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عبور از قانون اساسی؟

لطف  الله میثمی

در حاشیه گفت وگوها درباره شورای شهر یزد

همان طــور که می دانیم ملت شــریف ما در پی یک 
انقاب شــکوهمند توحیــدی، اســامی و مردمی 
در 12 اردیبهشــت 58 با شــعار »جمهوری اسامی 
آری، حکومت خودکامه هرگز« به پای صندوق های 
همه پرســی رفتند. چیزی نگذشــت که مــردم برای 
انتخابات مجلــس خبرگان قانون اساســی نیز به پای 
صندوق های رأی حاضر شــدند. قرار بود پیش نویس 
قانون اساســی که به تصویب دولت موقت، شــورای 
انقــاب و مرحوم امام رســیده بــود در این مجلس 
مطرح شود، ولی مجلس خبرگان بر آن شد که بدون 
توجه به پیش نویس از ابتدا به طرح و تدوین قانون اساســی بپردازد و روی تمام مواد 
آن بحث کند. توجه شود که اعضای خبرگان با آرای مردم به مجلس خبرگان رهبری 

راه یافتند.
در قانون اساســی انقاب مشــروطیت حتی آن ماده ای که مربوط به حقوق سلطنت 
موروثی می شــد، سلطنت را موهبتی الهی می دانست که توسط آرای مردم به شخص 
پادشــاه واگذار می شــود؛ بنابراین قرار ملت و رهبران انقاب ایــن نبود که در قانون 
اساســی جدید نقش ملت از آنچه بود هم کمتر شــود. شهید بهشتی روز دهم بهمن 
57 – کــه قــرار بود امام به ایران بیایند ولی به تأخیر افتاد- در مراســم بهشــت زهرا از 
جمهوری دموکراتیک اسامی سخن گفتند. نظر شهید مطهری نیز این بود که اسام 
در ذات خود دموکراتیک است و نیازی به اضافه کردن قید دموکراتیک ندارد. مرحوم 
امام نیز معتقد بود جمهوریت را نباید از اسامیت جدا کرد. در چنین فضایی بود که 
مجلس خبرگان شــروع به کار کرد تا به اصل 5 رسید که بنا بود در آن نوع حکومت 
مطرح شــود که خود بحث مستقلی می طلبد. درنهایت اصل 5 قانون اساسی معروف 
به »اصل ولایت فقیه« تصویب شــد و قرار شــد که ولی امر ضمن دارا بودن شرایطی 
گاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر مشروط به آرای مردم ایران  چون عادل و باتقوی، آ

نیز باشد.
در آن فضــا دیدگاه هایی نیز بود که می گفتنــد که هر فقیهی در مرتبه خود اختیارات 
رســول الله را دارد. در آن زمان بر اساس قول آیت الله یزدی ما حدود دو هزار مجتهد 
داشــتیم که اگر قرار بود هر مجتهدی اختیارات خــودش را اعمال کند امروز نه تنها 
چیزی به نام قانون اساســی جمهوری اســامی ایران را نمی داشــتیم، بلکه مملکت 
به نوعی ملوک الطوایفی می شــد. نتیجه این خواهد بود که فرسنگ ها از توسعه عقب 
خواهیم افتاد. نظر شــهید بهشــتی این بود که حتی دیدگاه های ولی فقیه مشــروط به 
آرای مردم ایران است و درست است که اسام دینی جهانی است ولی قرار است در 
محدوده ایران جمهوری اســامی توسط آرای مردم مستقر شود. به این ترتیب راه بر 

هر نوع ملوک الطوایفی و هرج ومرج بسته شد.
مرحــوم امام در بیانات خود بر قانون اساســی و عینیت آن یعنی جمهوری اســامی 
کید داشــت و بحث های نظری حوزه های علمیه را مدرســی دانســتند. به عبارتی  تأ
جمهوری اســامی ایران و قانون اساسی آن را فراتر از اجتهاد مصطلح در حوزه های 

علمیه تعریف کردند.
آیت الله العظمــی صانعی نیز در یکی از سخنرانی هایشــان که در مطبوعات منعکس 

شــد، گفتند امام و دیدگاه های ایشان را باید در یک روند بررسی کرد که ابتدای این 
روند 15 خرداد ســال 42 است. اگر به بررســی این روند بپردازیم ماحظه می کنیم 
که ســیری است از احکام فردی- فرعی به سوی احکام اجتماعی قرآن. یک بار هم 
مرحوم امام به این مضمون گفتند احکام اجتماعی قرآن 17 برابر احکام فرعی و فردی 

مندرج در رساله های مراجع است.
کید مرحوم  طی دو ماه قانون اساســی به تصویب مجلس خبرگان رسید، آن گاه با تأ
امام قرار شــد که دوباره به تصویب مردم هم برســد. بدین سان قانون اساسی مصوب 

1358 به رأی مردم ایران اعم از مسلمانان شیعه و سنی و اقلیت ها گذاشته شد.
کید فراوانی روی آرای مردم شده بود. به طوری که  در اصل 6 و 56 قانون اساسی تأ
هیچ کاری در جمهوری اســامی انجام نخواهد شد مگر متکی بر آرای مردم باشد. 
یک بار آیت الله شیخ محمد یزدی در خطبه های نماز جمعه قرائتی از قانون اساسی به 

مضمون زیر ارائه کردند:
نخســت اینکه تک تک مواد قانون اساســی جمهوری اسامی ایران مشروط به اصل 
چهار اســت. دوم اینکه اصل چهار مشــروط به موازین اسامی و سوم اینکه موازین 
اسامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است. در اینجا پیچ ظریفی وجود 
دارد که به بررسی آن می پردازیم. آن پیچ یک دوراهی است به این معنا که آیا ما یک 

قانون اساسی داریم یا آنچه داریم فهم فقهای شورای نگهبان است؟
توضیح اینکه شــورای نگهبان جزئی از قوه مقننه اســت و حائز چند شــرط اســت. 
نخست اینکه مشروعیت خود را از قانون اساسی جمهوری ایران کسب کرده است.

دوم تک تــک مواد قانون اساســی هــم از این نظر مشــروعیت دارد کــه به امضای 
نمایندگان خبرگان رهبری منتخب مردم و درنهایت مرحوم امام رسیده است و فقهای 
زیــادی هم عضو ایــن مجلس بودند و هم اینکه تک تک مواد قانون اساســی از این 
بابت از مشــروعیت مردمی برخوردار است که مردم دو بار به آن رأی دادند؛ یک بار 
هنگام رأی به اعضای خبرگان قانون اساسی و یکبارهم هنگام تصویب قانون اساسی.

سوم اینکه فهم فقهای شورای نگهبان باید مبتنی بر تک تک مواد قانون اساسی باشد، 
که تک تک این مواد هم مشروعیت و هم مقبولیت دارند. بنابراین آیا شورای نگهبان 
حق دارد تک تک مواد قانون اساسی را به اصل چهار مشروط بداند و درنهایت اصل 

چهار را به فهم خودشان؟
چهارم اینکه فرق فقهای شــورای نگهبان قانون اساسی با دیگر فقها و مجتهدین و یا 
مراجع در این اســت که فقهای شــورای نگهبان ملزم به پذیرش تک تک مواد قانون 
اساسی بوده و قانوناً فهم خود را مبتنی بر این مواد می دانند ولی دیگر مجتهدین آزادند 
که فهم خود را مبتنی بر رســاله های خود و آموزش های جاری یا به قول امام اجتهاد 
مصطلح و مدرســی بدانند که مرحوم امام و ملت ایران طی یک انقاب شکوهمند 
و استقرار نظام جمهوری اسامی از آن فهم ها عبور کردند و در این راستا ما بیش از 

صدسال است که تجربه قانون اساسی داریم.
مرحوم مهندس بازرگان به نگارنده این سطور می گفت، در ابتدای انقاب دیدگاهی 
وجود داشت که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان هم برای نگهبانی از قانون اساسی 
به قانون اساســی قسم یاد کنند. ولی آن ها این را نمی پذیرفتند چراکه فقط اصل 4 را 
قبول داشــتند. یکی دیگر از فقهای شــورای نگهبــان در محفلی چندی پیش اعام 

داشت که ما فقط اصل 4 را قبول داریم.
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نتیجه اینکه با داشــتن بیش از صد ســال 
تجربه قانون اساسی و تأیید مراجع و مردم، 
فقها یا روشــنفکران ما نباید در برابر قانون 
اساســی به اجتهادی بپردازنــد که به دور 
زدن قانون اساسی و قوانین مصوب منجر 
شــود. این کار نتایج خوبی برای مملکت 
به بار نمی آورد. اخیراً دیده شده است که 
فرد تأثیرگذاری برخاف قانون اساســی و 
قانون احزاب گفته اســت که احزاب باید 
»ولایی« و »اسامی« باشند. درحالی که 
مــا در جریــان انقاب شــاهد بودیم که 
مرحــوم امام حتی احزاب کمونیســت را 
هم تأیید می کردند به شرط اینکه به مسکو 
یا کشــور دیگری وابســته نباشند. مرحوم 

امام در تاریخ 7 آذر 1367 در پاســخ به نامه نمایندگان 
مجلس سوم اظهار داشتند: »ان شاءالله تصمیم دارم در 
تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون 
اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال ها انجام گرفته 
است در ارتباط با جنگ بوده است« )صحیفه امام، ج 

21، ص: 203(.
در ابتــدای دولت نهم در خطبه های نماز جمعه مطرح 
می شــد که تاکنــون دولت ها، دولت هــای جمهوری 
اســامی بوده اند ولی دولــت نهم ســعی دارد دولت 
اســامی شود. مگر قانون اساســی جمهوری اسامی 
از اســامیت برخوردار نیســت که ایــن حرف ها زده 
می شــد؟ این ها پیچ های ظریفی اســت که باید به آن 
توجه داشت تا مبادا ما از این طریق قانون اساسی یعنی 
این ســند وفاق ملی را دور بزنیم و به جایی برســیم که 
راه برگشــت نداشته باشــیم. یکی از تفاوت های قانون 
اساســی با آموزش های جاری و فقه مصطلح این است 
که قانون اساسی بر مبنای حق شهروندی است. با الهام 
از ســنت ابراهیمی در ســایه آن ادیــان، نژادها، اقوام و 
اقلیت ها همه می توانند در یک جامعه مرکب همزیستی 

مسالمت آمیز داشته باشند؛ بنابراین چرا با توجه به قانون 
اساســی، حق شــهروندی و تجربه ســال ها انتخابات 
متعدد و نظارت مجلس شــورای اسامی بر انتخابات 
شوراها باید اجتهاد مستقلی رخ بدهد و کسی از حقوق 
شــهروندی اش محروم بشود. آیا قرار است اقلیت ها در 
یک استان جمع شــوند و امور خود را اداره کنند؟ آیا 
این نظم جامعه را به هــم نمی زند و عوارض زیادی را 
به بار نمی آورد؟ اکنون قریب به اتفاق احزاب و گروه ها 
و شــخصیت های ایــران به یک هم تحلیلــی در زمینه 
قانون اساســی رســیده اند و علی رغم انتقادهایی که به 
برخی مواد آن دارند اجرای بدون تنازل قانون اساسی را 
خواهان اند. این ویژگی ممتازی است که در جامعه ما 

وجود دارد و باید از آن حفاظت کرد.
دکتر نجات الله ابراهیمیان، ســخنگوی ســابق شورای 
نگهبان، مطالبی را آشــکارا بدیــن مضمون ارائه کردند 
که شــورای نگهبان قادر نیســت صاحیت کســی را 
بدون دادگاه انتخاباتی با حضور هیئت منصفه تأیید یا رد 
کند. آیا فقهای محترم شــورای نگهبان نباید به اعتراض 
کید داشتند  ایشــان پاسخ دهند؟ ایشان در بیانات خود تأ

که حتی قانون نظارت اســتصوابی ایجاب 
می کنــد کــه شــورای نگهبان بر اســاس 
گزارش نهادهــای منــدرج در قانون رأی 
بدهد و حتی نهادی مثل اطاعات سپاه که 
خارج از این قانون است، نمی تواند در این 
امر دخالت کند که مبادا راه برای دخالت 

نیروهای مسلح در انتخابات باز شود.
ابتــدای انقــاب این دیدگاه بســیار قوی 
بود که علمای اسام، مشــروطیت را راه 
انداختند ولی روشــنفکران ســعی کردند 
که علما را منــزوی کنند. هرچند که این 
مطلب بحث مستقلی می طلبد و در نشریه 
چشــم انداز ایران نیز به آن پرداخته شــده 
است ولی اکنون که فقها و مقامات مذهبی 
همه مقدرات مردم را در دست دارند نباید کاری کنند 
کــه خود را در بین مردم منزوی کنند. چنان که مرحوم 

امام نیز در اسفند 1362 دلسوزانه چنین گفتند:
»... آن وقت شــیطنت این بود که سیاســت از مذهب 
خارج اســت و بســیار ضرر به ما زدند و ما بسیار ضرر 
خوردیم و آن ها هم بسیار نفع بردند. این مطلب شکست 
خورده. حــالا می گویند که سیاســت حق مجتهدین 
است یعنی، در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت 
کنند، باقی شــان بروند سراغ کارشان. یعنی مردم بروند 
سراغ کارشــان، هیچ کار به مســائل اجتماعی نداشته 
باشند، و چند نفر پیرمرد ماّ بیایند دخالت بکنند. این 
از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران. برای اینکه آن، 
یك عده از علما را کنار می گذاشــت، منتها به واســطه 
آن ها هم یك قشــر زیادی کنار گذاشته می شوند، این، 
تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد. یعنی نه اینکه این 
می خواهد مجتهد را داخل کند، این می خواهد مجتهد 
را با دســت همین ملت از بین ببرد...« )ســخنرانی در 
جمع مدیران و کارکنان صداوســیما، 9 اسفند 1362، 

صحیفه امام، ج 18، ص: 369-368(.■

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتاب فروش های سراســر کشور نیز می توانند برای سفارش کتاب، با مؤسسه توزیع سراسری 
»کتاب گستر« به شماره تلفن های22024141-2 و 22019795 تماس بگیرند. 

نشر صمدیه به

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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هجده ســال پیش که اولین شــماره دوماهنامه چشــم‌انداز ایران به چاپ رسید، 
تصــور نمی‌کردیم راهی چنین طولانی در پیش داشــته باشــیم. راهی طولانی و 
ناهموار که تاکنون با ایســتادگی بر اصول و تداوم خط‌مشی چشم‌انداز طی شده 
و حال نتیجه چهار دهه فعالیت در تعمیق دانش راهبردی توســط مهندس میثمی 
و همچنیــن تلاش‌های همه همکاران نشــریه از آغاز تاکنون بر روی کاغذ پیش 

چشم مخاطبان است.
 بعد از چاپ 105 شماره و 14 ویژه‌نامه، امسال نیز مانند گذشته در بیست‌وسومین 
دوره نمایشــگاه مطبوعات، میزبان مخاطبانمان بودیم. در طول این هشــت روز 
تلاش کردیم مســتمع نظرات خوانندگان همراه مجله باشیم تا از دیدگاه‌های این 

دوستان در نشریه استفاده کنیم.
نمایشگاه مطبوعات امسال در غیاب برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب مانند شرق، 
اعتماد و همدلی و حتی برخی نشــریات اصولگرا با استقبال قابل‌توجهی روبه‌رو 
نشــد. با این وجود غرفه چشم‌انداز ایران در ساعات حضور مهندس میثمی مورد 
لطف و توجه همراهان نشــریه قرار می‌گرفت. میهمانانی که چه مخاطبان نشریه 
و چه از صاحبان اندیشــه و چه نامداران عرصه سیاســت‌ورزی، دقایق یا ساعاتی 

در غرفه حضور پیدا می‌کردند تا به بحث و گفت‌وگو و تبادل اندیشه بپردازند.
خرید ویژه‌نامه‌ها و شــماره‌های قبلی نشــریه هم مانند هرسال پررونق بود. آرشیو 
مولتی‌مدیای نشریه که شامل PDF صد شماره ابتدایی چشم‌انداز و ویژه‌نامه‌های 
منتشره بود نیز مورد استقبال قرار گرفت. )علاقه‌مندان به تهیه این DVD می‌توانند 
با دفتر نشــریه تماس بگیرند( همچنین دفتری جهت ثبت نظرات بازدیدکنندگان 
تدارک دیده بودیم که علاقه‌مندان و منتقدان چشــم‌انداز ایران مطالب موردنظر 
خود را در آن نوشــتند. در این مکتوبات و دیدارهای حضوری برخی اســتقامت 
مجله را ستودند و دوستانی از مشــی چشم‌انداز انتقاد کردند. عده‌ای علاقه‌مند 
به اســتمرار مصاحبه‌های موضوعی بودند و مخاطبانی از تکراری شــدن مطالب 
ناخرسند بودند. سیستم توزیع نشریه و ظاهر نشریه از چشم همراهان دور نمانده 
بود که به همکاران در مجله اطلاع دادیم. دوســتانی نیز با ارائه موضوعات کمتر 
کار شده و پافشاری بر مناسب بودن بستر نشریه چشم‌انداز در طرح و بررسی آن 

موضوعات ما را مورد لطف قرار دادند.
 به سبب اهمیت تحولات اخیر اقلیم کردستان عراق، احسان هوشمند، کارشناس 
مســائل کردستان، روز چهارشنبه با حضور در غرفه چشم‌انداز ساعتی به بحث و 
بررســی این تحولات پرداختند. چندی از مخاطبان و حاضران در این جلســه نیز 

پیشنهاد چاپ ویژه‌نامه شماره 4 »کردستان؛ همیشه قابل‌کشف« را دادند.
گزیده‌ای از نظرات مکتوب مخاطبان:

از همه دســت‌اندركاران نشریه وزین چشــم‌انداز ایران تشكر میك‌نم. این نشریه 
سال‌هاســت با پرنســیب خاص خــود حركت كــرده و ناملایمات بســیاری را 

گذرانده. پایدار باشید ـ بلوغتان مبارك )بی‌نام(
با نشریه وزین چشــم‌انداز ایران از ابتدای انتشار همراهی دارد. مطالب آن بسیار 
ســنگین و قابل استفاده اســت. نســل من می‌تواند ارتباط خوبی با نشریه برقرار 
كند، ولی اطمینان ندارم كه نسل جدید هم ارتباط خوبی با مطالب نشریه دارد یا 
خیر. به نظر می‌رســد باید برای به‌روزكردن سیاست‌های نشریه، تجدیدنظر جدی 

صورت گیرد و بخشــی از آن به جوانان اختصاص یابد. با آرزوی موفقیت برای 
نشریه و سربلندی و سلامتی. )مولایی 96/8/6(

چشــم‌انداز ایران به‌راستی همان‌طور كه از عنوان فرعی آن پیداست،‌ نشریه‌ای ●●
راهبردی اســت، بی‌اغراق تمام ســرمقاله‌های مهندس میثمی بزرگــوار را دنبال 
كرده‌ام و از نگاه عمیق و اثرگذارشان بهره‌مند بوده‌ام. شاید بیراه نباشد اگر بگویم 
سیاســت و روابط بین‌الملل را می‌توان در این نشــریه و نــگاه ویژه‌اش آموخت. 
چشم‌انداز مضاف بر این‌ها دیری است كه در حوزه جامعه نیز نگاهی ریشه‌ای را 
ترویج میك‌ند و به‌خوبی زوایای آشكار و پنهان پدیده‌ها را وامی‌کاود. برای همه 

دست‌اندركاران عزیز آن آرزوی توفیق روزافزون دارم. )مسعود رفیعی طالقانی(
در این ایام شــریف، اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با حضور ●●

در نشــریه چشم‌انداز ایران یك‌بار دیگر بر شجاعت و شهامت، پایمردی و تلاش 
گاهی‌دهی و اطلاع‌رسانی جامعه ایرانی صحه گذارده و توفیق شما و دیگر  برای آ

همكاران نشریه را از خدای بزرگ مسئلت داریم.
 شورای مركزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات )قلی‌زاده، محمدجواد 
مظفر، عباس صفایی، سید محمود علیزاده، كیوان صمیمی، پرویز بشیر(

ما همچنان از ریشه درختیم و می‌بالیم، چون تاریخ به ما در طول زمان یادآوری ●●
میك‌ند كه تاریكی و جهل پایدار نیست. امیدوارم همیشه نشریه چشم‌انداز ایران 

پابرجا و رهرویی روشن برای همگان باشد. )حسام جنتی 96/8/7(
چشــم‌انداز یكی از نشریات مهتر و غنی اســت، ولی از نظر اقتصادی موضع ●●

متفاوت ندارد. از همه دست‌اندركاران آن تشكر میك‌نم. )خیری(
با ســام و درود بر بنیان‌گذاران این نشــریه وزین كه به‌راســتی راه اعتدال و ●●

انصــاف و دوری از افراط‌وتفریــط را پیموده اســت. انشــاالله همواره رســالت 
مطبوعاتی خود را به دور از فشار ادامه دهید. )محسن زعفرانی(

در عرصه مطبوعات و رســانه‌های عمومی كشــور، چشــم‌انداز ایران و مشی ●●
كاربردی آن مؤثرترین نشــریه‌ای است كه با تكیه تاریخ و وضعیت جاری كشور 
گاهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به‌خصوص  تحلیل‌های آن در رشد و ارتقای آ

نسل جوان نقش عمده‌ای داشته و دارد. )جزایری، 96/8/8(
با ســام. در نشــریه ســعی بر یك كار علمی با چارچوب و روش‌های علوم ●●

اجتماعی دارد و در این راســتا زاویه دید جدیدی را به مخاطب ارائه میك‌ند. از 
جناب مهندس میثمی برای این تلاش مستمر سپاسگزارم. )ادهم(

طلوع چشم‌انداز در روزهای سختی بود كه پس از باد بهاره، تگرگ می‌بارید ●●
و چشــم‌انداز ایران، جوجه پاییزه شــد و حالا سال‌ها از عمر این جوجه پاییزه آن 
روز گذشــته و با تراز مثبت و روندی خوب، بارها خزان و تابســتان دیده و چند 
پیراهن بیشــتر از بسیاری از نشــریات پاره كرده. امیدوارم روزبه‌روز تابش آفتاب 
امید بر این ســرزمین مســتدام باد و نشریه شــما هم پربارتر و پربهارتر از همیشه 

پردوام باد. )بی‌نام(
نشــریه چشم‌انداز یك نشریه حرفه‌ای، دارای چارچوب فكری و استراتژیك و ●●

از انسجام برخوردار است. به امید موفقیت روزافزون آن )ابوالفضل مینویی‌فر(
سخن باید از دل برخیزد تا بر دل نشیند. فعلًا سخنان آقای مهندس میثمی تنها ●●

بخشی اســت كه بی‌پیرایه و از دل برمی‌خیزد، ولی دلی نمانده است كه گیرنده 

گزارش بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات
 ـمصلی تهران 8 تا 12 آبان ماه 1396 

غرفه نشریه چشم‌انداز ایران
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سخنان این عزیز باشد. امید است آیندگان پذیرای او باشند. )عباس نصر(
مطبوعات ركن چهارم دموكراسی، هماره برقرار باشند در این سرزمین به شکل ●●

تاریخی استبدادزده. )مهرنوش بسته‌نگار، 96/8/8(
ســام بر شما و خســته نباشــید. از فعالیت تمام دســت‌اندركاران دوماهنامه ●●

چشــم‌انداز كمال تشــكر را دارم و از اینكه به مســائل راهبردی جامعه پرداخته 
می‌شــود و راهگشایی می‌نمایند بسیار ممنونم و به خصوص از صبر و بردباری و 

تحمل مشلاكت از مهندس میثمی قدردانی می‌نمایم. )گودرزی(
جناب میثمی عزیز و همكاران زحمتكش چشم‌انداز ایران●●

ضمن سلام و عرض ارادت، از اینكه همچنان پایمردی می‌نمایید و علی‌رغم همه 
گاهی‌بخشی جامعه می‌پردازید از  فشــارها و محدودیت به رسالت روشنگری و آ

شما سپاسگزارم...
نســبت به ارسال منظم نشریه به این‌جانب كمال سپاســگزاری را داشته و برایتان 
آرزوی توفیق دارم. انشــاالله كورســوی آزادی، عدالت و دموكراسی را همچنان 
روشــن نگهدارید. ارادتمند )علی‌اكبر جعفری، نماینده مردم شــاهرود و زرندیه 

در مجلس ششم، 96/8/9(
به‌نام خدای قلم●●

جناب مهندس لطف‌الله میثمی، مدیرمســئول نشریه اندیشه‌پرور چشم‌انداز ایران 
و همكاران نشریه

در شــرایطی كه در دنیای رســانه‌های نوشــتاری ایران، كمبود رســانه راهبردی 
اندیشه‌پرور كه پاســخ‌دهنده و راهنمای بسیاری از انسان‌های تشنه دانستن با شد 
و در زمان ما و برای تبار ما باشــد احســاس می‌شد و می‌شــود. چشم‌انداز ایران 
قابل تقدیر است به‌ویژه كه فرهنگ مطالعه در وضعیت نامناسب قرار دارد و این 

كمبود را نیز در نظر دارد. )صفاران، 96/8/9(
لطف‌الله عزیز ســام و ســپاس. اینجانب به‌عنوان یــك معلم كوچك از همه ●●

گاهی مردم و منافع ملی  صاحبان قلم مســئول كه در خدمت، عقیده، ایمــان، آ
قــرار دارند و همه عزیزانی كه در رده‌های مختلف آنان را یاری می‌دهند ازجمله 
مرد بی‌ادعا و بی‌هیاهوی تاریخ مطبوعات و یار غارش، یعنی همسر گرامی و همه 

دوستان و همكاران تشكر می‌نمایم.
هر انسان صاحب اندیشه و متعهد در شرایط كنونی كوهی از اندوه و نگرانی ●●

در مــورد ایران و آینــده آن در عصر كنونی دارد. ابرهای تیره بر آســمان ایران 
سایه افكنده، تیرگی‌ها از هر ســو هجوم آورده‌اند، در این وانفسا، انسان اكنون 
دیدار جناب مهندس میثمی و نشــریه وزین چشــم‌انداز ایران در نمایشگاه نور 
امید و احســاس پایمردی را در آدمی فروزان و جوشــان میك‌ند. به‌راســتی او 
سرچشــمه امید اســت و با نگاهی به دوردســتان آینده ایران‌زمین عصازنان افق 
را روشــن می‌ســازد و تردیدها را از خاطره‌ها می‌زداید و در صور درمی‌دمد كه 
یاران بكوشید تا جامه ننگ نپوشیم، برای سربلندی ملت سرافراز ایران و عرصه 
پهنــاور ایران‌زمین از بذل هرگونه تلاشــی دریغ نورزیم كه پیام رهرو ســالك، 
پیشكسوت مبارز نستوه، پوریایی ولی دوران ما حضرت برادر مهندس لطف‌الله 
میثمی می‌باشــد. بر او درود می‌فرســتم و از صمیم قلب برای او و تلاش‌های 
بی‌شــائبه‌اش آرزوی موفقیت میك‌نم و از همه همرهان راه آزادی و اســتقلال 
ایــران بــرای همراهی و هم‌نظری بــرای پیمودن این جاده پرســنگلاخ ناهموار 
دعوت به حركت و استقامت میك‌نم و صبوری و بردباری برادر بزرگوار جناب 
میثمــی را الگو قــرار می‌دهم با همه تفاوت‌ها و تنوع‌هــا. توفیق یارت باد )كرم 

میرزایی، 96/8/9(
عشــق به ایران در قلب كسانی می‌تپد كه نه در گفتار بلكه در اندیشه و رفتار ●●

و در راه آبادانی و ماندگاری آن گام برداشــته‌اند. استاد ارجمند و فرزانه‌ام جناب 
آقای لطف‌الله میثمی بی‌تردید یكی از این كســانی اســت كه ایران از او راضی 

است. )علیرضا 96/8/9(
ارغوان●●

شاخه همخون جدا مانده من
تو برافراشته باش

برای مهندس میثمی و به امید اســتمرار منش و روش حنیف و ســعید و اصغر و 
باقی شاهدان دوران. )دانشجوی سابق و از خوانندگان همراه( )بی‌نام(

جناب آقای میثمی بزرگوار، نشــریه شما را مطالعه می‌کنم الحق مطالب قابل ●●
استفاده و ارزشــمندی وجود دارد كه بنده را به‌وجد می‌آورد. فقط در خصوص 

فتنــه بزرگ جهان اســام، اختلاف فی‌مابین مذاهب، جــای بحث و تحقیق آن 
حقاً خالی اســت كه انشــاالله امیدوارم با همت بلند شــما این چالش حقیقی و 

برنامه‌ریزی‌شده بتواند راهی به‌سوی سعادت ببرد. موفق باشید. )بی‌نام(
جناب آقای مهندس میثمی●●

حضور شما را در نمایشــگاه مطبوعات تبریك عرض میك‌نم. نشریه چشم‌انداز 
ایــران پس از نزدیك به ســه دهه انتشــار یكــی از مهم‌ترین مجلاتی اســت كه 
می‌شناســم. این نشــریه و مطالب آن یكی از پرمحتواترین مجلات ایران است. 
تحلیل‌های جنابعالی از مسائل سیاسی روز، واقع‌بینانه و راهبردی است. امیدوارم 
سال‌های سال نشریه مانند چراغی پرفروز در فضای رسانه‌ای ایران بتابد. برقرار و 

سلامت باشید. )آذر منصوری، 96/8/10(
آقــای مهندس میثمی همیشــه بــرای من یك قهرمــان ملی بوده و هســتند. ●●

)معصومه ابتكار، 96/8/11(
نمایشگاه مطبوعات همیشه برگزار می‌شود خیلی خوب است ولی من متأسفم ●●

كه مســئولان نشریات اجازه می‌دهند بیش از نیاز جامعه نشریه چاپ می‌شود كه 
اضافه‌هایش به سطل آشغال ریخته ‌شود كه جنگل و منابع طبیعی و محیط‌زیست 
از بین می‌رود. با تقدیم احترام ـ طرفدار محیط‌زیســت و عضو افتخاری رفتگران 

طبیعت، 96/8/11(
چشــم‌انداز ایران به‌واسطه پســوند راهبردی خود، همواره در همین راستا گام ●●

برداشــته. شاید برای شــخص بنده، لذت‌بخش‌ترین شــماره این نشریه ویژه‌نامه 
آیت‌الله پدر طالقانی بود. مهندس میثمی به‌عنوان تاریخ شفاهی جریان‌های پیش 
از انقلاب، گام بلندی در جهت برطرف‌نمودن نقاط تاریك آن برهه برداشته‌اند. 

)مهدی قاسمی(
غرفه‌ای كه خشــت خشت آن با آزادمردی و مقاومت روی هم گذاشته شده ●●

است. پایدار باشید )ناصر(
از زمانی كه چشمان مردم ایران به چشم‌انداز گشوده شد بارقه امید نیك‌نگری ●●

و واقع‌بینی نه خیال‌پردازی جوانه زد. كامیاب و پیروز و استوار باشید. )دادخواه(
خوشــحالم كه دوســت بزرگوار و اســتوار، همواره در تنویر افکار عمومی و ●●

ارتقای فرهنگ ایســتاده‌اند و مایه امید ما هســتند. )محمد ابراهیم‌زاده، صدیقه 
وسمقی(

گاهــی همراه تجربه ●● امیدوارم با تلاش و كوشــش مــردم را در امر دانش و آ
و عمــل به كمك شــخصیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاســی چون عزیز دل 
لطف‌الله میثمــی به مقصد مطلــوب مطالعه برســانیم. )محمدابراهیم نوروزی، 

اسفراین، خراسان شمالی، 96/8/11(
در زمانیك‌ــه احــزاب و جوامع مدنی ســازمان‌یافته آن‌چنان‌که باید و شــاید ●●

جایگاه و نقشــی در روند سیاسی كشــور ندارند، پس رسالت مطبوعات به‌ویژه 
ماهنامه و... رسالت سنگینی به‌عهده دارند. )هرمیداس باوند(

چشــم‌انداز ایران بدون تردید چشم‌اندازی برای بخشــی از مردم ایران ترسیم ●●
میك‌نــد كه دغدغــه آزادی و عدالت و آبادی سرزمینشــان را دارنــد و در راه 
به‌سامان رســاندن آرمان‌های پرشكوه و ارزش‌های انسانی‌شان سر و جان دادند. 
در عین حال چشم‌انداز ایران تاكنون چشم‌اندازی برای برابری حقوق زنان ایران 
و راه‌های تحقق آن ارائه نداده و بهتر بگویم گویی دغدغه‌ای برای ترســیم چنین 
چشــم‌اندازی ندارد. درحالیك‌ه دموكراســی و آزادی ســرزمین محقق خواهد 
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شــد كه گامی اساســی در برابری حقوق زن و مرد برداشته باشد. )مینو مرتاضی 
لنگرودی، 96/8/11(

حضور نشــریه وزین چشــم‌انداز ایران همواره مایه امید و دلگرمی برای كار ●●
سیاسی مطبوعاتی بوده و هســت. امید آن می‌رود كه فضای سنگین تك‌صدایی 

باعث دل‌شکستگی بزرگانی مثل شما نگردد.
من از تو هیچ نخواهم●●

                     جز آنكه دیر بپایی 
)عضو كمیته آموزش حزب ندای ایرانیان(

هوالطیف●●
حضور باســعادت سرور گرامی جناب مستطاب آقای میثمی، با احترام و ارادت 
تام و حق‌شناســی از زحمات عالی حقیر نســبت به موارد زیر نیاز به اطلاعات و 
راهنمایــی دارم. رجــاء وثق دارد و بذل محبت فرمایید. لطــف عالی مزید. 1 ـ 
تعریف چشــم‌انداز ـ لغوی، اصطلاحی و مفهومی 2 ـ مؤلفه‌ها و شــاخص‌های 
چشم‌انداز ایران 3 ـ نقش و كاركرد چشم‌انداز ایران 4 ـ مبانی نظری چشم‌انداز 
5 ـ چنانچــه منابــع با مرجع و رفرنس باشــد مطلوب اســت. )داود ســلیمانی، 

)96/8/11
چشــم‌انداز انشاالله عمق هویت اجتماعی و سیاســی جامعه را همچنان نشانه ●●

گاهی‌بخشی بتواند تحول عمیق‌تری در جامعه ایرانی و اسلامی ایجاد  بگیرد و با آ
كند. ملتمس دعا هستیم )اعظم طالقانی، 96/8/11(

از تلاش بی‌دریغ و خســتگی‌ناپذیر اســتاد میثمی كمال تشــكر و قدردانی را ●●
دارم. به‌ویژه در مورد مسائل كردستان مطالب منتشره واقعاً برای من كه یك كرد 

فارس هستم بسیار جالب و آموزنده بود.
نه، نه، نگو كه نمی‌آیی●●

میز بهار را چیده‌ام. )مرادی، 96/8/12(
جناب آقای میثمی مدیرمسئول محترم نشریه وزین چشم‌انداز ایران. این نشریه ●●

از زمان نشــر توانسته است زاویه جدیدی در نگاه به مسائل جامعه بگشاید. تنوع 
راهكار و ارائه آرای گوناگون باعث رشــد و ارتقای جامعه عزیز ایران اســامی 

می‌گردد. انشاالله. )نوروزی، 96/8/12(
به نام خدای جان و خرد●●

آقالطفــی، پاك‌ترین و شــریف‌ترین موجودی كه آفرینش كنونــی به خود دیده 
اســت. دانش راهبردی ـ اســتراتژیك ایشــان چند نســل كنونی ایران را از بیراهه 

نجات داده است. )حمید آصفی، 96/8/12(
دســت‌مریزاد جناب میثمی بابت این همه ســال ماندگاری‌تان. در مورد ظاهر ●●

نشــریه كاش بشــود كه ظاهر و صفحه‌آرایی مدرن‌تر و جذاب‌تر باشد. با سپاس 
)مهرسا لطانی(

لطف‌الله عصاره جهاد در تاریخ معاصر ایران است و نشریه‌اش عصاره اندیشه ●●
حق‌طلبــی، كه فاما الزیــد فیذهب جفاء و عما منفع‌النــاس فیمكث فی‌الارض. 
نشریه چشم‌انداز ایران حركت راهبردی 20 سال گذشته این سرزمین را به تصویر 
میك‌شد. دانش تشكیلاتی و عمق قرآنی مجاهد كبیر، لطف‌الله میثمی به زیبایی 
در صفحات آســمانی نشــریه و زمینش پرتوافكن است و چشم‌نواز كه دیده‌ها را 
به حقانیت تاریخ و جامعه و هســتی باز میك‌ند. )محمدرضا اســامی خوزانی، 

■)96/8/12

چشم‌ها و گوش‌ها

تجربه كانت از یك حقیقت متعالی برای زندگی اخلاقی
از فایل صوتی سخنرانی دكتر مقصود فراستخواه در انجمن 

اسلامی مهندسان در شب عاشورای 1396 ●
رویكرد وجــودی و معنوی بــرای اباعبدالله یك ادراك اخلاقــی از زندگی به‌وجود 
می‌آورد. شــما كانت را بخوانید، كانت با اینكه از نظر معرفتی درباره الهیات به یك 
بن‌بســت می‌رســد می‌گوید اگرچه دلایلی برای اثبات خدا وجود دارد، دلایلی هم 
برای نفی آن وجود دارد، بنابراین با سلوك ذهنی و عقلی نمی‌توانم به‌سوی خدا بروم. 
این نظر كانت به‌عنوان یك فیلســوف اســت،‌ ولی كانت می‌گوید من برای زندگی 

اخلاقی )Moral Life( خودم تجربه‌ای از یك حقیقت متعالی دارم.
این ادراك وجودی و معنوی كه حســین‌بن علی )ع( دارد برای او یك درك اخلاقی 
در حیــات فردی و اجتماعی پدید آورده بود كه به او حریت و آزادگی داده، در او 

سخا و بخشایش به‌وجود آورده كه در كتاب‌ها وجود دارد.
ما از آرمان‌های اسلامی و انقلابی فاصله گرفته‌ایم

)قانون، 96/7/30( ●
حجت‌الاسلام‌والمســلمین مســیح مهاجری اذعان دارد كه مخالفت مخالفان لازم 
است و بد نیست. البته با این شرط كه مخالفت‌ها در راستای منافع عمومی باشد و نه 
اینكه قدرت‌طلبی به میان آید. او همچنین معتقد است دولت و دیگر دستگاه‌ها نباید 
با مخالفان برخوردی مســتقیم داشته باشــند، چون این مردم هستند كه در بزنگاه‌ها 

واكنش لازم را به تحركات افراطی و غیرمنطقی نشان می‌دهند.
... اصل وجود مخالف به نفع منافع ملی است. اگر مخالفتشان را غیراصولی مطرح 

و دنبال كنند، معلوم است خودشان لطمه می‌بینند.
... واقعیت این است كه ما در زمینه برخورد اخلاقی با رقبا، به اصول قانون اساسی 
جمهوری اســامی و به دستورات اســامی پایبندی نشان نمی‌دهیم... در حقیقت 
مسئولان كشــور، این‌طرفی و آن‌طرفی نیستند. بیشتر دنبال كسب قدرت هستند. ما 

از آرمان‌های انقلابی فاصله گرفته‌ایم.

نفوذ و فروپاشی شوروی تكرار نشود
)اعتماد، 96/6/29(

●
حجت‌الاسلام سعیدی در سومین اجلاس و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
با ذكر نمونه‌های نفوذ در شــوروی و چین و واقعه فروپاشی شوروی بدین مضمون 
پیشنهاد كرد كه چنین نفوذهایی در جمهوری اسلامی تكرار نشود. باید توجه كرد 
مســئولان و خطبای نماز جمعه جمهوری اســامی شعار مرگ بر شوروی را تأیید 
میك‌ردند و فروپاشــی شــوروی را برابر با فروپاشی کمونیسم دانسته و خوشحالی 
خود را ابراز میك‌ردند در بررسی نفوذ باید به‌تمامی ابعاد توجه كرد تا اثرگذار شود.
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حجت‌الاسلام قاضی‌زاده در نخستین نشست از سلسله نشست‌های »همایش حوزه 
انقلابی« به پنج مورد درباره روحانیت اشاره كرد:

ـ حفظ حرمت عالمان و مراجع تقلید به رعایت حدود شئون و سلسله‌مراتب حوزوی؛
ـ رعایت اخلاق در رویارویی با هم‌صنف؛

ـ دفاع از حقوق مردم در برابر حاكمان؛
ـ ساده‌زیستی.

ایشــان افزود در انتخابات خبــرگان اخیر نزدیك به 500 نفــر از فضلا رد صلاحیت 
شــدند. چه كسی از این‌ها دفاع كرد؟ ولی متأسفانه نهادها و نمادهای انقلابی‌گری 

در حوزه از بهترین امكانات استفاده میك‌نند.

روحانیت و ساده‌زیستی

هاشمی گویا فرمانده جنگ نبود!
)جمهوری اسلامی، 96/7/10(
چگونه اســت كه در پذیرش قطعنامه و پایــان‌دادن به جنگ و خوراندن جام زهر به 
حضرت امام )ره( و... آقای هاشمی نقش اول را دارد و تمام كاسه و كوزه‌ها باید بر 
سر او بشكند و همه مشلاكت دفاع مقدس به نام او ثبت گردد، اما در پیروزی‌ها و 
افتخارات جنگ همه‌جا غایب است و فرمانده جنگ نیست و در هفته دفاع مقدس 
نــه تصویری از او می‌بینیم و نه نامی از وی می‌شــنویم و كاملًا از جنگ سانســور 

می‌شود؟! تو گویی كه هاشمی هرگز فرمانده جنگ نبوده است.

●

فتنه بچه حزب‌اللهی‌های دوآتشه در پیش است
سخنرانی قاسمیان سخنران اصولگرا در ماه محرم دانشگاه شریف
تاریــخ به ما نشــان داده كه فتنه‌های افراطیــون داریم و فتنه‌هــای تفریطیون. ما دوره 
تفریطیون را دیده‌ایم نســبت به بحث ولایت. حالا فتنه افراطیون ممكن اســت اتفاق 

بیفتد و در شرف انعقاد است.
یك عده‌ای با كسب معارف از ولایت جلوترند؛ یك عده‌ای با كسب معارف عقب‌ترند. 
رُ عَنْهُمْ زاهِقٌ. بحث »نُصح  مُ لَهُمْ مارِقٌ، وَالْمُتَاَخِّ برای همین است كه می‌گوید الْمُتَقَدِّ
ائمه مسلمین« )نصیحتك‌ردن ولی امر مسلمین( به‌جای خود درست است و در مورد 
معصوم و غیرمعصوم وارد اســت؛ اما محوریت »ولی« نباید از دست برود. آن كانون 

محوری نباید تخریب شود.

●

اعتبار و اعتماد به مقلدان
)ایسنا، 96/7/25(

●
حجت‌الاســام دعایی: در دیدار با آیت‌الله سیســتانی ایشــان نكته‌ای یادآور شدند 
كه به نظرم در تاریخ مرجعیت بی‌ســابقه باشد و آن اینكه به مقلدان ساكن در عراق 
فرموده‌اند لزومی ندارد وجوهات شــرعی را به نمایندگان ایشان بدهند یا برای ایشان 
بفرســتند، بلكه می‌توانند در هــر كاری كه خود مصلحــت می‌دانند خرج كرده و 

ازجمله به فقرا مساعدت كنند.
چشــم‌انداز ایران: این فتوا نقش زیادی در پناه‌دادن به آوارگان اعم از شــیعی 
و ســنی داشــته اســت. ناگفته نماند مرحوم حاج‌آقا رحیم ارباب از مراجع مكتب 
اصفهان معتقد بودند از آنجا كه مقلدان من در بین مردم هســتند و نیازهای مردم را 
بهتر می‌دانند، بنابراین ایشــان وجوهات را قبــول نمیك‌ردند و می‌گفتند خود مردم 
بهتر می‌دانند چگونه ســهم امــام را هزینه كنند. حركت آیت‌الله‌العظمی سیســتانی 
گامی است در جهت اعتمادكردن به مردم و مقلدان خویش و اینكه مقلد تا ابد نباید 

مقلد بماند، بلكه در راه اجتهاد گام بردارد.

تذكر نسبت به خلأ قانونی
)شرق، 96/7/18(

●
عزت‌الله ضرغامی رئیس پیشین صداوسیما: معتقدم شورای نگهبان باید به مُرّ اسلام و 
تشــخیص شرعی و قانونی تصمیمات خود توجه كند و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی 
را به نهادهای دیگر مسئول بسپارد و نسبت به خلأهای قانونی در این زمینه تذكر دهد.

تعدیل در فضای امنیتی تصمیم‌گیرندگان
)اعتماد، 96/6/25(

●
امیر محبیان: مشــكل اصلی كشــور ما ضعف در كارآمدی است. هرکجا مدیریت 
كارآمدانه عمل كرده است ما شاهد جهش‌های بزرگ بوده‌ایم، اما در موارد بسیاری 
ناتوانی بعضــی از مدیران همه ظرفیت‌های ما را به باد می‌دهد... بعضی‌ها توصیه به 
رفــع اختلافات را معادل قطع رزق و روزی خود می‌دانند... حصر و امثالهم ماهیت 
امنیتی دارند و تا فضای امنیتی ذهن‌های تصمیم‌گیرنده تعدیل نشود تصمیمات تغییر 
نخواهد كرد... پیشــنهاد من این است كه این مسئله به محور مطالبات تبدیل نشود، 
زیرا فلســفه وجودی حصر به‌خاطر محاسبه خطرات امنیتی است. وقتی آن را محور 
مطالبات كنید طبعاً گره‌ها محكم‌تر می‌شــود... باید ســهم مسئولیت‌ها در شكست 
را با شــجاعت پذیرفت و به‌جای فرافكنی دلیل شكســت به حل مســئله شكســت 
پرداخت... من برای خروج اصولگرایان از این ســرگردانی كه گرفتار آن شــده‌اند، 
جز صداقت جز بازگشت به ارزش‌ها و ایستادگی خردمندانه بر سر آن‌ها، جز تهذیب 

درون و راندن قدرت‌طلبان دنیاگرا از میان خود نمی‌شناسم.
بازگشت ناطق نوری به سیاست؟

)شرق، 96/8/10( محمدرضا باهنر: از آقای ناطق نوری درخواســت میك‌نم احســاس تكلیف شرعی ●
كنند و تشریف بیاورند دوباره وارد فعالیت‌های سیاسی شوند. البته بعضی‌ها احتیاط 
میك‌نند و می‌گویند به شــرطی كه ایشــان به نفع اصولگراها كار كنند بازگردند، اما 

من این مسئله را قبول ندارم. )ایسنا(
شكل‌گیری حزب بر اساس دین و ولایت

)شرق، 96/7/19(
ایســنا: آیت‌الله ســعیدی گفت: ویژگی‌های احزاب سیاســی در كشور اسلامی با ●

دیگر كشــورها متفاوت است، چراکه از نظر اســام حزب مجموعه‌ای است كه بر 
اســاس دین شــكل می‌گیرد و برای اهداف مطلوبی حركت خود را دنبال میك‌ند و 
شكل‌گیری بر اساس دین و ولایت و داشتن نگاه ابزاری به حزب تفاوت‌های اصلی 

حزب اسلامی نسبت به حزب غیراسلامی است.

بدانید یك فتنه‌هایی در راه اســت و خود را باید برای آن آماده كنیم كه محصول بچه 
حزب‌اللهی‌های دوآتشــه است و عاملان آن به‌شدت عدالتخواه هستند، به‌شدت اهل 

معارف هستند. حالا این‌ها فاصله می‌گیرند، چراکه رهبر را كندرو می‌دانند.
فتنــه آن‌هایی كه رهبر را تندرو می‌دانند، از ســر ما گذشــته و الآن دیگر تكرارناپذیر 

نیست، ولی فتنه كسانی كه جلوترند، هنوز واقع نشده است.
یك عده فتنه‌هــای صفینی دارند، عده‌ای هم فتنه‌های نهروانی دارند. ممكن اســت 

بعدها در نقطه‌ای با هم ائتلاف كنند كه میك‌نند.
مانند دولبه قیچی كه درست است خلاف جهت یكدیگر حركت میك‌نند، اما ریشه 
یك چیــز را می‌زنند. دو لبه قیچی نهایتاً در یك محوری با همدیگر ائتلاف میك‌نند. 
اگر پاسداشت ولایت واقعاً برای كسی مهم است، مراقب جایگاه ولایت باشد. از این 

به بعد در برابر یك چهره جدید.

ارزیابی عباس عبدی از شگردهای انتخاباتی 1396
)شرق، 96/6/28(

●
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی: در هیچ‌یك از نظرسنجی‌های علمی، فاصله رأی آقای 
كید كرد: به نظــرم در ایامی كه محبوبیت  روحانی و قالیباف به هم نزدیك نشــد تأ
آقــای روحانی كم شــد، هم فاصله رأی روحانی و قالیباف به كم درصد نشــد، اما 
برخی نظرســنجی‌های غیرمعتبر مدعی بودند این فاصله بســیار كم اســت... شاید 
اولیــن بار بــود كه مردم از پیش تصوری از پیروز قطعی نداشــتند و احتمال پیروزی 
طرفین وجود داشــت. او با بیان اینكه ظرفیت بالقوه شكست روحانی وجود داشت،‌ 
اما رقبای او نتوانســتند این ظرفیت را بالفعل كنند... آقای رئیســی كه ســابقه كار 
سیاسی نداشت... یك قاضی نمی‌تواند سیاست‌مدار بوده باشد مگر اینكه در دوران 
قضاوت، سیاســت‌ورزی كرده باشــد كه این واویلاست... ممكن است فردی مثل 
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وزارت اطلاعات و صلاحیت احمدی‌نژاد
)شرق، 96/6/28( علی یونســی، وزیر اســبق اطلاعات، به نقل از ناطق نوری: »آقای باهنر سه بار علیه من ●

مصاحبه كرد و یك‌بار گفت درِ وزارت اطلاعات را باید گِل گرفت كه آقای احمدی‌نژاد 
را برای شهردارشــدن تأیید نمیك‌ند، درحالیك‌ه ما ایشــان را برای ریاست‌جمهوری در 
نظر گرفته‌ایم. چطور است كه وزارت اطلاعات ایشان را تأیید نمیك‌ند؟ بالاخره وزارت 

كشور صلاحیت ایشان را تأیید كرد، اما ما چیزی مثبت یا منفی علیه ایشان ندادیم.«

آیا نقد آرای شورای نگهبان به معنای مقابله با نظام است؟
)انصاف‌نیوز، 96/8/5(

●
دکتر »علی‌اکبر گرجی«، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی تلگرامی با 

عنوان »آیا نقد آرای شورای نگهبان به معنای مقابله با نظام است؟« نوشت:
حضرت آیت‌الله یزدی ســابقه‌ای طولانی در عرصه سیاســت‌ورزی جمهوری اسلامی 
داشــته و دارد. سال‌ها نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس خبرگان بوده و 

یک سال هم ریاست این مجلس را بر عهده داشته است.
گرچه در آخرین انتخابات مجلس خبرگان، جناب ایشــان نتوانســت رأی اعتماد مردم 
پایتخت را به‌دست آورد، اما هم‌اکنون علاوه بر دبیری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از 

اعضای باسابقه و پرنفوذ شورای نگهبان به‌شمار می‌رود.
آخرین اظهارنظر صریح ایشان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم پیرامون نظر فقهی شورای 
نگهبان درباره انتخاب اقلیت‌های دینی در نقاط دارای اکثریت مســلمان )موضوع آقای 

سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد(، انجام شد.
فرازهای متعدد و آموزنده‌ای در بیانات ایشان وجود داشت که می‌تواند به کار دانشجویان 

حقوق و سیاست بیاید.
اما یکی از فرازهای آن برای هر حقوق‌خوانده‌ای شگفتی‌زاســت: »اینکه فقهای شورای 
نگهبان راجع به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی 
و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که 
مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است 
و نظام قطعاً در برابر آن می‌ایســتد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ 

اصل چهار قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد«.
به‌عنوان کسی که سال‌هاست به تدریس و تعلیم مباحث مربوط به شورای نگهبان مشغول 

است، پرسش‌هایی درباره این بیانات مطرح می‌شود:
۱ – »اصل نظام« دقیقاً به چه معناست؟

۲ – »مقابله« از نظر حضرت آیت‌الله چه مفهوم، قلمرو و سازوکارهایی دارد؟
۳ – »ایســتادگی نظام« چگونه، با چــه ابزارها و در برابر کدام‌یــک از تقابل‌ها صورت 

می‌گیرد؟
۴ – برداشت فقهی شش نفر از فقهای شورای نگهبان چه نسبتی با حقیقت شرعیه و نظر 

شارع مقدس دارد؟
۵ – گرچــه، همه‌ ارکان حکومت و شــهروندان ایرانی مکلف به تبعیت عملی از نظرات 
فقهی و حقوقی شورای نگهبان هستند، اما آیا دیگر فقها و حقوقدانان هم ملزم به تبعیت 

نظری و علمی از این نظرات هستند؟
به بیان دیگر، آیا از منظر آیت‌الله یزدی، مخالفت نظری و انتقاد از دیدگاه‌ها و رویه‌های 

شورای نگهبان به‌منزله ‌مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی است؟
اگر پاسخ مثبت است، با استناد به کدام قاعده‌ فقهی، قانونی و عرفی و عقلایی؟

پرسش‌های حجتی کرمانی از آیت‌الله جنتی
)اطلاعات، 96/7/1( محمدجواد حجتی کرمانی، نماینده اسبق خبرگان، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات ●
به موضوع عضو زرتشــتی شــورای شهر پرداخت: 1. اول روی ســخنم با آقای جنّتی 
است. اگر ایشان به‌خاطر داشته باشند در مجلس خبرگان دوم در خدمت ایشان بودم. 
آقای هاشمی ـ رحمه‌الله علیه، در آن ایام در نماز جمعه در مورد حقوق بانوان سخنانی 
گفته بود که تا حدی سنت‌شکنی تلقی شد ـ البته از سوی عده‌ای ازجمله آقای جنتی. 
گفت‌وگو در این زمینه در خبرگان دوم درگرفت و حقیر به جانب‌داری از آقای هاشمی 
داشــتم سخن می‌گفتم که آقای جنتی با عصبانیت صحبت‌های مرا قطع کرد و جلسه 
را هم به هم زد )به صورت‌جلسات مراجعه شود(. می‌خواهم به ایشان یادآوری کنم که 

ایشان تحمل نظر مخالف را نداشته و ندارند.
۲ ـ یک سؤالی از ایشان دارم اولًا: فتوای مرحوم امام رضوان‌الله علیه چیست که ایشان 
بر مبنای آن فتوا، عضویت آقای ســپنتا نیکنام عضو منتخب شــورای شــهر یزد را که 
چهار ســال بر این کرسی تکیه زده بوده است خلاف شرع دانسته‌اند؟ ثانیاً آیا این فتوا، 
به‌صورت قانون مدوّن ـ قانون اساسی یا عادی ـ درآمده یا در رساله‌ای آمده است؟ عیناً 
مرقوم فرمایید از آقای جنتی می‌پرسم: عضویت ‌در شورای ‌شهر »حق« ایرانیان نیست؟ 

چریک پیر سخن می‌گوید!
)آرمان، 96/7/11( ●
بهزاد نبوی: ...در دوره اصلاحات خود من از کسانی بودم که معتقد بودم نباید در 
برخی موارد کوتاه آمد، اما بعدها متوجه شدم رئیس دولت اصلاحات عاقلانه عمل 
کرد. به‌دلیل همان مواضع عاقلانه است که امروز می‌گوید »تکرار می‌کنم« و مردم 
هوشــمندانه حمایت می‌کنند. مردم پی برده‌اند که وی اصلاح‌طلب، مدافع حقوق 
آنــان و در عین حال شــخصیتی معتدل و عاقل اســت... در آن دوره، 9 روز یک 
بحران برای دولت ســاخته می‌شد اما امروز به نظر می‌رسد برای دولت روحانی هر 9 
ســاعت یک بحران ساخته می‌شود. مشکل جدیدی که در دولت اصلاحات وجود 
نداشت این است که در حال حاضر بیش از 50 درصد ثروت کشور در اختیار سه یا 
چهار نهاد اســت. این نهادها نه قابل کنترل و نظارت‌اند و نه مالیات می‌دهند. تمام 
اقتصاد کشــور به‌نوعی تحت کنترل آن‌هاســت. دیوان محاسبات و مجلس هم حق 
ندارند از چنین نهادهایی حساب‌کشــی کنند. این در حالی اســت که دولت بخش 
کوچکــی از ثروت ملی یا تولید ناخالص ملــی را در اختیار دارد و از این محل باید 
حقوق همه کارکنان خود، یارانه مردم و سایر هزینه‌های گوناگونش را تأمین کند. تا 
پیش از امضای برجام فروش نفت محدود و آن‌هم به چند کشوری که حق نداشتند 
در قبــال نفت بــه ما پول بدهند و روابط اقتصادی خارجی کشــور هم به‌طور کامل 
تعطیل بود و امکان هیچ نوع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود نداشت که البته 
مورد اخیر به دلیل برخی عملکردها حتی بعد از برجام هم تقریباً حل نشده است...

مــن كه در حاكمیت و دولت نبوده‌ام به سیســتم نقد كنم و مردم قبول كنند، اما از 
آقای قالیباف و امثال ایشان مردم قبول نخواهند كرد... برخی از گاف‌های رقبا برای 
شكست آن‌ها كافی بود... رســانه برای كاندیدای انتخابات فرصت و تهدید است 
و این‌طور نیست كه همیشه فرصت باشد، مثلًا آن مصاحبه دو روز قبل آقای رئیسی 
یك فاجعه بزرگ رســانه‌ای بود كه در آن آقای رئیسی خمیازه میك‌شید یا آن دیدار 
با تتلو گاف بزرگی بود كه از طریق رسانه توزیع شد... در انتخابات 96 جریانی كه 
توانست پیام‌های كوتاه را در فضای مجازی تولید و به‌خوبی توزیع كند، پیروز شد.

بفرمایید؟ چه بگویم؟ ...گفته‌ها و کارهای برخی از ما عمامه به ســرها، عملًا و قولًا 
سخنان امام خمینی را هم نقض می‌کند و در این مورد حق نه با آقای جنتی است بلکه 

حق با این هم‌وطن یهودی و آن‌ هموطن ‌زرتشتی ‌است:‌ قولوا الحق‌ ولو علی ‌انفسکم.
اصل مطلب هم مشــکل معرفتی ماســت ما نمی‌دانیم امروزه حتی دولت‌های مقتدر 
»وکیل« مردم‌اند و »وکالت« یک زرتشتی آن‌هم در شورای شهر که دولتی هم نیست، 

بالضروره جایز است.
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امور اداری غزه را به دولت عباس واگذار میک‌نیم
● )دویچه وله، 96/6/26(
ســازمان حماس اعلام کرد، آماده واگذاری اداره نوار غزه به دولت محمود عباس، 
رئیس تشــکیلات خودگردان فلسطین اســت. پیش‌تر حماس آمادگی خود را برای 

مذاکره با سازمان فتح بر سر تشکیل دولت وحدت ملی اعلام کرده بود.
ســازمان فلســطینی حماس صبح یکشنبه ۱۷ سپتامبر )۲۶ شــهریور( اعلام کرد که 
کمیتــه اداری این جنبش را منحل خواهد کرد و کنترل نوار غزه را به ســازمان فتح 

خواهد سپرد.
در بیانیه حماس آمده است: »حماس از دولت وحدت ملی دعوت می‌کند تا برای 
انجــام مأموریت خود به غزه آمده و وظایف خود را در نوار غزه هر چه زودتر انجام 

دهد؛ و حماس موافق است تا انتخابات سراسری برگزار شود.«
در این بیانیه افزوده‌ شده که حماس این تصمیم را در پاسخ به تلاش‌های مصر برای 

مصالحه و پایان‌دادن به شکاف داخلی فلسطینیان گرفته است.

استقبال فتح از تصمیم حماس
)بی‌بی‌سی فارسی، 96/6/26(

جنبش فتح از تصمیم حماس در مورد منحل‌کردن کمیته‌ای که مسئولیت اداره نوار ●
غزه را بر عهده دارد و برگزاری انتخابات استقبال کرده است.

نبیل شــعث، از رهبران فتح، گفته که حماس اولین گام مهم برای پایان‌دادن به یک 
دهه اختلاف با دولت خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس را برداشته است.
حماس گفته که در نظر دارد برای پایان دادن به یک‌دهه اختلاف با جنبش فتح، با 

رهبران این جنبش گفت‌وگو کند.‌

نزدیكی حماس و الفتح
1 ـ آیا نزدیكی حماس و الفتح به‌واســطه جدایی قطر و تركیه از محور عربســتان، امارات و 

مصر است؟
2 ـ آیا این نزدیكی به‌واسطه دوری حماس از اخوان‌المسلمین است؟

3 ـ آیا این نزدیكی به‌دلیل سیطره دولت نظامی مصر و تعامل در مرزهای مصر و غزه است؟
4 ـ آیا این نزدیكی به دلیل خواست عمومی فلسطینی‌هاست كه معتقدند با سوابق مبارزاتی 

فلسطینی‌ها نباید اختلافی بین آن‌ها باشد و آیا این نزدیكی...
از خوانندگان عزیز تقاضا داریم با این پرسش‌های ما برخورد فعال كنند.

ورود در منازعات منطقه به ضرر فلسطین است
)شرق، 96/8/2( ●
صــاح عاروری، نماینده حماس: ما جزء محورهای منازعه منطقه‌ای نخواهیم بود 
كه یك روز با این محور و روز دیگر با آن محور متحد باشــیم. گروه‌های فلسطینی 
كه قبلًا وارد این منازعات شــده بودند عمل آن‌ها در نهایت به ضرر مسئله فلسطین 
تمام شــده اســت. ما این تجربیات تلــخ را دوباره تكرار نمیك‌نیــم. آیا آن‌ها از ما 
می‌خواهند كه مســئله اصلی خود را كه مقاومت اســت رها كنیم و به جنگ‌های 

دیگر بپردازیم؟

مهاجرت
)هفته‌نامه کرگدن، 96/7/30( ●
روی دیوارهای ویرانه‌های حلب نوشــته‌اند: »وطن هتل نیســت 
که هر وقت خدماتش خوب نبــود، ترکش کنیم. ما اینجا خواهیم 

ماند.«
وطن هتل نیســت که هر وقــت خدماتش خوب نبود، ترکش کنیــم ماندن... گاه 
ماندن و در شــیب دره ســر به ســنگ زدن، هم شرافتمندانه‌تر اســت و هم تأثیرات 

بزرگ‌تر و ماندگارتری به دنبال دارد.

تبعات فقدان اندیشه مستقل
نقل از سرمقاله نشریه تعامل، 96/8/13 سردبیر منصور بی‌طرف

علتی برای فروپاشی شوروی●
... واقعیت آن است كه تنها فلسفه می‌تواند یك قوم یا كشور را صاحب اندیشه كند 
و از دل آن تئوری‌های اقتصادی، سیاســی و به‌تبع آن علوم كاربردی را بیرون دهد. 
این سرنا به‌هیچ ‌وجه از دهن‌گشاد آن نواخته نمی‌شود، نمی‌توان از علوم كاربردی به 
تئوری‌های اقتصادی و سیاســی دست یافت كه اگر این‌چنین بود، شوروی سابق به 
این ایده دست می‌یافت و ازهم‌ پاشیده نمی‌شد... اینكه معضلات كشور چه هستند 
را تمام كارشناســان می‌دانند، اما اینكه چگونه باید برطرف شوند، اختلاف‌نظرهای 
متعددی اســت و تقریباً همه به برنامه‌هایی اشــاره دارند كه از تئوری‌های خارج از 
ایران ریخته شــده است. اســتناد به این تئوری‌ها بد نیست، اما این هم بد نیست كه 

راه‌حل برون‌رفت از این بحران‌های اقتصادی »از درون خود ما می‌جوشد!«

امریكا و كشورهای سركش نمی‌توانند ایران مستقل را تحمل كنند
)اطلاعات، 96/7/13( ●
نوام چامســكی، سیاستمدار برجسته و زبان‌شناس مشــهور امریكایی، درباره دلایل 
خصومت دولت امریكا و خصومت رژیم اســراییل با ایران گفت: امریكا و اسراییل 
نمی‌توانند یك نیروی مســتقل را در منطقه تحمل كننــد. به همین دلیل ایران مجهز 
به توان بازدارنده هســته‌ای نیز برای كشــورهای ســركش كه می‌خواهند در سراسر 
خاورمیانــه طغیــان كنند غیرقابل‌پذیرش اســت. امریــكا به‌نــدرت روزی را بدون 
تلاش برای ضربه‌زدن به ایران ســپری كرده اســت. بعد از كودتای 28 مرداد 1332 
دیكتاتوری )شــاه ســابق( كه ســازمان عفو بین‌الملل او را یكی از ناقضان برجسته 
حقوق بشر نام نهاده بود با حمایت امریكا قدرت گرفت... واشنگتن به‌عنوان عامل 
اصلی در پشت اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران قرارگرفته كه تاكنون نیز این مسیر 

ادامه یافته است.

شش ابرچالش
)اعتماد، 96/7/15( ●
دکتر مســعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، طی سخنرانی خود 
در اتاق بازرگانی به شــش ابرچالش ســاختاری اقتصاد ایران به شرح زیر پرداخت: 
1. بحران منابع آب، 2. مســائل محیط زیســتی، 3. بحران صندوق بازنشستگی، 4. 

بودجه دولت، 5. نظام بانکی، 6. بیکاری.
دســتیار ویژه رئیس‌جمهور معتقد اســت، برای حل این مســائل ابتدا باید عملکرد 
اشــتباهمان را بپذیریم. اینکه ما آینده و کمبود منابع را ببینیم رویکردی غیرمطلوب 
اســت و مردم رویکردی را می‌پســندند که وعده رفاه و استفاده از منابع را می‌دهد. 

وی ادامه داد
دولت رفاه که در کشــورهای اســکاندیناوی به این شــکل اداره می‌شــود مبتنی بر 
گرفتن مالیات اســت اما دولت رفاه مبتنی بر مصرف منابع طبیعی در کشور، باعث 

جلب محبوبیت در کشور ما شده است.

مناظره جنجالی مجتهدزاده و بروجردی درباره توان موشكی ایران
)تیتر امشب شبكه دو سیما: 96/8/6(

●
... خود موشــك ایرادی ندارد. شیوه بیان و ارائه ما ایراد دارد. چه لزومی دارد روی 
موشــك بنویســیم »مرگ بر امریكا« این برای ما مســئله درســت میك‌ند. وقتی ما 
بحث‌های استراتژیك داریم باید بدانیم كه باید همه‌چیز را پنهان كنیم، شاخ و شونه 
نكشیم. وقتی چند سال پیش افسری، موشك شهاب 14 را معرفی میك‌رد می‌گفت؛ 
دو هزار كیلومتر برد دارد و اســراییل را می‌زند. چرا اسم آن را می‌آوری كه برای ما 

شاخ درست كنی.
علاءالدین بروجردی: مأموریتی به شاه داده بودند این بود كه حافظ منافع امریكا در 

منطقه باشد. آن موقع در ظفار سربازها عمودی می‌رفتند افقی برمی‌گشتند.
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قرار نیست هزار سال با امریكا قطع رابطه كنیم
)شرق، 96/7/19( ایرنا: سید حسین موســویان گفت: روزی »محسن رفیق‌دوست« ... به من گفت: ●
به‌عنوان وزیر ســپاه وقت نزد امام خمینی )ره( رفتم و از ایشــان اجازه خواســتم كه 
وزارتخانه ســپاه را در محل ســفارت ســابق امریكا تشــكیل بدهم كه ایشان ضمن 
مخالفت با من فرمودند: »برای چه می‌خواهی آنجا بروی؟ مگر قرار اســت ما هزار 

سال با امریكا ارتباط نداشته باشیم.«

نقش امریکا در کودتای اندونزی
... گویــا امریکا فقط در کودتای 28 مرداد ایران نقش نداشــته و روز سه‌شــنبه 19 
اکتبر با انتشــار اسناد آرشــیو امریکا دربارۀ کودتا و ســرنگونی سوکارنو، رهبر ضد 
اســتعماری اندونزی ثابت شده است که سفارت امریکا و وزارت خارجه امریکا در 
کودتایی که ‌ـدر آن فاجعه انســانی رخ داد و میلیون‌ها نفر از چپی‌ها قتل‌عام شــدند 
و حتی تشــکیلات جزم‌اندیش اســامی مانند محمدیه با روحیه کمونیست‌ستیزی 
به عاملین کشــتار پیوســتندـ نقش داشــتند. هرچند این اطلاعــات تکان‌دهنده را 
ژورنالیســتی به نام خانم کادین )Kathy Kadane( مدت‌ها قبل در ســال 1993 در 
روزنامــه واشنگتن‌پســت مطرح کرده بود که یکی از کارمندان امریکایی دفتر ســیا 
در جاکارتا به او اعتراف کرده اســت که دفتر وی لیســت اســامی را به نظامیان و 

خلاصه‌ای از یادداشت تلگرامی فرید مرجاییشبه‌نظامیان داده بود...
https://t.me/FaridMarjai :28 مهر 96 / منبع

بچه‌بازی ترامپ
)اطلاعات، 96/8/13(

●
ایســنا: جو بایدن معــاون رئیس‌جمهور ســابق امریــكا به‌شــدت از دونالد ترامپ 
رئیس‌جمهــور امریــكا و سیاســت‌هایش انتقــاد كــرد. وی گفــت: مــا باید این 
توئیت‌بازی‌هــا را متوقف كنیم، زیرا این كار كاملًا بچه‌بازی اســت و آقای ترامپ! 
زمان آن رسیده كه بزرگ شوید و همانند یكی از رهبران جهان عمل كنید... حمله 
روســیه به انتخابات ما، تنها یك رویداد نبود و تلاش‌های برای دروغ‌پراكنی نفوذ در 

شبكه‌های ما و فاسدكردن نهادهای سیاسی ما ادامه دارد.

ترامپ دست از جوك گفتن بردارد
)اطلاعات، 96/8/13(

اســتیو بنن استراتژیســت معزول امریكا: حتی جمهوری‌خواهــان منتظر فرصتی برای ●
استیضاح ترامپ هستند چراکه معتقدند به علت ناكامی‌های اخیر در برخی پرونده‌های 
داخلی جایگاه وی به‌شــدت شكننده‌تر شده است. بنن همچنین به ترامپ هشدار داد 

كه این موضوع را جدی بگیرد و دست از جوك گفتن و توئیتربازی بردارد.
چشم‌انداز ایران: در انتخابات، فرمانداری‌های نیویورك و ویرجینیا شهروندان امریكایی 
با شعار عدم تبعیض نژادی به ترامپ »نه« گفتند و به كاندیداهای دموكرات رأی دادند.

مکک‌ین: ترامپ با گواهی پزشکی تقلبی از جنگ ویتنام فرار کرد
)روزنامه اطلاعات، 96/8/2(

ایســنا: ســناتور جمهوریخواه، جان مک‌کین، در تازه‌ترین انتقاد از رئیس‌جمهوری ●
امریکا، به مسئله فرارهای دونالد ترامپ از شرکت در جنگ در دوران جوانی اشاره و 
ترامپ را متهم کرد که با استفاده از ثروت خود، گواهی پزشکی دروغین تهیه کرده 
بود تا به جنگ نرود. ترامپ پیش‌تر از عنوان »قهرمانی« مک‌کین به دلیل مشارکت 
فعال در جنگ ویتنام و اینکه پنج سال اسیر بود، انتقاد کرده بود. مک‌کین ۸۱ ساله 
درباره امریکایی‌های ثروتمندی صحبت کرد که قادرند از خدمت در جنگ معاف 
شوند آن هم از طریق پزشــکی که می‌گوید آن‌ها خار استخوان )استئوفیت( دارند. 
به گفته وی دونالد ترامپ یک‌بار حین جنگ ویتنام بین سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ از 
این بهانه برای نرفتن به خدمت ســربازی استفاده کرد. ترامپ چهار بار دیگر هم به 

دلیل اینکه دانشجو بود، از خدمت فرار کرد.

تناقض‌نمایی تیلرسون
نخست اینكه تیلرسون گفت: ما خواهان تغییر رژیم در ایران هستیم

دوم اینكه به گمان تیلرسون آن‌ها به تجددطلبان نظر دوخته‌اند.
سوم اینكه امریكا خواهان لغو برجام است.

نتیجه اینكه رئیس بزرگ‌ترین شركت نفتی دنیا كه هم‌اكنون وزیر خارجه امریكا شده 
نمی‌داند برجام و لًاك تعامل ســازنده با جهان به‌جای تقابل، از مطالبات تحول‌طلبان 
و تجددخواهان در ایران اســت! و آیا ایشــان متوجه نیســت كــه اصلی‌ترین بحران 
كاخ‌ســفید دخالت روسیه در انتخابات امریكاســت. حال تیلرسون چگونه این حق 
را به خود می‌دهد كه در اوضاع داخلی ایران دخالت كرده و شعار تغییر رژیم دهد.
باشــد كه وزارت خارجه ایران، بر اساس قول رسمی امریكا مبتنی بر دخالت و تغییر 

رژیم در ایران شكایتی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال دارد.
تیلرسون و دخالت در اوضاع داخلی عراق

نخســت اینكه تیلرسون در عربســتان گفت: حشدالشعبی در عراق، بعد از مبارزه با 
داعش باید به خانه‌های خودشان در ایران برگردند.

دوم اینكه حیدرالعبادی نخســت‌وزیر عراق در پاسخ به تیلرسون گفت حشدالشعبی 
میهن‌پرســتان عراقی هستند و كســی هم حق ندارد در اوضاع داخلی عراق دخالت 
كند. نوری المالكی معاون نخست‌وزیر عراق هم گفت امریكا حق ندارد در اوضاع 
داخلی عراق دخالت كند. نتیجه اینكه رئیس بزرگ‌ترین شركت نفتی دنیا نمی‌داند 
كــه حشدالشــعبی بعد از حملــه داعش به عــراق و در پی فتــوای آیت‌الله‌العظمی 
سیســتانی و در دفاع در برابر داعش به‌وجود آمد و این‌ها شهروندان عراقی هستند و 

بر اساس مصوبه پارلمان عراق این‌ها جزو لاینفك ارتش ملی عراق شدند؟
درباره سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی

 )Rand corporation( چند ســال قبل یک مؤسسه امریکایی به نام رند کورپوریشــن
تحقیقاتی 100 صفحه‌ای درباره سازمان یادشده در بالا انجام داده بود. عصاره این تحلیل 
این بود که نقطه قوت این سازمان ویژگی اطلاعاتی بودن آن است. بدین معنا که اطلاعات 

طبقه‌بندی‌شده ایران را دارد و سعی دارد این اطلاعات را در اختیار آمریکا بگذارد.
نویســنده یا نویســندگان تحلیل این مؤسسه هشــدار داده بودند که گرچه این اطلاعات 
طبقه‌بندی‌شده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، ولی نباید ساده‌اندیش بود. چراکه درباره 
عراق ما به دام این ساده‌اندیشــی افتادیم. افرادی نظیر چلبی اطلاعاتی به ما می‌دادند که 
اگر امریکا به عراق حمله نظامی کند با هیچ مقاومتی روبه‌رو نخواهد شد. درصورتی‌که 
مقاومت‌های مردم عراق بســیار چشــم‌گیر بود و حاصل آن قریب بــه 5 میلیون آواره و 
کشــته‌های بســیاری بود، همچنین افشاگری شکنجه‌های وحشــتناک زندان ابوغریب 
موجب رســوایی امریکا شــد. به‌طوری که اوباما چهار ســال بعد از حمله به عراق آن را 
فاجعه نامید. مؤسسه رند هشدار می‌دهد که مبادا امریکا به دام اطلاعات طبقه‌بندی‌شده 

جهت‌دار و منظورمند بیفتد.
چند ســال است که زمینه‌های ائتلافی بین عربستان و امارات از یک‌سو و اسرائیل و امارات 
علیه ایران به وجود آمده است. به نظر می‌رسد چنین ائتلافی از ویژگی اطلاعاتی بودن سازمان 
مجاهدین ســود ببرد، ولی روزنامه الریاض الســعودیه در تاریخ 2017/6/26 مطلبی به شرح 
زیر از عاید الشمری، نزدیک به وزارت خارجه عربستان و مخالف ایران، چاپ کرده است:

»ســازمان مجاهدین خلق بعد از گذشــت چهار دهه از انقلاب کاملًا پایگاه مردمی و 
مخاطبان خود در طبقه جوان کشــور را از دســت داده اســت. از سوی دیگر وی تأکید 
می‌کند که هرچند در خارج از کشور این سازمان فعال است و تجمعات چند هزار نفری 
برگزار می‌کند و از طبقه سیاســی اروپا افرادی را برای سخنرانی دعوت می‌کند اما این‌ها 
نباید کارگزاران سعودی را فریب دهد، زیرا این صرفاً تشکلی خارج از ایران و فاقد ریشه و 
نفوذ در ایران است. گفتمان سازمان متکی بر تمامیت‌خواهی است و این در حالی است 
که این گفتمان در ایران دیگر جایی بین طبقه متوسط و تحصیلکرده ندارد. همچنین او 
نگاه ســازمان و حاکمیت کنونی ایران در خصوص جزایر ســه‌گانه و نام خلیج‌فارس را 
یکسان می‌داند و سپس نتیجه‌گیری می‌کند که تکیه به چنین سازمانی فاقد نتیجه عینی 

برای منافع بلندمدت اعراب در منطقه است«.
چشم‌انداز ایران: باشد که بقایای این سازمان آموزه حنیف‌نژاد را که می‌گفت »یک 
مثقال عمل، یک خروار جمع‌بندی« را در نظر داشــته باشند و بعد از تجربه‌های ننگین 
همکاری بــا صدام و نئوکان‌های امریکایی، بیش از این به منافع ملی ایران ضربه نزنند و 

رسوایی بیشتری برای خودشان به‌بار نیاورند.
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پروژه اصلاحــات چنان‌که در انتخابــات دوم خرداد 
ســال 1376 به صحنــه آمد، دارای یــک ایدئولوژی 
پشــتیبان بود، حاملان اجتماعی مشــخص داشــت و 
هویت جمعی اثرگذاری ایجاد کرد. این پروژه فکری 
سیاســی، دوران یوتوپیک و ایدئولوژیک خود را طی 
کرده و اینک در موقعیتی است که بتوان درباره کلیت 

آن سخن گفت.
متأسفانه، عزمی جدی برای گفت‌وگو پیرامون میراث 
گفتمان اصلاحات شــکل نگرفته اســت. یک دلیل 
آن ملاحظات سیاســی اســت. فرض بر این قرار داده 
شــده که فعلًا، نمادهای گفتمان اصلاحات هنوز در 
عرصه سیاســی قدرت عمل دارند و تــا جایی که این 
قدرت عمل وجــود دارد، هرگونه رویکــرد انتقادی، 
موجب تضعیف قــدرت عملی ایــن گفتمان خواهد 
شــد؛ اما تصور نگارنده بر این است که این وضعیت، 
اصلاح‌طلبــان را هماننــد رقیب سیاسی‌شــان در یک 
وضعیــت تصلب فکری فرو برده اســت و آن‌ها را در 
تولید فضای خلأ فکری و فقدان افق جمعی شــریک 

کرده است.
مــن در این یادداشــت کوتاه، تنها قصــد دارم به‌طور 
فهرســت‌وار، تأمــات خود را در زمینــه نقد گفتمان 
اصلاحــات و ضرورت بازاندیشــی در آن فهرســت 
کنم. این فهرســت برای من صرفــاً الگویی اولیه برای 
بازاندیشــی نســبت به تجربــه اصلاح‌طلبــان پس از 
انقلاب اســت؛ بنابرایــن در هیچ‌یــک از محورهایی 
کــه ذکر خواهم کرد، چندان بــه عمق نخواهم رفت؛ 
اما باورم این اســت که هریــک از آن‌ها درصورتی‌که 
محور بحث قرار گیرند، عرصه‌های متنوع گفت‌وگوی 

جمعی را پیش چشم خواهند نهاد.
نگرشی کلی به پروژه اصلاحات

دوم خــرداد در طوفــان برآمــدن نولیبرالیســم پس از 
فروپاشــی بلوک کمونیســتی اتفاق افتاد و به‌شــدت 
تحت تأثیر این موج جهانی بود. مقصود این نیست که 
نولیبرالیسم تنها صدای قابل شنیدن در ایران دهه هفتاد 
بود. مقصود این اســت که نولیبرالیســم صدای اصلی 
بود و صداهای دیگر اگر هم وجود داشــتند، زیر چتر 
آموزه‌های نولیبرال به خود مشــروعیت می‌بخشیدند. 
در ایــن مــوج، مفاهیم کلیــدی عقلانیــت، فردیت، 
تخصــص، آزادی، حریــم خصوصی، دموکراســی و 
جامعه باز همه‌جا شایع بود و هرکس از هر منظری که 

از راه می‌رســید، مجبور بود التزام خود به این مفاهیم کلیدی را اثبات کند تا امکان 
شنیده‌شدن پیدا کند.

حاملان اجتماعی این موج، جوانان و دانشــجویان وابســته به طبقه متوســط شهری 
بودند. کســانی که در ایام انقلاب، دو ســه ســاله بودند و تا پایان جنگ، هنوز در 
سنین نوجوانی زیست می‌کردند؛ اما از اوایل دهه هفتاد، به سن جوانی رسیده بودند 
و تصمیم داشــتند جهــان اجتماعی را مطابق علائق و باورهــای تازه خود بازآفرینی 
کننــد. همان‌طور که در خانه تشــخص خود را در تمایز با پدر یا مادر جســت‌وجو 
می‌کردنــد، در محیط اجتماعی نیز تــاش کردند جهان متمایز خــود را بنا کنند. 

مفاهیم و باورهای ایدئولوژیک آن روز چنین چشم‌اندازی به آن‌ها می‌بخشید.
مفاهیــم عقلانیت، فردیت، تخصــص، آزادی و دموکراســی، در فضای آن روزها، 
یک ابر خیال‌انگیز یوتوپیک ترسیم می‌کرد. این احساس جمعی پدید آمده بود که 
به‌زودی فضای عبوس و اندوه‌بار دهه شــصت، از فضا بیــرون خواهد رفت، دوران 
شــاد و پرطراوتی از راه خواهد رســید. آن‌ها قادرند مطابق خواســت‌های فردی‌شان 
همان‌طــور زندگی کنند که دوســت دارند، و نتیجه این زیســت مطابــق با امیال و 
پسندهای شخصی، جهان اجتماعی و سیاسی‌شان را مملو از فراوانی و بهره‌مندهای 

جمعی خواهد کرد.
نسلی که در فضای یوتوپیک گفتمان دوم خرداد چشم به جهان اجتماعی و سیاسی 
گشــود به پدران و مادران خود به چشــم تحقیر نگاه می‌کــرد، آن‌ها انقلاب کرده 
بودند و هزینه‌های گزاف داده بودند و در تحصیل آنچه می‌خواســتند ناکام بودند، 
اما آن‌ها راه‌های عقلانی و کم‌هزینه‌ای پیداکرده بودند و در پرتو این مسیر به سمت 

تأمین زودهنگام سعادت فردی و جمعی خود می‌رفتند.
بیش از دو دهه از آن فضا می‌گذرد. جریان دوم خرداد در تحکیم موقعیت صندوق 
آرا توفیق نسبی کسب کرده است. همه الگوهای دیگر حیات سیاسی کم ‌و بیش در 
حاشیه و حتی در خدمت این الگوی حیات سیاسی درآمده‌اند. سیاست‌ورزی متکی 
بر انتخابات، همان الگوی برآمده از منطق بازار اقتصادی است که در عرصه حیات 
سیاســی نیز شیوع پیداکرده اســت. اقتصاد نیز هر روز بیش از پیش، به سمت یک 
اقتصاد بازار حرکت کرده است. دستگاه‌های ایدئولوژیک مقتضی این هر دو نیز در 
عرصه عمومی بسط و گسترش یافته است. اینک فضای عمومی بیش از پیش، بستر 
شیوع ارزش‌های فردگرایانه اســت و ارزش‌ها، هویت‌ها و آرمان‌خواهی‌های جمعی 

به حاشیه رفته‌اند.
اســتنتاج‌های بالا، ممکن اســت اعتراضاتی برانگیزد. قطعاً هواداران دموکراســی و 
مبــارزات پارلمانی خواهند گفت که این همان نبود که می‌خواســتیم، اقتصاددانان 
فریــاد خواهند زد، آنچه اتفاق افتاده شــباهتی بــه اقتصاد بازار نــدارد و طرفداران 
ایدئولــوژی نولیبرال نیــز معترض خواهند بود؛ زیرا وضعیــت هنجاری جامعه امروز 
را مطابق با ارزش‌های ناب نولیبرال نمی‌یابند؛ اما این درســت همان وضعیتی اســت 
که طرفداران ارزش‌ها و کنش‌های انقلابی در دهه شــصت از آن سخن می‌گفتند. 
آن‌هــا آنچه در صحنه تجلی پیدا کــرده بود را مرتب انــکار می‌کردند و می‌گفتند 
این نبود آنچه می‌خواســتیم. همیشــه واقعیات عینی، از صورت‌بندی‌های یوتوپیک 
دســتگاه‌های ایدئولوژیک چیزی و چیزهایی بیشــتر دارند. به‌طوری که یوتوپیا در 

مرحله تجسدیابی خود، دستخوش اعوجاج و کاستی می‌شود.

یک دستور کار پیشنهادی برای گفت‌وگوی جمعی

محمدجواد غلامرضاکاشی*
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واقع این است که ذهنیت جمعی، چندان گوش به این 
گله نخواهد ســپرد که آنچه شــد با آنچه ایدئولوگ‌ها 
می‌گفتند ســازگار نیست. چندان گوش نخواهند کرد 
که رقیب نگذاشت که آموزه‌های آنان ثمره‌های شیرین 
خود را تولید کند. آموزه‌های فکری در عرصه سیاسی 
نسبتی با آموزه‌های تئوریک در حوزه فیزیک و شیمی 
ندارند. آن‌ها به هزاران دلیل شــناخته و نشــناخته، در 
عرصه عمومی گرما تولید کرده‌اند و هژمون شده‌اند، 
اگر به هر دلیلی از جمله عدم ملاحظه جوانب عینی و 
عملی، توفیق کمی در عمل پیدا کنند، خصلت توهم 
و رؤیــا و امیدافکنی خود را از دســت می‌دهند. باید 
بازاندیشــی شوند، بازسازی شــوند و دوباره به عرصه 

عمومی بازگردند.
دوره‌هــای پی‌درپی انتخابات پشــت ســر گذاشــته 
می‌شوند، درست مثل دســتگاه تردمیلی که به‌سرعت 
کار می‌کنــد، اما هم‌زمــان فســاد اداری و اقتصادی 
افزایــش پیــدا می‌کنــد، بحران‌های زیســت‌محیطی 
رو بــه افزایش اســت، فرصت‌های عملی مشــارکت 
سیاســی رو به کاهش نهاده اســت، افق‌های پیش‌رو 
مرتبــاً تیره‌تر می‌شــوند، اعتماد به حیات سیاســی رو 
به کاهش گذارده اســت و چشــم‌اندازهای جمعی، 
نگران‌کننده‌اند. به‌طوری که امروز می‌توان گفت، نه 
خرسندی‌های شخصی و فردی چندان جریان دارد و 
نه فضاهای جمعی دلگرم‌کننده‌اند. در چنین شرایطی 
اســت کــه ایدئولوگ‌ها و فعالان جریــان اصلاحات 
ضروری اســت نســبت به آنچه گذشــت بازاندیشی 
کننــد. این بازاندیشــی به خــروج از وضعیت فعلی و 
گشــودن چشــم‌اندازهایی در ایران فردا، مددرســان 

خواهد بود.
نقدی بر میراث اصلاحات

از منظر تجربیات بیش از دو دهه گذشــته، دســتگاه 
ایدئولوژیــک و هژمون‌شــده دوم خــرداد را می‌توان 
موضوع بررســی نقادانه قــرار داد. چنان‌کــه پیش‌تر 
ذکــر شــد، نگارنــده صرفــاً مــواردی را به شــکل 
فهرســت‌وار عرضه می‌کنــد و بر این باور اســت که 
تولید چنین یادداشت‌هایی می‌تواند دستور کاری برای 
گفت‌وگوهــای جمعــی فراهم آورد. نقدهــای من به 
جوانب فکری و اندیشگانی اندیشه اصلاحات تمرکز 
دارد. بدیهی است گفت‌وگوی انتقادی پیرامون میراث 
اصلاحــات، جوانب عملی و ســازمانی نیــز دارد که 
مــن به آن‌ها نخواهم پرداخــت. به‌علاوه من این نکته 
را مفروض گرفته‌ام که هســته اصلی دستگاه گفتمانی 
اصلاحات نولیبرال بوده اســت؛ بنابرایــن روایت‌ها و 
صداهای دیگر را در این بحث نادیده گرفته‌ام. نکات 

مذکور به شرح زیرند:
اول: ضرورت طرح بحث از منظر سیاسی 
تبــار گفتمان اصلاحات بــه ‌نقد فلســفی دین ارجاع 
می‌شــود. آن‌ها بر مبانی فلسفی و تحلیلی خود، بنایی 
از حیات سیاســی ساختند. این وضعیت همان‌قدر که 
دســت آن‌هــا را در طرح مباحث نظری و فلســفی پر 
کرده بود، در قلمرو حیات سیاســی از طرح شعارهای 
کلــی فراتر نرفتنــد. هیچ‌یک از باریک‌اندیشــی‌های 
فلسفی آن‌ها به باریک‌اندیشــی‌های جدی در حیات 
سیاســی نینجامید. تنها یک باور اسطوره‌ای راهنمای 
آنان بــود مبنی بر آنکه اصــاح آموزه‌های خاص در 

حوزه فلســفه و دین به اصلاح امور سیاسی نیز خواهد 
انجامید. گفتمــان اصلاحات به‌طــور جدی به طرح 

بحث از منظر سیاسی نیازمند است.
دوم: ضرورت بهره‌مندی از یک دســتگاه 
عمومــی  عرصــه  در  هنجارســاز  اخلاقــی 
گفتمــان اصلاحات، همان‌طور کــه مدعی به عرصه 
خصوصی رانــدن دین بود، مدعــی خصوصی‌کردن 
داوری‌هــای اخلاقی نیــز بود. فقدان کلیت‌اندیشــی 
مقتضی ســخن سیاســی، ســبب شــد اصلاح‌طلبان 
یا فاقــد نظریه هنجاری در عرصه سیاســی باشــند یا 
هنجارمندی‌هــای اخلاقی‌شــان، کفایــت لازم برای 
داوری در عرصــه سیاســی نداشــت. آن‌هــا تــاش 
می‌کردند قانون را جایگزین اخلاق در عرصه سیاسی 
کنند و این یک اســتراتژی برای تمایزگذاری با رقیب 
بــود؛ اما این وضعیت، به‌تدریج حیات سیاســی آن‌ها 
را تضعیــف کرد، امکان همبسته‌ســازی آن‌ها را رو به 
کاســتی برد و تحلیل‌های مبتنی بــر موازنه قوا و بازی 
احتیاط‌آمیز در میــدان عمل را جایگزین قضاوت‌های 
اخلاقی کرد. این وضعیت، آن‌ها را دچار بن‌بست‌های 
نظری و عملی کرد و بسترساز گسیختگی‌های مهمی 
در عرصــه عمومی شــد. ضمــن اینکه آن‌هــا را در 

هنجارزدایی از حیات سیاسی نقش‌آفرین کرد.
ســوم: ضرورت توجه به عدالــت و طبقات 

فرودست
لیبرال‌ها به‌ویژه هنگامی که به فهمی بنتامی از سیاست 
زندگــی جمعی نزدیک می‌شــوند، از فهم اســتقلال 
نســبی حیات سیاسی از سازوکارهای حیات اقتصادی 
عاجزند. این درست همان معضلی بود که مارکسیسم 
ارتدکس نیــز از آن رنج می‌برد. درک فردی و ذره‌وار 
از حیات اجتماعی ناتوان از فهم این واقعیت است که 
جامعه یک کلیت تقلیل‌ناپذیر به روان‌شناسی یا قلمرو 
منافع فردی دارد درک ســازوکارهای حیات سیاســی 
منوط به درک جامعه به‌منزله یک کل و ســازوکارهای 
عــام و فرافــردی در حیات جمعی اســت. عدالت به 
همین ســبب در پنجره این منظر دیده‌شــدنی نیست. 
در ســنت لیبــرال توجه جدی به عدالت توســط جان 
رالز اتفاق افتاد، امــا رالز تنها با تکیه بر منظر جمع‌گرا 

و کل‌گرای هگلی توانســت در ســاختارمندی تنگ 
لیبرالیســم جایی برای عدالت بگشــاید. نادیده‌گرفتن 
مقوله عدالت در جامعه‌ای شبیه جامعه ایرانی، مفاهیم 
اصلاح‌طلبانه را هــر روز کم‌رنگ‌تر و بی‌معناتر کرده 
اســت. توجه به عدالت در جوامع غربی از این حیث 
ضروری بود که نظام آزاد بازار به‌طور اجتناب‌ناپذیری 
شــکاف طبقاتی می‌زاید و شکاف طبقاتی تداوم نظام 
بازار را با مشــکل مواجه می‌کند، اما در ایران ما، لزوم 
توجه به عدالت بیش از این‌هاست. در این اینجا علاوه 
بر مشکلاتی که به مقوله بازار ارجاع می‌شود، با پیکره 
یک اقتصاد رانتی مواجهیم که اصولًا خاص‌گراســت 
و به‌طــور سیســتماتیک گروه‌های وســیعی از جامعه 
را از امــکان رقابــت و حیات اقلی حــذف می‌کند؛ 
بنابرایــن تبعیض تنها یک مســئله برآمده از ســاختار 
اقتصادی نیســت، قبل از هر چیز یک مقوله سیاســی 
اســت؛ بنابراین بیش از رالز، توجه به عدالت مســتلزم 
توجــه به کلیت حیــات اجتماعی از منظری سیاســی 
است. بی‌توجهی به وضعیت ناعادلانه زندگی جمعی، 
دال‌هــای معطوف به اصلاحات را به تدریج منســوخ 

کرد و مفهوم متعین آن را زدود.
چهــارم: ضــرورت تبعیــت از یــک الگوی 

نظری جامع
اصلاح‌طلبــان درکــی یوتوپیــک از آموزه‌های خود 
داشــتند. فرضشــان بر این بــود که گشــایش حیات 
سیاسی مبتنی بر دموکراسی، به‌طور خود به خودی همه 
معضلات دیگر را ســامان خواهد بخشید؛ اما این نکته 
به خلاف آن چیزی بود که آیزیا برلین از ناســازگاری 
ارزش‌های سیاســی به دســت مــی‌داد. همان‌طور که 
آزادی با عدالت ســر سازگاری ندارد، آزادی با امنیت 
نیز سازگاری تام ندارد. واقعیات پیچیده جامعه ایرانی، 
وضعیــت اقوام، شــرایط پیچیده منطقــه‌ای که در آن 
زیســت می‌کنیم، نیازمند یک تئوری کارآمد بود که 
هم‌زمــان با بســط آزادی و ارزش‌هــای دمکراتیک، 
امــکان زندگی توأم بــا امنیت داخلــی و منطقه‌ای را 
نیز فراهــم آورد. خالی بودن دســت اصلاح‌طلبان از 
سازوکارهای نظری و عملی تأمین امنیت، خلأیی بود 
که توســط رقیب و تئوری‌های امنیتی آن‌ها تأمین شد. 
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بــه همین دلیل، با افزایش معضــات داخلی و به‌ویژه 
منطقه‌ای، توجه مردم به ســمت دیگر رفت و در افکار 
عمومی شکافی حاصل شــد مبنی بر اینکه در مسائل 
داخلــی به اصلاح‌طلبان توجه کنند و در مســائلی که 
به امنیت داخلی و منطقه‌ای مربوط می‌شــود به جناح 
مقابل. ســید محمد خاتمی محبوب بود، اگر ســخن 
از انتخابات ریاســت‌جمهوری بود، و قاسم سلیمانی 
محبوب بود، اگر ســخن از بســط میدان نفوذ داعش 

در میان باشد.
پنجم: ضــرورت تدوین الگویی روشــن از 

سرشت روابط بین‌الملل
اصلاح‌طلبــان، درکــی یکســره متعــارض بــا درک 
ایدئولــوژی انقلابی از شــرایط بین‌المللــی پروردند. 
خواســته یــا ناخواســته درکی تمامــاً مثبــت از نظام 
بین‌الملــل و سیاســت خارجی کشــورهای غربی به 
دست می‌دادند. فرضشــان بر این بود که از مفاهیمی 
نظیر امپریالیســم باید یکسره عبور کرد. هرچه مشکل 
اســت از ما بوده است و در صورتی که در یک فرایند 
تنش‌زدایــی واقعــی ورود کنیم، امکانــات بین‌المللی 
پیش چشــم ما گشــوده خواهد شــد؛ اما هنگامی‌که 
در اوج سیاســت‌های تنش‌زدایی جــرج بوش ایران را 
در محورت شــرارت جای داد و امــروز پس از انعقاد 
قــرار داد برجام رئیس‌جمهور امریــکا از لزوم انحلال 
آن ســخن می‌گویــد، اصلاح‌طلبــان نمی‌داننــد چه 
تحلیلی از این سنخ وقایع به دست دهند. دقیقاً بر خلأ 
ناشــی از همین ناتوانی در تحلیل است که آموزه‌های 

اصلاح‌طلبانه، در هاله‌ای از ابهام فرومی‌روند.
ضــرورت گــذر از سکولاریســم  ششــم: 
سیاســت  و  دیــن  نســبت  بازاندیشــی  و 
ایدئولــوژی مســلط و هژمون اصلاح‌طلبــان، مروج 
نحوی از نظم ســکولار بود. فرضش بــر این بود که 
ترکیب دین و سیاســت که از دهه چهل به بعد اتفاق 
افتاد، یک اتفاق ناشــی از اشتباه روشنفکران مسلمان 
دهه چهل و پنجاه ایران بود. این را کافی می‌دانستند 
که نســبت دین و سیاســت را انکار کننــد، تا دین به 
عرصــه خصوصی بازگــردد و حیات سیاســی برای 
تکنوکرات‌ها و متخصصان امر خالی شــود. گسترش 
دین در عرصه سیاســی در ســایر نقــاط جهان، حتی 
بازپس‌گیری ایده سکولاریسم توسط تئوری پردازان 
اصلــی آن - هابرمــاس و پیتر برگر- آن‌هــا را به این 
نتیجه نرســانید کــه پیوند دوباره دین و سیاســت در 
بخش مهمی از جهان امروز، ناشــی از کاســتی‌های 
بنیــادی مدرنیته قلمداد می‌شــود؛ بنابراین مســئله به 
بازرگان و شــریعتی منحصر نمی‌شود. نیازی اساسی 
به بازاندیشــی نسبت میان سیاست و دین وجود دارد. 
ممکن اســت بتوان به الگوهای طراحی‌شده پیش از 
انقلاب نقدهایی وارد کرد، اما اگر این نقدها متوجه 
حذف دین از عرصه عمومی باشــد، کارآمد نخواهد 
بــود. اصلاح‌طلبان، از هر تئوری تــازه برای برقراری 
نســبت تازه میان دین و سیاست خالی بودند و همین 
خلأ بسترساز کم‌معنا شــدن آن‌ها در عرصه عمومی 

بود.
هفتــم: ضــرورت توجه به تحــولات نظری 

جدید
اصلاح‌طلبی چنان‌که اشــاره شــد، عموماً در کوران 

برآمدن نولیبرالیســم در عرصه جهانی ساخته‌وپرداخته 
شد. شاید کاســتی‌گرفتن قدرت ایدئولوژیک آن نیز 
ناشی از افول این موج در عرصه جهانی دارد. در بستر 
جهانی، تأملات فراوانی در جریان است که مضمون 
اساســی آن‌ها، تولید ترکیب‌های تــازه از جریان‌های 
متفاوت و متعارض ایدئولوژیک اســت. متأسفانه در 
ایران بیش از یک دهه اســت، بســترهای هم‌اندیشی 
میان اصلاح‌طلبان وجود ندارد. بســترهایی که امکان 
بازاندیشــی‌هایی تولید کند مطابق بــا آنچه در جهان 
روی داده است و تجربه‌هایی که در این یکی دو دهه 

در درون حاصل شده است.
نکاتی برای تأمل و برون‌رفت

جامعــه ایرانی بیش از هر وقت با فقر نظری و تئوریک 
مواجه اســت. این وضعیت عام اســت و به یک جناح 
سیاســی منحصر نمی‌شــود. اصلاح‌طلبــان همان‌قدر 
ناتوان از تولید افق و ارزش‌های همبسته‌ســاز جمعی‌اند 
که جناح مقابل آن‌ها. در شــرایط فقر نظری، سیاست 
هر روز بیش از پیش به مصلحت‌اندیشی‌های جناحی و 
فرقه‌ای تقلیل پیدا می‌کند. بسترهای گفت‌وگو و تعامل 
فکــری به دلیل فقدان وجود فکر، محدود و محدودتر 
می‌شــود. تقریباً می‌توان گفت در عرصه سیاسی هیچ 
حــرف جدی بــه میان نهاده نمی‌شــود. فیلســوف و 
متفکری هم اگر هســت، افراد را به پاک‌کردن دامان 
خود از حیات جمعی فراخوان می‌کنند و سیاســت به 
مردان قدرت‌طلب و فاقد انگیزه‌های اخلاقی ســپرده 
می‌شــود. در چنیــن شــرایطی، ضروری اســت بیش 
از پیــش بــه احیای حیــات سیاســی و بازآفرینی فهم 
عمومی بیندیشــیم. گمان من بر این است که این خلأ 
جز به مدد گشــوده شــدن عرصه عمومی به ســمت 
گفت‌وگوهای ثمربخش و معطوف به حل مسائل عینی 
امروز ایران حل نخواهد شــد. نگارنده به لحاظ نظری 
خود را توانمند برای عرضه افق تازه نمی‌یابد، اما بر این 
باور است که در صورت گشوده شدن میدان‌های تازه 
گفت‌وگــو، توجه به نکات زیر، به توفیق در گفت‌وگو 

و گشودن افق‌های تازه مدد خواهد رسانید:
اول: گفتمــان اصلاحــات، نیازمنــد ســنتزی تازه 
بــا گفتمان انقلابــی اســت. دســتگاه ایدئولوژیک 
اصلاحــات، بیش از انــدازه در فاصله‌گیــری از افق 
دوران انقــاب افراط کــرد. یک دلیــل عقیم‌ماندن 
روایت اصلاحات، ناشــی از ایســتادن در نقطه مقابل 
آن افق بــود. در حالی که افق دوران انقلاب، ناشــی 
از تجمیع تجربیات چندین دهه حیات سیاسی ایرانیان 
بــود. ماجرا به یکــی دو ایدئولوگ منحصر نیســت. 
گفتمان اصلاحات، در نقد روایت انقلابی سخن‌های 
صــادق و تردیدناپذیــری دارد؛ اما ســاختن گفتمان 
اصلاحات در نقطه مقابل آن روایت تاریخی، کمکی 
بــه تولید افقی مقابل آن نکرد، تنها به عقیم‌ماندن خود 
در عمل مدد رســانید؛ بنابراین تلاش برای تولید سنتز 
تازه‌ای میان دو افق که طی نیم‌قرن اخیر روی داده‌اند، 
راهگشا خواهد بود. این سنتز علاوه بر اینکه موجبات 
تــداوم تاریخی حیات جمعی ما را فراهم خواهد کرد، 
به التیام گســیختگی‌های درونی در شــرایط فعلی نیز 
مدد خواهد رســانید. در نتیجه این ترکیب، امکان‌های 
تازه‌ای بــرای پیونــد ارزش‌های معطوف بــه آزادی، 

عدالت و امنیت فراهم خواهد شد.

دوم: مــن در این یادداشــت، فــرض را براین نهاده 
بودم که دستگاه فکری نولیبرال هسته هژمون گفتمان 
اصلاح‌طلبی بود؛ اما این نکته نافی این ســخن نیست 
که گفتمــان اصلاحات یک کثرت بــود و صداهای 
مختلف داشــت. گفت‌وگوی درونــی میان صداهای 
مختلف اصلاحات و اجازه طرح و ظهور روایت‌های 
به حاشــیه رفته این گفتمان، ســرمایه‌های معنوی این 

گفتمان را افزون خواهد کرد.
ســوم: جامعــه ایرانــی پــس از نیم‌قــرن ناآرامی و 
گســیختگی و تعارضات، جامعه خســته‌ای اســت. 
به‌ویژه که دســتاورد چندانی پیش‌روی خود نمی‌یابد. 
این تصور عمومی وجود دارد که تنها سرمایه‌های خود 
را به هدر داده اســت و چیزی عایدش نشــده است؛ 
بنابراین به لحاظ فکری، چندان اطمینانی به الگوهایی 
ندارد کــه یک‌تنه خــود را نجات‌بخــش می‌خوانند 
و نجات‌بخشــی خود را مشــروط به حــذف رقیب از 
صحنــه می‌پندارند. درســت به‌عکس، بــه الگوهایی 
اعتماد خواهد کرد کــه نگاهی انتقادی به خود دارند 
و به دیگری گشــوده‌اند. تلاش می‌کنند کاستی‌های 
خود را در آیینه رقیب بجویند. بدیهی اســت مقصودم 
از رقیــب، صرفاً به دو جنــاح اصلاح‌طلب و اصولگرا 
منحصر نیســت. جامعه ایرانی پر است از روایت‌های 
محذوف و به حاشــیه رانده شــده. روایت‌هایی که به 
حاشیه‌رانی‌شــان، ناشــی از همراهــی اصلاح‌طلبان و 
اصولگرایان بوده است؛ بنابراین مقصود از گشودگی، 

گشودگی به‌سوی هر صدای حاشیه‌ای است.
ســوم: مطابق با دو نکته فوق، شــرایط امــروز جامعه 
ایرانی مســتعد پذیرش الگوهای ســنتزکننده اســت. 
الگوهایــی کــه بتوانند میــان ســویه‌های گوناگون و 
ناسازگار جامعه ایرانی، پیوندی برقرار کنند. الگوهای 
متکی بر یــک دال مرکزی ماننــد آزادی یا عدالت یا 
امنیت، ممکن اســت از حیث نظری صراحت و دقت 
بیشتری داشته باشند، اما در عمل صرفاً به گسیختگی 

بیشتر فضای امروز جامعه ایرانی کمک می‌کنند.
سخن آخر

متأســفانه روشنفکران امروز از توجه به‌ضرورت عرصه 
عمومــی و گفت‌وگــوی میــان خود غافل شــده‌اند. 
گروهی‌شــان، بــا ایده مرغ یــک پــا دارد، از هرگونه 
نقد پیشــینه خود پرهیز می‌کننــد، گروهی خاص‌گرا 
شده‌اند و با حلقه محدودی از شنوندگان و حواریون، 
حســی از قوم برگزیده در میان حلقه خود می‌پرورند، 
گروهی اصولًا دســت از نظــر کشــیده‌اند و به‌منزله 
فعــالان سیاســی، اوقــات خــود را صــرف تنظیم و 
تدوین شــعارهای انتخاباتی می‌کنند، گروهی کسوت 
کادمی به تن کرده‌اند و کار مجرد و نظری می‌کنند.  آ
در هــر حال میدانی کــه به‌کلی خالی مانده اســت، 
طراوت‌بخشــی‌های نظری است و این وضعیت جامعه 
ایرانــی را هــر روز بیش از پیش دســتخوش خلأهای 
اساســی کرده اســت. به گمانم خوب است صاحبان 
نظر و قلم، هریک دســتور کاری بــرای گفت‌وگوی 
جمعی عرضه کنند و از این همه امکان‌های گفت‌وگو 
که خوشبختانه به مدد فضای مجازی ایجاد شده است 

استفاده کنند. ■
*دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

دانشگاه علامه طباطبایی
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اخیراً بار دیگر درباره »اصلاحات« و وضعیت آن مباحثی 
مطرح و پرســش‌هایی به‌وجود آمده اســت. به‌خصوص 
پس از آنکه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با یکدیگر ائتلاف 
کردنــد و دولت آقای روحانی را به‌وجود آوردند. در این 

زمینه پرسش‌هایی از این قبیل مطرح شد:
اصلاحات چه نسبتی با اعتدال دارد؟●●
آیا اصلاحات تبدیل به پله‌ای برای اعتدال شده است؟●●
آیا اصلاح‌طلبان از اعتدال به‌عنوان ابزاری برای خروج ●●

از انزوا استفاده کرده‌اند؟
اصلاح‌طلبــان از مواضــع خود تا چــه حد عدول ●●

کرده‌اند؟
و دست آخر اینکه از اصلاحات چه مانده است؟●●

من در این مجال سعی می‌کنم به مصداق »أدلِ دلوک في 
الدلاء«از زاویه‌ای خــاص مجدداً به موضوع اصلاحات 
بپردازم؛ هرچند که تاکنون مقالات متعددی در این باب 
نوشته‌ام که شاید مشهورترین آن‌ها »زنده‌باد اصلاحات!« 
باشد. اکنون شاید لازم باشد نگاهی دوباره به بخش دوم 
آن مقاله که معطوف بــه جوهر اصلاحات -که ماندگار 
اســت- انداخته شــود و احیاناً نواقصش برطرف شــود 
هرچند که در اینجا مجال چندانی ندارم و بسط موضوع 

را به فرصتی دیگر موکول خواهم کرد.
جوهر اصلاحات توســعه سیاســی با همه لوازمش بود؛ 
مستقل از آنکه در ســایر زمینه‌ها مانند اقتصاد و فرهنگ 
چه می‌گذشت. به هر میزان که اصلاحات از این شاقول 
فاصله گرفت رنــگ باخت؛ لذا به گمــان من کماکان 
مسائل ســابق که معطوف به توســعه و نوسازی سیاسی 
در ایران می‌شــود پابرجا هســتند و همان‌ها هسته سخت 
اصلاحات را تشکیل می‌دهند؛ اما اکنون پس از گذشت 
قریب به ســه دهه از مطرح‌شــدن مباحث پیرامون توسعه 
و نوســازی سیاســی در ایرانِ پس از انقــاب می‌توان به 
گذشــته نگاهی انداخت و بعضی از خلأها و خلل‌ها را 

بررسی کرد.
1( از ابتــدا لازم بود در کنار نوســازی سیاســی به مقوله 
عدالت نیز پرداخته شــود. غفلت از عدالت باعث شــد 
که عده‌ای با شعارهای پوپولیستی و پخش پول به صحنه 
بیایند و خود را مدافع عدالت معرفی کنند؛ همان‌هایی که 
هیچ نسبتی با عدالت نداشتند و جز فساد دستاوردی برای 
کشور به ارمغان نیاورند. اساساً انقلاب‌ها در هر جای دنیا 
پاسخی هستند به تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها و انقلاب ایران 
نیز از این قاعده مستثنی نبود، ولی متأسفانه پس از پیروزی 

انقلاب هیچ‌گونه گشــایش نظری و تئوری‌پــردازی در این خصوص صورت نگرفت و 
حداکثر به مواعظ و پندهای بزرگان دینی اکتفا شــد. این مهم از چشم اصلاح‌طلبان نیز 
دور ماند و هنوز این موضوع در بوته اجمال و ابهام باقی‌مانده و عدالت‌خواهی نزد برخی 
به کمونیسم و سوسیالیسم ترجمه می‌شود. به‌خصوص از زمان دولت سازندگی به بعد که 
توســعه اقتصادی محور قرار گرفت به‌کلی عدالت بحث ممنوعه شد تا آنجا که هنوز در 

میان اقتصاددانان به این واژه به دیده شک و تردید نگاه می‌شود.
2( اصلاحــات در ابتدا به‌صورت نخبه‌گرایانه مطرح شــد و حداکثر به‌عنوان ضمیمه‌ای 
بر اصلاحات اقتصادی درآمد تا بتواند ضایعات آن بُعد از توســعه را رفع‌ورجوع کند، اما 
بعدها اصلاحات جامعه‌محور مطرح شــد که در آن یک پایه اصلاحات در درون جامعه 
قرار داشــت که بدون وجود یک جنبش اجتماعی نمی‌توانست کاری از پیش ببرد؛ ولی 
هنوز راه درازی در پیش اســت تا نشان دهیم چه نســبتی میان بهبودخواهی حکومتی و 
جنبش اجتماعی وجود دارد و چگونه می‌توان این دو مقوله را هم‌فاز کرد. مشکل ما این 
بوده اســت که عده‌ای از اصلاح‌طلبان که به زدوبند در بالا مشــغول بوده‌اند و نسبتی با 
پایین نداشته‌اند کم‌کم از مواضع خود عدول کرده و به کانفورمیست‌هایی تبدیل شده‌اند 
که به هیچ اصولی معتقد نیستند و هنوز هم داعیه اصلاح‌طلبی و حتی پیشتازی این امر را 
دارند. از طرف دیگر عده‌ای نیز در بعضی جنبش‌های اجتماعی شــرکت کردند و چون 
نماینده‌ای از خودشان نداشتند، قدرت‌های بیگانه خود را قیم آن‌ها معرفی کردند. لذا در 

این میان می‌بایست به نقش حزب به‌مثابه Buffer توجه داشت.
3( اصلاحــات در محــدوده خاصی باقی ماند. در انتخابات دوم خرداد بیســت میلیون 
از مــردم به صحنــه آمدند که هرکدام به‌نوعی طرفدار اصلاح بودند در حالی که میســر 
نبــود ارکان این حماســه ملی را در کوزه محدودی چون احــزابِ اصلاح‌طلبِ نخبه‌گرا 
جــای داد. از این‌رو بســیاری از نیروهای علاقه‌مند به اصلاحات خــارج از دایره بازی 
قرار گرفتند و به‌مرور ســرخورده شدند. علی‌رغم اینکه شــعار اصلاحات، »ایران برای 
همه ایرانیان« بود، ارتباط وثیقی میان نخبگان اعم از سیاســی و غیرسیاســی -که شــاید 
در بعضــی جاها با احزاب اصلاح‌طلب احســاس همدلی نمی‌کردند- برقرار نشــد. از 
طــرف دیگر اصلاح‌طلبان اطــراف آقای خاتمی نســبتاً Exclusivist بودند و از جذب 
بخش‌های عظیمی از نخبگان و هنرمندان و اســاتید دانشگاه غافل شدند چراکه پیشینه 
خط امامی‌شــان مانع از آن می‌شد که به ســمت بعضی چهره‌ها گام بردارند البته که در 
این میان شخص رئیس‌جمهور علی‌رغم آنکه در لباس روحانیت بود، متفاوت از سایرین 

عمل کرد.
4( اصلاحات دارای پایگاه اجتماعی مشخصی نبود. به این معنا که منافع گروه یا طایفه 
خاصــی را نمایندگی نمی‌کرد و به‌نوعی گرایش تمام‌خلقی داشــت. بــه این معنا که از 
کارگران و روســتاییان و اقوام و طبقه متوســط جدید تا ســرمایه‌داران طرفدار داشــت و 
هرکدام از این‌ها دارای منافعی بودند که گاه در تعارض با منافع دیگری تعریف می‌شد. 
به همین ســبب اصلاحات نتوانست در طول هشت ســال گروه هدف خود یا به عبارتی 
پایــگاه اجتماعی‌اش را تعیین و با آن ارتباط برقرار کند. شــاید این مشــکل را نه دولت 
ســازندگی داشــت و نه دولت معجزه هزاره ســوم؛ چراکه آن دو دولت از قبل مشخص 
کرده بودند که منافع چه کسانی را نمایندگی خواهند کرد، ولی اصلاحات بیشتر به‌دنبال 
منافع ملی بود و با اینکه کارنامه اقتصادی درخشــانی از خود به‌جای گذاشت اما پایگاه 
مشخصی نداشت و البته هنوز هم ندارد و به همین دلیل هم است که نیروهای اجتماعی 

کدام اصلاحات زنده‌باد؟

سعید حجاریان
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که طرفدار اصلاحات بودند به این‌سو و 
آن‌ســو می‌غلتند و اصلاحات را کم‌مایه 

می‌کنند.
امــروز  همیــن  تــا  اصلاح‌طلبــان   )5
نتوانســته‌اند به‌صــورت حرفــه‌ای عمل 
کنند. به بیان ساده احزاب اصلاح‌طلب 
غالبــاً از جیــب خورده‌انــد و کادرهای 
حرفــه‌ای نداشــته‌اند؛ کادرهایــی که از 
حزب حقوق ‌بگیرند، تمام‌وقت در اختیار 
حزب باشــند و مانع از آماتوریسم حزبی 
شــوند. بعضی احزاب که کوچک‌تر و 
حرفه‌ای‌تر بودند پایــگاه مردمی خاصی 
نداشــتند و احزاب بزرگ‌تر که عمدتاً از 
دل دانشــگاه بیرون آمده بودند کمابیش 
خصلت‌هــای انجمن‌هــای اســامی را 
به خود گرفته بودند کــه مهم‌ترین آن‌ها 

آماتوریسم بود؛ لذا نه منبع مشــخصی برای گذران امور 
جاری حزب در اختیار داشتند و نه حق عضویت کفاف 
مخــارج را مــی‌داد. در نتیجه این کاســتی، احزاب بدل 
به ســتاد انتخاباتی شــدند که پس از هر انتخابات موتور 

محرک خود را به‌صورت Standby درمی‌آوردند.
6( سیاســت و اخلاق هم‌ریشــه هســتند و هــر دو ذیل 
حکمت عملی قرار می‌گیرند. از این‌رو کســانی که کار 
سیاسی می‌کنند باید منش اخلاقی خود را داشته باشند. 
اصلاح‌طلبان گرچه بسیار خلیق بودند، اما تئوری اخلاق 
نداشتند و در این زمینه کم‌کاری کردند و در نتیجه افراد 
اصلاح‌طلب به‌عنوان اسوه اخلاق به جامعه معرفی شدند، 
در حالی که احزاب باید با تعریف پرنســیپ‌هایی چنین 
نقشی را ایفا می‌کردند. یکی از مهم‌ترین پرنسیپ‌ها نقد 
خود اســت و آن هم نقد اجتماعی و نه نقد در گوشــی. 
متأسفانه اصلاح‌طلبان در این زمینه کوشا نبودند شاید به 
دلیل ترس؛ ترس از آنکه رقبایشــان آن‌ها را مورد سرزنش 
قــرار دهند؛ اما این امر توجیهی برای فراموشــی انتقاد از 
خود نبوده و نیســت. انتقــاد از خود آن هــم در عرصه 
عمومی باعث ارتقای منزلت می‌شــود ولو آنکه دیگرانی 

آن را دست‌مایه تحقیر و تغییر قرار دهند.
7( اصلاحات اگر بتوانــد در زمینه‌های اخلاق، عدالت 
و آزادی خــط قرمزهای خــود را تعیین کنــد و از آن‌ها 
عدول نکنــد، هم می‌تواند در ائتلاف‌ها شــرکت کند و 
هم می‌تواند با قدرت گفت‌وگو کند. متأسفانه در مواقعی 
شــاهد بوده‌ایم که اصلاح‌طلبان به‌خاطر فشارها، منافع، 
شــرایط جهانــی و ائتلاف از بعضی خطــوط قرمز عبور 
کرده‌اند؛ خطوط قرمزی که متأســفانه نوشته نشده‌اند و 
نمی‌توان بر پایه آن‌ها کســی را بازخواســت کرد ولی در 
وجــدان مردم تصویری از آن وجود دارد. به همین خاطر 
اســت که می‌بینیم در بعضی موارد مرز میان اصلاحات 
و ســایر نیروهای اجتماعی کمرنگ می‌شود و در همین 
مرزهاســت که افراد بی‌پرنســیپ به ارتزاق و موج‌سواری 
مشــغول می‌شــوند؛ یعنی هم از برنــد اصلاح‌طلبی بهره 

می‌برند و هم از رانت استفاده می‌کنند.
8( معمولًا می‌گویند هر سیستم انسانی دارای چشم‌انداز، 
برنامه و هدف اســت. درون اصلاحات تا حدودی برنامه 
وجود داشــت، تا حدودی هم به‌صــورت غریزی هدف 
مشــخص بود اما چشــم‌انداز درازمدتی وجود نداشت. 

فی‌المثل اصلاح‌طلبــان فکر نمی‌کردند 
ممکن اســت کرسی‌های شــورای دوم 
به‌کلی واگذار شــود یا گمان نمی‌بردند 
روزی دولت معجزه جایشــان را بگیرد. 
این غفلــت به این خاطر بــود که گمان 
می‌کردنــد نبــض جامعه را در دســت 
دارند و چشم‌انداز سبزی در مقابلشان تا 
افق‌های دوردست گشــوده است. آن‌ها 
غافل بودند که ارتــش ذخیره بیکاران و 
نیروهای حاشــیه‌ای قــدرت گرفته‌اند و 
ممکن اســت به نواله یارانــه‌ای تن به هر 
کاری بدهنــد؛ آن‌هــا ندیدنــد که بوش 
در امریکا بر ســر کار آمده اســت و چه 
نگاهی نسبت به ایران دارد؛ آن‌ها ندیدند 
منطقه در حال میلیتاریزه شــدن اســت؛ 
آن‌ها ندیدند دســتگاه اطلاعات موازی 

در حال شکل‌گیری است و قس علی هذا.
***

القصــه، اصلاحات حــال و روز خوبی نــدارد ولی تنها 
راه رهایی کشــور از معضلات همین اصلاحات است و 
هنوز هیــچ بدیلی در مقابل آن وجود ندارد. نه کســانی 
کــه به‌دنبال قیام‌های خیابانی هســتند ره به‌جایی می‌برند 
و نه کســانی که به امید ترامپ نشسته‌اند و نه کسانی که 
بــه وضع موجــود دل‌خوش کرده‌اند و سرشــان را جز به 
علامت تأیید فرود نمی‌آورند. هیچ‌یک از این‌ها گرهی از 
کار فروبسته ما نخواهند گشود؛ این کشور آفت‌زده است 
و اصلاحات تنها نیرویی اســت که می‌تواند به دفع آفات 
آن کمک کند، بــدون آنکه این مریض زیر تیغ جراحی 
از بین برود. کسانی که با نگاه ملی به مسائل می‌نگرند و 
اندک دل‌بســتگی به دین دارند و حرکت امام حسین)ع( 
را حرکتــی اصلاحی تلقــی می‌کنند باید تــاش کنند، 
اصلاحات اصلاح شود و به‌جای پروژه‌های »انقلاب در 
انقلاب« یا »انقلاب مســتمر« کــه ره به‌جایی نمی‌برند، 
پروژه »اصلاحات در اصلاحات« یا »اصلاح مستمر« را 

در دستور کار قرار دهند.■

عرضه نسخه الکترونیک چشم‌انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می‌توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم‌انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم‌انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می‌کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی‌دی‌اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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نخست ـ باید عملکرد بیست‌ساله اصلاحات با تعمق 
بررسی شود.

دوم ـ اصلاح‌طلبــان یــک طیف‌انــد کــه آرزو و 
رویکردهای متفاوتی به اصلاحات دارند و اجماعی 
درباره ماهیــت، اهداف و ضرورت آن وجود ندارد. 
دســته‌ای از این طیــف، به حفظ قــدرت و پس از 
88، بهتر اســت گفته شــود به بازگشــت به قدرت 
می‌اندیشند. پس می‌کوشــند که »سوءتفاهم«ها و 
»چپ‌روی«ها را جبــران کنند. با اتفاقات انتخاباتی 
92، 94 و 96 تا حدودی به اهداف خود رســیده‌اند 
و چــون به‌درســتی معتقدند از مدیریــت ـ کلان و 
خُــرد ـ بهتری نســبت به ماشــین اجرایــی 84 تا 92 
برخوردارنــد، می‌توانند کارشــان را تداوم دهند و به 
همین قانع‌اند. هســته فعــال و قدرتمند این بخش از 
اصلاح‌طلبان از سطح به عمق نمی‌روند و به استقرار 
»نئولیبرالیسم« اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی،‌ 
رفــع ســوءتفاهمات بین‌المللی و بازگشــت ایران به 
جامعه جهانی، می‌اندیشــند. در صــدد ظهور یک 
»دنگ شــیائوپینگ« هســتند که پس از مائو ظاهر 
شد و مسائل را حل کرد تا ایران در مسیر اقتصاد آزاد 

جهانی قرار گیرد.
ســوم ـ آقای خاتمــی برای نجات انقلاب در ســال 
1376، در بحران‌های داخلی »بازگشــت به قانون« 
و در منازعــات خارجی »گفت‌وگــوی تمدن‌ها« را 
پیش کشــید که جنبه اســتراتژیک داشــت. جناح 
مخالــف اصلاحات، مانع هر دو شــدند. در ســال 
1388 میرحســین موسوی »اجرای بدون تنازل قانون 
اساســی« را مطرح کرد که ادامه طرح آقای خاتمی 
بود. دیدیم که چه کردنــد. پرداخت هر هزینه‌ای را 

در جلوگیری از آن پذیرا شدند.
چهارم ـ احمدی‌نژاد بدیل اصلاحات بود. آمده بود 
که با انتخاب »الگوی چینی«، اصلاح‌طلبی، قانون 
اساســی و دموکراسی را برای همیشــه مدفون کند. 
خــود و طرح و ایده‌های او به گِل نشســت، آن هم 
به گلی از نوع خاک رس چســبناک. در انتخابات 
96، بعضی کاندیداها خواســتند مشــی او را تکرار 

کنند که نشد.
پنجم ـ با جلوگیری از طرح‌های خاتمی و میرحسین، 
بحران‌های جامعه با ســرعت و شتاب، رشد سرطانی 
کردنــد. بحران‌ها نه پنهان هســتند و نــه حاکمیت 

اصلاح‌طلبی؛ از ظاهربینی تا ژرف‌اندیشی
بازگشت اصلاح‌طلبان به قانون اساسی، گفت‌وگوی تمدن‌ها و اصلاح دینی

محمدحسین رفیعی

آن‌هــا را نفــی می‌کند. یکصد معضل جــدی آن را دفتر تحقیقات اســتراتژیک 
ریاســت‌جمهوری شناســایی کرده اســت که پرداختن به هریک ده‌ها سال کار 
جدی ملی می‌طلبد. گزارش‌های مســتند دیوان محاسبات، مجلس و سازمان‌های 
بازرســی عملکــرد فاجعه‌آمیز 84 تا 92 را آشــکار کرده‌اند و عمــق فاجعه را نه 

اپوزیسیون و رسانه‌های معاند که نهادهای رسمی و قانونی نشان داده‌اند.
ششم ـ گروهی اصلاح‌طلب جدی هستند که عمق فاجعه را می‌بینند و به‌طور جد 
در جهت نجات انقلاب و اهداف آن می‌کوشــند. آقای خاتمی از نظر تئوریک 
در این مورد حرف‌های جدی دارنــد، هرچند از نظر تاکتیک و تکنیک‌ها دچار 
مشکلاتی هستند و از ابتکارات کارساز خبری نیست. دستاوردهای 92، 94 و 96 
قابل‌ملاحظه‌اند، ولی باید از سطح به عمق رفت، زمان کوتاه، فاجعه عمیق و ابزار 
محدودنــد و آقای خاتمی با توجه به فضای دموکراتیک ایجادشــده در چندماهه 
تبلیغات انتخاباتی، فرصت خوبی برای طرح پیشــنهادهای مؤثر برای عمیق‌کردن 
اصلاحات دارد. گروهی هم هســتند که برای نجات انقــاب و اهدافش، جان 

خود را در کف دست گرفته‌اند تا شاید کاری انجام شود.
هفتم ـ هم‌اکنون اصلاح‌طلبــان به‌جز مانورهای انتخاباتی، اســتراتژی درازمدت 
ندارنــد و عملًا ژرف‌اندیشــان، دنباله‌روی ظاهربینان شــده‌اند. اســتراتژی آقای 

خاتمی و میرحسین موسوی، همچنان کارساز هستند:
ـ در داخل بازگشت به قانون؛

ـ و در خارج گفت‌وگوی تمدن‌ها.
همین »برجام نیم‌بند« هم ثمری کوچک از گفت‌وگوی تمدن‌های خاتمی است.

از این‌رو، اصلاح‌طلبان باید »بازگشــت به قانون« و احیای آن را مشروح و مفصل 
تبیین کنند که در این موارد باید در این زمینه‌ها کار کرد:

1 ـ بازگرداندن قوه قضائیه به قانون، استقلال، عدالت و اقتدار؛
2 ـ بازگرداندن نظامیان به قانون و وظایف ذاتی آن‌ها؛

3 ـ مبارزه جدی با فســاد مالــی ـ اداری از طریق آزادی‌های رســانه‌ای، حزبی، 
سندیکایی و ...؛

4 ـ تبدیل فضای »امنیتی ـ نظامی« به فضای »سیاسی ـ فرهنگی ـ حقوقی«؛
5 ـ زنده‌کردن گفت‌وگوی تمدن‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی.

اگر اصلاح‌طلبان دوم خردادی، سبز و اعتدال‌گرا واقعاً بخواهند روند اصلاحات 
را مانــا و پویــا نگه دارند، باید اســتراتژی خود را تدوین کنند؛ حتی اگر کســی 
در حاکمیت به آن‌ها توجه نکند طیف اصلاح‌طلبان، بدون اســتراتژی مستقل به 
دنباله‌روی آن بخش از اصلاح‌طلبان تبدیل خواهند شــد که به دنبال نئولیبرالیسم 
اقتصادی هســتند، چون آن بخش علاوه بر قــدرت، تئوری و حمایت جهانی نیز 

دارند.
هشــتم ـ اصلاح دینی، ضرورت تفکیک‌ناپذیری اصلاح‌طلبی سیاسی است. در 
این زمینه شادروان آیت‌الله‌العظمی منتظری و شاگردانشان در حوزه و نواندیشانی 
در خارج حــوزه کارهایی کــرده و می‌کنند، ولی توجه جدی‌تر به اندیشــه‌های 
طالقانی ـ شــریعتی در خارج حوزه و دکتر بهشــتی ـ مطهری در حوزه، ضرورت 

دارد.■
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به‌نظــر می‌رســد ارزیابــی حماســه انتخاباتی 29 
اردیبهشــت 96 نه‌تنها یک انتخابات در بستر قانون 
اساســی بود، بلکه می‌توان از آن به‌عنوان یک همه‌پرسی و رفراندوم یاد کرد. این 

حماسه به‌عنوان یک اقدام انقلابی به‌بار نشست.
نخست اینکه، این خیزش بی‌سابقه مردم با هزینه بسیار کم در بستر قانون اساسی 
و بــه قرائت فقهای شــورای نگهبان و ســازوکارهای آن‌ها بــود؛ دوم اینکه، این 
حماسه علی‌رغم بســیاری از مانع‌تراشی‌های رســمی نتیجه داد؛ سوم اینکه، 24 
میلیون رأی و به قرائتی 28 میلیون رأی با کارشــکنی‌های مســتمر صداوســیما و 
دستگاه‌های ذی‌ربط شــکل گرفت. شاید بتوان گفت 28 میلیون رأی شبیه یک 
»پذیرش عامه« اســت و در قانون اساســی آمده است که اگر فردی ویژگی‌های 
مدیریت و مدبریت داشــته باشد و پذیرش عامه هم داشته باشد می‌تواند مستقیماً 
و بــدون دخالت خبــرگان رهبری به جایگاه رهبری برســد؛ چهــارم اینکه، این 
حماســه هم‌زمان بود با نقطه عطف تعامل سازنده با دنیا به‌جای تقابل با دنیا. این 

نقطــه عطف پس از آن بود که ما هزینه‌های فراوانی را پرداخته بودیم.
***

طبیعی بود که این حماســه انتخاباتی واکنش‌هایی حتی برخلاف قانون اساســیِ 
ثمره انقلاب را در پی داشــته باشــد. چیزی نگذشت که این واکنش‌ها به‌تدریج 

به‌صورت پیگیر شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. 
اولین اقدام، تغییراتی بود که در مدیریت دانشــگاه آزاد به‌وجود آمد.

اقــدام دوم، ترکیب مجمع تشــخیص مصلحت نظام بود که با درگذشــت آقای 
هاشمی رفســنجانی، آقایان هاشمی شاهرودی، قالیباف و رئیسی به مجمع اضافه 
شــدند. بر اســاس قانون اساســی اگر نمایندگان مجلس بر سر لایحه‌ای به توافق 
می‌رســیدند و شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کرد این لایحه دوباره به مجلس 
برمی‌گشــت و اگر نمایندگان روی آن اصرار داشــتند، لایحه به مجمع می‌رفت. 
تشــخیص مجمع درباره لایحــه آمده »قانون« بود و فقهای شــورای نگهبان نیز 
باید به آن تن می‌دادند و شــکل اجرایی نیــز می‌یافت. اکنون رئیس مجمع یکی 
از فقهای شــورای نگهبان است و ترکیب مجمع نیز طوری است که با خط‌مشی 

شورای نگهبان تفاوتی ندارد.
قضیــه بعــد، اقــدام میثم مطیعــی، مــداح، در نماز عیــد فطر بود که رســماً با 
رئیس‌جمهور قانونی کشــور که کاملًا با روند قانونی انتخاب شده بود مخالفت 

کرد.
اقــدام چهارم، تجلیــل از تتلو و میهمانی‌دادن خبرگزاری فــارس برای او بود که 
آن همــه خبرنگار از اصولگرا و اصلاح‌طلب دعوت شــده بودند. این در حالی 
است که حتی آقای رئیسی ملاقات خود با تتلو پیش از انتخابات را اتفاقی اعلام 
کرد، امــا این جماعت حتی کار او را توجیه می‌کنند و می‌گویند اشــتباهی رخ 

نداده است!
اقدام پنجــم، بیانیه بیت مقام رهبری بر این مضمون و رویه بود که وزرای کابینه 
با مقام رهبری هماهنگ می‌شــدند و در ادامه اضافه شــده بود که قانون اساسی 
ایجاب می‌کند که این کار انجام شــود. چراکه لازمه مسئولیت‌های مقام رهبری 
چنیــن چیــزی را ایجاب می‌کند. بدیهی اســت کــه این امر در قانون اساســی 

نیامده و رویه هم نبوده اســت. برای نمونــه مرحوم امام خمینی )ره( در انتخاب 
هیچ‌یــک از وزرا دخالتی نمی‌کردند. فقــط یک‌بار به‌دلیل ضرورت‌های جنگ 
به نمایندگان مقلد خود و در برابر ســؤال آن‌ها گفته بودند که بهتر است مهندس 
میرحســین موسوی به‌عنوان نخســت‌وزیر باقی بماند. کســانی هم که برخلاف 
موســوی رأی دادند محکوم نشــدند. رئیس‌جمهور وقت هم با رهبری یعنی امام 
خمینی هماهنگی نکرده بود و کاندیدای ایشــان هــم آقای ولایتی بود. با چنین 
اســتدلالی می‌توان گفت رئیس‌جمهور هم طبق اصل 113 مســئول اجرای قانون 
اساســی است و بنابراین لازمه اجرای قانون اساســی این است که مسائل دفاعی 
و نیروهای مســلحی که در مسئولیت مقام رهبری است با ایشان هماهنگی داشته 

باشد.
اقدام ششــم، سوءاســتفاده از واژه آتش به اختیار بود که می‌رفت هرج و مرجی 
در مملکت به‌وجود بیاورد که خوشــبختانه مقام رهبری در روز عید فطر آن را به 

مسائل فرهنگی تقلیل دادند.
اقدام هفتم، مقایسه رئیس‌جمهور روحانی با بنی‌صدر و همچنین جهت‌گیری‌های 

خبرگان رهبری در نقد رئیس‌جمهور بود.
اقدام دیگر که بعید اســت به نتیجه برسد، انتخاب رئیس‌جمهور از طریق پارلمان 
اســت. در ابتدای طرح این مطلب، آقای هاشمی رفسنجانی به‌طور شفاف با آن 
مخالفت کرد و گفت این امر برخلاف قانون اساســی است. شاید منظور حذف 
آرای مردم از کل قانون اساسی باشد و این در حالی است که در چند اصل قانون 

اساســی آمده است که هیچ اقدامی بدون آرای مردم اعتبار ندارد.
اقدامات دیگری برخلاف قانون اساســی در انتخابات‌های دیگر انجام‌گرفته که 
حتی دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، ســخنگوی ســابق شــورای نگهبان، بر این باور 
قانونــی بود که تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی حتماً یک دادگاه همراه 
بــا هیئت‌منصفه لازم دارد؛ و اصولًا می‌تــوان گفت تأیید یا رد صلاحیت به‌عهده 
قوه قضائیه اســت و نــه قوه مقننه که شــورای نگهبان نیز عضــوی از قوه مقننه 
است. با وجود این مردم ما به یک هم‌تحلیلی درباره قانون اساسی رسیده که هر 
روزنه‌ای که باز می‌شــود نور آن را تقویت کرده و به یک همه‌پرسی یا انتخابات 
رفراندوم‌گونه تبدیل می‌کند. نگرانی اینجاست که از یکسو آرای مردم که مبنای 
قانون اساســی است هر روز وسیع‌تر و گســترده‌تر و شکوفاتر می‌شود و از سوی 
دیگر فضای دیگری اســت که ســعی دارد این آرا را محدود کند. این در حالی 
کید بســیاری داشــتند و شــعارهای  اســت که مرحوم امام بر روی آرای مردم تأ
انقلاب هم مؤید آرای مردم بود؛ برای نمونه »جمهوری اســامی آری حکومت 
خودکامــه هرگز«. ما نمی‌دانیم که ایــن دو روند متضاد یعنی؛ روند مردم و روند 
مقابــل آن به کجا منتهی می‌شــود. تمام همّ ما باید این باشــد کــه اجازه ندهیم 
کــه ایــن دو روند با هم تلاقی کند و به تصادمی منجر شــود. ملت ایران پس از 
جنگ هشت‌ســاله و هزینه‌های دیگری که پرداخته‌اند واقعاً کشــش یک جنگ 
داخلی را ندارد. جداً باید ســعی ما جلوگیری از این تلاقی باشــد یا حتی ناچاراً 
عقب‌انداختن آن، شــاید که فرجی حاصل شود. از خواهران و برادران فرهیخته 
عزیز خواهانم که در این وضعیت خطیر به این پرســش پاسخ بدهند که چه باید 

کرد؟■

سرانجام دو روند متضاد

لطف‌الله میثمی
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انتخابات ریاســت‌جمهوری  در دوران دوازدهمین 
1396 و همچنیــن رخدادهــای پــس از انتخــاب 
دكتر حســن روحانی به ریاســت‌جمهوری با آرای 
ســنگین بیــش از 24 میلیــون، تضاد بیــن جریان 
محافظــهك‌ار و نهادهای حامــی آن با رئیس‌جمهور 
منتخــب، خط‌مشــی اعتــدال و عقلانیــت به‌طور 
چشــمگیری افزایش یافت. به‌طوری كه فشارهای 
همه‌جانبــه بــه دولــت دوازدهــم از ســوی دیگر، 
اعتــراض بخــش قابل‌توجهــی از مــردم بــه دكتر 
روحانــی در خصوص محافظه‌کاری و عدم اجرای 
وعده‌هــای رئیس‌جمهوری در جریــان انتخابات، 
در رســانه‌های مجازی گســترش پیدا كرده است. 
به‌طور طبیعی چالش‌های پیش‌روی دولت دوازدهم 
ناشــی از محدودیت‌های ایجادشــده توسط جریان 
محافظــه‌کار، كــه بیشــترین ســهم را در نهادهای 
قدرت در اختیار دارند، برای بسیاری از تحلیلگران 
این ســؤال را مطرح كرده است كه این تضاد شدید 
اجتماعی،‌  فرهنگــی،  بحران‌های  پاســخگویی  در 
اقتصادی جامعــه و همچنیــن چالش‌های پیش‌رو 
گاهان  در منطقه چه پیامدهایی خواهد داشــت و آ
و دلسوزان نظام و منافع ملی در قبال چنین شرایطی 
چــه وظیفه‌ای بر عهده دارنــد و خلاصه آنکه »چه 

باید كرد؟«
 در یــک کلام، تضــاد پیــش‌روی محافظه‌کاران 
و اصلاح‌طلبــان و دولــت مــورد حمایــت آنان، 
تازگی ندارد. ریشــه اختلاف بین ایــن دو دیدگاه 
در انقــاب مشــروطه و تحــولات دهه‌های بعدی 
آن در نهضــت ملی ایــران و در ســال‌های بعد از 
انقلاب اســامی كاملًا مشــهود اســت. زنده‌یاد 
مهندس بازرگان در ســال 1334 در جریان نهضت 
مقاومــت ملی یادداشــتی با عنــوان »حكومت از 
بــالا و حكومت از پایین« نوشــتند كه در آن موقع 
امكان انتشــار نداشــت و در ســال 1393 در جلد 
22 مجموعه آثار آن زنده‌یاد، توســط بنیاد فرهنگی 
مهندس مهدی بازرگان منتشــر شده است. در یك 
دیدگاه، باور به حكومت از بالا مطرح است و برای 
مردم عملًا نقشــی در تعیین سرنوشت جامعه قائل 
نیســت. در دیدگاه دیگر به حكومت از پایین یعنی 
حاكمیت ملت و دموكراســی، یعنــی به‌ حق تعیین 
سرنوشــت جامعه توســط مردم باور دارد. البته هر 

دو دیدگاه، مبانی و دلایلی برای خود داشــته و دارنــد. رخدادهای چهار دهه 
بعد از انقلاب اســامی نشان می‌دهد؛ به‌رغم شفافیت اصول و آرمان‌های اولیه 
و اصیل انقلاب و بســیاری از اصول قانون اساســی به‌ویژه اصول فصل ســوم، 
پنجــم، هفتم و به‌طور مشــخص اصل 56 كه مقرر می‌دارد »حاكمیت انســان 
بر سرنوشــت اجتماعی خود« خواســت و مشــیت الهی اســت و تجربه بشری 
نیز در طول تاریخ با فراز و نشــیب فراوان به همین جمع‌بندی رســیده اســت، 
متولیــان دیــدگاه اول همواره در مقابل دیدگاه دوم مقاومت نشــان داده‌اند؛ اما 
گاهی‌بخشــی پیشــگامان دیدگاه دوم، چون زنده‌یاد مهندس  با ایســتادگی و آ
بازرگان و یاران دیرین ایشــان، به‌ویژه در شــرایط حســاس دهــه 60، به‌تدریج 
گاهی و بلوغی برخوردار شــد كه در دوم  جنبــش اجتماعی ایران از رشــد و آ
خرداد ســال 1376 آقای ســید محمد خاتمی را با 20 میلیون رأی انتخاب کرد 
و بــا رأی اعتراضی به دیدگاه اول، زمینه توســعه اجتماعــی و فراگیری دیدگاه 
دوم را فراهم ســاخت. در دهه‌های 80 و 90 به‌رغــم افت‌وخیزهایی كه در دو 
دوره ریاســت‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد پدید آمد، اما این فرآیند در انتخابات 
ســال‌های 1392، 1394 و 1396 تداوم‌ یافته و فرآیند توســعه جنبش اجتماعی 

ایران به‌طور چشمگیری ارتقا یافته است.
بررســی ســوابق اشــخاصی كه بعد از دوم خرداد ســا ل 1376 تاکنون در جبهه 
اصلاحــات حضور داشــته‌اند و از گفتمــان اصلاحات و دیــدگاه دوم حمایت 
میك‌ننــد نشــان می‌دهد كــه عمدتاً در دهه 60 همــراه و همگام بــا دیدگاه اول 
گاهی در جامعه به‌تدریج به دیدگاه دوم پیوســته‌اند و زمینه  بودند؛ اما با توســعه آ
رخدادهــای دهه‌هــای 70، 80 و 90 را فراهم آورده‌انــد. همچنین به‌تدریج پس 
گاه طیــف محافظه، چون دکتر  از تحولات انتخابات 88 اشــخاص خردورز و آ
علی مطهری، نیز به دیدگاه دوم پیوســته‌اند. طبیعی است چنین روندی در جامعه 

با واكنش شدید حامیان سنتی 
دیــدگاه اول روبــه‌رو شــود و 
بعضــاً منشــأ اقداماتی شــوند 
كه خود زمینه‌ســاز رشد بیشتر 
تقویت  و  گاهی شــهروندان  آ
دیــدگاه دوم در جامعه خواهد 

شد.
و  درس‌هــا  بــه  توجــه  بــا 
عبرت‌های چنیــن فرآیندی در 
تحولات اجتماعی ایران به‌ویژه 
در چهار دهــه بعد از انقلاب، 
رســالت و وظایف همه‌کسانی 
كه به اصول و آرمان‌های اولیه 
انقلاب پایبند هستند و به قانون 
اساســی التــزام دارنــد و برای 
تأمیــن امنیت و منافــع ملی و 
آینده ایران احســاس مسئولیت 

راهبرد پیش‌رو:
»تقویت فرآیند گذار به دموكراسی«

محمد توسلی

مهدی بازرگان
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دارند، در پاســخ به این ســؤال که در شــرایط کنونی عمل صالح ما چیست و چه 
باید کرد،  چند محور زیر قابل بررسی است:

راهکار حل مشــکات کنونی کشــور تأمین آزادی، حاکمیت ملت و حقوق . 1
گاهی بیشــتر مردم از طریق  شــهروندی اســت،  پیش نیاز آن، تاش برای رشــد آ
تقویت نهادهای مدنی و همکاری های جمعی احزاب و گروه های اجتماعی است 
تا به تدریج فرآیند گذار به دموکراسی تقویت شود و با حاکمیت مردم بر سرنوشت 

خود، به تدریج مطالبات قانونی و برحق مردم محقق شود.
اگر آزادی و دموکراســی پیش نیاز تأمین عدالت و اســتقال کشور است، باید . 2

این موضــوع به عنوان گفتمان مشــترك و پیش نیاز در مرحلــه کنونی در تحولات 
کید همه گروه ها قرار گیرد. خوشــبختانه بســیاری از گروه ها و  اجتماعی مورد تأ
شــخصیت های اجتماعی که در گذشــته عدالت را بر آزادی مقدم می دانســتند، 
کید دارند که تا در جامعه آزادی نباشــد، دستیابی به سایر مطالبات به ویژه  امروز تأ
عدالت خواهــی و اســتقال طلبی، بی نتیجه و چون آب در هاون کوبیدن اســت. 
تجربیات دهه های اخیر در خاورمیانه ثابت می کند که استقال، عدالت اجتماعی 
و حتــی امنیتِ  بدون تحقق آزادی و حقوق ملت، ولو آنکه به دســت آید، پایدار 

نخواهد ماند.
کید بر وجوه اشــتراك و پرهیــز از برجســته کردن برخی اختاف . 3 ضــرورت تأ

دیدگاه هــا و برنامه ها که پس از اســتقرار حاکمیت ملی موضوعیت پیدا می کند تا 
در این مرحله با هماهنگی بیشتر همه گروه های اجتماعی برنامه های تقویت فرآیند 

گذار به دموکراسی با سرعت بیشتر محقق شود.
کیــد بــر راهبــرد گفتمــان جامعه محــور و تمرکــز تاش هــا در عرصــه . 4 تأ

عمومــی. ایــن راهبــرد بیــش و پیــش از تجربه بشــری، مســتند بــه آموزه های 
 آیــات محکــم قرآنــی اســت. رســالت همــه پیامبــران در آموزه هــای قرآنــی 
گاهی بخشــی و دعوت انســان ها به فطرت پاکشــان برجســته و  »باغ مبین« و آ
نَاتِ  رْسَــلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ

َ
مشخص شده اســت. ازجمله در آیه 25 سوره حدید »لَقَدْ أ

اسُ بِالْقِسْــطِ« هدف از رســالت پیامبران با  نزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّ
َ
وَأ

گاهی بخشــی که خداوند در اختیارشــان قرار داده این اســت که  تمام امکانات آ
»مردم« خود اقامه قســط کنند. از آنجا که فاعل تحولات اجتماعی مردم هستند، 
بنابراین رسالت بنیادین انبیا، مؤمنین و مصلحین که پیامبران را اسوه و الگوی خود 
گاهی بخشــی باشد نه »قدرت« تا  می دانند بایســتی حضور در عرصه عمومی و آ
خود مردم زمینه های تحول اجتماعی و برپا داشــتن ارزش ها و فضلیت های انسانی 
چــون عدالت را فراهم ســازند. این فرآیند با رأی، نظــارت و مدیریت خود مردم 

صورت خواهد گرفت.
 بدیهی اســت در این فرآیند، اشــخاص و احزابی که با رأی آزاد و خواست مردم 
در جایگاه دولت و مدیریت کشــور قرار می گیرند، ضمن بسترسازی برای رشد و 
گاهی بیشــتر مردم به تأمین نیازهای جامعه در چارچوب برنامه های توســعه ملی  آ

همت می گمارند.
اما در شــرایط امروز که دولــت آقای دکتر روحانی بــا چالش های جدی روبه رو 
اســت و نتوانســته به وعده های انتخاباتی خود عمل کنــد؛ نقد عملکرد دولت در 
چارچوب تحلیل واقع بینانه باید صورت گیرد تا ناقدین به سرنوشــت چپ روی ها و 
مطرح ساختن برخی مطالبات زودهنگام دانشجویان دفتر تحکیم وحدت در دوران 
دولت اصاحات آقای خاتمی دچار نشوند که عماً آب به آسیاب محافظه کاران 
ریخت و موجب پشــیمانی خود آنان در دوره دولت آقای احمدی نژاد شــد. نقد 
و یــادآوری خطاهای راهبــردی دولتمردان امری ضروری اســت، امــا باید بنا بر 
شاخص های انصاف و واقع بینی مراقب بود که مبادا عرصه نقد مشفقانه و ارزیابی 
به ورطه تخریب بدل شــود. امروز فضای سیاسی ایران یک دوقطبی آشکار است 
کــه تخریب و تضعیف نهادهــای منتخب و متأثر از آرای مردم در عمل به ســود 
جریان مقابل تمام می شــود که خواهان تمرکز و عدم پاســخگویی قدرت سیاسی 
اســت. رعایت تقوای سیاســی در شــرایط کنونی اقتضا دارد که از تکروی پرهیز 
کرده و تصمیم ســازی های سیاســی را بر اســاس خرد جمعی و جهت گیری های 

دموکراتیک و منطبق بر منافع ملی استوار سازیم.
 در  این  شرایط، ضمن صبوری و ایستادگی برای پیگیری مطالبات قانونی در راستای راهبرد 
»تقویت فرایند گذار به دموکراســی« نبایســتی نقد دولت دکتــر روحانی موجب 
تضعیــف آن و ریختــن آب به آســیاب محافظه کاران شــود، که البتــه این امر با 

حساسیت و دشواری روبه رو بوده و خواهد بود.■

ظرفیت های بی بدیل 
قانون اساسی

آذر منصوری

قانــون اساســی جمهــوری اســامی واجد  اول: 
ظرفیت هــای بی بدیلــی اســت کــه توجه بــه این 
ظرفیت ها می توانــد راه را بر هر نوع تک صدایی یا 
حذف قدرت اثرگذاری مردم در تعیین سرنوشــت 

ببندد. خود 
برگزاری تقریباً هر دو ســال یــك انتخابات در این 
قانون و اختصاص بخشــی مفصل و ویژه به حقوق 
ملــت از ظرفیت هــای عینــی این قانون اســت که 
می توانــد در فرآینــد گذار به مردم ســالاری به کار 

گرفته شود.
وجــود بخش هایی دیگر این قانون که قرار بود ناظر 
یا مکمل این بخش ها از قانون باشــد، به مرور زمان 
نه تنها کمکی به تســریع فرآیند گــذار نکرد، بلکه 
خود به عاملی برای توقف، کندشــدن و به بیان بهتر 
دورزدن ظرفیت هــای دموکراتیك قانون اساســی و 

نقض حق شهروندی مردم تبدیل شد.
این اثرگذاری به طور مســتقیم دایــره انتخاب مردم 
را نشــانه گرفت و تناقض ها را یکی پس از دیگری 

آشکار ساخت.
دوم: برگــزاری تقریباً هر دو ســال یــك انتخابات 
و فرصت حضور و مشــارکت مردم در این ســطح 
به رغــم همــه ایــن کاســتی ها و موانعی کــه پیش 
روی دموکراتیزه کــردن ســاختار حقیقی و حقوقی 
قــدرت وجــود دارد تاکنون اجازه نداده اســت تا 
مدافعــان تک صدایی به بلوکه کــردن یك جای این 
قدرت دســت یابند. حتی در نزدیك به ده سال که 
تمامــی نهادهای انتصابی و انتخابی در دســت این 
جریان بود، در بزنگاه هــای انتخابات که ضرورت 
مشــارکت مردم همچنان احســاس می شد و به رغم 
امنیتی شــدن فضای پیش و پــس از انتخابات ٨٨، 

این تک صدایی اجازه ثبات پیدا نکرد.
در انتخابــات خــرداد 92 نمود این فرآیند آشــکار 

شد.
ســوم: به باور من تجربه هشت ســال پیش از 92 به 
بازخوانــی دقیــق نیاز دارد، بازخوانــی که در کنار 
همه شــرایط دشوار حاکم بر کشــور، بیانگر همین 

ظرفیت های قانون اساسی است.
در ایــن بازخوانــی می تــوان دریافت کــه حتی با 
وجود نظارت اســتصوابی که خود تناقضی آشکار 
در قانــون انتخابــات پدیــد آورده اســت، فرصت 
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انتخابــات، اجازه طرح دیدگاه‌ها و مطالبات مــردم را فراهم می‌کند، فرصتی 
پیــش‌روی جریان‌های سیاســی و كنشــگران مدنــی قرار می‌دهد تا شــرایط 
موجود را نقد كنند و راهكار و برنامه خود را در معرض نظر و دید مردم قرار 
دهنــد، هرچند غربال شــورای نگهبان و نظارت اســتصوابی برای یك جریان 

سیاســی در مقایسه با جریان دیگر بسیار بسته‌تر عمل كند.
بــا ایــن صورت‌مســئله در هــر انتخابــات اصلاح‌طلبــان نه بــا كاندیدای 
حداكثــری، بلكه با كاندیداهایی در انتخابات حضور یافتند كه حداقل‌های 
ممكن و مقدور را دارا بودند و برای حفظ ســازوکارهای دموكراتیك موجود 
و نیز منافع ملی و خیر عمومی كشور و تسریع در فرآیند توسعه و درمجموع 
گفتمــان و راهبرد اصلاحــات نزدیک‌تر را مورد حمایــت خود قرار داده و 

می‌دهند.
چهــارم: در انتخابــات مجلس دهــم از كل كاندیداهــای مدنظر و مطلوب 
اصلاح‌طلبان نزدیك به یک‌دهم بیشــتر تأیید صلاحیت نشدند و اصلاح‌طلبان 
از همین روش ممكن و مقدور برای تشــكیل مجلســی با حداقل‌های مطلوب 
خود تلاش كردند و فهرســت‌های خود را تقریباً در بیشــتر شــهرهای كشور 
تكمیل كردند، هرچند این روش تالی فاســدهای خود را هم به دنبال داشت، 
اما مجلســی تشــكیل شــد كه به‌مراتب نســبت به مجلس نهــم تندروی‌های 
كمتری داشــت و نیز به‌مراتب با دولت مورد حمایــت آن‌ها در انتخابات ٩٢ 
همراهی و همســویی بیشــتری داشت. در ٢٩ اردیبهشــت٩٦ که هم‌زمان دو 
انتخابات برگزار شــد نتیجه این راهبرد برداشــتن یك گام بلندتر نســبت به دو 

انتخابات قبل بود.
پنجم: اصلاحات به‌عنوان راهبرد مطلوب اصلاح‌طلبان مســیر پیش‌روی ‌ما 
برای دســتیابی به دموكراســی را تســهیل می‌کند و بدون شناخت و داشتن 
معرفت لازم نســبت به این گفتمــان و چارچوب‌های مدنظــر این گفتمان 
ممكن اســت با بروز و پدیدآمدن هریك از این موانع، این راهبرد برای نیل 
به دموكراســی از جانب برخی دموكراســی‌خواهان ناكارآمد تشخیص داده 

شود.
بــا این فــرض اصلاح‌طلبــان پذیرفته‌اند كــه در یك حركت مســالمت‌آمیز با 
كمترین هزینه، از مســیر قانونى روندهای دموكراتیك در كشور تقویت شود، 
مســیر پیشرفت و توســعه كشور هموارتر شود، اســتبداد و خودکامگی مسلط 
نشود، مشــاركت مردم در تعیین سرنوشت خود تقلیل پیدا نکند و پرسشگری 

و پاســخگویی و گردش آزادانه اطلاعات نیز جریان‌سازی شود.
بــا این چارچوب كلــى اصلاح‌طلبــان از حداقل‌های موجود نیــز در مقاطع 
مختلف اســتفاده کرده‌اند و اجازه حذف سازوكارهای جمهوریت نظام را به 
موافقین تک‌صدایی نداده‌اند، هرچند هم در این مســیر با ناملایمات بســیار 
روبه‌رو بوده‌اند و هم خود در مقاطعی با خطاهای اســتراتژیك )سال٨٤( زمینه 
قدرت‌گرفتن بیشــتر این رویكرد را در ساختار حقیقی و حقوقی كشور فراهم 

كردند.
ششــم: انتخابات٢٨ اردیبهشــت ٩٦كه هم‌زمان مردم 
ایران هم شــوراهای شهر و روســتا و هم رئیس‌جمهور 
چهار ســال آینــده خــود را انتخاب كردند، نشــان از 
موفقیت این راهبرد داشــت، راهبرد ائتلاف حداكثری 
و مطالبــات حداقلــی بــه ثمر نشســت و بســیاری از 
نیروهایی كه در انتخابات دوره‌های قبل شــوراها توسط 
هیئت‌های اجرایی و نظارت رد صلاحیت شده بودند، 
بــا تغییری كه در مجلس دهم به وجود آمده بود، تأیید 
صلاحیــت شــدند و در بســیاری از شــهرهای بزرگ 
لیســت اصلاح‌طلبان كه با چاشــنی »تكــرار می‌کنم« 
سید محمد خاتمى همراه شــده بود، توانست اكثریت 
کرســی‌های شــوراهای پنجم را از آن خــود كند و به 
دنبال آن شــهردارانی انتخاب شــدند كه متعلق به این 
جریان سیاســی بودند. از طرف دیگر حسن روحانی با 

اختلاف چشمگیر از رقبای خود پیش گرفت.
هفتم: اما دوقطبی كه در انتخابات ریاســت‌جمهوری 
شــکل‌گرفته بود، اگر بی‌ســابقه نبود، کم‌ســابقه بود. 

دوقطبــی كــه می‌تواند به‌نوعی نماد و نشــان‌دهنده دو دیــدگاه را برای اداره 
كشــور به نمایش بگذارد و شــاید برای رقبای حســن روحانی پیروزی با این 
ســطح اختلاف پیش‌بینی نمی‌شد. دوقطبی‌ای كه در فضای پساانتخابات نیز 

تا زمان معرفی كابینه جدید حســن روحانی ادامه داشت.
شــاید اگر پس از انتخابات سمت‌وسوی ســخنان روحانى در راستای تعدیل 
دوقطبی شــکل‌گرفته در انتخابات بود، مسیر برای معرفی کابینه‌ای كه برآیند 
٢٤ میلیون رأی باشــد، فراهم‌تر می‌شد؛ اما این‌ یک فرضیه است كه اثبات آن 
نیاز به فكت‌های دقیق و مســتند دارد؛ اما در هــر حال قابل پیش‌بینی بود كه 
بعد از این پیروزی مخالفان دســت روى دست نخواهند گذاشت و فشارها را 
بر روحانــی و اصلاح‌طلبان پیروز در انتخابات شــوراها افزون خواهند كرد و 
به‌انحای مختلف خواهند كوشــید در چهار ســال پیش‌رو به‌نحوی عمل کنند 
كه تمامــی عوامل مؤثر در پیــروزی اصلاح‌طلبان حذف شــود. تناقض‌های 
پیشــین در این دستور كار تشدید می‌شود، دولت منتخب با بحران‌های جدی 
مواجه می‌شود و درنهایت امیدی که سرمایه اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات 
است به یأس و ناامیدی تبدیل شود. این دستور كار تندروهایی است که حتی 

به برجام نیز رحم نمی‌کنند.
هشتم: پرسش اصلی این است كه واكنش یا راهبرد مناسب در چنین شرایطی 

چیست؟ پاسخ روشن است:
1. تداوم راهبرد اصلاح‌طلبی و اســتفاده از همه ظرفیت‌های موجود در قانون 

اساســی و نیز تلاش برای حفظ ظرفیت‌های دموكراتیك آن.
٢. تلاش در راســتای تقویت جامعه مدنی، حال كه شورای‌های شهر و دولت 
مدافع فربه‌ســازی جامعه مدنی هســتند باید نهایت همت خود را در این راستا 
به‌کار گیرند. )تقویت تحزب، ســازمان‌های مردم‌نهاد و توسعه گردش آزادانه 

اطلاعات(
٣. حفظ ائتلافی كه آغاز آن خرداد ٩٢ بود. اگر قدر جریان‌های كه مخالف 
تک‌صدایی به ائتلافی گســترده‌تر دســت یابند، از دامنــه اثرگذاری موافقان 

تک‌صدایی كاسته خواهد شد.
4. امــا چالش اصلی پیش‌روى كشــور فقدان مســیری اســت كه بــه تفاهم 
ملی بینجامد. همه جریان‌های سیاســی باید بپذیرند كه مشــلاكت داخلی و 
خارجی كشــور آن‌قدر هســت كه اگر مجموعه ظرفیت‌ها بهك‌ار گرفته شود، 
حل آن‌ها آســان نخواهد بود؛ از چالش حصر كه یك چالش سیاسی است تا 

چالش آب و محیط ‌زیست.
باید همه کســانی كه دل در گرو منافع ملی كشــور دارند، حب و بغض‌ها و 
تنگ‌نظری‌ها را كنار بگذارند و بپذیرند كه بقا و پویایی نظامی كه بر اســاس 
آرای مردم شــکل‌ گرفته، اتكا به مردم، رعایت حق‌النــاس در انتخابات و نه 
حذف رقیب، و شــفافیت اســت. تقویــت منافع ملی و امنیــت ملى در گرو 

پذیرش رأی و خواست مردم است.■
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در نگاهــی تاریخی، حدود دو ســده از تأملات و 
تکاپویــی ملی برای دســتیابی به الگویــی قانونی و 
دموکراتیــک می‌گذرد. در بزنگاه‌هــای مختلف و 
در پــسِ آن در دینامیزم پرخلجــان تاریخی در معبر 
واقعیــت ایران و ایــران متأثــر از واقعیت‌های جهان 
جدید، شرایط سیاســی و اجتماعی کنونی به امروز 
رســیده اســت؛ بنابراین برای تفســیر واقعیت امروز 
توجه به نقطه عزیمت‌ها و سیر آن‌ها ضروری است. 
دســتیابی به تنظیمات و قانــون محدودکننده‌ قدرت 
یکی از این مطالبات تاریخی اســت که در تنش بین 
مطالباتِ قــوای مردمی با موانع تاریخی اراده و رأی 
مردم، فراز و نشــیب فراوان طی کرده است که هم 
دســتاورد تاریخی در بستر آن کسب‌ شده و بستری 
مناســب نیز برای کنش کم‌هزینه بــرای عموم بوده 
اســت؛ یعنی حول آن ســرمایه اجتماعی بیشــتری 

امکان هم‌افزایی و کنش‌ورزی دارد.
امــا از تنظیمات عصر سپهســالار تا قانون اساســی 
کنونی همیشــه موانعی بر پیشــبرد مطالبات مردمی 
در بســتر قانون وجود داشــته اســت و به‌تعبیری از 
هــدی صابر، »نهــاد محافظ« مشــروع و مقبول به 
پشــتوانه حقوقی و مردمیِ دســتاوردها ایجاد نشده 
اســت، همین امر هم امکان دورزدن قانون توســط 
ذی‌نفــوذان و اربابــان قــدرت و عبــور از قانون را 
فراهم کرده است و هم در پس این دورزدن اسباب 
مشروعیت‌زدایی از قانون را تسریع نموده است. این 
رویــه هم امید به اصلاحات تدریجی را خدشــه‌دار 
و ناکارآمــد نمــوده و هــم مطالبــه قانون‌خواهی و 
مشــروط‌بودن قدرت به حدِ قانون را تضعیف کرده 
و هم اســباب تنش و چالش‌های مســتهلک‌کننده 
را فزونی بخشــیده اســت، از این‌رو با عطف به آن 
تجربیــات گذشــته و افق‌های نو باید بــه ‌مواجهه و 
آسیب‌شناســی چالش‌های امروز نشست و در آن‌ها 

تأمل نمود.
در اکنــون ایران، بــه تعبیری از دکتر ســعید مدنی، 
ما با یــک جنبــش اجتماعی زنده روبه‌رو هســتیم 
که حیــات خود را در بســتر امکان‌هــا و ممکنات 
متظاهر می‌ســازد. ســیر تاریخ معاصر نیز مؤید این 
کلام است، با عطف به این نکته تحلیلی در عینیت 
امروز این جنبــش اجتماعی  حامل و حامی جنبش 
بهبودخواهانــه و اصلاح‌گرانــه اســت، این جنبش 

گرچه مطالباتش فراپارلمانتاریستی است، اما بستر فعالیت خود را مدنی و حقوقی 
تعریف کرده و در پی گشایشــی مدنی است، البته برای تحقق این مطالبات، این 
جنبــش در ضلعی از اضلاعِ کنــش‌ورزی خود در ســازوکاری نمایندگی ورود 
نموده، در نتیجه بخشــی از نیروهای درون ســاختار را به‌عنوان نیروهای مســاعد 
مطالبات خویش حمایت و تقویت کرده اســت و اراده‌ خویش را چنین پیگیری 
می‌کند، فی‌الواقع پیشــبرد استراتژی اصلاح‌گرانه در بستر قانون اساسی با اتکا به 

جنبش اجتماعی رویکرد دورانی پیش‌برندگان و فاعلان آن اســت. 
از آنجا که ســطح مطالبات انبارشــده تاریخی بیش از کشش ساختار حقوقی و 
بعضاً بیش از ظرفیت دوران اســت، نیروهای سیاســی-مدنی، استراتژی خود را 
در ائتلاف با نیروهای سیاسی مساعد جهت تحقق تدریجی مطالبات گذاشته‌اند 
و طبعاً تداوم آن منوط به تحقق نســبی آن مساعدت  و کارآمدی آن است؛ البته 
بدیهی اســت که تقلیل سیاســت و کنش‌ورزی سیاسی حول صندوق رأی بسان 
ندیدن آن خطایی اســتراتژیک است و ادراک از شرایط را تک‌ساحتی و توضیح 
آن را ناقص می‌ســازد  از این رو صندوق رأی هنگامی می‌تواند مؤثر باشد که در 
دیگر عرصه‌ها نیز گشــایش ایجاد کنــد. به‌باور نگارنده تصادم قوای اجتماعی و 
قطــب اقتدارگرا در صورتی اتفاق خواهد افتاد که این ســرمایه اجتماعی ائتلافی 
از هم ‌پاشــیده باشد و دچار تفرق راهبردی شــده باشند یا نیروهای اجتماعی در 
امــکان تحقق مطالبــات از مکانیزم رویکرد حقوقی و اصلاح درون ســاختاری 
دچار تردید شــده باشــند و احســاس انســداد در عرصه عمومی فراگیر شــود. 
به‌نظر می‌رســد  اکنون راهبــرد نیروهای اقتدارگرا ســرمایه اجتماعی اســتراتژی 
اصلاح‌گرانه را نشــانه رفته اســت و ســعی در رخنه در ایمان بــه امکان اصلاح 
از طریــق ســازوکارهای قانونی، با توجه بــه امکانات قانونی و نیــز ایجاد موانع 
فراقانونی‌شــان دارند تا ریزش نیروهای اجتماعی و تفرق نیروهای سیاسی را رقم 
زنند در این هنگامه نیروهای سیاســی  حریم و حفاظ اجتماعی خود را از دست 
داده در نتیجه راحت‌تر در معرض حذف و هدم قرار خواهند گرفت، این تجربه 
در اواخر دوران اصلاحات عملیاتی شد و در انتخابات سال 84 راست اقتدارگرا 
میــوه‌ آن را چیــد و روند اصلاحات دچار اخلال شــد، اگرچــه موانع ذهنی و 
عینی درونی و بیرونی محدود به آن نبود و طیف گســترده‌ای را دربرمی‌گرفت. 
گرچــه نیروهای مدنی با جمع‌بندی آن تجربه در ســال 88 تا اکنون طی مســیر 
نموده، اما تکرار آن در آینده منتفی نیست و نگرانی برای استراتژی اصلاح‌گرانه 
جدی اســت، به نظر راهکار اصلی حفظ سرمایه اجتماعی حامی از طریق تبیین 
رویکردها، تلاش برای تحقق مطالبات و کســب نتایج عینی به‌طور نســبی و نیز 
توضیح موانع کار به‌طور شــفاف است وگرنه ناامیدی و درنتیجه انفعال و ریزش 
تســری خواهد یافت و دگرباره تا رسیدن به اجماع دورانی هزینه‌های گزافی باید 

پرداخت نمود.
با توجه به تحولات پســاانتخابات و حمله همه‌جانبه به خواســت و اراده مردم به 
شــکلی بی‌ســابقه و ایجاد موانعی به‌مراتب بیشــتر از دوران اصلاحات، آیا عبور 
از معبر پرســنگلاخ کنونی با تبصره کاهش هزینه‌های اجتماعی و سیاســی میسر 
خواهــد بود؟ مجلس و دولت اخیر، برآینــد برهم‌کنش معطوف به تعامل عقلای 
درون حاکمیــت و نیروهــای مدنی بــرای مواجهه با تندروی یک دهه گذشــته 

تصادم نیروها و میانجی‌شدن سرمایه اجتماعی

ابوطالب آدینه‌وند
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بود، امــا ادامه رویکــردی که دولــت و نمایندگان 
مجلــس در برابر زیاده‌خواهی‌هــای فراقانونی آن‌ها 
برگزیده‌انــد بیشــتر انفعالی بوده و فشــارها و موانع 
اثــر خود را گذارده‌اند. این اثــر، تأثیرات خود را بر 
نیروهــای اجتماعی نیز گذارده اســت و نتیجه‌ این 
تأثیــرات انفعال و سیاســت‌زدایی از عرصه عمومی 
خواهد بود، حتی ممکن است قوای اجتماعی را رو 
در روی  منتخبــان قرار دهد. آنــگاه منتخبان بدون 
پشــتوانه اجتماعی فشارپذیرتر خواهند شد، سپس به 
دلیل برآورده نساختن مطالبات و محقق‌نشدن آن‌ها، 
ناکارآمدی حاصل خواهد شــد که نتیجه آن پرسش 
از مشروعیت  راهبرد اصلاح‌طلبانه خواهد بود، البته 
تردیدی نیســت که تبعات ناامیدی از امکان اصلاح 
و مبارزه با فســاد فراتر از یک جریان سیاسی  است 
و متوجه کل ســرزمین ایران خواهد شــد، از این‌رو 
تأمــل و مکث در موانع درونی و بیرونی تحقق اراده 

و خواست مردم وظیفه‌ای راهبردی و ملی است.
خطــر دیگری کــه از ترکیب و تلفیــق موانع بیرونی 
و ضعف‌های درونی ممکن اســت سر برآورد مسئله 
»اســتحاله« است، یعنی اینکه منتخبین مردم به‌جای 
تکیــه بر ســرمایه اجتماعی خویش و پاســخگویی 
به خواســت‌ها و مطالبات آن، مســتحیل درخواست 
و روابــط قدرت و روی‌گــردان از مردم شــود این 
اســتحاله اعتماد عمومی و در نتیجه سیلوی تاریخی 

سرمایه اجتماعی را گریزان خواهد کرد.
به‌بــاور نگارنده بین کارآمدی و کســب دســتاورد 
متعین، مشروعیت راهبردی و عدم استحاله رویکرد 
اصلاح‌گری  بــا حفظ و افزایش ســرمایه اجتماعی 
رابطــه‌ای وثیــق برقرار اســت، تنها ابــزاری که هم 
زیاده‌خواهان را مهار خواهد کرد و هم امکان تصادم 
هزینــه‌زا حذف و هدم نیروهای اجتماعی را کاهش 
خواهد داد تکیه بر همین سرمایه اجتماعی است که 
محصول هم‌افزایی، تجمیع و وفاق راهبردیِ تکثری 
از مطالبــات اقــوام، ادیان و مذاهــب، جنبش‌های 
اجتماعــی )زنان، معلمان، کارگران و دانشــجویان( 
و نیروهــای مدنی و رســانه‌ای و مراجع اجتماعی و 

سیاسی در شبکه‌ای از کنش متعامل است.
اســتهلاک،  به  منجر  از  اصطکاک‌های  جلوگیری 
به‌ویژه با توجه به شــرایط بین‌المللی و دشواری‌های 
آن امری عقلایی است، اما اگر منجر به رویگردانی 
از خواســت و مطالبــه عمومــی باشــد حاصل آن 
خســارت بیشتر و درازدامنه‌تری خواهد بود، بنابراین 
بر دولت و کل حاکمیت است که پذیرای مطالبات 
ِاستراتژیِ ترکیبیِ حقوقی- مدنی موجود باشند و از 
مقابله با اســتانداردهای دوگانه  در مواجهه با قانون 
بپرهیزند. نهادهــای قدرت  باید تنوع و تکثر واقعی 
جامعه را و  نیز مطابق قانون اساســی، فصل‌الخطاب 
اراده ملت را چه در وجه بوروکراتیک و چه در وجه 

تعین خواست و مطالبه مردم بپذیرند.
در این میان مکــث و تأمل تاریخــی همه نیروهای 
مدنی و سیاسی و عقلای در قدرت بر روی سازوکار 
تحقق »اراده‌ ملت« می‌تواند راهگشــا باشد و به‌نظر 
می‌رســد که چگونگی عبور از موانع تحقق، تکوین 
و تبیینی متناســب با این مرحلــه تاریخی می‌طلبد تا 
امکان عبور از معبر تنش‌آلود اخیر  تمهید شود.■

انتخاب ســپنتا نیكنام، تنها عضو زرتشتی شورای شهر یزد، با ابلاغیه شورای نگهبان 
مبنی برخلاف شرع بودن یك تبصره از قانون شوراها لغو شد و با نظر قطعی آیت‌الله 
یزدی با اســتناد به اصل چهارم قانون اساســی مبتنی بر فهم فقهای شورای نگهبان 
قطعیت یافت. در این مقاله برآنیم نظر كارشناسان و صاحب‌نظران موافق و مخالف 

را از جنبه‌های فقهی، قانونی و حقوقی بررسی کنیم.
ملت ایران تجربه قانون اساســی و قانون‌گرایی را در كارنامه صد ساله خود دارد، از 
ایــن‌رو باید این را پاس بداریم. از انقلاب مشــروطیت تاكنون حقوق ملت و آرای 
مردم در قوانین اساســی نقش والایی داشته است. در قرآن هم با مخاطب قراردادن 
»نــاس« تعمیق‌دهنده این حقوق بوده اســت. طی این مدت بیش از یكصد ســال 
وفاق ملی و اجرای بدون تبعیض و تنازل قانون اساسی، شعار اساسی و پایدار ملت 

ایران بوده است. امید است آن را پاس داشته و با ابزارهای قانونی،‌ پیگیر آن باشیم.
امام خمینی )ره( در دوران حیات خود در جهت نهادینهك‌ردن قانون اساسی پس از اتمام جنگ تحمیلی در نامه‌ای 
به نمایندگان مجلس گفتند همه امور باید بر محور قانون اساســی قرار گیرد. قانون اساســی جایگاه همه نهادها را 
تبیین كرده اســت. شورای نگهبان نیز ارگانی در كادر قانون اساســی به‌عنوان سند وفاق ملی است. آیت‌الله یزدی 
قبلًا در نماز جمعه گفته بودند كه تك‌تك مواد قانون اساســی مشــروط به اصل چهارم قانون اساســی است و اصل 
چهارم هم مشــروط به موازین اسلامی می‌باشد و موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است. 
با این سخنان این شائبه به‌وجود می‌آید كه آیا ما قانون اساسی مستقلی كه تك‌تك مواد آن از مشروعیت و مقبولیت 
برخوردار اســت، داریم یا هر چه هســت فهم فقهای شورای نگهبان است و به‌تدریج این فهم و تفسیر اولویت پیدا 
میك‌نــد گویــا اصلًا قانونی وجود ندارد. این دیدگاه نه با مقدمه قانون اساســی تطبیــق دارد، نه با دیدگاه‌های امام 
خمینی )ره(. فارغ از اینكه اعتبار شــورای نگهبان برآمده از یك نهاد حقوقی به‌نام قانون اساســی اســت و منظور 
اعضای خبرگان قانون اساسی نیز كه نهاد شورای نگهبان را مرجع حل اختلاف در تفسیر قانون اساسی داده‌اند این 
بوده كه قانون اساسی با موازین اسلامی مغایرتی ندارد و یكایك مواد آن قابل فهم، شفاف و مشروع است. آن‌ها بر 
این باور بودند كه فهم شورای نگهبان باید مبتنی بر روح قانون باشد كه نشأت‌گرفته از انقلاب است؛ بنابراین فهم 
شورای نگهبان مشروط به سلیقه آن‌ها نیست. امام خمینی )ره( گفتند مجتهد ولو آنكه تمامی دروس حوزه‌ای هم 
خوانده باشد،‌ ولی مجتهد نیست، مگر آنكه واقف به عنصر زمان و مكان باشد. بر این اساس باب اجتهاد باز است.

در این‌باره شــبهات و ســؤالات متعددی مطرح است. اینكه فهم فقهای محترم شــورا بر چه ملاك و معیاری است 
و اگر مبتنی بر قانون اساســی و تك‌تك مواد آن، كه مشــروعیت دارد نباشــد، مبتنی بر چیست؟ آیا مبتنی بر اجتهاد 
مصطلح و آموزش‌های جاری حوزه علمیه اســت؟ امام خمینی )ره( بدین مضمون به فقهای شورای نگهبان گفتند 
اگر شــما احكام اجتماعی و مصلحت اجتماعی را تشخیص می‌دادید نیازی به نهاد جدیدی به‌نام مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نبود. نصیحت دلسوزانه امام خمینی برای این بود كه جایگاه شورای نگهبان در جهت نهادینه‌شدن 
قانون اساسی مستحكم شود. با توجه به بیانات امام نیاز به تبیین جایگاه قانون اساسی و قانون‌گرایی و با در نظرگرفتن 
نمونه قانون اساسی انقلاب و قانون اساسی مشروطیت، در اسلام می‌باشد. نظر به چنین امر مهم و اهمیت راهبردی 
قانون اساســی نشریه چشم‌انداز ایران در فرصت‌های گوناگون به این موضوع پرداخته و مصاحبه‌هایی در این زمینه 
انجام شــده اســت. ازجمله آیت‌الله موسوی تبریزی، حجت‌الاســام مهدی كروبی، حجت‌الاسلام انصاری‌راد، 
حجت‌الاسلام محتشمی‌پور، آیت‌الله بیات زنجانی و دیدگاه‌های آیت‌الله‌العظمی منتظری كارشناسانی بوده‌اند كه 

پاسخ آن‌ها در نشریه چشم‌انداز ایران درج شده است.
انتخاب سپنتا نیكنام، عضو زرتشتی شورای‌اسلامی شهر یزد، به چالشی ملی تبدیل شده است. وی نخستین بار در 
سال 1392 به عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شده و رئیس كمیسیون برنامه و بودجه 
آن شــورا بود و در ســال 1396 با 22 هزار رأی و با رویكردی مستقل و به‌عنوان تنها عضو زرتشتی شورا به عضویت 
شــورا درآمد. شــهر یزد از دیرباز لقب دارالعباده گرفته و در پرورش شــخصیت‌های ممتاز ماننــد مرحوم آیت‌الله 

اخلاق، مصلحت و حق قانونی ـ شهروندی
نسبت حق‌الناس با فهم فقهای شورای نگهبان

فائزه حسنی
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خاتمی از ســهمی ســترگ برخوردار بوده است. این 
شهر با این پیشینه درخشان در گرایش به اسلام، قرن‌ها 
زیستگاه زرتشتیان ایران با همه نیایش‌ها و میعادگاه‌های 
آن‌هاست. جمعیت محدود زرتشتیان یزد حدود 4 هزار 
نفر اســت كه حدنصاب كافی برای ورود سپنتا نیكنام 
به شــورا نیست و او قطعاً با رأی بسیاری از مسلمانان به 

عضویت شورا انتخاب شده است.
اما این اتفاق مبارك با نامه دبیر شــورای نگهبان در 26 
فروردین ماه سال جاری به بن‌بستی تبدیل شد. آیت‌الله 
جنتــی گفتــه بود به دلیل درخواســت‌های رســیده به 
شــورای نگهبان در رابطه با تبصره یك، ماده 26 قانون 
شــوراها و پس از چند جلســه بررســی آن، در نهایت 
تشخیص دادند كه تبصره مذكور خلاف شرع است و 
در آن نامه خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های 
غیرمسلمان در مناطقی شد كه اكثریت جمعیت آن‌ها 

مسلمان است.
در ابلاغیه آیت‌الله جنتی آمده كه با عنایت به اطلاعات 
واصلــه از برخی مناطق كشــور كــه اكثریت مردم آن 
مســلمان و پیرو مذهب رسمی كشور هســتند و افراد 
غیرمســلمان در این مناطق خــود را داوطلب عضویت 
در شــوراهای اسلامی شهر و روستا كرده‌اند و با توجه 
به اینكه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون 
لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد 
بود، تبصره یك ماده 26 قانون تشــكیلات، وظایف و 
انتخابات شــوراهای اســامی كشــور مصوب 1375 
نســبت به چنین مناطقی با نص فرمایشــات بنیان‌گذار 
جمهوری اســامی ایــران مغایر اســت و لذا خلاف 

موازین شرع شناخته شد.
اســتناد آیت‌الله جنتی به ســخنان امام خمینی )ره( در 
58/7/12 بود. فقهای شــورای نگهبــان به‌جای نامه 
به مجلس شــورای اســامی كه طریق رایج بررســی 
مصوباتش اســت، ایــن بار خطاب به روزنامه رســمی 
برای ابــاغ به مراجع ذی‌ربط نامه نوشــته. صلاحیت 
ســپنتا نیكنام با وجود ابلاغیه دبیر شورای نگهبان تأیید 
شد و مردم شــهر یزد دوباره او را انتخاب كردند. ولی 
با شــكایت رقیب انتخاباتی كه در پاســخ استعلام‌ها و 
شــكایت‌هایش از اســتانداری نتیجه‌ای دریافت نكرد 
و در دیــوان عدالت اداری مطرح شــد، منجر به ‌حکم 
توقف موقت عضو زرتشــتی شــورا گردیــد. نماینده 
زرتشتیان این مسئله را بدعتی نامید كه اگر دائمی شود 
می‌تواند تمــام انتخابات‌های آینــده را تحت‌تأثیر قرار 

دهد.
دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات نیز ضمن 
دفاع از عملكرد خود و رأی مردم اذعان داشــت كه با 
مســئله حقوقی بالادســتی مواجه بوده و باید مسئله از 
بالا حل شود. همچنین نمایندگان استان یزد در مجلس 
شورای اسلامی از رئیس مجلس خواستند كه به‌منظور 
صیانت از قوانیــن و مقررات اقدام كنــد. آنان یادآور 
شــدند كه تصمیمات قضایی باید در راســتای تقویت 
وحــدت و انســجام ملــی و امنیت كشــور و حیثیت 
داخلــی و بین‌المللی نظام سیاســی و حقوقی باشــد. 
آیت‌الله یزدی، عضو باسابقه و پرنفوذ شورای نگهبان، 
نظر قطعی را اعلام كرد. وی گفت كاری به زرتشتی، 
یهودی یا اقلیت خاصی نداشــته و بحث كلی را مطرح 
میك‌نــد كه اگــر جایــی اكثریت قریب به اتفاقشــان 

مســلمان باشد غیرمسلمان نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم 
بگیــرد -البته در احوال شــخصیه خودشــان می‌توانند 
تصمیم بگیرند- آیت‌الله یزدی گفت در جلســه شش 
نفره فقهای شــورای نگهبان به‌اتفاق آرا این را تصویب 
كردند. وی به اصل چهار قانون اساسی استناد كرد كه 
در مورد خلاف شــرع‌بودن مصوبات اشخاص دیگری 
غیر از فقهای شــورای نگهبــان نمی‌توانند نظر دهند. 
بنابراین نظر فقهای شــورای نگهبان نه‌تنها جنبه شرعی 
و قانونی داشــته و غیرقابل تغییر اســت كه اگر كسانی 
به‌دنبال این هســتند كه مصوبــه قانونی را برگردانند در 
حقیقــت مقابله با اصل نظام جمهوری اســامی ایران 
اســت و نظام قطعــاً در برابر آن می‌ایســتد و نمی‌تواند 
كید  تحمل كند كه قانون زیر پا گذاشــته شود. وی تأ
كرد اصل چهار قانون اساســی بر این مســئله صراحت 
دارد. اطلاق این اصل شــامل قانون انتخابات شورای 
شــهر هم می‌شــود ولو اینكه شــورای نگهبان ناظر آن 
نباشــد، اما از نظر شرعی این اطلاق شامل همه قوانین 

می‌شود.
سخنان آیت‌الله یزدی با توضیحات یكی دیگر از فقهای 
شــورای نگهبان همراه شد. آیت‌الله مدرسی یزدی در 
رابطه با تبیین مبانی فقهی نظریه فقهای شورای نگهبان 
گفت: هر وقت شورای نگهبان چیزی را خلاف شرع 
تشــخیص داد طبق قانون اساســی و حتــی طبق قانون 
عــادی از همان لحظه كه اعلام كــرد؛ این مورد باطل 
می‌شــود و بطلان آن هم برمی‌گردد به زمان ســابق و 
عطف به‌ ما سبق می‌شود. وقتی قانون خلاف شرع بود، 
امروز و دیروز ندارد، یعنی از روز اول خلاف شرع بوده 
و هر مقدار كه امكان جبران هست نسبت به سابق هم 
باید جبران شــود. وی در رابطه با تبصره ماده 26 افزود 
این مطلب در 96/1/31، در روزنامه رسمی جمهوری 
اسلامی منتشر شده اســت و بدین ترتیب مصوبه سال 
1375 شــورای نگهبان در رابطه با قانون تشــكیلات، 
وظایف و انتخابات شــوراهای اسلامی كشور خلاف 
شرع دانسته شد. وی در رابطه با اصل 64 قانون اساسی 
كه نماینده اقلیت‌ها را به‌رسمیت شناخته است، گفت: 
به اقلیت‌هــای مصــرح در قانون اساســی یعنی اینكه 
هرکدام برای خودشان نماینده‌ای داشته باشند، نه اینكه 
برای مســلمانان نمایندگی كنند. وی این را ارفاق نظام 

اسلامی برای اقلیت‌ها دانســت و افزود امروز ارفاقاتی 
كه نظام اسلامی به اقلیت‌ها كرده در هیچ كجای دنیا 
مشــابه ندارد و افزود، در حدی كه قانون و شرع اجازه 

داده، اقلیت‌ها دارای حقوق هستند.
صداوســیما هم در بخــش گفت‌وگوی ویــژه خبری 
به‌منظــور تنویــر افکار عمومــی در این بــاره صرفاً از 
كسانی دعوت كرد كه موافق این رویكرد تازه شورای 
نگهبــان هســتند. برخــاف میزگردهای مشــابه باید 
میهمانان از جریان‌های مختلف می‌باشــند تا بتوانند با 
ایجاد چالش مســئله پیش‌آمده را مطرح كنند و افکار 

عمومی بتواند تصمیم بگیرد و انتخاب كند.
به‌دنبــال مواضع آیت‌الله یزدی موج فكری و اجتماعی 
به راه افتاد و نگرانی از شــكل‌گرفتن یك بدعت جدید 
را دامــن زد، ازجمله اینكه با ایــن منطق، نابرابری رأی 
مردم هــم مطرح شــود، چراکه یــك رأی می‌تواند بر 
سرنوشت كشور تأثیرگذار باشد، چه‌بسا رأی یك نفر از 
اقلیت در انتخــاب یك وزیر یا رئیس‌جمهور یا نماینده 
مجلس تعیینك‌ننده باشــد. به‌یاد داریــم در انتخابات 
مجلس ســوم شــورای نگهبان تا مدت‌ها صندوق‌های 
رأی را تأییــد نمیك‌ــرد و بــا وزارت كشــور اختلاف 
داشــت تا اینكه امام وارد صحنه شدند و حكم به تأیید 
انتخابات دادند و در مقطعی كه شورای نگهبان اصرار 
بر ابطــال انتخابات داشــت امام )ره( اجــازه این كار 
را نــداده و افــراد را از اینكه در امــر انتخابات احتیاط 
یا وسوســه‌ای باشد بر حذر داشــته و كمال احتیاط را 
برای حفظ حیثیت جمهوری اســامی و اسلام توصیه 
كردند. امام خمینی به شــورای نگهبان یادآور شــدند 
كه اعضای شــورا خودشــان قبــل از گیرها مصلحت 
نظام را در نظر بگیرند، چراکه یكی از مســائل مهم در 
دنیای پرآشــوب كنونی نقش زمان و مكان در اجتهاد 
و نوع تصمیم‌گیری‌هاســت. امــام )ره( همچنین گفته 
بودنــد بحث‌هــای طلبگی مدارس كــه در چارچوب 
تئوری‌هاســت نه‌تنهــا قابل‌حــل نیســت كه مــا را به 
بن‌بســت‌هایی میك‌شــاند كه منجر بــه نقض ظاهری 

قانون اساسی می‌گردد.
امام خمینی )ره( در ســال 1366 نیز در قضیه اختلاف 
مجلس و شــورای نگهبــان درباره قانــون كار اعلام 
كردند كــه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافی نیســت 

علی مطهری، نايب رئيس دوم مجلس شوراى اسلامی
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كید  ایشــان در صدور فتوا بر دو عنصر زمان و مكان تأ
داشــتند و بنابر مصلحت به احكام ثانوی استناد كرده 
و مشــكل را حل میك‌ردند كه بعــداً با ایجاد »مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و مردم« گره مشــلاكت را 
با توجــه به مقتضیات زمان و مــكان و مصلحت نظام 

گشودند.
امام خمینــی )ره( به اعضــای شــورای نگهبان گفته 
بودند كه رفتار شــما بــه صورتی باید باشــد كه انتزاع 
نشــود كه شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده‌اید... 
صحبت‌های شــما به صورتی باشد كه همه فكر كنند 
در محدوده قانونی خودتان عمل میك‌نید... شما باید 
ســعی كنید نگویید می‌خواهید در تمام كارها دخالت 
كنید، حتی در مسائل اجرایی، همچنین در شهریورماه 
1363 گفتنــد كه اگــر مباحثات به مناقشــات تبدیل 
شــود و جلوی یكدیگر بایستید اسباب این می‌شود كه 

شورای نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود.
با توجه به مجموعه ســخنرانی‌های امام )ره( در دوران 
حیاتشان برخی می‌گویند که فقه حكومتی مبتنی بر نظر 
امام )ره( را بایكوت كرده‌انــد. امام برای حفظ نظام، 
تعطیلی برخی احكام واجب را هم مجاز می‌دانســت. 
با این رویه، اســتدلال برای عــدم عضویت یك اقلیت 
مذهبی محلی از اعراب پیدا نمیك‌ند و با این نگاه كه 
شورای نگهبان هر زمانی مجاز است به عقب برگردد و 
قوانین قبلی را هم اگر خلاف شــرع دانسته شود ملغی 
كند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آیا با این طریق 
می‌توان سازگاری اصول قانون اساسی را حفظ كرد؟ و 

آیا این روش به بی‌اعتباری قانون نمی‌انجامد؟
همچنین در نقد سخنان آیت‌الله یزدی به تصویب قانون 
كار در زمان امام )ره( اشاره می‌شود. در رابطه با قانون 
كار، مجلس شــورای اســامی در قرارداد میان كارگر 
و كارفرمــا، مزایایی برای كارگر در نظر می‌گرفت، اما 
شورای نگهبان بر اساس فقه مصطلح بر قرارداد دوطرفه 
كید داشت و صرف رضایت طرفین  كارگر و كارفرما تأ
را در انعقاد قرارداد كافی می‌دانســت و دخالت طرف 
ســوم را مخالف شــرع می‌دانســت، این در حالی بود 
كه چنین شــرایطی تضییع حق كارگر بود. امام با طرح 
این موضوع كه دولت اســامی اختیــارات مطلق دارد 
می‌تواند با تشــخیص مصلحت، قانون وضع كند عملًا 
با دیدگاه شورای نگهبان مخالفت كردند. می‌بینیم امام 
)ره( در آن مقطع دیدگاهی متفاوت از شــورای نگهبان 
داشــتند، درحالیك‌ــه آیت‌الله یزدی دیدگاه شــورای 
نگهبان را درباره عضو زرتشــتی شــورای شــهر، عین 
قانون و اســام به‌شمار می‌آورد. ضمن آنكه باید توجه 
داشت نظرات رسمی و قانونی شورای نگهبان لزوماً با 

نظرات سایر مراجع تقلید مطابقت ندارد.
بــا توجه به اینكه در قانون اساســی حقوق اقلیت‌ها در 
نظر گرفته شــده اســت معلوم اســت اعضای مجلس 
خبرگان قانون اساسی در زمان تدوین این قانون متوجه 
ضرورت این مســئله بوده‌اند و حتــی اقلیت‌ها ازجمله 
زرتشــتیان در مجلــس خبرگان قانون اساســی حضور 
داشــته‌اند. این ضرورت بر اســاس واقعیتی اســت كه 
در كشــور ما وجود دارد. ایرانیــان از هر قوم و مذهبی 
به گــواه تاریخ زندگــی مســالمت‌آمیزی در كنار هم 
داشــته‌اند. در قانون اساســی مشــروطه نیز اصولی در 
رابطه با حقوق اقلیت‌ها وجود داشته است و اقلیت‌های 

رسمی در مجلس شورای ملی نماینده داشته‌اند. به غیر 
از اصل 64 قانون اساســی مبنی بــر نمایندگی اقلیت‌ها 
در مجلــس، اصول دیگری از قانون اساســی در رابطه 
با حقوق ملت، حقوق مســاوی برای مردم ایران از هر 
قبیله و قــوم و رنگ و نژاد و زبان كه باشــند، در نظر 

گرفته شده است.
قابل‌توجه اســت كه در تبصره »یك« بند »و« ماده 26 
قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی 
كشــور مصوب ســال 1375 آمده است كه اقلیت‌های 
دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به 
اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند و بر این 
اســاس عملًا عضویت اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در 
قانون اساسی را در شورای شهر پذیرفته است. این قانون 
از سال 1382 به بعد چندین بار اصلاحیه خورده است. 
ولی شورای نگهبان هیچ‌گاه متعرض تبصره فوق نشده 
اســت. همچنین حقوقدانان به تضــاد آیین‌نامه داخلی 
شورای نگهبان با اصل 94 و 95 قانون اساسی نیز اشاره 
كرده‌اند. ماده 19 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان اعلام 
مغایــرت قوانین یا مواردی از آن‌ها با شــرع را با توجه به 
اصل چهارم قانون اساسی در هر زمان كه مقتضی باشد 
توسط اكثریت فقهای شورا به رسمیت می‌شناسد و آن 
را تابع مدت مذكور در اصل 94 قانون اساسی كه ظرف 
زمانــی 10 روزه را برای انطباق قوانین با موازین اســام 
در نظر گرفته اســت، نمی‌داند و بر اســاس اصل 95، 
اگر مدت 10 روز كافی نبود می‌تواند خواســتار تمدید 
10 روز دیگر شــود. درواقع شورای نگهبان با حاكمیت 
اصل 94 و 95 نمی‌تواند بــه نفع خودش قانون‌گذاری 
كند كه هر زمان مصوبه‌ای را مغایر با شرع اعلام كند. 
خصوصاً مصوباتی كه به تأیید شــورای نگهبان رسیده 
و جنبه قانونی پیدا كرده اســت. از این‌رو این مصوبات 
جز از طریق قانون‌گذاری و از ســوی مجلس شــورای 
اسلامی امكان تغییر و اصلاح نداشته و شورای نگهبان 
كه وظیفه تفسیر و نگهبانی از قانون اساسی را بر عهده 
دارد نبایــد به‌عنــوان ناقض قانون اساســی عمل كند. 
تصور شــورای نگهبان این اســت كه قانون اساسی این 
مشــروعیت را به شورای نگهبان داده است كه در امور 
معین مطابق با قانون ورود كند، حال آنكه تفســیر قانون 

نمی‌تواند اصل قانون را منتفی كند و نمی‌توان تفسیری 
فراتر از شــرع و قانون نمود. گفتنی است در هیچ شهر 
و روســتای ایــران اقلیت‌هــای دینی اكثریــت ندارند، 
بنابراین معنای این مصوبــه محرومیت اقلیت‌های دینی 
از عضویت شورای شهر و روستاست. بر اساس سخنان 
آیت‌الله یزدی آیا وظایف نمایندگان اقلیت‌های مذهبی 
در مجلس شورای اســامی محدود به احوال شخصیه 
مذهب خودشان نمی‌شود؟ درحالیك‌ه مطابق اصل 84 
قانون اساســی هر نماینده‌ای در برابر تمام ملت مسئول 
اســت و حق دارد در همه مســائل داخلــی و خارجی 
كشــور اظهارنظر نماید. اطلاق این اصــل، نمایندگان 
اقلیت‌هــای دینی و مذهبی را هم در برمی‌گیرد. علاوه 
بر این آیا فردی كه صلاحیت عضویت در شورای شهر 
را دارا نیســت، می‌تواند متصدی مســئولیت دولتی در 
مناطقی باشد كه اكثریت آن مسلمان است؟ از دیدگاه 
برخی حقوقدانان اقدام شورای نگهبان عملًا تقنین بوده 

و صرفاً لغو یك تبصره نیست.
بررسی فقهی موضوع لغو عضویت

استناد به اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به ‌قاعده 
نفی سبیل نیز به ســؤالاتی دامن زده است. این قاعده 
فقهی كه از آیه 141 سوره نسا »لن یجعل‌الله الكافرین 
علی المؤمنین ســبلًا« اتخاذ شده است )خداوند هرگز 
كافــران را بر مؤمنان تســلطی نداده اســت(، شــامل 
اقلیت‌هــای مذهبــی )یهودی، مســیحی و زرتشــتی( 
كه اهــل كتاب بوده و بــه دین الهی معتقــد و مؤمن 
هستند، نمی‌باشد، زیرا اینان در زمره كافران محسوب 
نمی‌شــوند. نبایــد از نظر دور داشــت كه جعل حكم 
شــرعی با مفهوم قانون تفــاوت دارد. البته كه اعضای 
امت مســلمان‌اند، اما درمجموع شــهروندانی هســتند 
كه با هر آئینی از حقوق مســاوی برخوردارند. لازم به 
ذكر است اگر اصل چهار مبنی بر حاکم بودن موازین 
اســامی بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساســی 
و قوانین و مقررات دیگر به تشــخیص شورای نگهبان 
اســت، اصول متعددی ازجمله اصــول 6 و 56 قانون 
اساسی دال بر جمهوریت وجود دارد كه نمی‌توان آن‌ها 
را نادیده گرفت و بدین گونه اصل جمهوریت نظام را 

به كنار گذارد.

سپنتا نیک‌نام
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برخی با توجه به‌قاعده فقهی نفی ســبیل به آیه موردنظر 
اســتناد كرده و آن را توجیه پیمان‌شكنی و رفتار خلاف 
عهــد و میثاق و جفا در حق دین خدا و پیغمبر توصیف 
كرده‌اند، چنان‌که دقت در فحوای آیه نشــان می‌دهد نه 
بیان قاعده فقهی كه بیان اراده مكنون الهی اســت. این 
دســته به صلح حدیبیه اشــاره میك‌نند كه صلح‌نامه‌ای 
یك‌طرفه با امضای شــخص پیامبر بــود و پیامبر تا زمان 
نقض آن از ســوی طرف مقابل اســتوار بود و این مسئله 
را قابــل قیــاس با عضویت یك شــهروند زرتشــتی كه 
تابع مقررات كشــور اسلامی و مشــغول خدمت است 
نمی‌دانند. مفسرین در فهم این آیه آن را از منظر لاكمی 
دیده‌اند و فقها اســتخراج حكمــی اجتماعی كرده‌اند. 
پیش از فقهای شــیعه، اهل ســنت به این آیــه و قاعده 
تمســك كرده‌اند و به‌تدریج به فقه شــیعه سرایت كرده 
اســت. یك نظریه دیگر به مشــكل محدوده دلالت آیه 
پرداخته و در نهایت نفی سلطه كافرانه را در اموری دیده 
اســت كه به كرامت انسان و حق دینی او آسیب برساند 
نه مدیریت عقلایی و علمی كه در یك شــهر و كشور، 
شــهروندان برای اداره آن، با منطــق و قانون معین و در 
چارچوب وظایف تعیین‌شــده كار میك‌نند و تخطی از 
قانون برای مسلمان و غیرمسلمان جایز نیست. درنتیجه 
فردی كه عضویت در تشــكیلات و شــورا یا مدیریت 
شــهری یا علمی یا قانون‌گذاری را دارد و در چارچوب 
عقلایی و انســانی كار میك‌ند اگر غیرمســلمان است 
در محــدوده دلالت ایــن آیه قرار نــدارد. همه مدیران 
ادارات و اعضــای شــورا برای اجــرای قوانین عادی و 
درنهایت برای اجرای قانون اساسی كه میثاق ملی است 

انجام‌وظیفه میك‌نند و هیچ‌یک 
اعمال ولایت نمیك‌نند.

نگاهــی بــه نظــرات فقهــای 
پیشــین می‌توانــد مــا را در این 
امر یاری كند. نیــاوردی، فقیه 
و مفســر قرآن نظریه‌پــرداز فقه 
حكومتــی و سیاســت كــه در 
ســال 450 هجری وفــات یافته 
اســت در مورد وزارت، شــرط 
مســلمان‌بودن را ذكــر نكــرده 
اســت،‌ بلكه از شــرایط وزیر، 
كاردان و صادق و هوشــمند و 
صریح و باتجربــه بودن و اهل 
مال‌اندوزی و طمع‌ورزی نبودن 
را ذكــر نموده اســت. بنابراین 

پس از گذشــت هزار ســال شــورای نگهبان می‌تواند 
با توجه به شــرایط زمان و مكان، احكامی متناســب با 
نظام جمهوری اسلامی صادر كنند. به فتوای آیت‌الله 
سیستانی هم مجرد استفاده از مهارت‌های غیرمسلمان 

حرمت ندارد.
آیت‌اللــه صانعــی نیــز گفته اســت كه مســلمانان و 
غیرمســلمانان در حقوق اجتماعی مســاوی هســتند. 
ایشــان نمایندگی غیرمسلمان در مجلس یا شوراها را از 
جنبــه وكالت در نظر می‌گیرند نه ولایت كه هیچ منعی 

از نیابت و وكالت غیرمسلمانان نقل نشده است.
همچنین حجت‌الاســام فاضل میبــدی عضو مجمع 
محققین و مدرسین در اظهارنظری گفته است: دنیای 
امروز دنیای دارالحرب و دارالكفر نیست، جهان امروز 

جهان شــهروند و غیرشــهروند اســت. به‌علاوه ایشان 
معتقد است از نظر فقهی فرد غیرمسلمان حتی می‌تواند 
رئیس‌جمهور جامعه اسلامی شــود و اینكه گفته شود 
غیرمسلمان حق هیچ‌گونه مشاركت اجتماعی و سیاسی 
را ندارنــد خلاف نص قرآن اســت. وی نظر شــورای 

نگهبان را نقض حق‌الناس دانست.
آیت‌اللــه بیات زنجانــی نیز حضور اقلیت‌هــا را بدون 
مشــكل فقهی و قانونی می‌داند و در رابطه با عضویت 
آنان در شــورا با توجه به آیه 141 ســوره نســا، مورد را 
از نظر صغــرا و كبرای قضیه، جزء »ســلطه« و نیز بر 
»مؤمنیــن« نمی‌داننــد، بلكه قانون‌گــذار با فرض آن 
آرامش بیشتر جامعه ایمانی و استحكام پیوندهای ملی 

و شهروندی را طلب كرده است.
مجمع مدرســین و محققین حوزه علمیه قم نیز در این 
رابطــه بیانیه‌ای داده و در آن به تذكر امام خمینی )ره( 
اشاره شده است و آن نقش زمان و مكان در اجتهاد و 

نوع تصمیم‌گیری‌هاست.
علــی مطهــری، نایب‌رئیس مجلــس، در نامــه‌ای به 
فقهای شــورای نگهبان گفت: اگــر قانونی را خلاف 
شــرع می‌دانند باید به دولت و مجلــس اطلاع داده تا 
آن‌هــا با ارائه لایحه یا طرح آن را اصلاح كنند نه اینكه 
هرچند وقت یک‌بار رأســاً و با یــك ابلاغیه، قانونی را 
لغــو و انضباط اقتصادی فرهنگی و سیاســی كشــور 
را مختــل كنند. مطهری این نحــوه عملك‌ردن را كه 
هرلحظه احساس كنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ 
میك‌نم و آن قانون از اعتبار ســاقط است و هركس هم 
اعتراض كند مخالف نظام اســت، را معقول ندانست، 
زیرا طبق این رویه هر روز صبح 
كــه از خواب بیدار می‌شــویم 
باید ببینیم چه قوانینی از طرف 
شــورای نگهبان مــردود اعلام 
شــده اســت... غافل از اینكه 
نظام امور كشور به هم می‌ریزد 
ضایــع  مــردم  از  حقوقــی  و 
می‌شــود. مطهری یادآور شده 
كه با این برداشــت، قوانینی كه 
سال‌هاست در حال اجراست و 
مثلًا نیز به تأیید شورای نگهبان 
رســیده اســت ناگهــان اعلام 
می‌شــود كه اعتبــار ندارند در 
اقتصادی  فعــالان  صورت  این 
و فرهنگــی كه كار خــود را با 
این قوانین تنظیم كرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه 
دهند، آیا این نوع رفتار ریسك سرمایه‌گذاری داخلی و 

خارجی را بالا نمی‌برد؟!
علی مطهری در رابطه با اســتناد آن شورا به سخن امام 
خمینی در مهر 1358 می‌نویســد كه لاكم امام را باید 
در ظرف زمانی خود ملاحظه كنیم. نگرانی امام )ره( 
در آن زمان از دســتجات مخالف با نهضت اســامی 
بوده كه درصدد توطئه بوده‌اند. مظهری نوع برداشــت 
از لاكم امام خمینــی )ره( نوعی جمود به ظاهر الفاظ 
دانســته كه اخباری‌هــا انجام می‌دادنــد و اصولیون و 
مجتهــدان در دفــاع از عقل مبــارزه ســختی با آن‌ها 
كردند. به نظر می‌رسد مفروض نظریه شورای نگهبان 
این باشد كه شورای شــهر یك نهاد حاكمیتی است و 

بر همین اساس یعنی از باب اصل عدم جواز حاكمیت 
غیرمسلمان بر مســلمان این نظریه تفسیری اعلام شده 
است. درحالیك‌ه می‌شد نهاد شورای شهر را یك نهاد 
مردمی كه متولی مدیریت شهری است تلقی كرد. ثانیاً 
انتخابات شــورا یك قرارداد بین شهروندان و منتخبین 
مردم در نهاد شوراســت تا به نمایندگی از شــهروندان 
امورات شهر را در چارچوب قانون مدیریت كنند. در 
این ماجرا ســه وجه جمهوریت، اســامیت و ایرانیت 
به چالش كشــیده شده اســت و صرفاً دلایل شرعی یا 
حقوقــی كفایت نمیك‌نــد، كیفیت مواجهه سیاســی 
بــا این پدیــده نیــز تعیینك‌ننده مفهــوم هویت ملی و 

كارآمدی حقوق شهروندی است.
نظر حقوقدانان

سخنان قابل مناقشه آیت‌الله یزدی از سوی حقوقدانان 
نیز پرســش‌هایی ایجاد كرد ازجملــه اینكه: اصل نظام 

دقیقاً به چه معناست؟
مقابله از نظر آیت‌الله یزدی چه مفهوم و ســازوكارهایی 
دارد و آیا نقد و طرح پرســش از مصوبات شورا به‌منزله 
مقابله با نظام اســت و از سوی دیگر ایستادگی نظام در 
برابر كدام‌یك از تقابل‌ها صورت می‌گیرد؟ آیا مخالفت 
نظری و انتقاد از دیدگاه‌ها و رویه‌های شــورای نگهبان 
به‌منزله مقابله با اصل نظام جمهوری اســامی است؟ 
در این صــورت كدام قاعده فقهــی، قانونی، عرفی و 
عقلایــی مؤیــد این نظریه اســت؟ به‌عــاوه آنان این 
پرســش را مطرح كرده‌اند كه برداشت فقهی شش نفر 
از فقهای شورای نگهبان چه نسبتی با حقیقت شرعیه و 

نظر شارع مقدس دارد؟
ضمن آنكه سخنان آیت‌الله یزدی به شكلی تهدیدآمیز 
بوده و تناسبی با منطق حقوق ندارد. آیا شورای نگهبان 
بــا این روش نظام را در مقابل یــك دوراهی قرار نداده 
است. اگر مصوبه شــورای نگهبان از سوی نظام تأیید 
شــود، تكلیف رأی مردم چه می‌شود و بدین ترتیب آیا 
نظام دچار محذورات نخواهد شــد؟ برخی حقوقدانان 
خواســتار انتشــار جزئیات نحوه تصمیم‌گیری شورای 
نگهبان شــده‌اند، یعنی همان‌طور كــه متن مذاكرات 
مجلس شــورای اســامی منتشــر می‌شــود، جزئیات 
تصمیمات شــورای نگهبان اعــم از آنچه درباره قانون 
اساســی و با حضور 12 نفر اتخاذ میك‌نند یا آنچه فقط 
از طــرف فقهای آن اتخاذ می‌شــود به‌صورت روزانه و 
زنــده در اختیار افکار عمومی و علاقه‌مندان به حقوق 

قرار گیرد.
شاید برای نخســتین بار باشد كه بسیاری از چهره‌های 
شاخص اصولگرا نسبت به یك تصمیم این شورا معترض 
هستند. به گمان آیت‌الله یزدی آیا حقوقدانان و فقها و 
حتی رئیس مجلس و برخی از شخصیت‌های اصولگرا 
كــه به دفاع از ســپنتا نیكنام پرداخته‌انــد اصل نظام را 
نشــانه گرفته‌اند. بــرای نمونه ضرغامی، رئیس ســابق 
صداوســیما، ضمن یادآوری حفــظ حرمت و جایگاه 
نظام جمهوری اســامی به‌عنــوان بالاترین مصلحت 
نظام گفته است جامعه را به سمت دوقطبی‌های كاذب 

سوق ندهیم.
حمید انصاری، قائم‌مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی )ره( نیز در پاسخ به آیت‌الله جنتی، اِسناد ایشان 
به ســخنان امــام در مهر ســال 1358 را فاقد وجاهت 
دانسته است، زیرا آن ســخنان قبل از همه‌پرسی قانون 

“ آیا مخالفت نظری و 
انتقاد از دیدگاه‌ها و 

رویه‌های شورای نگهبان 
به‌منزله مقابله با اصل 

نظام جمهوری اسلامی 
است؟ در این صورت 

كدام قاعده فقهی، 
قانونی، عرفی و عقلایی 

مؤید این نظریه است؟
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اساسی و تشــكیل مجلس بوده است. به گفته وی نیز 
ســخنان امام اصلًا در مقام تعیین شــرایط برای ثبت‌نام 
و صلاحیــت نامزدهای انتخابات شــوراها نبوده، بلكه 
خطاب به مردم در آســتانه برگزاری انتخابات شــوراها 

و در مقام بیان ملاك‌های انتخاب صحیح بوده است.
اگر از حقوق اســامی سخن بگوییم طرح این پرسش 
بجاســت كه چگونه در لبنان همــه گروه‌های مذهبی 
می‌توانند به همه شــوراها راه یابند، در عراق شــیعه نیز 
چنین اســت، در تركیه نیز مســلمانان و غیرمســلمانان 
در شــوراها بدون هیچ محدودیتی شــركت میك‌نند و 
انتخاب می‌شــوند و در جایــگاه نمایندگی مردم جای 
می‌گیرنــد. آیا به نظر نمی‌رســد لغــو عضویت عضو 

زرتشتی شورا یك بدعت است نه سنت؟
اخیراً مقام رهبری در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید، 
كید كرده بودند كه بر  امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، تأ
اســاس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض 
و نابرابــری بین ایرانیان از هر قــوم و نژاد و مذهبی روا 
ندارند. با این حال و با وجود حضور ملموس اقلیت‌ها 
در موقعیت‌هــای مختلف جامعه شــاهدیم كه حضور 
یك عضو زرتشــتی دلواپســان را به حركت واداشــته و 
در بــر همان پاشــنه‌ای چرخیده كــه در اوایل انقلاب 
هم ســعی داشــتند عقاید فقهی خود را بدون توجه به 
مقتضیات زمان و مــكان و مصلحت به اجرا درآورند. 
در رویارویــی با این جریان بود كه امــام خمینی )ره( 
اجتهاد مصطلح را كافی ندانسته و عنصر زمان و مكان 

را در اجتهاد مطرح كردند.
غلامحســین الهام، حقوقدان و عضو پیشــین شورای 
نگهبان، نیز حاكمیت نظر فقهی و شــرعی با تشخیص 
فقهای شــورا را محدود به قوانین و مقررات دانسته كه 
نظریه رفتــار اجرایی ندارد. بنابرایــن ابطال تصمیمات 
هر مقام اجرایی، مثل ابطال انتخاب شــوراهای شهر به 
دلیل خلاف شرع‌بودن، مشمول اختیارات اصل چهارم 
قرار نــدارد. وی افزود به این ترتیب نظر فقهای شــورا 
در خصوص انتخابات شــورای شــهر یزد تأثیر بالفعلی 
ندارد. نظر فقهی شورای نگهبان در این خصوص قابل 
تحلیل اســت نه واقعه خارجــی و تحقق‌یافته انتخابات 

شورای شهر یزد.
بــه نظر الهــام وظیفه‌ای كه قانون اساســی بــه فقهای 
شــورا داده تا زمانی اســت كه درباره قانونی اظهارنظر 
نكرده‌انــد، در مواردی كه شــورا اظهارنظــر كرده و 
قانونی را خلاف شــرع ندانســته و بعد بر اثر تغییر نظر 
اجتهــادی یا تغییر اعضــا یا التفات و دقــت جدید به 
خلاف شرع‌بودن قانونی واقف شــوند یا همین قاعده 
جاری اســت؟ به نظر این حقوقدان دامنه اصل چهارم 
تطورات نظری و اجتهاد مستمر شورا را در برنمی‌گیرد 
و فقــط یک‌بار برای شــورا این اختیار وجــود دارد نه 
مســتمر. بنابراین در خصوص قانون شــوراها، شورای 
نگهبان یك‌بار اظهارنظر كرده و قانون را خلاف شــرع 
ندانســته، لذا تغییر نظر فقهی به هر دلیل، اختیار اعمال 
اصل چهار را مكرر به شــورا نمی‌دهد، زیرا بی‌ثباتی و 

ناپایداری دائم در قوانین حاصل می‌شود.
احمد توكلی در یادداشــتی نوشته است كه بی‌توجهی 
به ســؤالات ایجادشده لطمه ســنگینی به آبروی نظام 
می‌زنــد و در ادامه آورده اســت: اگر حضور یك اهل 
كتاب در شــورای شــهر محل اشكال اســت، چرا در 

مجلس شورای اســامی كه با یك رأی برخی طرح‌ها 
و لوایح رد یا تصویب می‌شــود یــا وزیری رأی اعتماد 
می‌آورد یا نمی‌آورد چندین نفر از هم‌وطنان اهل كتاب 
حاضرنــد؟ توكلی یادآوری كرده اســت كــه امام این 

قانون اساسی را به‌عنوان اسلامی پذیرفته‌اند.
مصباحــی مقــدم، نماینــده اصولگــرا، نیــز گفت: 
نماینــدگان اقلیت‌ها در خبرگان قانون اساســی حضور 
داشــتند كه دارای جایــگاه حاكمیتی بــود. در طول 
دوران حیات نظام اســامی نمایندگان اقلیت‌های دینی 
حضور داشته‌اند و دارای حق رأی و حق‌ تصمیم‌گیری 
در سرنوشت كشور خود بوده‌اند و در دفاع از وطن در 

طول جنگ تحمیلی نیز حضور داشته‌اند.
 رئیس قــوه قضائیه در اظهارنظری بیان كرده اســت: 
تشــخیص موارد خلاف شرع از ســوی فقهای شورای 
نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد و افزوده اســت: 
برخلاف آنكه برخی می‌گویند اعضای شورای نگهبان 
اصــاً نمی‌توانند به‌عنوان مصلحت درباره یك موضوع 
ورود پیدا كنند معتقد اســت شــورای نگهبان می‌تواند 
به‌عنــوان ثانــوی نیز بــه موضوعات ورود پیــدا كند و 
البته در مورد خلاف شــرع به فقهای شــورای نگهبان 
می‌توانند با رعایت مصلحت تشــخیص شرعی‌بودن یا 

نبودن قانون یا مصوبه را بدهد.
برخــی مدت‌زمان مذكور در اصل 94 قانون اساســی 
و در نظرگرفتــن در موعد قانونی را مربوط به بررســی 
مصوبات مجلس شــورای اسلامی می‌دانند و معتقدند 
شــورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را كه مثلًا 20 ســال 
پیش به تصویب رســیده از لحاظ تطابق با شرع مجدداً 
مورد بررســی قرار دهد و اعلام كند كه بخشــی از آن 
خلاف شــرع است. وی این سخن را نادرست دانست 
و افزود تشــخیص موارد خلاف شــرع از سوی فقهای 

شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در رابطه با اصل چهار گفت: 
كلیه مقررات و قوانین، حتی خود اصول قانون اساسی 
باید منطبق با موازین اســامی باشد و مرجع تشخیص 
این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام كرده است 
و بر اســاس اصل چهــارم هیچ الزامی بــرای ارجاع به 
مجلس وجــود ندارد. وی موضوع اصــل 94 را صرفاً 

بــه مصوبــات مجلس محــدود كرد كــه مصوبات تا 
زمانی که مورد تأیید شــورای نگهبان قــرار نگرفته‌اند 
نمی‌توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند؛ اما در اصل 
چهارم ســخن از قانون به میان آمــده. در این موضوع 
اختلاف‌نظــر وجــود دارد كه آیــا قوانیــن و مقررات 
به‌محض تشخیص خلاف شــرع‌بودن از سوی فقهای 
شــورای نگهبان از درجه اعتبار ســاقط هســتند یا باید 
برای اصــاح و تغییر به مجلس ارجاع شــوند. به نظر 
ایشان نمی‌توان همه قوانین را به مجلس ارجاع داد زیرا 
بحث مقررات مصوب دستگاه‌ها یا حتی قانون اساسی 
مطرح اســت و طبعاً نمی‌توان این مــوارد را به مجلس 

ارجاع داد.
امام‌جمعه بخش مركزی یــزد در نماز جمعه مورخ 21 
مهرماه به نقاط ضعف برخی از مدیران اشــاره كرد كه 
از خــود اراده‌ای نداشــتند و مانند مهره‌ای در دســت 
جابجا می‌شدند و فردی سیاسی آن‌ها را مانند عروسك 
خیمه‌شــب‌بازی می‌چرخاند. وی در تشــریح قانونی 
بودن حكم دادگاه اشــاره كرد كه وظیفه شورای شهر 
این نیست كه در مورد قانونی بودن یا نبودن حكم یك 
دادگاه اظهارنظر كند. بر چه اساسی برخی از اعضای 
شورای شهر حكمی را خلاف اسلام و قانون می‌دانند 
مگر مرجع تشــخیص قانون، شورای شهر است... این 
مشــكل باید در فروردین‌ماه تعیین تكلیف می‌شد. وی 
متذكر شــد به متولیان انتخابات در خفا و علنی تذكر 
داده و گفته‌اند انتخابات شــورای شهر با این وضعیت 
خلاف مبنا و قانون است،‌ اما كسی به آن توجه نكرد و 

الان باید در مقابل آرای مردم پاسخگو باشند.
برخلاف ســخنان امام‌جمعه، انتظار مــردم یزد این بود 
كه در نماز جمعه شــعار وحدت و همدلی داده شــود 
و محلی برای تسویه‌حســاب گروهی و سیاسی مربوط 
به یك جنــاح نباشــد، چنانچه اكثریت مــردم یزد در 
انتخابات ســال 94 در پای صندوق‌های رأی دست رد 

بر سینه مخالفان برجام زدند.
مدافعیــن تصمیم شــورای نگهبان بر ایــن باورند كه 
شــورای نگهبان قبــل از انتخابات چنیــن ابلاغیه‌ای 
را صادر كرده اســت و رئیس مجلس و وزیر كشــور 
فرصــت داشــته‌اند اقدام‌هــای لازم را انجــام دهند. 

مجید  انصاری
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به‌علاوه وظیفه رســیدگی به صلاحیــت كاندیداهای 
شورای شهر به‌عهده شــورای نگهبان نیست، بلكه بر 
عهده مجلس و هیئت‌های اجرایی اســت و شــورای 
نگهبــان تنها به‌عنوان نهــادی كه موظف به بررســی 
قوانین بر اســاس عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی 
اســت عمل كــرده و هیچ قدرتی بــرای جلوگیری از 

ورود یا خروج افراد به شورای شهر ندارد.
گفتنی اســت ماجرا از آنجایی شروع شد كه نماینده 
اســتان یــزد در مجلس خبــرگان نامه‌ای به شــورای 
نگهبان ارســال كرد كه در آن با استناد به سخنانی از 
امام خمینی )ره( به شــرایط نمایندگان شــوراها اشاره 

داشت.
حضور مــردم در پای صنــدوق رأی، مطالبه آنان در 
رابطه با حقوق شــهروندی، برابری حقوق اجتماعی، 
قانونمند همه مردم و اجرای بدون تبعیض و تنازل قانون 
اساســی و... بود. آیا این نوع تصمیمات، شبهاتی از 
قبیل نفی رأی ملت را به‌وجود نمی‌آورد؟ زمینه چنین 
شبهاتی را می‌توان در هفته‌نامه پرتو مطالعه نمود. آنجا 
كــه مواضع آیت‌الله مصباح یــزدی را در عدم تأثیر و 
دخالت آرای ملت در اعتبار حكومت آورده اســت. 
ایشان به‌صراحت گفته كه در حكومت اسلامی رأی 
مردم هیچ اعتبار شــرعی و قانونی ندارد؛ نه در اصل 
انتخاب نوع نظام سیاســی كشورشــان و نه در اعتبار 
قانون اساســی و نه در انتخابات ریاست‌جمهوری و 
انتخابات خبرگان و رهبری. نگرانی دلســوزان جامعه 
این اســت كــه به‌تدریــج از مواضــع حكومتی امام 
خمینی )ره( دور شده و به سمتی هدایت شویم كه به 
عقیده آیت‌الله مصباح یزدی »مشروعیت حكومت، 
تنها تابع رأی و رضایت ملت نیســت، بلكه رأی ملت 

هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد.«
درحالی‌که مردم برای خود حق 
قائل هســتند و منتخبان خود را 
ولاكی خود می‌پندارند كه هر 
زمان از چارچوب قانون خارج 

شوند عزل خواهند شد.
در پاســخ به آیت‌الله مدرســی 
یزدی، در رابطه بــا ارفاق نظام 
اسلامی به اقلیت‌ها و طرح این 
ســؤال كه آیا جوامع ســكولار 
مســلمان  اجــازه می‌دهند یك 

نماینده آن‌ها شود؟
ســاده  جســت‌وجوی  یــك  با 
می‌توان به حــدود 31 مورد در 
جهــان اشــاره كرد كــه فردی 
مسلمان به نمایندگی در پارلمان 
یا شــهردار یا نماینــده احزاب 
با اعتراض  انتخاب شــده‌اند و 
كمااینكه  نشــده‌اند  مواجه  هم 

یك مسلمان آن هم با سوءشهرتی كه در نتیجه اقدامات 
تندروی‌هــا به‌نــام مســلمانان در اروپا به‌وجــود آمده 

شهردار شهر 12 میلیونی لندن شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به مجید انصاری 
كــه خواســتار مناظره‌ای با اعضای شــورا بــود گفته 
ماجرای ســپنتا نیكنام قابل مناظره نیســت، زیرا »نظر 
كارشناســی و فقهی و حقوقی است« ولی در بازدید 

از نمایشــگاه مطبوعات درباره تعلیق عضویت نیكنام 
اذعان داشت: شــورای نگهبان فقط نسبت به مصوبه 
اعلام نظر كرده و این اعلام نظر قبل از انتخابات بوده 
در روزنامه رســمی هم منتشر شــد و به رئیس‌جمهور 
نیز ابلاغ شــده اســت؛ اما به این نكته هم اشاره كرد 
كه امكان حل‌شــدن این مشكل وجود دارد شاید این 
موضع كدخدایی راهی برای رسیدن به تفاهم از طریق 
گفت‌وگو باشد. رئیس مجلس ضمن مخالفت با نظر 
شــورای نگهبان از طریق كمیسیون شوراها پیگیر حل 
موضوع سپنتا نیكنام شد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز 
قول پیگیری داده اســت. بســیاری از فعالان سیاسی 
موضــع گرفته‌اند، برخــی مباحث معرفتــی و فقهی 
و مدرســه‌ای را پیش كشــیده‌اند، بعضی به ســخنان 
و مواضع امام )ره( اســتناد میك‌ننــد و بعضی هم بر 
مواضــع حقوقــی و قانونی پای می‌فشــرند و عده‌ای 
هم از جایگاه حقوق شــهروندی، قضیه سپنتا نیكنام 
را مطــرح كرده‌اند. اصولگرایان هم به میدان آمده‌اند 
راه‌حــل آنان ارجــاع موضــوع به مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام یا شــورای حل اختلاف اســت. همه 
شواهد حاكی از آن است كه با مسائلی مهم و حیاتی 
روبروییم كه اگر یك‌بار برای همیشــه و ریشه‌ای حل 
نشود هر از گاهی ســر برمی‌آورد. یادمان باشد افکار 
عمومی با مردم‌بودن و برای مردم بودن را مكلای برای 

رأی خود می‌داند.
برخی اظهارنظر شــورای نگهبان را در راستای برخورد 
با مینو خالقــی و علیرضا رجایی )در انتخابات مجلس 
ششــم( ارزیابــی كرده‌اند كــه در این رابطه شــورای 
نگهبــان 700 هــزار رأی مردم تهران را ابطــال نمود تا 
نفر ســی‌ویكم وارد مجلس شــود و در جریان ابطال، 
آرای مینو خالقی كه تقریباً هیچ صدایی از اصولگرایان 
شنیده نشد، در ماجرای حذف 
مینو خالقی از مجلس دهم پس 
از كســب آرای لازم، آیت‌الله 
جنتی گفتند می‌دانیم كه قانون 
رأی‌آوردن  از  پــس  می‌گویــد 
یك كاندیدا اگر ســند جدیدی 
دربــاره صلاحیت او پیدا شــد 
باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها 
در مجلس رســیدگی شود، اما 
چــون می‌دانیم مجلس او را رد 
نمیك‌ند خودمــان رد میك‌نیم 
تا مســئولیت شرعی به گردن ما 

نباشد.
لازم به ذكر اســت كه شورای 
شهر تهران نمی‌تواند به موضوع 
ورود كنــد، امــا اعضــای آن 
از دولــت به‌عنــوان مجــری و 
برگزاركننده انتخابات و مجلس 
شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار و ناظر بر انتخابات 
خواســتند پاســدار حقوق مردم باشــند. در این رابطه 
رئیــس مجلس قــول داده كه با اســتفاده از اختیارات 
جایــگاه حقوقی و توانمندی شــخصیت حقیقی خود 

مسئله را حل كند.
نماینــدگان مجلس به‌عنوان مســئول اصلــی برگزاری 
انتخابــات شــوراها بیش از دیگران مســئولیت دفاع از 

قانــون و حقوق هم‌وطنان را بر دوش خود دارند و باید 
مفاد سوگند خود در حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون 
اساسی را مدنظر قرار دهند و مانع از نقض اصل برابری 

همه مردم در برابر قانون شوند.
رئیس‌جمهور نیز با اســتناد به اصل 113 قانون اساســی 
مســئولیت اجرای قانون اساسی را عهده‌دار است، لذا 
باید با توجه به این اصل و با اتكا به حقوق شــهروندی 
به تدبیری راهگشــا برای برون‌رفت از شكل پیش‌آمده 
دســت زنند. در این راســتا روحانی در نامه‌ای به مقام 
رهبری خواستار رعایت حقوق شهروندی شده و تعلیق 
عضویت را خلاف قانون و مصلحت دانســته اســت. 
روحانــی گفت: »با وصول نتیجــه موضوع را پیگیری 

میك‌نیم.«
با انقلاب مشــروطه، حكم شرعی زمانی اجرایی است 
كه قانون به تصویب نمایندگان مردم رسیده و ضمانت 
اجرایی بیابد، البته قوانین نباید خلاف شرع باشد. رابطه 
قانون با شــرع در دوران مشــروطه این‌گونه تبیین شد؛ 
امــا در دوران كنونی به رابطه فقه بــا حقوق نیازمندیم 
و بایــد به تبیین رابطه فقه و حكم شــرعی با قانون هم 
توجه كنیم. گرچه برخی راه‌حل را مراجعه به تشخیص 
مصلحت نظام دانســته‌اند، ولی آن هم در برخی موارد 
كارایی لازم را ندارد و نمی‌تواند حقوق شــهروندی را 
تبیین كند، چراکه دست شــورای نگهبان برای تفسیر 
قانون باز اســت. در این رابطــه باید بحث‌های نظری، 

حقوقی و شرعی شكل بگیرد.
بیــم آن مــی‌رود كــه چالــش مطرح‌شــده همچنان 
حل‌نشــده باقــی بماند و معیــاری برای برگشــت از 
شعارهای اوایل انقلاب شود. امام خمینی )ره( در آن 
روزگار رعایت حقوق اقلیت‌ها را لازمه تحقق عدالت 
و عملی شدن فلســفه حكومت اسلامی می‌دانستند. 
با این رویكرد كه همه مــردم ایران اعم از اقلیت‌های 
دینی تا اكثریت شــیعه برای تحقق نظام اســامی بپا 
خاســتند. آیا مردم‌ســالاری كه محصول روند چهل 
ســاله جمهــوری اســامی ایران اســت بــا این‌گونه 
تصمیمات خدشه‌دار نمی‌شود و آیا انتخاب یك عضو 
غیرمســلمان برای عضویت در شــورای شــهری كه 
اكثریت مردمش مســلمان هســتند، به‌عنوان خواست 
و رأی مردم، میزان نیســت؟! به‌ویژه اکنون‌که به گفته 
حجت‌الاسلام یونســی؛ نهضتی علیه تبعیض مذهبی 
راه افتاده اســت. مشــاور ویژه رئیس‌جمهور در مورد 
كیــد كرده كه موضوع  اقــدام و اقلیت‌های مذهبی تأ
سپنتا نیكنام نباید سیاسی شود و افزوده است عضویت 
او تنها احقاق حق یك فرد نیست، بلكه بیانگر حمایت 
دولت از حقوق شــهروندی اقــوام و اقلیت‌های دینی 

است.
پیام پیامبر ایرانی پنــدار نیك، گفتار نیك و كردار نیك 
بــوده و پیامبر اســام احیای اخلاق را عنــوان كرد و 
فرمود »انی بعثت لاتمم مــكارم الاخلاق«، حال لغو 
عضویت نیكنامی از پیروان زرتشــت چه پیام اخلاقی 
خواهد داشــت؟ ســپنتا نیكنام در پیامی كوتاه گفت: 
اخلاق پیشــكش، حق قانونی ـ شــهروندی مرا به من 
برگردانید. در این رابطه سخنان مقام رهبری در مراسم 
تنفیذ حكــم ریاســت‌جمهوری قابل‌توجه اســت كه 
گفتند بگذارید مردم با سلائق مختلف، زندگی آرامی 

در كنار یكدیگر داشته باشند.■

نمایندگان مجلس به‌عنوان “
مسئول اصلی برگزاری 

انتخابات شوراها بیش از 
دیگران مسئولیت دفاع از 

قانون و حقوق هم‌وطنان را بر 
دوش خود دارند و باید مفاد 

سوگند خود در حفظ حقوق 
ملت و دفاع از قانون اساسی 
را مدنظر قرار دهند و مانع از 
نقض اصل برابری همه مردم 

در برابر قانون شوند
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چو از آشتی شادی آید به چنگ
خردمند هرگز نکوشد به جنگ

آنچه می نویسم یادمان اندکی از آمد و شدم با دکتر 
ابراهیم یزدی است؛ دلیرمردی که از میان ما رخت 
بربســته و روحش در کنــار معبودش مأوا گزیده و 
جسمش در شــب عید قربان )جشــن ابراهیم( در 
آرامستان همیشگی اش آرام گرفت. در این نگرش 
و سنجش بر آن ســرم از هرگونه گزاف پردازی تن 
زنم. بی گمان برای کســی که در سال های سختی 
هم نشــین، همگام و همپای وی بوده است سخن 
گفتن از یاری همدل و همســو چندان آسان نیست؛ به ویژه آنکه این همگامی در 

بســتر تهدید و تکفیر و زندان و بازداشت رخ داده است.
شــاید کمتر حقوق بانی در این دایره قرار گیرد که پس از پذیرش و پاســداری از 
حقوق موکل و پشــتیبانی و دفاع از وی، درســت در همان بازداشــتگاهی جای 
گزیند که پیش از آن موکلش در آنجا شــب ها را به روز می رســانده اســت. این 

تعقیب و گریز مشترک همسویی فراوانی را بارور ساخت.
به یاد دارم روزی با روانشــاد دکتر احمد صدر و ســید جوادی، وزیر دادگستری 
دولــت موقت، به همــراه جناب یزدی به دادگاه انقاب رفتیم که ســمت هر دو 

وکالت ایشــان بود که طی وکالت نامه ای مشترک آن را به دادگاه ارائه دادیم.
رئیس دادگاه نخســت بــه دکتر صدر گفت شــما متهم همین دادگاه هســتید و 
نمی توانید وکالت کنید و یادآور شــد وکیل شــما هم ایشان است و مرا نشان داد. 
موضــوع اتهام جناب صدر به پیگــرد اعضای نهضت آزادی ارتباط داشــت که 
دفاع از آن رادمرد را من به عهده داشــتم. ایشــان دادگاه را ترک کردند؛ ســپس 
روی بــه من کرد و گفت اما شــما هم نمی توانید در ایــن دادگاه موکل بپذیرید؛ 
پرسیدم چرا؟ پاسخ گفت من شاکی شما هستم و پرونده شما در دادسرا در حال 
پیگیری اســت. تذکر دادم که در چنین صورتی قاضی باید تغییر کند نه وکیل و 
صراحت قانون آیین دادرســی کیفری را در رد دادرس مســتند قرار دادم که البته 
مورد پذیرش واقع نشد و دادگاه را ترک کردم. فرجام این بگومگو بدان جا رسید 

که شــعبه دادگاه تغییر کرد و پرونده از شعبه 6 به شعبه 15 منتقل شد.
بنا به درخواســت آن یار ســفرکرده، شــامگاه آن روز به خانه وی رفتم. تا پاســی 
از نیمه شــب گفت وگوی گیرا و شوق انگیزی داشــتیم. در خاطرات غبارگرفته ام 
رنگین کمــان لبخنــد او که حتی در تلخی هــا و تندی ها و در میــان دادگاه ها از 
چهره اش رنگ نمی باخت و پیوسته بر لبانش پدیدار بود در ذهنم جان می گیرد.
از آن شــب به یاد می آورم که در میان گفت وگو برخاســت و دمنوشــی درمانگر 

فراهم ســاخت که فزون بر گفتار گرمش دهانم نیز گرم شــد. دوباره به ســخن 
پرداخــت و از هــر دری ســخن گفتیم؛ از سیاســت، حقوق، ادبیــات، از یاران 

مشــترک، از زمین، آسمان از باد و مه و از باران و گذرگاه پرطوفان و باخیز...
در آن شب به یاد ماندنی یک پیمان نانوشته میان ما برپا شد که هیچ یک در آزادی 

و بند از کار و بار یکدیگر غافل نمانیم.
در آن گــپ و گفــت عاقه و اطاع وی از شــاهنامه مرا متعجــب کرد. به ویژه 
نگرش او به اســفندیار و آشــیل و زیگفرید و اینکه با چه دقتی چشم اسفندیار را 
برتر از پاشــنه پای آشــیل و پهلوی زیگفرید می دانست. آن هنگام احساس کردم 
چشم انداز یکسانی در برابر دیدگان ماست؛ اما آنچه مرا بیشتر به وی نزدیک کرده 
بود خاطره ای است که هنوز هم پس از سالیان پرشماری که از آن گذشته است، 
به اندیشــه و احســاس، مرا با وی هم رنگ می ســازد: رخدادی دل پذیر که برای 

جوانان امروز پندآموز و روشنگر است.
وی یادآور شــد در دهــه 1340 جهان دگرگونی های غیرمنتظــره ای به خود دید. 
فیدل کاســترو که دکتر یزدی با وی آشــنا بوده و گفت وگو هم داشــته در 1959 
پیروز می شود و حکومت کوبا را در دست می گیرد. دیری نمی گذرد که جنبش 
آزادیبخش مردم الجزایر در برابر استعمار فرانسویان در 1962 برنده میدان می شود 
و این حوادث بارقه امید و شــور انقابی ای را در میــان جوانان آرمان گرا، به ویژه 
جهان سومی ها، برمی انگیزد. در کنار این رخدادهای جهانی سران نهضت آزادی 
ایــران در بیدادگاه نظامی شــاه محاکمه می شــوند و دادگاه بی قانون و بی منطق 
عامل یک انگیزه شورش و عصیان در میان بسیاری از جوانان می شود که تنها راه 
مبارزه را مبارزه مسلحانه می بینند. به این ترتیب سازمان »سماع« شکل می گیرد: 

»سازمان مخصوص اتحاد و عمل«.
در ایــن هنگام دکتر با داشــتن همســر و چهــار فرزند بر آن می شــود تا عملیات 
چریکــی یاد بگیرد. آموزش های رزمی و پارتیزانی، جنگ تن به تن و تیراندازی، 
ساخت ســاح دســتی، کار با مواد منفجره و دفاع شــخصی، پیمایش مسیر در 
شــب و گذر از رودخانه را می آمــوزد و تمریناتی را که برای یک چریک مقدمه 
کار اســت فرامی گیرد )از رفتن به ارتفاعات تا گذشتن از سیم خاردار و...( تا به 

دیگران بیاموزد.
در کندوکاوی که انجام می دهد پیوندی با دولت مصر می یابد و جمال عبدالناصر 
قــول همه گونه همکاری می دهد و قرار می گذارد که یک ایســتگاه رادیویی نیز 
در اختیــار آن ها قرار می دهــد. در آن دوران بیم و امید مصطفی چمران، مهندس 
محمد توسلی، رضا رئیس طوسی و مهندس ابوالفضل بازرگان، هم پیمانانی هستند 
که بــه مصر می روند و در پادگانی به نام »الخــاص« در 9 کیلومتری قاهره چتر 
می گسترند. پس از آغاز کار دکتر یزدی درمی یابد جمال عبدالناصر هوایی دیگر 

محمدعلی دادخواه

بت شکن خرسند
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در ســر دارد و برخلاف تاریخ و اصــول و تمامیت 
ارضی ایران ســخنان بی‌پایه و نظرات بی‌مایه‌ای دارد 
تــا آنجا که خلیج فــارس را به نام جعلــی که هرگز 
در تاریخ آموزش دبســتان و دبیرستانش نیامده است 
می‌خواند و خوزســتان را عربســتان نام می‌نهد. در 
یک نشســت انقلابــی دکتر یزدی پیشــنهاد می‌کند 
مصر را ترک کنیم و بازگو می‌کند همسویی با ناصر 
با اهداف، آرمان و ایده‌های ما که سربلندی و آزادی 

و استقلال ایران است مغایرت 
دارد. چند روزی بعد از آن به 
لبنان بازمی‌گردند. این نگرش 
و چرخــش درســت از یــک 
انقلابی نشان می‌دهد به‌راستی 
وی یک مصدقی واقعی است 
و باورمنــدی کــه در ســاز و 
کارش هدف، وسیله را توجیه 
نمی‌کند. این خرد و اندیشــه 
که از جوانی انقلابی در پیش 
از انقلاب برخاســته تحســین 
همه وجــود مــرا برانگیخت. 
اکنــون رخــدادی در پس از 

انقلاب از وی باز گویم:
آبــان 1358 ســفارت  در 13 
امریــکا را اشــغال کردند. در 
ایــن زمــان دکتر یــزدی وزیر 
امــور خارجه بــود. او در این 
مقــام یــادآور شــد »اشــغال 
سفارت امریکا زیر پا گذاشتن 
ســاده‌ترین روابط دیپلماسی و 
تعهــدات بین‌المللی اســت و 
نمایش ناهنجــاری از انقلاب 
در  بین‌المللــی.«  در صحنــه 
آن زمــان به ســفیر ســوئیس 
کــه پیگیر رخدادها از ســوی 
امریکا بــود یادآور شــد تمام 
تلاش خود را بــه کار خواهد 
بســت تــا گروگان‌هــا را آزاد 

کند و ســفارت را تحویل دهد. ســفیر می‌پرســد تا 
کی چنین خواهد شد؟ و دکتر یزدی می‌گوید: اگر 

سخن وی را نپذیرند استعفا خواهد داد.
او با کنش و واکنش خود یک انســان هدفمند را در 
برابر دیدگان ما به نمایش می‌گذارد. تلاشــگری که 
رنج راه برده، به مقصد رســیده، با مقصود فاصله‌ای 
نمانــده اما نگرش خــردورز او آموختن در زیر چتر 
کســی که به مرزهای شناخته‌شــده سرزمینش چشم 
دوختــه را برنمی‌تابــد. او بــه راه و چاه آشناســت، 
بایدها و نبایدها را ســبک و سنگین می‌کند و عزم و 
اراده خود را بر آن اســتوار می‌سازد که در این پایگاه 
ننگین نباید ایســتاد. ســختی را برمی‌گزیند و راه را 
دوباره می‌پیماید و در برابر چشــم ناپاک به سرزمین 

می‌ایستد.
حــالا دل خود را تــرازو کنید. بــه رئیس‌جمهوری 
کــه در زیــر عکس نقشــه‌ای که نــام جعلی خلیج 
فارس بر آن اســت با حاکمی که قلمرو ســرزمینش 
به‌اندازه یک ده از کشــور کوچک ماســت بی‌هیچ 

شــرم و آزرمی عکس می‌گیرد یا مدعیان بی‌خردی 
کــه هنگام بمبــاران این ســرزمین با صــدام پالوده 
می‌خوردنــد، تاریــخ داوری خواهد کــرد در همین 
بزنگاه‌هاســت که ارزیابی درســت ارزش‌ها آشکار 
می‌شــود. این پیشینه گران‌ســنگی است برای کسی 
که بیست سال پس از آن سکان وزارت امور خارجه 
کشــور را در دســت می‌گیرد تا در تلاطم موج‌هایی 
بنیان‌کن نگرشــی درست در خیزاب ویرانگر طوفان 
آن هنگام داشــته باشــد و راه 
درســت بگویــد و اگــر او را 
برنتافتند عطــای چنان وزارتی 

را به لقایش ببخشند.
البته این نگرش اندکی اســت 
بر اســتعداد ارزشــمند مردی 
کــه اکنون از دســت ما رفته، 
ایمان  ناخدایی کــه  دریــادل 
بــه کار، عشــق بــه میهــن و 
همســویی با مردم همواره در 
همــه کار و بــارش به چشــم 
آشــتی‌جوی  مبارز  می‌خورد، 
آمیخته‌ای  کــه  مردم‌گرایی  و 
از مهر و منطق، خرد و اخلاق 
گوناگونی  آمیزه‌های  اســت، 
که کمتر در یک انســان گرد 

می‌آید.
شــوربختانه یادآور شــوم بالغ 
بر 200 میلیارد دلار خســارت 
آن اشــغال بود که سخن وزیر 
امور خارجه فرزانه را نپذیرفتند 
و ســپس خاطرات و خطرات 
تلخ جاری شــد. هرگاه به یاد 
ایــن رخدادهــا می‌افتم غمی 
جانکاه وجودم را فرامی‌گیرد. 
پرونده‌هــای  بــه  توجــه  بــا 
نزدیــک  از  کــه  پرشــماری 
خســارت‌های  پرداخت  گواه 
هنگفت از کیســه مــردم این 
آب و خــاک بودم و به یاد حکیم طوس می‌افتم که 
آرمانش صلح است و سیمای آشتی در سخن رستم 
زنده می‌شــود و همیشــه بازگو می‌کند که اختلاف 
را نــه از راه جنگ، بــا گفت‌وگو و آشــتی از میان 

بردارید. سخن نوذر، سردار ایرانی، را بشنوید:
اگر ما نشوریم بهتر بود

کزین شورش آشوب کشور بود
در پی آن نیســتم که به کنــد و کاو چونی و چرایی 
آن همه ویرانی و خونریزی و آشــوب و بی‌ســامانی 

برگردم.
باز هم به قول حکیم طوس:
یکی پر ز آتش یکی پر خرد

خرد با سر دیو کی در خورد
یزدی تلاشگر وطن بود و باورمند اینکه هیچ ارزشی 
ارزشــمندتر از دادگری نیســت. او ســرمایه خود را 
در ســحر دگرگونی نظام در طبــق اخلاص نهاد و تا 
واپســین دم زندگی از گفتن خیر، نیکی و درســتی 

برای سربلندی ایران عزیز پا پس ننهاد.

مبارزمــردی که در سراســر زندگی پرفرازونشــیبش 
نشــان داد به مقتدایش، مهندس بــازرگان، وفادار و 
صادق است و اندیشــه و آرمان او را ارجمند و کارا 

می‌داند.
بازتــاب اندیشــه ژرف و پایــان کار بــازرگان در 
کارنامــه یــزدی به‌روشــنی بــه چشــم می‌خورد. 
کناره‌گیری از وزارت خارجه کشــمش‌های میان 
آنچــه بــود و آنچه باید باشــد را نشــان می‌دهد و 
گزینش درســت دکتر یزدی حکایت انجام وظیفه 
و فداشــدن وی را در راه حق مردم بازگو می‌کند 
که باز هم همان روح جســور و عاشــق میهن، شنا 
در جهت خلاف مســیر رودخانه را برای پایبندی 
به اصول و پاســداری حقیقــت برمی‌گزیند. وی 
همیشــه با شــوخ‌طبعی ویژه خــودش می‌گفت: 
»پیش‌بین نیســتم اما آینده‌نگری‌ام درســت بود.« 
یکی از ویژگی‌های روشــن و برجســته او به نرمی 
اما بی‌پروا ســخن‌گفتن بود. این به هنگام گفتن و 
واقع‌بینانه دیدن و درست جستن از او مردی زیرک 
و میهن‌دوست و هوشمند می‌ساخت. ره‌یافت‌های 
او هنگام بررسی رخدادها و گریز از کاربست‌های 
ابزارهای خشــونت‌آمیز در بیــان اعتراضات و بیان 
مطالبات یک برجســتگی ویژه به او بخشــیده بود 
که به‌گونه‌ای منطقی برخــورد می‌نمود، این رفتار 
او چنــان شــگفت‌انگیز می‌نمود کــه هرکس در 
پی نشســتی به این برداشــت دست می‌یافت که به 
گنجینه‌ای از تاریخ و تجربه در اندیشــه و پختگی 
در گشــایش کارها کــه در وجود او نهفته اســت 
نزدیک شــده. یکی از هنرهای او بومی‌ساختن و 
به‌کار بــردن نظریه‌های جهانی برای ســاده‌کردن 

دشواری‌های ملی بود.
اکنون که ســخن بدین جا رســید به یاد سخن جان 
بیفن افتادم که بررســی شســته و رفته‌ای از سیاست 
دارد: »در سیاســت همچنان کــه در حوزه طبیعت، 
جانــوران، گوشــت‌خواران و گیاه‌خــواران هــر دو 
هســتند، این تنها گوشــت‌خواران )درندگان( هستند 
که زنــده می‌مانند و بــه اوج می‌رســند و در صدر 

می‌نشینند.«
هر کجا جاه در آن جاه چه است

هر کجا سین در آن سیم سم است
راز پنهانی این ســخن می‌تواند برداشت درستی باشد 
که بازنــدگان ظاهــری در زدوخوردهای سیاســی، 
برندگان واقعی هســتند. در ســرزمین مــا امیرکبیر، 
قائم‌مقام، مصدق و میرزا کوچک خان نمودهایی از 
این واقعیت تلخ هســتند. در دیگر کشورهای جهان 
گاندی در هند، آلنده در شــیلی، لومومبا در کنگو 
و ژنرال دوستم در افغانستان نیز همین باور را برومند 

می‌سازند.
مردانی از این دســت که با پاکی و بی‌باکی بر ســر 
سخن درست خویش می‌ایستند به شماره اندک‌اند، 
امــا در پرتو نور وجودشــان بر ســرزمین، دیگران از 
آنــان می‌آموزند، این افــراد چون کوهی اســتوارند 
که راهشــان رفتنی، نامشــان ماندنی و سرگذشتشان 

خواندنی است
رفت و تنها رفت و چون یک کوه رفت

رفت و یک تن رفت و یک انبوه رفت■

“ بازتاب اندیشه ژرف 
و پایان کار بازرگان در 

کارنامه یزدی به‌روشنی 
به چشم می‌خورد. 

کناره‌گیری از وزارت 
خارجه کشمش‌های 

میان آنچه بود و آنچه 
باید باشد را نشان 
می‌دهد و گزینش 

درست دکتر یزدی 
حکایت انجام وظیفه و 

فداشدن وی را در راه 
حق مردم بازگو می‌کند 

که باز هم همان روح 
جسور و عاشق میهن، 

شنا در جهت خلاف 
مسیر رودخانه را برای 

پایبندی به اصول و 
پاسداری حقیقت 

برمی‌گزیند
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رویه ناروا
همــه با این رویه ناروا آشــناییم که در حــوزه فعالیت 
سیاسی ما، انگ و برچســب‌زدن از لوازم کار به‌شمار 
می‌آید. به‌راحتی و بنــا بر تحلیل و اطلاعات ناقص و 
گاه نادانســته‌های خود درباره دیگران داوری می‌کنیم 
و با تأیید همفکران این داوری را عین واقع و حق مطلق 
قلمداد  می‌کنیم و اساس تحلیل‌های سیاسی خود قرار 
می‌دهیم. این داوری اگر به مخالفان مربوط شود، هر 
چه بدبینانه‌تر باشد واقعی‌تر و عالمانه‌تر جلوه می‌کند.

این رویه در سال‌های اول انقلاب رواج بسیار داشت و 
بخشی از فعالیت سیاسی نیروهای مختلف را رقم می‌زد. کم ‌و بیش می‌توان گفت در 
سال‌های بعد برخی از آن داوری‌ها و انگ‌ها رنگ ‌باخت و تغییر کرد، اما همان رویه 
درباره دیگری ادامه یافت. چراکه خلق‌وخوی و عادات را به‌راحتی نمی‌توان تغییر داد. 
نگارنده نیز درگذشته به این بلیه دچار بوده‌ام و هم‌اکنون نیز خود را مبرا نمی‌دانم. اما 
از زمانی که به‌ اشــتباه بودن برخی از ایــن داوری‌های خود پی بردم، قدری در به‌کار 
بردن این رویه محتاط شدم. به‌ویژه که دریافتم به‌احتمال زیاد دیگران نیز درباره من و 

همفکرانم چنین می‌کنند.
برای رهایی از این بیماری، به یک درمان یا واکسن رسیدم و آن این بود که داوری‌های 
منفی درباره دیگران را تا حد امکان با خودشــان مطرح کنم و پاســخ‌های آن‌ها را هم 
بشنوم و بدون این کار حداقل این داوری را قطعی ندانم و جایی طرح نکنم. این رویه 
را هم چند مورد به‌کار بردم و نتایج خوبی از آن گرفتم و توصیه می‌کنم شما هم اگر 

چون من دچار این بیماری هستید، از این درمان غفلت نکنید.
چراها و پاسخ‌ها

اما یکی از چندین قربانی این رویه مرحوم دکتر ابراهیم یزدی بود که امیدوارم کریمانه 
از غیبت‌های ما درگذرد.

اوایل ســال 1380 که دستگیری تعدادی از افراد ملی-مذهبی پیش ‌آمده بود، فضای 
سیاســی سنگینی برای این جریان و طیف‌های مختلف آن پیش آمد. برخی در زندان 
بودند و برخی در کشاش آن. اتهامات ناروای سنگینی هم برای آن‌ها رقم خورده بود. 
قبل از آن هم به مناســبت کنفرانس برلین برخی افــراد مثل مرحوم مهندس عزت‌الله 
ســحابی تاوان ســختی دادند. اما در این میان افراد نهضت آزادی ازجمله دکتر یزدی 
مصون ماندند و کســی متعرض ایشان نشــد. طبق معمول حرف و سخن بسیار بود و 
بازار آن‌گونه داوری‌های یادشده پررونق. طبق گمان و انتظار، می‌بایست شخص دکتر 
یزدی نیز با طوفانی که شروع شده بود مورد تعرض قرار گیرد و چون تا آن زمان چنین 
نشده بود، تحلیل‌ها و داوری‌ها صورت می‌گرفت )هرچند بعدها ایشان هم بی‌نصیب 

نماند(.
در فرصت دیداری که با مرحوم دکتر یزدی در منزلشــان دســت داد، با ایشــان مسئله 
را در میان گذاشــتم. گفتنش خیلی ســخت بود ولی به هر حال خوش‌رویی و متانت 
ایشان به من جرئت داد و گفتم نسبت به شما برخی ابهامات وجود دارد و برخی چنین 
تصور می‌کنند که شما روابط و بده و بستان‌هایی با مقامات دارید و حاشیه امنی برای 
خود فراهم کرده‌اید، اما برای من توضیح شما تعیین‌کننده است. واقعاً هم توضیحاتش 

شنیدنی بود.

اول بــا خوش‌رویی تشــکر کرد و گفت می‌دانم چه می‌گویند، ولی از شــما تشــکر 
می‌کنم که اولین کسی هستی که این مسئله را با خود من در میان گذاشتی و خواستی 

توضیح مرا هم بشنوی. بعد مشروح توضیح داد.
ایشان گفت: در مورد کنفرانس برلین اتفاقاً مرا هم دعوت کردند که به آنجا بروم. اما 
من با فضای خارج کشور آشنا بودم. می‌دانستم در چنین جلساتی علاوه بر ما که منتقد 
قانونی نظام هســتیم، اپوزیسیون خارج کشور و گروه‌های برانداز هم شرکت می‌کنند. 
آن‌هــا هــم هیچ پروایی ندارند و دســت به هــر کاری می‌زنند. در چنــان فضایی هم 
نمی‌گذارند حرف ما که به براندازی اعتقاد نداریم شنیده شود. همچنین آن‌ها کارهایی 
می‌کنند که بعد از برگشت ما باید پاسخگوی اعمال آن‌ها باشیم. لذا به دعوت‌کنندگان 
پاســخ دادم که من با شرطی در این کنفرانس شرکت می‌کنم که نشست ما با نیروهای 
برانداز تفکیک‌ شود و جدا باشد. یک روز ما برنامه داشته باشیم و روز دیگر آن‌ها. اگر 
مشترک باشد من شرکت نمی‌کنم. آن‌ها قبول نکردند و گفتند مخلوط است. لذا من از 
رفتن خودداری کردم. اما دوستان دیگر بدون ملاحظه رفتند و اتفاقاً همان پیش‌بینی من 

درست درآمد و آن گرفتاری‌های بعدی حاصل شد. ولی دامن مرا نگرفت.
در مورد دســتگیری خودش نیز نین توضیح داد: وقتی من از ســفر خارج می‌خواستم 
برگردم، دوســتان به من توصیه کردند که در فرودگاه بازداشتت می‌کنند و بهتر است 
نروی. اما من تصمیم داشــتم برگردم. هم‌زمان در آن روزها نشست کمیسیون حقوق 
بشــر سازمان ملل قرار بود برگزار شــود و در مورد ایران قطعنامه صادر کنند. دوستان 
می‌گفتند شما در این کمیسیون شرکت کن و بگذار قطعنامه صادر کنند تا فشار روی 
ایران باشــد و برای شــما مشکلی پیش نیاید. اما من با شــناختی که از ذهنیت داخلی 
داشــتم کار دیگری کردم. با خود اندیشیدم اگر کمیسیون برگزار شود و قطعنامه علیه 
ایران صادر کند و ســپس من به ایران بروم، مســئولان ایــران خواهند گفت حالا که 
ما محکوم شــدیم، بدتر از این که نمی‌شود بنابراین از دســتگیری من ابایی نخواهند 
داشــت. اگر هم نشســت برگزار شــود و قطعنامه صادر نکند که باز خاطرشان جمع 
می‌شــود که حداقل تا نشست بعدی مشــکلی ندارند و دستشان باز است و می‌توانند 
هر اقدامی را صورت دهند. به این نتیجه رســیدم بهترین حالت این است که من قبل 
از برگزاری نشســت به ایران بروم. در این صورت آن‌ها احتیاط خواهند کرد. احتمال 
می‌دهند که با دستگیری من بار محکومیت ایران بالا می‌رود و بنابراین بهتر است صبر 
کنند. ایشــان می‌گفت نگرانی بیشتر من از بازداشــت قانونی نبود، بلکه نگران بودم 
گروهی مرا از فرودگاه ببرند و گفته شود وارد کشور نشده‌ام. برای این مسئله هم وقتی 
بلیت گرفتم، یک بلیت رفت ‌و برگشــت هم اضافه برای یکی از دوســتان که وکیل و 
حقوقدان بود گرفتم که در همان هواپیمای من به ایران بیاید و با پرواز بعدی برگردد. به 
او گفتم شما بیا و ناظر باش که من به خانه می‌رسم یا نه. اگر نرسیدم وقتی برمی‌گردی 
اعلام کن که من شاهدم که دکتر به ایران وارد شد. همین‌طور هم شد. وقتی به ایران 

رسیدم و بدون هیچ مشکلی به خانه رسیدم به او اطلاع دادم و ایشان برگشت.
دکتر پرســید: به نظر شما زندان رفتن هدف است و اساساً یک فعال سیاسی باید حتماً 
زندان برود تا به هدفش برســد یا نه؟ گفتم زندان رفتن خود من در زمان شــاه به خاطر 
برخی اشتباهات و رعایت‌نکردن قواعد مبارزه بود. گفت من هم همیشه تلاشم این بوده 
که در عین اینکه دســت از هدف و فعالیتم برندارم اما زندان نروم، اگر هم بازداشــت 
شوم مشکلی نیست و می‌دانم من همه مسائل را رعایت کرده‌ام، آیا این اشتباه است؟ از 
توضیحاتش تشکر کردم و گفتم این هوشیاری و تدبیر شما را می‌رساند. روانش شاد.■

تدبیر در سیاست

مهدی غنی
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موضوع بحــث این میزگرد نســبت جنبش دانشــجویی با قدرت 
)در معنــای محدود کلمه، قدرت سیاســی تجلی‌یافته در حکومت 
و احزاب( اســت. از تعبیر جنبش دانشجویی به‌عنوان یک مفهوم 
انتزاعــی و عام بهــره می‌جوییم چون هدف مقدمتــاً بحث نظری 
اســت؛ حال آنکه می‌دانیم درباره موقعیت خاص کنونی دانشگاه 
و جریان دانشــجویی در ایران و امکان کاربســت مفهوم جنبش، 

بحث و مناقشه هست.
در یــک نــگاه کلــی، اگــر جنبــش دانشــجویی را یکــی از 
اشــکال جنبــش اجتماعی تلقــی کنیم، پرســش از جنبش 
دانشــجویی در ســطحی عام‌تــر به پرســش از چیســتی و 
جایــگاه جنبش‌هــای اجتماعی توســعه می‌یابــد. در میان 
نظریه‌هایــی که به تبیین جنبش‌های اجتماعی می‌پردازند، 
سه رویکرد نظری را می‌توان تفکیک کرد: نخست رویکرد 
رفتــار جمعی )کلاســیک( که جنبــش اجتماعی را بــه مثابه 
رفتاری احساســی و ناشــی از فشــارهای محیطی بررســی 
میک‌نند؛ دوم، رویکرد نهادی )فرایند سیاســی( که ماهیتِ 
جنبش‌هــای اجتماعی را نهایتــاً فرایندی سیاســی قلمداد 
میک‌ننــد و عقلانیــت موجــود در ســازمان‌های جنبش را 
مورد توجه قرار می‌دهد؛ و ســوم، رویکرد جامعه مدنی که 

ماهیت اساســی جنبش‌های اجتماعی را برخاســته از هویت‌های 
موجــود در جامعــه مدنی می‌داننــد و هدف ایــن جنبش‌ها را نیز 

تغییر جامعه مدنی اعلام میک‌نند.1
اکنون بحــث اولیه را ضمن بازگذاشــتن میدان انتخاب دوســتان 
مشــارکتک‌ننده برای طــرح بحث دربــاره کلیت نســبت جنبش 
دانشــجویی و قــدرت، بــه ایــن نکتــه نیــز معطــوف میک‌نیــم که 

رویکردشان در تحلیل جنبش دانشجویی چیست؟
محمــد رهبــری: فکر می‌کنــم به این 
صورت نیســت کــه حتمــاً بگوییم جنبش 
دانشــجویی، یــک جنبــش احساســی و 
رمانتیک است یا حتماً یک جنبش عقلانی 
است که فرآیندی سیاســی را طی می‌کند. 
یک دانشجوی سال اول یا دوم در نسبتی که 
با قدرت برقرار می‌کند چون در ابتدا بســیار 
آرمان‌گراست و حتماً بالاخره در قدرت هم 
نقاط ضعف وجود دارد، همیشــه نسبت به 
قدرت رویکرد انتقادی و بعضاً رادیکالی را 
اتخاذ می‌کند. ولی وقتی تجربیاتی را کسب 
و مطالعاتــی می‌کنــد، نــگاه و رویکردش 
نسبت به مسئله قدرت عوض می‌شود. وقتی 

»خیزش دوباره دانشگاه« بهانه‌ای است برای بازخوانی تجربه فعالیت دانشجویی در 
سال‌های گذشته و جمع‌بندی از تجارب برای ترسیم الگوی راهبردی آینده دانشجویان. 
در دورانی که گسســت‌ها و جبرهای بیرونی، زمینه را برای شکل‌گیری آزادانه عرصه 
عمومی دانشجویی در سطحی وسیع و گفت‌وگوهای بینانسلی برای باروری و بهبود و 
بازاندیشی تنگ می‌کند، گفت‌وگوهای نوشتاری و رسانه‌ای می‌تواند دریچه‌ای نو برای 
فراروی از این جبرها و تنگناها ایجاد کند. این صفحه دیدگاه‌های فعالان دانشــجویی 
کنونی و سابق را بازتاب می‌دهد و کلیه فعالان دانشجویی را فرامی‌خواند تا با مشارکت 
در ایــن بحــث، بــر گفت‌وگوها و نقادی‌هــا دامن زننــد و محصولات و دســتاوردهای 

تأمل‌ورزی و تجارب عملی خود را با دیگران به اشتراک گذارند.

دانشجو؛ خادم یا نقاد قدرت؟
میزگرد دانشجویی درباره نسبت جنبش دانشجویی و قدرت

در میــان مجموعــه مســائل مبتلابه امروز دانشــگاه و جریان‌های دانشــجویی، نحوه تنظیم رابطــه این جریان‌ها با قدرت و امر سیاســی، 
مسئله‌ای اگرچه دیرپا، اما همچنان واجد اهمیت و ضرورت است.

برای گشــودن دریچه‌ای نو به تحلیل فعالان دانشــجویی کنونی نســبت به این مســئله اساسی، میزگردی در شــهریورماه سال جاری به 
میزبانی چشــم‌انداز ایران برگزار شد. شش تن از فعالان دانشجویی با گرایش‌ها و جهت‌گیری‌های مختلف در این میزگرد حضور داشتند: 
عامر ارمغان )دبیر انجمن اســامی دانشــجویان ترقی‌خواه دانشــگاه پلی تکنیک(، محمد رهبری )دبیر انجمن اســامی دانشگاه تهران 
و علوم پزشــکی تهران(، سمانه ســهرابی )دبیر سیاسی سابق مجمع اســامی دانشجویان دانشگاه سمنان(، ســعید طاهری )مؤسس و 
دبیر ســابق انجمن اسلامی معتدل دانشگاه بوعلی سینای همدان(، محمدرســول کچوئیان )مؤسس و دبیر سابق انجمن اسلامی رویش 
دانشگاه علم و صنعت ایران( و حمید نظری )عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبایی(. متن تنقیح‌یافته 
این میزگرد در ادامه تقدیم خوانندگان می‌شود. لازم به ذکر است که زمینه برای مشارکت تمامی فعالان دانشجویی در قالب ارائه یادداشت 

یا واکنش به مباحث این میزگرد فراهم است.

عامر ارمغان
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به‌عنوان یک فعال دانشــجویی مسئولیت یک انجمن 
را قبول می‌کند، با ســختی‌های همان مدیریت فضای 
تشــکلی که درونش هســت، روبه‌رو می‌شود، متوجه 
می‌شــود که همه چیــز آن‌قدرها هم راحت و ســاده 
نیست. یک مقدار نوع نگاهش به مسئله قدرت و اصلًا 
اداره هر مجموعه‌ای از انجمن گرفته تا دانشگاه و... 
می‌تواند تغییر کند. از طرف دیگر، به‌واسطه برخورد با 
فضای سیاســی جدی‌تر )خصوصاً در شرایط امروز ما 
وقتی که برخوردهای سیاســی- امنیتی دیده می‌شود( 
به‌واسطه برنامه‌هایی که تشــکلش برگزار می‌کند، باز 
نــوع مواجهه‌اش با قدرت عوض می‌شــود. عقلانی‌تر 

می‌شود و هر ایده‌ای را لزوماً دنبال نمی‌کند.
در ارتباط با احزاب سیاســی، همیشــه می‌شــنیدم که 
به‌طــور مثال فعــالان احزاب نباید عضــو انجمن‌های 
دانشجویی باشند. شــاید آن زمان به‌صورت تئوریک 
می‌فهمیــدم. ولــی الآن به‌صــورت عملی احســاس 
می‌کنم؛ خصوصاً بعد از همین دو ـ ســه سال اخیرکه 
مقداری احزاب فعال شــدند، بیشــتر ایــن موضوع را 
حس می‌کنــم و می‌بینم که مرزبنــدی همچنان باید 
دنبال شــود. چون واقعاً این اتفــاق می‌تواند بیفتد که 
منافــع حزب در فضای دانشــجویی دنبال شــود و به 
همیــن خاطر هم فکر می‌کنم نسبت‌شــان باید کاملًا 
نسبتی باشــد که مرزبندی شفاف داشته باشد و کاملًا 
رویکرد مســتقلش را حفظ کند. ممکن اســت جایی 
تحلیل‌های مشــترکی نســبت به فضای سیاسی داشته 
باشند، ممکن است گفت‌وگو داشته باشند ولی به این 
معنا نیست که ذره‌ای از نظر تشکیلاتی به هم نزدیک 

شوند.
عامــر ارمغان: پیش از آنکــه بخواهیم وارد فضای 
فعلی سیاسی ایران بشــویم و نسخه‌ای را برای جنبش 
دانشــجویی در ایران بپیچیم، بایــد بین بحث جنبش 
و بحث نهــاد و تشــکل تفکیک قائل شــویم؛ یعنی 
اینها اساساً همپوشــانی ذاتی ندارند. جنبش مجموعه 
رفتارهایی اســت که اغلب به‌صورت خودجوش بروز 
می‌کنــد و ماهیت کمتر تشــکل‌یافته دارد. مثل یک 
نواری اســت کــه یک ســمت آن تشــکل و نظام و 
ســازمان بروکراتیک بر آن استوار است و سمت دیگر 
آن حالــت پراکندگی وجود دارد که ماهیت جنبش به 
آن نزدیک‌تر است. به نظر من جنبش‌ها اساساً ماهیت 
واکنشــی دارند؛ یعنی در واکنش به یکســری وقایع و 
مســائل شــکل می‌گیرند یا از دل یک نقد اجتماعی 

بیرون می‌آیند.
مواجهه مجموعه جنبش )و به‌طور مشــخص، جنبش 
دانشــجویی( با قدرت دو ـ سه ریشه یا پایه دارد. یکی 
بــه ماهیت قدرت روبه‌رو برمی‌گــردد. حال ما داریم 
دربــاره قدرت سیاســی بحث می‌کنیم؛ امــا می‌دانیم 
قدرت‌هــای عرفــی هم وجــود دارنــد. کمااینکه در 
جهان و جنبش مه 68 صرفاً واکنش به قدرت سیاسی 
نبوده و بر اســاس یکسری ساختارهای فرهنگی شکل 

می‌گرفتند.
بحث دوم خاســتگاه آن نیروهای دانشــجویی است. 
مســئله ســوم که شــاید مهم‌تر هم باشــد، اندرکنش 
نیروهای اجتماعــی با یکدیگر اســت؛ یعنی واکنش 
جنبش دانشجویی به قدرت یا اساساً نگاهش به قدرت 
از دل اندرکنــش نیروهای اجتماعی بیرون می‌آید. این 

سه مسئله را اگر به‌عنوان سه پایه درنظر بگیریم، درباره 
هر کدام می‌توان صحبت کرد.

حمید نظــری: من فکــر می‌کنم اســاس فعالیت 
دانشجویی و جنبش دانشجویی می‌تواند به مثابه یک 
وزنه در جامعه مدنی باشد و به دنبال ایجاد یک جمع 
پیش‌رونده، مشــارکتی و انتقادی اســت. پیش‌رونده 
بــه معنای فیخته‌ای،2 یعنی هــم در طول زمان حرکت 
می‌کند، کســب تجربه می‌کند و پیشــرفت می‌کند و 

روزبه‌روز به بالندگی بیشتر می‌رسد.
در ســطح آرمانی، جنبش دانشجویی به دلیل انتقادی 
بــودن، قرار نیســت اولًا به دنبال ایجــاد یک انقلاب 
توده‌ای باشــد و ثانیاً از آن ســمت به‌عنــوان یک نهاد 
حکومتی شــناخته شود؛ در ســطح کلان نباید به این 

سمت برود چراکه ماهیتش دچار آسیب می‌شود.
در بحــث رابطــه بــا احــزاب، اگــر بخواهــم کمی 
انضمامی‌تر صحبت کنم، مخصوصاً در چهار ســالی 
که خودم از نزدیک لمس کردم، دانشــجوها )حداقل 
آن‌هایی که با آن‌ها درگیر بودم( این اعتقاد را داشتند که 
کاملًا باید بااحتیاط با احزاب وارد تعامل شــد. به این 
دلیل که استقلال، یکی از آرمان‌های دانشجوهاست. 
از آن طرف ما در احزاب هم چهره‌های استراتژیســت 
و رده‌بــالای احزاب را چندان مشــتاق به همکاری با 
فعــالان دانشــجویی نمی‌بینیــم. البته گاهــی اوقات 
تعامل هم شــکل گرفته اســت. ولی این انتقاد همیشه 
از دانشــجویان نسبت به احزاب وجود داشته است که 
به‌عنوان یک پیاده‌نظام با جنبش دانشــجویی برخورد 
می‌شــود. تعامل با احزاب باید خــط قرمزهای زیادی 
داشــته باشــد. این تعامل با احــزاب می‌تواند در حد 
کسب تجربه دانشــجوها از احزاب و انتقال ایده‌های 
دانشــجوها و انتقال ملموســاتی که در سطح دانشگاه 

به‌دست آورده‌اند به احزاب باشد.
ســمانه ســهرابی: من فکر می‌کنم قرار دادن یک 
جریــان یا جنبــش یا یک نهــادی مثــل انجمن‌های 
اسلامی در یکی از رویکردهای نظری که شما گفتید 
به این بســتگی دارد که پیشــینه یا ســابقه یا هویت آن 
نهاد به کجا برمی‌گردد. از آنجا که جریان دانشجویی 
یــک هویــت و اصالتــی دارد و بهتر اســت بگوییم 
شجره‌نامه‌ای دارد، نمی‌شود بگوییم که تا دهه 50-40 
بــه یک جا تعلق دارد و از آنجا به بعد می‌توانیم برایش 
تعیین تکلیف کنیم که حالا رویکرد سیاســی، نهادی 

یــا اجتماعــی به خود بگیــرد. از آنجایــی که جنبش 
دانشجویی از ژرفای جامعه مدنی بیرون آمده، هویت 
و اصالت ایــن جنبش هم به جامعه مدنی برمی‌گردد. 
فکر می‌کنم در این خصــوص باید به اصالت جریان 
توجه شــود تا اصالت اراده یــا تصمیم‌گیری‌هایی که 
بعــداً به‌مرور زمان و در طول تاریخ برحســب پاردایم 

دوران حاصل می‌شود.
درباره نســبت جنبش دانشــجویی با قــدرت به‌دلیل 
تفــاوت میدان‌هــای اجتماعــی و تفــاوت عملکرد و 
ســاختار این دو نهاد از یکدیگر، فکر می‌کنم اساســاً 
نباید این‌ها را با هم مقایســه کرد. جنبش دانشــجویی 
دیدگاه معطوف به وظیفه و معطوف به رســالت دارد؛ 
اما احزاب و یا قدرت )اگر هم دولت و هم حکومت را 
در نظر بگیریم( دیدگاهشان معطوف به منفعت است. 
این باعث می‌شــود که هزینه و فایده‌ای که در احزاب 
وجــود دارد، با آن هزینه و فایده‌ای که در جریان‌های 
دانشــجویی وجود دارند، متفاوت باشند. مثلًا ممکن 
است چیزی که در ساختار حزب هزینه تلقی شود، در 
جنبش دانشجویی رنگ آرمان‌خواهی به خود بگیرد و 
فایده را در پس خود داشته باشد. از این نظر برخلاف 
قدرت و احزاب که دیدگاهشــان منفعت‌طلبانه است، 
جنبش دانشــجویی فایده‌اش را مبتنی بر آرمان‌خواهی 
و رســالتش می‌ســنجد. البته این ابــداً به‌معنای انجام 
اعمال هیجانی و مبتنی بر پراتیک حســی نیســت؛ اما 
مثــل احزاب هم نیســتند که نگاه کننــد اگر این کار 
را انجام بدهند یا ندهند، چه چیز عایدشــان می‌شود. 
بیشــتر آن آرمان و ایمان را پشتش دارد و منعفت‌طلبی 
نیســت که تعیین می‌کند چه کاری را انجام بدهند یا 
ندهند. اتفاقاً جنبش دانشــجویی جایگاه شکل‌گیری 
و تولید اندیشه است. اندیشه حقیقی هم زمانی شکل 
می‌گیرد که از تصمیمات هیجانی و احساســی به دور 
باشــد، نه آنکه از یک سوسیالیســم ذهنی به فاشیسم 

عملی تبدیل شود.
از طــرف دیگر، احزاب دیــدگاه قدرت‌طلبی دارند و 
به دنبال هژمونی و ســلطه‌اند؛ اما جنبش دانشــجویی 
بیشــتر مطالباتــی را پیگیری می‌کند کــه مطالبه مردم 
باشــد، نه آنکه چیزی برای خــودش بخواهد و همین 
اســت که مشــروعیت یک جامعه ســرکوبگر را زیر 
ســؤال می‌برد. در نتیجه نمی‌توانــد با احزابی که خود 
بخشی از قدرت هســتند، کارکردهای مشترکی داشته 
باشــد، بلکه در مسیری که دارد می‌خواهد این قدرت 
ســرکوبگر را نهی کند. با چه ابــزاری؟ با به‌کارگیری 
امکانات دموکراتیکی که عملًا وجود دارد و با استفاده 
از اســتدلال‌های عقلی و قانونی و نه تحرکات کور و 

هیجانی.
بحث دیگر این اســت گاهی نداشتن نسبت مشخص 
و برخورد درســت بین جنبش دانشــجویی و احزاب 
باعث می‌شــود یــک دوقطبــی بین تشــکل‌ها ایجاد 
شــود. دوقطبی بی‌تفاوتی ـ پراگماتیســم هیجانی که 
اتفاقاً سرمنشــأ بروز مشــکلات و نارسایی‌های جریان 
دانشجویی همین است. چون همین نداشتن تاکتیک 
درخور و نارسایی‌ها باعث به محاق رفتن کارکردهای 

معمول و بالفعل جنبش دانشجویی می‌شود.
در نهایت بــا توجه به اینکه حوزه احزاب، حوزه ورود 
و اثرگذاری به قدرت و سیاست است و حوزه جنبش 

حمید نظری
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دانشــجویی عرصه عمومی جامعه است و باید اعتماد 
عمومی جامعه را به دســت آورد، این دو، ساختارشان 
با هم متفاوت است و فصل مشترک حداقلی در حوزه 
هویتی‌شان ندارند. ممکن است در برهه‌هایی اهداف 
مشترکی داشته باشند، اما هویت مشترکی ندارند. پس 
خلط این دو با یکدیگر آسیب‌رســان اســت. آســیب 
هــم اتفاقاً گریبان‌گیر جنبش دانشــجویی می‌شــود. 
چــون در کشــورهای غیردموکراتیــک، حکومت یا 
دولت به‌نحوی اســت که احزاب ســاختارمند نیستند 
و نقایصــی دارنــد. آن احزابی کــه در حکومت‌های 
دموکراتیــک داریم، وجود ندارد. بــه همین دلیل در 
قدرت اصلاح ساختاری روی نمی‌دهد. به این خاطر 
جنبــش دانشــجویی کــه وارد کارویژه‌هــای احزاب 
می‌شــود، رســالت و اصالت خودش را به طاق نسیان 
می‌ســپارد. احزاب هم طبیعتاً ترجیح می‌دهند به‌عنوان 
نیروی انســانی از فعالان دانشــجویی استفاده کنند تا 
تمایلات حزبی‌شان را در فضای دانشگاه پیاده کنند.

سعید طاهری: غالباً از جنبش دانشجویی به‌عنوان 
جنبشی کنشگر یاد می‌شود که همیشه در صحنه بوده 
و پیش‌قراول جنبش‌های ملی و سراســری اســت. در 
عرصه مطالبه‌گری و حمایت از مستضعفان هم جنبش 
دانشــجویی در هیچ برهه‌ای از زمــان منفعل نبوده و 
همواره صــدا و حامی افرادی بوده که قدرت )چه در 
حقوق رفاهی و اجتماعی و چه در حقوق سیاســی( به 

آن‌ها ظلم کرده است.
دانشــجویان بــا انگیزه مشــق و یادگیری سیاســی یا 
به‌عنوان دیده‌بان جامعه دانشــگاهی در عرصه سیاست 

کشور وارد فعالیت‌های دانشجویی می‌شوند.
مــا روی برخی اصــول ابتدایی یــا به‌اصطلاح ماهیتی 
جنبش دانشــجویی نظیــر مطالبه‌گــری، نقد صریح، 
اســتقلال از قدرت و افراد، نفی قیم‌مآبی و قائل بودن 
کید داریم؛ نکتــه قابل‌توجهی که  بــه خرد جمعــی تأ
می‌توان به آن اشــاره کرد ایجاب بحث هویت و بدنه 
اجتماعــی جنبش دانشــجویی بــرای فاصله‌گرفتن از 
قدرت است. جنبش دانشجویی همواره نگاه انتقادی 
و بعضاً رادیکال در برابر قدرت داشته و همیشه به دنبال 

احقاق حقوق مستضعفان و مظلومان بوده است.
حال ســؤالی که پیش می‌آید این است که استقلال از 
قدرت به چه معناســت؟ قاعدتاً اســتقلال از قدرت به 
معنی ارتباط‌نداشتن با احزاب نیست. ارتباط با احزاب 
اگر از جنس معامله باشــد )به این معنا که یک‌چیزی 
بدهیم و یک‌چیزی هم بگیریم(، قاعدتاً غلط اســت. 
ارتباطی در این ماجرا سازنده است که قدرت را به‌پای 
میز مذاکره بکشد تا اهداف جنبش دانشجویی محقق 
شود. جنبش دانشجویی برحسب ماهیت خویش باید 
از دل دانشــگاه و جامعه دانشــجویی به دنبال قدرت 
خود باشد و قدرتش را بسازد نه اینکه آن را از احزاب، 

دولت یا غیره به‌دست بیاورد.
رسول کچوئیان: می‌شــود جریان دانشجویی در 
ایران معاصــر را در چنــد دوره طبقه‌بندی کرد: یک 
دوره پیش از انقلاب اســت که بیشتر ماهیت چریکی 
و مبارزاتــی دارد. بعد دهه شــصت اســت و بعد دهه 
هفتاد اســت که بیشتر ماهیت جنبشــی پیدا می‌کند. 
می‌خواهم بگویم ماهیت جنبش دانشــجویی همواره 
ذیل یک چیز مشــخص نبوده اســت. بعدتر نیز دوره 

دهه هشــتاد و خصوصاً نود، جریان دانشجویی درگیر 
اختلاف‌ها بود. دهه شــصت هم در پــی نقد اجتماع 
نبود، بلکه در پی اســتقرار همان حاکمیت انقلاب و 
تحکیم و ثبات حکومت تازه شــکل گرفته بود. دهه 
نود را هــم کلًا دهه »فعالیت دانشــجویی« می‌بینم. 
اصلًا شــاخصه‌های جنبشــی را ندارد، شــاخصه‌های 
چریکی را هم اصلًا ندارد. نه در پی اســتقرار است و 

نه آن‌قدر اختلافات دهه هشتاد وجود دارد.
بهترین تعریــف را برای عملکرد جنبش دانشــجویی 
در رویکرد جامعه‌شــناختی هابرمــاس و بحث حوزه 
عمومــی می‌بینم. هــدف جریــان دانشــجویی باید 
بازکردن حــوزه عمومی برای نقدکردن باشــد که هم 
فســاد کمتر اتفاق بیفتد و هم کسانی که قدرت دارند 
چه از جناح موافق و مخالف )رفرمیســت و اقتدارگرا( 
بتوانند بــه آن اهدافی که جنبش دانشــجویی در نظر 

دارد بهتر میل بکنند.
در نســبت جریــان دانشــجویی بــا قــدرت، جریان 
دانشجویی باید از تمام جهات ‌ـچه ماهیت اقتصادی، 
چه ماهیت سیاســی و اندیشه‌ای‌ـ خودش را از قدرت 
جــدا نگاه دارد؛ یعنی آبشــخورش بایــد از آن‌ها جدا 
باشــد و اســتقلال خودش را حفظ کنــد. این بحث 
اســتقلال، یک بحث اصولی است که همیشه هست. 
ولــی اینکه ذیل این اصــول، در مواجهه با جناحی که 
قدرت را می‌گیرد، کدام اســتراتژی را برای حفظ آن 
اســتقلال باید داشــته باشــد، امر متغیری است. اگر 
زمانی جناح اقتدارگرا )بنیادگرا( بخواهد قدرت حاکم 
را در دســت بگیرد، طبعاً جریان دانشــجویی منتقد، 
یک نوع نگاه و اســتراتژی برای نقد آن جریان دارد. 
ســعی می‌کند هیمنه و اعتبــار آن جریان را با مباحث 
اندیشــه‌ای و بحث‌های استراتژیک و روش‌های دیگر 
کم یا ســاقط بکند. یــک زمان هم هســت جریانی 
که واجد قدرت می‌شود همســو با آن اهدافی هستند 
که جریان دانشــجویی منتقد و مســتقل آن‌ها را دنبال 
می‌کند. طبعاً جریان اصلاحات همین بود. تا حدودی 
جریان جدید دولت آقای روحانی هم همین است. در 
اینجا استقلال، ثابت است. منتها در مورد اول، )وقتی 
نســبت به جریانات اقتدارگرا صحبت می‌کنیم( بحث 
بر مبنای دوری‌کردن کامل و نوع روش چکشی است؛ 
اما زمانی که دربــاره دولت اصلاحات یا دولت آقای 
روحانــی صحبت می‌کنیم، هدف تضعیف آن جریان 
لزوماً نیســت. اگــر هم نقد بکند برای این اســت که 
بهتر خودش را به اهداف اصلاح‌طلبانه که می‌خواهد 
برســاند. نقد باید همواره برقرار باشد و بیشترین نقدی 
که ما به جریاناتی همســو با خودمان که قدرت را در 
اختیــار دارند، مطرح می‌کنیم )خصوصاً نقدی که در 
دولت آقای روحانــی می‌کنیم( نقدهای متناوب برای 

جلوگیری از رخ دادن فساد باید باشد.
در بحث رابطه با احزاب، یک زمان بحث وابســتگی 
مطرح می‌شــود که می‌گوییم جریان دانشجویی باید 
اســتقلال خودش را از احزاب حفظ کند؛ به این معنا 
که واقعاً احزاب و قدرت )به‌معنای دولتی( نباید بتوانند 
در جریان دانشــجویی دخالت بکنند. آبشخورها چه 
اقتصــادی و چه فکری و غیره باید مســتقل و جدا از 
هم باشــد؛ ولی بعضاً هــم ما از دو منظــر دچار خطا 
می‌شویم: اول اینکه این لفظ استقلال را صرفاً به‌عنوان 

یک ژست مطرح می‌کنیم که باعث می‌شود جریانات 
همســوی خودمان را تضعیف کنیــم؛ در صورتی که 
از لحاظ اســتراتژیک کار درستی نیســت. مورد دوم 
هم چون اســتقلال خودمان را می‌خواهیم حفظ کنیم 
و از نظر سیاســی نمی‌خواهیم با احــزاب دچار خلط 
شــویم، خودمان به‌عنوان شــبه‌حزب عمل کنیم و به 
قــدرت ورود پیدا کنیم. این تجربــه را در جریان‌های 
دهه هفتاد شاهدیم که کار خطایی است. اینکه جریان 
دانشــجویی مســتقیماً بخواهد وارد قدرت بشود، این 

یک آفت است؛ یعنی حد وسط باید رعایت شود.
بــرای  فرصــت  اینکــه  ضمــن  رضــوی: 
دوســتان فراهم اســت که به مباحث سایر 
و  پاســخ  میزگــرد  در  مشــارکتک‌نندگان 
واکنشــی داشته باشند، پرســش دیگر این 
اســت که اگر جنبش دانشجویی را به‌مثابه 
یکی از اشــکال جنبش اجتماعــی در نظر 
بگیریــم، در این صورت رابطه ارگانیک این 
جنبش با بقیه جنبش‌های اجتماعی هم‌ارز 
مثل جنبش کارگری، زنان، زیست‌محیطی 
فعــالان  کار  دســتور  و  کانــون  در  بایــد 
دانشــجویی باشــد یــا اینکــه پیوســتن بــه 
سیاســی  حرکــت  و  سیاســی  جنبــش  آن 
رفرمیســتی که در جامعه موج ایجاد کرده 
اســت؟ آیا می‌توان چنین الویت‌بندی‌ای 
قائل شــد؟ این دو بــا همدیگر تضاد دارند 
یا قابــل جمع‌اند؟ کــدام بر دیگــری تقدم 

دارد؟
حمید نظری: جریان دانشجویی می‌تواند با احزاب 
و NGO هــا همــکاری کند، اما نه بــه این ترتیب که 
یکی از اینها ذیل دیگری قرار بگیرد یا بخواهد موازین 
خودش را از دســت بدهد. با رعایــت موازین، یکی 
از راهکارها می‌تواند این باشــد کــه انتقال تجارب از 
احزاب به جریان دانشــجویی بشود و انتقال ایده‌ها از 
جریان دانشــجویی به احزاب صــورت گیرد. درباره 

NGOها و دیگر جنبش‌ها هم همین‌طور.
اما در بحث‌های دوســتان، جریان فعلی با جریان دهه 
هفتاد و دهه هشــتاد مقایسه شد. من فکر می‌کنم این 
کار اشتباه است. به این دلیل که همه این‌ها را باید در 
بســتر زمانی خودش ســنجید. اصلًا شرایطی که الآن 
وجــود دارد ـ چه در ســطح مطبوعات و شــبکه‌های 
اجتماعی و چــه در گفتمان‌های جریان دانشــجویی 
ـ خیلــی با دهــه هفتاد متفاوت اســت. مــن ابتدای 
بحــث گفتم جریان دانشــجویی ســه فاکتــور دارد: 
1-پیش‌روندگی؛ 2- مشــارکتی بــودن؛ و 3- انتقادی 
بودن. در هر برهه یکی از این ویژگی‌ها وضوح داشــته 
اســت. من فکر نمی‌کنم که پیش‌روندگی را بشود از 

دست داد.
در پایان این را هم بگویم الآن بحث ســر این نیســت 
که احزاب و جریان دانشــجویی خوب هســتند یا بد! 
بحــث این اســت که جریــان دانشــجویی یک چیز 
اســت و احزاب چیز دیگر. حال ایــن دو می‌توانند با 
هم همکاری و رابطه داشــته باشــند. سر این موضوع 
با تســامح اتفاق‌نظر وجود دارد؛ اما معنای همکاری و 
رابطه این نیســت که فعال دانشجویی عضو حزب هم 

باشد.
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محمد رهبری: من چند نکته در رابطه با بحث‌های 
دوســتان را بگویم. اول اینکه من فکر می‌کنم اگر از 
همان دهه بیســت که جریانات دانشجویی به‌صورت 
جدی در ایران شــکل گرفتند، نگاه کنیم تا امروز، در 
آن زمــان که اصــاً جامعه مدنی نبوده و حتی شــاید 
امروز هم جامعه مدنی قدرتمند در ایران شکل نگرفته 
باشــد و مــا نمی‌توانیم بگوییم جنبش دانشــجویی از 
جامعه مدنی برخاسته است. درواقع چه قبل از انقلاب 
چه بعد از انقلاب، بیشــتر یک احســاس یا انگیزه‌ای 
بوده اســت که دانشجویان متشــکل شوند و بر اساس 
همان جوانی و آرمان‌خواهی که داشــتند، اهدافشــان 
را پیگیری کنند؛ اما نکتــه‌ای که وجود دارد من فکر 
می‌کنم هویتی که از همان دهه بیســت تا همین امروز 
در جریان‌های دانشــجویی مسلط بوده، این است که 
همواره نسبت به قدرت رویکرد انتقادی داشته است. 
در دهه شــصت هم به خاطر فضــای ایدئولوژیک و 
پراتیک آن موقع، از طرف جریان‌های دانشــجویی به 
شــخص اول نظام )امام( خیلی انتقاد نمی‌شــده، ولی 
به بخش‌های دیگر حاکمیتی انتقاد می‌شــده اســت. 
رویکــرد انتقادی هــم از آرمان‌گرایی نشــأت گرفته 

است.
به بحث هزینه و فایده اشــاره کردم؛ فایده به چه معنا 
اســت؟ به ایــن معنا که یک اقدام چقدر به دانشــجو 
کمــک می‌کند که بــه آرمانش نزدیک شــود. الآن 
فرض کنید که دنبال کاهش فساد یا کاهش اختلافات 
طبقاتی در جامعه هستیم؛ کنش‌های مختلفی می‌توان 
در این راســتا انجام داد. جریان‌های دانشجویی سعی 
می‌کنند کنشــی را انجــام دهند که هزینــه‌ای که آن 
کنش دارد به نسبت فایده برای فسادستیزی و کاهش 

فاصله طبقاتی، کمترین هزینه باشد.
نکته بعدی اینکه یک دوگانه فضای جنبشی و فضای 
قانونــی وجــود دارد. خیلی‌ها می‌گویند بــرای اینکه 
مــا به جامعه مدنی برســیم و فضای قانونــی را تجربه 
کنیم، باید از فضای جنبشــی خارج شویم. اگر نگاه 
کنیم در خیلی از کشــورهایی که توســعه‌یافته هستند 
به یک معنا ما جنبش دانشــجویی را نمی‌بینیم؛ شــاید 
جنبش‌های محیط زیســتی و یا زنــان را ببینیم، اما در 
فضای دانشجویی اتفاقی که در مه 68 افتاد و اتفاقاتی 
که قبل از آن افتاده بود را دیگر شــاهد نیستیم؛ چراکه 
دانشگاه از آن فضای جنبشی خارج‌شده و وارد فضای 
ساختاری و قانونی شده اســت. من فکر می‌کنم این 
اتفاقی اســت که به هرحال برای فضای دانشجویی در 

ایران خواهد افتاد.
واقعیت این اســت که در چهار ســال گذشته جریان 
دانشــجویی به یک معنــا همان‌طور که دوســتان هم 
گفتند همراه احزاب شــده بود. احــزاب به چه معنا؟ 
ما به‌طــور کلی، دو حزب اصلاح‌طلــب و اصول‌گرا 
داریم؛ درواقع دو جریان سیاسی عمده داریم. به نظر 
من خیلی وقت‌ها جریان دانشجویی همراه آن احزاب 
شده و به قدرت‌گرفتن آن حزب کمک کرده است. 
درست اســت که یک آرمانی داشته است و به خاطر 
آن آرمــان به حزب مزبور کمک کرده، ولی در عمل 
اتفاقی که بعد از چهار ســال بعد از انتخابات مجلس، 
ریاســت‌جمهوری و شورای شــهر و ... می‌بینیم این 
است که کمک شــده به قدرت‎گرفتن یکسری افراد 

که لزومــاً هم آن آرمان را دنبــال نمی‌کنند. به همین 
خاطر نیاز است که یک بازاندیشی جدی در این رابطه 

اتفاق بیفتند که ببینیم ریشه مشکل کجاست.
عامــر ارمغــان: در بحــث رابطــه جنبــش و نهاد 
دانشجویی با قدرت حداقل سه علت را مطرح کردیم. 
در توضیح علت اول، به لحاظ ماهیت قدرت، فضای 
جامعه سیاســی در ایران یکسری تغییراتی کرده است. 
مــا در تاریخ معاصرمــان اغلب در بحــث قدرت به 
حالت دوقطبی می‌رســیدیم. از دوره مشروطه و سپس 
دوره رضاشــاه، ســنت‌-مدرنیته یک دوقطبی آرمانی 
بــود. وقتی می‌گویم آرمانی بــه این خاطر یک مقدار 
تعصــب ذیل خودش می‌آورد. وقتی شــما یک آرمان 
دارید، پای آن می‌ایستید و حتی حاضرید برایش جان 
بدهید. بعد از انقلاب دوقطبی بین دو جناح باقیمانده 
بعــد از انقلاب که در قدرت حضور داشــتند، باز هم 
تا حدودی آرمان‌گرایانه بوده است. جناح چپ خیلی 
علاقه به آزادی‌ها داشت و جناح راست هم ‌آرمانی را 
تعریف می‌کرد که دین مردم را درســت کند. اتفاقی 
که از ســال 84 رخ می‌دهد، تنزل دعوای سیاســی در 
کید می‌کنم که نمی‌گویم  قدرت بوده اســت. البته تأ
با ورود آقای احمدی‌نــژاد این امر به وقوع می‌پیوندد؛ 
آقای احمدی‌نژاد نمود این اتفاق بود. ایشــان که وارد 
می‌شود دیگر دعوا بین جناح چپ و راست و بر اساس 
یکســری آرمان‌ها و اعتقادات نیست. گفتمان ایشان 
این اســت که مردم یکســری نیازهــای روزانه دارند. 
مردم باید مثلًا نانشــان تأمین شــود. آرمان‌های جناح 
اصلاح‌طلــب را نقد می‌کند و حتی به جناح راســت 
هم می‌زند که مشکل جوانان ما موی دختران ما نیست 
و مســئله را به منافع تقلیل می‌دهد. بحث آرمان را در 
فضای سیاســی دو قدرت در ایران می‌آورد و به منافع 
می‌کشــاند که تا بــه امروز همین جریــان ادامه دارد. 
اگــر مثلًا بحث انتخابــات 96 را نگاه کنیم، صحبت 
اصلی این اســت که چه کســی می‌تواند شغل ایجاد 
کند و رکود اقتصادی را بردارد؟ یعنی امر سیاســی از 
فضای آرمانی‌اش تنزل می‌کند به اینکه ما می‌خواهیم 
وضعیت معیشــت روزمره را بهبود بدهیــم. پس ما با 
قدرتی مواجهیم که با بیســت ســال پیش، ســی سال 
پیش فرق می‌کند. به همین خاطر نوع مواجهه جریان 
دانشجویی با آن‌هم باید متفاوت باشد. ماهیت قدرت 
در امــروز، ماهیت تأمین منافع اســت و جامعه هم به 

همین سمت رفته است.
بحث دوم، اینکه خاســتگاه دانشــجویان در امروز با 
گذشته متفاوت است. در گذشته، دانشگاه، دانشگاه 
نخبه بود. اقشــار خــاص جامعه وارد می‌شــدند و با 
ظرفیت‌هــای محدود دانشــگاهی می‌شــدند گلچین 
نخبــگان یک جامعه. از ســال‌های 70 به این‌طرف و 
به‌ویژه از دهه هشــتاد با عمومی شدن دانشگاه مواجه 
شــدیم. الآن فکر می‌کنم حدود 5 میلیون دانشگاهی 
داریــم. خــود جامعه بــه لحــاظ عمومی هــم ‌تغییر 
پیداکرده است؛ یعنی جامعه هم یا به‌تبع آن یا تأثیرپذیر 
از همان نهاد قدرت، منفعت‌طلب‌تر شــده و از آرمان 
تنزل پیداکرده اســت. دانشگاه، دانشگاهِ جامعه شده 
است؛ دانشگاه عمومی شده نه دانشگاه خاص. پس 
دانشــجویان هــم اتفاقاً در روزمره می‌بینیم که بســیار 
منفعت‌طلب شــده‌اند. این منفعت را مــن البته الزاماً 

نمی‌خواهم بار منفی بدهم. اساســاً فضای دانشگاهی 
هم تقریباً غیرایدئولوژیک است.

بحث ســوم اندرکنش بین نیروهاست. آقای کچوئیان 
گفت رســالت مهم جنبش دانشــجویی این است که 
بتواند فضا ایجاد کند تا یکســری ایده‌ها دیده شــوند. 
همان تعبیر هابرماسی که از جنبش دانشجویی داشت. 
کیــد بر این، می‌گویم اتفاقــاً این جنبش هم  ضمن تأ
خودش می‌تواند محصول فضایی باشد که از تضاد بین 
نیروها ایجاد شــده‌اند. در فضای سیاسی، نیروها با هم 
کنشگری دارند. بین این کنشگری‌ها فضا برای تنفس 
ایجاد می‌شــود. کنش دانشــجویی به‌نوعی محصول 
این فضاســت؛ یعنی اگر فضا بسته‌تر باشد و حاکمیت 

یکدست شود، کنش‌ها تغییر می‌کند.
سمانه ســهرابی: من می‌خواهم اول بر روی همان 
بحثــی که بر ســر مرز میــان جریانات دانشــجویی با 
کید ویژه‌تری کنم. هابرماس می‌گوید:  قدرت بــود تأ
جایی سیاســت باید وارد دانشگاه شــود، وارد جریان 
دانشجویی شود که )همان‌طور که آقای کچوئیان هم 
گفتند( حوزه عمومی را سیاسی کند و درواقع بخواهد 
سیاســت‌گذاری‌ها را در معــرض مباحثه عمومی قرار 
دهــد. آن ‌هم در صورتــی موجه و مقبول اســت که 
مطالبه‌محور باشــد و بحث انتقاد و عرضه توصیه باشد 
وگرنه باعث سیاســی شــدن دانشــگاه و دانشجویان 
نمی‌شــود، بلکه یک سیاســی‌زدگی و سیاســت‌بازی 
را بین فعالان دانشــجویی ایجاد می‌کند. از این منظر 
می‌گویم که این مرزها باید محکم‌تر و اســتوارتر بنا و 
نهادینه شوند. نمونه عینی این سیاست‌زدگی که اخیراً 
خودمان شاهد آن بودیم کمپین نجات دانشگاه است. 
در هیاهــوی این کمپیــن، ما اعتصاب و دســتگیری 
کارگران هفت‌تپه را داشــتیم. هیــچ توجهی از طرف 
جریان‌های دانشــجویی نشــد یا منصفانه‌تر بگویم از 
سمت معدود تشــکل‌هایی واکنشی به این قضیه نشان 
داده شــد. بعدتر هم مرگ دست‌فروش قمی رخ داد؛ 
انســانی که بــرای ارتزاق جــان خودش را از دســت 
می‌دهد. باز هم بین فعالان دانشــجویی واکنشی دیده 

سمانه سهرابی
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نشــد. از این منظر می‌گویم سیاســت‌زدگی، چون ما 
زمین بازی را اشــتباه گرفتیــم. وقتی می‌گویم هویت 
و اصالت، منظورم اینجاســت که بالاخره قرار اســت 
وارد میدان قدرت بشــویم، یا وارد میدان جامعه مدنی 
بشــویم، یا باید مرز را نگه داریم؟ برای ما نباید خیلی 
فرق کند که ریاســت وزارتخانه علوم را چه کسی در 
نهایت به عهده خواهــد گرفت که حالا امضای چند 
هزار نفره جمع کنیم. در نهایت سیاست کلی دولت و 
آقای روحانی تعیین‌کننده نحوه عملکرد وزیر اســت. 
درســت است که بین آقای فرجی دانا و آقای فرهادی 
و وزیر علوم آقای احمدی‌نژاد تفاوت اســت؛ اما آنچه 
مغفول مانده این است که وظیفه و رسالت ما پیگیری 

این دست مسائل نیست.
نتیجه آن می‌شــود که جایی که ما زمین‌بازی را خالی 
می‌کنیــم، طرف مقابــل می‌آید آن زمیــن را غصب 
می‌کنــد. غصــب که نــه! غصب وقتی اســت که ما 
خودمــان در آن زمین باشــیم و از ما بگیرند، اینجا که 
ما خودمان زمیــن را تقدیم کردیم! اخیــراً بیانیه‌ای از 
طرف جنبش عدالت‌خواه شــیراز درباره رضا شهابی 
خواندم؛ جایی که دقیقاً ما هیچ کنشــی نشان ندادیم. 
می‌گویــم ما، چون دیدگاهم از منظر ســرکوب و نقد 
خارج از گود نیســت، من خودم را در همین ساختار 

باید تعریف کنم.
من متوجه هســتم بعد از آن هشت سال دوران ریاست 
آقای احمدی‌نژاد محدودیت‌هایی تحمیل شــد و بدنه 
جریان‌ها و تشــکل‌های دانشــجویی تضعیف شــد و 
الآن رنجور و نحیف و زخم‌خورده اســت. ولی روی 
همین داشــته‌های اندکی که داریم باید سرمایه‌گذاری 
بشود، جدی گرفته شود، رویشان آینده‌ای ترسیم کرد 
و نگذاریم بیشــتر از این سرکوب شود. خودمان زمین 
را خالــی نکنیم که طرف مقابل بیاید و پر کند. بحثی 
را آقای میثمــی مطرح کرده بودند درباره فعالیت‌های 
اجتماعــی دانشــجویان که قبلًا زمان خودشــان اجرا 
می‌کردند در مناطق زلزله‌زده یا محروم؛ الآن شــاید ما 
شرایطش را نداشته باشیم. بالاخره نظارت یکسری از 
ارگان‌ها هســت، نهادهای خارج دانشــگاهی دخالت 
دارند که انجمن‌هایــی مثل ما نتواند وارد این مقولات 
شــوند؛ اما دادن بیانیه در حمایــت از جریان‌هایی که 
واقعــاً هیچ رســانه‌ای ندارند؛ جنبش‌هــای کارگری، 
جنبش‌هــای زنــان، جنبش‌های صنفــی معلمان و... 
ناممکن نیســت. واقعاً هیچ نقدی بــه هیچ جریانی و 
قدرتی وارد نیســت جــز خودمان. وقتی این دســت 
اتفاقات در جامعه می‌افتد واقعاً شایسته نیست دغدغه 
انتخاب وزیر علوم و دغدغه سهم‌خواهی از انتخابات.
رســول کچوئیــان: آقــای ارمغــان گفتنــد که 
احمدی‌نژاد با گفتمــان منفعت‌گرایی رأی آورد. یک 
نقد تاریخی داشــتم که آقای احمدی‌نژاد با این عنوان 
نبود که رأی آورد. اینکه جریان جامعه به این ســمت 
رفت که منفعت‌گرا شد، بیشــتر به خاطر سیاست‌زده 
شــدن و بــه خاطر بالاگرفتــن دعــوای ایدئولوژیک 
بیــش از حد و عدم نگاه به معیشــت مردم در جریان 
اصلاحات بود. وقتی بیشــتر از یک حدی شــما فقط 
به بحــث فرهنگ و بحث‌های اندیشــه‌ای بپردازید و 
به معیشــت مردم نپردازید، ولو اینکه ممکن است در 
کارهای اقتصادی به آن‌هــا فکر کنید، مردم به‌تدریج 
گرفتــار سیاســت‌زدگی می‌شــوند. رأی‌آوردن آقای 

احمدی‌نژاد بیشــتر به‌خاطر یک سیاست فسادستیزی 
پوپولیســتی بود. می‌خواهم از این قضیه استفاده کنم 
که بگویم در حال حاضر هم معیشت مردم بسیار مهم 
است. پارادایم ذهنی فعلی مردم ایران و پارادایم فکری 
جهانی، حول عدالت است. اگر جریان‌های رفرمیستی 
به این قضیه نپردازند، بازهم آن قضیه سیاست‌زدگی و 
دوری‌گزینی مردم از جریانــات اصلاح‌طلبی کنونی 

اتفاق می‌افتد.
آقای رهبــری صحبت خوبــی کردند. دهــه هفتاد، 
به‌خاطر خاص بودن دانشجویان و کم‌بودن دانشگاه، 
کسانی که دانشجو بودند یک هویت خاص اجتماعی 
در بیــن مردم داشــتند. جامعه به دانشــجو یک نگاه 
دیگری داشــت. به‌خاطر تکثیر دانشــجویان، منزلت 
اجتماعی دانشــگاه، منزلت فرودستی شده است. در 
گذشته، دانشــجو به‌عنوان بخش نخبه دیده می‌شد و 
مــردم به‌عنوان یک منزلت اجتماعــی به حرف‌هایش 
تکیــه می‌کردنــد. الآن اصلًا این‌گونه نیســت. الآن 
متأســفانه جریان دانشــجویی در موقعیتی نســبت به 
جریانات رفرمیســتی ایستاده که بیشــتر انتقال‌دهنده 
و بیشــتر ابــزار ر‌أی‌آوردن و قدرت‌گرفتــن یکســری 
جریان‌های سیاســی شده اســت. جایگاه جریان‌ها و 
تشکل‌های دانشجویی در ستادهای انتخاباتی نیست. 
ولی الآن همه‌شان در ســتادها شرکت می‌کنند. نقش 
فعلی‌شان متأسفانه این شده که جریانات اصلاح‌طلب 
از بالا یک دیکتــه‌ای می‌کنند و در لوای اینکه از این 
بهتــر نمی‌شــد و دیگر راهی جز ایــن نداریم، جریان 
دانشــجویی ترجیح می‌دهد که صرفــاً از ترس اینکه 
بدتر از این اتفــاق نیفتد، همان عمل را انجام دهد. به 
چه علت جریان دانشــجویی این کار را می‌کند؟ اولًا 
به این خاطر که قدرتش در اجتماع کم شــده اســت. 
دوم به خاطر اینکه یکســری اختلاف‌های قشــری در 
جریانات دانشجویی اتفاق افتاده است که باعث شده 
جریان دانشــجویی نتواند متحداً موضع‌گیری کنند و 
اصلاح‌طلبان را تحت فشــار قرار دهند. درست است 
جریان دانشــجویی در قامتی نیســت کــه بتواند برای 
اجتمــاع پیش‌قراولــی کند، ولی در قامتی هســت که 

بتواند اصلاح‌طلبان را تحت فشار قرار دهد.
خودســری‌های جریانات سیاســی و فســادهایی که 
بینشــان اتفاق می‌افتد، به این خاطر اســت که کسی 

نیست نقدشان کند.
جریان دانشجویی می‌تواند در حال حاضر پیش‌قراول 
عدالت‌خواهــی در جامعه باشــد. کمااینکــه پاردایم 
حال حاضر جامعه و جهــان، پارادایم عدالت‌خواهی 

است. الآن دانشــجوها می‌توانند با برگشت به تجاربی 
که قبل از انقلاب داریم و چه در دهه شــصت داریم، 
پیش‌قــراول گفتمــان عدالت در جامعه بشــوند و این 
قضیه را ادامه دهند. این دو نقش را به‌راحتی می‌توانند 
الآن ایفــا کننــد هرچند کــه به عقیده من، دانشــجو 
منزلــت خودش را از دســت داده اســت و باید آن را 

بازیابی کند.
دیگر اینکه جریان دانشجویی بعضی اوقات در دوگانه 
آرمانخواهی و مصحلت‌اندیشی می‌افتد. وقتی در این 
دوگانــه می‌افتیم، صلاح دانســتن و عقل‌گرایی به نام 
و با برچســب محافظه‌کاری ذبح می‌شــود. از طرف 
جریان‌هــای محافظه‌کار هــم آرمان‌گرایی به تندروی 
ذبح می‌شــود. ایــن تقابل اشــتباهی اســت. جریان 
دانشــجویی باید به این پختگی برســد کــه بتواند هم 
آن پیش‌قراولی را که می‌خواهــد، پی بگیرد و مثلًا به 
ظلم‌هایی کــه در جریان‌های کارگری و امثالهم اتفاق 
می‌افتد رســیدگی بکند و صدایــش را بیرون بیاورد و 
هم در جهت منفعت صنفی خودش بتواند از خودش 
دفــاع کند. منفعت صنفــی به معنــای منفعت مادی 
نیست. بالاخره جریان دانشجویی برای اینکه صدایش 
و نقدش را بتواند رســاتر اعلام کند، ابزار می‌خواهد. 
این ابــزار بعضاً ممکن اســت در گرو این باشــد که 
وزیر خوب انتخاب شود؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم که 
دوگانــه انتخاب بکنیم که بگوییــم الآن این مهم‌تر از 

وزیر خوب است. البته وارد مصادیق نباید شد.
ســعید طاهــری: می‌توان گفت از نگاه دانشــجو 
هر جنبشــی که رویه اصــاح در جامعه را پیش‌گرفته 
باید تقویت شــود؛ اما از کجــا و چگونه؟ آیا قدرت و 
حکومــت این جنبش‌ها را تقویــت و از آن‌ها حمایت 
می‌کنــد؟ قطعاً جواب منفی اســت. گرچه ســاختار 
قدرت به این باور رســیده اســت که این جنبش‌ها در 
بعضــی زمینه‌ها مانند ســازمان‌های مردم‌نهاد فعال در 
حوزه محیط‌زیســت و خیریه باید تقویت شــوند، اما 
جنبش‌های دیگــر مانند جنبش‌هــای کارگری و ... 
مدام در حال ســرکوب شــدن هســتند. قطعاً جنبش 
دانشــجویی به‌عنوان یک جنبش رفرمیســتی باید در 
حمایت و تقویت این نوع جنبش‌ها تا حد امکان وارد 
شــده و جامعه را برای پذیرش و پشــتیبانی از این نوع 

جنبش‌ها آماده بکند.
بحث تنزل آرمان‌ها و منفعت‌طلبی که اشاره شد، یک 
واقعیت اســت که خاصه در دوران آقای احمدی‌نژاد 
شــاهد آن بودیم. اکنون ما با مشــکلی روبه‌رو هستیم 
و آن ورود فعالان دانشــجویی در یکسری معاملات و 

رایزنی‌ها با احزاب است.
اما ارتباط جنبش دانشجویی با احزاب و قدرت چگونه 
باید باشــد؟ ما زمانی می‌توانیم یک ارتباط را ســازنده 
تلقی کنیم که باعث پیشبرد اهداف جنبش دانشجویی 
و خواســته‌های صنفی یا اجتماعی دانشجویان باشد. 
به‌شــرط آنکه این ارتباط باعث وامداری و زیر ســؤال 
رفتن اســتقلال مجموعه نشــود. من روی بحث اولم 
کید دارم که اســتقلال تشــکیلاتی تشکل تحت هر  تأ
شرایطی باید حفظ شــود. هیچ منعی وجود ندارد که 
اشــخاص با احــزاب همکاری کرده یــا عضو حزب 
شــوند، ولی بحث این اســت زمانی که افراد دانشجو 
هستند و در جریان‌های دانشــجویی فعالیت می‌کنند 
به‌هیچ‌وجه مناسب نیســت که در خدمت یک حزب  سعید طاهری
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باشــند و تصمیماتی را که در خارج از دانشگاه گرفته 
می‌شــوند را در داخل دانشگاه اجرایی کنند. معتقدم 
که اگر یک تصمیمی از دل خود جریان دانشــجویی 
بیرون بیاید حتی اگر اشتباه هم باشد، عمل به آن بسیار 
بهتر از عمل به تصمیماتی است که از خارج دانشگاه 

به دانشجویان تزریق می‌شود.
بحث دیگر این اســت که تشــکل‌های دانشجویی با 
بدنه دانشــجویی خودشــان می‌توانند بر احزاب فشار 
بیاورند و مســائلی را که خودشان تشخیص می‌دهند، 
اصــاح کنند. متأســفانه امــروز با شــرایطی روبه‌رو 
هســتیم که دانشــجویان و فعالان دانشجویی به‌جای 
کارکردن در محیط دانشگاه و جامعه دانشجویی همه 
تلاششــان برای لابی‌کردن با افراد خارج از دانشگاه و 
شــخصیت‌های متصل به قدرت اســت که این مسئله 

حاشیه‌هایی را به همراه دارد.
بحث دیگر اینکه ســاختار قدرت چه مســئولیتی باید 
داشــته باشــد؟ حاکمیــت قدرتش را از عمــوم مردم 
می‌گیرد و مردم این قدرت را به او می‌دهند. در مقابل، 
کســی که صاحب قدرت اســت باید پاسخگو باشد. 
وقتــی قدرت وارد جریانات دانشــجویی می‌شــود، با 
معضلاتی مواجه می‌شویم. مثلًا یک جریان سیاسی، 
شــخصیتی را ابــزار خودکرده و بــه دور از آرمان‌ها و 
در جهت منافع شــخصی از او استفاده می‌کند. وقتی 
دانشــجو وامدار قدرت باشــد با چند مشــکل مواجه 
هستیم. مشکل اول اینکه جریان دانشجویی به وظیفه 
پرسشــگری خود در قبال آن قدرت به‌درســتی عمل 
نخواهــد کرد. بحث بعدی ترجیح منافع شــخصی بر 

منافع جمعی و تشکیلاتی است.
در نهایــت اینکــه احزاب ـ چه ما خوشــمان بیاید چه 
خوشمان نیاید ـ به دنبال نفوذ در دانشگاه هستند؛ یعنی 
خیلی سخت است که بتوانیم در دوران دانشجویی به 
امید پیشبرد اهداف خودمان با احزاب ارتباط بگیریم. 
غالباً این ارتباط باعث دور شــدن از آرمان‌های جنبش 

دانشجویی است.
رضوی: اگر اجازه بدهید به‌عنوان آخرین 
نکته دوســتان در ضمن جمع‌بندی نهایی 
از بحــث خــود، کمــی مصداقی‌تر صحبت 
کننــد. الآن بالاخــره دولتی ســرکار آمده 
اســت و داعیه‌هایی هــم دارد. مثلًا مدعی 
اســت که در راستای حاکمیت قانون عمل 
میک‌نــد و در خدمــت اهــداف اصلاحــی 
اســت. در مواجهه با این دولــت چه باید 

کرد؟
محمــد رهبــری: اینکه چه شــد از آرمان‌گرایی به 
سمت منفعت‌گرایی ســوق پیدا کرد، به‌نظر من جدای 
از گفتمان آقــای احمدی‌نژاد و یا هر اتفاق دیگری که 
افتاده اســت، بحــران اقتصادی که داشــتیم هم عامل 
مهمی بوده اســت. بحثی که مطرح است اینکه اساساً 
جریانــات دانشــجویی را چه تعریــف می‌کنیم؟ یک 
نگاه این اســت که وظیفه‌اش در درجه اول به دانشگاه 
محدود اســت. مــا وقتی در خــود دانشــگاه این‌ همه 
مشــکل داریم، اولویت را باید روی آن مسئله بگذاریم 
و دیگر اصلًا به جریان‌های کارگری و غیره نمی‌رسیم. 
یــک دیدگاه دیگر این اســت که باید به شــکل عام و 
توأمان به مســائل سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی نگاه 

شــود. دو نگاه این‌گونه ما داریم. خیلی مهم است که 
تعریفمان از وظایف جریانات دانشــجویی چه باشــد. 
من با آقــای کچوئیان موافقم که تضــادی با هم ندارد 
که هم مســائل دانشــگاه را پیگیری کنیــم و در نتیجه 
بگوییم که وزیر مطلوب چه کســی اســت، هم نسبت 
به اتفاقاتی که در کشــور می‌افتد واکنش نشان بدهیم. 
خصوصاً درست می‌گویند که ما یک جاهایی در بحث 
عدالت‌طلبی فضا را خالــی کردیم و جریانات دیگری 
ایــن را پــر می‌کنند. واقعیت این اســت کــه ما خیلی 
افراطی در فضای سیاســی افتاده‌ایم که دقیقاً این مسئله 
به جمع‌بندی بنده هــم ربط پیدا می‌کند. فکر می‌کنم 
دو اتفــاق بــرای دانشــجوها افتاده اســت. یکی اینکه 
روزمره شدند. یک بخشی هم به خاطر شبکه اجتماعی 
مجازی اســت که هــر روز اخبــار روز را می‌خوانند و 
روزمره‌شان کرده است. دوم همان بحثی که در بخش 

قبلی گفتم، پیاده‌نظام شدن احزاب است.
وقتی جریان‌های دانشجویی به‌خاطر انتخابات‌ها صرفاً 
یکســری منافع را دنبال کردنــد، در آن فضا مانده‌اند 
و نمی‌تواننــد بیــرون بیاینــد. کاری کــه آن زمان در 
انتخابات کردند، اشتباه نبوده است؛ یعنی در آن فضا 
و موقعیــت، اگــر آن کار را نمی‌کردند، شــاید نتیجه 
بدتــری هم می‌داشــت؛ اما الآن طی این چهار ســال 
برای انتخابات مجلس، شــوراها و ریاست‌جمهوری، 
تجربه شده است. بیشتر از اینکه آرمانشان تأمین شود، 
اهداف و منافع سیاســی آن احزاب دنبال شده است؛ 
اگرچه شــاید آن احزاب بیشتر به تأمین منافع جریانات 
دانشجویی کمک کنند. شــاید ضرورت داشته باشد 
که بازاندیشــی و فکری شود که چه باید کرد؟ ضمن 
اینکــه به عقب برنگردیم و فضای قبل از ســال 1392 
را تجربــه نکنیم. ما تا الآن اعتماد کامل می‌کردیم که 
زمانی که لیســتی رأی می‌دهیــم؛ احتمالًا آن‌هایی که 
رأی می‌آورند منافع آرمانی جریان دانشجویی را دنبال 

می‌کنند. اما اتفاقی که الآن افتاده، این نیست.
عامــر ارمغان: در حال حاضــر نهاد قدرت اعم از 
دولت و نهادهــای غیردولتی در ایــران وظیفه خود را 
تأمیــن منافع تعریف کرده اســت. دولت و مخصوصاً 
بخش‌هــای غیردولتی در حاکمیت نــگاه تأمین منافع 
دارند. نکته‌ای هم وجود دارد که حاکمیت تا حدودی 
از تبلیغ و ترویج ایدئولوژی‌اش کوتاه آمده است. اگر 

شما به فضای فعلی، حتی برخی برنامه‌های صداوسیما 
دقــت کنید، در بخشــی از برنامه‌هــای تبلیغاتی یک 
نظام ایدئولوژیک، شوخی‌های جنسی انجام می‌شود. 

این‌ها اساساً کوتاه آمده از ایدئولوژی است.
فضای دانشــگاه هم فضای عمومی‌تری شــده است. 
بخش مهمی از تضادهای نیروهای اجتماعی این است 
که چطور می‌توانند منافع را بهتر تأمین کنند. از طرفی، 
بخش‌هایی از جناح چپ و جناح راســت )اصولگرا و 
اصلاح‌طلب( درگیر فســادند. این ســه مؤلفه را کنار 
هم که می‌گذارم، به این نتیجه می‌رســیم که اگر نهاد 
غیــری مثل جنبش دانشــجویی و یا هــر نهاد دیگری 
مثــل گروه‌های محیط زیســتی و غیــره بخواهد یک 
اولویت را برای فعالیت خودش تأمین کند، آن اولویت 
برطرف‌کردن شکاف‌های اجتماعی و درواقع عدالت 
اســت. من از عدالت با معنای بســیار گسترده‌تری از 
آنچه در عــرف جا افتاده اســت، اســتفاده می‌کنم. 
جنبش‌ها باید بحث عدالــت را چه در بعد اقتصادی، 
سیاســی، جنســیتی، قومیتی و مذهبی که عنای بسیار 
بســیطی دارد پی بگیرند؛ فضای جامعه ایران و فضای 
دانشگاه بسیار تشنه پرداختن به این قضیه است. اساساً 
یک خلأ بزرگی ایجاد شــده اســت. چراکه نهادهای 
درگیر در قــدرت )اصلاح‌طلب و اصولگــرا( تهی از 
این مفهوم هســتند. آن‌ها نمی‌توانند نمایندگان مناسبی 
برای عدالت‌خواهی باشند که امروز تبدیل به یک نیاز 

عمومی شده است.
چون اختلاف آشــکار در اهــداف و رفتار گروه‌های 
حاضــر در قــدرت و جنبش‌هــای اجتماعــی وجود 
دارد، بایــد رابطه نهاد دانشــجویی با قدرت محدود و 
با جنبش‌های هم‌رده خودش گســترده باشــد چراکه 
به رشــد، پویایی و بازپروری مفهــوم عدالت‌خواهی 
در ابعاد مختلف سیاســی اجتماعی و اقتصادی منجر 
خواهد شــد، درحالی‌که گروه‌های حاضر در قدرت، 
به‌هیچ‌عنوان ســردمدار یــا حتی عضو مناســبی برای 
جریان عدالت‌خواهی نیســتند. از دیگر ســو در ذهن 
دانشجویان نسبت به احزاب ـ مخصوصاً آن‌هایی که به 
جریان‌های دانشــجویی نزدیک می‌شوند ـ یک پیشینه 
بی‌اعتمادی وجود دارد. به‌صورت تجربی ما هم حس 
کردیم آن‌هــا نگاه ابــزاری دارند. اگر بنا اســت این 
رابطه برقرار شود، ابتدا این دیوار بی‌اعتمادی است که 
باید بریزد. نهایتــاً اینکه غالب احزاب در ایران توانایی 
اصلاح ســاختاری در خودشــان ندارنــد؛ نمی‌توانند 
خودشان را پویا و بهینه کنند. نهاد غیر باید این کار را 
بکند. الآن فقط جریان دانشجویی است که می‌تواند 
بدون داشــتن منافــع خاصی احزاب یا شــورای عالی 

اصلاح‌طلبان را نقد کند.
ســعید طاهــری: جنبــش دانشــجویی در بیــن 
جنبش‌های اجتماعی همیشه در صحنه و اثرگذار بوده 
اســت. عدم ارتباط این جنبش با قدرت و احزاب هم 
یک امر غیرممکن است. ولی به هر حال آسیب‌هایی 
وجــود دارد که بــه بعضی از آن‌ها مانند تبدیل‌شــدن 
جنبش دانشــجویی بــه پیاده‌نظــام عوامل خــارج از 
دانشــگاه اشــاره کردیم. بحث دوم اینکه وقتی چنین 
ارتباط نادرســت و غلطی وجود داشــته باشــد، توازن 
قــدرت سیاســی به هــم می‌ریــزد که ایــن اتفاق هم 
مشــکلات خاص خودش را به همراه خواهد داشت. 

ما باید آرمان‌ها را میزان قرار دهیم نه منافع را.

محمد رهبری
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اما در خصــوص مواجهه با دولت فعلــی یا هر دولت 
دیگر هیچ تفاوتی در وظیفه جنبش دانشــجویی وجود 
نخواهد داشت. نگرش ما ایستادن برای اصلاح است، 
ایســتادن برای اجــرای غریب جامعه امــروزِ ما، یعنی 
قانون اساسی. در این دولت هم گرچه شرایط تغییرات 
قابل‌توجهی کرده است اما کماکان شاهد کاستی‌های 
اساســی بالأخــص در خصوص اجرای مــر قانون در 
حقوق اقوام و موارد دیگر هســتیم، لــذا باید به‌عنوان 
یک جنبش اصلاحی با روشنگری‌ها و ایستادگی‌ها به 

دنبال مطالبات و آرمان‌های خود باشیم.
بارزتریــن ویژگــی جنبش دانشــجویی در ســه دهه 
اخیر، پررنگ‌تر بودن مطالبات سیاســی نسبت به سایر 
خواســته‌های صنفی و اجتماعی بوده اســت. به نظر 
من باید از نگاه صرف سیاســی دور شده و با پیگیری 
و فعالیــت در امــور صنفی و فرهنگــی بتوانیم جامعه 
دانشجویی را )که بعد از اتفاقات سال 88 دانشجویان 
از فعالیت‌هایشــان دور شــدند( به صحنــه برگردانیم، 
چراکه وقتی دانشجو در صحنه باشد، نیازی به گرفتن 
قدرت از احزاب و غیر نیســت. در چنین شــرایطی ما 
می‌توانیــم هر حزب، قدرت یا دولتــی را که بخواهیم 

بی‌محابا نقد کنیم.
رســول کچوئیان: این نگرانی مطرح شد که الآن 
جریانــات دانشــجویی در تمامی طیف‌هــا، اتفاقاتی 
برایش می‌افتد که نمی‌خواهم بگویم به‌تبع کشورهای 
اروپایی اســت، اما کم‌کم وارد کارهای مدنی و مثلًا 
عرصه‌های محیط‌زیســت و خیریه و غیره می‌شــوند. 
از طرفــی ایــن اتفاقات خوب اســت. منتهــا ماهیت 
جریان دانشــجویی و ماهیت قــدرت فعلی که حاکم 
بر جمهوری اسلامی اســت، ماهیتی است که جریان 
سیاســی دانشــجویی باید وجود داشته باشــد تا آن‌ها 
را نقــد کند. جریان دانشــجویی کــه اصالتش را در 
کارهــای مدنی ببنید، گزینه خوبــی برای انتقاد و نقد 

کردن حاکمیت و دولت مستقر نیست.
به‌عنوان جمع‌بندی برای جریان دانشجویی فعلی فقط 
همــان دو راهــکار را می‌توانم پیشــنهاد کنم. جریان 
اصلاحات ما ضعیف اســت، بــه این علت که جریان 
دانشــجویی ما ضعیف اســت. چون ما باید نقدشــان 
کنیم و ما هم ضعیف هستیم، آن‌ها هم طبیعتاً به‌عنوان 
جریانی که قدرت دستشان است، احتمالًا دچار فساد 
می‌شــوند. اگر جریان دانشــجویی بتواند )و باید این 
کار را بکند( اختلاف‌های ســطحی و ظاهری عقیده 
خودش را کنار گذاشــته و تفاوت‌های اســتراتژیک و 
ایدئولوژیــک خود را در نهادهــای گوناگون که البته 
همگی در یک اتحاد نســبی هستند، ساماندهی کند، 
می‌توانیم امید داشــته باشــیم که جریان اصلاح‌طلب 
بتواند رشــد کنــد. لازمه آن این اســت کــه جریان 
دانشــجویی بتواند یک اتحاد نســبی اســتراتژیک را 

حداقل برای خودش حفظ کند.
از طرفــی، با توجه به اینکه در دوره هشت‌ســاله آقای 
احمدی‌نــژاد ذبــح طبقــه متوســط روی‌داده و طبقه 
مســتضعف خیلی فربه‌تر شده، جریان دانشجویی باید 
خــوراک فکــری و انتقادی که می‌خواهــد به جامعه 
گاهی‌ســازی اقشــار  عرضه کند، بیشــتر در جهت آ
مســتضعف و ســتمدیده باشــد و حول عدالت‌طلبی 
ســامان یابــد. آقای ارمغــان گفتند عدالــت در همه 

عرصه‌ها، صحبت ایشان درســت است. ولی عدالت 
اقتصــادی بایــد پررنگ‌تر شــود. چیزی کــه ما الآن 
درگیرش هســتیم و جریــان اصلاحات در آن در حال 
باخت اســت، نپرداختن به جریــان عدالت اقتصادی 
اســت. جریــان دانشــجویی هرچقدر در ایــن مقوله 

سرمایه‌گذاری بیشتری کند، بیشتر به نفعش است.
سمانه ســهرابی: من با اجازه شــما درباره حرفی 
کــه درباره منزلت دانشــجو و دانشــگاه گفتند بحثم 
را شــروع می‌کنم به حرف آقــای ارمغان پل می‌زنم و 
به صحبت‌هــای آقای رهبری می‌رســم. اینکه گفتید 
منزلت دانشجو دچار بحران شده است، کاملًا درست 
اســت. اتفاقاً مســئله اساسی تشــکل‌ها و جریان‌های 
دانشــجویی امروز هــم دقیقاً فقدان منزلت دانشــجو 
است. از ســال 78 که اتفاقات کوی دانشگاه افتاد و 
یکسری محدودیت‌ها برای دانشگاه ایجاد شد، باعث 
شــد سیســتم طرحی بریزد که دانشــگاه را از حالت 
سیاســی و مطالبه‌گری‌اش خارج کند. دانشجوی رتبه 
3000 را کنار دانشــجوی رتبه 30/000 می‌نشاند. این 
باعث می‌شــود که دانشجوی دغدغه‌مند هم به‌واسطه 
آن دانشــجو به روزمرگی کشیده شــود. اشاره به این 

موضوع در حرف‌های همه ما بود.
می‌خواســتم پل بزنم به حرف‌های آقای ارمغان؛ اینکه 
می‌گوییــد کوتاه آمدن از ایدئولوژی در ســطوحی از 
حاکمیــت در جریان اســت، می‌خواهــم بگویم که 
اتفاقاً این‌طور نیســت. این چیزی است که می‌خواهد 
مــا ببینیم که گویی دارد منعطف‌تر عمل می‌کنند؛ اما 
اتفاقــاً کاری که انجام می‌دهنــد، تزریق ابتذال هم به 
جامعه و هم به دانشــگاه اســت؛ یعنی همین‌که شما 
گفتید دانشــگاه و جامعه کمی عمومی‌تر شده است، 
واقعاً هم همین‌طور اســت. وقتی دانشــجوی نخبه و 
معمولی در کنار هم می‌نشینند و همان افراد ناهمگون 
که در جامعه هســتند در دانشگاه تکرار می‌شوند؛ این 
می‌شود که آن ابتذال و بی‌دغدغه‌گی و مدگرایی وارد 

دانشگاه می‌شود.
آقای طاهــری فرمودند کــه برنامه‌های تشــکل‌ها به 
صورتی شده که فعالان به دنبال شخصیت‌های برجسته 
و سرشــناس هســتند. بله دقیقاً همین شده است. در 
مبحث قبل هم گفتم متأســفانه به اندیشه و داشته‌های 
اندک دانشجویی وقعی گذاشته نمی‌شود. اگر هرکدام 
از ما در کنار رشــد دادن خودمان مثلًا روی دو، ســه 
نفــر آدم کیفی، آدمی که می‌شــود روی او حســاب 
کــرد، مطالعه می‌کند و دغدغه‌هایی دارد و در کارش 
جدی است، ســرمایه‌گذاری کنیم قطعاً می‌توانیم اول 
تشــکل خودمان و بعد پیوند تشــکل‌هایمان را درست 
کنیم؛ یعنی اگر حتی بیست نفر دانشجوی فعال کیفی 
وجود داشته باشــد، برای شروع خوب است. نه اینکه 
بگوییم چون زیست الگوی دانشجویی این‌گونه شده 
است، نوع برخوردها و دغدغه‌هایشان فرق کرده، باید 
بــه همین‌ها اکتفا کنیم تا تشــکل‌ها خالی نشــود یا ما 

موردقبول واقع شویم.
اما در خصوص اینکه آقای کچوئیان گفتند دانشجوها 
اتحاد نسبی اســتراتژیک داشته باشــند، فکر می‌کنم 
اگــر ما بیاییم هریک از جریان‌ها را یک فصل از یک 
کتاب در نظر بگیریم، آن شیرازه و فصل مشترکی که 
آن کتاب باید داشــته باشــد، اصول و آرمان و اخلاق 

اســت. آنجا هم که گفتید اول باید جریان دانشجویی 
سیاســی باشد و بعد به جامعه مدنی توجه کند، به نظر 
من اتفاقاً باید عکس این باشــد. احزاب هژمونی‌طلب 
هســتند، پشــتوانه‌ای هم که می‌خواهند ابتدا به منافع 
حزبی خودشــان توجه می‌کنند. البته ما باید این را هم 
در نظــر بگیریم که اگر آقــای روحانی رئیس‌جمهور 
شــود، طبعاً شــرایط برای کشــور و مردم خیلی بهتر 
خواهد شــد؛ امــا نه اینکه در این جهــت فعالیت‌های 
ستادی کنیم و حالا بیاییم فعالیتمان را در جهت حوزه 
سیاســی پیش ببریــم و از جامعه مدنی غافل باشــیم. 

اصلًا وظیفه جریان دانشجویی این نیست.
رسول کچوئیان: البته منظور من این نبود. منظورم 
ایــن بود که بیشــتر در حوزه سیاســت نقد خودش را 

بگذارد. من منظورم احزاب نبود.
ســمانه ســهرابی: اتفاقاً فکر می‌کنم حوزه مدنی 
و جنبش‌هــای اجتماعی بیشــتر به آن محتاج اســت، 
بــه این خاطر که واقعاً آن‌ها رســانه‌ای ندارند. احزاب 
بالاخره صاحب رسانه هستند، نیروهای فکری دارند، 
نیروهای اقتصادی دارند؛ اما جنبش کارگری نه نیروی 
فکــری دارد و نه نیــروی اقتصادی. واقعاً به پشــتوانه 
احتیاج دارد. فکر می‌کنم جنبش دانشجویی باید این 
پشــتوانه را در جامعه مدنی ایجاد کند. در نهایت هم 
اســتقلالش باید هم از لحاظ سیاســی و هم از لحاظ 
فکــری و اقتصادی حفظ شــود؛ و در آخر اینکه باید 
بیشتر همّ و غمّ‌مان را فعلًا بر این بگذاریم که هویتمان 
احــراز و تثبیت شــود. وقتــی آن هویت تثبیت شــد، 
کم‌کم تکثیر شــود و مدار درســتی برای جریان‌های 

دانشجویی بنا شود.

مشـــــارکتک‌ننده  دوســــتان  همــه  از 
سپاسگزاریم.■

پی‌نوشت:
1. به‌عنوان گزارشــی مفید از این رویکردهای نظری بنگرید 
به: مظفری، کاوه. 1387. مروری بر نظریه‌های جنبش‌های 

اجتماعی. سایت مدرسه فمینیستی. 19 مهر 1387.
 )Johann Gottlieb Fichte( 2. یوهــان گوتلیــپ فیشــته
)۱۷۶۲ - ۱۸۱۴(، فیلســوف و از پایه‌گــذاران ایده‌آلیســم 

آلمانی است.

رسول کچوئیان
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جنبــش دانشــجویی متغیــری اســت که بــه فضای 
سیاســی و اجتماعی ایران وابسته است و با انقباض‌ها 
و انبســاط‌های فضای سیاســی و اجتماعی شکل‌های 

متفاوتی به خود می‌گیرد.
تجربه ســال‌های اصلاحات، زمانی که شــعار دولت 
خاتمــی توســعه جامعه مدنــی و افزایش مشــارکت 
شــهروندان در امور سیاســی و اجتماعــی بود، مبنای 
خوبــی بــرای ارزیابی گذشــته اســت. اگــر جنبش 
دانشــجویی را یکی از ارکان مهم جامعه مدنی در نظر 
بگیریم و اگر دانشــگاه را یکی از مکان‌های بااهمیت 
عرصــه عمومی ایــران بدانیم می‌توان این پرســش را 
مطرح کرد آیا دانشــگاه توانســته اســت محلی برای 
تولید بحث‌های عمومی در راســتای تشخیص مسائل 
عمومی کشــور باشد یا خیر؟ به‌عبارتی دانشگاه تا چه 
حد توانســته با محیــط اجتماعی اطراف خــود پیوند 
برقرار کند؟ جایی که دانشــجویان از اقشــار مختلف 
اجتماعی حامل مســائلی به دانشــگاه هســتند که در 

محیط خانوادگی و شهری‌شان مطرح بوده است.
بــا در نظــر گرفتن ایــن پرســش‌های محــوری و با 
عطــف به تجربه فعــالان دانشــجویی در انجمن‌های 
اسلامی دانشــجویان )دفتر تحکیم وحدت( و برخی 
محافل و نشریات مســتقل دوران اصلاحات می‌توان 
به پاســخ‌هایی دســت یافت که جایگاه و ضعف‌های 

جنبش دانشجویی را تبیین می‌کند.
پیش‌فرض‌ها:

پیش‌فرض‌های این نوشته از قرار زیر است:
1. با شکست اصلاحات در سال 84 و انتخاب رئیس 
دولــت جدید که نمــاد رویکردی بود کــه در مقابل 
مطالبات دانشــجویان قرار داشــت جنبش دانشجویی 
نیز وارد مرحله‌ای نوین از حیات خود شــد؛ با فضای 
بســته‌تری نســبت به قبل مواجــه شــد و آزادی‌های 
دانشــگاه در دوران اصلاحــات به حد چشــمگیری 
فروکش کرد )در این مورد می‌توان به بستن انجمن‌ها و 
ستاره‌دار کردن نظام‌مند فعالان دانشجویی، اخراج از 

دانشگاه و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد.(
2. فــارغ از اختــاف میــان اصلاح‌طلبــان در ســال 
84 و برخــی بحث‌های جانبی مبنــی بر وقوع تخلف 
انتخاباتی، »سیاســت زده شدن« مردم ایران و حامیان 
جنبش اصلاح‌طلبی به دلیل طرح شــعارهایی که بین 
هدف‌گذاری و اجرا تناســبی برقرار نمی‌کرد می‌توان 

به‌عنوان یکی از عوامل یأس طیفی از حامیان جنبش اصلاح‌طلبی طرح کرد. جنبش 
دانشــجویی نیز از »سیاست‌زده شدن« جامعه حامی اصلاح‌طلبی آسیب خورد. در 
ســال‌های پایانی اصلاحات به‌موازات اختلاف میان اصلاح‌طلبان و طیف وسیعی از 
فعالان دانشجویی که در نهایت در سال 1384 گزینه تحریم را انتخاب کردند میان 
فعالان دانشجویی و بدنه دانشــجویی نیز فاصله معناداری برقرار می‌شد. این فاصله 
بیشــتر از هر چیز ناشی از تفکیکی بود که عمده فعالان دانشجویی میان امر سیاسی 

و اجتماعی قائل بودند.
با این دو پیش‌فرض می‌توان به آسیب‌شناسی برخی از شاخصه‌های حاکم بر فضای 
دانشگاه در دوران اصلاحات پرداخت و به عبارتی به آن پرسش پاسخ داد چرا میان 

فعالان دانشجویی و بدنه دانشجویی گسست حاصل شد؟
 دو گسست مهم جنبش دانشجویی دوران اصلاحات

فعالان دانشجویی در دوران اصلاحات با دو گسست مهم مواجه شدند:
گسســت نخســت از جریان اصلاح‌طلبی حاکــم به‌دلیــل اختلافاتی بود که 
سال‌به‌ســال عمیق‌تــر می‌شــدند. در بســیاری از تحلیل‌هــا، دانشــجویان به خاطر 
بی‌تجربگــی متهم اصلی عنوان شــده‌اند اما ایــن نکته را نمی‌توان انــکار کرد که 
علاوه بر این عامل فاصله شــعارهای مطرح‌شده اصلاح‌طلبان با عمل به آن‌ها نیز به 
رادیکال‌تر شدن فضای ذهنی فعالان دانشجویی منجر می‌شد. سخنرانی سید محمد 
خاتمی در دانشــگاه تهران در ســال 1383 و اعتراض‌های ممتد فعالان دانشجویی 
به‌خوبی این گسست را درست چند ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری به تصویر 
می‌کشــد. اگر دانشجویان بی‌صبر و بی‌تجربه بودند فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز 
با طرح شــعارهایی که توان اجرای آن یا اراده تحقق آن‌ها را نداشــتند به فضای یأس 
بیشــتر به‌خصوص میان دانشجویان دامن می‌زدند. در ســال‌های پایانی اصلاحات 
امکان گفت‌وگو میان دفتر تحکیم وحدت و احزاب اصلاح‌طلب منتفی شده بود و 

هر یک بر حقانیت خود پای می‌فشردند.
گسســت دوم بین فعالان دانشجویی و بدنه دانشجویی بود. به میزانی که فاصله 
میان فعالان دانشــجویی و جریان حاکم اصلاح‌طلبی بیشــتر می‌شــد، این فاصله با 
بدنه دانشــجویی هم بیشــتر می‌شد. در این گسســت مباحثی هم مبنی بر بازنگری 
در رویکرد جنبش دانشــجویی هم مطرح می‌شــد، حتی ایده‌هایی مانند بازگشت به 
دانشــگاه در همین راســتا مطرح شــدند، اما نحوه اجرای این ایده نه‌تنها به مدنی‌تر 
شــدن جنبش دانشجویی منجر نشد، بلکه بُعد سیاسی جنبش را بیشتر تقویت کرد. 
به‌عبارتی فعالان دانشجویی که با ایده دوری از قدرت تلاش کردند فاصله و نسبت 
خود را با احزاب سیاســی تعیین کنند ناتوان از تبیین رویکردی جامع برای ارتباط با 
بدنه دانشجویی بودند. در سال‌های آخر اصلاحات به‌خصوص مباحثی مانند توجه 
به مســائل صنفی ازجمله استقلال دانشــگاه هم مطرح شدند اما به گفتمانی فراگیر 
تبدیل نشد. فراگیر نشدن این گفتمان بی‌ربط با گسترده شدن فضای یأس در جامعه 

و منفعل شدن حامیان اصلاح‌طلبی به خاطر عملکرد اصلاح‌طلبان هم نیست.
رویکرد قدرت‌محور در برابر رویکرد جامعه‌محور

نکته مهم دیگر را می‌توان در نگاه قدرت‌محور به‌جای نگاه جامعه‌محور در ذهنیت 
دانشــجویان مورد اشاره قرارداد. برای اثبات این نکته می‌توان به طرح شعار رفراندوم 
از ســوی برخی از انجمن‌های اســامی وابســته به دفتر تحکیم وحدت اشاره کرد 

ضرورت خوانش اجتماعی از سیاست در دانشگاه
نگاهی به تجربه جنبش دانشجویی در دوران اصلاحات

روزبه شریعتی
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که نه طرح این شــعار از وظایف آن‌ها حساب می‌شد 
و نه تــوان اجرای آن را داشــتند. حتی طرح دوری از 
قدرت نیز بیشــتر از اینکه شعاری مدنی باشد واکنشی 
سیاســی به اختلاف روزافزون میان فعالان دانشجویی 
و اصلاح‌طلبــان بــود. درنتیجــه فعالیت دانشــجویی 
هیچ‌گاه به معنای عام آن ‌که مجموعه‌ای از کنش‌های 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی متناســب بــا جایگاه 
دانشجو را دربگیرد تعریف نشد. به همین دلیل است 
فعالان دانشجویی دوره اصلاحات نتوانستند از ایجاد 
فرصتی مناســب برای پیوند میان دانشــگاه و اجتماع 
اســتفاده کنند. به ایــن معنی که مســائل حاد جامعه 
ازجمله بحران‌هــای اجتماعی نتوانســت به‌خوبی در 
محیط دانشگاه به‌عنوان مباحثی عمومی مطرح شوند. 
طرح این مباحث عمومی در صورت داشتن راهبردی 
جامع از ســوی فعالان دانشــجویی می‌توانست طیف 
وسیع‌تری از دانشجویان را با چالش‌های موجود نه‌تنها 
در محیط دانشــگاه که در محیط اجتماع درگیر کند. 
)در این مورد فعالیت ســازمان غیردولتی امام علی که 
شمار زیادی از دانشجویان کشور را درگیر این مسائل 
کرده است و در برخی از دانشگاه‌های کشور ازجمله 
دانشگاه شریف دفتر هم دارد نمونه قابل‌توجهی برای 

بررسی به شمار می‌رود(
به‌عنــوان نمونــه فعالان دانشــجویی عمومــاً از طرح 
مباحثی مانند فقر، اعتیاد، شکاف‌های اجتماعی، فرار 
نخبگان، حاشیه‌نشــینی و شهری شــدن و بسیاری از 
مســائل دیگر ناتوان بودند.  نه‌تنها دانشگاه باید محل 
طرح آن‌ها باشــد، بلکــه با رویکرد کارشناســی برای 
حــل آن‌ها راه‌حل هــم ارائه دهد. علاوه بــر این باید 
این موضــوع را هم در نظر گرفت کــه طرح مباحثی 
کید بر رویکرد دانشگاه  مانند استقلال دانشــگاه و تأ
به مســائل صنفی به معنای منزوی‌کردن دانشــگاه از 
محیط جامعه نیست چراکه اساســاً امکان‌پذیر نیست 

و در صورت انزوا دانشگاه فرسوده و بی‌رمق می‌شود. 
اســتقلال دانشــگاه به این معنی اســت که نهادهای 
خارج از دانشگاه برای دانشگاه تصمیم‌گیری نکنند. 
دانشــگاه باید به‌عنوان مکانی مهــم از عرصه عمومی 
ایران بتواند مسائل عمومی کشــور را شناسایی کند و 
در معرض بحث بگذارد و برای آن‌ها راه‌حل هم ارائه 
دهــد به این معنی که پژوهش‌های دانشــگاهی به این 

سمت‌وسو رهنمون شوند.
نیاز دانشگاه به نگاه صنفی اجتماعی

به این موضوع باید توجه کرد که زمان حاضر نســبت 
به دوران اصلاحات تغییرات معناداری کرده اســت. 
دانشــگاه‌ها بیشتر پولی شــده‌اند. بین سال‌های 84 تا 
92 به‌صورت ویــژه‌ فضای امنیتی حاکــم بوده و این 
فضا بر رمق و توان دانشگاه اثرگذار بوده است. با این 
وجود می‌توان بــا عطف به تجربه اصلاحات که یکی 
از آزادتریــن فضاهایی دانشــجویی در تاریخ جنبش 
دانشجویی ایران بوده و همچنین نقدهای واردشده به 
فعالیت دانشجویی و گسست‌های که مورد اشاره قرار 

گرفتند به این گزاره‌ها فکر کرد:
ـ دانشگاه نیازمند نگاه صنفی- اجتماعی است. نگاه 
صنفی- اجتماعی به دید دانشــجو اســتمرار می‌دهد 
چون او را با واقعیات زندگی آشــنا می‌کند، حرکت او 
را در مدار میانه‌روی امــا در دور پایدار قرار می‌دهد. 
در این مســیر از خروش‌های ناگهانی و زمســتان‌های 

طولانی خبری نیست.
ـ ارتبــاط بــا پایــگاه صنفــی و تعامل بــا بحران‌های 
اجتماعی می‌تواند فعالان دانشجویی را هم به دانشگاه 
و هم به اجتماع پیوند دهد. با این نگاه طیف بیشتری 
از دانشجویان عادی از لاک فردی خود بیرون می‌آیند 
و کار جمعی و احســاس مســئولیت نسبت به محیط 

پیرامونشان را تجربه می‌کنند.
کیــد بر نگاه صنفی اجتماعی به این معنی نیســت  ـ تأ

دانشگاه تهی از سیاست شود. سیاست خودبه‌خود در 
دانشگاه جاری می‌شود. احزاب سیاسی و جریان‌های 
سیاســی نیازمند حفظ ارتباط با دانشــگاه هســتند و 
این حق آن‌هاســت که با جامعــه ارتباط برقرار کنند و 
دانشــگاه هم جزئی از جامعه است. اما منظور اصلی، 
نشاندنِ سیاســت در دانشگاه در جایگاه شایسته خود 
است. دانشــگاه برای تعامل بهتر و تأثیرگذاری بیشتر 
بر احزاب باید حرفی برای گفتن داشــته باشد. با نگاه 
صنفــی و اجتماعی دانشــگاه می‌توانــد مطالبه طرح 
کند و حرفی برای گفتن داشــته باشد. احزاب هم در 
این شــرایط می‌توانند رابطه خود را با دانشــگاه تنظیم 
کنند. اینکــه در دوران اصلاحات و در زمان پیروزی 
به دانشجویان توصیه شــد بروید درستان را بخوانید و 
در زمان هزیمت از دانشجویان کمک طلبیده می‌شد 
نشــانه‌ای واضح از این تنظیم نبــودن رابطه احزاب با 

دانشگاه است.
کید فعالان دانشــجویی بر نگاه صنفی-اجتماعی  ـ تأ
به معنای خوانش اجتماعی از سیاســت اســت که بر 
مبنای تعامل با بحران‌های اجتماعی کشور استوارشده 
و بــه جامعه و حوادثــی که پیرامون مــا اتفاق می‌افتد 
نــگاه ویژه دارد. طبــق این نگاه هرگونــه حرکت در 
راستای تخفیف بحران‌های اجتماعی کشور و ساختن 
نهادهایــی که جــان دوباره در این ســرزمین کم‌جان 
بدمد در راســتای کمک به دموکراســی و منافع ملی 
است. در این نگاه، توان‌افزایی اجتماعی چه در فضای 
بسته سیاســی و چه در فضای باز سیاســی باید انجام 

شود.
اندیشــیدن بــه ایــن گزاره‌ها چه‌بســا بتوانــد تعریفی 
اجتماعی‌تــر و مدنی‌تــر از فعالیت دانشــجویی ارائه 
دهد تا هم کنش‌های دانشــجویان پایدارتر شوند، هم 
طیف وســیعی از دانشجویان را در بربگیرد و هم میان 

دانشگاه و جامعه پیوند برقرار کند.■
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در ايــن مقاله، مســتندات قرآنــی و روايی قيام 
امام حســين)ع( به‌صورت فشــرده ارائه شده 
اســت. ســپس به بیان آیاتی پرداخته شــده که 
درمجمــوع از اطاعت و پیروی از 23 دســته و 
گروه نهی شده و در مقابل به فرمان‌برداری از 
کسانی سخن به میان آمده که ویژگی‌های کلی 

آنان در قرآن کریم یاد شده است. 
در پایــان این مقاله ســخن از روایاتــی به میان 
آمــده که امــام حســین)ع( خــود را شایســته 
زمامداری عصر خویش دانسته و بر این امر هم 

تأکید فراوان ورزیده است.
مقدمه

اساســی‌ترین، زیباترین و هدفمندترین شِــعار پیامبر اکرم)ص( »لا اله إِلَّ الله« بوده و 
هســت که بخش نخســتِ آن سلبی و بخش دومِ آن ایجابی اســت. این جمله زیبا که 

گاهی است. »کلمه« نیز بر آن اطلاق شده )کلمه التوحید( شِعاری مملّوِ از شعور و آ
در این شعار، هر »اله« یعنی هر معبودی، هر بتی و هرگونه خدایان ساختگی نفی گردیده 
و تنها وجود »الله« تبارک‌وتعالی اثبات‌شده است. چراکه اسلام با شعار »لا اله«، اذهان 
آلوده به شرک و خرافه را خانه‌تکانی کرد و با این کار، خرافات و اعتقادات باطل را از 

ذهن‌ها زدود و آنگاه گفت: »إِلَّ الله«.
علمای علم اخلاق – به‌ویژه عارفان – گویند: اوّل »تخلیه« سپس »تحلیه« و »تزکیه«.

تعالی و تکامل در پرتو میانه‌روی و در پیش گرفتن راه مســتقیم اســت، راهی که بدون 
ةً وَسَطاً  مَّ

ُ
انحراف راست و چپِ جاده، انســان را به مقصد برساند »وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أ

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً؛ و این‌چنین شما را امّتی میانه  اسِ وَ يَكُونَ الرَّ لِتَكُونُوا شُــهَداءَ عَلَى النَّ
قرار دادیم تا بر همه مردمان گواه و الگو باشید و این پیامبر هم بر شما گواه و الگو باشد« 
)بقره/ 143(. این است انتظار خدای انسان‌ها از امّت اسلامی، و به همین جهت است 

که خدای تعالی اهل کتاب را از غلوّ نهی می‌کند:
مَا الْمَسيحُ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  هِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّ هْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا في دينِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللَّ

َ
»يا أ

هِ ...؛ ای اهل کتاب در دین خود غلوّ نکنید و بر خدا جز حقّ نگویید، عیســی  رَسُــولُ اللَّ
بن مریم، فقط فرستاده خداست )نه پسر خدا که مردم غالی می‌پنداشتند(« )نساء/ 171(.

هَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ؛ قطعاً کافر شدند  ذينَ قالُوا إِنَّ اللَّ و صریحاً می‌فرماید: »لَقَدْ كَفَرَ الَّ
آن‌کسانی که گفتند: خدا همان عیسی، پسر مریم، است« )مانده/ 72(.

راه و رسم امامان معصوم)ع(، راه اعتدال و هدایت به‌سوی آن بوده است. آن بزرگواران 
در مقام مرجعیت دینی، عالمانِ واقعی به ســنّت رســول اکرم)ص( و مبلّغان واقعی آن 
می‌باشــند، حرکت اصلاحی امام حســین)ع( درنهایت، برای احیای برنامه‌های قرآن و 

سنّت پیامبر گرامی اسلام بوده است.
سخنی در مفهوم امامت

امامت در شــیعه از توابع نبوّت اســت و از اهمیت خاصی برخوردار است. علمای علم 
نيا  ينِ وَ الدُّ ةٌ في اُمُورِ الدِّ کلام، امامت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: »الإمامَةُ رئاسَــةٌ عامَّ
بِيِّ؛ امامت عبارت است از ریاست عمومی بر جامعه  شخاصِ نِیابَةً عَنِ النَّ

َ
لِشَخْصٍ مِنَ الأ

اسلامی برای شخص از اشخاص به‌عنوان جانشین از پیامبر)ص(«.1

بنابراین، امام کسی است که نه‌تنها در امر دنیا جلودار است، بلکه در امور دینی هم پیشواست. 
چون دین اسلام تنها دین مربوط به آخرت نیست، بلکه دستورات آن‌هم تنظیم‌کننده رابطه بین 
انســان و خدای یکتای بی‌همتا و هم تنظیم‌کننده روابط بین انسان‌ها در همین دنیاست. پس 
امامت در اصطلاح عقاید و کلام، ریاست همگانی بر جامعه اسلامی، هم در امور دینی و هم 
در امور دنیوی اســت. لذا گفته‌اند: الإمامَةُ رئاسَةٌ ... »ریاست« از ماده »رأس« یعنی »سر« 

است. چون امام و پیشوا نسبت به جامعه به‌منزله سر نسبت به تمام اعضا یعنی فرمانده است.
مستندات قرآنی قیام امام حسین)ع(

شماری از آیات قرآن کریم تصریح به نافرمانی و سرپیچی از دستور و فرمان گروه‌ها و 
کســانی را دارد که در یک جمع‌بندی، دســت‌کم 23 گروه را تشکیل می‌دهند. کافی 
بِعُوا« را در آیات زیر مورد  بِعْ« و »لا تَتَّ اســت که تعبیرات »لا تُطِعْ«. »لا تُطِیْعُوْا«، »لا تَتَّ

توجّه و دقّت قرار گیرد: امّا صیغه مفرد:
هِمْ يَعْدِلُونَ؛ و از  ذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالخِْرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّ بُوا بِآياتِنا وَ الَّ ذينَ كَذَّ هْواءَ الَّ

َ
بِعْ أ - »وَ لا تَتَّ

هوس‌های کســانی که آیات ما را تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان ندارند و 
برای پروردگار خویش همتا قرار می‌دهند پیروی مکن«.2

بِعْ سَــبيلَ الْمُفْسِدينَ؛ و  صْلِحْ وَ لا تَتَّ
َ
خيهِ هارُونَ اخْلُفْني في قَوْمي وَ أ

َ
- »وَ قالَ مُوســى لِ

موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من در میان قوم باش و به اصلاح ]امور[ بپرداز 
و از راه مفسدان پیروی مکن«.3

كَ  بِعِ الْهَوى فَيُضِلَّ اسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّ رْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّ
َ
ا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْ - »يا داوُدُ إِنَّ

هِ؛ ای داود، ما تو را در زمین خلیفه ساختیم، پس در میان مردم به حق داوری  عَنْ سَبيلِ اللَّ
کن، و از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه سازد«.4

؛ از هوس‌های آنان ]با انحرافی که[ از حق به  ا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ هْواءَهُمْ عَمَّ
َ
بِعْ أ - »وَ لا تَتَّ

تو رسیده، پیروی مکن«.5
ــهُ إِلَيْكَ؛ و از هوس  نْزَلَ اللَّ

َ
نْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أ

َ
هْواءَهُــمْ وَ احْذَرْهُــمْ أ

َ
بِــعْ أ - »وَ لا تَتَّ

آنــان پیروی مکــن و برحذر باش از اینکه تو را از برخی چیزها که خدا به تو نازل کرده 
منحرف نسازند«.6

مِرْتُ 
ُ
هُ مِنْ كِتابٍ وَ أ نْزَلَ اللَّ

َ
هْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أ

َ
بِعْ أ مِرْتَ وَ لا تَتَّ

ُ
- »فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَما أ

عْدِلَ بَيْنَكُمُ؛ ]مردم را به توحید[ دعوت کن و چنان‌که فرمان یافته‌ای پایدار باش و از 
َ
لِ

هوس‌های آنان پیروی مکن، و بگو: من به هر کتاب ]آســمانی[ ایمان آورده‌ام و فرمان 
یافته‌ام که در میان شما به عدالت رفتار کنم«.7

ذينَ لا يَعْلَمُونَ؛ و از هوس‌های کسانی که نمی‌دانند پیروی مکن«.8 هْواءَ الَّ
َ
بِعْ أ »وَ لا تَتَّ

بِعْ« از پیروی کردنِ  بنابرایــن، هفت بار در قرآن کریم با صیعه مفــرد نهی خطابی »لا تَتَّ
بان«، »منکران قیامت«، »مشــرکان«، »مفسدان« و »هوس‌پرستان« با صراحت  »مکذِّ

تمام نهی شده است.
امّا صیغه تثنیه

ذينَ لا يَعْلَمُونَ؛ شما دو تن )موسی و هارون( استوار بمانید  بِعانِ سَبيلَ الَّ »فَاسْتَقيما وَ لا تَتَّ
و هرگز از راه کسانی که نمی‌دانند پیروی نکنید«.9

امّا صیغه جمع
يْطانِ ...؛ و گام‌های شیطان را پی نگیرید«.10 بِعُوا خُطُواتِ الشَّ »... وَ لا تَتَّ

نْ تَعْدِلُوا ...؛ و از هوس پیروی نکنید تا از حق عدول کنید«.11
َ
بِعُوا الْهَوى أ - »فَلا تَتَّ

مستندات قرآنی و حدیثی قیام امام حسین)ع(

محمّدعلی کوشا
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وا كَثيراً  ضَلُّ
َ
وا مِنْ قَبْلُ وَ أ هْواءَ قَــوْمٍ قَدْ ضَلُّ

َ
بِعُوا أ - »وَ لا تَتَّ

ــبيل؛ و از هوس‌های قومی پیروی  وا عَنْ سَــواءِ السَّ وَ ضَلُّ
نکنید کــه قبلًا گمراه بــوده و بســیاری را به گمراهی 

کشانده‌اند و از راه میانه و راست منحرف شده‌اند«.12
بُلَ  بِعُوا السُّ بِعُوهُ وَ لا تَتَّ نَّ هذا صِراطي مُسْــتَقيماً فَاتَّ

َ
- »وَ أ

قَ بِكُمْ عَنْ سَــبيلِهِ؛ و این اســت راه من که مستقیم  فَتَفَرَّ
اســت، پس آن را پیروی کنید و از راه‌های دیگر پیروی 

نکنید«.13
وْلِياء؛ و از اولیائی غیر از او پیروی 

َ
بِعُوا مِنْ دُونِهِ أ - »وَ لا تَتَّ

نکنید«.14
و امّا لا تُطِعْ به صیغه مفرد

بَعَ هَواهُ وَ كانَ  غْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّ
َ
- »وَ لا تُطِــعْ مَنْ أ

مْرُهُ فُرُطاً؛ و اطاعت نکن از کسی که دل او را از یاد خود 
َ
أ

غافل ســاخته‌ایم و از هوس خــود پیروی کرده و کارش 
افراط و تجاوز از حدّ است«.15

- »فَــا تُطِعِ الْكافِريــنَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهــاداً كَبيراً؛ از 
کافــران اطاعت مکن و بدین وســیله ]به حکم قرآن[ به 

جهاد بزرگ بپرداز«.16
هَ وَ لا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ الْمُنافِقين‌َ؛  ــقِ اللَّ بِيُّ اتَّ هَا النَّ يُّ

َ
- »يا أ

ای پیامبر، از خدا پروا کن و از کافران و منافقان اطاعت 
مکن«.17

لْ  ذاهُمْ وَ تَوَكَّ
َ
- »وَ لا تُطِــعِ الْكافِرينَ وَ الْمُنافِقيــنَ وَ دَعْ أ

هِ؛ و از کافران و منافقان اطاعت نکن و آزارشــان  عَلَى اللَّ
را واگــذار )نادیده بگیــر و مقابله به مثل نکن( و بر خدا 

توکل کن«.18
وا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَ لا تُطِعْ  بينَ وَدُّ - »فَلا تُطِــعِ الْمُكَذِّ
ــاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ  ــاءٍ بِنَميمٍ مَنَّ ازٍ مَشَّ فٍ مَهينٍ هَمَّ كُلَّ حَــاَّ
نْ كانَ ذا مــالٍ وَ بَنينَ؛ پس 

َ
ثيــمٍ عُتُــلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنيــمٍ أ

َ
أ

تکذیب‌کنندگان را اطاعت نکن، آنان آرزو دارند که تو 
نرمی و ســازش کنی تا آنان نیز نرمی و ســازش کنند. و 
اطاعت نکن هیچ سوگندپیشه پستی را که بسیار عیب‌جو 
]و[ تجاوزگر ]و[ گنه‌پیشــه است. علاوه بر آن خشن و 
بی‌تبار است، به صِرفِ آنکه دارای مال و پسران است«.19

وْ كَفُوراً؛ پس 
َ
كَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أ - »فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّ

برای حکم پروردگارت صبر پیشه کن و از هیچ گنه‌کار 
یا کفرپیشه‌ای از آنان اطاعت نکن«.20

بَ  يْتَ إِنْ كَذَّ
َ
 رَأ

َ
- و همچنین در ســوره علق، آیــه 19 »أ

ــى ... كَلاَّ لا تُطِعْهُ ...؛ چه بینی‌ ای پیامبر، اگر او  وَ تَوَلَّ
تکذیب کرد و روی گرداند ]آیا راه نجاتی دارد؟ خیر[، 

هرگز او را اطاعت مکن«.
و امّا وَ لا تُطيعُوا به صیغة جمع

مْــرَ الْمُسْــرِفيْنَ؛ از فرمان اســرافکاران 
َ
- »وَ لا تُطيعُــوا أ

اطاعت نکنید«.21
ذينَ كَفَرُوا  ذينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا الَّ هَا الَّ يُّ

َ
- »يا أ

عْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرينَ؛ ای 
َ
وكُمْ عَلى أ يَرُدُّ

کســانی که ایمان آورده‌اید اگر از کســانی 
که کافر شــده‌اند اطاعت کنید شــما را به 
واپسین‌های ]جاهلیت[ تان باز می‌گردانند، 

آنگاه زیانکار خواهید شد«.22
ذينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُــوا فَريقاً مِنَ  هَــا الَّ يُّ

َ
- »يا أ

وكُمْ بَعْــدَ إيمانِكُمْ  وتُوا الْكِتــابَ يَرُدُّ
ُ
ذيــنَ أ الَّ

كافِرينَ؛ ای کســانی که ایمــان آورده‌اید؛ 
اگر گروهی از کسانی را که کتاب آسمانی 
داده شــده‌اند، اطاعت کنید. شما را پس از 

ایمان‌تان به کفر برمی‌گردانند«.23

از طرفی هــم، قرآن کریم، نتیجه اطاعــت کورکورانه و 
بی‌چــون و چرا از نااهلان را ورود به آتش دوزخ دانســته 

است.
طَعْنَا 

َ
ارِ يَقُولُونَ يــا لَيْتَنا أ بُ وُجُوهُهُمْ فِــي النَّ - »يَــوْمَ تُقَلَّ

سُــولًا؛ روزی که چهره‌هاشــان در آتش  طَعْنَا الرَّ
َ
ــهَ وَ أ اللَّ

دگرگون شود، گویند: ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت 
می‌کردیم«.24

بلًاي؛  ونَا السَّ ضَلُّ
َ
طَعْنا ســادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأ

َ
ا أ نا إِنَّ - »وَ قالُوا رَبَّ

و گویند: پروردگارا، ما از مهتران و بزرگان خود اطاعت 
کردیم، و ما را از راه ]حق[ گمراه کردند«.25

نا آتِهِــمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَــذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَبيراً؛  - »رَبَّ
پروردگارا، آنان را دوچندان عذاب کن و آنان را کاملًا از 

رحمت خود دور فرما«.26
نتیجه

با توجّه به نهی شدید آیات فوق از:
1. اطاعــت از مفســدان. 2. هوس‌جویــان. 3. نادانان. 
4. شــیطان صفتان. 5. گمراهــان. 6. گمراه‌کنندگان. 
7. تفرقه‌جویــان. 8. غافــان از یاد حــق. 9. کافران. 
10. منافقــان. 11. تکذیب‌کننــدگان آیــات حــق. 12. 
 .14 پست‌منشــان.   .13 ناحــق.  بــه  ســوگندخوران 
عیب‌جویان. 15. سخن‌چینان و دو به‌هم‌زنان. 16. مانعان 
خیــر. 17. متجاوزان. 18. گناه‌پیشــگان. 19. بدخویان 
خشــونت‌ورز )پرخوران و ناسپاســان(. 20. فرومایگان 
و بی‌اصل و تبــاران )نانجیبان و شرارت‌پیشــگان(. 21. 
گناهکاران. 22. کفرپیشگان و ناسپاسان. 23. منکران و 
اعراض‌پیشگان از حق. معلوم می‌شود که به حکم قرآن 
کریم، مسلمان موّحد هرگز نباید فرمان‌برداری گروه‌ها و 

افرادی که ویژگی‌های فوق را دارند، گردن نهد.
حال در شرایطی که امام حسین)ع( با حاکم و حکومتی 
مواجه است که تمام صفات منفی بیست و سه‌گانه فوق 
در او جمع اســت آیا با توجه به نهی شدید آیات مذکور 
از اطاعت و فرمانبری چنین کســان، امام)ع( می‌تواند با 
چنین فرد فاســد و حکومت پر از جور و جفای او ســر 
سازش و تسلیم داشته باشــد؟! قطعاً جواب منفی است. 
بنابراین، به حکم قرآن کریم، امام حسین)ع( که وارث به 
حق پیامبر اکرم)ص( است هرگز تابع چنین حاکم تبهکار 
و ستمکاری نمی‌شــود. چون همراهی و همگامی با او 
مصداق »تعاون بر اثم و عدوان« است و قرآن می‌فرماید: 

ثْمِ وَ الْعُدْوانِ«.27 »وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الِْ
ذينَ آمَنُوا  هَا الَّ يُّ

َ
از سوی دیگر، قرآن کریم می‌فرماید: »يا أ

مْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ 
َ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ طيعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طيعُوا اللَّ

َ
أ

هِ  سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَ الرَّ وهُ إِلَى اللَّ في شَــيْ‌ءٍ فَرُدُّ

ولًاي؛ ای کسانی که 
ْ
حْسَــنُ تَأ

َ
وَ الْيَوْمِ الخِْرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أ

ایمــان آورده‌اید، از خدا اطاعت کنیــد و از این پیامبر و 
کســانی از خودتان که متولّیان امر شــما هستند اطاعت 
کنید، و اگر در چیــزی با یکدیگر اختلاف پیدا کردید 
– اگر به خدا و روز واپســین ایمــان دارید – آن را به خدا 
و پیامبــر ارجاع دهید که این بهتر و ســرانجامش نیکوتر 

است«.28
ویژگی‌های کلی حاکمان در قرآن

قطعاً مصادیق اولی‌الامر هم باید از شایســته‌ترین افراد در 
هر زمان برای تولیت امور مسلمان‌ها باشند چنان‌که قرآن 

کریم در صفت حاکمان شایسته اشاراتی پندآموز دارد:
ــهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْــطَةً فِــي الْعِلْمِ وَ  1. »إِنَّ اللَّ
الْجِسْــمِ؛ همانا خدا او را بر شــما برگزیــده و در علم و 

نیروی جسمی به وی فزونی داده است«.29
رْضِ إِنِّي حَفيظٌ عَليمٌ؛ 

َ
2. »قالَ اجْعَلْني عَلى خَزائِــنِ الْ

گفت: مرا بــر خزانه‌های این ســرزمین بگمار، زیرا من 
نگهبانی دانا هستم«.30

جَرْتَ 
ْ
جِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأ

ْ
بَتِ اسْتَأ

َ
3. »قالَتْ إِحْداهُما يا أ

مينُ؛ یکــی از آن دو دختر گفت: ای پدر، او 
َ
الْقَوِيُّ الْ

را اجیر کن، زیرا بهترین کســی که اجیر می‌کنی کسی 
است که نیرومند امین باشد«.31

نْ تَقُومَ مِنْ 
َ
نَا آتيكَ بِــهِ قَبْلَ أ

َ
4. »قــالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أ

مينٌ؛ قهرمانی از جنیّان گفت: 
َ
ي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أ مَقامِكَ وَ إِنِّ

مــن آن را پیش از آنکــه از جای خود برخیــزی نزد تو 
می‌آورم و من بر این کار توانا هستم«.32

نْ 
َ
نَا آتيكَ بِهِ قَبْلَ أ

َ
ذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أ 5. »قــالَ الَّ

ا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ  ا رَآهُ مُسْتَقِرًّ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّ
ما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  كْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّ

َ
مْ أ

َ
شْكُرُ أ

َ
 أ
َ
ي لِيَبْلُوَني أ رَبِّ

ي غَنِيٌّ كَريمٌ؛ آن کســی که دانشی از  وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ
کتاب نزدش بود، گفت: مــن آن را پیش از آنکه پلک 
چشــم بر هم زنی نــزد تو مــی‌آورم ]و چنین کرد[ پس 
چــون آن را نزد خود مســتقر دید، گفــت: این از فضل 
پروردگار من است، تا مرا بیازماید که آیا سپاس می‌گزارم 
یا ناسپاسی می‌کنم. و هرکه سپاس بگزارد، به سود خود 
سپاس می‌گزارد، و هر کس ناسپاسی کند ]زیانی به خدا 

نمی‌رساند[، زیرا پروردگار من بی‌نیاز ارجمند است«.33
ي إِلاَّ  نْ لا يَهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ نْ يُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
 فَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أ

َ
6. »أ

نْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؛ آیا کسی که به‌سوی 
َ
أ

حق هدایت می‌کند برای پیروی سزاوارتر است یا کسی 
که راه نمی‌یابد مگر اینکه راهنمایی شود؟ پس شما را چه 

شده است، چگونه حکم می‌کنید؟!«.34
از این آیات به وضوح اســتفاده می‌شــود که حاکمان و 

صاحبان پُست و مقام باید:
گاهی باشند. اوّلًا اهل دانش و آ

ثانیاً از سلامت جسمی برخوردار باشند.
ثالثاً متعهّد و متخصّص در کار خود باشند.

رابعاً توانمند و امانتدار باشند.
خامساً یَهدِی اِلَی الْحَقِّ باشند.

و امّا در صورت تعدّد افراد با شــرایط فوق، 
باید افضل و بهترین آن‌ها برگزیده شود.

امــام  قیــام  ابعــاد  مســتندات 
حسین)ع( بر اســاس سخنان آن 

حضرت
ابعــاد قیام ســالار شــهیدان را می‌تــوان از 
حــرکات، موضعگیری‌هــا، ســخنرانی‌ها و 
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شــیوه‌های برخــورد آن حضرت به‌درســتی اســتنباط و 
دریافت نمود.

از مجموعــه ســخنان و موضعگیری امــام)ع( و فضای 
اجتماعی آن روز، می‌توان زوایای آن حرکت بزرگ را در 

امور زیر خلاصه کرد:
1. ایجاد اصلاحات اجتماعی.

2. امر به معروف و نهی از منکر.
3. عمل به سیره پیامبر اکرم)ص( و امیرالمؤمنین)ع(.

4. ارائه نشانه‌های واقعی دین به مردم.
5. بسترسازی مناسب بر انجام واجبات و سنن اسلامی.
6. شایسته‌سالاری )که در رأس همه، خود امام)ع( بود(.

7. ظلم‌ستیزی )در قالب اعتراض به وضع موجود(.
8. ذلّت‌ناپذیری در مقابل دستگاه جور که اراده تحمیل 

ناحق بر مردم را داشت.
9. صبر و مقاومت تا آخرین لحظه حیات.

10. دســتیابی به رحمــت الهی از طریق شــهادت )که 
آرزوی آن حضرت بود نه هدف او(.

تمامی امور فــوق در واقع در »تحقّق حــقّ« یا »احقاق 
حقّ« خلاصه می‌شــود. و بی‌گمان، هرگونه اقدام برای 
بیعت‌گیری از مردم و دستیابی به حکومت، ابزاری لازم 

و بایسته برای »عینیّت حقّ« و »احقاق حقّ« است.
مستندات شماره 1 و 2 و 3 )ایجاد اصلاحات 
اجتماعــی، امر بــه معروف و نهــی از منکر و 

عمل به سیرة پیامبر و علی(
امام حســین)ع( هنــگام حرکت از مدینه به ســوی مکه 
در ضمــن وصیّت‌نامه‌به به بــرادرش محمّد حنفیّه چنین 
شِــراً وَ لَ بَطَراً وَ لَ مُفْسِداً وَ لَ 

َ
خْرُجْ أ

َ
ي لَمْ أ نِّ

َ
نوشــت: »أ

رِيدُ 
ُ
ي أ ةِ جَدِّ مَّ

ُ
صْلَحِ فِي أ مَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الِْ ظَالِماً وَ إِنَّ

ي  سِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ
َ
نْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أ

َ
نْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أ

َ
أ

بِي طَالِبٍ ...؛ من نه از روی سرمســتی و 
َ
بِي عَلِيِّ بْنِ أ

َ
وَ أ

ناسپاســی و نه برای فسادورزی و ستمگری از شهر خود 
بیرون آمدم؛ بلکه تنهــا برای اصلاحگری در امّت جدّم 
بیرون آمدم. می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم 
و به روش و ســیره جدّم و پدرم علی بن ابی‌طالب کارها 

را پیش ببرم«.35
مستند شــماره 4 و 5 )ارائه نشانه‌های واقعی 
دین وبسترســازی مناسب بر انجام واجبات 

و سنن(
امام حسین)ع( در سال 58 هجری، دو سال قبل از مرگ 
معاویه و در بحران اختناق و ظلم دســتگاه حاکم اموی 
در مراســم حجّ آن هم در منــیٰ در جمع حاجیان ضمن 
یک سخنرانی مهیّج و تکان‌دهنده که حاکمان و عالمان 

وابسته را شدیداً مورد انتقاد قرار داد فرمود:
ا تَنَافُساً فِي سُلْطَانٍ  هُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّ نَّ

َ
كَ تَعْلَمُ أ هُمَّ إِنَّ »اللَّ

وَ لَ الْتِمَاســاً مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِنْ 
مَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ 

ْ
صْلَحَ فِي بِلَدِكَ وَ يَأ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الِْ

حْكَامِكَ؛ خدایا، 
َ
عِبَــادِكَ وَ يُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَ سُــنَنِكَ وَ أ

بی‌گمــان، تو می‌دانی آنچه از ما ســر زده )در ســتیز بر 
جور حکومت( برای رقابت در قدرت سیاســی نبوده، و 
نیز برای جستجوی ثروت و ســرمایه ناچیز دنیوی نبوده 
اســت، بلکه برای این بوده که نشانه‌ها و ارزش‌های دین 
تو را به مردم نشان دهیم، و در شهرهای )منادی دین( تو 
اصلاحات پدید آوریم، و بندگان ستمدیده‌ات را امنیت 
و آســایش بخشــیم، و ]تا اینکه[ به واجبات و قوانین و 

احکام تو عمل شود«.36

مستند شماره 6 )شایسته‌سالاری(
امام حســین)ع( در جواب دعوت‌نامه‌های کوفیان چنین 
مَامُ إِلَّ الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ،‌ وّ الآخِذُ  نوشت: »فَلَعَمْرِي مَا الِْ
ه؛ به  ، وَ الْحَابِسُ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّ ائِنُ بِالْحَقِّ بِالْقِسْطِ، الدَّ
جان خودم سوگند، امام و پیشوای راستین کسی است که 
به کتاب خدا عمل کند، و راه قســط و عدل را در پیش 
گیرد، و تابع حق باشــد، و وجود خویش را وقف فرمان 

خدا گرداند«.37
امام حســین)ع( در برخورد با سپاه حرّ بن یزید در منزل 
»شــراف« پس از اقامه نماز ظهر خطاب به سپاهیان حرّ 
ــهَ وَ تَعْرِفُوا الْحَقَّ  قُوا اللَّ كُمْ إِنْ تَتَّ ــاسُ فَإِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
فرمــود: »أ

وْلَى 
َ
دٍ أ هْلُ بَيْتِ مُحَمَّ

َ
هِ عَنْكُمْ وَ نَحْنُ أ رْضَى لِلَّ

َ
هْلِهِ يَكُنْ أ

َ
لِ

عِينَ مَا لَيْسَ لَهُمْ  مْرِ عَلَيْكُمْ مِنْ هَؤُلَءِ الْمُدَّ
َ
بِوَلَيَــةِ هَذَا الْ

ــائِرِينَ فِكُيمْ بِالْجَوْرِ وَ الْعُــدْوَانِ ...؛ ای مردم، اگر  وَ السَّ
پروای الهی داشته باشید و حق را برای اهلش به رسمیت 
بشناســید، این کار موجب خشنودی خدا خواهد شد. و 
ما اهل‌بیت محمّد)ص( به ولایت و رهبری مردم شایسته 
و سزاوارتریم تا این مدّعیان ناحق که راه ستم و تجاوز را 

در پیش گرفته‌اند«.38
مِيرُ 

َ
هَا الْ يُّ

َ
و نیز آن حضرت به اســتاندار مدینه فرمود: »أ

ةِ ... وَ يَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِــقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ  بُوَّ هْلُ بَيْتِ النُّ
َ
ا أ إِنَّ

مَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْــقِ وَ مِثْلِي لَ يُبَايِعُ مِثْلَهُ؛  فْسِ الْمُحَرَّ قَاتِلُ النَّ
ای امیر، ما اهل‌بیت پیامبریم ... در حالی که یزید کسی 
است که شــراب می‌نوشد و انسان بی‌گناه را می‌کشد و 
آشکارا فســق می‌ورزد و کسی مثل من هرگز با او بیعت 

نخواهد کرد«.39
مستند شماره 7 )ظلم‌ستیزی(

امام حســین)ع( پــس از حرکت از منزل »شــراف« در 
اسُ إِنَّ رَسُــولَ  هَا النَّ يُّ

َ
خطابی به ســپاهیان حرّ فرمــود: »أ

هِ  ى سُــلْطَاناً جَائِراً مُسْــتَحِلًّ لِحُرُمِ اللَّ
َ
هِ)ص( قَالَ مَنْ رَأ اللَّ

ــهِ يَعْمَلُ فِي عِبَادِ  ةِ رَسُــولِ اللَّ هِ مُخَالِفاً لِسُــنَّ نَاكِثاً لِعَهْدِ اللَّ
رْ بِقَوْلٍ وَ لَ فِعْلٍ كَانَ حَقّاً  ثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّ ــهِ بِالِْ اللَّ
نَّ هَؤُلَءِ الْقَوْمَ قَدْ 

َ
نْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أ

َ
هِ أ عَلَى اللَّ

ظْهَرُوا 
َ
حْمَنِ وَ أ وْا عَنْ طَاعَةِ الرَّ ــيْطَانِ وَ تَوَلَّ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّ

الْفَسَــادَ؛ ای مردم، همانا پیامبر خدا)ص( فرموده است: 
»هرکــه زمامــدار ســتمکاری را که حرام‌هــای الهی را 
حلال کند، پیمان خدا را می‌شکند، با سنّت رسول خدا 
مخالفــت می‌ورزد، در میان بندگان خدا بر اســاس گناه 
و تجــاوز رفتار می‌کند، و آنــگاه در قول و عمل بر ضدّ 
او موضعگیری نکند، بر خداســت کــه او را به جایگاه 

]آتشین[ همان ظالم بیندازد«.

گاه باشید و بدانید که این حکومت یزیدی پیرو شیطان  آ
شــده و طاعت خدای رحمان را رها ســاخته و فســاد و 

تباهی را آشکار ساخته است«.40
نَّ الْحَقَّ لَ 

َ
 لَ تَرَوْنَ أ

َ
و بــاز آن حضرت فرموده اســت: »أ

نَّ الْبَاطِلَ لَ یُتَنٰاهیٰ عَنْهُ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ 
َ
يُعْمَلُ بِهِ وَ أ

رَى الْمَــوْتَ إِلَّ الْحَيَاةَ وَ لَ الْحَيَاةَ مَعَ 
َ
ــهِ مُحِقّاً فَإِنِّي لَ أ اللَّ

الِمِينَ إِلَّ بَرَماً؛ آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود؟  الظَّ
و از باطــل نهی نمی‌گردد؟ در چنین فضایی، مؤمن حق 
دارد کــه آرزوی لقای الهی نماید )مبــارزه کند اگرچه 
کشته شود(. بی‌گمان، من، مرگ را جز سعادت نمی‌بینم 

و زندگی با ستمکاران را جز تباهی نمی‌دانم«.41
مستند شماره 8 )ذلّت‌ناپذیری(

امام حســین در روز عاشــورا خطاب به سپاه دشمن فرمود: 
ةِ  لَّ ةِ وَ الذِّ لَّ عِيَّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ السَّ عِيَّ بْنَ الدَّ لَ إِنَّ الدَّ

َ
»أ

هُ ذَلِكَ وَ رَسُولُهُ وَ المُؤْمِنُونَ وَ حُجُورٌ  بَى اللَّ
َ
ةِ أ لَّ ا الذِّ وَ هَيْهَاتَ مِنَّ

نْ یُؤْثِرَ 
َ
ــةٌ مُنْ أ بِيَّ

َ
ةٌ وَ نُفُوسٌ أ نُوفٌ حَمِيَّ

ُ
وَ طَابَــتْ وَ طَهُــرَتْ وَ أ

گاه باشــید که این فرد  ئَامِ عَلَى مَصَارِعِ الْكِرَامِ؛ آ مَصَــارِعَ اللِّ
فرومایه )ابن زیاد( و فرزند فرومایهٰ مرا در بین دوراهی شمشیر 
و ذلّت قرار داده اســت و هیهات که ما زیر بار ذلّت برویم! 
زیرا خدا و رســولش و مؤمنان از اینکه ما ذلّت را بپذیریم اِبا 
دارند و دامن‌های پاک مادران ما و مغزهای با غیرت و نفوس 
با شرافت پدران ما روا نمی‌دارند که اطاعت افراد لئیم و پست 

را بر قتلگاه کریمان و نیک‌منشان مقدّم بداریم«.42
تذکر: برخی از مترجمانِ »کتاب لهوف« واژه »دَعِیّ« 
را »زنازاده« ترجمه کرده‌اند که قطعاً صحیح نیست بلکه 
به معنای فرومایه اســت. امّا مرحوم شیخ محمّد صادق 
نجمی که عالمی محقّق و فقیه اســت در کتاب خود به 
نام سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا به »فرومایه« 

ترجمه کرده که کاملًا صحیح است.
امام)ع( به برادرش به نام »عمر اَطْرَف« در مدینه فرمود:

بَداً؛ به خدا سوگند من 
َ
ةَ مِنْ نَفْسِي أ نِيَّ عْطِي الدَّ

ُ
هِ لَ أ »وَ اللَّ

هرگز زیر بار ذلت نخواهم رفت ...«43
و نیز در مقام دیگر فرموده است:

لِيلِ وَ لا اَفِرُّ فِرارَ الْعَبيدِ؛  هِ لا اُعْطِيهِمْ بِيَدِى اِعْطاءَ الذَّ »وَ اللَّ
نه، به خدا ســوگند، دســت ذلّت را به ســوی آنان دراز 
نمی‌کنم و همچون بردگان، از آنان فرار نخواهم کرد«.44

مســتند 9 و 10 )صبر و مقاومت و در نهایت 
رسیدن به شهادت(

امام)ع( در صبح عاشــورا آنگاه که نماز صبح را خواند 
خطاب به یارانش فرمــود: »صَبْراً بَنِي الْكِرَامِ فَمَا الْمَوْتُ 
اءِ إِلَى الْجِنَانِ  ــرَّ إِلَّ قَنْطَــرَةٌ تَعْبُرُ بِكُمْ عَــنِ الْبُؤْسِ وَ الضَّ
نْ يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنٍ 

َ
كُمْ يَكْرَهُ أ يُّ

َ
ائِمَةِ فَأ عِيمِ الدَّ الْوَاسِــعَةِ وَ النَّ

إِلَى قَصْرٍ ...؛ ای بزرگ‌زادگان، صبر و شــکیبایی پیش 
گیرید که مرگ چیزی جز یک پل نیســت که شــما را 
از رنج و ســختی عبور داده به بهشت برین و نعمت‌های 
همیشگی آن می‌رســاند. چه کسی است که نخواهد از 

یک زندان به کاخی انتقال یابد ...«.45
نتایج قیام حسینی

قیام امام حسین)ع( دو نوع نتیجه اصلی به بار آورد؛ اوّل: 
نتیجه‌ای کوتاه‌مدّت، دوم: نتیجــه‌ای درازمدّت. نتیجه 

کوتاه‌مدّت آن عبارت است از:
1. محکوم ســاختن ارکان مخوف دین سالاری دروغین 

دستگاه اموی و درهم شکستن آن.
2. بیدار کردن وجدان‌های خفته مردمی که تن به راحت 

طلبی و دنیاداری داده بودند.
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3. بیرون آوردن بســیاری از مردم به‌ویژه نسل جوان‌تر از 
حالــت رکود و خُمود و جُمود که پس از آن، قیام مختار 
و توّابین در سال 66 و قیام زید بن علی بن حسین در سال 
122 و دیگــر انقلاب‌هایی که عرصــه را بر امویان تنگ 

گردانید تا به سقوط نهایی آنان منجر شد.
امّــا نتیجــه درازمدّت قیــام حســینی را هم 

می‌توان در چند چیز خلاصه کرد:
الــف. ارائه اخلاقی جدید برای همــگان در طول زمان 
و مــکان که در آن فرهنگ ایثــار و فداکاری به‌گونه‌ای 
عینیّت یافت که بزرگ‌ترین پشتوانه برای تمامی انقلابیون 

و آزادی‌خواهان و استقلال‌طلبان شد.
ب. اسلام تشیّع با شهادت امام و یاران باوفایش در کربلا 
در عیــن محدودیت‌هــا و حصر و حبس‌هــا و زجرهای 
فــراوان طرفدارانش، بروز و نمودی پیدا کرد که ســبب 
شد شیعیان از آن حالت انزوای فرهنگی و سیاسی خارج 
گردنــد و در زمینه‌هــای گوناگون، موجودیــتِ خود را 
به اثبات رســانند و جایگاه تاریــخ خویش را بازیابند، و 
ثبات و پایداری خود را در هدفمندی رسالت خویش به 

دیگران نشان دهند.
ج. شــاید مهم‌ترین نتیجــه قیام حســینی در درازمدّت 
»حضــور عقلانی و عاطفــی« این قیام بی‌نظیر باشــد. 
حادثه کربلا با منطق عقلانی‌اش اســتقرار مکتب »قرآن 
و عتــرت« را در سیســتم فرهنگی خویــش، درس‌آموز 
و پندآمــوز همه اندیشــمندان قرون و اعصار ســاخت و 
حوزه‌های شیعی را گرمی و جانی تازه بخشید تا به‌راستی 
و درستی بتوانند با پرورش عالمانی بزرگ، دانش دینی و 
فرهنگ استوار آن را رونقی به‌سزا بخشند که از آن زمان 
تاکنون دامنه این ســیر تحوّل بزرگ را آشــکارا مشاهده 

می‌کنیم.
امّا از نظر »عاطفی«، عاشــورا پتکی گران بر ســر تمام 
مســتکبران از آن روز تا دامنه قیامــت خواهد بود که به 
شکل معجزه‌آســایی ســیلِ جمعیت‌های انقلابی ایجاد 
می‌کند و روز به روز شــور و شــعف و احساســی دیگر 
می‌آفرینــد و همچون ســیل خروشــان، همــه خاک و 
خاشــاک‌های بی‌پایه و اساس زر و  زور و تزویر را از سر 
راه خود برمی‌دارد و به توده‌های مســلمان شیعی طرفدار 
اهل‌بیت جانی تازه می‌بخشد تا با هر ستمگر گستاخی به 
مبارزه برخیزند و با قهر انقلابی خویش به نام حسین و یاد 
حسین و یارانش، ریشه‌های ستم را به‌تدریج بسوزانند که 
از پیامبر اکرم)ص( نقل شــده: »إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً 
بَداً؛ در شــهادت حسین)ع( 

َ
فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَ تَبْرُدُ أ

شــور و حرارتــی در دل‌های مؤمنان اســت که هرگز به 
سردی نخواهد گرایید«.46

یک نکتة قابل توجّه
کســانی که فلســفه قیــام امام حســین)ع( را تشــکیل 
حکومت می‌داننــد، قطعاً مراد آنان حکومتی از ســنخ 
حکومت پیامبر)ص( و علی)ع( است نه حکومتی صِرفاً 
برای دســتیابی به قدرت و ســلطه بر مردم، چنان‌که در 
حکومت‌های از نوع سلطنتی و شاهنشاهی یا انواع دیگر 
آن در دنیــا معمول بوده و هســت. بلکه مراد، حکومت 
عدل اسلامی اســت که پایه‌های اصلی آن با خواست و 

بیعت مردم بر اساس معیارهای کتاب و سنّت است.
به‌راستی کسانی که پس از رحلت رسول خدا)ص( حقّ 
حکومت و زمامداری سیاســی دیگران را خلاف واقع و 
غصبی می‌دانند، چرا همین حقّ را برای امام حســین)ع( 

لازم و واجــب نمی‌دانند؟ و شــگفت‌آورتر اینکه برخی 
قائــان به انگیــزه قیام امام)ع( برای تشــکیل حکومت 
اسلامی را متّهم به انحراف از امامت می‌کنند! با این بهانه 
که مگر امام به دنبال قدرت و ریاست و یا دنیاطلب بوده 
اســت که بگوییم او برای تشــکیل حکومت قیام کرده 

است؟!
در حالــی کــه قطعاً اگــر امام حســین)ع( بر اســاس 
بیعت‌ستانی‌اش توسّط مســلم بن عقیل از مردم کوفه به 
حکومت می‌رســید، حکومت را وسیله‌ای برای اجرای 
عدل و داد قرار می‌داد و جامعه را به ســوی قسط و عدل 
پیش می‌برد، چون انگیزه او اصلاح امور و عمل به سیره 

پیامبر)ص( و علی)ع( بود.
معلوم می‌شــود کســانی که با این تحلیل کــه امام)ع( 
برای تشــکیل حکومت اســامی قیام کرده، مخالفت 
می‌ورزند، یا مراد از »حکومت اسلامی« به رهبری امام 
حسین)ع( را به درستی درنیافته‌اند، و یا اینکه فرقی میان 
حکومت اســامی و سلطنت مطلقه شاهنشاهی و دیگر 

حکومت‌های خودکامه نمی‌گذارند.
و یا اصلًا دین را از سیاســت جدا می‌دانند و شــأن امام 
را بالاتر و فراتر از دســتیابی به قــدرت و حکومت برای 
اجرای عدل و دادگری می‌دانند و او را تنها مســأله‌گوی 

شریعت به حساب می‌آورند!
این‌گونــه افراد در درجه نخســت بایــد تکلیف خود را 
بــا حکومت دینیِ پیامبرانی چون ســلیمان و داود نبی و 
حکومت ده‌ســاله پیامبر اســام و نیز حاکمیت حدوداً 
پنج‌ساله امیرمؤمنان علی)ع( روشن سازند و آنگاه درباره 
حکومت و یا عدم حکومت امام حسین)ع( بحث کنند.
البته عــدّه‌ای پیش از انقلاب اســامی ایــران، با نگاه 
جدایــی دین از سیاســت و یا محدود نمــودن امامت به 
مرجعیــت دینــی چنین نظــر و دیدگاهی داشــتند، ولی 
عدّه‌ای هم پس از انقلاب اســامی به خاطر مواردی از 
ناکامی‌های جمهوری اسلامی، تغییر نگاه دادند تا جایی 
که لغزش‌های احتمالی حاکمــان دینی را کم و بیش به 
حســاب ناکارآمدی دین و حکومت دینی تلقّی کرده و 

می‌کنند.■
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مقدمه
یکــی از هدف‌های نگارش این ســطور نشــان دادن 
تکثــر و تنوع تأویلــی از منابع دینــی و به‌طور اخص 
قرآن به‌عنوان پدیده‌ای بســیار دیرپا و گسترده در میان 
مســلمانان بوده اســت و محصول دوره اخیر نیست. 
تأویل‌های کنــدی، ابن‌رشــد، فارابی، ســهروردی، 
صدرالدین شــیرازی و حکیم ســبزواری نمونه چنین 
تأویل‌هایی اســت. این تأویل‌ها اغلــب بر پایه تلفیقی 
از منابــع گوناگــون بنــا شــده اســت. بنابراین حتی 
نگرش موســوم به »سنتیِ« بســیاری از کسانی که با 
جریان‌های فکری امروزی مخالفت و آن‌ها را متهم به 
»التقاط« می‌کنند، تلفیقی اســت و دست‌کم بخشی 
از به‌خصوص روش‌شناســی آن در سنت نوافلاطونی 
غــرب قرون‌وســطا ریشــه دارد. در همیــن راســتا، 
مخالفت این نحله با اندیشــه‌های نو -تــا آنجا که به 
جدل نظری مربوط اســت- نــه تقابل حق و باطل، یا 
التقاط بــا غیرالتقاط یا تضاد گرایــش بومی با غربی، 
بلکه چالــش میان نگاه تلفیقی قدیــم با نگاه تلفیقی 
جدید یا به زبان دیگر چالش اندیشــه غربی قدیم و با 
اندیشه غربی جدید اســت. اگر نقدی بر غربی بودن 
اندیشــه است، پس این نقد به یکســان شامل اندیشه 
کهن غربی نظیر اندیشــه نوافلاطونی و اســکندرانی 
و اندیشــه مدرن غربی اســت. تأویــل فقیهان و حتی 
محدثــان اخباری از منابع دینی نیز یکی از تأویل‌هایی 
است که محصول تلاش آمیخته به تجربیات گروهی 
اجتماعی-معرفتــی به نام فقیهان یــا محدثان بوده و 
در عرض ســایر تأویل‌هایی است که گروه‌های دیگر 
صــورت داده‌اند. در دوره ما نیــز تأویل‌هایی از متون 
دینی ارائه‌شــده که نمونه‌هــای آن را می‌توان در آثار 
شــریعتی و بنیان‌گذاران مجاهدین دید. بنابراین، فهم 
و تأویــل منابع دینــی و به نحو اخص قــرآن هیچ‌گاه 
تک‌ساحتی نبوده و معرفی یک فهم یا تأویل-هرچند 
متقــن- به‌عنوان تنها تأویل موجود یا درســت، موجه 
نیســت. زیرا نحله‌های گوناگون تأویلی از دیرباز در 
میان مســلمانان وجود داشته اســت و هر نحله تأویلی 
مانند ســایر پدیده‌های اجتماعی دارای سیر پیدایش، 
پویش و فرســایش اســت. در همین مســیر است که 
نحله‌هــای تأویلی با نوســازی یا اصلاح اندیشــه‌ها و 
دستاوردهای پیشین آغاز، در تعامل با محیط گفتمانی 
دگرگون‌شــده و سرانجام به کهنگی دچار می‌شوند و 

به تاریخ و میراث فرهنگ و اندیشه بشری می‌پیوندند. یکی از نحله‌های تأویلی در 
میان مسلمانان، گرایشی با نام اخوان‌الصفاء است. قصد این نوشته، بررسی تفصیلی 
جنبش فکری اخوان‌الصفاء در عرصه اندیشه‌پردازی یا در حوزه جنبش اجتماعی و 
سیاســی، نیست؛ بنابراین به بیان مختصری درباره بنیادهای بینشی این گروه و تأثیر 

آن بر تأویل‌های آن‌ها از قرآن اکتفا می‌شود.
اخوان‌الصفاء: یک توصیف کلی

اخوان‌الصفــاء )اخوان ‌الصفاء و خلان ‌الوفاء: برادران صفا و دوســتان وفا( یکی از 
جریان‌های اصلاح اندیشه دینی بودند که در سده چهارم هجری در شهرهای بصره 
و بغداد ســر برآوردند، اما به‌تدریج به سایر نقاط خاورمیانه نفوذ کردند )الفخرائی، 
1991، ســعید، 1992(. هرچند این گروه تأثیرات بســیاری بر ســیر اندیشه و به‌طور 
اخص ســیر اندیشه دینی در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه‌ای داشتند، اما درباره 
ســیر و سلوک اعضای آن اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. البته این را می‌دانیم 
که اخوان‌الصفاء شبکه‌ای سرّی از اندیشمندان، حکما و متکلمینی بودند که تلاش 
می‌کردند با نقد تأویل‌های مسلط زمانه از دین )جابری، 1389(، و به آزمون عقلی 
گــزاردن گزاره‌هــای دینی، دیــن را از پیرایه‌هایی که زمانه بر آن تنیــده بود بزدایند 
)رســائل، 4، 216(. از گرایش عمومی اندیشــه اخوان‌الصفــاء در منابع و مآخذ، با 
عنوان باطنی، شیعی و گاه قرمطی یا اسماعیلی یاد شده است )سعید، 1992(. البته 
این بدان معنا نیســت که آن‌ها از گرایش شــیعه دوازده‌امامی به این معنا که امروز 
فهمیده می‌شــود پیروی می‌کردند. البته در یکی از رســائل این گروه، به‌صراحت 
خانــدان پیامبر اســام، وارثان دانــش پیامبر و خلافت و ولایت شایســته علی ابن 
ابی‌طالب دانسته شــده است )اخوان‌الصفاء، 4-375(. آرا و اندیشه‌های این گروه 
که طی گفت‌وگوهای میان آن‌ها فراهم آمده است در 52 رساله تدوین شده است و 
در میان اعضای شبکه آموزش داده می‌شد. موضوعات گوناگونی مانند ریاضیات، 
امور جســمانی و طبیعی، مباحث نفســانی و عقلی و بالاخــره موضوعات الهی و 
شریعت‌های دینی در این رسائل آمده اســت )الفخرائی، 1991، تأمر،(. مباحثی از 
قبیل، معرفت‌شناسی، فلســفه اخلاق، انسان‌شناسی، و مباحثی در اموری همچون 
زبان‌شناســی، فلســفه دین جامعه‌شناســی سیاســی و حکومت نیز در نوشــته‌های 
اخوان‌الصفاء دیده می‌شود. هدف از این رسائل به نوشته نویسندگانشان »راهنمایی 
گمراهان، ارشــاد سرگشــتگان، و بیداری غافلان« بوده است )اخوان‌الصفاء، 4،-

242(. اعضای این شبکه و نویســندگان این رساله‌ها به‌روشنی شناخته‌شده نیستند، 
اما گمان می‌رود که افرادی بــا نام‌های عبدالله مبارک )182 وفات، ه ق(، عبدالله 
بن محمد بن اســماعیل )212 وفات، ه ق(، احمــد بن عبدالله )229 وفات، ه ق(، 
عبدالله بن سعید بن الحسین )240 وفات، ه ق(، ابوسلیمان محمد بن معشر بستی، 
ابوالحســن علی بن هارون زنجانی، ابواحمد مهرجانی، ابوالحســن عوفی و زید بن 
رفاعــه از شــناخته‌ترین آن‌ها باشــند )الفخرائی، 1991، همچنین، ســعید، 1992(. 
اندیشــه اخوان‌الصفاء کم یا بیش متأثر از متفکرانی نظیر ابن‌رشد، فارابی، ابی‌حیان 
توحیدی و ابن‌سینا بود. اندیشمندانی همچون ابن‌مسکویه، ابن‌خلدون، سهروردی، 
صدرای شــیرازی هم به‌نوبه خود از اندیشــه نوافلاطونی اخوان‌الصفاء متأثر شدند. 
برای مثال پایه مفاهیمی همچون تشــکیک وجود، حرکت جوهری، سریان هستی، 
قوس صعــود و تناظر جهان کوچــک و بزرگ که بعدها صدرالدین شــیرازی آن 

روش تأویلی اخوان‌الصفاء

احمد علوی
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را در دســتگاه متعالیه بازســازی کرد، جــزو میراث 
اخوان‌الصفاء به شمار می‌رود.

بینش به‌مثابه مرجع برداشت تأویل‌گران
هر تأویل‌گر یا گروه معرفتی اجتماعی- به شرطی که 
گاهانه  عقلانی تصور شود- به‌طور پنهان یا آشکار، آ
گاه دارای بینش، دیدمان و روشــی برای  یــا ناخــودآ
تأویل متون دینی و به‌طور اخص قرآن است. از دیدگاه 
نوافلاطونی، اخوان‌الصفاء جملــه مصداقی برای این 
ادعاســت. این گــروه معرفتی و تأویلــی به‌صراحت 
مرجع بینشــی خــود- یعنــی حکمــت نوافلاطونی 
اســکندرانی- برای تأویل متون دینی، تحلیل انســان، 
جهــان و جامعــه را معرفــی کردند. البتــه این گروه 
در به‌کارگیری یک مرجع بینشــی بــرای تأویل منابع 
دینی اســتثنا نبودند. حکیمان و متکلمان، محدثان و 
گروه‌های بســیاری، پیش و پس از آن‌ها همین راه را 
طی کرده بودند. کندی، ابن رشــد، ابن‌سینا، معتزله، 
ظاهریه و اشــعریان نیــز همیــن راه را رفته‌اند )نگاه 
کنید به شــیرازی، 1341(. فقیهان اصولی و متکلمان 
نیز با به‌کارگیــری منطق صوری به‌واقع دیدمان معینی 
را به‌مثابه مرجع بینشــی خود بــه‌کار می‌گیرند. منطق 
صــوری هرچند - بنا بــه تعریــف وضع‌کنندگان آن 
روشــی ابزاری و مقدمه‌ای برای اندیشیدن است- اما 
اثــر آن بر ذهن و فکر تأویل‌گران بیش از این اســت. 
به‌کارگیری اصول فقه نیز که -بر پایه مفاهیم اساســی 
منطق صوری بنا شــده است- داری همین اثر است و 
ذهن و زبان فقیه را در اســتنباط احکام فقهی هدایت 
می‌کند. بنابراین تأویل‌گــران قرآن نظیر اخوان‌الصفاء 
در چارچوب یک نظام و سیستم نظری، متون و منابع 
دینــی را تأویــل می‌کنند. هر فهمی از متــون و منابع 
دینی با عبور از فیلترهــای گوناگون معرفتی و فکری 
تأویل‌گــران عرضه می‌شــود. بنابراین فراینــد تأویل 
مســتلزم نوعــی بازآفرینی فهم از متــون و منابع دینی 
و ســازگاری آن با پیش فهم‌های تأویل‌گران اســت. 
بازتأویل متون و منابع دینی چیزی جز بازفهم آن‌ها در 
روابط و مناسبات متفاوت و استفاده از منابع گوناگون 
نیست، فرآیند مداومی است که دائماً جریان دارد. به 
زبان دیگر تأویل‌هایی که از قرآن می‌شود غیر مشروط 
نیســت و فراهم آمــده و محصــور و محصول تعامل 
مؤلفه‌های گوناگون موجود در زمینه زمانه و مخاطبین 
اســت. بنابراین به‌محض دگرگونی مؤلفه‌های که در 
روند تأویل مؤثرند آن، خروجی یا حاصل آن نیز قطعاً 
دگرگون خواهد شــد. تأویل‌های اخوان‌الصفاء نمونه 
چنین فرایندی یعنی بازتأویل متون دینی در چارچوب 
بینش معین حکمــت نوافلاطونی اســکندرانی و در 

چارچوب گفتمان معین است.

تأثیــر حکمــت نوافلاطونــی بــر دیدمــان 
اخوان‌الصفاء

تأثیر حکمــت نوافلاطونــی حکمیان اســکندرانی؛ 
فیثاغورثیــان و همچنیــن متکلمان گنوســی بر بینش 
اخوان‌الصفاء غیرقابل انکار اســت )الفخرائی،1991، 
البتــه  ایــن   .)2008 الســواح،   ،1998 معصــوم، 
شگفت‌آور نیست چه اندیشــه اخوان‌الصفاء در بستر 
ســنتی به شکوفایی رســید که کندی و فارابی-یعنی 
نوافلاطونیان مسلمان- بنیان‌گذاران آن بودند )همان(. 

به‌کارگیری مفاهیمی از قبیل عالم کبیر و عالم صغیر، 
انســان‌وارگی جهان، مراتب پنهان و آشــکار هستی، 
توجه خاص به مســئله کثرت و وحــدت، و فیض و 
صدور، تبلور همین نگرش نوافلاطونی است. توضیح 
اینکه افلوطین )Plotinus, 205-270( چهره شاخص 
حکمیان نوافلاطونی اسکندرانی و استاد او آمونیوس 
)Ammonius 176-242( ســال‌ها پیــش از تصرف 
شهر به دست مســلمانان آموزشــگاه‌های خود را در 
همین شــهر متمرکــز کرده بودند. پیــش از آن‌ها این 
 BCE Philo of Alexandria30( فیلــون کلیمــی
- CE 50( بــود کــه تلاش کرد با اســتفاده از دانش 
عقلی یونانــی و با به‌کارگیــری روش رمزی-تمثیلی 
)Allegorically( »عهــد قدیــم« را تأویــل نمایــد 
)Dillon,. 2004(. در همین فرایند بود که به‌تدریج رد 
پای اندیشه یونانی در تأویل‌هایی که از جهان‌شناسی، 
خداشناســی و انسان‌شناســی منابــع یهــودی عرضه 
می‌شود، پیدا شــد. در این فرایند دانش عقلی یونانی 
به کمک اندیشه یهودی -که در معرض نقد ملحدان 
بــود- آمده تــا آن را کارآمــد و روزآمــد نماید. در 
ادامه، سنت فکری نوافلاطونی ابتدا به‌وسیله کلمنت 
 Clement of Alexandria( اســکندرانی و اورجین

and Origen( و ســپس سنت 
 Augustine of( اگوســتین 
Hippo( در چارچــوب ادبیات 
کلامی مســیحیت به‌کار گرفته 
نیز  مســیحی  متکلمــان  شــد. 
همچون حکیمان نحله پگینیسم 
می‌کردند  گمان   )Paganism(
که آموزه‌هــای نوافلاطونی ابزار 
مناســبی برای توجیه منابع دینی 
در مناقشــه با مخالفــان بود. به 
 Philo( باور فیلون اســکندرانی
 -  BCE  of Alexandria30
CE 50( هر دو اندیشــه یونانی 
و توراتــی از حقیقــت یگانه‌ای 
سخن می‌گویند، اما به زبان‌های 
گوناگون آن را بیان می‌کنند. او 
حقیقت  چون  می‌کرد  استدلال 
یگانه اســت بنابراین میان هسته 
و  یونانــی  اندیشــه  دو  اصلــی 
توراتی ناسازگاری وجود ندارد. 
هرچند این دو حقیقت در ظاهر 
با یکدیگــر ناســازگار بنمایند، 
اما بــا کنار نهادن پوســته‌ها در 
نهایت، هــر دو گرایش به یک 
سرانجام می‌رسند. در چارچوب 
چنین نگاهی است که حکیمان 
اندیشــه  به‌تدریج  اســکندرانی 
یونانی را برای تأویل متون دینی 
بــه‌کار می‌گیرند. مشــابه چنین 

رویکرد و استدلالی را می‌توان در نوشته‌های حکیمان 
مســلمان اعم از اخوان‌الصفاء و حکیمان پس از آن‌ها 
مانند سهروردی و صدرای شیرازی یافت که در صدد 
ســازگارکردن منابع مذهبی و عقلــی بودند. گزینش 
روش تأویلی -که در پی فهم حقیقت اندیشه‌هاست- 

بــا این راهبرد ســازگاری دارد. مهم‌تریــن مؤلفه‌های 
پایه گرایــش نوافلاطونی کــه به آثــار اخوان‌الصفاء 
و ســایر حکیمان و متکلمان مســلمان راه یافت و از 
ســوی آن‌ها برای رفع چالش‌های مطرح زمانشــان به 
کار گرفته شــد عبارت‌اند از: الهیات تنزیهی، فیض 
و صــدور، وحــدت وجــود، کثرت مراتــب وجود، 
ســریان وجــود و قوس نزول و صعــود، تجرد و بقای 
نفــس، نظریه عقول و مراتب تعالی آن‌ها، اتحاد عاقل 
و معقول، نظام احســن هســتی و ترکیب روش عقلی 
و شــهودی دریافت حقایق. »نوگرایی« اخوان‌الصفاء 
-مانند هر نوگرایی دیگری- با واکنش‌هایی از ســوی 
»ســنت‌گرایان« روبه‌رو می‌شــد. البتــه واکنش‌های 
منتقدان اخوان‌الصفاء یکسان و از منظر یگانه‌ای نبود. 
برخی با انگیزه دفاع از ایمان به نقد روش و تأویل‌های 
باطنی آن‌ها آن پرداختند و برخی نیز از موضع سیاسی 

)جابری، 1389(.
هستی‌شناسی

همچنیــن کــه خواهیم دیــد، اخوان‌الصفاء بــا الهام 
از حکمــای نوافلاطونــی اســکندرانی، دوگانه ظاهر 
لُ  وَّ

َ
و باطن را با اســتناد به آیه 3 ســوره حدید﴿ هوَ الْ

اهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکلِّ شَــیءٍ عَلِیمٌ اوست  وَالخِْرُ وَالظَّ
اول و آخــر و ظاهــر و باطن 
و او بــه هر چیزی داناســت( 
ارکان  از  یکــی  به‌عنــوان 
بینــش تأویلــی خــود به‌کار 
اندیشه  عرصه‌های  می‌گیرند. 
هستی‌شناســی،  از  اعم  آن‌ها 
و  معرفت‌شناسی  دین‌شناسی، 
دوگانه  از همین  انسان‌شناسی 
شــکل می‌گیــرد. افــزون بر 
از  بســیاری  اخوان‌الصفــاء، 
حکیمان مسلمان، در راستای 
نگرش نوافلاطونی هســتی را 
دارای مراتبی دانسته و با تأویل 
إِلَیْهِ رَاجِعُونَ«  ا  وَإِنَّ هِ  لِلَّ ا  آیه »إِنَّ
به قوس نزول و قوس صعودی 
بــرای جهــان هســتی بــاور 
داشــتند. آن‌هــا بر ایــن باور 
بودنــد دگرگونی در جهان در 
قوس صعودی خود از جســم 
مادی )هیولای واحد( به نفس 
نباتی، ســپس نفس حیوانی و 
نفس انسانی ارتقا می‌یابند. بنا 
به دیدمان اخوان‌الصفاء منشــأ 
از  جهان  هستی  سلسله‌مراتب 
الهی اســت که دارای  فیض 
نــزول و صعود اســت  قوس 
 .)150  -2 )اخوان‌الصفــاء، 
خالق در رأس سلســله مراتب 
هــرم هســتی اســت و پــس 
از آن عقــل، نفس، هیولــی )ماده( طبایــع پنج‌گانه، 
جســم، فلک، عناصر، مکنونات )جمادات، گیاهان 
و حیوانات( قــرار گرفته‌اند )همان، تأمر بی تا(. خالق 
همان خداوند آفریدگار یگانه است که دارای صفاتی 
مانند علم، قدرت، حیات، اراده، ازلیت و ابدیت است 

“ تأویل‌گران قرآن نظیر 
اخوان‌الصفاء در چارچوب 

یک نظام و سیستم نظری، 
متون و منابع دینی را 

تأویل می‌کنند. هر فهمی 
از متون و منابع دینی با 

عبور از فیلترهای گوناگون 
معرفتی و فکری تأویل‌گران 

عرضه می‌شود. بنابراین 
فرایند تأویل مستلزم نوعی 

بازآفرینی فهم از متون و 
منابع دینی و سازگاری آن 

با پیش فهم‌های تأویل‌گران 
است. بازتأویل متون و منابع 

دینی چیزی جز بازفهم آن‌ها 
در روابط و مناسبات متفاوت 

و استفاده از منابع گوناگون 
نیست، فرآیند مداومی است 

که دائماً جریان دارد



شـماره 106آبان و آذر  4896

این صفات عین ذات اوســت. پیدایش جهان با تعلق، 
اراده خداوند به این امر صورت گرفته و در این مسیر 
عقل آفریده شــد )اخوان‌الصفــاء 3، 517(. در رتبه 
بعدی عقل یعنی نخســتین ممکن‌الوجودی است که 
فیض وجود یافته اما چون مخلوق است از همه جنبه‌ها 
بســیط نیست به همین دلیل واســطه صدور کثرت از 

وحدت است. نفس کلی پس 
از عقل در رتبه بعدی سلســله 
فیــض الهی قــرار دارد و مانند 
روح حاکم بر جهان است که 
با نیروهــای گوناگونش جهان 
را مدیریــت می‌کنــد. مــاده 
نخستین در مرحله بعدی قوس 
نزولی سلسله‌مراتب فیض الهی 
اســت که با پذیــرش صورت، 
از آن عالــم  و  متعیــن شــده 
افلاک فــوق قمر و در آخرین 
مرحله انســان آفریده می‌شود. 
انســان پدیــده‌ای کــه متناظر 
جامع جمیع ویژگی‌های جهان 
اســت، و نمونــه‌ای از جهــان 
اینکه جهان  بزرگ است، کما 
نیز انسان بزرگی است. بنابراین 
با شــناخت انســان می‌توان به 
یافت.  دســت  جهان  شناخت 
صعــود،  قــوس  راســتای  در 
انســان در پایــان زندگــی‌اش 
وارد مرحلــه جدیدی شــده و 
پــس از مــرگ جســم و بقای 
روحــش برانگیخته می‌شــود. 
مسیر تحول جهان نیز همچون 
انســان اســت، آنگاه که نفس 

کلی جهان جســمانی، از آن جدا می‌شود، جهان نیز 
نابود می‌شود. در همین راستاست که در مسیر تحول 
جهــان، عالم افــاک از تحرک بازایســتاده و جهان 
مادی ازهم‌گســیخته و پس از تلاشــی آن و برپاشدن 
قیامــت کبری، و زندگی ابدی آغاز می‌شــود. چه بنا 
به دیدمان اخوان‌الصفاء، نفس کلی روح عالم اســت 
و قیامت کبری محقق می‌شود که نفس کلی از عالم 
هیولا جدا شود و به سوی مبدأ نخستینش بازمی‌گردد. 
آنچه از آثار اخوان‌الصفاء برمی‌آید این است که آن‌ها 
کواکب را پدیدارهای مادی ولی عاقل می‌پنداشــتند، 
و حرکت آن‌ها را بر زندگی انســان مؤثر می‌شــمردند 
)اخوان‌الصفاء، ج 1، ص 211(. برای مثال چگونگی 
کوتاهی یا طول عمر انســان از همین حرکت کواکب 

تأثیر می‌پذیرفت )همان(.
انسان‌شناسی

نیز همچون هستی‌شناسی  انسان‌شناسی اخوان‌الصفاء 
آن‌ها بر دوگانه بدن و نفس )روان( بنا شده است. چنین 
درکی از انســان، بازتاب هستی‌شناســی اخوان‌الصفاء 
اســت چه جهان هســتی نیز از دو بخــش جهان برتر 
)عالم علوی( و جهان کهتر )عالم ســفلی( تشــکیل 
شــده است. جهان برتر، جهان مجردات و روحانیات 
است و جهان کهتر مرکب از جسمانیات است. انسان 
امــا به‌مثابه یکــی از موجودات جهــان تحت‌القمری 

ترکیبــی از روحانیت )نفــس یا روان( و جســمانیت 
)بدن( اســت )اخوان‌الصفــاء، ج 2(. نفــس )روان( 
جوهری پایدار و مجرد است و بین نفس و بدن تمایز 
وجود دارد )الرضوی، 2009، العبد، 1976(. به گمان 
ایــن حکیمان، نفس را جاودانه اســت و چون گوهر 
و ذات نفس از بدن جداســت در بقــای خود نیازی 
به بدن ندارد. از ســوی دیگر، 
از منظــر اخوان‌الصفاء انســان 
جهانــی کوچــک، و جهــان 
انســانی بزرگ اســت، به بیان 
دیگــر اخوان‌الصفــاء همزمان 
انسان را خلاصه لوح محفوظ 
)اخوان‌الصفــاء، ج  می‌داننــد 
2(. جهــان جســم یگانــه‌ای 
اســت دارای انــدام و اجزا و 
عناصــر فراوانی که نفس کلیه 
یگانــه، آن را مدیریــت نموده 
بقــای آن را حفــظ می‌کنــد. 
فرد انســانی نیــز به‌مثابه جزئی 
از این جســم جهانــی بازتاب 
این نفس کلیه حاکم بر جهان 
است. آن‌چنان‌که از آثار اخوان 
بــر می‌آیــد انســان موجودی 
اجتماعی اســت و نیازهای او 
چارچوب مناســبات اجتماعی 
اســت که بــرآورده می‌شــود. 
نفس انســانی نیز مانند، جهان 
بــزرگ دارای قــوس صعودی 
اســت و در پنج مرحله )نفس 
نباتــی، نفس حیوانــی، نفس 
نفــس ملکی حکمی،  ناطقه، 
نفس ملکــی قدســی( پلکان 
کمال را می‌پیماید. در همین مسیر و در تناظر با روند 
تکاملــی جهان نفوس جزئی-نفوس انســانی- نیز در 
نهایت و نفس کلی به سوی خدا بازمی‌گردند. جامعه 
از منظر اخوان‌الصفاء همان تجلی هستی فرد انسان در 
زندگی اجتماعی و مناســبات آن است. انگاره انسان 
وارگی جامعه- یعنی میراث حکمای اسکندرانی- در 
نزد اخوان پذیرفته شــده است. جامعه )مدینه( همانند 
بدن انســان اســت که دارای اندام، اجزا و ساختاری 
کارکرد معینی اســت. به زبان دیگر فرد انسانی جامعه 
کوچکی اســت و جامعه فرد انســانی بزرگ‌شده‌ای 
است. بدین ترتیب، ساختار فرد انسان، جهان و جامعه 
در تناظــر قرار می‌گیرند. مبنای نگاه جامعه‌شناســانه 
کید بر همین تناظــر و درعین‌حال  اخوان‌الصفــاء، تأ
دوگانه فرد )مدینه کوچک( و جامعه )انســان بزرگ( 

است.
معرفت‌شناسی

بنا به معرفت‌شناسی اخوان‌الصفاء علم و دانش بشری 
فطری نیست. آن‌ها با تکیه بر آیه »هوالذی اخرجکم 
من بطون امهاتکم لاتعلمون شــیئا وجعل لکم السمع 
و الابصار والافئــدة لعلکم تشــکرون« )نحل،78(، 
کید  و برخلاف نــگاه معرفت‌شناســی افلاطونی، تأ
داشــتند که انســان تا پیش از حلول نفــس در بدن، 
چیزی را نمی‌داند. نخســتین جوانه‌های دانش بشری 

از مسیر ادراکات حسی و با به‌کارگیری احساس‌های 
پنج‌گانه شــکوفا می‌شــود. در همین روند است که 
عقل بشــری به مدد حواس، دانش را کسب می‌کند. 
بنابراین مفاهیمی که با حواس بشــری رابطه‌ای ندارد، 
قابل درک عقلی نیســتند. رسائل اخوان‌الصفاء شامل 
گزاره‌هایی است که عقل‌گرائی آن‌ها را تأیید می‌کند 
)4-127(. به‌جــز ادارک حســی و عقل اســتدلالی، 
بــه رســمیت می‌شــمرند  را  اخوان‌الصفــاء شــهود 
)اخوان‌الصفاء، 1، 211(. در همین راستاست که آنان 
پندارند که ادارک حسی منشأ علوم تجربی، ادراکات 
عقلی- برهانی منشــأ علوم عقلی و بالاخره خاستگاه 
علوم باطنی شــهود درونی اســت )همان(. حکمت 
بنا به تعریف اخوان‌الصفاء، روند دگرگونی انســان و 
شناخت جهان به‌گونه‌ای است که در آن مسیر انسان 
صفات خدایی یافته و از این حیث اخلاق و صفات به 
خداوند شبیه شود )همان، ج 1، ص 428(. این همان 
تعریفی اســت که بعداً در آثار حکیمان مسلمان نظیر 
کندی یا صدرالدین شــیرازی یافت می‌شود )الکندی 
– الرســائل الفلسفیة ج 1 ص 127، شــیرازی، 1380، 
شیرازی، 1381، شــیرازی، 1385(. چنین تعریفی از 
معرفــت و حکمت، طبیعتاً بر آثار حکمای مســلمان 
پس از اخوان‌الصفاء، مؤثر بود و تاکنون نیز ادامه دارد 
و طبیعتــاً بر فهم متکلمان و مفســران دوره ما از قرآن 

تأثیر خواهد گذاشت.
 دین‌شناسی

اخوان‌الصفــاء بــه تلفیقی بــودن اندیشه‌شــان اذعان 
داشــتند و مدعی بودند که باورهایشــان دربرگیرنده 
همــه علوم، گرایش‌ها و دســتاوردهای بشــریت در 
زمانه‌شــان بود )اخوان‌الصفاء،1347 ق، ج 3، 198-
199(. اخوان تلفیق فلســفه یونانی و شــریعت عربی، 
را ارج نهاده آن را نشــانه کمال اندیشــه می‌دانستند 
)توحیــدی، 1932، معصــوم 1998(. ایــن در حالی 
بود که اندیشه مسلط زمان، میان دین و دستاوردهای 
علمی و فلســفی بشــری، ســازگاری نمی‌دید، چرا 
کــه گمان می‌شــد تلاش بــرای اندیشــه منطقی به 
الحاد می‌انجامد )من تمنطق فقد تزندق: هر کســی 
در منطــق زیاده‌روی کنــد به زندقه خواهــد افتاد(. 
دین‌شناســی اخوان‌الصفاء برخاســته از نگاه عمومی 
آن‌ها به هستی، انســان، جهان و متون است. آنان بر 
این باور بودند اگر هســتی و جلوه‌های گوناگون آن 
دارای ظاهر و باطنی است پس دین و متون مربوطه نیز 
دارای باطن و ظاهر اســت. باطن دین همان حقیقت 
دیــن یعنی حکمت نهفته در بطن دین اســت و ظاهر 
دین نیز شریعت و شعائر آن است. به همین دلیل آنان 
نوعــی تأویل‌گرایی را برای فهم باطــن متون و حتی 
مناسک دینی به‌کار می‌گرفتند )الفاخوری، 1373(. 
دوگانه ظاهر و باطن، دین‌شناسی اخوان‌الصفاء را هم 
شکل می‌دهد چه به باور آن‌ها، دین دارای دو ساحت 
ظاهر و باطن و دو گونه دلالت رمزی و عرفی است، 
برای درک ســاحت باطنی و رمزی دین می‌بایســت، 
به حکمت روی آورد. دین‌شناســی اخوان‌الصفاء، با 
الهام از هستی‌شناسی و انسان‌شناسی، به دوگانه ظاهر 
و باطن دین می‌انجامد. در همین راســتا، همان‌گونه 
انســان شامل جسم و روح اســت، احکام دین نیز را 
دارای ظاهــر و باطنی اســت، ظاهر آن از کنش‌هایی 

جامعه از منظر اخوان‌الصفاء “
همان تجلی هستی فرد 

انسان در زندگی اجتماعی 
و مناسبات آن است. انگاره 
انسان وارگی جامعه- یعنی 

میراث حکمای اسکندرانی- 
در نزد اخوان پذیرفته شده 

است. جامعه )مدینه( همانند 
بدن انسان است که دارای 

اندام، اجزا و ساختاری کارکرد 
معینی است. به زبان دیگر 
فرد انسانی جامعه کوچکی 

است و جامعه فرد انسانی 
بزرگ‌شده‌ای است. بدین 

ترتیب، ساختار فرد انسان، 
جهان و جامعه در تناظر قرار 

می‌گیرند
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که اندام‌های بدن انجام می‌دهند تشکیل شده، باطن 
دین اما باورهای معنوی و درونی انســان اســت. در 
چارچوب همین دین‌شناســی، پیامبــران در باورهای 
معنوی دینــی خود بــا یکدیگر اختلافی نداشــتند، 
اختلاف شــرایع هم امری بنیادی نیســت، زیرا دین 
یکی اســت. اختلافی که در طول تاریخ در دین‌های 
گوناگون تجربه شده است در واقع به علت اختلاف 
بیماری‌های روحی مردم در زمانه‌ای مختلف اســت 
)اخوان‌الصفــاء، 3، -486-487(. بینش و دیدمان 
اخوان‌الصفــاء کمابیــش و تاکنون بر آثار بســیاری 

متکلمان و حکیمان مسلمان سایه انداخته است.
نــزد  در  دینــی  متــن  زبــان  و  زبــان 

اخوان‌الصفاء
زبــان بــه بــاور اخوان‌الصفــاء نظامــی متشــکل از 
نشانه‌هاســت دلالــت بــر معناهایــی کــه در فکــر 
انسان‌هاســت دلالت دارد و هر فردی آن را برای بیان 
اموری که در ذهن وجود دارد به‌کار می‌گیرد )رسائل 
1-398(. دوگانه ظاهر و باطن، در تبیین زبان‌شناسانه 
اخوان‌الصفاء نقش مهمی را بازی می‌کند. از این منظر 
معنــای کلمات روح‌اند و الفــاظ تن و بدن و یا ظاهر 
کلمات هســتند، بنابراین هر کلمه بی‌معنی مانند یک 
بدن بدون روح است، و هر معنائی که بیان نمی‌شود، 
همچون روح بدون بدن اســت )اخوان‌الصفاء، ج 3، 
ص 108،109 همچنیــن اســماعیل عجــوج، 2010(. 
اخــوان با تکیه بر آیه 31 ســوره بقره مدعی بودند که 
انســان زبان را با الهام از خداونــد آموخت و در این 
روند ســیاره‌ها و افلاک البته مددکار انســان در این 
فرایند بودند )رســائل 1- 398، و همچنین رسائل چ 
3، 112(. آنان لفظ »کلام« را مشترک می‌دانستند که 
بر مصداق‌های گوناگــون دلالت دارد. مثلًا می‌تواند 

به گفتگوی میان انســان‌ها یــا ارتباط میان 
فرشــته و پیامبر اطلاق شــود؛ اما معنی این 
دو کلام دقیقــاً یکی نیســت. چــون مردم 
برای ارتبــاط و بیان از زبــان الفاظ کمک 
می‌گیرند، حال آنکه کلام فرشــتگان زبان 
نماد و اشــاره اســت )همان(. بنیاد فلســفه 
زبان دینی اخوان نیز همین باور به اشــتراک 
معنوی کلمات اســت. بنا بــه چنین درکی 
زبــان متــون دینــی و گفته‌هــای پیامبران 
مشــترک معنوی اســت که قابلیــت تأویل 
گســترده‌ای را دارد )الفاخــوری، 1373(. 
به گمــان اخوان جهان فلکی –که بخشــی 
از طبیعــت اســت-همان جهان فرشــتگان 
است. پیامبران با شــنیدن پیام از این جهان 
گاهی می‌شــود  اســت که مضامین وحی آ
)همــان(. بر مبنای همین اســلوب تأویلی، 
شیطان کسی اســت که زیر سلطه خشم و 
هوس‌هایش اســت تلقی می‌شــد )همان(. 
بهشــت و جهنم نیز دارای معناهایی اســت 
بجز آنچــه اهل ظاهر و حدیث می‌پندارند. 
چون زبــان ادبیــات دینی زبــان نمادین و 
رمــزی اســت )الســواح، 2008(، همان(. 
مثلًا بهشــت موجودی که در مرحله نباتی 
اســت ورود به مدار جهان حیوانی است و 
بهشــت جهان حیوانی جهان انسانی است؛ 

اما مدارهای تکامل به همین جا ختم نمی‌شــود چون 
موجود پس از گذر به جهان انســانی می‌تواند با گذر 
از این مدار به جهان فرشتگان )صورت ملکی( درآید 
و این مرحله نیز نســبت به مرحله پیش از خود بهشتی 
اســت )همان(. اخوان بر این بــاور بودند که صفاتی 
که به خدا نســبت داده می‌شــود بر اساس زبان مجاز 
اســت و اســتفاده از آن بــرای گفتگو بــا عامه مردم 
است )همان(. هرچند وجود خدا بدیهی است و بشر 
بی‌واســطه بدان پی می‌برد اما قابل توصیف با صفات 
جسمانی نیست؛ بنابراین خداوند را نمی‌توان با صفاتی 
که به بشــر هم نسبت داده می‌شــود، توصیف نمود. 
معجزه در نزد اخوان به گونه دیگر بجز اهل شــریعت 
تأویل می‌شد. مثلًا بینا کردن نابینا یا زنده کردن مرده 
کــه در برخی از قصص دینی به‌عنوان معجزه پیامبران 
گاهان تعبیر می‌شد  گاه کردن ناآ آمده است به‌عنوان آ
)همان(. به گــزارش الذهبی طرفداران گرایش باطنی 
با تمسک به آیه 13 سوره حدید، توجهی به سازگاری 
میان تأویل یا باطن ظاهر و متن نشان ندادند )الذهبی، 
کید بر تشــبهی بــودن زبان قرآن  1976(. آن‌هــا با تأ
معانی جدیدی را بر کلمات حمل نمودند. مثلًا آن‌ها 
»وضو« را دوستی امام، »غسل« را تجدید عهد کسی 
که اســرار درونی فرقه را آشــکار کرده بود؛ »کعبه« 
را پیامبــر، »بــاب« را علی بن ابی‌طالب، »بهشــت« 
را آســایش تن از وظایف؛ و نهرهای بهشــتی را منابع 
معرفــت، تأویــل می‌کردنــد. آن‌ها همچنیــن معتقد 
بودنــد که منظور قرآن از ملائکــه همان مبلغین آن‌ها 
و شیاطین نیز دشمنان آن‌ها بود )الذهبی، 1976(. در 
همین راستا، اخوان‌الصفاء در بسیاری نوشته‌های خود 
-به گمان خود به پیروی از زبان متون دینی و همچنین 
کتبی همچون کلیله‌ودمنه- زبان رمز و استعاره را برای 

انتقال مفاهیم به مخاطبان خود به‌کار می‌بردند. از این 
رو نوشــته‌های اخوان‌الصفاء، با حکایت داستان‌هایی 
اســت که از زبان حیوانات تلاش می‌کردند پیام خود 
را برسانند. اخوان‌الصفاء در راستای نظریه معتزله خلق 
قرَآن را باور داشــتند و بر اســاس روش اشعریان میان 
لفظ و معنی قــرآن تفکیک قائل بوده‌اند. الفاظ قرآن 
یعنی حــروف و اصواتی که خواننده آن در هوا ایجاد 
می‌کند مخلوق اســت، ولی معانــی آن قدیم و ازلی 
اســت چه این معانی که در علم خدای دانای بزرگ 
همواره وجود داشــته اســت. بر همین پایه کتاب‌های 
آســمانی تنزلات ظاهــری حقایق‌انــد بنابراین هدف 
اصلی می‌بایســت عبور از ظاهر قرآن و کشف همان 

معانی حقیقی و جاودانی باشد.
نمونه‌هایــی از تأویل‌های اخوان‌الصفاء از 

آیه‌های قرآنی
اخوان‌الصفاء نخســتین کســانی نبودند کــه به تأویل 
باطنی بر اســاس آموزه‌های نوافلاطونیان اسکندرانی 
دســت زدنــد. چه پیــش از آن‌ها حکیمان مســلمان 
دیگری همچون یعقوب بن اســحاق کندی )م. 246 
ق.( و فارابــی )259-339 ه.( نیــز تأویــل باطنی بر 
اســاس آموزه‌هــای نوافلاطونی آزمــوده بودند. مثلًا 
ــجَرُ  جمُ والشَّ یعقــوب بن اســحاق کندی آیــه »والنَّ
یســجُدان« )الرحمن/55،6(، برخلاف بســیاری از 
مفســران پیش از خود، نه بر اســاس ظاهــر آن بلکه 
بر اســاس اســلوب باطنی تأویل نمود و ســجود را به 
معنــای تســلیم و اطاعت از فرمان خداوند، دانســت 
)الذهبی،1976(. یــا ابونصر فارابی )م. 339 ق.( در 
کتاب فصوص الحکم که به او منسوب است آیه »لا 
اُحِبُّ الَافِلین«)انعــام/6، 76( منظور پنهان از آفلین 
را همــان موجودات ممکن‌الوجود که فانی هســتند، 
پنداشــت )همان(. تأویل‌های اخوان‌الصفاء 
ادامه همان راهکار و سنت تأویلی کندی و 
فارابی است و بیان برداشت آن‌ها از آیه‌های 
قرآنی از منظر دیدمان حکمت نوافلاطونی 
آنهاســت. برای مثــال اخوان‌الصفاء بر این 
باور بودند که منظور آیه 30 سوره مرسلات 
»انطَـــلِقوا اِلی ظِـــلّ ذی ثَلـــثِ شُعَب: به 
سوی سایه سه شــاخه بروید« این است که 
آدم از بهشــت جهان ارواح بــه جهان ماده 
هبوط کرد، و منظور از »ظِـــلّ ذی ثَلـــثِ 
شُــعَب« یعنی جهان مادی سه بعدی است 
که دارای ســه بعد طول و عــرض و عمق 
اســت )اخوان‌الصفــاء، 21/2(. در همین 
راســتا، آن‌ها منظــور از »زوجیــن« در آیه 
49 ســوره ذاریات »و مِن کلِّ شَیء خَلَقنا 
زَوجَیــن: و همه چیــز را زوج آفریدیم« را 
مربعات موســیقی دانستند. )اخوان‌الصفاء، 
185/4(. همچنین این حکیمان مسلمان بر 
باور بودند که منظور از نامیده شدن شهدا، 
نْعَمَ 

َ
ذِینَ أ ولَئِک مَعَ الَّ

ُ
با این عنوان در آیه، )فَأ

هَدَاءِ  یقِینَ وَالشُّ دِّ بِیینَ وَالصِّ هُ عَلَیهِمْ مِنَ النَّ اللَّ
رَفِیقاً: ســورة  ولَئِک 

ُ
أ وَحَسُــنَ  الِحِینَ  وَالصَّ

النســاء: 69(: این اســت که این شهیدان، 
گــواه تجرد و جدایــی روح از جهان مادی 
هســتند که بهشــت و نعمت‌های آنهاست.  نسخه خطی در سده ۱۲ مربوط به اخوان الصفا
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)اخوان‌الصفاء، 4/ 172(. در همین راســتا، آن‌ها آیه 
ما اَشــرَک ءاباؤُنا مِن قَبــلُ و کنّا ...: یا  »اَو تَقولــوا اِنَّ
بگوییــد که همانــا پدران ما قبلًا مشــرک شــدند و 
ما فرزندانی بعداز ایشــان بوده‌ایم، آیا ما را به ســزای 
اعمالی که بیهــوده‌کاران کرده‌اند هلاک می‌نمایی« 
)اعــراف/173( را نیــز این گونه تأویــل کرده‌اند که 
منظور از پــدران، جهان مادی اســت و به آنان گفته 
می‌شــود به یاد عالم مجردات و پــدر و مادر روحانی 
خود باشــید یا به سوی جهان برتر مجردات و حرکت 
کنید که از جهان ماده مجرد هســتند )اخوان‌الصفاء، 
210/1(. همچنیــن بــه زعم آن‌ها مدلــول معقبات یا 

ن  بَاتٌ مِّ فرشتگان در آیه )لَهُ مُعَقِّ
بَیْنِ یَدَیْــهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ 
مْــرِ اللّهِ )ســوره رعد، آیه 

َ
مِنْ أ

انسان را فرشتگانی است   :)11
به فرمان خدا کــه از رو به رو 
و پشت ســرش، پیاپی می‌آیند 
و نگاهبانــش هســتند«، نفس 
نباتی اســت که تــداوم حیات 

نباتات را مدیریت می‌کنند.
نْزَلَ 

َ
 آیه 17 ســوره رعد یعنی )أ

وْدِیةٌ 
َ
ــماءِ ماءً فَســالَتْ أ مِنَ السَّ

زَبَداً  ــیلُ  السَّ فَاحْتَمَلَ  بِقَدَرِهــا 
وْ مَتاعٍ 

َ
ــارِ ابْتِغاءَ حِلْیةٍ أ ا یوقِدُونَ عَلَیهِ فِی النَّ رابِیــاً وَ مِمَّ

بَدُ  ا الزَّ مَّ
َ
هُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأ زَبَدٌ مِثْلُهُ کَذلِکَ یضْرِبُ اللَّ

رْضِ 
َ
اسَ فَیمْکُثُ فِی الْ ا ما ینْفَعُ النَّ مَّ

َ
فَیذْهَبُ جُفاءً وَ أ

مْثالَ: خداوند از آســمان آبی 
َ
هُ الْ کَذلِکَ یضْرِبُ اللَّ

فرســتاد و از هــر دره و رودخانــه‌ای به انــدازه خود 
ســیلابی جاری شد، سپس ســیل بر روی خود کفی 
حمــل کــرد - و از آنچه )در کوره( برای به دســت 
آوردن زینت آلات یا وســائل زندگــی آتش روی آن 
روشن می‌کنند نیز کف‌هائی مانند آن به وجود می‌آید 
-امــا کف‌ها به بیــرون پرتاب می‌شــوند ولی آنچه به 
مردم سود می‌رساند )آب یا فلز ماده معادن( در زمین 

باقی می‌ماند خداوند اینچنین مثال میزند(.
بــه گمان اخوان‌الصفاء در زبــان تمثیلی قرآنی منظور 
از آســمان در ایــن آیــه همان شــارع مقدس اســت 
کــه فرمان‌هایش مانند باران اســت که بــر زمین فرو 
می‌فرســتد کم یا زیاد درون قلب مؤمنان جای گرفته 
و کــردار و رفتار آن‌ها را که همان گیاهان و معادن‌اند 
آبیاری می‌کنــد. این حکیمان مدعی‌انــد، منظور از 
بَدُ یا کــف( همان ظاهر  کلمــه کــف روی آب )الزَّ
پیام فرمان‌های الهی اســت که برخی مردم تنها آن را 
دریافــت می‌کنند، اما برخی از مــردم و برخی دیگر 
محتوا و عمق فرمان‌هــای الهی را در می‌یابند و از آن 
ســود می‌برد و در دل آن‌ها به شــکل راسخی پایدار 

می‌ماند )اخوان‌الصفاء، ج 4 ص 76 به بعد(.
اخوان‌الصفاء بر اساس هیئت بطلمیوسی آیه 17 سوره 
حاقــه )یحمل عرش ربــک فوقهم یومئــذ ثمانیة: و 
عـرش پـروردگـارت را آن روز هـشـت )فرشته( حمل 
می‌کند( را در چارچوب دیدمان خود تأویل نموده، و 
عرش را افلاک هشتگانه می‌دانستند )اخوان‌الصفاء، 
2(. بــه باور این جماعت معنای شــیاطین در آیه 112 
نْسِ وَالْجِــنِّ یوحِی بَعْضُهُمْ  ســوره انعام )شَــیاطِینَ الِْ
إِلَی بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً: ســورة الأنعام: 112( 

همان نفسهای مجرد و شــریری هستند که از حواس 
انسان پنهان هستند، و شــیاطین الانس همان نفوسی 
کــه دارای پیکــری مــادی هســتند )اخوان‌الصفاء، 
172/4(. در چارچوب دیدمان اخوان‌الصفاء ملائکه 
هم بر همین سبک و سیاق تأویل شده و آن‌ها سیارات 
افلاک هســتند که مدیریت جهان را در اختیار دارند 
)اخوان‌الصفاء 98/1(. آن‌هــا با تأویل آیه )إِلَیهِ یصْعَدُ 
الِحُ یرْفَعُهُ: بســوی او رود  یــبُ وَالْعَمَلُ الصَّ الْکلِمُ الطَّ
ســخن نیک و کار شایســته آن را بالا می‌برد( )سورة 
فاطر: 10(. بــه گمان این حکیمــان روح مؤمن پس 
از جدائی از پیکــرش به جهان برتر می‌رود و در آنجا 
بــا ملائکه در فضــای افلاک 
)اخوان‌الصفاء،  می‌کند  تسبیح 

).111-110/4
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بر پندار شــیرازی )نــگاه کنید 
به شــیرازی، 1341، شــیرازی 
و  قــرآن  فرودآمــدن   .)1363
اظهــار آن بــه زبــان و گویش 
معین بر معنــا و فرود آن معانی 
یگانگــی  مطلــق  جهــان  از 
مجــردات بــه جهان نســبی و 
فهم  اســت.  متکثــر ممکنات 
-امر قدســی که در عرش اطــاق یگانه و بدون تکثر 
اســت- آنگاه که با امور زمینی آمیخته می‌شود رنگ 
آن را به خــود گرفته و دیگر -آن ویژگی‌های پیشــین 
خــود را حفظ نخواهد کــرد- و در قید زمان، زمین و 
زمانه یــا به زبان دیگر به قید مــکان و فرهنگ و زبان 
اسیر می‌شــود؛ بنابراین حقیقت ناب و معنای کامل یا 
واقعی در دســترس هیچ‌یک از تأویل‌گران منابع دینی 
نیست. آن چه از سوی نحله‌های گوناگون تأویلی به‌نام 
»تفسیر« خوانده می‌شود؛ باز فهم مفسران از منابع دینی 
و به‌طور اخص قرآن اســت. هر بازفهمی از متون اعم 
از دینی یا غیر دینی نیــز متأثر از دیدمان‌ها و نگاه ویژه 
تأویل‌کنندگان است؛ بنابراین آنچه از سوی تأویل‌گران 
»معنــای اصلی یا حقیقــی« یا »منظــور گوینده« در 
نهایت برداشت آنهاست و سازگارترین تأویل با دریافت 
و نگاه آن‌ها و شــبکه اطلاعاتی اســت که برای آن‌ها 
قانع کننده به نظر می‌رســد. تأویل‌گران »معنای اصلی 
یا حقیقــی« می‌تواند برای دیگــر نحله‌ها چیز دیگری 
باشــد. از این رو در اینجا نه با یــک »معنای اصلی یا 
حقیقــی« بلکه با »معنای اصلی یا حقیقی« گوناگونی 
مواجه هستیم. مهم‌ترین دلیل و زمینه ساز تنوع و تکثر 
گرایش‌های تأویلی همانا پیش‌فهم‌های پنهان و آشکارِ 
درون و برون دینی مفســران است. همزمان نباید نقش 
عوامــل دیگری همچون عوامل زبان‌شناســانه، زمینه و 
زمانه نحله‌های تأویلی اســت. زمینــه و زمانه جوامعی 
کــه تأویل‌گــران در آن در این میان بی تأثیر نیســت و 
در پیوند با پیش‌فهم‌های پنهان و آشــکارِ درون و برون 
دینی تأویل‌گران اســت. در همین راســتا، در دوره‌ای 
که حکیمان مســلمانی همچــون اخوان‌الصفاء در آن 
نشــو و نما نمودند، حکمت نوافلاطونی ابزار مناسبی 
برای توجیه عقلانی گزاره‌هــای دینی مندرج در متون 
دینی به‌شــمار می‌آمد. حکمت نوافلاطونی حتی پیش 
از حکیمان مســلمان و اخوان‌الصفاء به‌طور گسترده از 

سوی متکلمان یهودی و مســیحی برای دفاع از عقاید 
دینی‌شان به‌کار گرفته شد. یکی از پیامدهای این روند 
ایــن بود که علی‌رغم مناقشــاتی که میــان متکلمان و 
مفسران این سه دین وجود داشت، حکمت نوافلاطونی 
نوعــی هماهنگــی دیــد را بر آن‌هــا تحمیــل کرده و 
همچون پلی نوعی رابطه را میان آن‌ها برقرار نمود. چه 
حکمت نو افلاطونی- که دیدمان متکلمان و حکیمان 
این ادیــان را رقم زد- دارای چنان انعطافی اســت که 
می‌توان با مکاتب گوناگون همســاز شده از آن‌ها تأثیر 
پذیرد؛ بنابراین شباهت میان نظرات نمایندگان این ادیان 
شگفت‌آور نیســت. اخوان‌الصفاء محصور در زمینه و 
زمانه معین، در راســتای حکمت نوافلاطونی و بر پایه 
دوگانــه ظاهر و باطن که از قرآن برگرفته بودند، جهان، 
انســان، معرفت انسان و رفتارش و در نهایت متن دینی 
را دارای لایه‌های آشــکار و پنهانی می‌دانســتند. آن‌ها 
فهــم عمیق و پایدار از این پدیده‌ها را مشــروط به فهم 
بطن آن‌ها می‌دانســتند؛ بنابراین تلاش آن‌ها متوجه این 
بود که از قشــر و ظاهر متن گذر نموده و درونمایه آن 
را بــه چنگ آورند. انتقال حکمت نوافلاطونی به میان 
مسلمانان هرچند در ابتدا بدون چالش نبود و مانند هر 
دگرگونــی منتقدان خود را پیدا کــرد، اما به‌تدریج و با 
پذیرفته شــدن در میان حکیمان و متکلمان مســلمان، 
بــه عاملی برای هدایت اذهــان و تأویل‌های آن‌ها بدل 
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مقدمــه: وحــی و چگونگــی رابطــه خــدا با 
انسان

داســتان طوفــان و کشــتی نــوح از زوایــای مختلفی 
قابل بررســی اســت؛ حتی می‌توان همانند بســیاری در 
واقعی‌بودنش تردید کرد و افسانه‌اش پنداشت؛ البته نه در 
وقوع طوفان، که در ســفینه نوح؛ زیرا سیل و طوفان‌های 
فراگیــر و ویرانگــر در طبیعــت پدیده نــادری نبوده و 
نیست. داستان طوفان و کشتی نجات در کتب مقدس 
و منابــع کهن نیز بــا روایت‌های متفاوت آمده اســت. 
پیروان قرآن حتی اگر به اصل وجود چنین حادثه‌ای باور 
نداشته باشند، در این نکته تردید نمی‌کنند که همانند دیگر »حکایت«های قرآنی در بیان 
آن‌ها حکمت‌هایی نهفته اســت و انذارهایی وجود دارد که باید آن‌ها را فهمید و جدی 
گرفت. صورت و چارچوب حکایت‌های قرآنی شــاید خود موضوعیت نداشته باشند، 
اما از ضرورت فهم آموزه‌های مندرج در آن‌ها گریزی نیســت. پرسشی که بلافاصله به 
ذهن خطور می‌کند چگونگی دستیابی به معانی پیام‌ها از خلال داستان‌ها و حکایت‌های 
قرآنی اســت. پرسشی که ما را به بحث زبان قرآن می‌کشــاند. آیا باید عقیده کسانی را 
پذیرفت که معتقدند کتب مقدس چون از عالم قدس نازل شــده‌اند، نه‌تنها معانی بلکه 
همــه کلمات و تک‌تک حروف آن‌ها آســمانی‌اند و اصالــت و موضوعیت دارند؟ بر 
مؤمنان فرض اســت کــه لفظ و معنا و ظاهــر و باطن را به یک انــدازه اصیل بدانند و 
بپذیرند. در مقابل عده‌ای بین معانی ظاهری )زبان و الفاظ( و باطن و معانی وحیانی فرق 
می‌گذارند، این تمایز محدود به امثله و حکایات نبوده و در نگاهی ژرف‌تر همه آیات را 
دربرمی‌گیرد؛ چنان‌که از پیامبر نقل شــده است که فرمود: »در قرآن آیه‌ای نیست مگر 
اینکه ظاهر و باطن دارد« معانی ظاهری محدود و مشــروط به زمان و مکان و موقعیت 

خاص‌اند و دلالت‌های باطنی، کلی، جهان‌شمول و اصیل و پایدارند.
قطعــاً بین صورت زبانی و معنا ارتباط وثیقی وجود دارد، اما این نکته مانع از آن نیســت 
که این دو را متمایز دانســته و زبان را »بــاب« ورود به معنا در نظر بگیریم. اهمیت این 
تمایزگذاری زمانی بیشتر معلوم می‌شود که بحث تناقضات ظاهری میان برخی آیات و یا 
میان تعدادی آیات و یافته‌های مسلم علمی و تجربی یا تاریخی به میان می‌آید. این مناقشه 
در غرب از زمان نیوتن و پیدایش علوم جدید به‌طور جدی آغاز شد و بیش از یک قرن 
دوام آورد. داســتان مفصل این جدال را ایان باربور در کتاب علم و دین به‌تفصیل آورده 
اســت و نشــان می‌دهد مدافعان کتاب مقدس که ابتدا هر آنچه را در ظاهر آیات درباره 
آفرینش جهان آمده بود اصیل و حقیقی می‌دانستند، در برابر کشفیات علمی گام‌به‌گام 
کوتاه آمدند و دســت خدا را در آفرینش جهان بســته‌تر و قلمرو اقتدارش را محدودتر 
کردند و ســرانجام او را به »پرکننده شکاف‌ها« تنزل مرتبه دادند. نیوتن راه مقابله با این 
تناقضات را در این دید که به‌جای نسبت دادن آفرینش تک‌تک موجودات به خدا، تنها 
قوانین علمی )فیزیک و شــیمی و زیست‌شناسی( را آفریده خدا معرفی کند. روشن بود 
که اگر تغییری مبنایی در جهان‌بینی الهی مدرســی رخ ندهد، رقابت و نزاع دین و علم 
و عقب‌نشــینی از ســنگرهای جدید باز هم ادامه خواهد یافت. با این حال این مصالحه 
میان خدا و طبیعت بر سر تقسیم وظایف هریک در آفرینش جهان، سه قرن بعد در میان 
نواندیشــان مســلمان و تحصیلکرده‌های دیندار در ایران مقبولیت عام پیدا کرد. در این 
بین معلوم شد که نواندیشان بدون توسل به تأویل قادر به ارائه تفسیری سازگار با موازین 
خــرد و یافته‌های علم نخواهند بــود. یک هزاره پیش از آن معتزله با اشــاره به مغایرت 

ظاهری برخی آیات نظیر مسئله، »جبر و اختیار«، »هدایت و ضلالت بندگان«، توصیف 
پدیده‌های طبیعت و تصاویر بهشــت و دوزخ با معیارهای عقل، چاره کار را در تأویل و 

تفسیر منطبق با عقل یافتند.
تناقضات ظاهری متعلق به زبان بشری قرآن است یا معانی وحیانی؟

این تناقضات، بعضی را بر آن داشــت تا در قرآن در جســت‌وجوی حقایق و قوانین علمی 
ناظر بر واقعیت‌های عینی در طبیعت، انسان و جامعه یا تاریخ برنیایند و آنچه را در این باره 
در قرآن آمده است، اوهام و رؤیا و افسانه )اساطیر و اضغاث و احلام( بخوانند. ایرادهایی 
که اگر از روی غرض نباشد، نشانه غفلت از تمایزی است که میان زبان و فرهنگ عصری 
مورد اســتفاده قرآن و حقایق وحیانی وجود دارد. درســت است که بدون آشنایی با الفاظ 
و دیگر عناصر زبانی نمی‌توان به عرصه معانی قدم گذاشــت؛ اما اگر هنگام تفسیر آیات 
به تمایز میان مبادی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی آموزه‌های وحیانی و زبان و فرهنگ 
گاهی« پر از  قوم، توجه نشود، از مواجهه با تناقضات گریزی نخواهد بود. اساساً زبان »آ
اســتعاره، تمثیل و حکایت است. باید دید خالق معنا در استفاده از زبان استعاره و تمثیل، 

به شکل نظر داشته یا محتوا، به حامل یا محمول؟ 
همراه با ورود به عصر جدید، در یک مرحله، از میان مصلحان یا نواندیشــیان مســلمان، 
عده‌ای با هدف هماهنگ نشــان ‌دادن معارف و معتقدات قرآنی با یافته‌های علوم مدرن، 
به تفسیر علمی قرآن دست زدند و برای تک‌تک مفاهیم و آیات قرانی مابازای علمی پیدا 
کردند و به‌عکس، که طبعاً کاری بی‌حاصل بود. کمی بعد، بر این نظر پافشــاری کردند 
که در قرآن به‌جای دســتاوردها و اختراعات علمی بایــد پی‌جوی قوانین علمی حاکم بر 
روابط پدیده‌ها بود. بعضاً به این هم بســنده نکردند و در راســتای هماهنگ نشــان دادن 
ساختار وحی با نظم علمی حاکم بر کیهان، به جست‌وجوی نظم دقیق ریاضی در روابط 
بیــن آیات، کلمات و حــروف پرداختند. هدف این گروه اثبات ایــن نکته بود که چون 
قرآن و طبیعت تابع قوانین و نظم واحدی هستند، می‌توان نتیجه گرفت: اولًا خالق هر دو 
یکی اســت؛ ثانیاً قرآن در لفظ و معنا هردو آفریده خداســت و هیچ بشری ازجمله پیامبر 
در پدیدآوردنش نقش نداشــته اســت و آن نظم ریاضی ادعایی  را دلیلی بر اعجاز قرآن و 
منشــأ الهی آن شمردند. تا سه دهه پیش از انقلاب این برداشت در میان اکثر روشنفکران 
و نواندیشــان مســلمان ایرانی پذیرفته بود. برای نمونه دکتر شریعتی با وجودی که شخصاً 
در این زمینه تحقیق نکرده بود، تحت تأثیر جاذبه این رویکرد، نظم ریاضی و قانونمندی 
علمی کیهان را الگوی ترسیم جهان‌بینی توحیدی قرار داد و از کسانی که در این اکتشاف 

سهم داشته‌اند تجلیل فراوان نمود.
در این جلســه مجال نقد و بررسی تفصیلی این نظریات نیست. همین اندازه کافی است 
که بدانیم قرآن کارکردی مشابه علوم ندارد، بلکه صرفاً برای اثبات درستی سنت‌های عام 
ناظر بر تکوین و رشد و تکامل و انحطاط پدیده‌ها به مشاهده حوادث واقعی در طبیعت، 
جامعه یا تاریخ ارجاع می‌دهد، بدیهی اســت که آن پدیدارها را در قالب زبان و مفاهیمی 
توصیــف می‌کند که در عصر و جامعه او )پیامبر( به آن زبان ســخن می‌گفتند. حتی به 
داوری در صحت‌وســقم دانــش مردم عصر نمی‌پردازد و درصــدد تنقیح و اصلاح آن‌ها 
گاهی نادرســت و توصیف و تبیین متناقضی که در معارف قوم وجود  برنمی‌آید. لذا هر آ
داشته است، از مجرای زبان در قرآن انعکاس یافته است و ارتباطی با آموزه‌های وحی‌شده 
بر پیامبر ندارد. غفلت از تمایز میان معانی اصیل وحیانی و پوشش زبانی )مرکب از معارف 
و فرهنگ اقوام مخاطب(، موجب شــده است عده‌ای هر مشکل و تناقض متعلق به زبان 
و فرهنگ قوم را به‌حساب آیات وحیانی بگذارند و به این طریق، اعتبار، وثاقت و وحیانی 

بودن آن‌ها را زیر سؤال ببرند.

دریافتی واقع‌گرایانه از آموزه‌های فرازمانی-فرامکانی 
داستان طوفان و کشتی نوح

حبیب‌الله پیمان*
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برخی از پیش‌فرض‌های فهــم رابطه و پیوند 
میان خدا و انسان 

۱. زبان ریاضی و نظم هندسی را ذهن آدمیان برای تسهیل 
محاسبات و روابط بین اعداد و پدیده‌های مطلقاً کمّی که 
اراده آزاد فاعلــی در آن راه ندارد، ابداع کردند. خارج از 
این جهان ذهنی، در قلمرو طبیعت زنده، جامعه و به‌طریق 
گاه و به‌طور کلی هر جا که  اولی در حیات انســان خودآ
در حرکت پدیده‌هــا و تعامل بین آن‌ها درجه‌ای از آزادی 
وجود دارد، جز به‌صورت نسبی و همراه با احتمال و خطا 

کاربرد ندارند.
۲. اگر درســت اســت که همه موجودات عالــم، بیان یا 
تجلی شــعور و اراده آزاد و فاعلی )صفات( هستی مطلق 
)خدا( هســتند، لازم می‌آید که آن‌ها نیز ذاتاً و متناسب با 
ظرفیت وجودی که در هر مرحله کسب کرده‌اند، دارای 

اراده آزاد، مستقل  و آفرینشگر باشند.
۳. خدا همه‌جا و در درون و بیرون هر پدیده‌ای حضور 
دارد بی‌آنکه محدود باشــد. او چه در پاسخ به خواست 
رهایی )فــاح( از جانب موجود و چــه به‌طور فعال و 
مبتکرانــه )انشــایی( و بی‌آنکــه نظم و طــرح از پیش 
مقرری )نافــی آزادی اراده فاعلی خدا( وجود داشــته 
باشــد، به آفرینش اشــتغال دارد. ایــن درون‌بودگی و 
پیوند وجودی میان خدا و موجود، باعث ســلب آزادی 
و اســتقلال نسبی اراده انسان نمی‌شود. به‌عکس فرایند 
تفاوت گــذاری و فعلیت‌یابی )آفرینــش( که متضمن 
رهایی هرچه بیشتر موجود از قیود و محدودیت‌هاست، 
توسط مخلوق ادامه می‌یابد. وقتی پای عمل ذاتاً مثبت 
و خلاق در میان اســت، اراده‌های  خــدا و مخلوق بر 
هم منطبق می‌شوند، به‌طوری که کنش مثبت و خلاق 
و رهایی‌بخشــی که مخلوق بــه اراده فاعلی خود انجام 
می‌دهد، در حقیقت، به اراده فاعلی خدا صورت گرفته 

است.    
۴. یک‌رشــته فرایندهای پی‌درپی، رهایی‌بخش و خلاق، 

)اراده  وجــودی  آزادی  درجــه 
انســان را، جهــش‌وار  فاعلــی( 
افزایش داد و همــراه با آن نقش 
در  باخــدا  همدســتی  در  وی 
آفرینــش نو به نو خــود و جهان 

پررنگ‌تر گردید.
انســانی  )شــعور(  وجــود   .۵
سیســتمی بــاز و خلاق اســت 
و خواســت رهایی بــرای نیل به 
رســتگاری )فلاح( از جانب وی 
را پایانی نیست و به همین ترتیب 
در  تفاوت‌یابی  استعلایی  حرکت 
بستر زمان، نه‌فقط »امروز«، بلکه 
در »آخرت« هــم ادامه  خواهد 
یافــت. این نیاز وی را به تعامل با 
شعور مطلق الهی سوق می‌دهد و 

درنتیجه امر بالقوه )شعور الهی( در واکنش )اجابت( به این 
درخواست )نیاز هستی شناختی( به روی امر بالفعل )شعور 
آدمی( گشوده می‌شــود و در اثر آن، پیوند وجودی میان 
دو شعور برقرار می‌گردد. در این لحظه فرایند فعلیت‌یابی 
توانمندی‌هــای بالقــوه جدید کلید می‌خــورد.  طی این 
حرکت درونــی، ذاتی و زمانمند، کثــرت و چندگانگی 

پدید می‌آید.

نگاهی هستی‌شناختی به فرایند شکل‌گیری و 
نزول وحی

 مفهــوم وحی ناظر بــر فرایند چندمرحله‌ای اســت که با 
بروز خواســت رهایی از محدودیــت و ضعف وجودی و 
دور تکرارشــونده حیات مادی شــروع می‌شود و با فرایند 
فعلیت‌یابی، تمایز، تکثر و تفصیــل ادامه می‌یابد. تفاوت 
میان امر بالقوه در شعور الهی و امر بالفعل در شعور پیامبر 
ایجاب می‌کند این فرایند با آفرینش اصطلاحات، مفاهیم 
و زبان خاص همراه شــود. پیش‌شــرط چنین خلاقیتی، 
نبود هر نظم و ســاختار از پیش‌ســاخته شده است. تمایز 
و کثرت‌یابی کمی در ارتباط با مخاطبان بیرونی در مکان 
)درون شــعور پیامبر( صورت می‌گیــرد و معانی وحیانی 
لباســی از زبان فرهنگ قوم دربــر می‌کنند. این نکته که 
صــورت زبانــی کلام قرآنــی تنزیل یافتــه از جانب خدا 
نیســت، در همان قرن دوم و سوم هجری توسط تعدادی 
از صاحب‌نظران مطرح شد. یک نظر این بود که معانی را 
خداونــد به جبرییل داد و جبرییل به زبان عربی در گوش 
پیامبر فروخواند. عده دیگر گفتند معنا را خدا داد، کلام 
را خود پیغمبر ساخت. تغییر شرایط  سیاسی و غلبه اشعری 
مســلکی اجازه نداد در آن مرحله گفت‌وگو پیرامون این 
مســئله ادامه یابــد. امروز یک بار دیگر بــاب  مباحثه در 
این باره تا حدی گشــوده شده است.  من هم به‌نوبه خود 
نظــر و ملاحظاتی را در این موضوع، عــاوه بر آنچه در 
کتاب وحی، دانش رهایی‌بخش آمده است، در نشریات  

چشم‌انداز ایران و ایران فردا مطرح کرده‌ام.
 سه گروه آیات وحیانی اصل و گوهر دین‌اند

مطابق نظریه عنوان‌شده در این نوشته‌ها، از میان مجموعه 
معــارف مندرج در قرآن، فقط ســه گــروه آیات گوهر و 
اســاس دین وحیانی را تشــکیل می‌دهند: الــف. آیات 
هستی‌شــناختی، )اصطلاحاً جهان‌بینــی(؛ ب. اصول و 
ســنت‌های کلی و عام  ناظر بــر چگونگی تغییر و تحول 
)فرایندهای تکوین، رشــد و تکامــل و انحطاط و مرگ 
پدیده‌های  زندگــی(  تجدیــد  و 
طبیعی، انســانی و اجتماعی؛ ج. 
مجموعــه معیارهــای اخلاقی و 
نظــام ارزش‌های انســانی الهی. 
باقی‌مانــده به‌اســتثنای احــکام 
شــریعت، انعــکاس معــارف و 
وقایع بشــری بیــرون از وحی از 
مجــرای زبانی اســت   که برای 
تبیین معانی وحیانی به کار گرفته 
شده است. این سه گروه حقایق 
وحیانی، در جریان یک مواجهه 
وجــودی از منبع صفات به درون 
متجلی  پیامبــر  )قلــب(  شــعور 
گردیدند و این پیامبر بود که طی 
فراینــدی خلاق و متمایزکننده با 
بهره‌گیری از زبان و فرهنگی که 
در آن بار آمده بود و خلق اصطلاحات و مفاهیم و زبانی 
زیبا و متناسب  به آن معانی صورتی از رفتار و کلام )عمل 

و گفتار( بخشید.
در روشــنایی مطالب این مقدمه می‌توان به بررســی کم و 
کیف داســتان و سرگذشــت نوح پرداخت. لازم نیست 
منکر واقعی بودن داســتان شــد یا در جســت‌وجوی آثار 
به‌جــای مانــده از کشــتی زمیــن و زمــان را درنوردید. 

منابع کهن اعم از اســطوره و کتــب تاریخ  این حقایق را 
به‌نــدرت و آن هم غالباً مخدوش و تحریف‌شــده روایت 
می‌کنند. اســاطیر دریافتی از عقاید و آرزوها و توهمات 
مردم اعصار کهن پیچیده شده‌اند و مورخین نیز درگذشته 
بیشــتر روایتگر زندگی و فراز و فرود شاهان و جنگ‌های 
بین آن‌ها بوده‌اند. لذا جای شــگفتی نیست اگر در کتب 
آن‌هــا ذکری از نوح و ابراهیم و موســی و عیســی نام و 
شــرح احوالی، جز در مواردی اندک، آن هم با اشــاره‌ای 
کوتاه، به میان نیامده است؛ زیرا آنان در زمانه خود افرادی 
اغلب عادی و گمنام و در نظام‌های اشرافی و جبار کهن 
فاقد اعتبار رســمی بودند. بعد از آغــاز دعوت و قیام نیز 
فوراً ســرکوب و مطرود می‌شــدند و نامشان از تاریخ‌ها و 
تقویم‌های رســمی حذف می‌شــد. در خصوص حادثه 
طوفــان، علاوه بر قرآن و تورات، در اســاطیر اغلب اقوام 
کهن ازجملــه در بین‌النهرین و هند گزارش‌های متفاوتی 
نقل شــده اســت. اســطوره نه مانند تاریخ همــه اجزا و 
جزییاتش واقعی و مستند به منابع کم‌وبیش معتبر است و 
نه یکسره ناراست و ساخته‌وپرداخته تخیل افسانه‌سرایان.  
یک هســته واقعی متعلق به ادوار پیش از تاریخ در عصر 
شــکار و هزاره‌های نخســت پیدایش تمدن کشــاورزی 
دارد؛ پوشــیده در هالــه‌ای از افســانه. قرآن نیــز از وقایع 
تاریخی به شیوه یک مورخ سخن نمی‌گوید و حوادث و 
سرگذشت‌ها را از آغاز تا انتها به‌تفصیل و با ذکر جزئیات 
و تاریــخ دقیق وقوع آن‌ها روایت نمی‌کنــد. به رخدادها 
به‌مثابه موقعیت‌هایی می‌نگرد که افراد و گروه‌ها و طبقات 
اجتماعی را به کنش برمی‌انگیزد و از خلال آن برخوردها 
انگیزه‌های حقیقی و بینش و منش و خصلت‌های واقعی  
فردی و جمعی و نیز فرجام کارشــان را برجسته و به‌مثابه 
یــک تجربه واقعــی در معــرض داوری و عبرت‌اندوزی 
عموم قــرار می‌دهد. چون  این تجربه‌هــا در کلیت خود 
تکرارپذیرند، منطقاً می‌توانند مستند قرآن برای انذاردهی، 
روشــنگری و ارائه آموزه‌های هســتی شناختی و مرتبط با 
حیــات مادی و معنــوی و واکاوی انگیزه عوامل فکری، 
روانی و اجتماعی و مادی کنش‌های مردمان قرار گیرند. 
از این‌رو داســتان‌ها و حکایات، باید با هدف دستیابی به 
آموزه‌های هستی‌شناختی و رفتارشناسی، سنت‌های ناظر 
گاهانه  بر تغییرات تاریخی و چگونگی ظهور و مواجهه آ

فرد با دستاوردهای خود تفسیر و تأویل شوند. 
برخی قواعد فهم محتوایی آیات

 تأویل قواعد و ضوابطی دارد، از آن جمله‌اند: هماهنگی 
با آموزه‌های صریح و محکم وحیانی، سازگاری با تجلیات 
مشاهده‌پذیر شعور الهی در عرصه‌های طبیعی، اجتماعی 
و تاریخی و درون نفســانی به‌شرطی که اعتبارشان با یکی 
از روش‌های شناخته‌شده عقلی، علمی تجربی و تجربه  و 
شهود )عقلی  یا تجربی( درونی تأییدشده باشد، سازگاری 
درونی آموزه‌ها با یکدیگر و بالاخره انضمامی عمل ارادی 
و هدفمنــد )صالــح(. این نظر که متن خاموش اســت و 
کلمات و آیات شــکم‌های خالی و گرسنه معانی هستند 
که مفسر صرفاً بر اســاس دانسته‌های خود در دهان آن‌ها 
می‌ریزد، با توجه به اســتفاده  متــن از روش‌های جدل و 
گفت‌وگو و پرسش و پاسخ پذیرفتی نیست. به‌نظر می‌رسد 
کــه از میــان روش‌های مختلــف تأویل، نظریــه گادامر 
هماهنگی بیشــتری با ضوابط مزبور دارد. یکی از اجزای 
مهم این روش اصل شناخته‌شده فهم هر جزء یا هر آیه در 
پرتو فهم کلیت یا روح حاکم بر مجموعه  آیات اســت. 

“ اگر هنگام تفسیر 
آیات به تمایز میان 

مبادی هستی‌شناختی 
و معرفت‌شناختی 

آموزه‌های وحیانی و 
زبان و فرهنگ قوم، 

توجه نشود، از مواجهه 
با تناقضات گریزی 

نخواهد بود
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درست است که مؤمن باید خویشتن را تسلیم کلام قرآن 
کند، اما این تســلیم در برابر معانی آیات وحیانی است نه 
زبان و فرم که برگرفته از فرهنگ قوم است و کارکرد اصلی 
آن تســهیل دسترســی و فهم هرچه نزدیک‌تر به حقیقت 
معناســت. همچنین باید توجه داشت که روش فهم قرآن 
با روش فهم طبیعت یعنی علــم تفاوت دارد. یک پدیده 
طبیعی و موضوع بررســی علمی معمولًا عینیت دارد و از 
راه مشــاهده و آزمایش شناسایی و با زبان ویژه علم تبیین 
می‌شوند، اما در قرآن بامعنا روبه‌رو هستیم و معانی وحیانی 
هرچند فی‌نفسه متعین نیســتند، اما می‌توان مابازای عینی 
آن‌ها را به شــیوه‌ای پدیدارشناسانه در طبیعت و جامعه و 
تاریخ و تجربه زیسته انسان‌ها و گروه‌ها و اقوام یافت، اگر 
در قــرآن به برخی پدیده‌ها و فرایندهای جاری در طبیعت 
اشــاره شده است، هدف بررســی علمی برای پی‌بردن به 
ســازوکار دقیق تکوین و رشــد و تغییرات آن‌ها و رقابت 
با علم نبوده اســت. در اســتناد به شواهدی از پدیدارهای 
آفاقی و انفســی نظیر گــردش  زمیــن و پی‌درپی آمدن 
شــب و روز، تأثیر باد در حرکت ابر و فشــردگی و تبدیل 
ابــر به باران و اثر بــاران در رویش گیاهان، هدف، جلب 
نظــر مخاطب به رابطه علت و معلــول، خصلت فرایندی 
و مرحله‌ای تکوین و رشــد و تکامل و نیز ارائه شــواهدی 
دلالت‌کننده بر درستی: ۱( آموزه‌های مرتبط با جهان‌بینی 
و هستی‌شناســی توحیدی، و سنت‌ها و قواعد عام و کلی 
ناظر بر تکوین، تحول و تطور، رشد و انحطاط و حیات و 
مرگ پی‌درپی پدیده‌های عالم که جنبه توصیفی-تبیینی 
داشــته از مقوله »هست«ها به شمار می‌روند؛ ۲( تجلیات 
صفات خدا در قالب ارزش‌های جهان‌شــمول  انسانی و 
اخلاقــی، که در زمره تجویزیات و از جنس »باید«ها؛ ۳ 
و بالاخره هشــدارها و انذارهای قرآنی اســت.  توقف در 
زبــان و معانی الفــاظ  خواننده را از فهم تجلیات شــعور 
الهی و فرایندهای فعلیت‌یابی امر بالقوه بازمی‌دارد. تردید 
نیســت که ورود به قلمرو معنا و مشاهده تجلیات  و نحوه 
کنشــگری »رب« جز از طریق گشودن رمز قفل )زبان( 
ممکن نیست و البته شــروطی دارد؛ مثل، مسئله‌دار بودن 
و طرح پرســش‌های عمدتاً هستی شناختی و اخلاقی که 
پاسخ آن‌ها در قلمرو رســالت پیامبران بوده است، پیروی 
از شــیوه گفت‌وگو، عرضه‌کردن دریافت‌ها به تجربه‌های 
زیســته خود و دیگر اقوام و گروه‌ها و نیــز عرضه دوباره 
دریافت‌ها به آیات به‌منظور تصحیح یا ارتقا و تعمیق آن‌ها. 
این رفت‌وبرگشــت یــا دور هرمنوتیکــی را پایانی متصور 
نیســت ّ چراکه هرلحظه جهان و ما پیوسته نومی شویم و 

درگیر عمل و تجربه‌های تازه می‌گردیم. 
و  قصــص  محتوایــی  تفســیر  معیارهــای 

حکایت‌های قرآنی 
اگر در تفسیر آیات مرتبط با قضیه طوفان و کشتی نجات، 
قرار بر پیروی از ظاهر و معانی لفظی آیات نباشد، چگونه 
و بر اســاس چه معیارها و شاخص‌هایی معقول، مقبول و 
بین‌الاذهانی و در عین حال وحیانی، می‌توان درباره معنای 
حقیقی و پوشیده در لباس زبان و فرنگ عصر، گمانه‌زنی 
کرد؟ برخی از مهم‌ترین شــاخص‌ها و نشــانه‌های راهنما 
عبارت‌انــد از: 1. اصل پذیرفته‌شــده عاملیت انســان در 
رخدادها و تحولات اجتماعی و تاریخی؛ ۲. اصل آزادی 
و استقلال )نسبی( اراده و مسئولیت پذیرفته‌شده آدمی در 
برابر اعمال و سرنوشــتی که برای وی رقم زده می‌شــود؛ 
۳. نقش مســتقلی که شــعور هر مخلوق و بیشتر از همه 

انسان، در مقام تجلی روح الهی )و کارگزار وی(، می‌تواند 
در آفرینــش لحظه‌به‌لحظــه خــود وجهان ایفــا کند؛ ۴. 
تغییرناپذیری سنت‌های الهی و مشابهت راهبردهایی که در 
موقعیت‌های دشــوار و بحرانی که موجودیت جنبش‌ها به 
مویی وابسته است، از جانب خدا به پیامبران الهام یا وحی 
می‌شــده است؛ ۵. بنا بر راهبردی که میان همه انواع زنده 
و احتمالًا غیرزنده معمول است، در شرایط به‌شدت ناامن 
و بحرانی و پرخطر که بقا در معرض تهدید جدی است، 
واکنش اولیه در هر دو حالت فردی و یا گروهی، شــامل 
چند اقدام اساسی اســت: الف( اتخاذ سیاست انقباضی 
که در گونه‌ها و موقعیت‌های مختلف فرق دارند: استتار 
و پناه‌گرفتــن درون لاک خود، کاهــش تحرک بیرونی  
سوخت و ساز درونی، ذخیره انرژی؛ ب( افزایش انسجام 
درونی )فردی و جمعی( و تحکیم همبستگی میان اعضای 
گروه؛ ج( تشدید علاقه و حساسیت در حفظ سرمایه‌های 
اســتراتژیک مــادی و زیســتی، ســرزمینی، فرهنگی و 
هویتی و ارزش‌های مشــترک جمعی د( اولویت دادن به 
تأمین نیازهای حیاتــی اولیه و ضرورت‌های دفاعی امنیت 
بخــش؛ ز( هجرت از موقعیت‌هــای ناامن و پرخطر و در 
محاصره، به ســرزمین یا موقعیت‌های امن‌تر و دوستانه یا 

کمتر خصمانه. هجرت ابراهیم از 
قلمرو حکومت جبار به سرزمین 
امــن مکه و ایجــاد قلمروی امن 
و دور از دســترس جبــاران برای 
گردآمــدن اهل توحیــد. توصیه 
به بنی اســراییل بــه گردآمدن در 
خانه‌های نزدیــک و مقابل هم و 
تقویت همبستگی درون‌گروهی، 
تجمع در درون خانه‌ها و پرهیز از 
آمدوشــد در معابر و عرصه‌های 
عمومی و بالاخره هجرت پیامبر 
و اصحاب وی از مکه، شــهری 
پــر از خصم به مدینه ســرزمینی 
با هواداران بســیار و انعقاد پیمان 
برادری میان مســلمانان مهاجر و 
پناه دادن افراد رانده‌شده  انصار، 
از موطنشــان، ســهیم‌کردن افراد 
محــروم در امــوال و مایحتــاج 
ضــروری مثل غذا و مســکن و 

پوشاک.
که  جامعه‌ای  ویژگی‌هــای 

نوح در آن می‌زیست
برای درک بهتر اهداف و ماهیت 
رســالت نوح و پی بردن به دلایل 
گاهــی هرچند  قیــام وی و نیز آ
کلــی و انــدک از شــرایطی که 

به وقوع حادثه طوفان و عکس‌العمل نوح شــد، داشــتن 
تصویــری از وضعیت دوران و جامعــه‌ای که نوح در آن 
می‌زیست ضروری به‌نظر می‌رسد. از قرائن چنین برمی‌آید 
که او در عصر رواج معیشــت مبتنی بر کشــاورزی و در 
جامعه‌ای از سنخ »دولت‌شهر«های کهن با حاکمی جبار 
و خودکامه در رأس آن می‌زیســت. حاکمیت بر مردم و 
ســرزمین و مالکیت اراضی مطلقاً از آن پادشاه و خاندان 
او بود و بقیه مردم رعایا و بردگان وی محسوب می‌شدند. 
خدایان )الهه‌ها( با واســطه جباران و کاهن‌ها بر وجدان و 

اراده مردم حکم می‌راندند و مردم برای جلب حمایتشان 
و فرونشــاندن خشم ناشــی از ارتکاب خطا و معصیت و 
سرپیچی از فرامینشان، بهترین فرزندان محبوب خود را در 
معابد و در آســتانه تندیس‌های خدایان قربانی می‌کردند. 
رســمی که بــا تغییر از الهه‌های شــکار بــه الهه‌های آب 
و زمین و خورشــید و باروری و جنگ، از عصر شــکار 
به‌جا مانده بود. تکثــر پدیده‌های طبیعی اثرگذار موجب 
تکثر ایزدان )شــرک( شــده بود. در همان عصر در میان 
فرهنگ‌های پیشــرفته‌تر مثل هندوســتان و مصر باســتان 
نشــانه‌هایی از یگانه‌پرستی مشاهده شــده است. خدای 
واحد نادیدنی و دور از دســترس بود و اندیشیده و ارتباط 
با وی نیاز به قدرت تخیل و تفکر پیشرفته داشت که غالباً 
از آن محروم بودند. شاه‌-خدایان، کهنه معابد و ایزدانی به 
عدد نیروهای طبیعی اثرگذار در زندگی مردم آن دوران، با 
واسطه شــدن میان مردم و خدای نادیدنی، مشکل را حل 
کردند. ویژگی دیگر عصر نوح تســلط اســاطیر به‌عنوان 
مهم‌تریــن منبع تولید و کســب معرفت دربــاره کیهان و 
اعمال خدایان، پیدایش حیــات روی کره زمین، تکوین 
انسان، عوامل مرگ و زندگی، تولد و باروری، راز نامیرایی 
و علــل بروز زلزله و طوفان و ســیل و وقایع  و احوال بعد 
می‌رفــت.  به‌شــمار  مــرگ  از 
تصادفی نیســت که در اساطیر با 
تفاوت‌هایی چند از قضیه طوفان 
و سیل که منجر به نابودی انبوهی 
از مــردم و نجات تعدادی اندک 
یادشــده اســت؛ بنابرایــن با دو 
هدف و رویکرد متفاوت می‌توان 
به بررسی سرگذشت نوح آن‌گونه 
که در قرآن آمده است پرداخت. 
دریک حالت  هدف دســتیابی 
به حقیقت داســتان اســطوره‌ای 
طوفــان و تعییــن زمــان و مکان 
حادثــه و دقایــق آغــاز و فرجام 
آن اســت. برای ایــن منظور باید 
همه منابــع مطالعــه و داده‌ها از 
همه‌جا گردآوری شــوند و پس 
از تنقیــح و اعتبارســنجی همراه 
با نتایج تحقیقــات میدانی مورد 
درباره  قرارگرفته  تجزیه‌وتحلیــل 
نتیجه نهایی اعلام نظر شــود. در 
ایــن حالت، قرآن فقــط یکی از 
منابــع مورداســتفاده خواهد بود 
و بررســی روی نــکات مرتبط با 
چگونگــی وقــوع طوفــان و راه 
ابعــاد ویرانی و  افتــادن ســیل، 
مرگ‌ومیــر در اثر غرق شــدن و 
نحوه پایــان یافتن حادثه متمرکز خواهد شــد. در حالت 
دوم، به‌جــای طوفان، انگیــزه و اهداف قیام و رســالت 
نوح پیامبر و چگونگی آغــاز و ادامه، تغییرات راهبردی، 
کنش‌های طرفیــن مواجهه، فرجام جنبش و مســائلی از 
این سنخ موردبررسی قرار خواهد گرفت. در این صورت 
قضیه طوفان مسئله‌ای فرعی تلقی می‌گردد و نقشی مشابه 
»صحنه« بازی در نمایشنامه ایفا خواهد کرد. واضح است 
که علاقه و توجه تماشاگران معطوف به موضوع نمایشنامه 
و نحوه ظهور و حضور و چگونگی ایفای نقش به وســط 

تردید نیست که ورود به قلمرو “
معنا و مشاهده تجلیات  و 
نحوه کنشگری »رب« جز 
از طریق گشودن رمز قفل 

)زبان( ممکن نیست و 
البته شروطی دارد؛ مثل، 

مسئله‌دار بودن و طرح 
پرسش‌های عمدتاً هستی 

شناختی و اخلاقی که 
پاسخ آن‌ها در قلمرو رسالت 

پیامبران بوده است، پیروی از 
شیوه گفت‌وگو، عرضه‌کردن 

دریافت‌ها به تجربه‌های 
زیسته خود و دیگر اقوام و 
گروه‌ها و نیز عرضه دوباره 

دریافت‌ها به آیات به‌منظور 
تصحیح یا ارتقا و تعمیق آن‌ها
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بازیگران اصلی است. طوفان تنها یک صحنه 
از صحنه‌های متعددی است که نوح و یارانش 
از یکســو و جبار و اطرافیانش از سوی دیگر 
بازی خود را به نمایش گذاشــتند و تاریخ‌ساز 

شدند. 
انگیزه و اهداف نهضت نوح 

رســالت نوح در آن جامعه آشوب و ستم‌زده 
و آلوده به شرک و فساد چه می‌توانست باشد 
جز آنکه قبــل از هر چیز پرده جهل و غفلت 
را از برابر چشمانشــان کنار زنــد تا از علل و 
عوامل پیش‌آمدن آن وضعیت نکبت‌بار و درد 
و رنجی که زیر بــارش کمر خم کرده بودند 

گاه شوند و آنان را از عواقب ادامه آن وضعیت بیم دهد  آ
و به انجام اقدامی پیشگیرانه دعوت کرده پی‌درپی تکرار 
کنــد؛ »اَلا تَتقون؟« آیا در برابر عــوارض تلخ و دردناک 
این مفاســد و مظالم ایمنی نمی‌جویید؟ تقوا یعنی ایمنی؛ 
یعنی تجهیز خود به آن نوع توانمندی که از جســم و جان 
و بیشتر از آن از سلامت حیات روحی و اخلاقی-معنوی 
فــرد و جامعه در برابر آســیب ظلم، جهل، فقر، فســاد و 
بی‌عدالتــی حفاظت نماید. توانمندی که در ســایه ایمان 
و عمــل صالح رهایی و زندگی بخش حاصل می‌شــود. 
قرن‌ها بود که مردم گرفتار بردگی و ســتم و فقر بودند، اما 
به‌تدریج فساد اخلاقی و شخص و شیء پرستی درآمیخته 
با شرک باعث بی‌اعتنایی روزافزون به ارزش‌های انسانی و 
تعهدات اخلاقی شده بود. بیم آن می‌رفت که اگر تغییری 
بنیــادی رخ ندهد و به برکت رســتاخیزی آزادی‌بخش و 
توحیدی روند انحطاط همه‌جانبه متوقف نگردد، فساد و 
تجاوز و فریبکاری و فحشا فراگیر شود و حیات اخلاقی 
و معنوی جامعه دچار فروپاشــی گردد. سال‌ها تلاش در 
راه روشنگری و اصلاح رفتار فردی و مناسبات اجتماعی 
جــز بهره‌ای اندک حاصلی ببار نیاورده بود؛ ارباب و بنده 
هردو اما به دلایل متفاوت گرفتار جهل و از خود بیگانگی 
شــده بودند. با این ‌حال در این رابطــه دوطرفه بنده‌ها در 
مقایســه با اربابان نســبت به امر رهایی در موقعیت برتری 
قرار داشــتند؛ درست اســت که آن‌ها وضعیت خود را در 
مقام یــک برده پذیرفته و درونی کرده بودند و دغدغه‌ای 
جز حفظ جان در برابر مرگ از گرســنگی و خشم ارباب 
نداشتند و خواسته‌شان به آب‌ونان و امنیت محدودشده بود 
با این‌ حال به دلیل اشــتغال به کار این امتیاز را داشتند که 
فرایند تولید و زایش را بی‌واسطه تجربه و ادراک کنند و از 
نقش خود در تولید ارزش و دســتمایه‌های حیاتی و زایش 
گاه شوند. وضعیتی که می‌توانست  و مراقبت از زندگی آ
به آن‌ها در پی بردن بــه نیروهای بالقوه و بالفعل وجودی 
خود و توان زیســتن در آزادی و استقلال از ارباب کمک 
کند. در مقابل، زندگی ارباب وابسته به کار و وجود بنده 
بود. بیگانگی از خاصیت‌های نهفته در اشیا و نیروی کار 
و ناتوانی از مشــارکت فعال در فرایندهای تولید و زایش، 
قدرت زندگی مســتقل و برپای خود را از وی سلب کرده 
بود. لذا حفظ نظام ارباب و بندگی برای او مســئله مرگ 
وزندگی بود. اگر توحید جایگزین شــرک‌ورزی می‌شد، 
نظــم مســتقر فرومی‌پاشــید. رخــدادی کــه در قاموس 
وی معنایــی جز محروم گشــتن از لوازم بقا و ســقوط در 
ســیاه‌چال مرگ نمی‌داشت. نوح ابتدا هردو گروه اربابان 
و بندگان )مستکبرین و مســتضعفین( را مخاطب قرارداد 
گاه  و بــا هدف ترغیب به تفکر و تعقــل در امور و خودآ

شــدن، همانند انبیا بعدی، با آن‌ها وارد یک‌رشــته جدال 
منطقــی و گفت‌وگوی نــرم و مســالمت‌جویانه )جدال 
احســن(، و معمولًا متکی به شــواهد عینی و درعین‌حال 
صریح و انتقادی و روشــنگرانه و هشــداردهنده گردید. 
می‌گفت طوفان فتنه و آشــوبی که در راه اســت خشک 
وتر نمی‌شناســد. اگر تا دیر نشده تحولی ریشه‌ای صورت 
نگیرد، امواج سهمگین آن  طومار زندگی همه را از انسان 
و غیرانســان درهــم خواهد پیچید. ولی به‌مــرور دریافت 
کــه زیســت درازمدت در وضعیــت اربابــی، اثرپذیری 
حتــی منفعلانه را از خلال این نوع مواجهه‌های انســانی، 
از جبار و قشر اشــرافی پیرامونش سلب کرده است.  راه 
»اصلاح« رفتار و بینش آنان را فروبســته دید. پس عمده 
نیروی خود را بیش‌ازپیش صرف بیداری و تجهیز، بسیج 
و سازمان‌دهی انبوه رعایا و بردگان )مستضعفان( ی نمود 
که ارتباط بی‌واســطه خود را با طبیعت، خویشــتن و دگر 
انسان‌ها از طریق کار و همزیســتی حفظ کرده بودند. با 
داشــتن قدرت انجام کار و تولید ارزش‌های پایه زندگی، 
بالقوه مستعد زندگی بدون ارباب بودند درحالی‌که اربابان 

از این موهبت محروم بودند.
هدف نهضــت توحیدی نــوح از آغاز، ایجــاد تغییرات 
ریشه‌ای در نظام اندیشگی و فرهنگی مبتنی بر جهان‌بینی 
الهه پرســتی )شرک( و نظام سیاسی و اجتماعی سازگار با 
آن، جباریــت و ارباب و بندگی بود. دعوت وی به رهایی 
و »فــاح«، همــه را اعم از ارباب و بنــده و رعیت دربر 
می‌گرفت و مشی مســالمت‌جویانه گفت‌وگوی انتقادی 
روشــنگرانه وبیــم دهنده را با همه قشــرها آغــاز و پیش 
برد. از مردم می‌خواســت  با پیوســتن بــه فرایند حقیقت 
)توحید(، اراده خویشتن را از قید بندگی اربابان رها سازند 
و با تکیه بر شــور حیاتی درونــی و میل مقاومت‌ناپذیر به 
رهایی و نامیرایی، به واقعیت اراده آزاد و بالقوه در هســتی 
خویش فعلیت بخشــند و بدیــن ترتیب زمــام زندگی و 
سرنوشت خود را به دســت‌گیرند. برنامه نوح جایگزینی 
ارباب »خوب« به‌جــای ارباب »بد« نبود. نظام ارباب و 
بندگی باید تغییر می‌کرد و »صفــات« آزادی و برابری و 
عدالت و دوستی منطوی در شعور یگانه فعلیت می‌یافت 
و کثرت در وحدت متحقق می‌گشت. تا روزی که گروه 
حاکم )اربابان(، نگران از پیامدهای سیاســی اجتماعی و 
فرهنگی تغییر بنیادی از شرک به توحید، عرصه گفت‌وگو 
را تــرک کردنــد و او را دروغ‌پرداز خواندنــد؛ و به نوح و 
گروه مؤمنان همراهش اخطار کردند که فوراً از ترغیب و 
تحریک مردم به فتنه و آشوب )بخوانید، بیداری و رهایی( 
دســت بدارنــد، در غیر این صورت با مجــازات اعدام و 
تبعید و حبس و شکنجه روبه‌رو خواهند شد. متعاقب این 

اخطار، سختگیری بر یاران نوح تشدیدگر دید و 
خفقان و انسداد کامل فکری و سیاسی برقرار 
گشــت. نوح دســت از تبلیغ برنداشــت، ولی 
نگران شــد که همراه با تشــدید فشار بر گروه 
مؤمنان و اســتیلای ترس، فراینــد جذب نیرو 
متوقف گردد و تعداد بیشــتر از گروندگان زیر 
فشــار شکنجه و یا از ترس به‌ظاهر هم که شده 
به آیین الهه پرستی بازگردند و در برابر جبار ابراز 
خضوع و خشــوع کنند. باید کاری می‌کرد و 
از درهم‌شکسته شدن کامل جنبش جلوگیری 
می‌نمود. بار دیگر رب وی از درون به یاری‌اش 
برخاست و راهی  برای بیرون شدن از بن‌بست 

در برابرش گشوده گشت.
هــدف پیامبــران صاحب کتــاب ایجاد یــک دگرگونی 
مثبــت و آزادی‌بخش در بینش و رفتــار مردم بود تا به‌تبع 
آن  مناســبات سیاسی اجتماعی آنان نیز در راستای تحقق 
ارزش‌های یادشده متحول گردد. ولی برای پیشبرد مقصود 
هرگز به خشــونت متوسل نشد و سرمشق فکری و عملی 
موردنظر را بر کســی تحمیل نکرد. نــوح در برابر اعمال 
فشــار از ســوی نظام جبار، نه الزاماً به دلیل نابرابری قوا، 
بلکه برای پرهیز از خشــونت، مقابله بــه مثل نمی‌کند و 
برای تســخیر قدرت و هموارکــردن راه پیروزی به تدارک 
سلاح نمی‌پردازد. با توجه به این ملاحظات، نوح و دیگر 
مؤمنان در آن موقعیت  چه می‌توانستند و می‌بایست انجام 
می‌دادند تا فشــار خردکننده ارعاب و خشــونت و طرد و 
حذف برایشــان  خنثی گردد و از درهم‌شکســته شــدن 
پیوند و همبستگی بین مؤمنان و رانده شدن به‌سوی انزوا، 
فردگرایی و تنهایی و یا سقوط در ورطه درماندگی و یأس  
که حاصلی تن دادن به پستی و رذالت نداشت جلوگیری 

نمایند.
یــاری و امــداد الهــی ازچــه جنس اســت و 

چگونه دریافت می‌شود؟ 
 نوح از »رب« خویش خواســت تا او را دریافتن طرحی  
که با اجرای آن انســجام درونی مؤمنان تقویت می‌شد و 
به‌مثابه سپری ایمنی‌بخش )تقوا( از آنان در برابر آسیب‌های 
فکــری، روحی و اخلاقی  طوفانــی که هرلحظه در حال 
بزرگ‌تر و نزدیک‌تر شــدن بود، حفاظت می‌نمود، یاری 
کنــد. باید دید یاری خدا به انســان و هر مخلوق دیگری 
از چه جنس اســت و چگونه به آنان می‌رسد؟ آیا در این 
کار از مشی واحد و ثابتی پیروی می‌کند؟ انسان‌ها به خدا 
پیوند و وابســتگی وجودی دارند اما درعین‌حال آزادند و 
با اراده مســتقل عمل می‌کنند و به همین خاطر نسبت به 
اعمال خود مسئولیت کامل و خدشه‌ناپذیر دارند. ارتباط 
وجودی مخلوق باخدا درونی وبی واسطه است. مسامحتاً 
می‌توان آن را مرادف ارتباط میان مراتبی متفاوت از شعوری 
واحد تلقــی کرد. خــدا همان‌گونه کــه از طریق فرایند 
درونی تفاوت‌گذاری به صدور فیض هستی می‌پردازد  در 
موقعیت‌هایی خاص به افزایش یا ارتقای کیفی و مرتبه‌ای 
)اســتعلایی( شــعور )هســتی( آنان مدد می‌رســاند. این 
یاری‌ها مشروط به این است که زیر فشار عوامل بحران‌زا، 
هســتی فرد در تنگنا  قرار گیرد و به‌رغم تلاش حداکثری 
و اســتفاده از تمامی دســتاوردهای تجربی و به‌کارگیری 
کامل ظرفیت شــعور فردی و کنکاش و جســت‌وجو در 
دیگر منابع قابل دسترسی، بحران ادامه پیدا کند و یا معما 
حل نگردد. با این‌ حال دســت از طلب پس نکشد، بلکه 
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اراده فاعلی وی بر »ادامه دادن بلاشرط« تعلق گیرد؛ و با 
تکیه‌بر قدرت انفجاری شــور و اشــتیاق درونی به زندگی 
عمل کند. شرط مکمل در برانگیختن »رب« خویش به 
یاری‌دادن، باور و اعتماد کامل و بی‌خدشه به تأثیرپذیری 
فعال و خلاقیت و بخشندگی بی‌زوال و رحمانیت فراگیر 
وبی قید و شرط و بی چشمداشت و بالاخره امید و یقین به 
اینکه در این ارتباط و تعامل فعالانه و خلاق هیچ خواست 
و نیاز حقیقی از ســوی تلاشــگری بی‌پاسخ نمی‌ماند که 
بعدازآن جســت‌وجوی فرســاینده، اینک چشــم امید از 
همه‌جا و همه‌کس برگرفتــه و منحصراً به یک کانون که 
همان رب درون قلب خویش )رب مضاف( است معطوف 
نموده. زمانی هم که نوح  با وجودی گشوده و پذیرنده در 
مواجهه با رب خویش قرار گرفت، گرانبار از وحی‌ای که 
وجودش را تحت تأثیر گرفت، بعدازاین بود که طرح کلی 
)ســفینه( نجات در ضمیرش جرقــه زد. واو طی فرایندی 
خلاق آن بالقوگی را فعلیت بخشید و طرح عملیاتی آن را 
ابداع نمود. یاری خدا مســتقیم و با ارسال اسباب و لوازم 
و ترســیم سازوکار عملی نیل به خواسته  فرد نیست. بلکه 
چنانکه در وحی به انواع مخلوقات مشاهده می‌شود، صرفاً 
افزودن بر توانمندی و ظرفیت نیروی شعور و تقویت قوای 
روحی و معنوی آدمی اســت. به‌طوری‌کــه قادر به خلق 
آثار، حل مســائل و معماها و ابــداع راهکارهای تازه و یا 
تحمل سختی‌هایی می‌شود که پیش‌تر نمی‌توانست. یاری 
مستقیم و با همه جزییات و ریزه‌کاری‌ها، به سلب آزادی 

و استقلال عمل و مسئولیت از انسان منجر می‌گردد. 
در قضیــه جنگ بدر تعداد کفار زیاد و مســلمانان اندک 
بودند، آنان با ایمان کامل و تمام وجود مقاومت می‌کردند، 
ولی قلت عددی و ضعف تجهیزات آنان ممکن بود باعث 
شکســت شود و خدا به یاری‌شان شــتافت. در یک آیه از 
زبان پیامبر می‌خوانیم، در آن موقعیت دشــوار »رب« آن‌ها 
با فروفرستادن سه هزار فرشته به آن‌ها کمک کرده است و 
در آیه بعد خدا بــه مؤمنان اطمینان می‌دهد که اگر خوب 
ایستادگی کنند و کار بر آنان سخت شود، »رب« آن‌ها با پنج 
هزار فرشته یاری‌شان خواهد کرد. کسانی که تمایز بین زبان 
و محتوای کلام قرآنی را نادیده می‌گیرند، اگر مؤمن باشند 
باید توضیح دهند که چگونه سه الی پنج هزار فرشته با لباس 
رزم و اســلحه به دست آشکار یا مخفیانه به سپاه مسلمانان 
ملحق شدند و در کنار آنان با سپاه قریش جنگیدند و کسی 
متوجه حضور آنان نشــد؛ و اگر از انکارورزان باشند همین 
اظهارات را دلیلی برای نفی اصالت وحی قرار می‌دهند؛ و 
حال آنکه با کمی دقت متوجه دریچه‌هایی می‌شــویم که 
زبــان و الفاظ برای ورود به معنای حقیقی پیام و چگونگی 
دریافت امداد الهی، در برابر خواننده گشــوده‌اند؛ در ســه 
آیه قبل )۱۲۰ آل‌عمران( یادآور می‌شــود که »اگر مقاوم و 
باتقوا )ایمنی جو( باشــید، کید آن‌ها آسیبی به شما نخواهد 
زد، )بدانیــد( که خدا به آنچه می‌کنیــد احاطه دارد.« در 
آیه )۱۲۳( می‌گوید »خدا در جنگ بدر در حالی یاری‌تان 
کرد که )به لحاظ نیروی رزمی( ضعیف بودید«، چگونه؟ 
»با فرو فرســتادن ســه هزار فرشته« ســپس تأکید می‌کند 
ارسال کمک مشــروط به این است که »مقاوم و مجهز به 
ایمنی الهی باشید« که در این صورت ربتان با فروفرستادن 
پنج هزار فرشــته یاری‌تان می‌کند. آنگاه در ادامه به اشاره، 
از ماهیت یاری رب پرده برمی‌دارد، »این )یاری فرشــته‌ها( 
تنها به‌منزله بشارت و امیدوارشدن )به پیروزی( و آرامش و 
اطمینان قلب‌ها و استواری گام‌های مؤمنان است و بس«، 

کید بیشتر بر اینکه این یاری‌ها از جانب »رب شما«ست،  تأ
مبین درونی‌بودن منشــأ مصدر یاری‌هاســت. آن‌ها از منشأ 
تجلی خدا در درون هر فرد )رب مضاف( مستقیماً به افراد 
می‌رســد و در این مورد، موجب تقویــت روحیه و انگیزه 
پایــداری و اطمینان و آرامش قلب و اعتمادبه‌نفس بیشــتر 
آن‌ها می‌شود. پس یاری‌های الهی، نیست مگر »فزودنی« 
بر ســرمایه و توانمندی وجودی انسان که در قرآن »فضل« 
الهی نامیده شــده اســت؛ و عمدتاً قــوای روحی، فکری 
و معنــوی را هدف قرار می‌دهد و نکتــه مهم‌تر اینکه تنها 
زمانــی جلب و جذب می‌گردند که شــخص درحالی‌که 
مجهز به سپر ایمنی‌بخش الهی )تقوای همه‌جانبه اخلاقی، 
سیاســی و اجتماعی فردی و جمعی( است، با تمامی قوا و 
ظرفیت بدنی و فکری و روحی درگیر عمل صالح و پیکار 

رهایی‌بخش است.
چه رابطه‌ای بین طوفــان و کیفر الهی وجود 

دارد؟
۱. بنــا بر روایت قرآن، نوح ویارانــش این اواخر از جانب 
طبقه حاکم به‌شــدت تحت فشــار قرارگرفته و تهدید به 
مرگ و تبعید شــده بودند. همچنین از چندی قبل، چه به 
دلیل جهل و کوردلی توده عوام و دل‌بستگی‌شان به آیین 
آبا و اجدادی و چه به خاطر فضای خفقان‌آور و پرارعابی 
که پدید آورده بودند، دیگر کســی دعوت نوح را لبیک 
نمی‌گفت. نهایتاً عرصه چنان بر نوح ویاران اندکش تنگ 

و سخت می‌شود که ظاهراً ضمن 
آرزوی  نابــودی همــه ســاکنان 
شــهر، از خدا درخواســت یاری 

می‌کند.
۲. به او وحی می‌شود زیر نظارت 
خدا ســفینه‌ای بسازد و به‌محض 
نزدیک شــدن طوفان، مؤمنان و 
آذوقه کافــی و تعدادی حیوانات 
موردنیاز را در آن جای دهد و از 

خطر غرق شدن برهاند.
۳. بنا بــر ظواهر آیــات قرار بود 
طوفان، علاوه بر سران حکومت 
تمامی ساکنین شــهر را نیز نابود 
کند. درحالی‌که مجازات کشتار 
دســته‌جمعی مردم یک شهر که 
گناهــی جــز جهــل و عصبیت 
و اطاعــت از اربابــان پرقــدرت 
خود نداشــتند، در سنت خدا و 
ســیره انبیای الهی فاقد وجاهت 
بزرگی  پیامبــران  اســت.  دینــی 
مثل ابراهیم و موســی و عیســی 
و محمــد )ص(، هیچ‌یک مردم 
عادی شــهر و دیار خود را به این 
دلیــل که به خــدای یگانه ایمان 
نیاورده و به آیین‌های کهن پایبند 
باقی‌مانده‌اند، نفرین نکردند و از 

میان برنداشــتند. به‌عکس، رفتارشان با مشرکانی که علیه 
آن‌ها اعمال خشــونت نمی‌کردند، با ملاطفت و نرمش و 
بخشــش همراه بود. خدا مؤمنان را به دوستی و برقراری 
روابط عادلانه با مشــرکانی که بر ضد آنان اقدام به جنگ 
و تجاوز نکرده ترغیب می‌کند، به این امید که الفت جای 

خصومت را بگیرد.

۴. در قرآن از سه نوع کیفر یاد شده است؛ شرعی )قانونی(، 
دینــی الهی و طبیعی. مجــازات نــوع اول، در چارچوب 
قانون شــرع و یا عرف و علیه مجرمینی اعمال می‌شود که 
در دادگاه صالحه محکوم‌ شــده باشــند. کیفر نوع دوم، 
خاســتگاه درونی دارد، دادرســی در محضــر »رب« فرد 
گاه وی انجام می‌گیرد. »من«  و وجدان یا شــعور خــودآ
متهم و »من« داور هر دو وجوهی از هســتی شخص‌اند و 
»من« سوم، ناظر این دادرسی است و می‌تواند پرسش‌ها و 
پاسخ‌هایی را که فی‌مابین مبادله می‌شود در درون خویش 
بشــنود. مجازات درونی بود و ناشــی از آسیب‌هایی است 
کــه نفس رفتار پلید و ظالمانه نســبت به خود و غیرخود، 
بر حیات روحی فکری و معنوی شــخص وارد می‌آورند و 
گاه شدن، آن معلولیت و ضایعه‌ها را حس  به‌محض خودآ
می‌کند و آتش حرمان، حســرت و پشیمانی و طردشدگی 
از درون شعله می‌کشد و مایه رنج و عذاب وی می‌شود.  
پس خدا مجرمان را به‌وســیله گناهانشان عذاب می‌دهد. 
کیفر نوع سوم برآمده از واکنش  طبیعت و جامعه به تجاوز 
و تخریب، ظلم و خشونت و افسادی است که گروه‌های 
متجاوز و سودجو علیه مردم و بسترهای طبیعی و اجتماعی 
زیست آن‌ها مرتکب شده و می‌شوند. قرآن تأکید می‌کند 
کــه »در اثر اقدامات )مخــرب( مردم، فســاد و آلودگی 
خشکی و دریا را فراگرفت«. به زبان قرآن، خدا ستمکاران 

را با عملکرد دست‌های خودشان کیفر می‌دهد.
نوح ناظر شــیوع و تعمیق فساد و بروز اثرات مخرب نظام 
متکی بر جباریت بــود. می‌دید 
که آن‌ها با ســرکوب جنبش ضد 
خشــونت توحیدی و ممانعت از 
انجام تغییرات بنیادی، راه را برای 
بروز عوارض تلــخ و دردناک و 
بحران‌هایی که چه‌بسا به فروپاشی 
جامعه بینجامد، هموار می‌کنند. 
ایــن واکنش‌های ســخت را  او 
پیش‌بینی می‌کــرد و حاکمان و 
مردم را از عوارض دردناک آن‌ها 
بیم مــی‌داد؛ »از فتنه و آشــوبی 
برحذر باشــید که آسیب آن تنها 
به گروه ســتمگران شــما آسیب 
نمی‌زنــد« واکنش آن‌هــا به این 
و  خشن  مشــفقانه  هشــدارهای 
آزاردهنده بود. با این ‌وجود نوح 
مأیوس نشد و منفعلانه پیشامدها 
را انتظار نکشید بلکه فعالانه و در 
پرتو هدایــت رب خویش، برای 
مصون نگاه ‌داشتن خود و دیگر 
گاه و مؤمن، از آســیب   افــراد آ
هجوم بحران‌های مهلک اخلاقی 
و اجتماعی قریب‌الوقوع، ســفینه 
همبستگی را ساخت و آنان را به 
فاصله‌گرفتن از آن روابط آلوده به 
فساد و تباهی و پیوستن به سفینه 
)های( همبســتگی انســانی فراخواند و به تحکیم روابط 
همدلانه بر پایه توحید، آزادی، برابری و عدالت و اخلاق 

و معنویت ترغیب کرد.■

*رمضان ۹۶

یاری خدا مستقیم و با ارسال “
اسباب و لوازم و ترسیم سازوکار 

عملی نیل به خواسته  فرد 
نیست. بلکه چنانکه در وحی 

به انواع مخلوقات مشاهده 
می‌شود، صرفاً افزودن بر 

توانمندی و ظرفیت نیروی 
شعور و تقویت قوای روحی و 

معنوی آدمی است. به‌طوری‌که 
قادر به خلق آثار، حل مسائل و 
معماها و ابداع راهکارهای تازه 

و یا تحمل سختی‌هایی می‌شود 
که پیش‌تر نمی‌توانست. یاری 

مستقیم و با همه جزییات و 
ریزه‌کاری‌ها، به سلب آزادی و 
استقلال عمل و مسئولیت از 

انسان منجر می‌گردد
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مقدمه
حضرت نوح )ع( در روایت تورات نهمین نســل پس 
از آدم اســت. در دوره‌ای کــه جمعیــت بشــر رو به 
افزایش نهاد، به‌تدریج سرکشــی و شرارت بالا گرفت 
و بت‌پرســتی و شــرک فراگیر شــد و دعوت نوح به 
پرهیزگاری و خداپرســتی گوشــی شــنوا نمی‌یافت. 
وی چندین ســده مــردم را به توحیــد دعوت می‌کرد 
ولی جز اندکی بــه وی نگرویدند و لذا این پیامبر لب 
به نفرین گشــود و نابودی کافران را خواســتار شــد. 
مشــیت الهی نیز بر این قرار گرفــت که جز نوح )ع( 
و مؤمنان همه هلاک شــوند، پس او مأمور به ساختن 
کشــتی بزرگی شــد و چون کار تمام گشت، طوفانی 
عظیــم درگرفت و او و کســان و پیروانش و جفتی از 
حیوانات اهلی و مأنوس با انســان سوار شدند و نجات 
یافتنــد و مابقی کافــران در حوزه دعــوت نوح )و نه 
همه انســان‌ها و موجودات( نابود شدند. پس از مدتی 
طوفان آب فرونشست و مســافران کشتی پیاده شدند 
و در ســرزمینی به نام »جودی« )نام کوهی( ســاکن 
و پراکنده شــدند. به‌طور سنتی و در طبقه‌بندی نسب 
نامه تورات ســه نژاد ســفید و ســیاه و زرد را به ترتیب 
از نســل ســه فرزند او: ســام و حام و یافث می‌دانند. 
در متــون باســتانی و الــواح و کتیبه‌های ســومری و 
اکدی اشــاراتی به طوفان و ســیلاب عظیم شده و از 
نظر باستان‌شناســان و زمین‌شناسان شــواهدی علمی 
حاکی از سیلابی ســهمگین در ناحیه بین‌النهرین )= 
میان‌رودان( به دست آمده است که نشان می‌دهد این 
واقعه تاریخی تحقق‌یافته و تمام گزارش‌های کتیبه‌های 

سومری، اکدی بابلی، تورات، تلمود و قرآن کریم بر این واقعه صحّه می‌گذارند. در 
قرآن کریم نام شریف حضرت نوح‌)ع( 43 بار آمده و از او به‌عنوان پیامبر اولوالعزم و 

صاحب شریعت یاد شده و هفتاد‌و‌یکمین سوره از قرآن به نام اوست.
پیشینه پژوهش‌های علمی در خصوص توفان نوح

جریان تاریخی توفان و كشــتی نوح موجب شد كه بسیاری از محققان و كاشفان و 
باستان‌شناســان به دنبال محل فرود كشــتی روان شوند و لذا در سال 1833 میلادی 
یــک هیئت ترك مأموریت یافتند درباره كوه آرارات و آتشفشــان‌های آن تحقیقاتی 
‌انجام دهند. این گروه قسمت مقدم كشتی را كه از میان یخ‌بندی‌ها خارج شده بود 
کشــف كردند. در ســال 1892 میلادی دكتر نوری، رئیس روحانیون اورشــلیم، به 
کوه آرارات رســید و به كشفیات تازه‌ای دست پیدا كرد و چوب كشتی را شناسایی 
کــرده که قرمــز تیره‌رنگ بود. در اثنای جنگ جهانی اول یك هوانورد روســی در 
هنگام پروازی اكتشــافی بقایای یك كشتی بســیار بزرگ را مشاهده كرد. پس از او 
یك محقق فرانســوی به نام ژان دوریكه به آرارات رفته و برای كشــف كامل كشتی 
تحقیقاتی را به انجام رســاند، و تاكنون صدها كتاب و مقاله در خصوص كشــتی و 
توفان نوح نوشته‌شــده است كه همه ثابت كردند كه این گزارش نه‌تنها افسانه نبوده 
بلكــه واقعیتی بوده که تنها کتاب‌های مقدس )تورات- قــرآن( از آن خبر داده‌اند. 
پس از اینان چند محقق نیز پژوهش‌های علمی را منتشر كرده‌اند كه به معرفی برخی 

از آن‌ها می‌پردازیم:
ویلیام فاكســول آلبرایت )1891-1971 م( یكی از كارشناســان برجســته در حوزه‌ 
زبان‌شناســی تاریخی-باســتانی 24 مه در یــك خانواده مهاجر آلمانی در شــیلی به 
دنیا آمد. در ســال 1913 از دانشــگاه آیووا درجه لیســانس گرفت. در 1916 با ارائه 
پایان‌نامه‌ای به‌عنوان »حماسه توفان آشــوری« )TheAssyran Deluge Epic( از 
دانشگاه جان هاپكینز بالتیمور در رشته زبان‌های سامی درجه دكتری دریافت كرد. 
وی زبان ســامی را زیر نظر پل هوپت، استاد مســلّم آشورشناسی و زبان‌های سامی 
آموخت. در 1919 به عضویت مدرســه تحقیقات شرقی امریكا در اورشلیم درآمد و 
مدت 12 سال از 1920 تا 1929 و از 1933 تا 1936 سرپرستی آن مدرسه را بر عهده 
داشــت. طی همین سال‌ها به حفاری و اكتشافات در فلسطین و ماوراء اردن مشغول 
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داده‌های قرآنی آکنده از گزارش‌های تاریخی اســت. باستان‌شناســی در قرآن کریم شامل 6 دوره تاریخی به هم پیوسته است: دوره آدمی، 
دوره نوحی، دوره ابراهیمی، دوره موسوی، دوره عیسوی و دوره محمدی. در این پژوهش به فرازی از دوره نوحی پرداخته می‌شود که تاریخ 
و حوادث و وقایع حضرت نوح و ســاخت کشــتی و جریان طوفان و حوادث پس از طوفان را گزارش می‌نماید. پژوهشــگرانی که در پیرامون 
»اعجاز علمی قرآن« کتاب‌هایی پرداخته‌اند کمتر به مباحث باستان‌شناســی توجه و اهتمام داشــته‌اند لذا در این پژوهش‌ها تلاش بر این 
اســت که آیات الهی و داده‌های قرآنی به‌وضوح »اعجاز« علمی، تاریخی خود را نشــان دهند که در چهارده قرن پیش به پیامبر اکرم )ص( 
در محیط حجاز که عاری از هر نوع اطلاع‌رسانی علمی و وجود منابع علمی )به معنای امروزی بوده است( ابلاغ و اعلام شده است. قرآن 
وقایع تاریخی را با قاطعیت کامل بیان و گزارش می‌کند و در بیان قرآنی تصنع و تکلف نیست؛ بنابراین آنچه درباره قوم نوح، کشتی‌سازی، 
طوفان، و آرامش گرفتن کشــتی بر سلســله کوه جودی در دیار کردســتان نقل می‌کنــد و صحنه‌ها را بازگویی کند، هیچ‌گاه یک داســتان 
تمثیلــی نیســت، بلکه واقعه‌ای تاریخی اســت که در برهه‌ای از زمان به حقیقت اتفاق افتاده و آثــار آن و به نص قرآن به‌عنوان آیتی از برای 

آیندگان برای عبرت‌اندوزی و تجدید ایمان به داده‌های قرآنی برجای ‌مانده است.
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بــود. در 1929 به بالتیمور بازگشــت و در ژوئیه همان 
ســال در دانشــگاه جان هاپكینز به‌عنوان جانشین پل 
هوپت به سمت استادی زبان‌های سامی برگزیده شد. 
از 1929 تا 1958 اســتاد و سرپرســت گروه زبان‌های 
ســامی در همــان دانشــگاه بــود. از 1934 تا 1968 
بولتن مــدارس امریكایی و از 1945 تا 1953 هشــت 
شــماره از نشــریه SupplementaryStudies زیــر 
نظر او انتشــار یافت. در اردن و ســینا به اکتشاف‌های 
مهم باستان‌شناســی دســت زد. به‌پــاس خدمات وی 
مدرسه تحقیقات شــرقی امریكا در اورشلیم، مؤسسه 
تحقیقات باستان‌شناســی آلبرایت نام گرفت. دكتری 
افتخاری دانشگاه‌های اوپسالا، سنت اندروز، اوسلو، 
دوبلین و دانشــگاه عبری اورشــلیم به وی اعطا شد. 
او عضو مكاتبه‌ای بســیاری از مجامــع علمی بود. به 
مناسبت هشــتادمین ســالگرد زندگی وی دو یادنامه، 
یكی در امریكا و دیگر در اســرائیل منتشــر شــد. 19 
ســپتامبر در ســن هشتادسالگی درگذشــت. آلبرایت 
در حوزه »باستان‌شناســی كتاب مقــدس« فعالیت‌ها 
و پژوهش‌هــای علمی زیادی را به ثمر رســاندند و در 
خصوص توفان نیز علاوه بر رســاله دكترایش مقالات 
و پژوهش‌هایــی همچون: »حماســه ســومری درباره 
بهشــت، توفان و هبــوط آدم« )1919 م(، »گیلگمش 
و انكیــدو، رب‌النوع حاصلخیزی بین‌النهرین« )1920 
م(، »پادشاهان پیش از توفان بابل« )1933 م( را منتشر 

کردند.
ویلهلــم آیلــرز ]Eilers, Wilhelm[ )متولــد 1906( 
ایران‌شــناس و زبان‌شــناس آلمانی نیز كــه نماینده و 
مدیر انســتیتوی باستان‌شناسی آلمانی )از سال 1926 تا 
1945( که مرکز تحقیقات آن در اصفهان بود پژوهشی 
TheResting-( »با عنوان »محل توقف كشتی نوح

 ûThe Christian در   Place of Noah’s Ark
‌World( در استرالیا )5-1905 م( منتشر كرده است.

پیر آمیــه )متولد 1922 م( باستان‌شــناس مشــهور كه 
مطالعات عمیق و گسترده‌ای‌ درباره حوزه بین‌النهرین 
دارد مقالــه‌ای با عنوان »مســئله بازنمود گیلگمش در 

هنر« به سال 1960 م منتشر ساخت.
كشفیات جان اسمیت

پس از ســال‌ها، موزه بریتانیا دانشمند جوان و باذوقی 
را به نام »جرج اسمیت«)George Smith( استخدام 
كرد كه كتیبه‌های خــط میخی را تنظیم نماید. روزی 
كه او مشغول كار بود، به کتیبه جالب‌توجهی برخورد 
كه در اصل شامل شش ستون بوده، ولی سه ستون آن 
در اثر شكستگی كتیبه از میان رفته بود. وقتی اسمیت 
در عبــارات آن دقــت نمود، معلوم شــد كتیبه حاوی 
شــرح داستان كشتی‌ای اســت كه بر روی قلة ك‌وهی 
بنــام »نزیر« بر خاك نشســته، و كبوتــری كه از آن به 
پرواز درآمده چون نتوانســته است جایی برای نشستن 
بیابد ناگزیر به داخل كشــتی بازگشته است. ناگهان، 
دانشمند جوان متوجه شد مشغول خواندن متن كلدانی 
داســتان نوح اســت. هیجانی که از این اكتشــاف به 
اســمیت دســت داد، وی را از خود بیخود ســاخت. 
روزنامــه »دیلی تلگراف« بودجــه قابل‌ملاحظه‌ای در 
اختیار او نهاد كه وی به بین‌النهرین رفته، برای كشف 
باقی این داســتان كوشش كند. اسمیت به سال 1872 
به نینوا رهسپار شد و تحقیقات و حفریات دانشمندان 

قبلی را به مقیاس وسیع‌تری ادامه داد در میان كشفیات 
او در بین‌النهریــن از همــه مهم‌تــر كتیبه‌هایی به خط 
میخی بود كه تعداد آن‌ها از ســی هزار تجاوز میك‌رد. 
این‌ها بقایــای کتابخانه بزرگی بودند كه آن را آشــور 
بانیپال با گردآوری كتیبه‌های زمان خویش، كه اغلب 
آن‌ها از روی كتیبه‌های كتابخانة ‌قدیم بابل استنســاخ 
شده بود، تأسیس کرده بود. آشور بانیپال، كه در زمان 
منسه وهوشع می‌زیست، اشــتیاق وافری به گردآوری 
متون و كتیبه‌های زمان خویش داشته و در كتیبه‌هایی 
كه در کتابخانه نینوا گردآورده شــرح اقدامات خود را 
جهت تهیه نســخ کتیبه‌ها و متون موجود در آن عصر 

گنجانیده است.
اســمیت در مجاهدات خویش برای كشــف اسناد و 
كتیبه‌هایی كه داستان نوح را تکمیل کند توفیق كامل 
یافت؛ و علاوه بر آن، اسنادی درباره داستان خلقت ‌به 
دست آورد و كتیبه‌های متعدد دیگری یافت كه وضع 
زندگی آشــوریان قدیم را کاملًا روشــن می‌ساخت. 
اطلاعاتی كه به این وسیله درباره وضع زندگی و افكار 
آشوریان باســتان دستگیر دانشــمندان گردید بیش از 
گهی است كه آن‌ها بر احوال ساكنان اولیه ‌انگلستان  آ

دارند.
همان‌گونه كــه گفته شــد، درباره توفان نوح اســناد 
فراوانی از بابلی‌ها و آشــوری‌ها به دســت ما رســیده 
است. نغزترین چکامه‌ای كه در میان آثار ادبی باستانی 
بابل مانده، شعری رزمی موسوم به »گیلگمش« است 
كه دارای دویســت‌و‌پنج بیت می‌باشــد. این چكامه 
ملاقات گیلگمش، پهلوان بزرگ آشــور را با شخصی 
به نام »اوت -ناپیشــتیم« كه به مقام خدایی ارتقا یافته 

بود، شرح می‌دهد.
»گیلگمــش« از آن شــخص می‌پرســد چگونه این 
موهبت بزرگ بهره او گشــته اســت. او نیز در پاسخ 
به توفان عظیمی اشــاره میك‌نــد و می‌گوید چهار تن 
از خدایان بر آن شــدند كه هستی بشر را از روی زمین 
براندازنــد. ولی »ائو« )Eu(، خــدای زمین که معبود 
گاهــی از قصد خدایان  »اوت‌-‌ناپیشــتیم« بوده، با آ
مزبور، »اوت‌-‌ناپیشــتیم« را از توفــان قریب‌الوقوعی 
مطلع می‌ســازد و به او می‌گوید با ســاختن سفینه‌ای 
برای خود و خانواده‌اش آماده اســتقبال سیل شود. به 
این ترتیب، »اوت‌-ناپیشــتیم« كشتی‌ می‌سازد و آن را 
بــرای جلوگیری از نفوذ آب با زفــت اندود میك‌ند و 
خوراك و آشــامیدنی در آن جــای می‌دهد، و از همه 
موجــودات زنده در آن گرد مــی‌آورد و افراد خانواده 
خود را با جمعی كارگر و یك نفر ناخدا ســوار كشتی 
میك‌ند، »شــمارش« خدای خورشــید، تاریخ وقوع 
توفــان را تعییــن میك‌ند و این مطلب در شــعر چنین 
آمده اســت: »بامدادان هنگام فجر ابر تیره‌ای از بنیان 
آســمان برخاست، و »رمان«)Ramman( در میان آن 
رعدی ایجاد كرد. بعــد »نینیپ« )Ninip( ویرانی به 
وجود آورد. ارواح زمین مشــعل‌های خود را برآوردند 
و با شــعله آن زمین را منور ساختند. هر موجود روشن 
به تاریكی گرایید، در آســمان خدایان از سیل ترسان 
گشــتند و گریخته، به آســمان »آنو« )Anu( صعود 
كردند. خدایان چون ســگان به لانه‌هــا خزیدند و از 
وحشــت بر خود پیچیدند... شــش شــب و روز باد 
وزید. ســیل و توفان زمین را فراگرفته بود و چون روز 

هفتم رسید، توفان فرونشست، دریا عقب كشید و باد 
شــوم پایان پذیرفت. چون پرچیــن بوریاهای مردابی 
پیدا شــدند. پنجره را گشودم و روشنایی بر چهره من 
تابید. خیره شــدم و به زمین غلتیدم. بر زمین نشســتم 
و گریســتم. بر اطراف خود و كنار دریا نظر افكندم. 
كشتی بر زمین »نیسیر« )Nisir( نشسته بود. كبوتری 
را بیرون فرســتادم و آن بیرون رفــت. ولی چون جای 
نشســتن نبود، بازگشت. پرســتویی را بیرون فرستادم. 
لاكغی را فرستادم و بیرون رفت و به آب زد و صدای 
قارقار درآورد و بازنگشت. جانورانی را به چهار سمت 
روان كــردم. بر قله ك‌وه قربانی گذاردم هفت و هفت 
ظرف بخور در آنجا نهــادم. خدایان بوی مطبوعی را 
استشــمام كردند. چون مگســان بــه دور قربانی گرد 

آمدند«.
تشــابهاتی را كه در بین داســتان توفان بابلی‌ها و سفر 
پیدایش موجود اســت می‌توان به ترتیب ذیل خلاصه 

كرد:
1( خبر ســیل و توفان قریب‌الوقوعی بــه پهلوانی داده 
می‌شود؛ 2( او ســفینه ‌می‌سازد؛ 3( برای اینكه آب به 
داخل كشتی نفوذ نكند، بدنه آن با زفت اندود می‌شود؛ 
4( پهلــوان جانورانی را با خود به كشــتی می‌برد؛ 5( 
ســیل جاری می‌شود و آنچه را در خارج كشتی است 
نابود می‌سازد؛ 6( سیل و توفان فرومی‌نشیند و کشتی 
بر قله كوهی قــرار می‌گیرد؛ 7( پهلوان پرندگانی را از 
كشــتی بیرون می‌فرســتد و آخرین آن‌ها برنمی‌گردد؛ 
8( پهلوان، چون زمین خشــكی می‌یابد، به شکرانه آن 
قربانی‌ می‌گذارند؛ 9( خدایان قربانی را قبول میك‌نند؛ 

و10( از جهت آینده به او اطمینان داده می‌شود.
با این حال، بار دیگر در بین این دو روایت از نظر دینی 
و اخلاقی به تضادهای ‌شــگرفی برخورد می‌کنیم. در 
سفر پیدایش می‌خوانیم كه سیل و توفان برای تنبیه بشر 
گناهكار و نابودی شــریران فرســتاده شد. در داستان 
بابلی این واقعه معلول هوی‹ و هوس خدایان شــمرده 
می‌شــود. به نظر نویســنده ســفر پیدایش، نوح چون 
شخصی ‌پاكدامن بود، از خطر سیل در امان ماند. ولی 
در داســتان بابلی پهلوان به كمك یکی از خدایان كه 
همدســت او بود و نقش جاســوس را ایفا می‌نمود، از 
خطر جان ســالم به در می‌برد. داســتان كتاب مقدس 
مبتنی بر یكتاپرســتی است، درحالی‌که افسانه ‌بابلی به 
ابتدایی‌ترین نوع شرك و اعتقاد به وجود خدایان متعدد 
متكی می‌باشد، به این ‌معنی كه در میان خدایان نفاق 
و اختلاف می‌افتد، خدایــان یكدیگر را وقتی جریان 
امور از مسیر عادی منحرف می‌شود سرزنش میك‌نند، 
خدایان از ترس بر خود می‌پیچند و گرســنه می‌شوند 
و چون مگســان بــرای بوییدن قربانی گــرد می‌آیند. 
یکی از آنان با وجود خشــم و عــدم رضایت دیگران 
شخصی را از خطر می‌رهاند و به آنکه نجات یافته در 
میان خدایان جایی واگذار می‌شــود. بدین‌سان، یک 
‌بــار دیگر تفاوت‌ شــگرفی كه در بین نحوه اســتنباط 
مفهوم وقایع توسط نویسنده سفر پیدایش و معاصرین 
او در عهــد مترقی‌ترین تمدن‌های زمان وجود داشــته 

خودنمایی میك‌ند.
اما درباره واقعیت این ســیل تحقیقات باستان‌شناسان 
شكی باقی نمی‌گذارد. یکی از آن باستان‌شناسان، بنام 
دكتر »وولی« )Woolley( اســت که از او یاد کردیم. 
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وی كه در اور كلده، در جنوب بین‌النهرین، به تحقیق 
و حفاری پرداخته، نتیجه تحقیقات خود را چنین شرح 

می‌دهد:
»پــس از آنكه بر عمق گودالی كه كنده بودیم افزوده 
گشــت، ناگهان نوع خاك تغییــر یافت و به‌جای خاك 
آغشته به زباله و ظروف سفالین، كه در طبقات متعدد 
بالا قرار داشــت، به خاك كاملًا خالصی رســیدیم. از 
وضــع این طبقه خــاك پیدا بود كــه آب آن را برجای 
نهاده اســت. كارگــران تصور میك‌ردند بــه قعر رود 
قدیمی رسیده‌ایم ... آن‌ها را وادار كردم به حفر زمین 
ادامه دهند. خاك رس خالص تا عمق بیش از هشــت‌ 
پا ادامه یافت. پس از آن، دوباره نوع خاك تغییر یافت 
و مــا با طبقاتی كــه مملو از زباله و آلات ســنگین و 
ظروف سفالین بود، مواجه شدیم. طبقات بالای خاك 
رس مملو از آثار تمدن ســومری بــود كه طبق جریان 
عــادی خود تدریجاً تكامل می‌یافــت، ولی آثاری که 
در طبقات زیرین به دست آمد یادگار تمدنی مخلوط 
بود ... طغیــان عادی رود رســوباتی به این ضخامت 
باقی نمی‌گذارد، و بی‌شــك این یادگار طغیانی است 
كــه در تاریخ ایــن ناحیه جهان بی‌ســابقه بوده. دلیل 
دیگر بر وقوع این حادثه وقفه‌ای اســت که در جریان 
تمدن روی‌داده، به این معنــی كه تمدنی كه در آنجا 
در حال رشد و تکامل بوده در زیر خاك مدفون شده و 
پس از آن تمدنی كاملًا متفاوت در جای آن به وجود 
آمده است. و در این نیز تردید نمی‌توان داشت كه این 
سیل همان سیلی است كه‌ به نام نوح در سفر پیدایش 

افســانه‌های  در  و  ضبط‌شــده 
ســومری نیــز منعکس شــده 

است.
در حفریاتــی كــه در نقطه‌ای 
كمی بالاتر، یعنی در »كیش« 
)Kish(، صــورت گرفتــه، از 
این نوع خــاك رس دوطبقه در 
ارتفــاع متفاوتی مشاهده‌شــده 

است.
تاریــخ یكــی از ایــن طبقات 
را  دیگــری  و  ق.م   3300 را 
زده‌انــد.  تخمیــن  ق.م   4000
دارد  عقیــده  »لانگــدن« 
رسوبات اور كلده، كه بیش از 
پا ضخامت دارد، دنباله  هشت‌ 
‌رسوبات زیرین »كیش« است 
كه نوزده پا از رسوبات فوقانی 
این نظریه  اگر  پایین‌تر اســت. 
می‌شود  معلوم  باشــد،  صحیح 
كه سیل بزرگ‌تر در حدود سال 
4000 ق.م، و ســیل كوچك‌تر 

در 3200 ق.م روی داده است. هرگاه تاریخ وقوع این 
ســیل را از رویك‌تاب مقدس تعیین كنیم، سال 2400 
ق.م به دست می‌آید، و اگر از روی متن یونانی کتاب 
مقــدس، كه به ســال 300 ق.م ترجمه ‌شــده، تعیین 

کنیم، سال 3200 ق.م ‌به دست خواهد آمد.
 آخرین یافته‌های باستان‌شناسی از كشتی 

و توفان نوح
کشــتی برجای‌مانــده دوره حضرت نــوح امروزه در 

5 کیلومتری مــرز ایران و ترکیه در مناطق کُردنشــین 
)کردســتان شــمالی( در مســیر جــاده بازرگانــی به 
دوغوبایزید )با فاصله 25 کیلومتر از شهر دوغوبایزید( 
بــر بالای چند تپه از سلســله‌کوهای جــوری )به قول 
قــرآن( و آرارات کوچــک )بــه اعتقاد مســیحیان و 

یهودیان( آرمیده است.
آخریــن گزارش‌هــای علمــی باستان‌شناســی متعلق 
 )Dr.Jahnathan Gray( به دكتــر جاناتــان گــری
باستان‌شــناس، محقق و ســخنور اســترالیایی، اســت 
كــه به مدت 30 ســال در نقاط مختلــف دنیا از قلب 
جنگل‌های آمازون تا اعماق دریاهای جهان بهك‌شف 
و حفاری مشــغول بوده است. وی گزارش خود را كه 
با همكاری اســتاد تریور )از دوســتان جاناتان گری و 
از محققان و پژوهشگران رشــته باستان‌شناسی( تنظیم 
کرده اســت و با عنوان »كشــتی نوح كشــف شد!« 
چندین كنفرانس و ســخنرانی برپا کردند و سخنرانی 
وی یک ‌بار نیز در كلیســای سن‌پیترز برپا شد و باب 
جدیدی را در باستان‌شناســی كتاب مقدس گشود و 
كارهای جان اســمیت و وولــی را تكمیل کرد. اینك 

عین گزارش او را نقل میك‌نیم:
در ســال 1959، یــك خلبان ترك بر اســاس مأموریت 
محــول شــده، چندین عکــس هوایی برای مؤسســه 
ژئودتیك تركیه برداشت. هنگامی‌که مأموریت به پایان 
رســید، در میــان عكس‌های او تصویــری جلب نظر 
میك‌رد كه بیشــتر شــبیه یك قایق بود تا چیز دیگری، 
قایقــی بزرگ كه بر ســینه تپــه‌ای، در فاصله بیســت 
كیلومتــری جنــوب کوه‌های 

‌آرارات آرمیده بود.
مشــاهده  از  پــس  بلافاصلــه 
از  تعــدادی  تصویــر،  ایــن 
علاقه‌منــد  متخصصــان، 
دكتــر  شــدند.  پیگیــری  بــه 
ایالتی  دانشــگاه  از  براندنبرگ 
اوهایو یكی از این علاقه‌مندان‌ 
بود. او كســی بود كه قبلًا در 
زمینه كشف تأسیسات بر روی 
زمین از طریق هــوا، مطالعات 
دانشگاهی داشت و پایگاه‌های 
دوران  در  را  كوبــا  موشــكی 

كندی كشفك‌رده بود.
دقــت  بــا  براندنبــرگ  دكتــر 
عكس‌هــا را مــورد مطالعه قرار 
داد و اظهــار كــرد: »من هیچ‌ 
شكی ندارم که شیء موجود در 
عكس‌های هوایی، یك كشــتی 
اســت. من تا به حــال در طول 
چنینشــی  هرگز  فعالیتم،  مدت 
عجیبی در یك عكس هوایــی ندیده بودم«. پس‌از آن 
یــك گروه كاوشــگر امریكایی نیز بــه منطقه موردنظر 
اعزام شــد، ولی حتی با انجام تحقیقــات کوتاه‌مدت، 

نتوانست اطلاعات قابل‌توجهی به‌‌دست آورد.
1. زمین‌لرزه سال 1978 میلادی

17 ســال از آخریــن تحقیقات در منطقه گذشــت و 
هیچ اكتشــافی تا ســال 1976 انجام نگرفت. در سال 
1976 یك باستان‌شــناس امریكایی به نام »ران ویت« 

تحقیقات جدید خود را در منطقه آغاز كرد. او بســیار 
زود دریافت كه این شیء قایق‌مانند، بسیار بزرگ‌تر از 
حدّی اســت كه او قبلًا تصــور میك‌رد. او به‌زودی با 
محاسبات دقیق دریافت كه طول این شیء عظیم‌الجثه 
بلندتــر از طول یــك زمین‌بازی فوتبــال و اندازه آن به 
بزرگی یك ناو جنگی اســت كــه كاملًا در زمین دفن 
شــده است. اما کشتی کشف‌شــده در زیر گل‌ولای 
قطوری دفن شــده بود و به‌سختی به‌جز از ارتفاع بلند 

قابل رؤیت بود.
به دلیــل همین عدم مشــاهده دقیق از ســطح زمین، 
امكان هر تحقیقی غیرممکن بود. از سوی دیگر جسم 
کشف‌شــده آن‌قدر بزرگ و ســنگین بود كه هرگونه 
اقدامی را در وهله اول عقیم می‌ساخت. »ران‌ویت« و 
گروه همراهش كه مشتاقانه كار را پیگیری میك‌ردند، 
به‌جایی رسیدند كه تنها وقوع یك حادثه عجیب و نادر 

می‌توانست راهگشای كار آن‌ها باشد:
»زمین‌لــرزه!« آن‌ها متوجه شــدند كه حركت دادن و 
درآوردن جســم مذكور از درون‌زمین، بــه دلیل ابعاد 
وســیع و بزرگ آن غیرممكن است و تنها با یك لرزش 
زمیــن، این شــیء می‌تواند از دل خاك ســر درآورد و 
مــوردكاوش قرار گیرد. زلزله‌ای كــه البته مردم منطقه 
را دچار مشــكل نكند، زلزلــه‌ای در خدمت تحقیق و 

کاوش!
از تحقیقات ران‌ویت مدت زیادی نگذشته بود كه در 
25 نوامبر ســال 1978، وقوع زمین‌لــرزه‌ای در محل، 
باعث شــد تا كشــتی مزبور به‌طور شــگفت‌آوری از 
دل کوه بیرون بزند و ســطح زمین اطرافش را به پایین 
براند. بدین ترتیب دیواره‌های این شــیء ‌شــش متر از 
محوطه اطرافش بالاتر قرار گرفت و برجســته‌تر شــد. 
عجیب‌تر آنكه این زلزله هیچ خسارتی به روستانشینان 
و مــردم منطقه از نظر مالی و جانی وارد نكرد. به‌گفته 
روســتاییان، زلزله با تغییر رنگ آسمان به نقره‌ای آغاز 
شــد و بدون خســارت پایــان گرفت. با ایــن حادثه، 
عــده‌ای از محلی‌هــا آن را بــه فــال بد گرفتنــد و به 
نقاط دیگری ‌مهاجرت كردنــد و بقیه تعبیرات »زلزله 

غیرعادی« و »معجزه« را بر زبان آوردند.
بــه دنبال این زمین‌لرزه، ران‌ویت ادعا كرد که شــیء 
مذكور می‌تواند باقیمانده‌های کشتی نوح باشد. سپس 
بدبینی‌هــا به خوش‌بینی‌ها مبدل و این پرســش مطرح 
شــد: »اگر این جســم عظیم قایقی شــكل به بلندی 
یــك طول زمین فوتبال، در ارتفاع 189 متری کوه‌های 
آرارات، كشتی نوح نیســت، پس چه چیزی می‌تواند 
باشــد؟ و اگر جسم كشتی نوح اســت، آیا توفان نوح 
واقعاً به وقوع پیوســته است؟ آیا ما شاهد بقایای کشتی 
حضــرت نوح كه در كتب مقــدس ادیان جهان از آن 

صحبت شده است، می‌باشیم؟«
وجود لایه‌های فسیل‌شده مخروج و مخلوط حیوانات 
چون فیل، پنگوئن، ماهی، درختان نخل و هزاران هزار 
گونه گیاهی جانوری، تأییدی بر این واقعیت اســت. 
این ســنگواره‌ها كه گاهاً دربرگیرنده حیوانات مناطق 
حاره و گرمسیر با مناطق سردسیر است، نشان می‌دهد 
كه با فرونشســتن آب، جانوران و گیاهان خارج‌شده، 
در زیر رســوبات مانده و به فســیل تبدیل شــده‌اند. 
امتزاجی عجیب از جانوران خشــکی و دریا، حاره و 

قطبی، كه مرگی آنی و دل‌خراش را روایت میك‌نند.

در سال 1959، یك خلبان “
ترك بر اساس مأموریت 

محول شده، چندین عکس 
هوایی برای مؤسسه ژئودتیك 

تركیه برداشت. هنگامی‌که 
مأموریت به پایان رسید، در 

میان عكس‌های او تصویری 
جلب نظر میك‌رد كه بیشتر 

شبیه یك قایق بود تا چیز 
دیگری، قایقی بزرگ كه بر 

سینه تپه‌ای، در فاصله بیست 
كیلومتری جنوب کوه‌های 

‌آرارات آرمیده بود
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2. تاریخ چه می‌گوید؟
داستان كشتی نوح از گذشته‌های دور موردتوجه اقوام 
مختلف بوده است. مورخان از دو هزار سال پیش نقل 
كرده‌اند كه توریست‌ها و مســافران كنجكاو بسیاری 
این منطقه را در کوه‌های آرارات كشور تركیه، از قدیم 
مــورد بازدید قرار می‌دادند و گاهی تكه‌های كوچكی 
از آن به غنیمت برده می‌شد. در تاریخ آمده است كه 
حدود هشــتصد سال پیش از میلاد مسیح )ع( )2796 
ســال پیش( آشوریان اقدام به ورود به کشتی كردند و 
موفق به ورود به طبقه ســوم آن كــه در زیر زمین واقع 
شده بود، شدند این نشــان می‌دهد كه اقوال مختلف 
در مورد موقعیت جغرافیایی كشــتی، متفق‌اند به گفته 
دكتــر گری: »نوح با هفت نفر همراه خود كه همگی 
از پیروان او بودند و به فرمان خداوند دست به ساخت 
كشتی زد تا بتواند ضمن حفظ جان تمام افراد صالح و 
حفظ نسل جانوران گوناگون كه با وقوع توفان احتمال 
از بیــن رفتن نژاد آنان می‌رفت، آن‌ها را از توفان مقرر، 

نجات دهد«.
3. تكنولوژی پیچیده در ساخت كشتی

اینجا صحبت از نبوغ بشــر در گذشته‌هاست. چه در 
آن زمان و چه قبل از آن، تحقیقات نشــان می‌دهد كه 
بشــر، بسیار پیشــرفته و متمدن بوده است و اینكه چرا 
ســیر رشــد و تعالی در مسیر علمی بشــر راكد ماند یا 
در حد انتظار، صعــود نكرد، بحث دیگری می‌طلبد. 
اینجــا صحبت از ســاخت یك قایــق كرجی كوچك 
هشــت‌نفره با ظرفیت چند حیــوان كوچك برای عبور 
از یك مســیل آرام رودخانه‌ای نیســت. بحث بر ســر 
تكنولوژی پیچیده‌ای اســت كه مهارت ذوب فلزات، 
ابزار پیشــرفته و نیروی انسانی حاذق می‌طلبیده است. 
از آنجــا كــه یاران حضــرت نوح تعداد بســیار کمی 
بوده‌اند، این ســؤال پیــش می‌آید كه نوح به‌راســتی 
چگونه این كشــتی را ســاخته است؟ كشــتی‌ای كه 
تاكنــون از عجایب كتب مقدس به‌شــمار می‌رفت و 
اكنون یك واقعیت علمی لمس‌شــدنی است. آیا نوح 
به‌تنهایی توانسته است كشتی ناوگونه خود را به بلندی 
یك زمین فوتبال و به وزن تقریبی 32 هزار تن بســازد؟ 
آیا ســاخت یك كشتی با دســت خالی با امكانات آن 
زمان، به گنجایش 494 اتوبوس دوطبقه مســافربری با 
تصورات ما درباره قدما، همخوانی دارد؟ به‌راستی چه 
تعداد جانور و چگونه ‌جمع‌آوری شــدند و در كشتی 
جایگزینی شــدند؟ آب و غذا چگونه تأمین می‌شــد؟ 
باید كار جمع‌آوری و هدایت حیوانات كاری ســخت 
بوده باشد ولی به‌هرحال فرمان خدا باید انجام می‌شد.
ولــی خوشــبختانه تحقیق بیشــتر در محــل، حضور 
حیوانات را در كشــتی یافت شده، تأیید كرد. كشف 
مقادیر قابل‌توجهی فضــولات حیوانات كه‌به صورت 
فســیل درآمده‌اند و از ناحیه خســارت‌دیده كشتی به 
بیــرون رانده شــده‌اند، فرضیه ما را بیشــتر به واقعیت 
نزدیك كــرد. علاقه‌مندان به كاوش در مورد كشــتی 
نوح‌بارهــا و بارهــا ســعی كرده‌اند به درون كشــتی 
فســیل شــده راه یابند ولی همیشــه با تــوده‌ای عظیم 
ســنگ و خاك نیمه‌ویران مواجه شــده‌اند. در آخرین 
تلاش‌ها، كاوشگران ســعی كردند لایه‌های گل‌ولای 
خشک‌شــده اطراف كشــتی را درهم بشــکنند و از 
میان بردارند تا شــاید راهی بــرای ورود به اتاقک‌های 

زیرین كشــتی پیدا کنند، اما خیلــی موفق نبودند. در 
سال 1991، گرگ بروور، باستان‌شناس، بخشی از یک 
شــاخ فسیل‌شده جانوری شــاخدار را كشف كرد كه 
از قســمت تخریب‌شده كه فضولات حیوانی به بیرون 
ریخته شــده بودند، به بیرون افتاده بود. به تشــخیص 
محققان، این شاخ كه مربوط به پستانداری بوده است، 
مقارن با شــاخ‌اندازی ســالانه جانور به هنگام خروج 

حیوان از كشتی در آنجا رها شده است.
4. كشتی نوح، زیربنای فلزی بدنه چوبی!

تصویر اشتباه از آهن، آلومینیوم و برخی فلزات دیگر، 
در زمانی كه گمان می‌رود بشــر از زندگی ســاده‌ای 
برخوردار بوده، بســیار عجیب است، به‌خصوص كه 

این فلزات‌ كاربردهای ویژه صنعتی هم داشته باشند.
آزمایش‌هــای دانشــمندان وجود قطعــات آهن را در 
فواصل منظم و معین در ســاختار کشــتی تأیید كرده 

است.
ایــن آزمایش‌هــا بارهــا و بارها تكرار شــدند تا وجود 
هرگونه خطایی را منكر شوند. باستان‌شناسان با كشف 
رگه‌ها و تیرهای باریك آهنی الگویی ترســیم كرده‌اند 
كــه‌ حاصل كار به‌صورت نوارهــای زرد و صورتی بر 
روی كشــتی علامت‌گــذاری شــد. آن‌هــا همچنین 
گره‌ها و اتصالات آهنی محكم برجســته‌ای را یافته‌اند 

كه در 5400 نقطه کشتی بهك‌ار رفته‌اند.
تصویربرداری‌هــای راداری نشــان داده كه در محل 
تصــادم كشــتی با صخــره به هنــگام فــرود آمدن یا 
به‌عبارت ‌دیگر بر گل نشستن، نوارهای آهنی یا تیرهای 
فلزی کج شــده‌اند. آن‌ها می‌گویند كه استفاده وسیع 
و همه‌جانبه از فلزات در ســاخت کشتی خارج از حد 

تصور ماست.
به‌نظر می‌رســد كه تمدن پیشرفته و بسیار رشدیافته‌ای 
در آن دوران وجود داشته که به ‌هر حال نوح توانسته از 
آن بهره‌مند شــود. تمدنی كه توجه ذهن ما را از تمركز 
بر روی بناها و اماكن منحصربه‌فرد در نقاط دنیا به این 

نقطه جهان معطوف میك‌ند.
اكتشــافات آن‌ها زمانی جالب‌تر شد كه آن‌ها توانستند 

طرح مشــبكی حاصل از تقاطــع تیرهای فلزی افقی و 
عمودی بهك‌ار رفته در بدنه كشــتی به‌دســت بیاورند. 
تصاویری كه ‌نشــان داده 72 تیر فلــزی اصلی در هر 
طرف كشــتی بهك‌ار رفته اســت. به‌نظر می‌رســد که 
برای هر چیزی طرح و الگویی وجود داشــته اســت. 
وجــود اتاق‌ها و فضای کوچــک و بزرگ در طبقات 
مختلف نظریه وجود طرح مهندســی پیشــرفته را تأیید 
میك‌ند. دكتر جاناتان گری با خوشحالی )خوش‌بینی( 
می‌افزاید: »با جمع دو ردیف 72 تایی‌تیرآهن‌ها در دو 
طرف كشــتی، عدد 144 به دســت می‌آیــد كه عدد 

مقدسی در انجیل به شمار می‌رود!«
در طول تحقیقات، بررســی‌هایی دربــاره تعیین طول، 
عرض و قطر كشتی انجام‌گرفته است كه متخصصان 
را قادر ســاخته تا از جزئیات كف كشــتی، ساختمان 
و الگــوی اولیه و مــواد تشــکیل‌دهنده آن اطلاعاتی 

به‌دست آورند.
دست‌یابی به چنین كشفیاتی مبهوت‌کننده بود چراکه 
در بسیاری از مواقع، درک واقعیت کشف‌شده از حد 

تصور خارج بود.
كشــف یك لایه غلافی و كپسولی شــكل در داخل 
كشــتی از این جمله بود كه درواقع كشتی را به دولایه 
یا پوســت اصلی مجهز میك‌رد. این آزمایش‌ها وجود 
دیوارهای داخلی كشــتی، حفره‌ها، اتاق‌ها و دهلیزها 
و همچنین وجود دو مخزن بزرگ ‌اســتوانه‌ای را تأیید 
كــرد. در ایــن آزمایش‌ها كه بــه »رادار اســكن« یا 
»اســكن‌های راداری« معروف‌اند، معلوم شد كه دو 
مخزن اســتوانه‌ای بزرگ كه هرکدام چهــار متر و 20 
ســانتی‌متر بلندی و هفت متر و 20 ســانتی‌متر عرض 
داشــته‌اند و بــه دور هریك از آن‌هــا كمربندی فلزی 
نصب‌شــده بــود، در نزدیكی تنها در ورودی كشــتی 
وجود داشــته‌اند. در یكی از آزمایش‌ها اسكن راداری 
گری تركیه  كه به درخواست شخص استاندار استان آ
انجام شد، معلوم شد كه جنس بدنه كشتی از سه لایه 
چوب ‌به‌هم‌چسبیده تشكیل شده است. این سه لایه با 

مواد محكم چسبنده، به‌هم چسبیده شده بودند.

بقایای کشتی نوح در محل ترکیه فعلی
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در ســال 1991، یــك عدد میــخ پرچ فسیل‌شــده در 
حضور 26 نفر محقق شاهد، در بقایای كشتی كشف 
شــد. تجزیه‌وتحلیل تركیبات این میخ وجود آلیاژهای 
آلومینیوم، تیتانیوم و برخی از دیگر فلزات را تأیید كرد.

این در حالی است كه گمان می‌رفت در زمان حضرت 
نــوح )ع(، آهن و آلومینیوم هنوز به مرحله كشــف و 
اســتخراج نرســیده باشــد. آیا ما نیازمند بازنگری در 

تاریخ استفاده و استخراج بشر از فلزات هستیم؟
5. لنگرهای كشتی هم كشف شد!

بــر بلندی‌هــای تپه‌هــای اطــراف محــل كشــتی، 
باستان‌شناســان چند جسم بزرگ حجیم سنگی یافتند 

كه در بالای هرکدام سوراخی بزرگ تعبیه شده بود.
این اجسام مثلثی شكل سنگی نیمه‌صیقلی، بسیار شبیه 
به لنگرهای کشتی‌های باستانی بودند كه دراگ نامیده 
می‌شدند. این‌ها درواقع ابزاری بودند كه به علت وزن 
زیاد به‌جای وزنه یا لنگر به هنگام پهلو‌گرفتن كشــتی 
به آب پرتاب می‌شدند، چگونه و با چه نیرویی؟ دقیقاً 
نمی‌دانیم ولی حدس‌هایــی در این زمینه وجود دارد. 
كشــف شــش وزنه یا لنگر ســنگی، هر یك مجهز با 
سوراخی در بالای آن، حدس ‌باستان‌شناسان را به‌ یقین 
تبدیل كرد. این وزنه‌هــا در فواصل متفاوت، ظاهراً به 

هنگام پهلو گرفتن كشتی به آب پرتاب ‌شده بودند.
ازآنجاکه یكی از انگیزه‌های قوی در شروع كاوش‌های 
باستان‌شناسی، بررســی‌های انجیل‌شناسی بوده است، 
یافتن حقایق دیگری در مورد اندازه‌های کشــتی نوح 
خالی از فایده نیســت. از اندازه كشتی نوح در انجیل 
به 300 كیوبیت-ذراع – یاد شده است. واحد كیوبیت 
یــا ذراع در مصر قدیم در زمان حضرت موســی )ع( 
برابر با 52/7 سانتی‌متر بوده است. با محاسبه این رقم 

عدد 158/46 متر به دست می‌آید.
طول كشــتی مورد كاوش توســط دو تیم مختلف در 
هر دو زمان، اندازه‌گیری شد. رقم به‌دست‌آمده دقیقاً 
158/46 متر را نشان داد. این محاسبات محققان را در 
ادامة‌ کاوش‌ها مصمم‌تر كرد. ولی واقعیت این اســت 
كه همیشه تصور دنیا از كشتی نوح، یك كشتی چوبی 
كوچك از وسط دونیم‌ شده بود نه یك ناوگونه عظیم یا 

ساختار فلزی و چوبی و مهندسی پیشرفته.
6. نتایج تحقیقات جاناتان گری

جاناتــان گری در ادامه این‌مطلــب، نكاتی را از منابع 
مختلف در تأیید این تحقیقات می‌آورد.

1. انجیل می‌فرماید كه كشتی نوح در ناحیه کوه‌های 
آرارات فرود آمده است.

2. بر این اساس، كشــتی بر روی سلسله‌ای از کوه‌ها 
نشسته است نه كوهی مجرد.

3. كشتی بر روی تپه‌ای كه در آن رشته‌کوه قرار دارد، 
فرود آمده است نه روی قله‌ای بلند و رفیع.

4. قرآن كتاب مقدس مسلمانان، می‌فرماید كه كشتی 
نوح بر روی كوه الجودی ‌نشسته است. كوهی كه در 
حال حاضر كشــتی موردنظر بــر آن قرار دارد به تركی 

كودی‌داگی یا همان كوه الجودی نام دارد.
5. متون مقــدس بر وجود یک صخــره بزرگ که به 
كشــتی خسارت ســنگینی ‌وارد كرده ‌است، حكایت 

دارند
6. آشــور نصیرپال دوم پادشــاه آشــور، )883-859 
قبل از میلاد مســیح »ع«( مدعی بود كه كشتی نوح 

در محلی به نام نی‌ســیر پهلو گرفته اســت. در فاصله 
کمتــر از 500 یاردی محل كشــتی، دهكده‌ای وجود 
دارد كــه اوزون جیلی نام دارد و پایین‌تر از آن بر روی 
نقشــه‌های بســیار قدیمی، محلی به نام نی‌سیر یا نسیر 

مشاهده ‌می‌شود.
هم اینك دولت تركیه با اعزام گروه‌های باستان‌شناس، 
برخــی از نقاط در عــرض تخریب یا غارت كشــتی 
را مــورد حفاظــت قــرار داده و برخــی از یافته‌های 
باستان‌شناســان بــرای حفاظــت و مواظبــت بیشــتر 
موردتوجه ویژه قرارگرفته‌اند. کشف چهار ستون فلزی 
فسیل‌شــده كه هرکدام 120 سانتی‌متر طول دارند و از 
بخش‌های‌مهم در ساخت كشتی بوده‌اند، ازجمله این 
اشــیا اســت كه هم‌اکنون در تملک وزارت معادن و 

فلزات تركیه قرارگرفته است.
در دل کوه‌های آرارات در نزدیكی مرز ایران و تركیه، 
جســم عظیم فسیل‌شده‌ای قرن‌هاســت كه آرمیده و 
توفان مهیب را پشت سر گذاشته است. كشتی بزرگ 
و مجهز که یكی از پیامبران خدا را كه رســالتش یاری 
داده این فســیل عظیم‌الجثه، راز و رمزهای بسیاری در 
دل خود نهفته دارد. قرن‌هاســت كه موردتوجه بوده و 
ده‌ها سال کانون كاوش‌ها و کنجکاوی‌ها خواهد بود.

رشــتهک‌وه سَــراة: محــل حادثــه طوفان و 
کشتی نوح

یکی از مسائلی که »مؤسسه احیاء فرهنگ اجتماعی« 
و »جمعیة التجدیــد الثقافیة الاجتماعیــة« بر آن پای 
می‌فشــارد اینکه محله حادثه طوفان و کشتی نوح در 

حوزه کوه سَراة در حجاز بوده است.
امــا حــوزه جغرافیایی و موقعیت و حدود سَــراة بنا بر 

گزارش‌های جغرافیایی و تاریخی چنین است:
ایــن کلبی در کتــاب خود »افتــراث العرب« گوید: 
»بلاد عــرب در این جزیره‌ای که عرب‌ها در آن فرود 
آمدند و زادوولد کردند، چنان‌که در اشعار و اخبارشان 
آمده اســت، به پنج قسمت شد: تیهامه، حجاز، نجد، 
عروض و یمن. کوه ســراة که بزرگ‌ترین کوه عرب 
اســت از قعر یمن آغاز می‌شود تا به حدود بادی‌الشام 
می‌رســد. عرب‌ها تایم کوه را حجاز می‌گویند، زیرا 
حاجز اســت میان غَور )= گودی( که تِهامه اســت و 
نَجــد )= بلندی(«. )بکری، معجم ما اســتعجم، ص 

11؛ یاقوت، معجم البلدان، ج 2، ص 219(
این حقیقت جغرافیایی از نظــر جغرافیدانان و علمای 
گذشــته دور نمانده اســت. آن‌ها ارتباط میان حجاز 
و سَــراة را دریافتــه بودنــد ولی در مقــدار این علاقه 
اختلاف داشــتند. ابن درید از بکری روایت می‌کند 
که حجــاز را حجاز نامیده‌اند زیرا میان نجد و ســراة 
مانع است؛ بنابراین اصل حجاز غیر از سراة است و در 

مشرق آن واقع شده است.
جلگه تهامه باریکه‌ای اســت در عرب آن و ارتفاعات 
جنوب جزیرة‌العرب تا شمال آن کشیده شده، سلسله 
در جنوب متصل و مرتفع اســت پــس ارتفاعش کم 

می‌شود تا در وسط و شمال بریده می‌شود.
همدانی جبال سراة را چنین معرفی کرده است: جبل 
ســراة که میان ناحیه مرتفع و ناحیه پســت شبه‌جزیره 
فاصله اســت طود نامیده می‌شــود. )صفحة الجزیرة 

العرب، ص 108(
یاقوت به نقل از نصر گوید: »ســراة کوه‌هایی اســت 

متصل به یکدیگر که فاصله اســت میان تهامه و یمن« 
)یاقوت، ج 3، ص 65(. و نیز یاقوت از حازمی روایت 
می‌کند که ســراة جبالی اســت و نیز زمینی که میان 

تهامه و یمن حاجز است.
شــماری از راویــان فراتــر رفته و گفته‌انــد که حجاز 
همان ســراة اســت، بکری می‌گوید: »کوه سراة حد 
میان تهامه و نجد اســت. ابتدای آن یمن اســت و آن 
بزرگ‌ترین کوه‌های عرب اســت و تا بادیة الشام ادامه 
دارد. عرب آن را حجاز گویند. چند وادی آن را قطع 
می‌کند تا به نخله رسد. از آن وادی‌هاست خیطی )در 
معجم البلدان خیض آمده به‌جای خیطی-م-( و یسوم 
که دو کوه‌اند در نخله و کوه‌های دیگر بدان پیوســته 
اســت چون جبل‌الابیض و جبل‌العرج و قدس و آرَه و 

اَشعَر و اَجرَد. )بکری، ص 8(
همدانی و یاقوت همانند این نوشته‌اند و یاقوت روایت 
خود را به ســعید بن المسیّب نسبت داده. )یاقوت، ج 

2، ص 206 و ج 3، ص 66(
صاحب کتاب نخبة الدهــر از قدامة بن جعفر روایت 
کند که بزرگ‌ترین کوه یمن جبال ســراة اســت و آن 
حجاز نامیده می‌شــود؛ زیرا میــان تهامه و نجد فاصله 
اســت. کوه سراة از یمن تا شــام کشیده شده است. 

)نخبة الدهر، ص 220(
یاقوت می‌گوید: »گروهی گویند که حجاز کوه‌هایی 
اســت که حاجز میان تهامه و نجد اســت. فراز آن را 
ســراة گویند. آن را به پشــت ستور تشــبیه کرده‌اند. 

)یاقوت، ج 3، ص 65(
اینکه بگوییم ســراة همان حجاز است، سخنی است 
نه کافی و نه دقیق. معروف این اســت که بخشــی از 
ســراة مخصوصاً در جنوب و شــمال آن حجاز نامیده 
نمی‌شود. بلکه بخش میانین آن حجاز نامیده می‌شود.

در ایــن نــوع پژوهش‌ها با توجه به عدم ارائه اســناد و 
مدارک باستان‌شناســی و صرفاً بــه اتکا برخی روایات 
جغرافیایی بدون لحاظ کردن همه وجوه آثار طوفان و 
کشتی‌سازی و دوره تاریخی حضرت نوح، ره به‌جایی 
نمی‌برد امــا به لحاظ ارائه فرضیه‌ای جدید نباید از این 
نوع فرضیه‌ها بی‌اطلاع بوده تا صحت‌وسقم آن‌ها بهتر 
کید دارد که این کشتی را  نمایان شــود. قرآن کریم تأ
به‌عنوان آیتی برای عبرت آیندگان بر جای گذاشتیم و 
لذا شکی باقی نمی‌ماند که آنچه برجای‌مانده همچون 
کشــتی یا جســد فرعون، ضمن اثبــات اعجاز علمی 
قرآن، داده‌های تاریخی و معماری گزارش تمدن‌های 
گذشــته از زبان قرآن را جهت هدایت ابنای بشر بیش 

از پیش تبیین علمی می‌نماید.■

* عضــو هیئت‌علمــی پژوهشــگاه میــراث 
فرهنگی و گردشگری

پی‌نوشت:
1. ایــن پژوهــش در جلســات قرآنی مــاه رمضــان 1396 

خورشیدی در منزل لطف‌الله میثمی ارائه شده است.
بــا توجه به محدودیت صفحات، پنج محــور از مباحث این 
پژوهش شامل »واژه‌شناسی نوح«، »خدایان و بت‌های دوره 
حضرت نوح«، »نوح و طوفان نوح در سالنامه‌های یهودی«، 
»طوفــان نوح در اســاطیر ملل« و »طوفان نوح در اســناد و 
مدارک و متون سومری و اکّدی )حوزه بین‌النهرین(« حذف 
شــده‌اند. متن کامل این پژوهش به همراه منابع در سایت و 

دفتر نشریه موجود است.
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پرسشــی که در این طرح بحث مدنظر بوده این است 
که فــارغ از مناقشــه‌ها و کنجکاوی‌های تاریخی، و 
فــارغ از اینکه ماجرای طوفان و کشــتی نوح را یک 
امــر واقعی-تاریخی قلمداد کنیــم، یا امری مجازی 
و اســتعاری و نمادیــن، از روایت نــوح در قرآن چه 
چیز می‌توان برای شــرایط امروز جامعــه ایران درک 
و برداشــت کرد و به کار بســت. با ایــن زاویه ورود 
به بحث، به‌نظر می‌رســد چند نکته کلیدی از روایت 

نوح می‌توان استخراج کرد.
1. ضرورت تزریق زمان به روند

بارزتریــن وجه روایت نوح و گزارشــی که از دعوت 
و حیــات وی در قــرآن آمده، صبــر درازمدت نوح 
بــرای امر دعوت و تغییر عقیدتی ـ اجتماعی اســت. 
در آیه 14 ســوره عنکبوت از دعوت هزارســاله نوح 
)پنجاه ســال کمتر( سخن به میان آمده است )وَ لَقَدْ 
لْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسینَ 

َ
رْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ فَلَبِثَ فیهِمْ أ

َ
أ

عاماً(. ممکن اســت این عدد هزار مانند همان تمثیل 
ســوره قدر که »شــب قدر از هزار شب برتر است«، 
بــرای بیان کثرت و طولانی‌بودن دعوت نوح باشــد. 
اما هر چه هســت، دعوت هزارساله نوح بیانگر یک 
اصل کلیدی در هرگونه کوشش برای اصلاح دینی و 
اجتماعی اســت. فراخواندن جامعه به تغییر در باورها 
و مناســبات و پیشــبرد هرگونه پــروژه تغییرخواهی، 
نیازمند عطف‌نظــر به عنصر زمان و آماده بودن برای 

طی ماراتنی اجتماعی است.
هرچنــد کــه در ظاهــر، پایــان دعوت هزارســاله و 
طولانی‌مدت نوح به ســرانجامی نرسید و درنهایت با 
برخورد خصومت‌آمیزی که مهتران با نوح کرده و او 
را تهدید به سنگســارکردن می‌کنند،1 نوح به سرفصل 
دعا برای نابودی مهتران و مدار پیرامون آن‌ها رســید 
رْضِ مِنَ الْکافِرینَ 

َ
)وَ قالَ نُــوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَــی الْ

دَیــاراً؛ نوح: 26( اما اگر در کنه روند و نتیجه دعوت 
درازمدت نوح دقت کنیم، مشاهده می‌کنیم که صبر 
درازمدت وی و اســتقامت بر دعوت و گفت‌وگو با 
قوم، به رقم‌زدن ســرفصل تحولی جدیدی در جامعه 
بشــری می‌انجامد. طوفان نــوح، از جهتی نماد یک 
دگرگونی بنیادی در اجتماع بشــری اســت و از این 
حیث دســتاورد دعوت درازمدت نوح، رقم‌زدن یک 

نقطه عطف است.
می‌دانیــم که یکــی از عوارض و مشــکلات جامعه 

ایــران، نوعی گرایش به زودخواهی اســت. تصــور اینکه تحــولات اجتماعی را 
می‌توان یک‌شــبه یــا با میانبر و به‌صــورت مکانیکی و ضربتــی و دفعتی رقم زد، 
تصوری ریشــه‌دار در ذهن و زبان مردم و حتی حاکمان اســت. مهندس بازرگان 
بــر همین ویژگی زود و زورخواهی ایرانیان به‌عنوان یکی از موانع توســعه یاد کرده 
اســت که درک و دریافت زیسته و تجربی همه ماست. زود خسته می‌شویم، زود 
ســرخورده می‌شــویم، و زود می‌خواهیم به ســرفصل اقدام و عمل برسیم؛ بدون 
اینکه پیش‌شــرط‌ها و پیش‌نیازهای ســرفصل تحولی قوام یافته باشد، می‌خواهیم به 
دگرگونی بنیادین برســیم. روایت نوح این بصیرت را برای ما دارد که روند پیدایش 
دگرگونی‌های ساختاری را مبتنی بر یک فرایند و سیر طولانی‌مدت و همراه با صبر 

استراتژیک بدانیم.
گاهی‌بخشی 2. لزوم تقویت انسجام و کار جمعی به‌موازات آ

دومین نکته بارز در روایت نوح، مسئله همگامی با کسانی است که هدف واحدی 
را برگزیده و یک جمع همدل و همگام را شــکل داده‌اند. باز اینجا فارغ از اینکه 
کید بر ورود همراهان نوح به این کشتی را امری نمادین  ســاخت کشــتی نوح و تأ
یا واقعی در نظر بگیریم، درون‌مایه ســاخت کشــتی، شکل‌دادن نوعی تشکیلات 
کید خدا بر اینکه کشتی را  واجد انســجام برای رقم‌زدن ســرفصل تحولی است. تأ
عْینِنا وَ وَحْینا( یعنی جمع 

َ
نِ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأ

َ
وْحَینا إِلَیهِ أ

َ
به وحی و نظارت ما بساز )فَأ

منســجم خود را برای ورود به سرفصل آماده کن؛ تا زمانی که امر ما فرابرسد )فَإِذا 
مْرُنا(؛ یعنی پدیده به ســیر تکوین خود رسیده و در آستانه نقطه‌عطف تحولی 

َ
جاءَ أ

است؛ بنابراین در ضمن دعوت و کار توضیحی و استدلالی با جامعه، نوح مبادرت 
به ایجاد و توسعه جمعی منسجم از همراهان می‌کند.

اکنون اگر به شــرایط جاری جامعه ایران بخواهیم پل بزنیم، کسانی که در مدار کار 
توضیحی و استدلالی گام برمی‌دارند )روشنفکران و اهالی میدان اندیشه( در قیدوبند 
ایجاد جمع منسجم و همبسته برای فراسیدن نقطه عطف تحولی نیستند و وظیفه خود 
را به همان بیان دعوت محدود می‌دانند. اگر با الهام از ســخن شریعتی که روشنفکر 
جامعه کنونــی را پیامبرگونه تلقــی می‌کرد، به نقش و جایگاه روشــنفکر بنگریم و 
الگوی نوح )و ســایر پیامبران ـ محمد، موسی، عیسی، ابراهیم، لوط و ...( را مدنظر 
قرار دهیــم، متوجه فاصله عظیم کاروبار روشــنفکرانه جاری با جایــگاه پیامبرگونه 
گاهی‌بخشی و کار در مدار فکری، دستی  می‌شــویم. پیامبران علاوه بر ابلاغ پیام، آ
هم در ایجاد و تقویت تشــکیلات نظیر داشــتند. نمی‌توان فکر و اندیشــه را جدا از 
جمع همبســته حامل آن بسط داد. درنتیجه دومین درس از روایت نوح، لزوم تقویت 
گاهی‌بخشی است. جمع، کار جمعی و تشکیلات به موازات دعوت و استدلال و آ

3. مواجهه با شکاف‌اندازی مهتران
ســومین جان‌مایه روایت نوح، برخوردی اســت که نوح در قبــال مهترانی که در 
کار ایجــاد و تعمیق شــکاف در اردوگاه اهالی تغییر هســتند، پیش می‌گیرد. نوح 
در مواجهه با ســران قومش که خواهان مرزبندی نوح با پیروان مستضعفش و طرد 
آنان از سوی نوح به‌عنوان پیش‌شرط پذیرش نوح بودند، ضمن برخورد استدلالی و 

توضیحی با مهتران )ملاء(، در مقابل این تاکتیک مقاومت می‌کند:
پس، ســران قومش كه پوشاننده حق بودند، گفتند: »ما تو را جز بشرى مثل خود 
نم‌ىبینیم، و جز ]جماعتى از[ فرومایگان ما، آن هم نســنجیده، نم‌ىبینیم كسى تو 

جان‌مایه‌های روایت نوح در قرآن*

کمال رضوی
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را پیروى كرده باشــد، و شما را بر ما امتیازى نیست، 
بلكه شــما را دروغگو م‌ىدانیم.« ]نوح[ گفت: »و 
كسانى را كه ایمان آورده‌اند طرد نمك‌ىنم. قطعاً آنان 
پروردگارشان را دیدار خواهند كرد، ولى شما را قومى 
م‌ىبینم كه نادانى مك‌ىنید. و اى قوم من! اگر آنان را 
برانم، چه كســى مرا در برابر خدا یارى خواهد كرد؟ 

آیا عبرت نم‌ىگیرید؟«)هود:27 و 29(
و درباره کســانی‌که دیدگان شــما به خواری در آنان 
می‌نگــرد، نمی‌گویم خدا هرگز خیرشــان نمی‌دهد. 
گاه‌تر اســت. ]اگر  خدا به آنچه در دل آنان اســت آ
جز ایــن بگویم[ مــن در آن صورت از ســتمکاران 

خواهم بود )هود: 31(.
گفتنــد: »آیــا بــه تــو ایمــان بیاوریم و حــال آنكه 
فرومایــگان از تو پیروى كرده‌انــد؟« ]نوح[ گفت: 
گاهى دارم؟  »به ]جزئیات[ آنچــه مك‌ىرده‌اند چه آ
حسابشان ـاگر درم‌ىیابیدـ جز با پروردگارم نیست و 
من طردكننده مؤمنان نیستم. من جز هشداردهنده‌اى 

آشكار ]بیش[ نیستم.« )شعراء/111 تا 115(
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیات فوق از 
ســوره شعرا می‌نویسد: »]نوح می‌گوید[ من اطلاعى 
از اعمال ســابق ایشــان ندارم و حسابشــان هم بر من 
نیســت، تا به آن خاطر تجســس كنم كــه تاكنون چه 
مك‌ىرده‌اند، زیرا حسابشان تنها و تنها بر پروردگار من 
اســت، اگر شعورى داشته باشــید، پس همو برحسب 
اعمالشــان مجازاتشــان مك‌ىند. جمله دومى به‌منزله 
تعلیل جمله اولى است و هر دو جمله متمم بیان سابق 

است و معنایش این است كه: 
مــن هیــچ پســت و مأموریتى 
نــدارم مگــر انــذار و دعوت، 
درنتیجه كســى را كه رو به من 
بیــاورد و دعوتم را بپذیرد هرگز 
طردش نمك‌ىنم و نیز از اعمال 
نم‌ىنمایم،  گذشته‌اش تجسس 
تا به‌حساب كرده‌هایشان برسم، 
چون حسابشان بر پروردگار من 
اســت، كه پروردگار همه عالم 

است، نه بر من.«
آقــای مــکارم شــیرازی نیــز 
در بخشــی از تفســیر این آیه 
گفته‌اند: »آن‌ها م‌ىخواســتند 
عــاوه بر مســئله تهیدســتى، 
ایــن گــروه از مؤمنــان را بــه 
سوءســابقه اخلاقــى و عملى 
متهم سازند، ولى نوح ب‌ىآنكه 
در این مســئله با آن‌ها گلاویز 
شــود، م‌ىگوید مــن از آن‌ها 

چیز بدى ســراغ ندارم و اگر هم چنین باشد كه شما 
م‌ىگویید حسابشــان با خدا اســت. آنچه وظیفه من 
اســت این اســت كه من پر و بال خــود را براى همه 
حق‌جویان بگشــایم"من هرگز ایمان آورندگان را طرد 

نخواهم كرد".«
اگر نیک بنگریــم، ملاحظه می‌کنیم کــه این رویه 
و تاکتیــک همچنان به‌عنــوان رویــه‌ای مألوف نزد 
اصحــاب قدرت و مهتران جوامع باقی مانده اســت. 
رویه‌ای که برای تضعیف و فروپاشــی اردوگاه اهالی 

تغییــر به تاکتیک شــکاف‌اندازی و لزوم مرزبندی و 
فاصله‌گــذاری با افراد بر اســاس جایگاه اجتماعی و 
سوابق عملی و خط فکری روی می‌آورد و از راهبران 
جنبش‌هــای اجتماعی می‌خواهد که مــرز خود را با 
کســانی که دون‌مایه می‌خوانند، مشخص کنند. اما 
رویه نوح آموزنده اســت: نوح در مقابل کسانی که 
چنیــن خواســته‌ای از او دارند، اســتدلال می‌کند و 
می‌گوید من از گذشــته و پیشــینه این افراد اطلاعی 
ندارم و حســاب آن‌ها نزد پروردگارم اســت. سپس 
از اینکــه وارد این منازعه بیهوده شــود، تن می‌زند و 
رویه خود را به‌روشــنی اعلام می‌کنــد که اهل طرد 
هیچ گروهی بر اســاس موضع و جایــگاه طبقاتی و 
اجتماعی نیست. الگوی نوح می‌تواند در مقابل رویه 
مألــوف حافظان وضع موجود برای ایجاد شــکاف و 

طرد اجتماعی، مدنظر قرار گیرد.
4. پرهیز از قبلیه‌گرایی در تحکیم اجتماع

درون‌مایه مهم و قابل‌توجه دیگر، برخوردی است که خدا 
در خصوص فرزند و همسر نوح با وی می‌کند. می‌دانیم 
که مطابــق تصریح قرآن، فرزند نــوح دعوت وی را پس 
می‌زند و همســر وی نیز به او پشــت می‌کند. نوح برای 
نجات فرزنــدش تلاش می‌کند و حتــی از او می‌خواهد 
ســوار بر کشتی شــود، اما فرزند ابا می‌کند. پس از آغاز 
طوفان، نوح از خدا می‌خواهد او را که از اهل‌بیتش است، 
در زمــره نجات‌یافتگان از طوفان قــرار دهد. اما برخورد 
خــدا با نوح آموزنده اســت. در دو جا پیشــاپیش و قبل 
از طرح خواســته نوح، تصریــح می‌کند که در خصوص 
کســانی که ظلم پیشــه کردند، 
مــرا مخاطب خواســته خود قرار 
مده )هــود: 37؛ مؤمنون: 27(. 
در آیــات 45 تا 47 ســوره هود 
نیــز مکالمــه نوح با خدا بر ســر 

فرزندش منعکس شده است:
ــهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ  وَ نادی نُوحٌ رَبَّ
هْلــی وَ إِنَّ وَعْدَکَ 

َ
ابْنی مِــنْ أ

حْکَمُ الْحاکِمینَ. 
َ
نْتَ أ

َ
الْحَقُّ وَ أ

)هود: 45(
ــهُ لَیــسَ مِنْ  قــالَ یــا نُــوحُ إِنَّ
ــهُ عَمَلٌ غَیــرُ صالِحٍ  إِنَّ هْلِکَ 

َ
أ

فَــا تَسْــئَلْنِ ما لَیسَ لَــکَ بِهِ 
نْ تَکُونَ مِنَ 

َ
عِظُکَ أ

َ
ی أ عِلْــمٌ إِنِّ

الْجاهِلینَ. )هود: 46(
نْ 

َ
عُوذُ بِــکَ أ

َ
ــی أ قــالَ رَبِّ إِنِّ

سْــئَلَکَ ما لَیسَ لی بِهِ عِلْمٌ وَ 
َ
أ

کُنْ مِنَ 
َ
إِلاَّ تَغْفِرْ لی وَ تَرْحَمْنی أ
الْخاسِرینَ. )هود: 47(

کید بــر پیوند  مشــابه همین تأ
نسبی به‌عنوان مبنایی برای نجات در ماجرای استغفار 
ابراهیم برای آزر و استغفار پیامبر برای برخی خویشان 
)بنا بر برخی روایت‌ها، عمویش ابوطالب( نیز به چشم 
می‌خــورد2 که در هر دو مورد خدا با رد پیوند نســبی 
به‌عنوان مبنایی برای نجات، ابراهیم و محمد را از این 
کار برحذر مــی‌دارد. در آیات متعدد دیگری از قرآن 
کید شــده که مال و فرزند، زینت حیات دنیا و  نیز تأ
وسیله دوراهی و فتنه برای انسان هستند که تمامی این 

موارد ناظر بر عدم اصالت به پیوند نسبی است.

ایــن نکته از چــه لحاظ اهمیت دارد؟ مســئله فقط 
قطع تعلق از آنچه انســان بدان عشق می‌ورزد )مال 
و فرزنــد و ...( و نوعی طلب خودســازی درونی 
برای نخواســتن و بریدن از تعلقات و دل‌بستگی‌ها 
نیست. به‌نظر می‌رسد از بعدی جامعه‌شناختی، این 
موارد دلالت بر نفی پیوند قبیلــه‌ای به‌عنوان مبنایی 
برای شکل‌گیری اجتماع است. می‌دانیم که جوامع 
ماقبــل مدرن، عمدتاً جوامعــی مبتنی بر اجتماعات 
طبیعی یا شــبه‌طبیعی بودند؛ یعنی آنچه یک جامعه 
را شکل می‌داد، پیوندهای نسبی و سببی از خانواده 
تــا طایفه و عشــیره و قبیله بــود؛ پیوندهای قومی و 
نــژادی از عوامل ایجاد همبســتگی و انســجام در 
جوامــع پیشــامدرن بوده‌اند. در جوامــع جدید، به 
کیــد بر پیوندهایی از  دلیــل تنوع قومی و نژادی، تأ
جنس فوق برای ایجاد انســجام و همبســتگی جز 
اینکه موجب بروز قوم‌گرایی و تشــتت شود، چیزی 
در پــی ندارد. مبنای شــکل‌گیری اجتماعات ملی 
در جوامــع جدید، نه پیوندهای خانوادگی و قومی، 
بلکه احســاس تعلق به یک هویت فرهنگی و ملی 

واحد است.
انذار خدا به نوح که در پی تســری پیوند خانوادگی 
بــه جمع و تشــکیلات در حال تکویــن خود برای 
رقم‌زدن ســرفصل تحولی نبــاش، در آن برهه و در 
زمان بیان این روایت در جامعه صدر اســام، بیانگر 
جهت‌گیری پیشروی نگاه توحیدی نسبت به مقوله 
همبســتگی اجتماعی اســت؛ یعنی آنچه باید مبنای 
کنار هم قرار گرفتن افراد برای ساختن یک اجتماع 
باشــد، نه صرف پیوند خانوادگی و نسبی، بلکه باور 
به یک هویت فرهنگی مشــترک است که در جامعه 
وقت پیامبر، این هویت فرهنگی مشــترک در قالب 
یک امت و اجتماعی فارغ از نسب و قبیله و عشیره 
و هرگونــه امتیــاز برآمــده از این هویت‌ها، ســامان 
می‌یابــد. لــذا درون‌مایه این آیــات و همچنین نفی 
خدایان قبیلــه‌ای که درواقع قهرمانــان قبایل دوران 
ا  نــوح بوده‌اند )وَقَالُوا لَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُــمْ وَلَ تَذَرُنَّ وَدًّ
وَلَ سُوَاعًا وَلَ یغُوثَ وَیعُوقَ وَنَسْرًا ـ نوح: 23( پرهیز 
از قوم‌گرایی در ســاخت اجتماعی منسجم از افراد 

است.■
* طــرح بحــث در جلســات قرآنــی مــاه 

رمضان 1396
محــور اول و دوم ایــن بحــث مرهــون 
بحــث ارزنــده زنده‌یــاد هــدی صابر در 
نشســت‌های سی و سوم و ســی و ششم 
»باب بگشا« )خدای صاحب دید و تحلیل 

تاریخی( است.
پی‌نوشت:

1. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یَا نُوحُ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْمَرْ‌جُومِین. )شــعرا: 
)116

ذِينَ ءَامَنُواْ  بىِ وَ الَّ 2. آیات 113 و 114 سوره توبه: مَا كاَنَ لِلنَّ
وْلىِ قُرْبىَ مِن بَعْدِ مَا تَبَينَ 

ُ
ن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْركِِينَ وَ لَوْ كَانُواْ أ

َ
أ

صْحَابُ الجْحِيمِ )113( وَ مَا كاَنَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ 
َ
مْ أ نهَّ

َ
لهَمْ أ

 
َ
أ هِ تَبرَّ لَّ هُ عَدُوٌّ لِّ نَّ

َ
ا تَبَينَ لَهُ أ اهُ فَلَمَّ وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّ بِيــهِ إِلَّ عَن مَّ

َ
لِ

اهٌ حَلِيمٌ )114(. لازم به ذکر اســت که  وَّ
َ
مِنْــهُ إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ لَ

مفسران امامیه، نسبت دادن این آیات به طلب استغفار پیامبر 
بــرای عمویش را رد کرده‌اند و این انتســاب عمدتاً در بین 

مفسران اهل جماعت و سنت رواج دارد.

مسئله فقط قطع تعلق از “
آنچه انسان بدان عشق 

می‌ورزد )مال و فرزند و ...( و 
نوعی طلب خودسازی درونی 

برای نخواستن و بریدن 
از تعلقات و دل‌بستگی‌ها 
نیست. به‌نظر می‌رسد از 

بعدی جامعه‌شناختی، این 
موارد دلالت بر نفی پیوند 
قبیله‌ای به‌عنوان مبنایی 
برای شکل‌گیری اجتماع 

است
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بحث رشــد علمی با جنجال های سیاســی 
همراه شده و مســائلی گفته می شود كه ما 
را از هدف اصلی دور می كند. از نظر شــما 
اصلًا رشد علمی چیســت و چه معیارهایی 
كشــورهای  در  باشــد؟  داشــته  بایــد 
پیشــرفته معمولًا صنعتگــران، دولتمردان و 
دانشگاهیان مثلثی می شوند كه می توانند 
رشــد علمی را انجــام دهند، امــا آیا ما هم 
توانســته ایم این كار را بکنیم؟ توانســته ایم 
تولیــد علــم كنیــم و آیــا توانســته ایم ایــن 
انجــام  جهــان  در  كــه  علمــی  تولیــدات 
می شود را به دستاورد صنعتی تبدیل كنیم؟

یکی از چالش های ما در توسعه، مشکلی است که  �
در استمرار داریم. در بحث دموکراسی نیز همین طور 
است. در صدوچند ســالی که از مشروطه می گذرد، 
هنوز یکی از مشــکات ما گسست هایی است که در 
نظام سیاســی ما رخ می دهد و مردم سالاری در جامعه 
ما به شــکل عمیــق آن نهادینه نمی شــود. حال اینکه 
شــما یک مجله ای را 36 ســال اســت ادامه می دهید 
و دســتاورد و پیامدهای نیکویی هم داشته است، این 
ارزشمند است و بدون تعارف باید از شما تشکر کنیم. 
این نگاه شما که معتقدید یک کار را هرچند کوچک 
به طور درست و تمام انجام دهیم بهتر از ده کار نصفه 

و نیمه است، خود یک نگاه راهبردی است.
اما در پاسخ به پرسش شما اجازه بدهید ابتدا تصویری 
از گذشته خودمان داشته باشــیم. بعد ببینیم منظور از 
رشــد علمی چیست و الآن در کجا ایستاده ایم. بحث 
نفت در اقتصاد سیاســی ما همیشــه بحــث پیچیده و 
مهمی بوده است و همین نفت هم مانع از این شد که 
به مباحث بنیادی دیگری مثل نقش اقتصاد دانش –هم 
پیش از انقــاب و هم پس از انقــاب– توجه کنیم. 
بحث دانش و اقتصاد یک بحث ارگانیک و پیوســته 

است که با هم پیوند ناگسستنی دارند.
اصطــــلاح  یــــک  دانــــش  اقتصــــاد  آیــا 

پذیرفته شده ای است؟
بلــه؛ در مورد آن حتماً صحبــت می کنیم. پیش  �

از انقاب حدود 175 هزار دانشــجو داشته ایم که این تعداد دانشجو عموماً لیسانس 
و پایین تــر بودند. تعداد اندکی فوق لیســانس و تعداد خیلــی اندکی هم دکتری در 
ایران داشــتیم. اعضای هیئت علمی هم چیزی حدود 10 هزار نفر بودند. درمجموع 
نیز حدود 30 دانشــگاه در کل کشــور داشــتیم. این مجموعه بضاعت علمی کل 
کشــور بود. اگرچه دانشگاه در آن زمان نحیف بود اما به علت موقعیت ویژه ای که 
داشــت نقش مرجعیت داشت؛ هم در بحث توسعه و هم در بحث تحولات سیاسی 
و اجتماعی و همواره کانون تحولات سیاســی و اجتماعی ما بوده است. من زمانی 
تحولات پیش از انقاب را بررسی می کردم و دیدم که اگر دانشگاه را از آن حذف 

کنیم بخشی از این تحولات بی معنی می شود.
بعد از پیروزی انقاب هم که جنگ و دفاع مقدس رخ داد، ولی به دلیل نوع نگاهی 
که رهبران نظام و مســئولان کشور داشــتند، به سمتی رفتند که دانشگاه را گسترش 
دهند. آقای هاشمی رفســنجانی از نظر توسعه کمی دانشگاه ها نقش بسیار کلیدی 
داشت و در زمان ایشان در بسیاری از مناطق محروم ما دانشگاه تأسیس شد. طوری 
که در پایان دوره سازندگی تعداد دانشگاه های ما نسبت به پیش از انقاب تقریباً دو 
برابر شده بود و تعداد دانشجویان هم از 175 هزار دانشجو به 800 هزار دانشجو ارتقا 
یافت؛ یعنی شیبمان 4 یا 5 برابر شد. البته شیب افزایش دانشگاه و دانشجو در جهان 
هم همین بود. تا ســال 1980 در کل دنیا 13 میلیون دانشــجو داریم اما در ظرف 10 

سال تبدیل به 80 میلیون دانشجو می شوند.
نســبت هیئت علمــی به تعداد دانشــجوها چه بــوده و چه تغییری 

كرده است؟
پیــش از انقاب حدود 10 هزار عضو هیئت علمی داشــتیم که بعد از انقاب  �

حدود 4 یا 5 هزار نفرشان یا تصفیه شدند یا از کشور خارج شدند و چیزی حدود 5 
هزار نفر باقی مانده بودند که این تعداد در پایان دوره آقای هاشمی به 15 هزار استاد 
رســیده بود. چون دانشگاه ها نیاز داشــتند، درها باز شد، تعداد بورس های خارج از 

کشور را بیشتر کردند و به هرحال تعداد اعضای هیئت علمی به 15 هزار نفر رسید.
در دوره اصاحات این شــیب رشد بیشتری پیدا کرد و در انتهای دوره اصاحات 
چیزی نزدیک به 2 میلیون و 200 هزار دانشجو داشتیم. در این دوره یعنی از پیروزی 
انقاب تا پایان دوره اصاحــات اتفاقات خوبی در ایران افتاد؛ بازکردن دوره های 
تحصیات تکمیلی را داشــته ایم، بسیاری از رشــته های فوق لیسانس در ایران دایر 
شد، بخش قابل توجهی دوره دکتری در ایران تأسیس شد و اقداماتی از این دست 
انجام شــد. هرچند همچنان نیاز جدی به بورسیه های خارج هم داشتیم. به هرحال 
از ســال 57 تا 84، 175 هزار دانشجوی ما شدند 2 میلیون و 200 هزار دانشجو که 
شــیب کمّی خوبی بود. یکــی از کارهایی که دولت اصاحــات و وزارت علوم 
کردند، این بود که می گفتند این ســاختاری که در گذشــته در ارتباط با آموزش 
عالی بوده دیگر جوابگوی نیازهای این میزان رشــد دانشــگاه و رشــد دانشجویی 
نیســت؛ بنابراین رفتیم به ســمت تغییر ســاختار و وزارت فرهنگ و آموزش عالی 

از دانشگاه آموزش محور 
تا دانشگاه جامـعه محــور
گفت وگو با غلامرضا ظریفیان
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تبدیل شــد به وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری. تا 
آن زمان بحث فناوری متولی نداشــت و دستگاه‌های 
مختلف در ایــن زمینه کارهایی می‌کردند، اما از این 
به بعــد بحث تحقیقات فناوری هــم به وزارت علوم 

داده می‌شود.
منظــور از فنــاوری آیــا نوآوری فنــی بوده 

است؟
بحــث این بــود کــه چــون در کشــور بودجه ��

تحقیقاتمــان انــدک اســت و چــون تحقیقــات در 
حوزه‌های مختلف صنعتی زیاد اســت، بر اساس یک 
نیازسنجی و کار تطبیقی اولویت‌های تحقیقی را معلوم 
و مشخص کنیم تا دستگاه‌ها بروند به سمت تحقیقات 
هدایت‌شــده و درعین‌حال صنعت با دانشگاه ارتباط 
برقــرار کند و پیونــد جدی بین دانشــگاه و صنعت، 
و حتــی جامعه ایجاد شــود. چــون نیازهــای جامعه 
علاوه بــر نیازهای صنعت بود. بحث روان‌شناســی و 
جامعه‌شناســی هم که نیازهای جامعه هســتند مطرح 

بود، اما جامعه با دانشگاه پیوند نداشت.
به‌هرحال مــا فکر کردیم که تحقیقات را ســامان‌یافته 
انجــام دهیــم و بودجــه تحقیقات در شــورایی به نام 
»عطف« که رئیســش رئیس‌جمهور بود، دبیرخانه‌اش 
وزیر علوم بود و هشــت وزیر توسعه‌ای کشور –اعم از 
اقتصــاد و دارایی، بازرگانی، نفــت، صنایع و معادن، 
وزارت کشــاورزی، ســازمان برنامه‌وبودجه- در این 
شــورا شــرکت می‌کردند تخصیص داده شــود. این 
شــورا نقش اصلــی را در سیاســت‌گذاری متمرکز و 
اجرای متنوع داشت. مثلًا اگر A تومان پول تحقیقات 
داریــم به‌جــای اینکــه این پــول را توزیــع کنیم بین 
پژوهشــکده‌های مختلف که نتیجه‌ای نداشــته باشد، 
اولویت‌های برنامه‌های توســعه را بررســی کنیم، مثلًا 
رفتن به ســمت نانو اولویت اســت، بعد بررسی کنیم 
که کدام بخش‌هــای نانو اولویت ما هســتند، بودجه 
را به ســمت مراکز تحقیقاتی ببریــم که در این بخش 
متمرکزنــد؛ بنابراین اتفاق خوبــی بود که هم به لحاظ 
ســاختار سامان‌دهی مناســبی صورت گرفت و هم به 
لحاظ اینکه بــرای اولین بار برنامه‌ چهارم توســعه که 
مســئولیت تدوینش با دکتر ستاری‌فر بود، برنامه مبتنی 
بــر دانایی نام گرفت. اگر برنامــه چهارم را نگاه کنیم 
بخــش عظیمــی از فعل‌وانفعالات آن متکــی بر نظام 
دانایی است. متکی بر پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌هاست 
و اینکه دستگاه‌های دولتی موظف می‌شوند که بخش 
عظیمی از فعالیت‌های پژوهشی‌شــان را با دانشگاه‌ها 

قرارداد ببندند.
نقش دکتر ســتاری‌فر در این موضوع زیاد 

بود؟
آقای دکتــر معین، دکتــر توفیقی و آقــای دکتر ��

ســتاری‌فر نقش مهمی داشتند. پایان‌نامه دکتری آقای 
ستاری‌فر بحث توســعه منابع انسانی بوده است. برای 
اولین بار یک اتفــاق خیلی خوب افتاد و اینکه گفتند 
می‌خواهیم شیر توســعه که نفت است را ببندیم و این 
شــیر را ببریم به ســمت دانش؛ یعنی متکا و تکیه‌گاه 
اصلی توســعه را دانش قرار دهیم و توســعه ملی‌مان را 
دانش‌بنیــان کنیم. بحث‌های زیاد تئوریک و کارهای 
تطبیقی بســیاری هم انجام شده بود. تمام کشورهایی 

که به توســعه پایدار رسیده‌اند این توسعه پایدارشان از 
کریدور توســعه دانش‌بنیان گذشته است. نه از توسعه 

نفت و فولاد یا توسعه معدنی‌شان.
از تجربــه دیگــر کشــورها هــم اســتفاده 

کردید؟
بله فکر می‌کنم حدود چهل کشــور دنیا، بخشی ��

امریکایــی، بخشــی اروپایی، اســترالیا و بخشــی هم 
کشورهای آســیایی بودند. کارهای تطبیقی هم انجام 
گرفت و به این نتیجه رسیدند که ما راهی برای توسعه 
پایدار نداریم جز اینکه پیوند عمیقی بین توســعه ملی 
و توسعه علمی برقرار کنیم. این آغاز بسیار خوبی بود 
و الآن هم اگر رشــدی در توسعه علمی کشور داریم 
کــه حتی رهبری هم بــه آن تکیه کرده‌انــد عمدتاً از 
آن زمان آغاز شــده اســت؛ یعنی زیرســاخت‌ها، نوع 
نگاه، دســتگاه معرفت‌شناســی، پیوندهای اجرایی و 

ساختارهای موردنیاز همه در آن زمان شکل گرفتند.
اما افســوس و صد افســوس که خوردیم به دوره آقای 
احمدی‌نژاد؛ نمی‌خواهم در مورد این دوره بی‌انصافی 
کنم، اما واقعیت این بــود که آقای احمدی‌نژاد تقریباً 
اولیــن چیزی که گفت من قبول نــدارم برنامه چهارم 
بود. این برنامه را متکی بر نگاه‌های بیرونی، غیربومی 
و مســئله‌دار دانســتند درصورتی‌که برنامــه چهارم را 
رهبــری تائید کرده بودند و بعــد از تصویب مجلس، 

شورای نگهبان تصویب کرده بود.
آیا در مجمع تشــخیص مصلحت نظام هم 

روی این برنامه کار کرده بودند؟
خیر؛ چون اصلًا نیاز نبود که بخواهند کار کنند. ��

به‌قــدری اجمــاع وجود داشــت که اصــاً به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نرسید.

هــم  ســتاری‌فر  آقــای 
رهبــری  بــا  ســاعت‌ها 
برنامــه  ایــن  دربــاره 

صحبت کردند.
بلــه، با این‌ حال در دوره ��

کنار  برنامه  احمدی‌نژاد  آقای 
گذاشــته شــد. حتی ایشــان 
ســازمان برنامــه را هم تعطیل 
کرد. شورای عطف که برای 
اولین بار شــکل گرفته بود و 
می‌توانســت دولــت را درگیر 
توســعه ملی و علمــی کند به 
حاشیه رفت و دیگر توجهی به 
آن نمی‌شــد. احمدی‌نژاد هم 
که می‌گفت خودم کارشناسم 
و نیــازی بــه ایــن کارهــای 
بنابراین  نــدارم؛  کارشناســی 

به‌تدریج دانشــگاه از حالت پیشــگام و پیشران رفت 
به حاشــیه و تبدیل شــد به یک دانشگاه تابع که ببیند 
آیا دولت به او سفارشــی می‌دهد یا نمی‌دهد! دانشگاه 
که به لحاظ ســاختاری به ســمت نوعی اســتقلال و 

خودگردانی رفته بود...
طوری شده بود که رئیس دانشگاه را خود 

دانشگاهیان انتخاب میک‌ردند.

حدود 20 تا از دانشــگاه‌های بزرگمان رئیسانشان ��
را خود دانشگاهیان انتخاب می‌کردند. تدریجاً داشتیم 
این امر را نهادینه می‌کردیم. همچنین اینکه دانشگاه‌ها 
سیلابس‌های درسی را متکی بر نیازهای جامعه تنظیم 
کنند و اینکه اســتاد را خود دانشگاه با توجه به نیازها 
و تحولاتی که دارد بتواند اســتخدام کند و حتی اینکه 
دانشگاه باشد که دانشــجویان تحصیلات تکمیلی را 
انتخــاب می‌کند کــه این امر موجــب تمرکززدایی از 
وزارت علوم می‌شــود؛ یعنی وزارت علوم می‌رفت در 
سطح سیاست‌گذاری، حمایت و پشتیبانی. اما دوباره 
ورق برگشت. بسیاری از وظایف و مسئولیت‌هایی که 
واگذار شــده بود به دانشگاه‌ها دوباره به وزارت علوم 
برگشــت، حتی در دوره دوم احمدی‌نژاد برخی از این 
مســئولیت‌ها هم در وزارت علوم نمانــد و به جاهای 
دیگری منتقل شــد. مثلًا جذب استاد در وزارت علوم 
نماند و به شورای انقلاب فرهنگی رفت. بحث تحول 
30 رشــته مهم علوم انسانی از دانشگاه و وزارت علوم 
گرفته شد و رفت به سمت شورای انقلاب فرهنگی و 
شورای تحولی که در شورای انقلاب فرهنگی تشکیل 
شــده بود؛ یعنی دوباره به ســمت یک تمرکز بســیار 
ســتبر و جدی رفتیــم. نه‌تنها دانشــگاه که حتی وزیر 
علوم هم نمی‌توانست عضو هیئت‌علمی را علی‌الرأس 
انتخاب کند؛ بنابراین دانشــگاه را از ریل اصلی خود 
بیــرون بردیم. در همه‌جــای دنیا دانشــگاه یک ریل 
اصلــی دارد و بــه دلیــل اینکه محل تجمــع نخبگان 
علمی است، خودش قواعد خودش را تنظیم می‌کند. 
خــودش ســیلابس‌های درســی را تنظیــم می‌کنــد، 
خــودش مأموریت‌هایش را تنظیــم می‌کند، خودش 
جهت‌گیــری نیاز جامعــه را رصــد می‌کند، خودش 
هست که آینده‌پژوهی می‌کند و به اعتبار آینده اکنون 
خــود را ســامان‌دهی می‌کند. خــودش نیروهایش را 
ارزیابــی می‌کند، امــا در زمان 
آقای احمدی‌نــژاد همه این‌ها از 

دانشگاه گرفته شد.
اتفاق دیگری هم افتاد که به نظر 
من اتفاق تلخی هم بود. در دوره 
آقای احمدی‌نژاد رفتند به سمت 
نوعی توسعه کمی بی‌مهار! اولًا 
تعداد دانشگاه‌ها را زیاد کردند؛ 
اگــر مبــدأ را بگیریم دانشــگاه 
تهران که می‌شــود ســال 1313 
تا ســال 1384، که پایــان دوره 
اصلاحات اســت، در مدت این 
71 سال مجموعاً چیزی نزدیک 
به 65 دانشگاه داریم. اما در بازه 
84 تا 92 یعنی 8 سال دوره آقای 
احمدی‌نژاد ما کار 70 ســاله را 
ظرف 8 سال انجام دادیم؛ یعنی 
تعداد دانشــگاهمان 140 تا شد؛ یعنی یک‌دفعه با یک 
گسترش نجومی مواجه شدیم. بدون اینکه توجه کنیم 
این دانشــگاه‌ها نیاز به زیرساخت دارند، نیاز به عضو 
هیئت‌علمی مجرب دارنــد، نیاز به تجهیزات دارند، و 
اینکه اصلًا تأسیس این دانشگاه‌ها نیاز به‌نوعی آمایش 
ســرزمین داشــتند. مثلًا در شــهر بجنورد الآن چیزی 
حدود 28 دانشــگاه داریم. آیا این جامعه کشش این 

در همه‌جای دنیا دانشگاه یک “
ریل اصلی دارد و به دلیل اینکه 

محل تجمع نخبگان علمی 
است، خودش قواعد خودش 

را تنظیم می‌کند. خودش 
سیلابس‌های درسی را تنظیم 
می‌کند. خودش نیروهایش را 

ارزیابی می‌کند، اما در زمان 
آقای احمدی‌نژاد همه این‌ها از 

دانشگاه گرفته شد
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تعــداد دانشــگاه را دارند؟ این رقم کــه عرض کردم 
تنهــا در عرصه دانشــگاه‌های دولتی بود. مــا تا پایان 
ســال 84 حدود 75 دانشــگاه غیرانتفاعــی داریم که 
در پایــان ســال 92 این رقم به 350 می‌رســد، یعنی 5 
برابر گســترش پیدا کرد، بدون هیچ بــرآورد دقیق که 
ما اصــاً این‌همه دانشــگاه بــرای چــه می‌خواهیم؟ 
درعین‌حال که خیلی از اســتادها اخراج می‌شــدند و 

یا بازنشســته، تعداد دانشجویان 
دکتــری را به‌یک‌باره چند برابر 
کردیــم و تعــداد دانشــجویان 
دکتــری را به رقم 150 هزار نفر 
رساندیم؛ یعنی دقیقاً 2/5 برابر 
تعداد دانشجویان دکتری ژاپن! 
درحالی‌که ما اســتاد لازم برای 
چون  نداشــتیم.  این‌ها  تقویت 
اســتادی می‌تواند در این مقطع 
تدریس کند که 20 سال سابقه 

داشته باشد...
کمّی  گســترش  ایــن  آیا 
جهــت و هــدف خاصی 

هم داشت؟
هدف افزایش آمار بود و ��

البته رقابتی هم با دانشگاه آزاد 
داشــتند. از پس دانشــگاه آزاد برنیامدند، دانشگاه 
پیام نور را گســترش دادند و دوره‌های دکتری را در 
این دانشــگاه راه‌اندازی کردند. دانشجوی دکتری 
70 درصــد فعالیتــش تحقیقــات اســت. در دوره 
کارشناســی بیش از 80 درصد آموزش است و 10 یا 
15 و حتی گاهی 5 درصد تحقیقات است. در دوره 
کارشناسی ارشد بنابراین اســت که این نسبت 50 – 
50 باشــد. اما در دوره دکتری 70 تا 80 درصد باید 
تحقیقات باشد و 20 درصد باید آموزش باشد. وقتی 
70 درصــد، 80 درصد دوره دکتری تحقیق اســت، 
برای گســترش دکتری باید یک نسبتی منطقی باشد 
بین تولید ناخالص ملی و سهم پژوهش؛ در بسیاری 
از کشورهای درحال‌توسعه مانند کره، ترکیه و برزیل 
این نســبت چیزی بین 1.7 تا 2.5 درصد GDP یا 
تولید ناخالص ملی است. در کشورهای توسعه‌یافته 
به سمت 3 و 4 درصد می‌رود؛ یعنی 4 درصد تولید 
ناخالص ملی ســهم پژوهش است، اما در ایران این 
رقــم کمتر از 1 درصد اســت. این در حالی اســت 
که بخشــی از آن هــم صرف پژوهش نمی‌شــود و 
صرف حواشــی پژوهش می‌شــود.‌ ما دو برابر ژاپن 
دانشجوی دکتری تولید می‌کنیم درصورتی‌که اعتبار 
پژوهش ما یک‌ششــم یا یک‌هفتم ژاپن است. نتیجه 
می‌شــود، بحران کیفیت؛ انبوه افــراد مدرک‌داری 
که از کیفیت لازم برخوردار نیســتند. ما به‌یک‌باره 
600 هزار دانشــجوی کارشناسی ارشد پیدا کردیم. 
نتیجه همه این‌ها این شــده است که شما از خیابان 
16 آذر تا سر وصال اگر بروید، حدود 600 – 700 متر 
اســت، حدود 20 نفر تابلو بلند کردند که پایان‌نامه 

می‌نویسیم.
ما بدون توجه به زیرســاخت‌ها و تربیت نیروی انسانی 
عضو هیئت‌علمی دوره‌های تحصیلات تکمیلی‌مان را 

گســترش دادیم و از آن طرف وقتی‌که یک استاد باید 
حداکثر 3 تا دانشــجوی دکتری داشــته باشد می‌بینیم 
کــه 20 دانشــجوی دکتــری دارد. طبیعی اســت که 
نمی‌رســد در پایان‌نامه‌ها دقت بکنــد؛ بنابراین بخش 
زیادی از دانشــگاه‌های مــا با بحــران کیفیت مواجه 
هستند. البته دانشــگاه ما به دلیل ظرفیت‌های خاصی 
که درونش بود، در عرصه تولید مقاله توانســت نقش 

خوبی را ایفا کند.
در همه دوره‌ها؟

بله تقریبــاً؛ حتی در دوره ��
چــون  احمدی‌نــژاد.  آقــای 
ارتقا  می‌خواســت  که  کســی 
پیدا کند نیاز به مقاله داشــت؛ 
بنابراین رشــد تعداد مقالات ما 
در دوره‌ای 11 برابــر میانگیــن 
جهانــی شــد و در دوره‌ای 18 
برابر میانگین جهانی شــد. در 
این زمینه رشــد پیــدا کردیم، 
اما واقعیت این اســت که رشد 
علمــی فقــط در بحــث تولید 
مقاله نیســت، آنچه مهم است 
این اســت که مجلات علمی 
و مقــالات علمــی مــا چقدر 
ضریب نفوذ پیــدا می‌کنند، این خود یک شــاخص 
اســت؛ یعنی اینکه چقــدر دیگر مقــالات بین‌المللی 
به مقاله شــما رفرنس می‌دهنــد. در این بخش خیلی 
ضعیف بوده‌ایــم. در حوزه علوم انســانی که ضعف 
بیشــتری هم داریم. در برخی زمینه‌ها به لحاظ کمی 

رشد علمی داشته‌ایم.
کدام دوره همین رشــد کمّی بیشتر بوده 

است؟
در دوره آقــای خاتمــی چون یــک برنامه جامع ��

علمی تدوین شده بود، چند حلقه با هم پیش می‌رفت. 
در همــه دنیا هم همیــن کار را می‌کننــد. حلقه‌های 
زنجیر نظام آموزشی باید در امتداد و در یک هارمونی 
با هم باشد؛ یعنی ما یکسری دانشگاه داریم که به‌طور 
عمومــی تربیت می‌کند، یکســری دانشــگاه در دنیا 
داریم کــه در مرزهای دانش کار می‌کند، یکســری 
دانشگاه داریم که فقط در سطوح تحصیلات تکمیلی 
فعالیت می‌کند، یکســری دانشگاه داریم که نیازهای 
پایین جامعه را پاسخ می‌دهد، مثلًا کسانی که کارمند 

هستند برای ارتقا در آنجا ادامه تحصیل می‌دهند.
مــا دو نــوع دانش‌آموختــه نیــاز داریــم، یــک نوع 
دانشگاه‌های  فارغ‌التحصیلان  یقه‌سفیدها هســتند که 
رسمی هستند. مثل دانشــگاه تهران و شریف و مانند 
این‌ها، اما به تعداد هر یقه‌ســفید حداقل 5 یا 6 یقه‌آبی 
نیاز داریم. جامعه به تکنسین نیاز دارد، به نیروهایی که 
دست به آچار باشند. این‌ها وقتی کنار هم قرار بگیرند 
توســعه را ممکن می‌ســازند. در خیلی از کشورهای 
دنیا حقوق این تکنســین‌ها از حقوق اســاتید دانشگاه 
بالاتر است، چون کاربردی‌تر هستند و می‌توانند بازار 
کار ایجاد کنند، خوداشــتغالی ایجــاد کنند و اقتصاد 
دانش را در سطح کاربردی تقویت کنند، اما متأسفانه 
در دوره‌ای حتی دانشــگاه‌های جامع علمی–کاربردی 

که باید تکنســین بیرون می‌داد را شبیه به دانشگاه‌های 
دولتی‌مان کردیم. دانشگاه پیام نور که قرار بود برخی 
از نیازهای خــاص گروه‌هایی از جامعه را تأمین کند، 
مثل دانشــگاه تهران دوره دکتری گذاشــت. درواقع 
ما تمام زیرســاخت‌های نظام آموزشی‌مان را شبیه هم 
کردیم. درحالی‌که این‌ها کارکردهای مختلفی داشتند 
و باید در چرخه هارمونیک با همدیگر اداره می‌شدند.

هــدف این نبود که ظرفیت دانشــگاه‌ها را 
افزایش بدهیم که پشــتک‌نکوری نداشته 

باشیم؟
بله این هم شــاید بود، ما دانشــگاهی داریم به ��

اســم فنی و حرفــه‌ای که زیر نظــر آموزش‌وپرورش 
بود و آســیب کمتری دید، الآن آمــده زیرمجموعه 
وزارت علوم، این دانشــگاه قبــاً فوق‌دیپلم می‌داده 
است و در جاهایی هم فوق‌دیپلم به لیسانس می‌دهد 
کــه 70 تا 75 درصــد فارغ‌التحصیلانش جذب کار 
می‌شــوند. اگر دانشگاه را خوب مدیریت و طراحی 
می‌کردیم این لشکر بیکاری که وارد دانشگاه می‌شد 
از آن‌طرف کارآمــد بیرون می‌آمد و جذب بازار کار 
می‌شد، البته مشــروط به اینکه توسعه علمی با توسعه 
ملی پیوند داشته باشد. اگر اقتصاد کشور دانش‌بنیان 
باشد این یک شاخص مهم است. در همه کشورهای 
دنیا این شــاخص وجود دارد، مبنی بــر اینکه هر جا 
اقتصاد پیشــرفته می‌بینیم، دانش پیشــرفته هم وجود 
دارد. ایــن دو موضوع با هم نســبت ارگانیک دارند. 
دانش به‌شــدت در حال متحول کردن اقتصاد است. 
نیازهــا را متکثر می‌کند و بهره‌وری را به‌شــدت بالا 
می‌بــرد. کیفیــت را به‌شــدت قوی می‌کنــد؛ یعنی 
تولید انبــوه متکی بر یــک اقتصــاد دانش‌بنیان؛ اما 
در ایــران این‌گونه نیســت. الآن خیلــی از دخترانی 
که می‌خواهند ازدواج کنند، حتــی در خانواده‌های 
معمولــی و بی‌بضاعت، جهیزیه‌شــان را از کالاهای 
خارجی می‌خرنــد. چون در ایــران پیوند بین دانش 
و صنعت یک پیوند ارگانیکی نشــد و حاصلش این 
شــده که دانشگاه راه خودش را می‌رود و جامعه هم 
راه خودش را. در جاهایی دانشگاه مؤثر بوده است، 
مانند صنعت هسته‌ای و در صنعت نظامی، ولی پیوند 
بین توسعه ملی و توسعه علمی متأسفانه در دوره آقای 
احمدی‌نژاد کاملًا گسســته شــد و فقط در یکسری 
علوم خاص رشــد داشــتیم و نهایتاً هم این شد که ما 
رشــد تولید مقاله داشــتیم اما 75 درصد این مقالات 
مشــکلات کشــور ما را حل نمی‌کنند. این گسست 
موجب شد نوعی سطحی‌نگری بر نظام دانایی حاکم 
شــود و نظام دانایی ما بنا بر مکانیزم‌ها و دینامیزم‌های 
خــودش مدیریت نشــد و از اســتقلالش به‌شــدت 
کاســته شد. پس نهاد پیشــرو به نهاد تابع تبدیل شد، 
مراکز تصمیم‌گیری برای دانشــگاه‌ها به‌شدت متعدد 
و متکثر شــد و همه این‌ها دست‌به‌دســت هم داد و 
رشد علمی ما را باوجود ظرفیت خوبی که در کشور 
داریم متوقف کرد. چون ما با بحران سیاست‌گذاری 
کلان و مدیریت دانشــگاه‌ها مواجه هستیم این توان 
نمی‌تواند آن‌طور که باید از ظرفیت‌های خود استفاده 

کند.
حاصل این می‌شــود که ما با فرار مغزها روبه‌رو هستیم 

“  ما دو برابر ژاپن 
دانشجوی دکتری تولید 

می‌کنیم درصورتی‌که 
اعتبار پژوهش ما 

یک‌ششم یا یک‌هفتم 
ژاپن است. نتیجه 

می‌شود، بحران کیفیت؛ 
انبوه افراد مدرک‌داری 

که از کیفیت لازم 
برخوردار نیستند
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و بخشــی از نیروهای زبده ما جذب خارج می‌شوند. 
بخــش زیادی از فرار مغزها در داخل اتفاق می‌افتد به 
این معنی که طرف در داخل هســت اما در تخصص 
خودش کار نمی‌کند و مثــاً کارهای خدماتی انجام 
می‌دهد. بخشــی از نخبگان جامعه هــم به این نتیجه 
رسیده‌اند که دانش نمی‌تواند برای آن‌ها ثروت و اعتبار 
بیاورد، بنابراین می‌بینیم که تعداد شــرکت‌کنندگان در 
کنکور کاهش پیدا کرده اســت. الآن 1 میلیون و 200 
تــا 300 هزار صندلی داریم اما 800 هزار نفر شــرکت 

کرده‌اند.
رشد علمی کشور به‌طور فانتزی رشد کرده است. در 
جاهایی مثل تولید مقاله رشــد کرده‌ایم اما در جاهای 
دیگر مثل ثبت اختراع خیر. شــما هاروارد و دانشگاه 
توکیو را در ثبت اختراعات بین‌المللی با دانشــگاه‌های 
ما مقایســه کنید تــا فاصله را ببینیــد. در ضریب نفوذ 
فاصله جدی داریم، در نسبت سهم پژوهش نسبت به 
تولیــد ناخالص ملی فاصله زیادی داریم و بین اقتصاد 

جامعه و دانش گسست داریم.
مالزی تا 40 – 50 ســال پیش تماماً جنگل بوده است، 
خیلــی از مردمش روی درخــت زندگی می‌کرده‌اند، 
هنــوز در برخــی روســتاها مردمی هســتند که روی 
درخت‌ها زندگــی می‌کنند، یعنی هیچ ســابقه علمی 
ندارد، اما چون به ســمت کارآمد‌کردن نهاد علم رفته 
اســت و پیوند بین علــم و اقتصاد را ایجــاد کرده، به 
اینجا رســیده است. ما بیش از 80 سال سابقه و تجربه 
غنی آموزش عالی و دانشــگاه مدرن داریم، نیروهای 
ما در خارج کشــور به‌شدت می‌درخشند، امروز تعداد 
دانشجویان خارجی که در ایران تحصیل می‌کنند زیر 
10 هزار نفرند، اما مالزی بیش از 100 هزار دانشــجوی 
خارجــی دارد. یکی از مؤلفه‌های اقتصاد دانش همین 

است.
چــرا ذوب‌آهــن مــا تیرآهــن تولیــد کــرد 
و رفتیــم به ســمت صنعــت ســاختمان اما 
ذوب‌آهــن کــره جنوبــی ورق تولیــد کرد 
و رفتنــد به ســمت صنعت کشتی‌ســازی و 
ماشین‌ســازی؟ این انتخاب با چه کســانی 
بــوده و آیا دانشــی در این انتخــاب بوده 

است؟
این یک بحث بسیار مهم اما تخصصی است که ��

پاســخ به آن از عهده من خارج است، اما اگر بخواهم 
در رابطه با بحث توسعه علمی چند چالش را نام ببرم، 
باید بگویم ما فاقد آمایش ســرزمین هســتیم. آمایش 
ســرزمین به ما کمک می‌کند تا نیازهای هر سرزمین 
و منطقــه را شناســایی کنیم و متناســب بــا نیازهای 
آنجا نیروی انســانی تربیت کنیــم. الآن تربیت نیروی 
انســانی را با چشم‌بســته انجام می‌دهیم. نقشه علمی 
داریم، اما بر اســاس آمایش ســرزمین طراحی نشــده 
اســت. گســیختگی بین توســعه ملی و توسعه علمی 
چالش بســیار مهم دیگر است. تحت سیطره کمیت و 
توسعه بی‌مهار به‌اندازه چین با آن جمعیت 1 میلیارد و 
خرده‌ای، واحد دانشگاهی برای تربیت نیروی انسانی 
داریم. معلوم اســت که این گسترش بدون کار نظری 

و برنامه‌ریزی علمی بوده است.
ما ضعــف جــدی مدیریــت هدف‌گرا و دانشــگاه 

مــا  دانشــگاه‌های  اصــاً  داریــم.  مأموریت‌گــرا 
مأموریت‌گرا نیستند. دانشگاهی که در کرمان تأسیس 
می‌شود و سامان می‌یابد مأموریت‌هایش تا حدی باید 
متکی بر مســائل بومی و محلی باشــد، امــا می‌بینیم 
که دانشــگاه کرمان همان‌طور نیروی انســانی تربیت 
می‌کنــد که دانشــگاه مازندران، دانشــگاه مازندران 
همان‌طور نیرو تربیت می‌کند که دانشگاه بندرعباس.

 چالش دیگر بحث اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها 
است. در هند 6 هزار کالج داریم، ولی همه رتبه‌بندی 
شــده‌اند. جامعه رتبه کالج را می‌داند، پس اگر کسی 
بخواهد صنعت نانوایی‌اش را گسترش دهد می‌رود در 
رتبه‌ای که موردنیازش اســت. ما فاقد اعتبارســنجی و 
رتبه‌بندی هســتیم و اصلًا رقابت بین دانشــگاه‌های ما 

وجود ندارد.
چالــش دیگر مشــکل نیازســنجی و ارتبــاط متقابل 
آموزش عالی بــا حوزه‌های کاربردی جامعه اســت. 
الآن گفته می‌شود که ما نسل چهارم دانشگاه هستیم. 
نسل اول دانشــگاه‌ها در همه‌جای دنیا نسل متکی بر 
آموزش بوده‌اند، نســل دوم متکی بر پژوهش شدند، 
نسل سوم دانشــگاه‌ها که الآن در دنیا در اواخر دوره 
آن هســتیم، دانشگاه‌های کارآفرین‌اند. دانشگاه‌هایی 
که کار تولید می‌کننــد، صرفاً دانش تولید نمی‌کنند. 
الآن نسل چهارم دانشــگاه‌ها در دنیا سر برآورده‌اند. 
کســفورد دانشگاه‌هایی‌اند که  هاروارد، استنفورد و آ
رتبه‌هایشــان اگر در دنیا بالاســت تنها به دلیل تعداد 
مقالاتشان نیست، این یک امر کاملًا عادی و طبیعی 
اســت که تعداد مقالات بالا باشــد. این دانشــگاه‌ها 
تعداد اختراعات را هم در نظر دارند، نســبت پژوهش 
را هــم در نظر دارند و علاوه بــر همه این‌ها این نکته 
کلیدی در نســل چهارم دانشــگاه‌ها اهمیت یافته که 
یــک دانشــگاه چقــدر می‌تواند در حل مشــکلات 
جامعــه‌اش نقش داشــته باشــد. به این دانشــگاه‌ها، 
دانشــگاه جامعه‌محــور می‌گویند. دانشــگاه امروز 
دانشــگاهی اســت که باید بیاید مشــکلات اکنون و 
آینده جامعه‌اش را رصد بکند و ببیند چه مشــکلاتی 
جامعــه دارد، بعد برای آنها راه‌حل پیدا کند. آلودگی 
محیط‌زیســت، بحران کم‌آبی، ترافیک، آســیب‌های 
اجتماعی مثل اعتیاد و طلاق را برایشــان راه‌حل پیدا 

کند. دانشــگاه نســل چهارم، دانشــگاهی است که 
می‌رود دنبال حل مســائل و مشکلات جامعه و الآن 
در دنیا دانشگاه‌ها با این ویژگی تعریف می‌شوند، اما 
ما هنوز هم در نسل دوم هستیم، آن هم با ضعف‌های 

جدی!
چالش دیگر بحران ارتباطات بین‌المللی است. چالش 
خودگردانی یا مدیریت دانشــگاه‌ها را داریم، چالش 
توســعه آمرانه آمــوزش عالی را داریم. دانشــگاه ذاتاً 
جایی اســت که در عین توسعه علم، تولید علم، توزیع 
و انتشــار علم همیشــه نقش سیاســی و اجتماعی هم 
داشته است، اما دانشگاه ما دچار سیاست‌زدگی است، 
یعنی سیاست است که دانشگاه ما را مدیریت می‌کند 
و این بد اســت. سیاست نباید مدیر و وزیر دانشگاه را 
تعیین کند. شــاخص‌های توسعه علمی است که باید 
مدیریت دانشــگاه را تعیین کند. این سیاســت زدگی 

یکی از چالش‌های توسعه علمی ماست.
موجــود  وضــع  از  برون‌رفــت  راهبــرد 

چیست؟
یک کار پژوهشــی آقای دکتر فراســتخواه انجام ��

داده‌اند که من ناظرش بودم. کار بســیار ارزشــمندی 
اســت به نام »آینده‌پژوهی آمــوزش عالی« که هفت 
راهبــرد برای آینده آمــوزش عالی ارائــه می‌دهد: 1( 
راهبرد مواجه با جهانی‌شــدن و فناوری اطلاعات؛ 2( 
راهبرد آینده توســعه و گســترش آموزش عالی، یعنی 
توســعه با توجه به بحث هدفمنــدی، ماموریت‌گرایی 
و عقلانیــت؛ 3( آینده یاددهی و یادگیری در آموزش 
عالی؛ ما همچنان به شــکل ســنتی یاد می‌دهیم و یاد 
می‌گیریــم؛ 4( آینده هیئت‌علمــی در آموزش عالی، 
انتخاب شایســته‌ها و ارزیابی دقیق اساتید؛ 5( کیفیت 
در آمــوزش عالی که بحث اعتبارســنجی و رتبه‌بندی 
است؛ 6( تعاملات آینده دولت، جامعه و دانشگاه؛ و 
7( آینده منابع مالی آموزش عالی اســت. منابع اصلی 
مالی آموزش عالی ما در ایران بسته به شیر دولت است 
در حالی‌کــه خیلــی از جاها دانشــگاه‌ها خلق ثروت 
می‌کنند. ســرمایه‌ای که هم می‌تواند به توسعه جامعه 
کمک کند و هم اینکه دانشــگاه را از گیر و پیچ‌های 

اعتبارات صرفاً دولتی خارج می‌کند.■
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مدتی است که ما با اساتید دانشگاه‌ها درباره رشد علمی در ایران 
صحبت میک‌نیم. این مســئله به‌صورت سیاسی و جنجالی درآمده 
است، می‌خواهیم قدری از این فضا فاصله بگیریم و ببینیم که معیار 
واقعی رشد علمی چیست؟ آیا تولید علم داشته‌ایم؟ آیا توانسته‌ایم 
این دســتاوردها را به صنعــت تبدیل کنیم؟ آیا بیــن دولت‌مردان، 
صنعت‌گران و دانشگاه در ایران ارتباط و هماهنگی به‌وجود آمده 

است؟
بحث توسعه علمی و آنچه در فضای علم و فناوری کشور می‌گذرد، هم بحث ��

مظلومی اســت و هم به‌غایت مهم و حتی اجازه دهید بگویم حیاتی. از این دیدگاه 
که برای رســاندن کشــور به تعالی  و آحاد جامعه به شــرایط بهتر،  اعم از معیشتی، 
رفاهــی و معنوی، هیچ راهــی نداریم مگر اینکه در حوزه علم پیشــرفت کنیم. راه 
ســعادت جامعه از دالان علم می‌گذرد. تجربه زیسته جهان ظرف 150 سال اخیر و 
حتی از انقلاب صنعتی به این‌سو، این حقیقت را تأیید می‌کند. تمامی پیشرفت‌های 
بشــر در این یک‌صد ســال گذشــته و تمامی بهروزی‌ها و کامروایی‌ها از علم بوده 
است. علم کلید رفاه جامعه، پیشرفت و اقتدار بوده است و نشان آن ‌هم همین بس 
که رابطه میان توســعه علمی جامعه و سطح رفاه، بهداشت، سلامت و اقتدار جوامع 
را ملاحظه کنیم. به‌رغم این اهمیت، مظلومیتش را هم نمی‌شود کتمان کرد. همه از 
علم سخن می‌گوییم و در مرتبت و معرفت دانش و دانشمند سخن می‌گوییم، اما در 
بدیهی‌ترین امور جامعه به دنبال راهکار علمی نیستیم. علم هست، زیباست، مطنطن 
است، اما برای اینکه زیور باشد نه روح حاکم بر فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های جامعه. 
در کشور از علم تجلیل می‌کنیم ولی در مقام برگزاری جلسات و جشنواره‌ها! اما به 

نظر نمی‌آید اراده‌ای جدی برای حاکمیت علم درصحنه اداره جامعه وجود داشــته 
باشد. به همین دلیل است که نه درباره مسائل معمولی و نه مباحث پیچیده صنعتی، 
اقتصادی، کشاورزی و فناوری به‌سوی علم نمی‌رویم و از آن مدد نمی‌جوییم. شاید 
تنها جایی که خود را نیازمند علم دانســت و از آن یاری طلبید و البته طعمش را هم 
چشید حوزه دفاعی بود. ما همه پیشرفت دفاعی‌مان را از علم و در طی همین مدت 
قریــب به چهار دهه داریم و تقریباً همه مراتب رشــد علمی و فناورانه را در طی این 
مدت سپری کرده‌ایم، اما در سایر جاها چنین نبوده است. این موضوع در همه ارکان 
جامعه هویداســت، حتی از سوی آنان که باید خود نگاهبان دانش باشند؛ چه تعداد 
از اســتادان دانشــگاه در امور جاری و زندگی شــخصی خود و مناسبات اجتماعی 
خود علمی می‌اندیشــند و علمــی عمل می‌کنند؟ چقدر خود دانشــگاه‌ها که باید 
دانشبانان جامعه باشند از اصول علمی در مدیریتشان استفاده می‌کنند؟ مگر نه اینکه 
قرار اســت جامعه علمی مدیریت شــود، خب اولین جایش به لحاظ اجتماعی خود 
دانشگاه است. آیا دانشگاه‌های ما علمی عمل می‌کنند و علمی مدیریت می‌شوند؟ 
! وقتی علم در مولد و موطن خود چنین است، دیگر چه انتظاری از فلان  حاشا و کلًّ

وزارتخانه و فلان دستگاه اجرایی داریم؟!
 مدارس ما، دانشگاه‌های ما و اصولًا نظام سیاست‌گذاری آموزش، پژوهش، فناوری 
و نوآوری‌مان دچار ابهام‌های جدی هستند. از یک‌سو دولت‌مردان و سیاست‌گذاران 
و از دیگر سو آحاد جامعه نمی‌دانند انتظار و توقعشان از علم چیست؟ ما هم از نظر 
مفهــوم، هم ازنظر کمّی و هم ازنظــر کیفی در این موضوع اشــکال داریم. اجازه 
دهید با مثالی ســاده موضوع را بیان کنم: یکی از شــاخص‌های توســعه علم )و نه 
توســعه علمی( در کشور وضعیت دانشگاه‌هاست. ما در اواخر دوره پهلوی، حدود 

 راه رستگاری جامعه از دالان علم می‌گذرد
گفت‌وگو با غلامعلی منتظر درباره رشد علمی
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175 هزار دانشــجو داشتیم. همان زمان تعداد اعضای 
هیئت‌علمی دانشــگاه‌ها چیزی حدود 7 هزار نفر بوده 
اســت. در این 38 ســالی که از انقــاب می‌گذرد، 
جمعیت دانشجویی‌مان را به 4 میلیون و 300 هزار نفر 
رسانده‌ایم. به لحاظ کمّی رشــد، غیرقابل‌تصور بوده 
اســت. عدد مطلق بیش از 25 برابر برای دانشــجویان 
افزایش‌یافته و الحق والانصــاف آموزش عالی پس از 
انقلاب اســتخوان ترکانده اســت. پیش از انقلاب به 
ازای هــر 100 هزار نفر جمعیت حدود 500 دانشــجو 
داشــته‌ایم و این سنجه الآن به حدود 5500 نفر رسیده 
اســت. پیــش از انقــاب به‌جز در برخی رشــته‌های 
پزشــکی، تقریباً هیچ دوره دکتری نداشتیم ولی اکنون 
تقریباً در همه شعبه‌های علمی همه مقاطع تحصیلی تا 
دوره دکتــری را داریم. این برای خیلی‌ها غیرقابل‌باور 
اســت. اما ببینید به لحاظ کیفی چــه کرده‌ایم؟ دنبال 
شاخص‌ها و ســنجه‌های پیچیده هم نمی‌رویم. پیش 
از انقــاب حدود 7200 اســتاد داشــته‌ایم و این عدد 
امــروز به حدود 80 هــزار نفر رســیده. البته این عدد 
شــامل همه افرادی اســت که از کارشــناس علمی تا 
اســتاد و در همه دانشــگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور، 
علمی – کاربردی و بقیــه تدریس می‌کنند. فقط اگر 
نسبت استاد به دانشجو را در نظر بگیریم، می‌بینیم این 
نســبت پیش از انقلاب یک به 24 بوده و الآن یک به 
54 شده است. همین شاخص ساده نشان می‌دهد که 
ظرف این 35 ســال پس از انقلاب فرهنگی، به‌اندازه 
یک‌دوم ضعیف‌تر شده‌ایم و این تأثیرش را در کیفیت 
دانش‌آموختگان و کیفیــت امور تخصصی در جامعه 
نشــان می‌دهد. همه گله داریم کــه فارغ‌التحصیلان 
دانشــگاه از پس کارهــای محولــه برنمی‌آیند، یکی 
از مهم‌تریــن دلایلــش همین اســت. هرچنــد صرفاً 
این شــاخص تنها عامل نیســت ولی بی‌تردید یکی از 
مهم‌ترین‌ها همین اســت. این بحث از بعد تخصصی 

بود، حالا کمی عمومی‌تر ببینیم.
 قبل از انقلاب حدود 80  انجمن علمی داشــته‌ایم و 
این تعداد در ســال 1396 به 360 تا رســیده، به‌حسب 
عدد مطلق حدود 4.5 برابر رشد کرده، اما اگر نسبت 
انجمن به دانشــجو را محاســبه کنیم، پیش از انقلاب 
حدود 90 بوده یعنی برای هر 90 دانشجو یک انجمن 
علمی داشــته‌ایم و الآن شده 220. در این شاخص که 
اتفاقــاً شــاخص خوبی از عمومی کردن علم اســت، 
به‌شــدت افت داشته‌ایم. اتفاقاً برای انجمن‌های علمی 
شــاخص‌های جدی‌تری وجود دارد که نشان می‌دهد 
چقدر انجمن‌ها در ترویج علم و عمومی‌ســازی علم 
و فناوری در جامعه اثرگــذار بوده‌اند و به بیان دقیق‌تر 
چقدر علم عمومی شــده و در باور مردم رسوخ کرده 
که اصلًا نمی‌توانیم سراغ این مفاهیم برویم! همین‌قدر 
اشــاره کنم که در حــال حاضر تعــداد کل اعضای 
انجمن‌های علمی ایرانی، حدود 100 هزار نفراســت، 
این در حالی اســت کــه حــدود 350 انجمن علمی 
داریم؛ یعنی هر انجمن به‌طور متوسط 300 عضو دارد 
و فقــط یک انجمن علمی خارجــی حدود 450 هزار 
عضو دارد! همین شــاخص‌های ابتدایــی و البته مهم 

نشان می‌دهد توسعه علمی نیافته‌ایم.
نکته‌ای دیگر، پیــش از انقلاب تعداد دانشــگاه‌ها و 
مراکز آمــوزش عالی عددی دورقمی، در حدود 50 تا 

70 واحــد بوده اما حالا که در نیمه دوم ســال 1396 
هستیم چیزی حدود 3 هزار مرکز آموزش عالی داریم. 
بخشــی از این دانشگاه‌ها زیر نظر وزارت علوم است، 
بخشــی زیر نظر دانشــگاه آزاد اسلامی است، بخشی 
زیر نظر دانشــگاه پیام نور و بخشی زیر نظر دانشگاه 
علمی- کاربردی اســت. این‌همه دانشگاه متفاوت با 
نام‌هــای جذاب داریم، اما نمی‌دانیم این دانشــگاه‌ها 
چــه فرقی با هــم دارند! دانشــگاه تأســیس می‌کنیم 
که کاردان فنی و تکنســین تربیت کنــد، بعد افتخار 
رئیسش این اســت که می‌رود مجوز دوره کارشناسی 
ارشــد و دکتری می‌گیــرد! وزارتخانه‌ای هــم که باید 
سیاســت‌گذار و مقوم آن باشد خودش راه چاره پیش 
پای دانشگاه می‌گذارد که مثلًا اسم این دوره را بگذار 
فلان چیز تا مجوزش را بدهیم! بدون اینکه بدانیم برای 

چه دانشگاه می‌خواهیم؟
طی این 35 ســال پــس از انقلاب فرهنگــی هرکجا 
رســیدیم دانشــگاه زدیــم و همان رشــته‌های قبلی را 
در هر دانشــگاهی تکرار کردیم. در شــهری که یک 
دانشگاه دولتی داریم و همه رشته‌ها را دارد، می‌رویم 
و یک دانشــگاه دولتی دیگر ولی مثــاً با نام صنعتی 
راه می‌اندازیم آن‌هم در شــرایطی کــه ظرفیت همان 
دانشــگاه اول هم پر نمی‌شود و برای تکمیل ظرفیتش 
باید دو بار و سه بار اسامی تکمیل ظرفیت اعلام کنیم. 
بعد هم به استدلال‌های بدتر از گناه متوسل می‌شویم 
که: دانشــگاه می‌زنیم تا منطقه توسعه پیدا کند! اصلًا 
نمی‌دانیم دانشــگاه »موجد توســعه« است یا »مظهر 
توســعه«. آیا اگر جامعه‌ای بخواهد توسعه بیابد اولین 
راه‌حلش این اســت که در آن دانشــگاه بزنیم )و مثلًا 
در هر شــهرک و حتی قریه‌ای دانشگاه تأسیس کنیم( 
یــا اینکه خیــر، وقتی جامعه به حدی از رشــدیافتگی 
عقلانی و توســعه اجتماعی رسید آنگاه به نهاد علمی 
مثل دانشگاه نیازمند می‌شود. راستش این هم ناشی از 
این اســت که ما مفهوم علم در دنیای جدید را درک 
نکرده‌ایم و هنوز در همان پارادایم‌های ســنتی علم و 

عالم و مکتب و مدرسه را تفسیر می‌کنیم.
مــا  اینکـــــه  یعنــــی  دانشــــجو  کمبــــود 

پشتک‌نکوری نداریم؟
ببینید این موضوع ســاده‌ای اســت که بعضاً در ��

ســخنانمان پیچیده‌اش می‌کنیم: تعــداد صندلی‌های 
دانشــگاه از تعداد متقاضیان ورود به دانشــگاه بیشتر 
اســت. همین امســال حدود یک میلیون و 300 هزار 
صندلی داشــته‌ایم و تعداد داوطلبــان کنکور کمتر از 
یک ‌میلیون بوده، با این حســاب مــا نیازی به کنکور 
نداریم. این بحث به لحاظ نظری درست است ولی در 
عرصه عمل خیر! برخی رشــته‌ها هستند که طرفداران 
بیشــتری دارند و به‌نوعی برای مخاطب مرغوب‌ترند. 
تعداد صندلی‌های این رشــته‌ها هم محدود اســت. به 
همین دلیل در اصل کنکور فقط برای همین رشــته‌ها 
دارد برگــزار می‌شــود و بقیه هم باید بــه آتش همین 
رشته‌ها بسوزند. در ســال 1396 ظرفیت صندلی‌های 
رشــته‌های مرغوب گروه علوم تجربی، یعنی پزشکی 
و دندانپزشــکی و داروســازی، کمتــر از ده هــزار تا 
بــوده، ولی تعــداد متقاضیان این رشــته‌ها حدود 600 
هزار نفر بوده اســت! طبعــاً نتیجه‌اش کنکور و هول و 

هراس خانواده‌ها و دانش آموزان می‌شود. چرا این‌همه 
متقاضــی برای این رشــته‌ها زیاد اســت؟ اجازه دهید 
صریح عرض کنم: منفعت اقتصادی! وقتی دانش‌آموز 
)و مهم‌تر از او خانواده‌اش( قبله آمالشان پزشک شدن 
به امید کســب درآمدهــای نجومی اســت نتیجه این 
صف طویل برای ورود به این رشــته‌ها می‌شــود؛ البته 
این هم از غرایب روزگار اســت کــه در ایران این‌قدر 
پزشــکان می‌توانند درآمد هنگفتی داشته باشند. گویا 
در جهان تنها کشــوری که درآمد پزشــکانش از ایران 

بالاتر است ونزوئلاست!
تمایل برای ورود به دانشــگاه، دیگر نشــانه این نیست 
که من علم‌دوست هستم، بلکه بر اساس منافع ‌ است. 
منافعی که متأسفانه مشخصاً بر اساس روابط اقتصادی 
تعریف شده است. حالا سؤال دیگری مطرح می‌شود 
که چرا این‌همه صندلی خالی داریم؟ این هم مســئله 
ســختی نبوده که لاینحل باشــد، بلکه دیده کوته‌بین 
مــا از آن معضلی بزرگ ســاخته اســت. اصلی‌ترین 
جامعــه داوطلب برای ورود به دانشــگاه دانش‌آموزان 
ســال آخر دبیرستان هستند. این‌ها هم از قبل معلوم‌اند 
که چــه تعدادند. آن‌هایی که امســال کنکور داده‌اند 
عمدتاً متولد ســال‌های 1377 و 78 هستند. به‌سادگی 
می‌توانســتیم از حدود 20 سال قبل پیش‌بینی کنیم که 
تعداد مخاطبان بالقوه ما برای ورود به دانشگاه در سال 
1396 چند نفر خواهد بود. امروز آینده 20 ســال پیش 
و بالطبع گذشــته 20 ســال آینده‌مان است! هر چه 20 
ســال پیش کاشــته بودیم حالا داریم درو می‌کنیم و 
مطمئنــاً تصمیم‌گیری‌های مــا در امروز آینده ربع قرن 
بعد کشــور را رقم خواهد زد. مــا به‌جای توجه به این 
عوامــل، بی‌هیچ اندیشــه‌ای صرفاً هر جا که می‌شــد 
نهال دانشــگاه غرس کردیم، بی‌آنکه بدانیم آیا اصلًا 
این نهال مناســب این زمین هســت؟ دانشگاه دولتی، 
دانشــگاه آزاد، دانشــگاه پیام نور، دانشــگاه علمی–

کاربردی، دانشــگاه فنی و حرفه‌ای و اقســام مختلف 
دیگر. حالا به‌جایی رســیده‌ایم که دانشــگاه‌ها حتی 
نمی‌تواننــد از پس هزینه‌های تأسیســات و نگهداری 
خود برآیند و نتیجه‌اش می‌شود اینکه یکی دانشگاهش 
را به کلاس‌های کنکــور اجاره می‌دهد و آن دیگری 

آن را به‌عنوان هتل و مهمان‌پذیر به‌کار می‌بندد.
آیــا ایــن احتمال وجــود ندارد کــه این‌ها 
که بایــد در کنکور شــرکت میک‌رده‌اند به 

خارج مهاجرت کرده باشند؟
خیــر! آمارها نشــان می‌دهنــد که ما بــه لحاظ ��

جمعیتی و جنســیتی جامعه‌ای متــوازن داریم. اینکه 
عده‌ای اعــام می‌کنند دانش‌آموزان بــرای تحصیل 
دانشگاهی از کشور خارج می‌شوند، شواهدی جدی 
بر این امر ندارد. هرچند ممکن اســت تعداد قلیلی به 
دلیل مهاجرت والدین یــا مأموریت آن‌ها، تحصیلات 
دانشــگاهی خود را خارج از کشــور ادامه دهند، ولی 
به‌طــور طبیعــی دانش‌آموزان ما تا پایــان دوره دیپلم و 
بعد از آن تا پایان دوره لیســانس در کشور می‌مانند و 

تحصیلاتشان را در داخل کشور انجام می‌دهند.
امروز نتیجه سیاســت‌های ســه دهه گذشته کشور در 
عرصــه آموزش عالی را می‌بینیم. در طی بیش از ســه 
دهه، نگاهی جامع‌نگر به موضوع علم و آموزش عالی 
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نداشــته‌ایم و الآن نمی‌توانیم از نتایــج آن دفاع کنیم. 
نیازی طبیعی در کشــور وجود داشــت و آن تقاضای 
زیاد بــرای ورود به آموزش عالی بود. این نیاز بســیار 
مبارک بود و ما وظیفه داشتیم پاسخگوی خیل جوانانی 
باشــیم که تمایل بــه تحصیلات دانشــگاهی دارند، 
اما طبعاً بایــد با دیده آینده‌نگر و بــا توجه به نیازهای 
آتی کشــور رشته تأســیس می‌کردیم. در حال حاضر 
رشــته‌های فنی و مهندسی ما متأســفانه دچار نقصان 
جدی شده‌اند. ما به ازای هر 10 هزار نفر، 50 مهندس 
داریم و این در جهان بی‌بدیل اســت! کشــش صنایع 
ما مگر چقدر اســت؟ اصلًا حجم سرمایه‌گذاری‌های 
صنعتــی ما نیاز بــه این‌همه مهنــدس دارد؟ نتیجه‌اش 
می‌شود اینکه تعداد دانش‌آموختگان بیکار در رشته‌ای 
مهندســی مانند ســاخت و تولید، کامپیوتر، معماری، 
صنایع و کشــاورزی بیش از ســایر رشته‌هاست و این 
در حالی اســت که مدیران دولتی از سونامی بیکاران 
در آینده نزدیک خبر می‌دهند. هیچ سندی در کشور 
نداریم که نــه در درازمدت و نه در میان‌مدت بگوید 
به چه تعداد متخصص در سطوح مختلف نیاز داریم. 
از طرفی هم هیــچ رابطه‌ای بین عرضه )دانشــگاه( و 
تقاضا )بازار و صنعت( وجود ندارد. نتیجه‌اش می‌شود 
اینکــه صرفاً بر اســاس علاقه و آن‌هــم عموماً علاقه 
کاذب داوطلبان دانشــجو می‌پذیریم. در کجای دنیا 
این‌همه دانش‌آموز خوب و مســتعد می‌روند در رشته 
مهندســی برق درس بخوانند؟! اصلًا مگر صنعت برق 
و الکترونیک و مخابــرات ما چقدر نیرو می‌خواهد؟! 
آیا جز این اســت که بنا بر یک دیدگاه غلط تاریخی، 
فکر می‌کنیم زرنگ‌تریــن دانش‌آموزانمان باید بروند 
برق بخوانند. اخیراً با یکی از اســتادان قدیمم صحبت 
می‌کردم. ایشــان دیگر در حال بازنشسته شدن است. 
می‌گفت آن زمان که می‌خواســته کنکــور بدهد )به 
گمانــم اولین یا دومین دوره کنکور سراســری بوده(، 
خودش دوست داشته رشته راه و ساختمان بخواند ولی 
به دلیل اصرار اطرافیان )که باهوش‌ها باید بروند برق(، 
رفته و در کنکور مهندسی برق شرکت کرده، بنده هم 
که دانشجوی ایشان بوده‌ام به همین نحو وارد این رشته 
شدم و حالا در پایان قرن چهاردهم شمسی هم دانش 
آموزان باز به همین ترتیب انتخاب رشــته می‌کنند! در 
طــی این قریب به 50 ســال در وزارت علوم و وزارت 
آموزش‌وپــرورش چــه کرده‌ایــم که افراد به ســمت 
اســتعدادهای خودشان و بر اساس نیاز کشور تحصیل 
کنند؟ درســت این اســت که انتخاب مسیر تحصیل، 
حاصل تلاقی دو نمودار باشــد: استعداد )و خواست 
قلبــی( مخاطب از یک‌ســو و نیازهای تعریف‌شــده 
کشــور و جامعه از دیگر ســو. چون این نــگاه نبوده 
الآن بهتریــن اســتعدادهایمان می‌خواهنــد بروند در 
رشــته‌هایی که واقعاً کشــور به این حد نیاز ندارد. در 
مقابل رشته‌هایی هســتند که آینده کشور به آن‌ها گره 
خورده، ولی متأســفانه داوطلب ندارند. در رشته‌های 
علوم پایــه مانند ریاضــی، فیزیک و زیست‌شناســی 
کشــور دچار بحــران جدی اســت. داوطلبان رشــته 
ریاضی با درصد منفی در درس ریاضی وارد این رشته 
می‌شوند. الآن در دانشگاه‌های خوب تهران اگر شما 
بخواهید فوق‌لیسانس ریاضی قبول شوید کافی است 
فقط ثبت‌نام کنید و هیچ نیازی هم به کنکور ندارید! 

در گروه علوم انســانی از قدیم مشــکل داشــته‌ایم و 
این مشــکل همچنان رو به تزاید است. در رشته‌هایی 
که کشــور به‌شــدت به آن‌ها نیــاز دارد، مثل اقتصاد، 
جامعه‌شناسی و علوم سیاسی نیز با بحران واقعی مواجه 

شده‌ایم.
در صنعت مادر ما که نفت و پتروشــیمی و 
پالایشــگاه‌ها هســتند و اقتصاد ما تقریباً به 
آن وابســتگی کامــل دارد، وضعیــت به چه 

شکلی است؟
همین مشــکل را در این حوزه‌ها هم داریم. بیش ��

از صدسال است که صنعت نفت داریم، اما متخصص 
نفت خیلی کم داریم. الآن در ساخت آنچه موردنیاز 
صنعت نفت اســت گرفتاری جدی پیدا کرده‌ایم. در 
تمام عرصه‌های این صنعت -چه نفت، چه گاز و چه 
پتروشــیمی- نیازمند کالا و خدمات خارجی هستیم. 
معلوم می‌شــود نه در تربیت مهندس، نه تکنسین و نه 
مدیر نفت موفق نبوده‌ایم. این موضوع نشــان می‌دهد 
که سیاســت‌گذاری علمی ما از ابتدا خطا بوده است. 
البته این را هم باید بپذیریم که دانشــگاه نهاد بومی ما 
نبوده است. با همه دعواهایی که بر سر قدمت دانشگاه 
در ایــران وجــود دارد، تقریباً صدســال اســت که ما 
دانشگاه -به شکل مدرن آن را- در کشور داریم. این 
نهاد از خارج وارد کشــور شد و ما وقتی می‌خواستیم 
ایــن را بیاوریم و مســتقرش کنیم، ســعی نکردیم که 
ریشه‌های آن را در خاک خودمان بپرورانیم. به همین 
دلیل، الآن بعد از گذشت صدســال دانشگاه هنوز با 
فضا و مکان کشور ما احساس قرابت ندارد. دانشگاه 
راهی برای خودش می‌رود و جامعه هم راه دیگری را. 
صنعت ما نیازی به دانشــگاه در خود حس نمی‌کند. 
هر نیازی که داشته باشد، می‌گوید من پول دارم –البته 
قبلًا که پولی وجود داشــت– و مــی‌روم از خارج وارد 
می‌کنــم. آنجایی هم که می‌خواهد ســراغ دانشــگاه 
بیاید، این دانشگاه است که نمی‌تواند عرض‌اندام کند 
چون خودش را برای این رویارویی و پاسخگویی مهیا 
نکرده اســت. در رابطه بین دانشگاه و صنعت مشکل 

هر دو طرف بوده است.
صنعت ما هیچ‌گاه نیاز به دانشــگاه را احساس نکرد، 

چــون نمی‌خواســت در خط مقدم تجــارت و رقابت 
قرار گیــرد. می‌گفت من محصولــی را تولید می‌کنم 
و چــون بازارم انحصاری اســت هرکس همینی را که 
هســت مجبور اســت بخرد. مثال بارز آن هم صنعت 
خودروسازی است. دانشــگاه هم هیچ‌وقت احساس 
نمی‌کرد که متعلق به این جامعه اســت و به‌تبع آن باید 
برای رفع آلام جامعه اقدام کند. دانشــگاه خودش را 
در معرض نیازهای جامعه نمی‌گذارد. درش را بســته 
و خودش را ماســوی می‌پندارد. دانشکده‌های فنی و 
دانشگاه‌های صنعتی ما احســاس نمی‌کردند که اگر 
ما صنعــت خودرو داریم، دانشــکده‌های مهندســی 
مکانیــک باید برای آن فکری کننــد، اگر در تولید یا 
توزیع برق مشــکل داریم، دانشــکده‌های مهندســی 
برق ما احســاس نمی‌کردند که باید این مشکلات را 
برطرف کنند. اگر در آب مشــکل داریم مهندســان 
عمران آن باید درباره آن فکر کنند. بارها شــده که از 
دانشجویانی که درسشان را در رشته برق تمام کرده‌اند 
پرســیده‌ام ما چقدر برق تولید می‌کنیم؟ به چقدر نیاز 
داریــم؟ هیچ اطلاعــی از آن ندارند. اخیــراً محققی 
پســادکتری داشــتم کــه دانش‌آموختــه دوره دکتری 
مخابــرات بود. الحــق هم فردی باهوش و مســتعد و 
علاقه‌منــد می‌نمود. یک روز از او پرســیدم وضعیت 
مخابرات ما چگونه است؟ وضعیت خطوط مخابراتی 
ما در قیاس با سایر کشــورهای همسایه چیست؟ بنده 
خــدا هــاج و واج مانده بــود که این ســؤالات دیگر 
چیست؟! راه دانشگاه یک‌چیز است و راه جامعه چیز 

دیگری.
اوایــل انقــاب بحثی در کشــور پیش آمــد مبنی بر 
جداکردن آموزش پزشکی از آموزش عالی و نتیجه‌اش 
شــد افزوده شــدن مأموریت »آموزش عالی پزشکی« 
به وزارت بهداشــت یا همان بهداری سابق. مستقل از 
اینکه آیا این کار صلاح بود یا نه و به‌ویژه آیا الآن پس 
از گذشــت ســه دهه باید همچنان آموزش پزشکی از 
بقیه جدا باشــد که البته بحث مهمی است و خودش 
می‌تواند موضوع جلســه دیگری باشد، یکی از دلایل 
این انفکاک را جدا بودن آموزش پزشــکی از نیازهای 
جامعــه می‌دانســتند و می‌گفتنــد طب بایــد جامع و 
جامعه‌نگر باشد و دانشــجویان پزشکی ما مثلًا درباره 
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بیمــاری تب برفکی آلپ چیزهایی می‌آموزند که هیچ 
ربطــی به جامعه ایران ندارد و در مقابل درباره بیماری 
تراخــم چیزی یــاد نمی‌گیرند! همین اتفاق در ســایر 
رشته‌ها هم می‌افتد! نه دانشجوی مهندسی ما اطلاعی 
از وضع صنعتمان دارد، نه دانشــجوی جامعه‌شناســی 
اطلاعی از وضع اجتماع و نه اساساً این‌ها غم و اندیشه 

دانشگاه است.
اســتاد دانشــگاه خودش را در چنبره شــاخص‌هایی 
گرفتار کرده که فقط برای خودش و همکارانش معنی 
دارد. این موضوع به‌تدریج دانشــگاه را به برج عاجی 
بدل می‌کند )و شــاید هم کرده( کــه ماندگان در آن 
خود را غیر از دیگران می‌پندارند و با سنجه‌هایی خود 
را می‌آزمایند که در عالم واقعی محلی از اعتبار ندارد.

یادم اســت ســال‌ها پیــش که به‌عنــوان یک اســتاد 
تــازه‌کار وارد دانشــگاه شــده بودم یــک روز رئیس 
دانشــکده جلســه‌ای برای اســتادان گذاشــته بود و 
در آنجــا گراف‌هایی را نشــان می‌داد کــه ما این‌قدر 
اســتادیار داریم، این‌قدر دانشیار و این‌قدر استاد داریم 
و برنامــه من به‌عنوان رئیس دانشــکده این اســت که 
ظرف مدت فلان ســال این هرم عضو هیئت‌علمی را 
وارونه کنم! بنده هم با همان ســادگی همیشگی از او 
پرســیدم: چرا؟! او هم نگاهی عاقل اندر سفیه به من 
تازه‌کار انداخت که این شــاخص پیشرفت دانشکده 
اســت! حالا به گمانم این هرم وارونه شده )نزدیک به 
وارونگی اســت( اما آیا دانشــکده ما پیشرفت کرده؟! 
این اشــتباه اســت که بگوییم شــاخص توسعه علمی 
کشــور تعداد مقالات اســت، آن‌هم بر این اساس که 
یک شــرکت خارجــی که فعالیتش تجارت از مســیر 
اطلاعات است، می‌گوید شما چه تعداد مقاله دارید.

دو دهــه ما بــر این طبــل کوبیدیــم که بایــد تعداد 
مقالاتمــان را زیاد کنیم. حالا زیاد هم کردیم، جامعه 
از این کار چه طرفی برمی‌بندد؟ واقعیت این است که 
این موضــوع اصالتاً هیچ منفعتی بــرای جامعه ندارد. 
به‌تدریج به‌جای اینکه ارزش دانشگاه و استاد دانشگاه 
در خدمت‌رســانی به جامعه باشــد، ایــن ارزش قلب 
می‌شود به اینکه تا دیروز به من می‌گفتند مهندس حالا 
می‌گوینــد دکتر. تا دیروز مربی بودم حالا اســتادیار و 
استاد! این ارزش‌های قلب شده، دانشگاه را به نهادی 
تبدیل می‌کند فــارغ از نیاز جامعه. افرادی می‌ســازد 
که در محیط دانشــگاه حصاری دور خود چیده‌اند و 
درون آن بــرای خود قواعدی گذاشــته‌اند و بنا بر آن 
قواعد خود را می‌سنجند، به خود و همگنانشان احترام 
می‌گذارند، یکی بر دیگــری می‌تواند تفوق پیدا کند 
و در مرتبــه بالاتری قرار گیرد. ولی وقتی از آن حصار 
خارج می‌شــود و از آن برج بیرون می‌آید، می‌بیند که 
کسی او را نمی‌شناســد. جامعه اصلًا احساس نیاز به 
دانشــگاه نمی‌کند و از آن بدتر دانشــگاه با این روال 
دیگر مشــکلات جامعه را هــم درک نمی‌کند و اگر 

جامعه سراغش رود اشتباهی تجویز می‌کند!
اجازه دهید مثــال دیگری را عرض کنم: چند ســال 
پیش در جریان انتخابات ریاســت جمهوری، جمعی 
گرد هم آمده بودند به نام »ســتاد دانشگاهیان حامی 
فلانــی« اتفاقاً آدم‌های سرشــناس و معتبــری هم در 
میانشــان بود. آنجا بحثی درگرفت مبنــی بر اینکه آن 
نامزد محترم، چه هدفی را باید برای علم و فناوری در 

چهار ســال صدارتش لحاظ کند؟ بحث‌های بسیاری 
شــد و یکی از حاضران گفت ما تعــداد مقالاتمان از 
ترکیه کمتر اســت بــه همین دلیل باید هدف ایشــان، 
رســاندن مقالات به 19000 تا باشــد تــا از ترکیه جلو 
بیفتیم. آنجا این بنده ســاده ســؤال کرد: چرا؟! و آن 
همکار پاســخ داد کــه اگر می‌خواهیم رشــد کنیم و 
جامعه‌ای توسعه‌یافته داشته باشیم باید تعداد مقالاتمان 
را زیاد کنیم و باز بنده پرسیدم آیا باید توسعه پیدا کنیم 
تا تعداد مقالاتمان افزایش یابد یا باید مقاله بنویســیم تا 
توســعه پیدا کنیم؟ آیا کره جنوبی که مســیر توسعه را 
شــتابان می‌پیماید اول تعداد مقالاتش را بیشتر کرد، یا 
بالعکس ابتدا مسیری برای پیشرفت ترسیم کرد و پس 
از رشــد در بســیاری زمینه‌ها یکی از نتایجش افزایش 
تعداد مقالات شــد؟ القصه رأی آن بزرگوار تأیید شــد 
و قرار شــد هدف را همان بگذارند. آن بنده خدا رأی 
نیاورد و رئیس‌جمهور نشد، ولی ما از مرز 20000 مقاله 

هم گذر کردیم، لیکن کجاست توسعه؟!
به گمــان بنده آنچه باید مبنای کار دانشــگاه باشــد 
التزام اجتماعی اســت. دانشگاه باید احساس کند که 
نیازهای جامعه را باید جواب دهد. همان‌طور که وقتی 
بیمار می‌شــویم راه‌حل را این می‌دانیم که به پزشــک 
مراجعه کنیم، در ســطح دیگری – مثــاً آلودگی هوا 
– هم برای حل مســئله باید به دانشــگاه مراجعه کنیم. 
دانشگاه موظف اســت که این مسئله را حل کند. در 
جامعه مســئله ترافیک وجود دارد، باید دانشگاه این را 
حل کند. جامعه مســئله اعتیاد دارد، باید برود ســراغ 
دانشــگاه تا دانشــگاه دردش را درمــان کند، بگوید 
اعتیــاد یعنی چه، چه ابعادی دارد و چگونه باید حلش 

کرد.
حتی اجازه دهید کمی پیش‌تر 
بــروم و عرض کنم دانشــگاه 
دیگــران  کــه  بنشــیند  نبایــد 
مشــکلات را برایــش بیاورند، 
بلکه خودش باید ســراغ جامعه 
برود و بپرســد دردت چیست؟ 
یکــی از ویژگی‌هایی که برای 
پیامبر اکرم )ص( قائلیم طبیبٌ 
دَوارِ بالطبه اســت؛ یعنی ایشان 
و  جایــی  در  نمی‌نشســته‌اند 
بگویند بیماران بیایند سراغ من! 
بلکه راه می‌افتادند و می‌گفتند 
من طبیبی هســتم کــه آمده‌ام 
شــما را علاج کنــم. به همین 
دلیل در یــک مرحله متعالی‌تر 
ســراغ  بــرود  بایــد  دانشــگاه 
جامعــه، اســتاد دانشــگاه باید 
مختلف  بخش‌های  سراغ  برود 
جامعه از صنعت و کشــاورزی 
و  حمل‌ونقــل  و  بهداشــت  و 
بگوید احســاس می‌کنم شــما 

مشکلی دارید و من می‌توانم راجع به این مشکل فکر 
کنم و برای آن چاره‌جویی کنم. این تجربه دست‌کم 
سیصد سال اخیر دانشگاه‌های جهان است و به همین 
دلیل بســیاری از دانشــگاه‌های معتبر جهان چنان در 
تاروپود مســائل اجتماعی و صنعتی جامعه خود تنیده 

شــده‌اند که اصلًا تصور جامعه بدون آن دانشــگاه‌ها 
امکان‌پذیر نیســت و بــه همین دلیل این دانشــگاه‌ها 
اصلًا نوعی برند آن جامعه محســوب می‌شوند. مگر 
می‌شــود جامعه امریکا را بــدون نام‌هایی مانند فورد و 
مک دانلد و متأخرتر از آن‌ها مایکروســافت و گوگل 
شناخت؟! حالا ببینید مگر می‌شود این جامعه را بدون 
هــاروارد و کلمبیا وییــل و ام.آی. تی بجا آورد؟! این 
همان در هم تنیدگی دانشــگاه در مناسبات اجتماعی 
اســت. دانشــگاه‌های مــا در ایــن فضا نیســتند، چه 
دانشگاه‌های صنعتی، چه دانشگاه‌های علوم پزشکی، 
چه دانشــگاه‌های علوم انسانی، هیچ‌کدام فضایی که 
بــرای خود ترســیم کرده‌اند، فضــای جامعه‌مداری و 
جامعه‌خدمتی نیست. کدام دانشــگاه را سراغ داریم 
که بگوید من وظیفــه و مأموریت خودم را حل فلان 
مســئله کشور یا منطقه و استان می‌دانم؟ همگی دارند 
کاری یکســان را تکرار می‌کننــد، بی‌آنکه درباره آن 

چون‌وچرایی داشته باشند.
در این فضا بحث کردن راجع به اینکه توســعه علمی 
چیســت، فارغ از اینکه بدانیم توســعه کشور چیست، 
به نظــرم بی‌فایده اســت. اگر این زیرســاخت و این 
بســتر اجتماعی را در نظر نگیریم، می‌شود اینکه فلان 
دانشــگاه خوب اســت چون تعداد مقالات بیشــتری 
منتشر کرده اســت! اصلًا دانشگاه‌های دنیا مگر برای 
انتشــار مقاله و یا درســت‌تر عرض کنــم برای چند و 
چندین شدن در فلان رتبه‌بندی و نمایه کار می‌کنند؟!

الآن حدود یک دهه از انتشار نتایج رتبه‌بندی شانگهای 
می‌گذرد و در آن هرســاله فهرست 500 دانشگاه برتر 
جهان را منتشــر می‌کند. چند ســال پیش در ســفری 
به چین ایــن موضوع را پیگیری کــردم که قضیه این 
رتبه‌بنــدی کــه اتفاقــاً یکی از 
دانشــگاه‌های بنام چین هم آن 
می‌کند، چیســت؟  منتشــر  را 
جذاب اســت که بدانید آن‌ها 
بیمارستان  تایی   500 فهرســت 
هم دارند، فهرســت 500 تایی 
هتل هم دارند، فهرســت 500 
تایی سینما هم! می‌گفتند ما در 
حال رقابت با کل جهان هستیم 
و بنابرایــن برایمان مهم اســت 
رقبایمــان را خــوب بشناســیم 
و از آن‌هــا در همــه ابعاد بهتر 
شــویم! ببینید این رتبه‌بندی در 
امتــداد تحقق هدفی  اصل در 
ملی و منبعث از سیاســت‌هایی 
بلندمدت کشورشــان اســت. 
این فهرســت  اینکــه در  طرفه 
دانشگاه‌های  تعداد  سال‌به‌سال 
چینی افزایش می‌یابد و شــاید 
غریب باشــد که عــرض کنم 
الآن دانشگاه‌های چین به یکی 
از مقاصد دانشــجویان بین‌المللی )و حتی دانشجویان 

ایرانی( بدل شده است.
این نقش دانشــگاه در مسیر رشــد و پیشرفت جامعه 
اســت، ولی ما متأســفانه هنوز در مبانــی این موضوع 
اتفاق‌نظر نداریم. از منشور 72 وجه توسعه علمی، تنها 

استاد دانشگاه خودش “
را در چنبره شاخص‌هایی 
گرفتار کرده که فقط برای 

خودش و همکارانش معنی 
دارد. این موضوع به‌تدریج 

دانشگاه را به برج عاجی 
بدل می‌کند )و شاید هم 
کرده( که ماندگان در آن 

خود را غیر از دیگران 
می‌پندارند و با سنجه‌هایی 

خود را می‌آزمایند که 
در عالم واقعی محلی از 

اعتبار ندارد
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یک وجه آن را گرفته‌ایم و شــده انتشــار مقاله، بماند 
اینکه »انتشار مقاله« را با عبارت نامأنوس و بی‌مسمای 
»تولیــد علم« یکــی گرفته‌ایم. این ســخنان به معنای 
تخطئه مقاله نیســت. انتشار مقاله به خودی خود، کار 
غلطی نیست، اما اینکه آن را تنها شاخص توسعه علمی 
بدانیم خطاســت. اینکه بگوییم ما در فلان علم ششم 
بوده‌ایــم و بعد باافتخار بگوییم حــالا پنجم یا چهارم 
شــده‌ایم و بعد معلوممان شود که منظورمان از چندم 
بودن و چندم شــدن، تعداد مقالاتی اســت که در آن 
حوزه منتشر کرده‌ایم، حتماً خطاست و حتی کمی به 
تخفیف انگاشتن ادراک مخاطب است. این روند هم 
بر ذهن سیاست‌گذاران عالی کشور اثر خطا می‌گذارد 
و هم حتی در سطح خرد موجب بروز کژرفتاری‌هایی 
می‌شــود که خود معضلاتــی جدی را بــرای مدیران 
ســطوح میانی بــه وجود مــی‌آورد. 20 ســال بر طبل 
مقاله‌نویســی کوبیده‌ایم، الآن یک دانشگاه مقاله‌زده 
داریم، این اســت که می‌بینیم در کشور ما پدیده‌هایی 
رواج می‌یابند که در هیچ جای دنیا ســابقه ندارد. در 
کجای دنیا پدیده‌ای به نام مقاله‌فروشــی داریم؟! این 
نشــان می‌دهد که بحث توســعه علمی به‌رغم اهمیتی 
که دارد به‌شدت در کشور ما مظلوم واقع شده است. 
چون کسی نیامد این را تبیین کند. هرکدام از مدیرانی 
که آمدند وارد این عرصه شــوند از ظن خودشان یک 
وجه این منشور کثیرالاطراف امر را گرفتند و به همان 

دلخوش کردند.
زمانی که مرحــوم علاقه‌مندان در قیــد حیات بودند 
روزی در همین خیابان قرنی خدمت ایشــان رســیده 
بودم. بحثی داشتم مبنی بر اینکه آموزش‌وپرورش چه 
می‌کند و انتظار ما از آن باید چه باشــد؟ ایشان خیلی 
خوب همه عرایض بنده را شــنید، بعد شــروع کردند 
به طرح یکســری بحث‌ها از کارکرد مدرســه و اصولًا 
آموزش عمومی در جامعه که بسیار جذاب بود؛ یکی 
از آن نــکات این بــود که گفتنــد: می‌خواهی بدانی 
آموزش‌وپــرورش چه وظیفه‌ای در این مملکت دارد و 
چــه کرده اســت؟ از این دفتر برو بیــرون و از خیابان 
قرنی برو به سمت خیابان کریم‌خان. هرچه در خیابان 
دیدی، نتیجه عملکرد آموزش‌وپرورش اســت. کسی 
در ماشــین میوه می‌خورد و پوســت آن را توی خیابان 
می‌اندازد، ســیگار می‌کشــد و فیلترش را به این‌سو و 
آن‌سو پرت می‌کند، راه را در خیابان بر هم می‌بندیم، 
با کوچک‌ترین صحبتی با هم دعوا می‌کنیم و ناســزا 
می‌گوییم، همه نتیجه عملکرد آموزش‌وپرورش است. 
ایشــان معتقد بود کار آموزش‌وپرورش این اســت که 
آدم‌هایی تربیت کند کــه بتوانند به‌خوبی در کنار هم 
زندگی کنند آموزش‌وپرورش بایــد آدم خوب تربیت 
کند آدمی که دیگران از زندگی با او خوشوقت باشند 
امــا آیا چنین اســت؟ بعدها بنده بــه فرمایش مرحوم 
علاقه‌مندان نکته دیگری را افزودم: می‌خواهید بدانید 
دانشــگاه‌های ما چه کرده‌اند؟ در همــان خیابان که 
راه می‌رفتید هر اداره و ســازمان و شــرکتی که دیدید 
وارد آن شــوید: شهرداری، بیمارستان، خودروسازی، 
بانک، اداره بیمــه و مانند این‌ها، هر اتفاقی که در آن 
اداره دیدید حاصل عملکرد آموزش عالی ماست. اگر 
می‌گوینــد امروز برو فردا بیا، اگر زیرمیزی می‌گیرند، 
اگر خیابان‌ها را آســفالت می‌کنند و این آسفالت بعد 

از دو سال قلوه‌کن می‌شود، اگر ماشینی که می‌سازند 
2 کیلومتر بعد از خــروج از کارخانه جوش می‌آورد، 
اگر ســاختمان می‌ســازیم و با کوچک‌ترین تکانه‌ای 
می‌لرزد و فرو می‌ریزد، همه کار آموزش عالی ماست. 
اگر ما این متخصصان را درســت تربیت کرده بودیم، 
اگر مهنــدس، مأمور بیمه، پلیس، کارمند، پزشــک، 
کارشــناس و بقیه را درســت تربیت کــرده بودیم این 

معضلات را در جامعه نداشتیم.
مهم‌ترین اصلی که باید در دانشگاه رعایت شود التزام 
اجتماعی دانشــگاه اســت. دانشــگاه باید خودش را 
مکلف بداند به جامعه خدمت‌رســانی کند، اعتبارش 
هم به خدمتی اســت که به جامعه می‌دهد. آن‌کســی 
هم که ایــن خدمت را ارزیابی می‌کند جامعه اســت 
نه خودش. الآن یک مشــکل مضاعفی در دانشگاه‌ها 
داریم که خود دانشگاه می‌نشیند و می‌گوید دانشگاه 
خوب چیســت و کدام اســت! کدام بقالی می‌گوید 
ماســت من تــرش اســت؟ درصورتی‌کــه ارزیاب ما 
بایــد جامعه ما باشــد. جامعه اســت که بایــد بگوید 
دانشــگاه‌های مــا در عرصــه علــوم اجتماعی کاری 
کرده‌انــد یا نه؟ آیا مــا یک تئوری مبنا بــرای اقتصاد 
کشور داشــته‌ایم؟ آیا نظریه‌های حاکم بر اقتصاد ما از 
فلان مکتب فکری که دانشــگاهمان بنا نهاده نشئت 
می‌گیــرد؟ آیــا در حوزه صنعت کانون اندیشــه فلان 
صنعتمان فلان دانشــگاه اســت؟ در حوزه سدسازی 
آیــا یک تئوری داریم که ســد بســازیم یا نســازیم؟ 
یــک روز افتخــار می‌کنیم که ما چندین و چند ســد 
ساخته‌ایم، یک روز دعوا می‌کنیم که چرا این‌همه سد 
ســاخته‌ایم. چه کســی باید راجع به این موضوع فکر 
می‌کرده اســت؟ جامعه از دانشــگاه انتظــار دارد که 
در این مــورد پژوهش می‌کرد. اینکه مــا هیچ تئوری 
راهبردی در عرصه صنعت، اقتصاد و اجتماع نداریم، 
دســت‌کم قاصرش، اگر نگویم مقصرش، دانشــگاه 
است. دانشگاه باید هسته تدبیر جامعه و عقل منفصل 

سیاستمداران و مدیران باشد.
حالا ما این اصل و اساس را رها کرده‌ایم و چسبیده‌ایم  
به اینکه می‌خواهیم در فلان نمایه و فهرست بین‌المللی 
جا داشــته باشــیم و آش را آن‌قدر شــور کرده‌ایم که 
در ســند برنامه‌هــای پنج‌ســاله هم آورده‌ایــم. خالی 

 از لطف نیســت عــرض کنم در حــال حاضر حدود 
16 - 15 نوع نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها با شاخص‌های 
متعــدد و متفاوت در دنیا داریــم، البته آن‌هایی که از 
بقیــه معروف‌ترند،6 – 7 تا هســتند. طرفه اینکه در این 
رتبه‌بندی‌ها همیشــه چند دانشــگاه در رتبه‌های بالا و 
یک‌رقمی قــرار می‌گیرند. بنده تحقیقــی درباره این 
رتبه‌بندی‌ها انجام داده‌ام. عجیب اســت که در برخی 
از این رتبه‌بندی‌ها شــاخص‌ها و سنجه‌ها کاملًا با هم 
متفاوت‌اند، ولی در عمل باز نتایجشــان بسیار شبیه به 
هم اســت. می‌دانید چرا؟ چون دانشــگاه‌های خوب 
همه‌چیزشان خوب است. آن‌ها موجودیتی هستند که 
اولًا مأموریت خودشــان را درست تعریف کرده‌اند و 
ثانیاً همه تلاش خودشــان را می‌کنند که آن مأموریت 
را درست انجام دهند و به همین دلیل رشدی موزون و 
جامع‌الاطراف داشته‌اند حالا شما از هر زاویه‌ای که به 

آن‌ها نگاه می‌کنید آن را قامتی رعنا می‌بینید!
 دانشگاه‌ها کار می‌کنند و به‌واسطه کاری که می‌کنند 
اعتبار کسب می‌کنند و بر اســاس همین اعتبار است 
که شما می‌بینید هر شــاخصی که می‌گذارید باز هم 
این دانشگاه‌ها خوب هســتند. در ایران ما بدون توجه 
به این ریشــه‌ها و اینکه دانشــگاه بایــد چگونه درون 
ســاختارهای اجتماعی ما ریشه بدواند، می‌خواهیم به 
شــکلی باســمه‌ای آن‌ها را خوب نگاه کنیم و گاه با 
عرض پوزش حتی آن‌ها را بزک می‌کنیم تا زیبا جلوه 
کنند. به یــاد بیاورید که زمانی دانشــگاه‌ها را از هم 
جدا می‌کردیم که مثلًا دانشــگاه تهران یک‌چیز باشد 
و علوم پزشکی‌اش یک‌چیز دیگر و بعد برای اینکه در 
فلان نمایه رتبه‌بندی جایی داشته باشیم همه را مکلف 
کردیم که با یک نام در مجامع علمی و نشریات ظاهر 

شوند!
فرمودید کــه بیــش از 3 هزارتا دانشــگاه 
ایــن  هماهنگک‌ننــده  داریــم،  ایــران  در 
دانشــگاه‌ها کدام ارگان اســت؟ شــورای 
انقلاب فرهنگی اســت؟ رئیس دانشگاه‌ها 
هســتند؟ چــه کســی یــا کــدام نهــاد باید 

برنامه‌ریزی و راهبرد ارائه دهد؟
این یکی از آن ســؤالات بســیار پیچیده‌ای است ��
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که اتفاقــاً اگر بتوانیم به آن پاســخ دهیم بســیاری از 
مشکلات دانشــگاه‌ها حل شــده و انتظارات جامعه 
پاسخ داده می‌شــود، ولی متأسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم 
پاســخ درخوری برای آن بیابیم. بعد از گذشــت 35 
ســال، وجود نهادهــای متعــدد و بعضــاً متزاحم در 
عرصه سیاســت‌گذاری و راهبری دانشــگاه‌ها همه را 
سردرگم کرده اســت. پیش از انقلاب یک وزارتخانه 
داشــتیم به نام وزارت »علوم و آمــوزش عالی«، بعد 
از انقــاب نامــش را عــوض کردیم بــه »فرهنگ و 
آموزش عالی«، بعد از حدود 25 ســال از انقلاب در 
ســال 1382، نامش را عوض کردیم به وزارت »علوم، 
تحقیقات و فناوری«، اصــاً دلیل تغییر این نام‌ها چه 
بوده است؟ طبعاً انتظار داریم که تغییری در ماهیت یا 
مأموریت آن‌ها پدید آمده باشد؛ یعنی الآن که وزارت 
علــوم، تحقیقات و فناوری داریم به این معنی اســت 
که سیاســت‌گذار علم، تحقیقات و فناوری اســت؟ 

به‌صراحت عرض می‌کنم خیر!
عقــاً و منطقــاً وزارت علــوم نمی‌تواند ایــن کار را 
انجــام دهد و اصلًا ابــزار این کار را نــدارد. یکی از 
زیــر نظام‌هــای اصلی نظــام ملی نــوآوری، آموزش 
اســت. الآن مــا در عرصه آموزش، آمــوزش عمومی 
را داریــم کــه وزارتخانه‌ای جــدا دارد. بیــن وزارت 
آموزش‌وپــرورش و وزارت علوم هیچ رابطه ارگانیکی 
وجود ندارد. یکی از معضلات بزرگ نظام آموزشــی 
ما همین ناهماهنگی بین این دو وزارتخانه است. اینکه 
در فلان شورای این وزارت یکی از اعضای آن وزارت 
عضو باشد هیچ دردی را درمان نمی‌کند. یکپارچگی 
در آمــوزش عمومی و آموزش عالــی نداریم. وزارت 
آموزش‌وپرورش می‌گوید کنکور بلای خانمان‌ســوز 
خانواده‌ها و مدارس اســت و بچه‌هــا از همان دوران 
ابتدایــی در اندیشــه کنکور و مدرســه خــوب برای 
تســت زدن و کنکور هســتند و از طرف دیگر وزارت 
علوم و دانشــگاه‌ها از کیفیت دانش‌آموزان واردشده 
بــه دانشــگاه‌ها گله‌مندنــد و مســئول آن را وزارت 
آموزش‌وپــرورش می‌دانند! البته آنچه ســرش بی‌کلاه 
می‌مانــد آموزش اســت. اینکه برای این مشــکل چه 
باید کرد و آیا باید به سمت یک وزارتخانه برای هردو 
آموزش برویم یا ســازوکار دیگری بــرای هماهنگی و 
یکپارچگی آن‌ها داشــته باشیم به مجالی دیگر واگذار 
می‌کنم، ولی این فقط در عرصه آموزش عمومی بود، 
در حیطــه آمــوزش عالی هم مشــکل داریم. آموزش 
پزشــکی‌مان از ســایر آموزش‌های عالی جداست که 
پیش‌تر به آن اشاره‌ای کردم. آموزش مهارتی که دیگر 
واویلاســت! آموزش مهارتی یک بخشش در وزارت 
کار اســت، یک بخــش در آموزش‌وپــرورش و یک 
بخش در وزارت علوم! مشــابه قبلی‌ها این‌ها هم هیچ 
هماهنگی با هم ندارند و راســتش برخی، برخی دیگر 
را قبول هم ندارند. بعد اتفاقاً همه هم می‌خواهند افراد 

را کارآفرین کنند.
این وضعیــت آموزش بود. در بحث فناوری مشــکل 
از ایــن هم پیچیده‌تر اســت. وزارت علــوم در صحنه 
فناوری چه می‌کند؟ سیاســت‌گذار است؟ برنامه‌ریز 
است؟ راهبر اســت؟ ناظر است؟ حامی است؟ اصلًا 
مگر با حضور این‌همه دســتگاه صنعتی مانند وزارت 
صنعــت، وزارت کشــاورزی، وزارت دفــاع، وزارت 

ارتباطــات و صنایع متنوع کشــور، وزارت علوم یارای 
سیاســت‌گذاری در ایــن عرصــه را دارد؟ شــورایی 
هــم به نام شــورای عالــی عتف داریم کــه به‌جایش 
نکاتی را درباره آن عــرض می‌کنم. اصلًا فناوری در 
امتــداد نوآوری معنا می‌یابد و نوآوری ســمت بازار و 
تقاضاســت. آیا وزارت علوم می‌خواهد در این عرصه 
هم وارد شــود و در آن سیاســت‌گذاری کند؟ اصلًا 
می‌شــود؟ آیا تجربه بقیه کشورها آن را تائید می‌کند؟ 
آیا مثلًا نباید سراغ سناریویی برای یکپارچگی آموزش 
و در عوض جدا کردن مبحــث فناوری و نوآوری از 
وزارت علــوم برویــم و آن را در چارچوبــی جدید با 
حضور ذی‌نفعان اصلی‌اش مانند وزارت صنعت، نیرو، 

کشاورزی و دفاع بازطراحی کنیم؟
وزارت نفت هم همین‌طور.

بلــه وزارت نفت را داریم، وزارت نیرو را داریم، ��
وزارت جهاد کشاورزی را داریم که هرکدامشان یک 
پای فناوری هستند، بنابراین چنین نیست که ما بتوانیم با 
وزارت علوم، فناوری را مدیریت کنیم. بحث پژوهش 
هم همین‌طور اســت. وزارت علوم می‌خواهد بر کدام 
پژوهش‌ها تمرکــز یابد: پایه؟ کاربردی؟ توســعه‌ای؟ 
پژوهش عرضــه محور؟ تقاضامــدار؟ بودجه پژوهش 
را می‌خواهــد چه کنــد؟ آیا می‌تواند بــر دخل‌وخرج 
آن نظــارت کند؟ بــا دســتگاه‌های متنوعــی که در 
کشور هســتند و بعضاً اشــترک مأموریت در پژوهش 

دارند چــه می‌خواهــد بکند؟ 
آیــا ابــزار مدیریــت و راهبری 
کشــور(  پژوهش  بودجه  )مثلًا 
در اختیار وزارت علوم اســت؟ 
در مقابــل وزارت علــوم نهاد 
دیگــری داریم به نــام معاونت 
علم و فنــاوری، ایــن نهاد در 
عرصه علــوم و فنــاوری کجا 
قــرار می‌گیــرد و بازیگر کدام 
میدان اســت؟ حتی در نامش 
هم بــا وزارت علوم اشــتراک 
دارد ولو اینکــه در طی این ده 
ســالی که این نهاد ایجاد شده 
هر بــار هریک از مســئولانش 
تــاش کرده‌اند میــان خود و 
وزارت علوم خطی بکشــند و 
کارها را از هم جدا کنند، ولی 
چون اصالتاً امری شخصی بوده 

می‌بینید در دوره بعد جای این خط عوض شده! یکی 
می‌آید و می‌گوید من از نشریات علمی و انجمن‌های 
علمی حمایت می‌کنم و به دانشجویان دکتری گرنت 
می‌دهم و دیگــری می‌گوید من آن کارها را نمی‌کنم 
و مثلًا به پارک‌های علــم و فناوری کمک می‌کنم و 
دانشجویان را بدون کنکور به مقطع بعد می‌برم! طرفه 
اینکــه برخی مدیریت‌های ایــن نهادها کاملًا همنام و 

هم مأموریت‌اند!
 مطمئناً هریک از این دستگاه‌ها خیرات و برکاتی برای 
نظام علمی کشــور داشــته‌اند، ولی تزاحم میان آن‌ها 
چنان جدی اســت که مانع اجرایی شــدن بسیاری از 
نیات راهبردی پیشــرفت کشور می‌شوند. این موضوع 

مربوط به نهادها و ســاختارها بود، در عرصه نظام‌های 
شــورایی و تصمیم‌گیری هم دچار همیــن پدیده‌ایم. 
تعدد شــوراهای عالی در قلمرو علــم و فناوری واقعاً 
مشــکلات عجیبی را پدید آورده است. شورای عالی 
انقــاب فرهنگــی را داریم کــه از ابتــدای پیروزی 
انقلاب تأسیس‌شــده و تــا الآن که قریب 38 ســال 
از عمرش می‌گذرد نقشــی جــدی در فضای آموزش 
عالی کشــور دارد، اما این نقش به‌درستی تبیین نشده 
اســت. هنوز نمی‌دانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی 
در چه محدوده‌ای از سیاست‌گذاری کلان نظام علم 
و فناوری کشور باید ورود پیدا کند. این شورا بعضاً به 
مسائل کلان می‌پردازد و مثلًا نقشه جامع علمی کشور 
را تصویب می‌کند که برنامه بزرگ و مهمی است یا مثلًا 
سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش را تصویب می‌کند 
که خیلی برنامه مهمی است و از طرف دیگر به مسائل 
ریــزی مانند مقررات جزئــی فرایند ارتقــای اعضای 
هیئت‌علمی که اصالتاً موضوعی درون‌دانشگاهی و نه 
حتی درون‌وزارتی اســت، می‌پردازد. همین عدم تبیین 
دقیق وظایف در بســیاری از مواقع مشــکلاتی جدی 
پیش پای دانشــگاه‌ها می‌گذارد. شورای عالی عتف 
هم وضعیتی مشابه دارد. پس از گذشت تقریباً 15 سال 
از تأســیس آن هنوز معلوم نیست شأن آن چیست؟ چه 
ابزار هدایتی و نظارتی دارد و چگونه باید با دستگاه‌ها 
تعامل کند. شــوراهای عرصه فناوری هم همین‌طور. 
اگر شورای عتف داریم رابطه‌اش مثلًا با شورای عالی 
چیســت؟  آموزش‌وپــرورش 
عالــی  بــا شــورای  تعاملــش 
فضای مجازی چگونه تعریف 
با شورای  نســبتش  می‌شــود؟ 
عالــی انقــاب فرهنگــی یــا 
شورای عالی فناوری اطلاعات 
چیســت؟ واقعیت این است ما 
هم در عرصه سیاست‌گذاری، 
اجرا، نظارت و پشتیبانی دچار 
تعدد دســت و با ضعف تدبیر 

مواجه هستیم.
 به‌قدری تعدد دستگاه و تعدد 
دست داریم که وقتی دست‌ها 
متزاحم  جلو می‌آینــد، در هم 
می‌شــوند و نمی‌تواننــد کار را 
پیش ببرند. حتی جاهایی علیه 
هــم کار می‌کننــد، ولی یک 
دلیلش این اســت کــه معمولًا 
همه می‌خواهنــد کارهای زودبازده و ســهل را انجام 
دهند و کســی ســراغ مسائل ســخت نمی‌رود، نتیجه 
هم آنکه مسائل آسان‌تر را انتخاب می‌کنند و یک‌باره 
می‌بینیــم که 5 دســتگاه دارند روی یک مســئله کار 
می‌کننــد و این یعنی هدررفت بودجه و زمان و انرژی 

و در یک کلام کفران نعمت.
به نظر شــما چه راهــکاری برای برون‌رفت 

از این وضعیت وجود دارد؟
گمــان من این اســت که ما هیــچ راه‌حلی برای ��

توسعه کشــور، رفاه مردم، سعادتمندی دنیوی و حتی 
اخروی جامعه نداریم، مگر اینکه دست به دامان علم 

به‌قدری تعدد دستگاه و تعدد “
دست داریم که وقتی دست‌ها 

جلو می‌آیند، در هم متزاحم 
می‌شوند و نمی‌توانند کار را 

پیش ببرند. حتی جاهایی 
علیه هم کار می‌کنند، ولی 

یک دلیلش این است که 
معمولًا همه می‌خواهند 

کارهای زودبازده و سهل را 
انجام دهند و کسی سراغ 

مسائل سخت نمی‌رود
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شویم. راه رســتگاری جامعه از دالان علم می‌گذرد. 
باید دست آویزیم به دامان علم و رهایش نکنیم. علم 
نوین و به‌تبع آن دانشــگاه برســاختی اســت به‌شدت 
حرفه‌ای که به کار حل معضلات و مشــکلاتمان در 
عرصه هســتی می‌آیــد. ما بیش از آنکــه علم را یک 
ضــرورت و نیاز بدانیم، در کمال تأســف آن را نوعی 
تجمــل و زینت می‌دانیم. این نــگاه تجملی هم برای 
تک‌تک افراد جامعه ما برقرار است و هم برای کسانی 

کــه مدیر و مســئول هســتند. 
دانشگاه  وارد  که  دانشــجویی 
می‌شــود، می‌خواهد لیســانس 
خانــواده‌اش  چــون  بگیــرد 
دبیرســتان  در  اســت.  گفتــه 
را  دانش‌آمــوزان  مدرســه  و 
هدایت نمی‌کنیــم که بروند به 
سمت شــناخت علایقشان، به 
ســمت شــناخت استعدادشان 
و توانایی‌شــان. این اســت که 
طریقــی  راهــی  دانش‌آمــوز 
نــه برخاســته از  می‌شــود که 
علقه‌اش اســت و نه نیاز جامعه 
و کشورش. این بررسی از منظر 

شخصی و فردی است.
در ســطح بالاتــر می‌بینیم که 
تمــام مســئولین کشــور ما ولع 
دارنــد کــه حتماً دانشــگاهی 
باشــند. همــه باید حتمــاً هم 
مدیر باشــند و هم آقای دکتر. 
همه احســاس می‌کنند چیزی 
را کــم دارنــد. همین‌کــه این 
لقب و آن ســمت را به دســت 
آوردند، دیگر کافی اســت، نه 
می‌اندیشــند که چه باید بکنند 
و نــه در ورای آن اصالتاً نیازی 

بــه علم پیدا می‌کنند. نگاه ما بــه علم یک نگاه اولیه 
و ابتدایی است. علم به معنای نوینش را نمی‌شناسیم. 
دانشــگاه و کارکردهایش برایمان نامعین اســت. علم 
را ارزش نمی‌دانیــم، علم را راهبــر نمی‌دانیم، علم را 
موتور نمی‌دانیم. علم یک برســاخت اجتماعی است 
کــه باید پاســخگوی جامعــه باشــد و در چنبره این 

ندانم‌کاری‌های کشور به‌شدت متضرر شده است.
بیشــترین تعداد مهندس )نسبت به جمعیت( در جهان 
را داریم، اما چرا کشــور توســعه پیــدا نمی‌کند؟ زیرا 
اساســاً تربیت این آدم‌هــا با نیت پاســخگویی به نیاز 
جامعه و تأثیرگذاری بر روند رشد جامعه نبوده است.

یکی از مباحثی که همیشــه )و دست‌کم طی 16-15 
ســال اخیر( در شورای گســترش آموزش عالی مطرح 
بوده، همین اســت که مجوز صدور رشــته و به‌تبع آن 
مجوز پذیرش دانشجو در رشته باید مطابق چه شرایطی 
باشــد؟ شــاید عجیب باشــد ولی واقعیت این اســت 
که ما صرفاً بر اســاس تعداد اعضــای هیئت‌علمی به 
دانشگاه‌ها مجوز رشــته و دانشجوی جدید می‌دهیم! 
یعنی فقط نــگاه می‌کنیم که در این گروه آموزشــی 
چند اســتادیار، چند دانشــیار و چند استاد وجود دارد 
و بر اســاس آن‌هم مجوز می‌دهیم و نه حتی بر اساس 

اینکه امکانات آموزشــی و پژوهشــی‌اش اقتضا دارد؛ 
یعنی دانشگاه صرفاً بر اساس یک صفت درونی مجوز 
رشــته جدید می‌گیرد و در این مسیر نه دانشگاه نگاه 
می‌کند که این رشــته اصــاً نیازی برایش هســت و 
اصلًا مخاطبی دارد و نه وزارت علوم چنین اطلاعاتی 
را دارد. نتیجــه‌اش می‌شــود همین‌کــه الآن داریــم: 
اســتاد در دانشــگاه جذب کرده‌ایم و حالا آن استاد 
می‌گوید برای اینکه من ارتقا پیدا کنم باید تحصیلات 
تکمیلی راه‌اندازی کنیم و باید 
رشــته‌های جدیــد در مقاطــع 
جدید ایجاد کنیــم. اینکه این 
رشــته مخاطــب و نیــازی در 
بیــرون دارد بــه اســتاد ربطی 
نــدارد! دوبــاره همیــن چرخه 

تکرار می‌شود!
در  موضوعــات  ازاین‌دســت 
نظــام علمی‌مان کــم نداریم. 
و  دانشــکده‌ها  و  دانشــگاه‌ها 
می‌خواهند  آموزشی  گروه‌های 
نشریه داشته باشند وقتی پی جو 
می‌شــوید چرا، معلوم می‌شود 
استادانشان  اینکه مقالات  برای 
را در آن منتشــر کنند تا بتوانند 
ارتقا پیدا کنند! نگاه ما به نشریه 
محملی بــرای تضــارب آرا و 
یافته‌های علمی نیست بلکه آن 
را ابزاری برای منفعت شخصی 
و ارتقانامــه می‌دانیم، به همین 
دلیل اســت که بیــش از 400 
نشــریه علمی در کشور منتشر 
می‌شود ولی تقریباً هیچ‌یک از 
آنان خوانده نمی‌شــوند! صرفاً 
منتشــر می‌شــوند تا در هیئت 
ممیزه مورد استفاده قرار گیرد. 
کیدی اســت بر آن نکتــه که پیش‌تر عرض  این باز تأ
کردم؛ ما مفهوم علــم نوین و الزامات و اقتضائات آن 
را درک نکرده‌ایم. بیشــتر نــگاه کرده‌ایم که دنیا چه 
چیزهایی دارد و شــکلی و حتی کاریکاتوری از آن را 
در کشــور ساخته‌ایم. آن‌ها دانشگاه دارند خب ما هم 
داریم، آن‌ها انجمن علمــی دارند ما هم داریم، آن‌ها 
دوره دکتــری دارند ما هم داریــم، آن‌ها مجله علمی 
دارند ماهــم داریم! لیکن میان ماه مــن تا ماه گردون 

تفاوت از زمین تا آسمان است!
کیــد می‌کنم آنچــه بنده عــرض می‌کنم  باز هــم تأ
به‌هیچ‌عنــوان نباید موجــب این تلقی شــود که نظام 
علمی‌مان بی‌فایده بوده و همه‌اش همین ضعف‌هاست. 
حاشــا وکلّ! اگر قرار باشد درباره سهم نظام علمی در 
پیشــرفت‌های قریــب به چهار دهه از انقلاب ســخن 
بگوییم خود مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شــود: از تأثیر 
دانشــگاه‌ها بر رفع مشــکلات زمان جنگ تحمیلی، 
از تلاش آن‌ها در ســازندگی پــس از جنگ و عمران 
کارخانه‌ها و صنایع، از دســتاوردهای شــگرف آن‌ها 
در عرصه‌هــای پزشــکی و کشــاورزی، از تأثیر آن‌ها 
در ارتقــای فرهنگ و بینــش اجتماعــی، از فعالیت 
آن‌ها در حوزه‌های جدید فناوری دفاعی و هســته‌ای 

و نیز علوم راهبردی کشــور و در یــک کلام از تأثیر 
دانشگاه‌ها بر قوام استقلال فکری، فرهنگی، صنعتی و 
دفاعی کشور. این‌ها همه آن چیزهایی است که وقتی 
درباره آن فکر می‌کنیم و خود را با کشورهای همسان 
خودمان در منطقه و خارج از منطقه مقایســه می‌کنیم 
بســیار مایه مبالات و مباهات اســت و خــون غرور و 
ســرافرازی ملی را در رگ‌های جامعه می‌دواند. بنده 
به‌شــدت به این جولان و ترک‌تازی نظام علمی کشور 
اعتقــاد دارم و حتی بجا و ضروری می‌دانم جایی مثلًا 
در وزارت علــوم یا شــورای عالی انقــاب فرهنگی، 
اینک که به چهل‌ســالگی انقلاب اســامی نزدیک 
می‌شویم، تصویری از کامیابی‌های ملی در پرتو علم و 
دانش را در عرصه‌های مختلف ترســیم کنند بی‌گمان 
این تابلویی سراســر زیبایی و شــکوه و اقتدار خواهد 
شــد که به‌خصوص می‌تواند برای نســل آینده کشور 
و فرزندان امروز ایران بســیار انگیــزه ده و الهام‌بخش 
باشــد. این نکته یک‌چیز اســت و آنچــه بنده در این 
مصاحبه عــرض می‌کنم چیزی دیگــر. آنچه در این 
مختصر بنده ســعی دارم تبیین کنم ناملایماتی اســت 
که الآن بر ســر راه توسعه علمی در کشور وجود دارد 
و ما موظفیم به‌حسب شــأن تاریخی خود و ادای دین 
به ملک و ملت درباره آن‌ها بیندیشــیم تا کاروان علم 
و فناوری و نوآوری کشــور به‌سلامت و پویایی هرچه 
تمام‌تر از آن بگذرد و رهاورد آن برای کشــور، آبادانی 

و رفاه و سلامت و سعادت باشد.
می‌گوینــد شــرکت‌ها یــا ســرمایه‌برند، یــا 
کاربرنــد و یــا دانش‌بــر، الآن می‌بینیم که 
شــرکت‌ها بیشتر به ســمت دانش در حال 
حرکت هســتند. تعریف شما از این شرکت 

دانش‌بنیان چیست؟
ایــن موضوع هم از آن مقولات جدی اســت که ��

باید ابعاد آن به‌خوبی تبیین شــود. البته گمان می‌کنم 
کم‌کم به پایان وقت رسیده‌ایم به همین دلیل بنده بحث 
مفصل درباره آن را به فرصتی فراخ‌تر وامی‌گذارم و در 

اینجا به‌اجمال چند نکته را عرض می‌کنم.
 موضوع »اقتصاد دانش‌بنیان« از آن مباحثی است که 
اتفاقاً در پارادایم التزام اجتماعی دانشگاه قابل‌تعریف 
اســت بدین معنا که دانشــگاه بنا به وظایف ذاتی‌اش 
نقــش جدیدی را بر خود همــوار می‌کند و آن تلاش 
برای ارتقای ســطح رفاه عمومی از طریق تولید ثروت 
در جامعه است. جالب اســت بدانید اصلًا عبارتی به 
نام »شــرکت دانش‌بنیان« در این حــوزه نداریم بدین 
معنا که شــرکتی هســت که دانش‌بنیــان کار می‌کند 
و دیگــری چنین نیســت. خیر! محصــول یا خدمات 
می‌توانــد دانش‌پایــه )و دقیق‌تر عرض کنــم فن‌پایه( 
باشــد. همین تفــاوت به‌ظاهر ســاده در عمل تأثیری 
جــدی دارد: یک‌وقت شــما شــرکت را دانش‌بنیان 
می‌دانیــد بعد حمایت می‌رود ســمت شــرکت یعنی 
»نهادگرا« به موضوع نگاه می‌کنید و طبعاً پشتیبانی‌ها 
هم »ســاختاری« است و یک‌وقت شــما محصول/ 
خدمات را دانش‌بنیان )فن‌پایه( می‌دانید بعد حمایت‌ها 
معطوف به »فرایند« خواهد بود و مثلًا می‌روید ســراغ 
بازارسازی و رفع موانع خرید کالا/خدمات. اتفاقاً این 
بحث الآن موضوعیت دارد چون اگر دیر بجنبیم مشابه 

ما بیش از آنکه علم را یک “
ضرورت و نیاز بدانیم، در 

کمال تأسف آن را نوعی 
تجمل و زینت می‌دانیم. این 

نگاه تجملی هم برای تک‌تک 
افراد جامعه ما برقرار است 

و هم برای کسانی که مدیر و 
مسئول هستند. دانشجویی 

که وارد دانشگاه می‌شود، 
می‌خواهد لیسانس بگیرد 

چون خانواده‌اش گفته 
است. در دبیرستان و مدرسه 

دانش‌آموزان را هدایت 
نمی‌کنیم که بروند به سمت 

شناخت علایقشان، به 
سمت شناخت استعدادشان 

و توانایی‌شان
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خطایی که در بحث »تولید علم« در کشور پدید آمد 
اینجا هم پدیدار خواهد شد. این نکته را هم باید افزود 
که در اینجا چند موضوع دیگر هم خلط شــده است؛ 
اول بحثی اســت که اشاره کردم. بعد مشخص کردن 
ســقف مطالبــات از این موضوع اســت. اجازه دهید 

کمی دقیق‌تر به آن اشاره کنم.
در حال حاضر فضایی در حال ترویج اســت که همه 
مشکلات ما با شــرکت‌های دانش‌بنیان حل می‌شود 
و البته این بحث اصالتاً از ســوی معاونت علمی و در 
قالب گزاره‌هایی عجیب ماننــد بد بودن، مصیبت‌بار 
بــودن و حتی نجس بودن! پول نفــت و اقتصاد نفتی 
مطرح می‌شود. یا اینکه کار بخش‌های مختلف دولت 
دادن مجوز است و هنرشان این است که جایی کسی 
بخواهــد کار کند و آن‌ها بروند کرکره‌اش را بکشــند 
پایین! یا اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان به پول دولت نیاز 
ندارند! یا اینکه تنها راه توســعه اشتغال رفتن به سمت 
شــرکت‌های دانش‌بنیان اســت یا اینکه دانشگاه‌ها با 
پول دولــت نمی‌توانند افراد را کارآفرین تربیت کنند. 
واقعیت این اســت غیر از عوامانه بودن این ســخنان، 
به نظر می‌رســد ما داریم بیشتر بر طبل مطالبات ملی 
در ایــن عرصه می‌کوبیم و ســقف امیدهــا را هر بار 
بالاتر می‌بریم. درصورتی‌که اولًا آمار نشــان می‌دهد 
ما ظرف چهار سال گذشته حداکثر توانسته‌ایم 3500 
شرکت دانش‌بنیان را مجوز بدهیم )لطفاً به همین نکته 
هم دقت کنید که همین شــرکت‌های دانش‌بنیان هم 
باید بروند از نهادی دولتی و اتفاقاً همین نهاد معاونت 
علمــی مجوز بگیرند( و ثانیاً مجموع اشــتغال حاصل 
از این شــرکت‌ها در کشــور زیر 100 هــزار نفر بوده 
است )هر شــرکت زیر 30 نفر و این با احتساب حتی 
فعالیت‌هــای پروژه‌ای مقطعی در این شرکت‌هاســت 
که بــرای آن ممکن اســت یکــی دو نفــر درزمانی 
محــدود در آنجا بیاینــد و بعد هم برونــد( و این در 
حالی است که سرعت تأسیس این شرکت‌ها کند هم 
شده اســت. علاوه بر اینکه باید دقت کرد اساساً این 
فهــم که اقتصاد دانش‌بنیــان از دل کارهای کوچک 
نو و به‌اصطلاح استارتاپی بیرون می‌آید به‌شدت غلط 
اســت. کاروکســب اســتارتاپی واجد ارزش است و 
می‌تواند در مســیر کارآفرینی در میان افراد علاقه‌مند 
و بخصوص دانش‌آموختگان دبیرســتانی و لیســانس 
واجد اثر باشــد ولی اقتصاد دانش‌بنیان یک‌چیز است 
و کار و کســب نوپا )اســتارتاپی( چیــز دیگر. نقش 
صنایع بزرگ و بخش تحقیق و توسعه آن‌ها که اصالتاً 
در نوآوری ســهمی جدی دارند در این اقتصاد بسیار 
جدی اســت. نکته تلخ‌تر اینکه اقتصاد دانش‌بنیان را 
همان اقتصاد مقاومتی و بالعکس بدانیم که متأســفانه 
در ســخنان دولتمردان و حتی مدیران علمی کشــور 
شــنیده می‌شود! نگرانی جدی بنده این است که پس 
از مدتی ایــن تب هم فروکش کند و ببینیم از این هم 
آبی برای کشور گرم نشد. این‌ها مفاهیم نوینی هستند 
که ظرف دو دهه اخیر در جهان گســترش یافته‌اند و 
انتظار به‌حق جامعه این است که نخبگان جامعه آن‌ها 
را تعریف و عملیاتی کنند، نه اینکه سیاســت‌گذاران 
هم بــا نگاهی خرد، تبلیغاتی و حتی خطا با آن مواجه 

شوند.
 درک درســت از اقتصــاد دانش‌بنیان، راهبر شــدن 

دانــش در فعالیت‌هــای اقتصادی اســت و این همان 
نکته‌ای است که OECD هم در گزارش‌هایش به آن 
کید دارد. در این صورت اســت که اقتصاد کشور  تأ
می‌تواند بهره‌مند از موهبت منابع زیرزمینی مانند نفت 
باشــد، ولی دانش‌بنیان هم باشــد مانند نروژ. اقتصاد 
کشــور می‌تواند بهره‌مند از موهبت کشاورزی باشد، 
ولــی دانش‌بنیان هم باشــد مانند آرژانتیــن و برزیل. 
می‌تواند بهره‌مند از گردشگری باشد، ولی دانش‌بنیان 
هم باشــد مانند ترکیه و اســپانیا. می‌تواند بهره‌مند از 
صنایع دریایی و شــیلات باشــد، ولی دانش‌بنیان هم 
باشــد مانند اندونزی و ویتنام. در این صورت اســت 
که نقش دولت و نهادهای علمی در این زیســت‌بوم، 
تمهید شــرایط مناســب‌تر برای شــکل گرفتن همین 
فضا باید باشــد و انتظار این است که سیاست‌گذاران 
فناوری و نوآوری این مجموعه تمهیدات را طراحی و 
عملیاتی کنند. این تمهیدات هم می‌تواند شکل‌دهی 
به نظام تقاضای فناوری باشــد، هم تســهیل شــرایط 
عرضه داخلی و خارجــی کالا و خدمات دانش‌پایه، 
هــم تعریــف نظــام تعرفه‌ای مناســب بــرای تقویت 
فضای کاروکســب داخلی و هم اعطای مشوق برای 

صادرات.
ملاحظــه می‌فرمایید اتفاقــاً این موضوع از یک‌ســو 
چندیــن و چند بر دارد و از ســوی دیگر ذی‌مدخلان 
بسیاری باید در آن ورود کنند. ما به‌جای رفتن به سراغ 
مســائل اصلی و البته مشــکل، رفته‌ایم ســراغ اعطای 
مجوز به شــرکت‌ها و بعد هــم دادن وام و هبه از پول 

نفــت! و البتــه بــه آن بیفزایید 
میــان دســتگاه‌ها که  تزاحــم 
وزارت علــوم و شــورای عتف 
خــود را مســئول آن می‌داند، 
انا  می‌گویــد  علمی  معاونــت 
رجــل و وزارتخانه‌های صنعتی 
هــم که اصلًا هریــک را قبول 
را  خودشــان  راه  و  ندارنــد 

می‌روند!
چیــزی  آمده‌ایــم  یک‌بــاره 
به‌عنوان  ســاخته‌ایم  برای خود 
بعــد  دانش‌بنیــان،  شــرکت 
پدیده  این  تعریــف  می‌گوییم 
برای  تعریفی  کســی  چیست، 
مجلــس  قانــون  نــدارد.  آن 
را  دانش‌بنیــان  شــرکت 
با فنــاوری برتر،  شــرکت‌های 
کــرده  تعریــف   HighTech

اســت، درصورتی‌که هم چنانکه عرض کردم ممکن 
اســت صنعتی بــا فنــاوری پاییــن، LowTech، یا با 
فناوری متوســط، MedTech، داشته باشید، ولی باز 
دانش‌بنیان باشــد. ســهم صنایــع با فنــاوری برتر در 
امریکا هنوز زیر 3 درصد از GDP اســت و اســترالیا 
هدف‌گذاری‌اش برای رســیدن به 4 درصد ظرف 10 
ســال آینده اســت پس اصلًا این طــرز تلقی که همه 
تخم‌مرغ‌های توسعه فناوری و ثروت آفرینی را در سبد 
شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهیم نمی‌تواند ما را پیش 
ببرد. دانش‌بنیان بودن به اقتصاد ربط دارد. این اســت 

که ارزش‌افزوده اقتصاد از کجا آمده است؟

این‌ها مسائل ساده‌ای نیستند، مسائل علمی و به‌غایت 
پردامنه‌ای هستند. نقش دانشگاه‌ها همین است که این 
گره‌ها را باز کند. در این صورت کشور که می‌خواهد 
ســراغ فضای جدیــدی برود، ابعاد آن را می‌شناســد. 
می‌دانــد که چطور بایــد ورود و عمل کند. نتیجه‌اش 
این می‌شــود که چند صباحی را با بنگاه‌های زودبازده 
و چند صباح دیگر را با شرکت دانش‌بنیان سرکرده‌ایم، 

ولی عایدی از آن کشور حاصل نشده است.
مــا دچار این ضعف‌ها هســتیم و تــا زمانی که این 
مشــکلات وجود داشــته باشــند، بیــش از اینکه 
سیاســتی در عرصــه علم و فناوری داشــته باشــیم 
سلیقه‌ای در این عرصه عمل کرده‌ایم. شاید غریب 
باشد ولی در بسیاری از موارد سیاست ما عین سلیقه 
ما بوده اســت! هرکس هم که مســئول شود سلیقه 
خــود را اعمال می‌کند. درحالی‌که کشــوری مثل 
ژاپن قانون اساســی علــم دارد. دوره‌های بازنگری 
برای قانون اساســی علمش هم دارد و تمام اجزای 
نظام علم و فناوری کشــور را هم با این قانون تنظیم 
می‌کند. گرفتاری جدی ما در این حوزه ناشــی از 
سوءبرداشــتی است که به این موضوع پیدا کرده‌ایم 
و نیــز ســطحی‌نگری جدی‌ای که در تمــام ارکان 

کشور وجود دارد.
آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع 

این مشکلات کاری نکرده است؟
تلاش‌هایــی کرده، همین‌که الآن ســندی داریم ��

تحت عنوان نقشــه جامع علمی کشــور، یعنی تلاشی 
در این‌ســو، امــا اشــکال این 
اســت که یک حرکــت منفرد 
اســت. یک حرکت پیوســته، 
ایران‌شــمول و مبتنی بــر اراده 
بازیگران عرصه علم و  جمعی 
فناوری نیست که بر اساس آن 
بگوییم مثلًا این نقشــه به‌نوعی 
می‌توانــد نقش قانون اساســی 
علــم را بازی کند، حــال بقیه 
دســتگاه‌ها چطــور می‌تواننــد 
خود را با این سند تنظیم کنند؟ 
آیا اولًا خود سند مبتنی بر خرد 
ذینفعان،  و  متخصصان  جمعی 
چــه حقیقــی، چــه حقوقی، 
تدوین و بازنگری شــده و ثانیاً 
آیــا این اقتدار وجــود دارد که 
مثلًا وزارت صنعت، یا نفت یا 
جهاد کشاورزی خود را مکلف به تبعیت از آن بدانند 
و برنامه‌های توســعه فناوری خود را بر اساس آن تنظیم 
و هدایت کنند؟ به نظر می‌رســد هنوز این مســائل در 
کشــور طرح و حل نشــده‌اند، حرکت‌هایــی که نوعاً 
در کشور شاهد بوده‌ایم به‌شــدت جزیره‌ای، گسسته 
و غیر مرتبط بوده‌اند. مــا نظام فراگیری که همه اجزا 
را به هم مرتبــط و منتظم بکند نداریــم. مجموعه‌ای 
از خرده‌نظام‌ها داریم که درون خودشــان مشــکلات 
جــدی دارند؛ اما یــک منظومه از این خــرده نظام‌ها 
نداریم کــه درون آن‌همه اجزا به‌صــورت یکپارچه و 

هماهنگ عمل کنند.■

در بسیاری از موارد سیاست “
ما عین سلیقه ما بوده است! 

هرکس هم که مسئول شود 
سلیقه خود را اعمال می‌کند. 
درحالی‌که کشوری مثل ژاپن 

قانون اساسی علم دارد. 
دوره‌های بازنگری برای قانون 

اساسی علمش هم دارد و تمام 
اجزای نظام علم و فناوری کشور 
را هم با این قانون تنظیم می‌کند
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میثمی: با کاهش قیمت نفت، مختصر درآمد ما به دلیل جنگ نیابتی که درگیرش هستیم 
به ســمت هزینه‌های نظامی می‌رود. مردم هم آن را قبول دارند. 40 تا 50 درصد اقتصاد ما 
هم که دســت نهادهاست و آن‌ها مالیات نمی‌دهند. این وضعیت دولت را در محظور قرار 
داده اســت. طرح ســامت و بدهکاری دولت به بیمارســتان‌ها و داروخانه‌ها هم هست. 
حتی دولت رســماً می‌گوید که بدهکاری دارد. وام‌های بانکی بسیاری را به بانک‌ها پس 
نمی‌دهند. این موارد وضع موجود ما را می‌سازند. در این جلسه ما می‌خواهیم بدانیم برای 
این وضعیت چه‌کار ایجابی کنیم. نقدها حتی از طرف مسئولان هم زیاد است؟ در شماره 
105 نشریه پیشــنهادهای کاملی را در مقاله »راه برون‌رفت از وضعیت موجود« آورده‌ایم. 
به نظر من دکتر حسن روحانی باید وضعیت موجود را عریان کند. وقتی کارگران پنچ ماه 
است حقوق نگرفته‌اند. کارخانه‌دارها هم حق دارند وقتی 2 درصد بودجه، به عمران تعلق 
دارد و کارخانه‌ها فروشــی ندارند. دولت هم بــرای اینکه امنیت به خطر نیفتد باید برود و 
شــورش را بخواباند و حقوق عقب‌مانده کارگران را بدهد یا صندوق بازنشستگی کشوری 
تنها 20 درصد حقوق بازنشســتگی را می‌تواند بدهد و 80 درصد بقیه را دولت می‌دهد. از 
طرف دیگر می‌گویند دولت کاری نکرده است. دولتی که دستش بسته است و نمی‌تواند 
کاری کند باید وضع اقتصاد و مشــکلات را عریان کند و بگوید حداقل تا نهادها مالیات 
ندهند، کاری نمی‌شــود کرد. ســرمایه‌گذاری سنگین به کنار، حتی امور جاری مملکت 

هم نمی‌چرخد.
مالجو: پیشــنهاد مهندس میثمی چنانچه به اجرا گذاشــته شود، گام بسیار مثبتی است و 
دولت نباید از طرح‌کردن مشــکلات با مردم نگران باشد؛ اما این گام مثبت چندان تناسبی 
ندارد با ابعاد بحران‌هایی که جامعه ما را درنوردیده است و بسیارانی را به‌درستی نگران کرده 
است ندارد، نه‌فقط از حیث مصالح نظام سیاسی بلکه از جهاتی به‌مراتب فراگیرتر که به‌کل 
بقای مملکت برمی‌گردد. گمان می‌کنم ما از این مرحله گذشــته‌ایم که با اقدامات مثبتی 
از این دســت بتوانیم این وضعیت را مهار بکنیم. یکی از مشــکلاتی که در گفت‌وگوها و 
منازعه‌های فکری ما وجود دارد این اســت که بخش‌هایی از مخالفان وضع موجود گرچه 
از نتایج بازی در حوزه‌های اقتصاد و سیاســت و فرهنگ ناراضی هســتند اما درعین‌حال 
از قوانین بــازی تا حد زیادی حمایت می‌کنند. درحالی‌که آن نتایج بازی محصول همین 

قواعد بازی است. مشکل این است که سطح نقدها به وضع موجود از نتایج بازی به قواعد 
بازی چندان عروج نمی‌کند. به نظر من تا قواعد بازی در حوزه‌های سیاســت و اقتصاد و 
فرهنگ دچار تغییرات گام‌به‌گام اما محسوس نشود، نتایج بازی که موضوع نارضایی‌هاست 
کماکان تکرار خواهند شــد. اینجاســت که باید ســطح بحث را از حوزه پالیسی به حوزه 
پالیتیکس ارتقا دهیم، یعنی به کلیت استراتژی دولت. در این چارچوب، گرچه گفته آقای 
میثمی که می‌گویند به ســمت پیشنهادهای ایجابی حرکت کنیم برای من کاملًا مفهوم و 
مقبول است، اما باید پیشنهادهای ایجابی را در متن فضایی کلان‌تری که امروز تثبیت شده 
اســت بنشانیم. به‌گمان من، همین فضای تثبیت‌شده کلان از قضا ریشه اصلی مشکلات 
ماســت. لذا دشوار اســت که هم‌زمان هم قواعد بازی را به نقد بکشیم و هم پیشنهادهایی 
ایجابی برای حوزه سیاســت‌گذاری و پالیسی‌ها به دست بدهیم. درواقع می‌خواهم بگویم 
پیشــنهادهای ایجابی چه‌بسا در فضای کلان ناسالمی که محمل اجرای آن پیشنهادها باید 
باشــد چندان قابلیت اجرا ندارند. پیشنهادهای ایجابی مربوط به سیاست‌گذاران است، اما 
کســانی که بیرون از گود سیاست‌گذاری‌ها هســتند باید بکوشند صحنه وسیع‌تری را که 

مسبب نارضایتی‌های امروزی است ببینند.
مظهری: این درســت اســت که برخی از مشــکلات را خود دولت‌مردان گفته‌اند البته نه 
همه مشکلات را. اگر بخواهیم به‌طور اجمالی انقلاب‌ها را در قرن گذشته مورد بررسی قرار 
بدهیم، اطلاع رهبران و اندیشمندان ایران از »اقتصاد سیاسی« نسبت به رهبران و اندیشمندان 
انقلاب‌های دیگر قابل قبول نیســت. برای مثال رهبران هر انقلابی همان اول طبقه پیشــرو را 
مشــخص می‌کنند و بر اساس اولویت منافع آن طبقه پیشــرو برنامه‌ریزی می‌کنند. پیش از 
انقلاب اکثر نظریه‌پردازان مارکسیست با کپی‌برداری از آثار مارکس و لنین، بدون هیچ‌گونه 
اجتهادی، طبقه کارگر را که طبقه‌ای بسیار نحیف در آن شرایط ایران بود، به‌عنوان طبقه پیشرو 
قرار دادند و به دیگر طبقات بی‌اعتنا یا کم‌اعتنا بودند و مسلمانان انقلابی، حتی از نوع چپ، 
هیچ برنامه‌ای برای طبقه پیشرو نداشتند. البته شاید بتوان گروه مؤتلفه را نام برد که قشری از 
کاســب‌های بازار را به‌عنوان طبقه پیشرو در ایدئولوژی خود گنجانده بود. در اوایل انقلاب 
بحث سرمایه‌داری ملی مطرح شد. در دوران جنگ هم در شورایی که تشکیل شد و افرادی 
مانند مهندس ســحابی، حاج‌آقای عالی‌نسب و آقای شافعی در شورایی در وزارت صنایع در 

راه رهایی از بحران‌های اقتصادی موجود
میزگرد اقتصادی با حضور محمدحسین رفیعی، محمد مالجو، رضا مظهری و لطف‌الله میثمی
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دولت مهندس موسوی تشکیل دادند تا به‌نوعی سرمایه‌داری 
ملــی را تقویــت کننــد تا حــدودی هــم مــا می‌بینیم که 
سرمایه‌داری ملی تقویت شد، اما بعد از سیاست‌های تعدیل 
سیاست‌ها اقتصادی همه علیه سرمایه‌داری ملی شد. پس از 
سیاست‌های تعدیل سرمایه‌داری صادرات‌گرا تقویت شد. 
در دوره دولت اصولگراها )احمدی‌نژاد( هم که ســردرگم 
بودنــد و معلوم نبود که در مورد طبقه یا طبقات پیشــرو چه 
نظری داشــتند هرچند عملکرد این دولت بیانگر این است 
که نوعی سرمایه‌داری دولتی شــبه‌چینی موردحمایت قرار 
گرفت که حاصل آن تقویت روند نظامی‌گرایی اقتصاد بود 
که در دوره سیاست‌های تعدیل شروع‌ شده بود. در این روند 
گسســتگی بین اقتصاد و دموکراسی وجود دارد درحالی‌که 
در الگــوی »ســرمایه‌داری ملی« دموکراســی سیاســی با 
دموکراسی اقتصادی درهم‌تنیده شده‌اند. در دولت یازدهم 
و دولت فعلی دنباله‌روی از سرمایه‌داری صادرات‌گرا دوره 
سیاســت تعدیل ادامه داشــته و نیز ادامه دارد. مشکل دیگر 
که از جانب تحلیلگــران اقتصادی مغفول مانده یا کمتر به 
آن پرداخته‌انــد بحث جزیره‌ای بودن اقتصاد اســت. امروز 
هر وزارتخانه و نهادی به فکــر حداکثر‌کردن منفعت خود 
اســت و با پیروی از افکار آدام اسمیت دنبال این است که 
شرایط خودش را بهبود بدهد و به فکر کلان اقتصاد نیست. 
چون آن‌ها بر اســاس قاعده »آنچــه در مورد جزء صحیح 
اســت در مورد کل نیز صادق است« یا همان قضیه خطای 
ترکیب عمل می‌کنند. وقتی سیاســت‌گذاران اقتصادی در 
راستای منافع گروه، صنعت، و دیگر دارندگان منافع خاص 
گام برمی‌دارنــد، منافع آن‌ها را به‌گونــه‌ای توجیه می‌کنند 
کــه گویی این نفع در جهت منافع کلی جامعه اســت و نه 
اینکه اساساً در جهت یک اقلیت خاص. مثلًا اگر بانک‌ها 
ســود خودشان را حداکثر کنند دیگر بخش‌های اقتصاد نیز 
سودشــان حداکثر خواهد شــد و در کل اقتصاد رونق پیدا 
می‌کند و سود حداکثری در جهت منافع ملی اتفاق خواهد 
افتاد. به این نظریه در قرن 19 خدشــه وارد شــد و در اوایل 
قرن گذشــته کنار گذاشــته شــد ولی با اجرای تاچریسم و 
ریگانیســم در دهه 1980 دوباره این قاعده مردود سیاست 

مقبول واقع شد.
این جزیره‌ای عمل‌کردن یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ای بوده 
اســت که به اقتصاد کشور زده شده اســت. پس ما نباید 
جزیره‌ای عمــل بکنیم. تفکر جزیره‌ای یک ‌بار در بحران 

1929 کنار گذاشته شد و یک ‌بار هم بعد از سال 2008.
پس از 1368 تفکر جزیره‌ای یا خُردگرایی بر اقتصاد ایران 
غالب شــد و از کلان‌گرایی اقتصادی غفلت شد. بخش 
مهمی از مشــکلاتی که ما امروز داریم همین است. وقتی 
شما می‌گویید هرکسی به فکر حداکثرکردن سود خودش 
باشــد؛ نهادها و وزارت خانه‌ها بار مالــی خود را به دوش 
مردم می‌اندازند. قبل از انقلاب و در سال‌های اول انقلاب 
دانشــگاه از طریق بودجه عمومی دولت تأمین می‌شــد و 
هرکس که استعداد و پشتکار داشت می‌توانست پیشرفت 
کنــد و حتی در این نوع نظام آموزشــی تحــرک طبقاتی 
به نفع طبقات فرودســت نیز صــورت گرفت. ولی بعد از 
سیاســت‌های تعدیل تا امروز، با خصوصی و پولی‌شــدن 
دانشــگاه‌ها )طبق آمار وزارت علوم 81 درصد دانشگاه‌ها 
پولی شــده( و حتی مدارس )که با شدت بیشتری به‌طرف 
پولی‌شــدن در دولــت اول آقای روحانــی حرکت کردند 
و در دولــت کنونی نیز این سیاســت ادامــه دارد(، هزینه 
آموزش به دوش خانوارها افتاد. شــاید سیاست حرکت به 

سمت کالایی‌شــدن آموزش به نفع قشر خاص، برخی از 
اســاتید و معلمان صاحب نفوذ بوده باشــد ولی به‌نفع کل 
جامعه نخواهد بود. ســه میلیون کودک خیابانی که حتی 
از تحصیلات ابتدایی محروم‌اند ریشــه در جزیره‌ای دیدن 
اقتصــاد دارد؛ بنابرایــن فقدان نظریه‌پردازی طبقه پیشــرو 
و جزیره‌ای شــدن اقتصاد دو مشــکلی اســت کــه نه‌تنها 
نظریه‌پــردازان نظام بلکه منتقدان این نظام به آن‌ها بی‌اعتنا 

هستند.
رفیعــی: مــن فکر می‌کنــم مشــکلات مملکت خیلی 
بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. نه اینکه بحث‌های اقتصادی 
یا سیاسی غلط اســت، اما مشکل اصلی ما مشکل امنیت 
ملی اســت. امنیت ملی حتی از منافع ملی و مصالح ملی 
بالاتر اســت. امنیت ملی را باید افزایــش بدهیم. بعد باید 
درباره این بحث‌ها صحبت کرد. مسائل ایران هم به‌شدت 
به مســائل خارجی پیوند خورده است؛ یعنی آن چیزی که 
ما به‌عنوان برجام می‌گوییم یا مسائل دیگر ما با جهان خارج 
و مشــخصاً غرب و امریکا پیوند دارد. ما چه‌کار کنیم که 
امنیت ملی‌مان را تقویت بکنیم. امروز بحران‌ها از پســتوها 

به خیابان می‌آیند.
اعتراض به بانک‌ها و مؤسســات اعتباری و عدم پرداخت 
حقوق‌هــا و بحران آب کم‌کم قابل مخفی‌کردن نیســت 
به‌طوری‌که خود هیئت‌حاکمه هم آن‌ها را مطرح می‌کند. 
حتی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری یکصد 
بحران را لیســت کرده اســت. ما دیگر چه چیزی فراتر از 
آن بگوییــم؟ از ما فقط انتظار دارند راه‌حل پیدا کنیم. من 
نمی‌گویم بحث‌هــای تخصصی لازم نیســت، می‌گویم 

مشکلات ما بزرگ‌تر از این‌هاست.
داگلاس نورث می‌گوید اگر کشــوری می‌خواهد توسعه 
پیــدا کند اول به آرامش و صلح نیــاز دارد. در همین باره 
دکتر محســن رنانی اخیراً مقاله »آشتی ملی و وفاق ملی« 
را نوشــته بــود؛ یعنی تا این‌هــا نباشــد و کل 80 میلیون و 
نمایندگان و بزرگان مملکت به وفاق و جمع‌بندی اجماعی 
نرســند و نگویند چند مسئله ما جدی است و باید آن‌ها را 

اول حل کنیم، کار سامان نمی‌یابد.
ایــن روزها من مذاکرات امریکایی‌هــا را می‌خوانم، یعنی 
گروهــی کــه در کنگــره و وزارت دفاع و کاخ ســفید و 
سیا هســتند، همه ضد ایران‌اند و این را مخفی نمی‌کنند. 
می‌گوینــد ما آمده‌ایم نظام جمهوری اســامی را ســر به 
نیســت کنیم. قبلًا مخفــی می‌کردند. مثلًا ســال 1998 
در زمــان کلینتون ســرنگونی صــدام در کنگره تصویب 
شــد، ولی آن را اعــام نکردند، ســال 2003 آن را بوش 
محافظه‌کار اجرا کرد؛ امــا امروز می‌گویند ما می‌خواهیم 
نظام جمهوری اســامی ایران را سرنگون کنیم. من قبول 
دارم که این قلدری و دخالت در امور دیگر کشورهاست، 
امــا فراموش نکنیم امریکا پس از جنــگ جهانی دوم در 
112 کشــور یا کودتا کرده یا دخالت نظامی یا اطلاعاتی یا 
دخالت ناپایدارســازی کرده است. کودتای 1953 کشور 
خودمان هم یکی از آن موارد بوده اســت. دخالت امریکا 
در اندونــزی و شــیلی و گواتمالا و دیگــر جاها هم بوده 
اســت. در کشــوری مثل اندونزی بیــش از 500 هزار نفر 
قربانی شــدند. همین‌ها مدتی پیش کشور قدرتمندی مثل 
یوگسلاوی را به هفت کشور تبدیل کرده‌اند. ما هم امروز 
در وضعی هســتیم که می‌خواهیم آتــش خانه آتش‌گرفته 
را خاموش‌کنیــم. الآن بحــث اینکه این آتــش را با کف 

خاموش‌کنیم یا آب جای مطرح کردنش نیست.

خارجی‌ها می‌گویند جمهوری اســامی می‌خواهد هلال 
شیعی و تمدن اسلامی بسازد. می‌خواهد کریدوری بسازد 
تا برســد به مرز اســرائیل؛ یعنی از عراق به سوریه و بعد به 
لبنان برسد؛ یعنی ایران می‌خواهد نظم منطقه را برهم بزند. 
آن‌هــا می‌گویند نمی‌گذاریم که ایران نظم منطقه را به‌نفع 
خودش به هم بزند. رئیس سیا و مشاور امنیت ملی امریکا 
هرکدام یک ساعت حدوداً در یکی از مراکز تحقیقاتی‌شان 

صحبت کردند و با جزئیات گفتند چه‌کار می‌کنند.
می‌گوینــد وقتی افغان‌ها به مرز اصفهان رســیدند، خیلی 
تعجب کردند که چطور به اینجا رســیدند و هیچ مقاومتی 
ندیدنــد. مدت‌ها پشــت دروازه ماندند. محمــود افغان 
جاسوســی فرســتاد تا برود و از وضع دربار خبــر بیاورد. 
گفت نگران نباشــید اعلیحضرت با علما بحث می‌کردند 
که اگر کشــمش لای پلو بریزند حلال است یا حرام. این 
بحث‌های ما هم از همین جنس اســت که بورژوازی ملی 

چه و چه.
مــا در منطقه و موقعیتی ملتهب هســتیم. اولین چیزی که 
نیاز داریم این اســت که مشکلات مملکت را هیچ دولتی 
نمی‌تواند حل کند، مگر به کمک کل مردم ایران که قبول 
کنند مشــکل را حل کنند. آن‌وقــت همین نکته مهندس 
میثمی مطرح می‌شــود؛ یعنی شفاف‌سازی و عریان‌سازی 
وضع اقتصــاد. دوم مردم به‌طور جدی وارد عمل شــوند؛ 
یعنی مردم احساس کنند مملکت مال آن‌هاست. محوری 

باشد که مردم دور آن جمع شوند.
من شــاخص‌های زیــادی می‌توانم بیاورم کــه در خارج 
از کشــور همه به فکر این هســتند که جمهوری اسلامی 
را ســرنگون ســازند. موقعی که آن‌ها به دنبال این هستند، 
جمهوری اســامی هم فضا را امنیتی اطلاعاتی و نظامی 
می‌کند. پس تمام بودجه و نیروی انسانی ما صرف مسائل 
امنیتی و نظامی و اطلاعاتی می‌شــود. بــا این اوصاف آیا 
چیزی برای عمران و بخش خصوصی می‌ماند؟ خوشبختانه 
محور و شاقول و میثاق قانون اساسی وجود دارد و باید همه 
در ذیل آن کار کنند. اگر چنین کاری بکنند مردم به آن‌ها 

اعتماد می‌کنند؛ و بعد می‌توان مشکلات را حل کرد.
میثمی: بحث قانون اساسی به من الهام داد که با برابری 
همه شــهروندان موافق باشیم در زمان شاه او مستثنی بود، 
دلیلی ندارد که امروز نهادهایی مســتثنی بشوند و بیلان و 
مالیات ندهند و پول آب و برق هم ندهند. اگر همه مالیات 
بدهند برابری و اعتمادسازی رخ می‌دهد؛ و مسائل روزمره 
تا حدی حل می‌شــود. مشکل امروز مسائل روزمره است 
که به دســت اســتاندار و فرماندار پول نمی‌رسد و ممکن 
است کمک بشــود به تجزیه کشور. طرح سلامت لنگ 
اســت، کارخانه‌ها هم پــول کارگــران را ندارند بدهند و 

شورش‌های اجتماعی شکل می‌گیرد.
در زمانی که جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق بود گفت 
کــه ایــران و امریکا در عــراق به تعادل رســیده‌اند؛ یعنی 
موجودیت همدیگر را پذیرفته‌اند. سفیر امریکا بعد از قضیه 
کردها گفت ما توان نداشتیم جلوی ارتش عراق را بگیریم؛ 
یعنی نفوذ ایران را در منطقه به رســمیت شــناخته بود. در 
ســوریه هم نفوذ ایران و ســوریه را به رســمیت شناختند. 
حتی اسرائیل می‌گوید پایگاه‌های ایران دارد زیاد می‌شود. 
جدایی قطر و ترکیه هم نگرانی این را که جنگ منطقه‌ای 
رخ بدهــد تا حد زیادی از بین برد. چون اگر ترکیه در این 
ائتلاف نباشــد این اســت که جنگی نمی‌توانند علیه ایران 
شــکل بدهند. اگر کشــور بتواند با پول مالیات‌ها و نفت 
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و معــادن و صادراتــش مجــدداً خودکفا بشــود، آن‌وقت 
ســرمایه‌گذاری‌های ســنگین و درازمدتی می‌تواند شکل 
بگیرد. در ســایه این‌چنیــن امنیتی می‌توان بــه بحران‌ها و 

ابرچالش‌هایی که دکتر مسعود نیلی می‌گوید پرداخت.
مالجو: دشــوار اســت که بگوییم در سال‌های آینده در 
مواجهه با ایران چه اقدامی در دستور کار غرب قرار خواهد 
گرفت. من، همســو با دکتر رفیعی، معتقدم در چند سال 
آتی، یعنی در دوران ترامپ، اقدام مستقیم یعنی مثلًا جنگ 
در دستور کار آن‌ها قرار نخواهد گرفت. بلکه حد اعلای 
نوعی ذلیل‌ســازی نظام سیاســی در دســتور کار است تا 
نارضایی‌های به‌حق یا به‌ناحق مردمی نیز این بین به کمک 
آنان بیاید. گمان می‌کنم دست‌کم برای دوران سه‌ساله آتی 

در دوران ترامپ وضع ما از این قرار باشد.
مــن دغدغه نظام سیاســی را ندارم، بلکــه دغدغه جامعه 
را دارم، امــا امروز چنان این دو مســئله به هم تنیده شــده 
اســت که افتادن یکی فروپاشی دیگری را نیز در پی دارد. 
در این ســه سال دوران ترامپ ایســتادگی اجتماعی بسیار 
اهمیــت دارد. پس در این دوره سه‌ســاله ضرورتاً اهدافی 
چون رشــد اقتصــادی و رســیدن به چشــم‌انداز 1404 و 
غیره مطرح نیســت، بلکه هدف باید عبارت باشد از عدم 
فروپاشــی فابریک اجتماعی. برای تحقق چنین منظوری 
ما می‌توانیم بسته‌ای سیاستی پیش بکشیم. بگذارید به دو 
جزء جدایی‌ناپذیر از یک بسته سیاستی اشاره کنم. یکم، 
افزایش درآمدهای دولت اســت به‌یمــن لغو معافیت‌های 
قانونی مالیاتی روی بخش‌های عمومیِ شبه‌دولتی که بین 
40 تــا 65 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خودشــان 
اختصاص داده‌اند. با لغو این معافیت‌ها می‌توانیم شــاهد 
افزایــش درآمدهای دولت باشــیم تا به یمــن این درآمدها 
بتوانــد جامعه را اداره کند. دومیــن جزء نیز به هزینه‌های 

دولت برمی‌گردد. تصور من این 
است که بودجه دولت درمجموع 
از این قابلیت برخوردار است که 
حدود 30 درصــد در بخش‌های 
عمومــی غیردولتــی کاهش پیدا 
بکند، بــدون اینکه کوچک‌ترین 
لطمــه‌ای به رشــد اقتصــادی و 
عدالــت  اقتضائــات  مجموعــه 

اجتماعی بخورد
یعنی امکان یک بودجه انقباضی 
هست، بدون اینکه این دو کارکرد 
اصلی دولت لطمه بخورد، آن‌هم 
با کاهش تزریق سلیقه‌های اقلیت 
اکثریت  بــه  حکومت‌کننــدگان 
زمینه‌های  در  حکومت‌شوندگان 
گوناگــون اجتماعــی و فرهنگی 
و سیاســی. برای اجــرای چنین 
تغییــری البته دولت باید پشــتوانه 
اجتماعی داشــته باشد. بخشی از 
ایجــاد چنین پشــتوانه‌ای با طرح 
مســائل با مردم می‌تواند شــکل 

بگیرد؛ یعنی باید ابعاد مشــکلات به مردم شناسانده شود. 
ازجمله اینکه مشــاوران دولت به بحران نگویند ابرچالش. 
مــا در بطــن خود بحــران هســتیم. حدوداً 4 ســال پیش 
روزنامه‌هــای اصلاح‌طلب کلمه بحــران را به واژه چالش 
تغییر می‌دادند. بعدتر کسانی به زیرکی فهمیدند که کلمه 

چالش نمی‌تواند بار واژه بحران را حمل کند. این بود که به 
واژه »ابرچالش« رسیدند که به تکنوکرات‌های دانشگاهی 
تعلق دارد. زبان گاهی بخشی از واقعیت را استتار می‌کند و 
برای بخش عظیمی از جامعه به حد کفایت مفاهمه حاصل 
نمی‌شــود. ما باید حضــور پررنگ بحران را به رســمیت 
بشناســیم. برای مهار آن نیز باید بســته سیاســت‌گذاری 

وسیع‌تری را تدارک ببینیم.
 اجازه دهید شش رکن اصلی بسته سیاستی وسیع‌تری را در 
شــش حوزه اصلی اقتصاد سیاسی برشمارم. سازوکارهای 
گسترده‌ای در تمام ســال‌های پس از جنگ داشته‌ایم که 
منابع اقتصادی را از راه‌هایی غیر از تولید کالاها و خدمات 
در دســتان اقلیت به زیان اکثریت توده‌ها متمرکز می‌کرده 
اســت. اولین رکن عبارت اســت از توقف هر چه سریع‌تر 
این سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها. 
اگر بخواهم مهم‌ترین سازوکارها را فقط نام ببرم باید به این 
موارد اشاره کنم: خصوصی‌سازی، کالایی‌سازی خدمات 
اجتماعی دولت، فســاد اقتصــادی در بدنه دولت، خلق و 
توزیــع پول و اعتبار در بازارهای متشــکل و غیرمتشــکل 
پولی، الگوی مالیات‌ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، 

الگوی اخذ تعرفه.
رکــن دوم عبــارت اســت از توقــف مجموعــه عظیــم 
سیاســت‌های دولتی که در خدمت کاهش توان چانه‌زنی 
نیروهای کار در برابر انواع کارفرماهای دولتی، خصوصی 
و شــبه‌دولتی. اشــاره‌ام مشــخصاً به این سیاست‌هاست: 
موقتی‌ســازی قراردادهــای نیــروی کار، حــذف بخش 
گســترده‌ای از نیروهای کار از شــمول قانون کار، حضور 
شــرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در بازار کار 
و تشکل‌ســتیزی در چارچوب فصل ششم قانون کار. این 
سیاســت‌ها بخش مهمی از بینوا ســازی حــدود 4 دهک 
ضعیف‌تر جامعه را ســبب شــده 
اســت. این سیاســت‌ها در تمام 
ســال‌های پس از جنــگ با این 
هــدف در دســتور کار دولت‌ها 
قــرار گرفته کــه بــا افزایش نرخ 
دولتی  ســرمایه‌گذاری‌های  سود 
و شبه‌دولتی و خصوصی به زیان 
نیروهای کار برای سرمایه‌گذاران 
انگیزه ایجاد شــود تا اشتغال‌زایی 
کننــد و حقوق و دســتمزد برای 
نیروهــای کار فراهــم آورند. این 
سیاست‌ها اما مسبب اشتغال‌زایی 

نبوده‌اند.
رکــن ســوم عبــارت اســت از 
تحدید حــدود انواع ســه نوع از 
بــر ظرفیت‌های  مالکیت  حقوق 
بــه  اشــاره‌ام  محیط‌زیســت. 
حــق مالکیت خصوصــی، حق 
بــه ظرفیت‌های  تصــرف دولتی 
محیط‌زیســت بدون نظارت‌های 
محیط‌زیستی و نیز حق مالکیت 
وقفی است. در عوض باید به گسترش حق مالکیت تعاونی 
بر انواع ظرفیت‌های محیط‌زیست مبادرت کرد. وقتی شما 
از مشــارکت مردم صحبت می‌کنید، مشــارکت توده‌ها با 

حقوق مالکیت تعاونی گسترده است که میسر می‌شود.
رکن چهارم عبارت است از حمایت از فعالیت‌های مولد به 

زیان فعالیت‌های نامولد، آن‌هم نه صرفاً پشــت تریبون‌ها و 
روی کاغذ و در قوانین بلکه در عمل. این سوگیری حقیقتاً 
امکان‌پذیر و اجرایی است. قوای مجریه و مقننه به‌طور ویژه 
باید به این‌ســو حرکت بکننــد؛ یعنی در بخش خصوصی 
ســرمایه مولــد در برابر ســرمایه نامولد تقویت بشــود. در 
بخش‌هــای دولتی هــم فعالیت‌های معطوف به انباشــت 
ســرمایه و تحقــق عدالت اجتماعی به زیــان فعالیت‌های 
معطوف به بسط ســازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت باید 

تقویت بشود.
رکــن پنجم عبارت اســت از تقویت منافــع تولیدکنندگان 
داخلی در مقابل سرمایه تجاری. واردات بسیاری از اقلام 
از رهگذر سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای باید محدود 
بشــود. واردات در خدمــت نیازهای اولیه و اســتراتژیک 
کلیت بخش‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده باشــد. این 
نوع واردات افسارگســیخته که امروز شاهدیم باید متوقف 

شود.
میثمی: در کنار همه این‌ها مسئله قاچاق هم هست.

مالجــو: بله. منظــورم از واردات هــم واردات از مبادی 
گمرکی و هم از طریق قاچاق است.

رکن ششــم این است که در شــرایطی که ما در کسادی و 
رکود هستیم، باید از خروج و فرار حداقلی از سرمایه‌هایی 
کــه وجود دارد، چه به شــکل منابع اقتصادی در دســتان 
دولت و چه در دســتان بخش خصوصی، به همیت دولت 
گاهانه و با دســتان مرئی جلوگیری شــود. به نظر  به‌طور آ
من، فرار و خروج ســرمایه از کشور چهار کارگزار اصلی 
دارد. اولین کارگزار صاحبان کسب‌وکار در مقیاس بزرگ 
هستند که در شرایط امروزی می‌خواهند سرمایه‌هایشان را 
به‌جاهای امنی منتقل کنند و نرخ‌های سود بالاتری را برای 
خود تضمین کنند. از منظر فردی البته حرکت آن‌ها عاقلانه 
است، ولی دولت با دســت مرئی باید از این کار ممانعت 
کند. البته فقط هم با زور این امکان به وجود نمی‌آید. باید 
در شــرایط داخلی هم تغییراتی ایجاد کرد. دومین بخش 
فرار ســرمایه از کشــور به ســرمایه‌های خرد طبقه متوسط 
برمی‌گردد. آن‌ها برای ســود بیشــتر این کار را نمی‌کنند. 
بلکه برای برخورداری از حقوق مدنی و شهروندی بیشتر با 
پاهای خودشان رأی می‌دهند و مهاجرت می‌کنند و چون 
امکان مالی ندارند که در هر دو کشــور هم‌زمان شــرایط 
اســتقرار را برای خود فراهم کنند، هرآنچه را اینجا دارند با 
خود به آن ســمت مرزها می‌برند. پس ما نیازمند بازنگری 
در قواعــد بازی در حوزه فرهنگ و سیاســت هســتیم تا 
حقوق شهروندی هر چه بیشتر رعایت شود. سومین دلیل 

“ در این سه سال دوران 
ترامپ ایستادگی اجتماعی 
بسیار اهمیت دارد. پس در 

این دوره سه‌ساله ضرورتاً 
اهدافی چون رشد اقتصادی 

و رسیدن به چشم‌انداز 
1404 و غیره مطرح نیست، 
بلکه هدف باید عبارت باشد 

از عدم فروپاشی فابریک 
اجتماعی. برای تحقق 

چنین منظوری ما می‌توانیم 
بسته‌ای سیاستی پیش 

بکشیم

رضا مظهری
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خروج ســرمایه از کشــور به تکنوکرات‌هــای رده‌میانی و 
بالای بدنه حکومتی برمی‌گردد که با نگاه به بهار عربی و 
وضع خاورمیانه دنبال این هستند که همه تخم‌مرغ‌هایشان 
را در یک ســبد نگذارند و از رهگذر فرستادن فرزندانشان 
به خارج از کشــور در جاهای دیگر ســرمایه‌گذاری کنند 
و برای فردای خود امنیت سیاســی بخرند. دولت می‌تواند 
با انــواع مقررات و شفاف‌ســازی از خروج ســرمایه‌های 
خصوصــی اعضای بدنه تکنوکراســی خــودش ممانعت 
بکند. منبع چهارم نیز این است که بخش وسیعی از خروج 
ســرمایه در ســال‌های گذشــته به نحوه تأمین مالی برای 
تحقق خواســته‌های نظام سیاسی و هسته اصلی قدرت در 
ایران در بیرون مرزهای سیاســی ما مربوط می‌شــود. وقتی 
می‌خواهند خواسته‌هایشــان در بیرون مرزهای ایران محقق 
شــود، چنین کاری مستلزم این اســت که ارز خرج شود؛ 
یعنــی ارزبری. خارجی‌هــا برای رضای خدا نیســت که 
خواســته‌های ما را محقق می‌کنند. بخــش عظیمی از آن 
سرمایه‌ای که می‌تواند وضع را بهبود بدهد در دست هسته 
اصلی قدرت اســت که برای تحقق خواســته‌های سیاسی 
خــود بخش زیادی از آن را به بیرون مرزها منتقل می‌کند. 
نمی‌گویــم کل آن حذف شــود، چون بخشــی از آن به 
امنیت ملی ما ربط پیدا می‌کند، ولی کاهش و انقباض این 
ارزبری اهمیت دارد. پس ســرجمع، باید از این خونریزی 
ملی و فرار ســرمایه‌ها جلوگیری کرد؛ یعنی باید فکری به 
حال حساب سرمایه منفی ما که از سال 84 تاکنون همیشه 
وضع بدی داشته است کرد. به گمان من، با این شش رکن 
سیاست‌گذاری در این شش حلقه زنجیره انباشت سرمایه 
کــه عرض کردم، حداقل‌هایی از امکان روی پا ایســتادن 
برای دوره خطرناک سه‌ســاله آتی مهیا خواهد شد. به نظر 
من، بخش مهمی از معضل به استراتژی اقتصادی و سیاسی 
قوه مجریه و دولت آقای روحانی برمی‌گردد. خط‌مشــی 
سیاســی و اقتصادی دولت آقــای روحانی نه راه‌حل بلکه 

جزئی از خود معضل ماست.
مظهری: اجازه بدهید ســرمایه‌داری ملی را بازکنم. در 
امنیت ملی ارتباط بین بدنــه اجتماعی و نظام وجود دارد. 
اگر در نظام فعلی هر نوع ناامنی‌ای به‌وجود بیایید هیچ کار 
اقتصادی نمی‌تواند در آن انجام بشــود. ســرمایه‌گذار در 
شرایط نامطمئن نمی‌تواند هیچ پیش‌بینی‌ای از آینده داشته 
باشد. پس از نظر علمی سرمایه‌گذاری ارتباط تنگاتنگی با 
امنیت ملی دارد؛ اما ســرمایه ملی با صد مشکل یا بحرانی 
که گفته شــد تفــاوت دارد. برای مثــال آقای جهانگیری 
گفته‌اند، رهبری اجازه داده‌اند پولدارها پولدار شــوند؛ اما 
ایشــان به حد و حدود آن اشــاره نمی‌کنند. از نظر قانون 
اساســی نظام مالکیت در ایــران بر پایه دولتــی، تعاونی، 
و خصوصی می‌باشــد. ایــن یعنی تمام اقشــار جامعه در 
مالکیت‌ها مشــارکت دارند و نه‌تنها یک قشــر خاص. آن 
چیــزی که آقای جهانگیری بیان می‌کنند یک برداشــت 

تک‌بعدی است نه همه‌جانبه.
مثــال می‌زنم وقتی لولا داســیلوا در برزیل روی کار آمد، 
تمام سوسیالیســت‌هایی که سرشان به تنشــان می‌ارزید را 
از تمــام دنیا بــه برزیل دعوت کرد و گفت ما ســال‌ها به 
امریکا وابســته بودیم حالا من می‌خواهم این وضع را تغییر 
دهیم، به نظر شما چه باید کرد؟ در دوره ریاست‌جمهوری 
خود داسیلوا می‌گفت ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم 
پس اتحادیه کارگری و ســرمایه‌گذار خارجی و داخلی را 
دعوت کرد. این آن چیزی است که من به آن معتقدم. شما 

نمی‌توانید فقط به اتاق بازرگانی متکی باشید. قانون تدوین 
کنید که اگر ســرمایه‌گذاری خارجی خواست در بخش 
نفت سرمایه‌گذاری کند اتاق بازرگانی باید اجازه بدهد با 
کدام بنگاه داخلی قرارداد ببند! این آن اقتصاد مشــارکتی 
که دموکراسی سیاســی و دموکراسی اقتصادی با یکدیگر 
مرتبط هســتند نیســت؛ و این آن چیزی که داســیلوا اجرا 
کرد، نیســت. به این مشارکت نمی‌گویند. مشارکت وقتی 
اســت که در ســرمایه‌گذاری تمام عوامل تولید مشارکت 
کننــد. اگر هر نظام و تفکری بیاید بر ســرکار که فقط به 
اتحادیه‌های کارگری امتیاز بدهد و سرمایه‌گذار را سرکوب 
کند می‌شــود استالین. هرکسی هم که فقط روی صاحبان 
سرمایه، 1 درصدی‌ها، تأکید کند و اتحادیه‌های کارگری 
را ســرکوب کند، می‌شــود دقیقاً نظام بنیادگرایی بازار که 
اقتصــاد دنیا را به رکود ســوق داد و پس از یک دهه هنوز 
رشــد اقتصاد به رشــد قبل از 2008-2007 نرسیده است. 
پس اگر می‌خواهیم امنیت داشــته باشیم باید این موارد را 
رعایت کنیم. مملکت مال همه ماســت و باید بنشــینیم و 
فکــر کنیم که چگونه مملکت را جلو ببریم نه اینکه فقط 
1 درصدی‌ها در سیاســت‌های اقتصادی مورد مشاوره قرار 
بگیرنــد و هیچ اعتنایی به تشــکل‌های کارگــری نکنیم، 
یا به عبارت دیگر دموکراســی سیاســی را کنــار بگذاریم 
همانطوری که مطلع هستید دولت یازدهم از جانب نماینده 
کارگران متهم است که گفتگوهای سه‌جانبه بین نمایندگان 
دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزدها 
به گفتگو دوجانبه تبدیل کرده است؛ یعنی نماینده دولت 
به‌طرف نماینده کارفرمایان غلتیده است. به نظر من امنیت 
ملی کشــور با اهمیت دادن به نظرات قشــرهای مختلف 

و  کارگــران  نظــرات  ازجملــه 
کارفرمایان رابطه تنگاتنگی دارد.

خصوصی‌ســازی  مالجــو: 
صورت نگرفت، بلکه شــهریه‌ای 
شد. چون خصوصی‌سازی یعنی 

واگذاری به بخش خصوصی.
مظهری: منظورم همان کالایی 
شــدن اســت. در دولت یازدهم 
حتی آموزش‌وپرورش به ســمت 
کالایی‌شــدن ســوق پیــدا کرده 
اســت. امروز هر خانــواده‌ای که 
به‌خوبی  دارنــد،  بچه‌مدرســه‌ای 
می‌دانند که از زمان دولت یازدهم 
بخشــی از هزینه‌هــای آمــوزش 
و پرورش یــا همان شــهریه‌ها به 
دوش خانوارها افتاده اســت. این 
یعنی حتــی آموزش‌وپرورش هم 

سمت‌وسوی کالایی‌شدن گرفته اســت. بعضی از آمارها 
حاکی از آن اســت که 50 درصد دانشــجویان دانشگاه‌ها 

درجه یک در ایران را طبقات مرفه تشکیل می‌دهند.
رفیعی: منطقی است. چون امروز 3 و نیم میلیون کودک 

واجد شرایط تحصیل به مدرسه نمی‌روند.
مظهــری: در مورد مالیــات حتماً باید مطابــق قانون از 
همــه مالیــات بگیرند. آقای ســیف اعــام کردند که به 
دســتور رهبری تمام نهادهای زیر نظر رهبری باید حساب 
بدهنــد. پس اگر تمام نهادها حســاب بدهند و در مرحله 
دوم بتوانند از آن‌ها مالیات بگیرند، خیلی خوب می‌شود. 
آنچه من در دولت 11 و 12 می‌شــنوم عبارت کمبود مالی 

است. این مورد قبول نیســت و باید با شک و تردید به آن 
نگریســت. بعد از بحران 1929 امریکا زمانی روزولت به 
ریاســت جمهوری رســید به ســرمایه‌دارها گفت که باید 
پول‌هایتان از بانک‌ها بیرون بکشید و سرمایه‌گذاری کنید 
و همچنین باید مالیات بدهید. اگر ســرمایه‌گذاری نکنید 
من به‌زور از شــما می‌گیرم. چون من برنامه اشتغال دارم و 
بــا آن پول می‌توانم آن را عملی کنــم و آن را اجرایی کرد 
و اقتصــاد امریــکا را در آن دوران از رکــود درآورد. حال 
چه تفاوتی وجود داشــت که اوباما نتوانست چنین کاری 
را بکند؟ درحالی‌که اوباما با شــعار تغییر آمده بود. جواب 
این اســت که فضای امریکا نســبت به دوران روزولت در 
سال‌های رکود بزرگ تغییر کرده است. آن موقع انتخابات 
در امریکا مثل دوره ریگان و بعد از آن خیلی پرهزینه نبود 
یــا اینکه روزولت به پول ســرمایه‌دارها ماننــد امروز خیلی 
وابســته نبود. اوباما با ســرمایه و کمک سرمایه‌داری مالی 
امریکا در انتخابات شــرکت کرد و گفت من شــرایط را 
تغییر خواهم داد که نتوانســت تغییــری هم ایجاد کند. از 
طرف دیگر در زمان روزولــت اتحادیه‌های کارگری قوی 
بودند. اقتصاد شــوروی هم مراحل رشد پرشتاب خودش 
را طی می‌کرد. اما در زمان اوباما اتحادیه‌های کارگری آن 
قدرتی که در زمان روزولت داشــتند دیگر از دســت داده 
بودند و آن‌قدر قوی نبودند که اوباما همانند روزولت آن‌ها 
را به‌عنوان اهرم فشاری روی صاحبان سودهای کلان بکار 
گیرد. طبق آمارهای بانک مرکزی در ســال 1395 حدود 
70 درصــد ســپرده‌های ما متعلق به حــدود 600 هزار نفر 
است. این سپرده‌ها به دو گروه یعنی افراد حقوقی و حقیقی 
وابسته اســت؛ یعنی آن نیم درصدی که در اتاق بازرگانی 
و نیم درصد دیگری که در نبض 
اقتصاد کشــور را در دست دارند 
دولتی.  شــرکت‌های  مدیــران  و 
مسئله دیگر این است که ما منابع 
داریــم ولی نمی‌خواهیم توســط 
سیاست‌های مالیاتی از آن استفاده 
کنیم و تــا موقعی که ســپرده‌ها 
این‌گونــه در دســت یک درصد 
جامعه انباشت شده ما نمی‌توانیم 
از رکــود خــارج شــویم. دکتــر 
طیب نیا دیــدگاه اقتصادی‌اش با 
دکتــر نیلی متفاوت بود. طیب نیا 
بنگاه‌های  درصــد  می‌گفت 70 
ما خوابیده اســت و به نقدینگی 
نیاز دارند. این چیز ســاده‌ای در 
اقتصاد اســت ولی هیچ‌کسی به 
حرفش گوش نکرد. اگر آن موقع 
به این حرف گوش می‌کردند و این سپرده انباشت شده را 
بــه جریان می‌انداختند وضع اقتصاد امروز خیلی بهتر بود. 
البته باز هم تأکید می‌کنم این ســپرده‌های انباشــت شده 
تنها با بها دادن به شــوراهای کارگری و سرمایه‌داری ملی 
و یک برنامه‌ریزی مناســب ممکن است در جریان تولید 

قرار گیرد.
مســئله بعدی بحث واردات است. چرا ما این‌همه دلار از 
کشــور خارج می‌کنیم تا کالاهای لوکس و ماشــین‌های 
گران‌قیمت وارد کنیم؟ چرا این پول‌ها را در بخش اقتصاد 

داخلی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم؟
بعد از 1970 ســرمایه‌داری مالی بر دنیا تســلط پیدا کرد و 

در امنیت ملی ارتباط بین “
بدنه اجتماعی و نظام 

وجود دارد. اگر در نظام 
فعلی هر نوع ناامنی‌ای 
به‌وجود بیایید هیچ کار 
اقتصادی نمی‌تواند در 
آن انجام بشود. پس از 

نظر علمی سرمایه‌گذاری 
ارتباط تنگاتنگی با امنیت 

ملی دارد
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در ایران ســرمایه‌داری مالی به شــکل جدید خود از دوره 
سیاســت تعدیل آغاز شد و با آزادســازی مالی در دولت 
دوم اصلاحات به‌عنوان جریان مســلط امروز قدرت‌نمایی 
می‌کند و به‌راحتی سیاســت‌های بانــک مرکزی را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد. ولی اصلاح‌طلبان و همچنین ما دوست 
داریم همه کاســه‌کوزه‌ها را ســر دولت احمدی‌نژاد خرد 
کنیم! هرچند بایــد اعتراف کرد دولــت او ناکارآمدترین 
دولت در دوره پس از انقلاب اســت. تــا دولت نتواند بر 
زیاده‌خواهــی ســرمایه‌داری مالــی بزند پــول راهی تولید 
نمی‌شود و وقتی ما تولید نداشته باشیم چگونه می‌توانیم از 
امنیت ملی برخوردار باشــیم؟ هرچند که از قدرت نظامی 
خوبی هم برخوردار باشیم و پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را داشته 
باشیم و در زمینه دیپلماســی خارجی هم قدرتمند باشیم. 
اخیراً در مقاله‌ای که استیگلیتز در سال 2011 نوشته خواندم 
که دستمزد حقیقی یک کارگر سفیدپوست امریکایی در 
امروز معادل دســتمزد یک کارگر در ســال 1960 است. 
یعنی درآمد حقیقی و یا قدرت خرید کارگران کاهش یافته 
اســت. یک برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2015 گفته 
است که وضعیت کارگران سفیدپوست امریکا امروز مثل 
وضع کارگران روســی در زمان فروپاشــی شوروی است. 
یعنی ســرمایه‌داری مالــی کارگران امریــکا را به فلاکت 
کشانده اســت. اســتگلیتز راه‌حل رونق اقتصاد امریکا را 

احیای اقتصاد صنعتی قلمداد می‌کند.
رفیعی: اگر در زمان اوباما سیاست خارجی ایران و امریکا 
در عــراق به تعادل رســید، این تعادل امــروز به‌ هم ‌خورده 
اســت. تیلرســون علناً گفت ایرانی‌ها بایــد بعد از حذف 
داعش به خانه‌هایشــان برگردند. امریکایی‌ها تأکید کردند 
که در آینده ســوریه، اســد جایی نخواهد داشت. گزارش 
ســازمان ملل هم امروز گفت اسد سلاح شیمیایی استفاده 
کرده است. من کاری به‌ دروغ و راست این گزارش ندارم. 
می‌خواهم بگویم تعادل خاورمیانه با آمدن ترامپ بین ایران 
و امریــکا به‌ هم‌ خــورده اســت. 920 دروغ درباره صدام 
گفتند تا افکار عمومی مردم جهان را آماده کنند و به عراق 
حمله کنند. اوباما قانع شد که با حضور اسد مسئله سوریه را 
حل کند، اما الآن پس از حل شدن مسئله داعش درگیری 
و چالش جدیدی در منطقه شــکل می‌گیرد. به‌خصوص 
که هرچند ظریف تلاش دارد با عربستان مذاکره کند، این 
کشــور قبول نمی‌کند. من فکر می‌کنم عربستان قراردادی 
مخفی با اسرائیل و امریکا برای درگیری با ایران دارد. همین 

دیروز وزیر امور خارجه عربستان به ایران حمله کرد و گفت 
که ایران دارد در منطقه ناپایداری ایجاد می‌کند.

تمام تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی هم که آقای مالجو گفتند به 
نظر من درست است ولی آن‌ها را در مرحله بعدی می‌بینم. 
این‌ها همه فرع بر آن موضوعی اســت که من می‌گویم. ما 
باید همه مسئله اصلی را حل کنیم. ما این تجربه را داشتیم 

کــه مــردم در زمان مصــدق از 
پول‌هایشان  صندوق‌خانه‌هایشــان 
را درآوردنــد و بــه دولت کمک 
کردنــد و قرضه ملی خریدند. در 
دوره انقلاب و سال‌های اول حمله 
عراق به کشــورمان هم دیدیم که 
پیر و جوان کمک می‌کردند. اما 
بعد از مدتی این روند متوقف شد. 
ما در ایران دو بــورژوازی داریم. 
ایــن دو بــورژوازی دستشــان باز 
است. یکی بورژوازی رانت‌خوار 
بــورژوازی  دیگــری  و  اســت 
نئولیبــرال. بــورژوازی ملی امروز 
به‌شدت ضعیف شده است. شاید 
دولــت بتوانــد آن دو بــورژوازی 

را کنترل کند و بگوید مالیاتتــان را بدهید، اما اصل قضیه 
مردم‌اند. خیلی از مردم در صندوق‌خانه‌هایشــان ارز و طلا 
ذخیره کرده‌اند. اگر وحدت ملی ایجاد بشــود، ایران نباید 

نگران سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
در زندان من دیدم که بخشــی از کسانی که دزدی کلان 
کــرده بودنــد، بخشــی از پول‌ها را بــه نام زن یــا خواهر 
برادرهایشــان کرده بودنــد. در دادگاه قاضــی آن‌ها را به 
محکومیت‌هــای طولانــی محکوم کرده بودنــد. زن هم 
تقاضــای طلاق کرده بود و بعد هــم پول‌ها را برده بودند. 
خواهــر برادرها هم به همین ترتیب. دزدها هم دیگر پول را 
به نام قوم‌وخویش‌هایشــان نمی‌کنند، بلکه به نام خودشان 
در خارج حســابی باز می‌کنند. این هم نوعی فرار سرمایه 
است. اتاق بازرگانی و مهندس بحرینیان در گزارشی نشان 
دادند اگر در چهل سال گذشته جمهوری اسلامی دو نیم 
تریلیون دلار از نفت و گاز و صنعت کشــور وارد اقتصاد 
کشور شــده اســت ولی ما آثار آن را نمی‌بینیم به نظر من 
دو نیم تریلیون دلار هم فرار مغز داشــته‌ایم که این هم باید 

حساب شود. از فرار سرمایه هم که آمار نداریم.
مالجــو: برای سال 88 من محاسبه کردم که 158 درصد 
از کل درآمدهــای حاصل از صادرات نفــت و گاز ما از 
ایران خارج شــده است. این رقم در ســال 84 حدود 97 

درصد بود. در سال 85 و 86 نیز 103 درصد بود.
رفیعی: وقتی می‌شود جلوی این فرار را گرفت که روشی 
مثل دکتر مصدق پیشــه بشود. یا روشی مثل اول انقلاب. 
ایــن اتفاق نمی‌افتد تا قوه قضائیه مقتدر و مســتقل عادلی 
نباشــد مردم اعتماد به ســرمایه‌گذاری نمی‌کنند. من در 
زندان دیدم مــوارد زیادی که افراد برای رقبای خودشــان 
پرونده ســاخته بودند و به زندان آن‌هــا را انداخته بودند. 
اصل قضیه این اســت که ما باید آرامشی کامل در جامعه 
داشته باشیم. باید به میثاق قانون اساسی پایبند بشویم. بعد 
باید به آقایان نئولیبرال بگوییم تا نیروی کار را نجات ندهید 

نمی‌توانید تولید کنید.
 مظهــری: امنیت ملی باید در کنارش یک برنامه که بر 

اقتصاد ملی و تولید ملی متکی است نیز باشد.

رفیعی: امنیت ملی پنج پایه دارد: اول توسعه سیاسی یعنی 
آزادی احزاب و ســندیکاها؛ دوم توســعه اقتصادی؛ سوم 
توســعه روابط با افکار عمومی جهان مثل توریسم و هنر و 
ورزش و ســینما. اگر توریست به کشور وارد شود این فرد 
ضد جنگ می‌شــود در کشور خودش؛ چهارم، آرامش و 
صلح؛ و پنجم توسعه فنّاوری نظامی. ما الآن فقط یکی از 
این پنج مورد را اصل گرفته‌ایم و 
بقیه را فراموش کرده‌ایم. این‌ها به 

هم وابسته است.
اطمینانی متقابل بین حاکمیت و 
مردم لازم است که به‌واسطه قانون 
اساســی ایجاد می‌شــود. این به 
معنای آن نیست که قانون اساسی 
ایرادی ندارد. من نگران فروپاشی 
جغرافیایی کشور هستم. اولویت 
اول غربی‌ها حمله نظامی به ایران 
نیست؛ مثلًا ترامپ می‌گوید ایران 
کــه در مرز فروپاشــی اقتصادی 
بود بــا پول‌هایی کــه گرفت، در 
کارش گشایشــی حاصل شــد. 
تحریم‌های سازمان ملل رفع شد. 
پروژه غربی‌ها این است که وحدت ملی ما را دچار مشکل 
بکنــد. دولت باید آرامش ملی ایجاد بکند. مســئله دیگر 
ترویج عرق ملی است. یعنی ما وقتی می‌خواهیم صنعتی را 
به کشور بیاوریم باید توجه کنیم که آیا ارزش‌افزوده این به 
کشور ما برمی‌گردد یا نه فرار می‌کند. اگر ارزش‌افزوده در 
داخل سرمایه‌گذاری شد به این می‌گویند بورژوازی ملی. 

این بورژوازی مالیاتش را می‌دهد.
میثمــی: وقتی پوتین به مقام رهبــری قرآن هدیه می‌دهد 
یعنی در شــیعه تروریسم نیســت و او از تروریسم در اهل 
سنت و مملکت خودش بسیار نگران است. اتحاد امنیتی 
بین سوریه و عراق و ایران و روسیه و در حال حاضر ترکیه 
و چین دنیا را به شکل دیگری درآورده است. واقعاً امریکا 
در سوریه شکست‌خورده است. سیا افشاگری کرد که ما 
دیگر به تروریســت‌ها کمک مالی و تسلیحاتی نمی‌کنیم. 
افشاگری‌های قطر و امارت علیه هم و عربستان هم مطالب 

مهمی بود.
به نظر من امریکا به سه دلیل نمی‌تواند وارد جنگی جدید 
شــود. اول اینکه افکار عمومــی مخالف جنگ‌اند. دوم 
اینکــه 80 درصد نظامیــان امریکا جنــگ نمی‌خواهند، 
ســومین دلیل آن است که به قول آن پال کروگر نوبلیست 
اقتصــادی، اقتصــاد امریکا تــوان یک جنــگ جدید را 
نــدارد. تنها راه آن جنگ نیابتی اســت. ایــن کار هم به 
دلیل شکست خوردن ائتلاف عربستان ناممکن شد. اول 
اینکه قطر از عربســتان تحت تأثیر مقاومت ارتش سوریه 
جدا شد. دومین دلیل هم نزدیکی ترکیه به ایران در قضیه 
کردستان و قطر است. من خیالم راحت است که جنگی 
نخواهد شد. امریکا با مسعود بارزانی موافقت نکرد، چون 
نمی‌خواست مســئولیت تجزیه یک کشور دیگر را بپذیرد 
و دیگــر اینکه فکر می‌کردند شــیعیان با ایران یک بلوک 
نفتی قــوی و تعیین‌کننده ایجاد خواهنــد کرد. آنچه من 
گفتم شــعار محــدود و قابل‌قبول و قابل‌اجــرا و در کادر 
قانون اساسی است؛ و این مقدمه‌ای خواهد بود برای همه 

مراحل بعد.■

مالجو: برای سال 88 من “
محاسبه کردم که 158 
درصد از کل درآمدهای 

حاصل از صادرات نفت و 
گاز ما از ایران خارج شده 

است. این رقم در سال 
84 حدود 97 درصد بود. 

در سال 85 و 86 نیز 
103 درصد بود

محمد مالجو
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نیســتند، یا ســالمندانی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیســتند و مورد حمایت خانواده خودشان هم 
نیستند.

گروه ســوم: کســانی که فاقد حداقل درآمد برای تأمین نیازهای اساســی هســتند و در صورتی که 
آموزش داده شــوند و به بازار کار معرفی شوند یا تسهیلاتی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد قادر خواهند 

بود به حداقل درآمد دست پیدا کنند.
گروه بعدی کســانی هســتند که دارای حداقل درآمد هســتند، اما در معرض خطر و ریســک‌های 

مختلف اجتماعی هســتند که باید با سیاست‌های بیمه‌ای مورد حمایت قرار گیرند.
 گروه آخر کســانی هســتند که درآمد کافی دارند و خودشان قادرند با نظام‌هایی که در بازار وجود 

دارد مثل بیمه‌های تجاری، خود و خانواده‌شــان را از خطرات احتمالی مصون دارند.
طرح افزایش مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( درواقع سیاست 
حمایتی برای لایه تحت اســت یعنی کســانی که نمی‌توانند حداقل درآمد را داشــته باشــند و هیچ 

سیاســت توانمندی نیز برای آن‌ها قابل تعریف نیست.
در طــرح مســتمری مددجویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کــه زیرمجموعه برنامه امحای 
فقر مطلق اســت، از تمام خانواده‌هایی که درآمدی کمتر از میزان تعیین‌شــده در برنامه ششم توسعه 
دارنــد ثبت‌نام صورت می‌گیرد. شــرط پذیرش خانوارها در این طرح احراز کســب درآمدی کمتر 

از ســقف تعیین‌شــده در جدول 1 طی کنترل با پایگاه رفاه ایرانیان و بازرسی میدانی خواهد بود.
حداقل درآمد مستمری ماهانه مددجویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)تومان(

سقف درآمد مشمول 
مستمری )با یارانه(

سقف درآمد مشمول 
یارانه نقدیمستمری )بدون یارانه(

خانواده یک‌نفره19350014800045500

خانواده دونفره34100025000091000

خانواده سه‌نفره456500320000136500

خانواده چهارنفره600000418000182000

خانواده پنج‌نفره692500465000227500

همان‌طور که در جدول فوق مشــاهده می‌شود درواقع حداقل‌ها این‌گونه تعریف می‌شوند:
 مستمری خانواده‌های یک‌نفره بدون یارانه )45500( هزار تومانی حدود 148 هزار تومان و با یارانه 

مذکور و درمجموع حدود 193 هزار و 500 تومان می‌شــود.
سؤال مهم این اســت که به نظر شما این مقدار کفاف زندگی را می‌دهد؟

کفــاف زندگــی را نمی‌دهد، ولی در ایران حداقل دســتمزد پایین اســت و نمی‌توانیم حداقل ��
معیشــت را به آن نزدیک کنیم. دولت برای یک کارگر ســاده حداقل دســتمزد ماهانه را 900 هزار 

تومان تعیین می‌کند و مــا به خانواده چهارنفره 640 هزار تومان کمک می‌کنیم.

پروژه تأمین حداقل معیشت در ایران
گفت‌وگو با احمد میدری، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعی

برنامــه افزایش مســتمری مددجویان، 
آقــای  اول  دولــت  اواخــر  در  کــه 
روحانــی مطرح شــد چیســت و شــما 
یا اســتدلال‌هایی  چه توجیحات نظری 

برای آن دارید؟
درواقــع ایــن برنامه با ایــده تأمیــن حداقل ��

معیشت در ایران به دولت پیشنهاد شد و مطالعات 
مختلفــی در معاونــت رفاه اجتماعــی درباره آن 

صورت گرفت.
ما طرحــی داریم تحــت عنوان »نظــام چند لایه 
تأمیــن اجتماعــی یا نظــام ســطح‌بندی خدمات 
رفاهی کشــور«. در این طرح جامعه ایران به‌طور 

کلی به چند گروه تقسیم می‌شود: 
گروه اول کسانی هســتند که فاقد حداقل درآمد 
هستند و امکان توانمندسازی آن‌ها وجود ندارد. 

گــروه دوم: معلــولان که قــادر به انجــام کاری 
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در حال حاضر هم دولت کســری بودجه دارد و هم بازار کار دچار مشــکلاتی اســت. اما در 
طول زمان باید حداقل دســتمزدها را بــالا ببریم و همراه با افزایش حداقل دســتمزد، حداقل 
درآمد معیشــتی بالا رود. در این سیاســت پیش‌بینی‌شــده که به خانواده پنج‌نفره )50 درصد( 
تعلق می‌گیرد و هرســاله این نسبت رعایت می‌شــود. حداقل پایین است، اما در نظام حمایتی 

یک‌قدم به جلو خواهد بود.
 چــه تعــداد از مردم ایــران کمتــر از این حداقــل را دریافــت میک‌نند؟ 
آیــا همه افرادی کــه کمتر از این حداقــل را دریافت میک‌نند شناســایی 

کرده‌اید؟
افرادی که تحت پوشــش این برنامه قرار گرفته‌اند افرادی هستند که مستمری‌بگیر کمیته ��

امداد و ســازمان بهزیســتی هستند که 2 میلیون و 200 هزار خانواده را شامل می‌شوند.
چه کسانی شناسایی نشده‌اند؟

با اســتفاده از اطلاعات مرکز آمار و بر اســاس بررســی‌های صورت گرفته برخی از افراد ��
تحت پوشــش کمیته و بهزیســتی جزو کســانی نیســتند که باید در این طرح قرار بگیرند و از 
ایــن 2 میلیــون و 200 هزار خانواده حدود 500 هزار خانواده باید خودکفا و توانمند شــده و از 
چرخــه حمایت خارج شــوند در مقابل بایــد خانواده‌هایی مطابق با جدول زیر تحت پوشــش 

قرار گیرند.
تفکیک خانوارهای مشمول بر اساس بعد خانوار

نسبت مشمولینتعداد خانوار مشمول طرحتعداد خانوار کلبعد خانوار
 بهک‌ل جمعیت )درصد(

11.739.041142.9028.2

24.541.026175.8233.8

36.394.070146.8982.3

47.308.726206.9262.8

53.076.069146.2054.7

61.136.44567.6035.9

 بر اساس جدول فوق در ایران:
1.739.000 خانــواده یک‌نفره داریــم که از این تعداد باید 142.000 نفر تحت پوشــش ●●

بگیرند. قرار 
4.541.000 خانواده دونفره داریم که از این تعداد باید 175.000 نفر تحت پوشــش قرار ●●

بگیرند.
6.394.000 خانــواده ســه‌نفره داریم کــه از این تعداد باید 146.000 نفر تحت پوشــش ●●

بگیرند. قرار 
7.308.000 خانــواده چهارنفره داریم که از این تعداد باید 206.000 نفر تحت پوشــش ●●

بگیرند. قرار 
3.076.000 خانــواده پنج‌نفره داریم کــه از این تعداد باید 146.000 نفر تحت پوشــش ●●

بگیرند. قرار 
1.136.000 خانواده شــش‌نفره داریــم که از این تعداد باید 67.603 نفر تحت پوشــش ●●

بگیرند. قرار 
 بنابراین برای اینکه این طرح به‌طور کامل جامعه هدف ما را پوشــش دهد باید تعدادی اضافه 
و تعدادی کسر شــوند. برآورد ما درمجموع 886 هزار خانواده جدید )به‌جا مانده( است که 

باید تحت پوشش قرار گیرند.
چگونه این افراد را شناسایی میک‌نیم؟

روش شناسایی: یک سامانه به‌عنوان سامانه خدمات حمایتی نظام جمهوری اسلامی ��
ایران راه‌اندازی شــده که متقاضیان در این ســامانه ثبت‌نام می‌کنند و ما با ســه روش آن‌ها را 

می‌کنیم. پایش 
1. اطلاعات الکترونیکی را می‌گیریم و اطلاعات بانکی احصا می‌شــود.

2. بررسی میدانی صورت می‌گیرد و وضعیت اقتصادی درون خانواده آن‌ها را برآورد می‌کنیم.
3. این کار می‌تواند با کمک کمیته امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی انجام شود، 

افراد غیرنیازمند حذف شــوند و تنها افراد نیازمند، تحت 
پوشــش قرار گرفته و حمایت دریافت می‌کنند.

آیــا ایــن خانواده‌هــای مشــمول طــرح کــه 
در جــدول آمده همــان خانواده‌هــای فقیر 

هستند؟
پاســخ به این پرسش بســتگی به این دارد که ما خط ��

فقر را در ایران چقدر در نظر بگیریم. اگر سرانه موردنیاز 
را 150 هــزار تومان تعریف کنیم این افراد زیرخط فقرند، 
ولــی بــرآورد زیرخط فقــر در ایران بالاتر اســت. مثلًا تا 
ســال گذشته بر اساس بررسی محققان برای یک خانواده 
چهارنفره بیــن 130.000.000 تــا 250.000.000 ریال 
بوده اســت. اما با توجــه به توان مالی دولــت این حد را 
می‌توانیم فقرایی بدانیم که در لایه نخســت مورد حمایت 

و پوشش قرار خواهند گرفت.
این حداقل درآمد در چه کشورهایی تعریف‌ 

شده است؟
�� Universal(ایــــن مــــورد در ادبیــات حمایتــی

کشــورهای  در  و  می‌شــود  تعریــف   )Basic income
مختلف )کشــورهای اروپایــی که تاریــخ دیرینه دارند( 
تاکنون اجرا شــده اســت. اما در یک کشوری که شاید 
برای ما جالب باشــد کشور هند اســت. سیاست تضمین 
حداقــل درآمد در هند از 2011 در برخــی از مناطق )در 
8 روســتا( به اجرا درآمد. اما در طــول زمان افزایش پیدا 

کرده است.
آیــا ایــن سیاســت در دولت‌های قبــل انجام 

شده؟
بلــه. در ســال 1374، 50 درصــد حداقــل حقوق ��

کارکنــان دولــت یا حداقل دســتمزد مبنای تشــخیص و 
حمایت از خانوارهای فقیر بوده است. همچنین در قانون 
تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371/8/27 
و آیین‌نامــه اجرایــی آن‌کــه در تاریــخ 1374/5/17 به 
تصویب هیئت‌وزیران وقت رســیده اســت نیز مقرر شده 
دولت به خانوارهایی که کمتر از 50 درصد حداقل حقوق 
مصــوب کارکنان دولــت درآمد دارند، مســتمری ماهانه 
پرداخــت کند. بر اســاس آیین‌نامه مذکــور، خانوارهای 
فقیر ایرانی به دو دســته تقســیم شــدند: خانوارهایی که 
اساســاً قابل توانمندشــدن نیســتند مانند خانوارهایی که 
سرپرست آن‌ها سالمند یا معلول است و یا خانوارهایی که 
سرپرســت آن‌ها بیکار است. گروه اول باید به‌طور دائمی 
تحت پوشــش حمایت دولت قرار گیرند؛ اما خانوارهایی 
که سرپرســت آن‌ها بیکار اســت باید به‌صورت موقت و 
مشــروط تحت پوشــش قرار گیرند تا اقدامات لازم برای 

توانمندشدن آن‌ها اجرایی شود.
چرا اجرا نشده؟

 مشــکل اصلی این سیاســت تشــخیص خانوارهای ��
مشــمول اســت. چگونه می‌تــوان خانوارهــای فاقد این 
ســطح از درآمد را شناســایی و خانوارهای مستحق را از 
غیرمســتحق تفکیک کرد ؟ دانش تشــخیص و تمییز در 
نظــام اداری کشــور در دهــه 1370 اجازه نمــی‌داد این 
تفکیــک صــورت گیرد که خــود از دلایــل اصلی عدم 
موفقیــت برنامه‌های حمایتی در ســال‌های گذشــته بوده 

است.■
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بــا عنایــت به ســوابق مدیریتــی خود طی 
ســه دهه اخیر در ســازمان برنامه وبودجه 
و ســازمان تأمین اجتماعی، ضرورت های 
رفــاه  و  تأمیــن  حــوزه  بــه  بیشــتر  توجــه 

اجتماعی در كشور را بیان كنید.
در مطالعه و بررســی تاریخ بشــری و تمدن های  �

اولیــه تاکنون، می توان مشــاهده کرد کــه همواره از 
نظر فطری و ارزشــی، بخشی از دغدغه های ذهنی و 
دارایی های جوامع به اقشار فرودست و ناتوان معطوف 
می شده اســت. این امر درواقع نیازی بوده که جوامع 
انسانی آن را احســاس می کرده اند، اما با ظهور ادیان 
این رویکرد محتوای مستحکم تر، پایدارتر و جامع تری 
بــه خود گرفت. هرچنــد تفاوت هایی میان هریک از 
ادیــان در این خصوص وجود دارد، اما سرشــت تمام 

رویکردها همان دستگیری از انسان هاست.
ما طی سیصد سال اخیر شــاهدیم که بحث خدمات 
اجتماعی محتوای عمیق تر و وســیع تری به خود گرفته 
و سپس به صورت قرارداد اجتماعی و درنهایت قانون، 
مطرح  شده اســت. به طوری که امروزه دولت ها وادار 

شــده اند در کنار فعالیت هایی که مردم به شــکل اختیــاری و آزاد انجام می دهند، 
برنامه ها، نهادها و ساختارهایی داشته باشند تا جامعه خود را از بالندگی مناسب تری 
برخوردار کنند. در این مســیر، پس از انقاب صنعتی شــکل گیری بیمه های اولیه 
زایمان و بیکاری را در انگلســتان و ســپس در آلمان در زمان بیسمارک شاهدیم. 
همچنین در قرن بیستم در بخشی از منشور حقوق بشر و منشور اولیه تأسیس سازمان 
ملل چنین اشاره  شده که جوامع انسانی باید از تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی 
و به نوعــی عدالت اجتماعی برخوردار باشــند؛ بنابراین ارائــه خدمات اجتماعی و 
دســتگیری از فرودســتان در فطرت آدمیان بوده و در ســیر تاریخی تمدن بشــری 
کامل تر شــده و طی 200 تا 300 ســال اخیر در شــکل قانونمند خود، سازمان یافته 

اســت و مترتب بر آن وظایفی برای دولت ها تعریف شده است.
در این چارچوب در تمام برنامه های توســعه ایران، دولت ها به شــکل گســترده ای 
خــود را مقید دیده اند که خدمات اجتماعــی ارائه دهند و طی برنامه های چهارم و 
پنجم قبل از انقاب ســازمان بهزیستی و وزارت رفاه شکل گرفت. پس از انقاب 
اســامی نیز عرصه خدمات اجتماعی وسیع تر شد و قانون اساسی طی اصولی ابعاد 
مختلف و متنوعی از این خدمات را مطرح کرد. به هرحال تا ســال 1384 مجموعه 
مقررات و اقدامات مرتبط با خدمات اجتماعی، منجر به شــکل گیری 29 دستگاه 
دولتــی در قلمروهای مختلف اجتماعــی و همچنین تجمیع حــدود 10 تا 12 هزار 
میلیــارد تومان گردش پول در این حوزه شــده اســت. ضمن آنکــه آحاد مردم نیز 
در چارچــوب NGO ها و انجمن های خیریــه و وقفی، فعالیت های خاص خود را 

سامان می دهند.

خطای غفلت و مداخله در مواجهه حاکمیت ها
با سازمان های مردم نهاد

گفت وگو  با  محمد ستاری فر

بررســی مواجهه حاکمیت و دولت ها با نهادهای خدمت رســان در عرصه عمومی طی دهه های گذشته موضوع مرکزی گفت وگوی زنده یاد 
هدی صابر با دکتر محمد ســتاری فر در چارچوب »طرح پژوهشــی گذری بر پیشینه و موقعیت نهادهای خدمت رسان در عرصه حمایتی« 
اجراشــده در سال 1385-1386 بوده است. ستاری فر که سابقه ریاست سازمان تأمین اجتماعی در حدفاصل سال های 1376-1380، 
معاونت و قائم مقامی سازمان برنامه وبودجه در کابینه دوم میرحسین موسوی و نیز ریاست سازمان برنامه وبودجه بین سال های 1380 تا 
1383 )دولت دوم ســید محمد خاتمی( را در کارنامه دارد، از چندوچون مسائل اجرایی و برنامه ریزی در حوزه خدمات اجتماعی به خوبی 
آگاهی دارد. وی معتقد است طی 50 تا 60 سال اخیر دو خطای بزرگ در ارائه خدمات اجتماعی توسط حاکمیت های وقت رخ داده است: 
نخســت خطای »غفلت« به این معنا که برای بالنده تر شــدن این عرصه ســرمایه گذاری کافی انجام نگرفته اســت. دوم، خطای »مداخله« 
اســت، چراکه با اتکا بر درآمد نفت، در حوزه فعالیت NGO ها و مؤسســات خیریه از طریق تشکیل بهزیستی و کمیته امداد و... از مجرای 

مناسبات حکومتی و اداری خاص، مداخله کرده ایم.
ســتاری فر تأکید دارد که در شــرایط جنگی و دوران پس از آن، انجمن ها و NGO های مختلفی در محلات و مســاجد شکل گرفتند، اما به 
شــکل یک خطر جدی مطرح شــدند و حتی برخی از ائمه جماعات گفتند این امور را از مساجد جدا کنید. درحالی که اگر وقوف و اشراف 

داشتیم می شد از آن ظرفیت استفاده کرد.
لازم به ذکر اســت که گفت وگوی پیش رو در چارچوب سلســله مباحثی اســت که طی سه شماره اخیر در چشــم انداز ایران پی گرفته شده 

است؛ ازجمله در شماره گذشته گفت وگویی با دکتر پرویز پیران از همین طرح پژوهشی منتشر شده بود.



85 آبان و آذر 96شـماره 106 

لازم به ذکر اســت که به لحاظ نظــری، بحث نقش 
دولت در تأمین اجتماعی، بحث بســیار عمیقی است 
که معطوف به پاســخگویی به نیازهای انســان است. 
درحالی که انســان موجودی است پیچیده با اهداف 
متفاوت و متغیر که اهداف پیچیده و نیازها در بســتر 
زمان تغییر می‌کنند. شــایان توجه اســت که صفات 
پیچیــده انســانی از نظر ادیان، علــم و تجربه پذیرفته 
‌شــده و انســان یک پدیده چندوجهی شناسایی شده 
اســت که بخــش کوچکی از تــاش آن معطوف به 
تأمین نیازهایی چون نان، مســکن و پوشــاک است و 
بخش دیگر آن رســیدن به مدارج بالاتــر از نیازهای 
اولیه است که در این مرحله درمان، بهداشت، تربیت 

و آموزش مطرح می‌شود.
بنابراین در بحث نظری دنبال آن هســتیم که به منابع 
انســانی بذل ‌توجه شــود. به این منظــور در وهله اول 
باید به انســان توجه شــود تا آموزش ببیند و به سمت 
کیفیت بالاتر ســوق یابد و در مســیری قرار گیرد که 
به شکل مســتمر توانایی‌های خود را بروز دهد. توجه 
بــه منابع انســانی دغدغه اصلی دولت‌هــای اروپایی 
و امریکایــی بین جنگ جهانــی اول و دوم بوده که 
منجر به شــکل‌گیری ســازمان‌ها و تحصیل تجارب 
مختلف شــده اســت؛ امــا پس از جنــگ دوم و در 
دهه 1960 دغدغه ســرمایه انســانی مطرح می‌شــود، 
لذا دولت‌ها برای رســیدن به ســرمایه انســانی، تأمین 
خدمــات اجتماعــی را مدنظر قرار داده و نســبت به 
ارائه این خدمات اهتمام نشــان دادند، زیرا به میزانی 
که افراد به افق وســیع‌تری دســت یابند و انگیزه رشد 
و حرکت بیشتری داشــته باشند، رفاه بیشتری حاصل 
خواهد شــد. لذا از جنگ جهانــی دوم به بعد یکی 
از شــاخص‌های مهم در مقایسه کشــورها با یکدیگر 
آن اســت که به چه میــزان دارای دغدغه تبدیل منابع 
انسانی به سرمایه انســانی بوده‌اند. دولت‌ها به میزانی 
که توانســته‌اند سرمایه انسانی بیشتری تجمیع و نهاد و 
ســاختار برای آن ایجاد کنند، رشــد و توسعه بیشتری 
داشــته‌اند؛ اما باید توجه کرد کــه بخش کوچکی از 
ارتقای منابع انســانی به سرمایه انسانی به تأمین و ارائه 

خدمات اجتماعی مربوط است.
از طرف دیگر در مباحــث نظری طی چند دهه اخیر 
چنین مطرح‌ شــده که آیا ارائه خدمات اجتماعی تنها 
یک اقــدام اولیه به‌حســاب می‌آید تا مــردم را آماده 
مشــارکت در توســعه کند یــا آنکه در ایــن عرصه، 
دغدغه‌هایی از ابعاد ارزشــی و دینی نیز مطرح است؟ 
چراکه بحث عدالــت، هم جنبه اجتماعی دارد و هم 
جنبه فردی و دغدغه کشــورها آن اســت که در کنار 
رشد مستمر خود، عدالت را نیز تحقق بخشند. در این 
شرایط یکی از ابزارهایی که می‌تواند عدالت را محقق 

کند، ارائه خدمات اجتماعی است.
چــه  خــود  اجرایــی  تجــارب  حاصــل  از 
خدمت‌رســان  نهادهای  میان  طبقه‌بندی 

در عرصه عمومی قائل هستید؟
NGO ها در ایران از دیرباز با اســامی و عناوین ��

دیگر وجود داشــته‌اند. درواقع ایــن نهادها در دنیای 
»اختیاری« و در زمانی که مردم »اجباری« نداشتند، 
با عشــق و علاقه انســانی،‌ ملی و دینــی پایه‌گذاری 

شــده‌اند. این طیف از NGO ها که مستقل از قدرت 
مســتقر و بــا خودانگیختگــی و متکی بــه امکانات 
مردمی شــکل گرفته‌انــد، در دســته‌بندی‌ها به‌عنوان 

نهادهایی خودجوش محسوب می‌شوند.
دســته دیگر مؤسســاتی هســتند کــه تزریقی‌اند و از 
امکانــات دولتی بهره برده‌انــد و در نتیجه از پایداری 
کمتری برخوردارند. در میان این دســته از NGO ها 
آن مؤسســاتی که به ســمت مســائل اجتماعی‌تر مثل 
زنان و کودکان یا زلزله‌زدگان حرکت کردند، پایدارتر 
هســتند چون هدفشــان مقدس‌تــر و ملموس‌تر بوده 

است.
بــا این همــه دســته دیگــر NGO هــا چندهدفی و 
 ‌NGO چندمنظوره‌اند. به ‌هر حال ممکن اســت یک
بــا اســتفاده از رانت خاصــی وارد عرصــه خدمات 
اجتماعی شــود یا بخواهد برای حزب خاصی فعالیت 
کنــد. اگرچه شــاید برخی، این طیــف NGO ها را 
امکان خوبــی تلقی کنند، اما من آن‌هــا را نامطلوب 
تلقــی می‌کنــم. نهادهــای چندمنظــوره یــا درواقع 
»هم‌اجتماعی، هــم اقتصادی و هم سیاســی« چون 
از روح و معنای مقدســی برای مقاصد دیگر استفاده 
می‌کنند، فعالیتشــان تهدید مســتقیم و غیرمســتقیم 
خاص خــود را به همراه دارد، چراکه موجب ســلب 
اعتماد عمومی به خیریه‌ها می‌شود و به جایگاه دیگر 

NGO ها ضربه می‌زند.
نقد خود را به مناسبات کنونی دستگاه‌های 
اجرایــی و نهادهــای خدمت‌رســان ارائه 

فرمایید.
طی ســه دهــه اخیر و در ��

واقع در دوران پس از انقلاب، 
سه نظرگاه در حاکمیت وجود 

داشته است:
یــک نظر معتقد اســت دولت 
وارد قلمــرو رشــد اقتصــادی 
انباشــت  طریــق  از  و  شــده 
ســرمایه و تحرکات اقتصادی، 
ایجاد اشــتغال و بهــره‌وری به 
کار  کودکان  چون  پدیده‌هایی 
و خیابــان، زنــان ویــژه، زنان 
سرپرست خانوار و... بپردازد.

دیــدگاه دیگــر آن اســت که 
دولت تنهــا به نــوع خاص از 
عدالت تکیه کنــد و با اتکا بر 
منابعی چــون نفت تلاش کند 
عدالــت مدنظر خــود را اجرا 

کند.
بالاخره دیدگاه سوم که شاید معقول‌تر است به آن باور 
دارد که هم‌زمان و همپای رشــد به عدالت اجتماعی 
نیز پرداخته شود،‌ چراکه در مطالعات و منابع مختلف 
اشــاره‌ شــده که اگر مردم دغدغه و انگیزه رشد پیدا 
کنند، میزان رشد بیشتری محقق خواهد شد. از سوی 
دیگــر بی‌توجهی به مســائل اجتماعــی و بی‌توجهی 
به‌ضرورت ارائه خدمات اجتماعی، به بروز اختلال‌ها 
و اغتشاشــات اجتماعــی می‌انجامــد کــه کنترل و 
عدالت آن‌ها خود مســتلزم صرف منابع است. لذا در 

این شرایط گفته می‌شود که از ابتدا با تخصیص منابع 
محدودتری، مانع از بــروز پدیده‌های مختل‌کننده و 
پرهزینه برآییم. در این نــگاه، تأمین اجتماعی ابزاری 
برای پایدارکردن رشــد اقتصادی است و به‌نوبه خود،‌ 
هدف به‌شــمار نمی‌آیــد. در مقابــل در جوامعی که 
ایدئولوژیک‌تر و ارزشی‌تر هستند بحث ارائه خدمات 
اجتماعی با اتکا بر منابعی چون نفت پیگیری خواهد 
شــد؛ اما در برابــر این رویکرد چنین مطرح می‌شــود 
کــه تأمین هزینه‌هــا از منابعی چون نفــت که منبعی 
بین‌النسلی اســت،‌ از دید نسل کنونی مطلوب است، 
اما شــاید از دید نسل آتی خیانت به‌شمار آید. لذا این 
قبیل جوامع هم در بعد نظری و هم عملی، نمی‌توانند 
موفق باشــند و نارســایی‌های خاص خود را خواهند 

داشت.
اما در رویکرد دیگر رشــد و عدالت در کنار یکدیگر 
مطرح می‌شــوند، رشــد، نیازمند عدالت اســت و به 
میزانی که روی مردم ســرمایه‌گذاری شده و خدمات 
اجتماعی عرضه شــود رشد نیز ارتقا می‌یابد، از سوی 
دیگــر عدالت نیــز نیازمند رشــد اســت؛ یعنی اگر 
بخواهیم عدالت مناســب‌تری داشــته باشیم باید رشد 
اقتصادی، اشــتغال و بالنده‌کردن انســان‌ها را مدنظر 

قرار دهیم.
در چارچــوب این دیــدگاه، نهادها و ســازمان‌هایی 
چون سازمان بازنشستگی، تأمین اجتماعی، بهزیستی 
و کمیتــه امداد کــه بزرگ‌ترین ارگان‌هــای مرتبط با 
عرصــه خدمات اجتماعی هســتند باید بازســازی و 
نوســازی شــوند، چراکه علی‌رغم بیش از چند دهه 
فعالیــت این ارگان‌هــا با توجه 
بــه منابع مالــی انبوهی که در 
همچنان  آن‌هاســت،  اختیــار 
از ســوی دیگر  ناکارآمدنــد. 
کیفیت خدمات ارائه‌شــده از 
ســوی آن‌ها زیر ســؤال است 
و نیــز به‌صــورت فراگیــر هم 
کار نمی‌کننــد. به‌هرحــال به 
نظر نمی‌رســد بتوان گفت این 
نهادها حذف شــوند تا وظیفه 
آن‌ها را مردم بر عهده بگیرند. 
درواقــع بایــد ایــن ارگان‌هــا 
حضــور داشــته باشــند، امــا 
تغییــر ماهیــت و تغییر کارکرد 
عرضه  گسترش  چراکه  دهند، 
خدمــات اجتماعــی و تحقق 
اهداف، هم به تلاش دولت و 

هم مساعی مردم نیاز دارد.
به هر تقدیر طی 50 تا 60 ســال اخیر دو خطای بزرگ 
در مقولــه ارائه خدمات اجتماعی مرتکب شــده‌ایم: 
اول آنکــه خطای »غفلت« داشــته‌ایم. به این مفهوم 
که برای بالنده‌تر و وسیع‌ترشدن این عرصه توجه لازم 
مبذول نشــده و در مورد نهادها و ارگان‌های مســئول 
)دولتــی و غیردولتی( ســرمایه‌گذاری کافــی انجام 
نگرفته تا آن‌ها بتواننــد اهداف بالاتری را مدنظر قرار 

داده و فراگیرتر شوند.
خطــای دوم، خطــای »مداخلــه« اســت، چراکه با 
اتــکا بر درآمــد نفت، در حــوزه فعالیت NGO ها و 

“ از جنگ جهانی 
دوم به بعد یکی از 

شاخص‌های مهم در 
مقایسه کشورها با 

یکدیگر آن است که 
به چه میزان دارای 

دغدغه تبدیل 
منابع انسانی به 
انسانی  سرمایه 

بوده‌اند
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مؤسسات خیریه از طریق تشــکیل بهزیستی و کمیته 
امداد از مجرای مناســبات حکومتی و اداری خاص، 

مداخله کرده‌ایم.
نکته بااهمیت آن اســت که NGO هــا و خیریه‌ها با 
اهداف مقدسی شــکل می‌گیرند و درواقع می‌توانند 
به نیازهای پیچیده انســانی پاســخ دهنــد و موجب 
اعتلای کیفی ســرمایه اجتماعی و انســانی شوند. با 
ایــن وجود باید تحــول و تغییری در ایــن نهادها نیز 
رخ دهــد، چراکه کمک‌هــای مالــی چهره‌به‌چهره 
موجــب تعرض به عزت‌نفس انســان شــده و اصلًا 
زیبنده نیســت. گرچه در عرصه بخشــی از خدمات 
اجتماعــی، نیازمنــد ارتبــاط چهره‌به‌چهره هســتیم. 
درواقــع در ایــن حوزه نیز اشــتباه کرده‌ایــم. به‌طور 
مشخص در ارائه کمک‌های مالی که نباید ارتباطات 
چهره به چهره برقرار شــود، این‌گونه عمل شده، اما 
در بخش‌هایــی که بایــد تعامل و ارتبــاط عاطفی و 
چهره‌به‌چهره داشته باشــیم این‌گونه عمل نکرده‌ایم. 
قاطعانــه می‌گویم برای رفع ایــن معضل ‌NGOها و 
خیریه‌ها ظرفیت بیشــتری دارنــد و در این خصوص 
مؤسســاتی که در سطح شــهر یا حتی محله فعالیت 
می‌کنند بهتر از مؤسســات کلان پاســخگو خواهند 
بــود، چراکه ارائه خدمات مشــابه توســط NGO ها 
با هزینه کمتر، با خدمات جانبی بیشــتر و با عشــق، 
علاقه و اعتقاد مذهبی و انســانی همراه بوده اســت. 
لــذا ســرمایه‌های کوچــک و خردی کــه در قالب 

NGO ها جمع شده‌اند بسیار باارزش‌اند.
زمانی‌که در سال 1363 در معاونت اجتماعی سازمان 
برنامه‌وبودجه مشــغول به کار شــدم، بحث جنگ و 
مهاجرت ناشــی از جنگ، بســیار جــدی بود. بدین 
جهت وقتی قوانین بودجه آن ســال‌ها را بررسی کنید 
می‌توان آن را به دو بخش تقسیم کرد: بخشی مربوط 
بــه نیازهای جنگ، ارتش و ســپاه بود و بخش دیگر 
مرتبط با مشکل یارانه و کوپن. در شرایطی که جنگ 
و رشــد بــالای جمعیت، دو مشــکل عمده کشــور 
قلمداد می‌شــد، با وجــود محدودیت‌هــای مختلف 
بودجه، ســه حوزه آموزش و پرورش، آموزش عالی و 
بهداشت و درمان رشــد مثبت داشتند. حتی در سال 
1364 بحث نظام تأمین اجتماعی مطرح شد، ولی در 
عمل به نتیجه خاصی نرسید. درمجموع در آن دوران 
به علت اثرات منفــی و عقب‌برنده افزایش جمعیت، 
فقر و جنگ، اقدامات انجام‌شده اثرات مثبتی از خود 
برجای نگذاشــتند با این حال باید اشــاره کرد که با 
اجــرای نظام ســهمیه‌بندی کالا از رخ‌دادن بســیاری 
از عوارض و مســائل به‌صورت حاد و غیرقابل‌کنترل 

جلوگیری شد.
در همین حال در شــرایط جنگی و دوران پس از آن، 
انجمن‌ها و NGO های مختلفی در محلات و به‌ویژه 
در مســاجد شــکل گرفتند، اما چون تعریف و تبیین 
نشــده بودند به شــکل یک خطر جدی مطرح شدند 
و حتی برخی از ائمــه جماعات گفتند این امور را از 
مســاجد جدا کنید. درحالی‌که اگر وقوف و اشراف 

داشتیم می‌شد از آن ظرفیت استفاده کرد.
عــاوه بر این طــی دهه 60، با توجه به آنکه ســازمان 
تأمین اجتماعی قانون خاص خود را داشت و خدمات 
خاصــی را به کارگران ارائه داد، در ســطح جاری و به 

شــکل حداقلی، فعال بود، لذا افراد تحت پوشش این 
ســازمان در خیابان و کوچه رها نشــدند، اما بهزیستی 
دچار مخاطرات جدی شــده بود و نتوانســت خود را 
بازتعریــف کرده و نوآوری کند، چراکــه ارتباطش با 
مردم قطع شــد و نتوانست با رویکرد جدیدی به سمت 
مردم بــرود و از ظرفیت NGOها و خیریه‌ها اســتفاده 
کند. درمجموع این ســازمان دچار نوعی میرایی شده 
بود. در مقابل بهزیستی، کمیته امداد که ارتباط مردمی 
قوی‌تری داشــت بیشتر به عرصه اجتماعی وارد شود و 
توانســت منابع بیشتری از مردم و دولت را جذب کند، 

لذا زایش سریع کمیته امداد را در این زمان شاهدیم.
درمجمــوع در ســه دهه اخیــر خطــای »غفلت« و 
»مداخله«، آسیب‌های جدی به عرصه خدمات‌رسانی 
اجتماعی وارد آورده اســت. حال آن‌که ظرفیت ارائه 
خدمت در نهادهای خدمت‌رسانی بسیار بالاتر از آن 
میزانی است که در سال‌های اخیر عرضه شده است.

حتی در ســال‌های جنگ نیز این امکان وجود داشت 
که عرصه برای ارائه خدمات این نهادها باز شــود. در 
شــرایط پیش‌روی نیز گریزی از بازکردن عرصه برای 
نهادهــای خدمت‌رســان و رفع دو خطــای غفلت و 

مداخله وجود ندارد.
ازنظر شما الگوی مطلوب تعامل ـ همکاری 
میــان دســتگاه‌های اجرایــی و نهادهــای 

خدمت‌رسان چیست؟
برای پاســخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی ��

جامعه 70 میلیونی ایران، اقدامات گسترده‌ای می‌توان 
انجام داد تا ســرمایه انســانی بــه ســرمایه اجتماعی 
تبدیل شــده و ســطح آن نیز ارتقا یابــد. برای تحقق 
این امر، ابتدا باید تقســیم‌کار انجام شــود. بدین نحو 
که امور حاکمیتی ازجمله آسیب‌شناســی اجتماعی، 
سیاســت‌گذاری، برنامه‌ریزی و تجهیز منابع به‌ عهده 
دولت باشــد. همچنین پــردازش اطلاعات و نظارت 
نیز در بخش دولتی انجام شــود، امــا اجرا و عملیات 
بایــد با تصدی مردم و توســط NGOهــا و خیریه‌ها 
ســازمان‌دهی شــود. در ضمــن منابــع مالــی دولت 
در بخــش اجرا، صرف توســعه و بســط NGOها و 

خیریه‌ها شده و دولت در پرتو معیارهایی چون پوشش 
»کامل« و »باکفایت« ضوابط خاصی بر آن‌ها اعمال 
کنــد. به‌طور مشــخص‌تر دولت باید بــرای نهادهای 
خدمت‌رســان، تســهیلات فراهم کند و از دیگر سو 
بــرای ارتقــای کیفیت خدمات ارائه‌شــده از ســوی 
نهادها، اســتاندارد تعریف کرده و بــا معیار قراردادن 
همــان اســتانداردها، فعالیت آن‌هــا را ارزیابی کند. 
برای نمونه استاندارد عرضه خدمات خانه سالمندان، 
مراکز بازپروری معتادان، مراکــز حمایت از نابینایان 

و... چه باشد.
برخلاف دیگر کشــورها که بحث و مشــکل اصلی 
»سرمایه« است. در ایران به‌دلیل اتکا بر درآمد نفت،‌ 
مســئله کمبود ســرمایه مطــرح نیســت. به‌طوری‌که 
اگــر منابع ســال‌های 80 تا 82 به ســمت NGOها و 
خیریه‌هــا تزریــق می‌شــد و دولت عملکــرد خود را 
اصلاح می‌کرد به شــکل گســترده‌ای چهره فقر در 
کشور کمرنگ می‌شد و با پدیده‌هایی چون کودکان 

خیابانی در چنین سطحی روبرو نبودیم.
درمجموع با توجه به منابع مختلفی که در کشــور در 
دسترس است و با عنایت به سابقه دینی و ملی ایرانیان 
در تشکیل خیریه‌ها و NGOها، دولت می‌تواند منابع 
موجــود را به این مؤسســات تزریق کنــد و در مقابل 
نظارت کند و حتــی موازین حرفــه‌ای را ارتقا دهد؛ 
بنابرایــن اگر دولت قصد ورود به ایــن عرصه را دارد 
باید با نگاهی صادقانه وارد میدان شود، چراکه بحث 
خدمات اجتماعی از ارزش و قداســت بالایی از منظر 
دینی نیز برخوردار اســت. بر این اســاس دولت باید 
NGO بتوانــد عرصه‌های پایدار و مســتمری را برای

هایی که هدف‌دار، خودجوش و ارزش‌مدار هســتند، 
ایجاد کند.

شــایان‌ذکر اســت که در چارچوب تقســیم‌کار بین 
دولت و NGOها مبنی بر انجام امور حاکمیتی توسط 
دولــت و اجرا و عملیات توســط NGOها باید توجه 
کرد که مخاطب NGOها، انسان‌ها هستند و لذا نباید 
انســان‌ها را در چارچوب تنگ نیاز به غذا و پوشاک 
محدود کرد؛ بنابراین مدیریت NGOها باید روزآمد و 

علمی بوده و کل ابعاد دانایی را دربرگیرد.■
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مقدمه
پدیده ترک‌تحصیل در ایران در مقایســه با كشورهای 
صنعتی در اروپا و امریكای شمالی به‌مراتب گسترده‌تر 
و از جهاتی متفاوت است. درحالی كه در كشورهای 
فــوق ترك‌تحصیــل به معنــای رهاكــردن تحصیلات 
دبیرســتانی پیش از دریافت دپیلم كامل متوسطه است 
كه معمولًا در ســنین 15 یا 16 سالگی اتفاق می‌افتد.1 
در ایران تعداد بســیاری از كــودكان، پیش از به پایان 
رســاندن دوره ابتدایــی و پیش از آنکه بتــوان آنان را 
باسواد به‌شمار آورد مدرســه را ترك میك‌نند و چه‌بسا 

به خیل بی‌سوادان می‌پیوندند.
گزارش‌هــا و آمارهــای وزارت آمــوزش و پــرورش 
همه‌ســاله تعداد دقیق كودكان و نوجوانان مشــغول به 
تحصیل، بازماندگان از تحصیل، آن‌هایی كه به مقاطع 
بالا ارتقــا یافته‌اند و همچنین تعــداد دانش‌آموزانی را 
منعكس میك‌ند كه در ایستگاه‌های مختلف این قطار 
جا مانده و با ترك مدرسه از چرخه نظام آموزشی خارج 
گاهی  شده‌اند. رسانه‌های اجتماعی متعاقباً به‌منظور آ
عموم و با انگشــت‌گذاردن روی مسائل و كمبودهای 
آموزش‌وپرورش برجسته‌ترین خبرها را انتخاب كرده و 

انعكاس می‌دهد.
در طول ســال‌های گذشــته رقم بــالای دانش‌آموزان 
ترک‌تحصیلك‌ننده در ایران از خبرهای تلخ و ناگواری 
است كه در اخبار و گزارش‌های مسئولان و كارگزاران 
آموزش‌وپرورش به چشــم می‌خــورد، اما در كنار این 
اخبار تكان‌دهنده كمتر ســخنی دربــاره اراده جدی 
مسئولان، سیاســت‌گذاران و مدیران مدارس در ارائه 
برنامه‌ها و اقدام‌های فوری و تلاش به‌منظور پیشگیری 
و مهاركــردن ایــن معضل بــزرگ اجتماعی شــنیده 

می‌شود.
اغلب دانشــگاهیان با كناركشیدن خود از رویدادهای 
عمومی یا تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز و ناگهانی 
وزارت آمــوزش و پروش كه تأثیرات گســترده و گاه 
غیرمنتظــره‌ای بــر خانواده‌هــا، جامعــه و چگونگی 
تحصیل در دانشگاه‌ها و بازار كار می‌گذارد، همچنان 
به تدریس نوآوری‌هــا و تحلیل تئوری‌ها و روش‌های 
آموزش و پرورش در كشورهای صنعتی ادامه می‌دهند 
غافــل از اینكه دانش‌آموختگان آن‌هــا باوجود دانش 
انباشته‌شــده در ذهــن خود، پس از پایــان تحصیل با 
استخدام در محیط‌های بسته مدارس، بدون هیچ‌گونه 

اجازه یا جسارتی برای ایجاد تغییر و تحول یا اصلاح برنامه‌ها و روش‌های ناكارآمد، 
تلاش میك‌نند كاروان خســته آموزش و پرورش را به‌کنــدی به‌پیش برانند. در این 
میان همه‌ســاله صدها هزار دانش‌آموز مدرسه‌زده و شكست‌خورده، ناامید از وزش 

نسیمی تازه بر پیكر فرسوده این كاروان، به تحصیلات خود پایان می‌دهند.
گزارش‌ها و سخنرانی‌های مســئولان آموزش و پرورش علل ترک‌تحصیل و كاهش 
چشــمگیر تعداد دانش‌آموزان، به‌ویژه در ســطح دبیرســتان اغلب از عواملی مانند 
فقــر اقتصادی اولیای دانش‌آموزان، نبود مــدارس كافی در برخی از مناطق، كمبود 
امكانات آموزشــی، ازدواج زودهنگام دختران و اشتغال پســران اعلام می‌شود، اما 
به‌ندرت از نقش مهم و مســئولیت مدرسه در نگه‌داشت دانش‌آموزان سخنی به میان 

می‌آید.
نگارنــده این ســطور با تأیید بســیاری از علل برشــمرده توســط مقامات رســمی 
آموزش‌وپرورش و نتایج برخی از پژوهش‌های انجام‌شــده در این زمینه، بر اســاس 
تجاربی كه طی سال‌ها تدریس و تحقیق در دانشگاه‌ها و همكاری نزدیك با مدیران 
و معلم‌های مبتكر و برجســته كشــورمان داشته است، مدرســه را به‌عنوان مهم‌ترین 
عامــل پیشــگیری و كاهش ترک‌تحصیل و مســئول اصلی حفــظ دانش‌آموزان در 

مدرسه به‌شمار می‌آورد.
مقاله حاضر با بررسی عوامل اثرگذار بر ترک‌تحصیل دانش‌آموزان و پیامدهای وخیم 
ایــن پدیده از نظر فــردی، خانوادگی و اجتماعی، به معرفی و مــرور متغیرهایی در 
مدرســه می‌پردازد كــه اصلاح و تقویت آن‌ها می‌تواند در پیشــگیری از این معضل 

بزرگ اجتماعی مؤثر واقع شود.
در ایــن مقاله نتایج پژوهش‌ها و تجربه‌های موفق برخی از مدارس اثربخش در زمینه 
حفظ و نگهداشت دانش‌آموزان ارائه شده و شاخص‌هایی كه این نوع مدارس را از 

دیگر مدارس متمایز میك‌ند بررسی می‌گردد.
ترک‌تحصیل‌كنندگان چه ویژگی‌هایی دارند؟

ترك‌تحصیــل پدیده‌ای اجتماعی، پیچیده و گزینشــی اســت. درواقع همه كودكان 
یا نوجوانان هنگام رو در رویی با مســائل زندگی و در مقابل وسوســه ترک‌تحصیل 
واكنش یكســانی نشان نمی‌دهند. بسیاری از دانش‌آموزان با وجود مشلاكت متعدد 
خود به هر ترتیب، موفق می‌شوند دوره تحصیلی را به پایان برسانند، اما تعدادی دیگر 
به علت آســیب‌پذیری بیشــتر، به‌ویژه در رویارویی با بحران‌های خانوادگی، هنگام 
شروع یك مقطع تحصیلی جدید، نزدیك‌شدن به زمان امتحانات، درگیری با معلم‌ها 

و... مدرسه را ترك میك‌نند.
بررســی نیمرخ تحصیلی دانش‌آموزان در كشورهای مختلف وجود ویژگی یا شرایط 
فردی یا خانوادگی زیر را در حكم عوامل خطرزا برای ادامه تحصیل معرفی میك‌ند.

1 ـ عوامل فردی
اختلال یادگیری، اختلال عاطفی، عملكرد درسی ضعیف، سابقه افت تحصیلی در 
لاكس‌های پیشــین، بی‌انضباطی و مشــلاكت یادگیری، غیبت زیاد به علت مسائل 
مربوط به‌ســامتی، عدم مشاركت در فعالیت‌های لاكس، بی‌انگیزگی و بی‌میلی به 
مدرســه، كمبود مهارت‌های اجتماعی،‌ ناامیدی و نگرانــی در نوجوانی برای آینده 

شغلی خود و...

مدرسه مهم‌ترين عامل مقابله با ترک‌تحصیل؟

زهرا بازرگان
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2 ـ عوامل مربوط به خانواده
خانــواده،  ضعیــف  اقتصادی‌‌ـفرهنگــی  وضعیــت 
روش‌هــای تربیتــی ســختگیرانه و خشــونت‌آمیز در 
خانــواده، خانواده‌های تك‌سرپرســت، نبــود الگوی 

مناسب در خانه برای همانندسازی و...
3 ـ عوامل اجتماعی )مدرسه، محله(

زندگــی در مناطــق و محله‌های پرمشــكل یا محروم، 
كیفیــت ضعیف آمــوزش و پرورش در مدرســه، جو 
ناســالم و روش‌هــای انضباطــی ســختگیرانه، وجود 
رقابت‌های ناســالم در مدرسه، قلدری یا آزار و اذیت 

هملاكسی‌ها و...
در همیــن رابطه مطالعات پژوهشــگران چهار دســته 

ترک‌تحصیلك‌ننده بالقوه را مشخص میك‌ند:
1 ـ ترك‌تحصیلك‌نندگان پنهان )40 درصد( )گریزان از 
مدرسه، بدون مسائل رفتاری، عملكرد درسی ضعیف(

2 ـ ترك‌تحصیلك‌نندگان ناسازگار )40 درصد(
تحصیلــی  شكســت  )وجــود 
به  تعلــق  و مســائل رفتــاری، 

خانواده‌های پرمشكل(
ترك‌تحصیلك‌ننــدگان  ـ   3
بی‌انگیزه یا بی‌تفاوت به مدرسه 

)10 درصد(
ســطح  در  درســی  )نمــرات 
رفتاری،  مسائل  بدون  متوسط، 

بدون انگیزه(
بــا  ترك‌تحصیلك‌ننــدگان  ـ   4
عملكرد درســی بسیار ضعیف 

)10 درصد(
)در وضعیت شكست تحصیلی 
كامل، اختلال یادگیری، بدون 

انگیزه، بدون مسائل رفتاری(
برخــی از مصاحبه‌هایــی كه با 
ترك‌تحصیلك‌ننــده  نوجوانــان 
در كشــور بلژیك انجام گرفته، 

نشــان می‌دهد مدرسه برای بیشتر آن‌ها معنا و مفهومی 
نداشته یا مقاصد آن برایشان روشن نبوده است. بعضی 
از نوجوانان بریده از مدرسه، درباره علت ترک‌تحصیل 
خود اظهار داشته‌اند كه رویدادهای مختلف زندگی، 
آن‌ها را به رهاكردن مدرســه واداشته است؛ اختلافات 
خانوادگی، احســاس بی‌تعلقی به مدرســه، بی‌فایدگی 
درس‌ها، انتظارات مدرســه، مقررات ســخت‌گیرانه، 

تكرار پایه، درگیری با معلم‌ها و...
در تهران پژوهشــی در ســال 1384 به‌منظور شناخت 
نظرات دانشــجویان رشــته‌های علوم تربیتی، در مورد 
مهم‌ترین مســائل آموزش و پرورش در ایران با توجه به 
تجربه دوازده ساله آنان در آموزش عمومی و متوسطه 
انجام گرفــت. در این پژوهش اكثریت قریب به‌اتفاق 
دانشجویان با اشــاره به تجربه‌های تلخ و شیرین خود 
طی تحصیل، جو اجتماعی روانی نامطلوب و ضعف 
روابط انســانی در مدرســه، ناتوانی مسئولان در ایجاد 
احســاس تعلق و انگیــزه یادگیــری در دانش‌آموزان، 
كمبود خدمات مشاوره و كمبود مهارت‌های حرفه‌ای 
برخــی از مدیران مــدارس به‌ویــژه در زمینه مدیریت 
آموزشــی را از مهم‌ترین مســائل آموزش و پرورش در 

مدارس معرفی كرده‌اند.

نتایج زیانبــار ترک‌تحصیل بــر دانش‌آموز، 
خانواده و جامعه

شكی نیست كه ترك مدرســه برای نوجوانانی كه یك 
روز بــا امید و آرزوی باسوادشــدن، فارغ‌التحصیلی از 
مدرســه و در نهایت پیداكردن جایگاه مناســبی برای 
خود در جامعه به این مكان وارد شده و نیمهك‌اره آن را 
رها كرده‌اند مجموعه‌ای از احساس‌های منفی از قبیل 
شكســت، ناامیدی، بیك‌فایتــی، كاهش عزت‌نفس 
و... را ایجــاد میك‌ند و بســیاری از آنان را در ســیر 

انزوای اجتماعی و افسردگی قرار خواهد داد.
آنانك‌ه مدرسه را به امید آزادشدن و رهایی از قید و بند 
و دردسرهای مدرسه و پیداكردن كار و شغلی به‌منظور 
كســب درآمد رها كرده‌اند، به‌زودی با روبه‌روشدن با 
درهای بســته بازار كار برای آنان ك‌ه حتی به كســب 
دیپلــم هم نائل نیامده‌اند، به تصمیم نابه‌جایی كه خود 

یا خانواده گرفته‌اند پی می‌برند.
دربــاره اثــرات اجتماعــی ترک‌تحصیــل، تحقیقات 
فراوانــی انجــام گرفته اســت 
كه اغلب بــه روابط تنگاتنگ 
و  تحصیلــی  شكســت  بیــن 
میك‌ند.  كید  تأ رفتاری  مسائل 
از  بســیاری  ترک‌تحصیــل در 
نوجوانــان بــه بیــكاری، فقر، 
از دســت‌دادن امیــد و انتظار 
بــرای آینــده‌ای اطمینان‌بخش 
و حتی به اســتفاده از ســیگار 
و ســپس اعتیاد به مواد مخدر 
از  تعــدادی  می‌شــود.  منتهی 
نوجوانانی كه در شــرایط فوق 
قــرار می‌گیرند، ممكن اســت 
به‌ناچــار بــرای رفــع نیازهای 
خود بــه رفتارهــای بزهكارانه 
دست بزنند یا در جست‌وجوی 
هویتی برای خود به گروه‌های 
ضداجتماعــی بپیوندند كه اغلب بــرای جذب چنین 
داوطلبانــی برای اجرای مقاصد شــوم خود در كمین 

نشسته‌اند.
نگاهــی به مشــلاكت و مصائــب جامعه و بررســی 
ریشــه‌های به‌وجــود آورنــده آن از طریــق مطالعــه 
تاریخچــه زندگی افرادی كه در این نوع خشــونت‌ها 
شــركت داشته‌اند، نشان می‌دهد بســیاری از آن‌ها در 
خانواده‌هایی با روش‌های تربیتی خشــونت‌آمیز بزرگ 
شــده‌اند و هیچ‌یك در مدرســه از نظر درســی موفق 
نبوده‌اند. بررســی ســوابق تحصیلی نوجوانانی كه در 
مراكز اصــاح و تربیت قرار می‌گیرند، این واقعیت را 
بیشتر آشكار میك‌ند كه مدرسه نتوانسته آنان را جذب 

كرده و راهی را به‌سوی موفقیت به آنان نشان دهد.
پژوهشــی در زمینه فوق در كانادا به این نتیجه دســت 
یافته اســت كه 63 درصد از افرادی كه در زندان‌های 
ایالــت كبك نگهــداری می‌شــوند در دوره نوجوانی 
مدرسه را ترك كرده‌اند. یكی از نتایج دیگر این پژوهش 
این است كه با در نظرگرفتن درآمد یك فرد دیپلمه، هر 
ترك‌تحصیلك‌ننده برای جامعه مذكور ســالیانه حدود 

120 هزار دلار هزینه اجتماعی و خدماتی دربردارد.
ترك‌تحصیــل دانش‌آموز برای خانــواده نیز دردناك و 

ناامیدكننده اســت. هزینه‌های تلف‌شده برای تحصیل 
فرزندان، احســاس دلســردی، ناامیــدی و نگرانی در 
مورد آینده خانواده، از ضربه‌هایی است كه تحمل آن 
برای هر خانواده بســیار دشوار است، اما خسارت‌های 
ترک‌تحصیــل تنهــا منحصر به دانش‌آمــوز و خانواده 
نیست. بر اساس تحقیقات فوق یكی از پیامدهای این 

پدیده، تأثیرات منفی آن بر اقتصاد كشور است.
افزایــش بیكاری، كمبود نیــروی كار متخصص را به 
همراه خواهد داشــت و با كاهش رشد اقتصادی فشار 

بر نظام اجتماعی افزایش خواهد یافت.
نكته منفــی دیگر این پدیــده، امكان انتقــال میراث 
ترك‌تحصیــل والدیــن بــر فرزندان اســت. تحقیقات 
نشــان می‌دهد كــه فرزندان افرادی كه مدرســه را در 
نوجوانــی یا پیــش از آن ترك كرده‌اند، در مقایســه با 
دیگــر دانش‌آموزان، احتمال بیشــتری برای رهاكردن 

تحصیل دارند.
پیامد وخیم ترک‌تحصیل دختران

با اینكه ترك مدرســه پیش از دریافت دیپلم متوســطه، 
بــرای هر دو جنس اثرات مصیبت‌باری به همراه دارد، 
نتایج پژوهش‌هایــی كه درباره رابطه بین جنســیت و 
ترک‌تحصیل انجام‌گرفته نشــانگر این واقعیت اســت 
كه ترک‌تحصیل دختران پیامــدی به‌مراتب عمیق‌تر و 
گسترده‌تر از ترک‌تحصیل پسران بر فرد و جامعه دارد.

در ایالت كبك كه این مســئله مــورد مطالعه نگارنده 
قرار گرفته است، باوجود كاهش ضریب ترک‌تحصیل 
نوجوانان از ســال 2009 تــا 2014، از 17/5 درصد به 
11/7 درصــد )كاهش پنج نمــره( و ادامه روند نزولی 
آن، ترک‌تحصیل دانش‌آموزان همچنان به‌عنوان یكی 
از مســائل مهــم اجتماعی مطرح اســت كه با جدیت 

پیگیری می‌شود.
در این زمینه پژوهشی در كانادا با روش كیفی در مورد 
پیامد ترك‌تحصیل دختران در كوتاه و بلندمدت انجام 
گرفتــه اســت و موضوع‌های مختلفــی از قبیل دلایل 
ترک‌تحصیــل دختــران، چگونگی بازگشــت مجدد 
آنان به تحصیل، انتخاب مشــاغل بــرای زنان و پیامد 
ترک‌تحصیل دختران بر خانواده و جامعه بررسی شده 
اســت. در این پژوهش وجود اختلافــات خانوادگی، 
اختــال یادگیری و اذیــت و آزار هملاكســی‌ها در 
مدرســه، به‌عنوان دلایل عمــده ترک‌تحصیل دختران 

گزارش شده است.
بررســی وضعیــت شــغلی دخترانی كه در ســال‌های 
گذشــته ترک‌تحصیــل كرده‌اند، نشــان می‌دهد كه 
مشلاكت دســتیابی به شــغلی با درآمد نســبتاً كافی 
برای دخترها به‌مراتب بیشــتر از دســتیابی پسرهایی با 
همان شــرایط اســت، بدین معنا كه در صورت یافتن 
كار، دخترهــا بیــش از پســرها در معــرض كارهای 
کم‌درآمــد و كم اعتبار از نظر اجتماعی و در شــرایط 
اقتصادی ضعیف‌تری قــرار می‌گیرند. بدین‌جهت به 
پایان‌رســاندن تحصیلات، فرصتی برای دختران ایجاد 
میك‌ند تا در زندگی از درآمد مناســب‌تر و اســتقلال 
نســبی بیشــتری برخوردار شــوند. مصاحبه با زنان و 
مردانی كــه مدتی پس از ترک‌تحصیل دوباره به ادامه 
تحصیل پرداخته و پس از كســب دیپلم به كار مشغول 
شــده‌اند، نشان می‌دهد كه ازســرگیری تحصیل برای 
زنان به سبب مسئولیت‌های مربوط به اداره امور خانه و 

“ در  ترک‌تحصیل 
نوجوانان  از  بسیاری 

به بیكاری، فقر، از 
دست‌دادن امید و 

آینده‌ای  برای  انتظار 
حتی  و  اطمینان‌بخش 

از سیگار  به استفاده 
و سپس اعتیاد به 

منتهی  مخدر  مواد 
می‌شود
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مراقبت از فرزندان به‌مراتب مشكل‌تر از ادامه تحصیل 
مردهاست.

زنانی كه به امید تأمین نیازهای مادی و اجتماعی خود 
دوباره به تحصیل بازگشــته و دیپلم خــود را دریافت 
كرده‌اند بیشــتر در رشــته‌هایی درس خوانده و سپس 
مشــاغلی را اختیار كرده‌اند كه بیشــتر زنانه، مرتبط با 
بخــش خصوصی و در زمینه‌هایی مانند فروشــندگی، 
خدمات و آرایشــگری با درآمد محدود بوده اســت. 
حال آنكــه مردها با تحصیل در رشــته‌های فنی مانند 
نجــاری، مكانیك و... از فرصت‌های شــغلی بهتر و 
درآمد بیشتر برخوردار شده‌اند. چیزی كه به وابستگی 
اقتصــادی بیشــتر زنان به همســر خــود می‌انجامد و 
نابرابری‌هــای اجتماعــی بیــن دو جنــس را افزایش 

می‌دهد.
در مصاحبه‌هــای انجام‌گرفتــه در ایــن پژوهــش از 
مهم‌ترین دلایل پشیمانی زنان از ترک‌تحصیل، ناتوانی 
آن‌ها در كمك به پیشرفت درسی و نظارت بر تحصیل 
فرزنــدان خود گزارش شــده اســت. زنان بــا اظهار 
نارضایتــی از تصمیم خــود در ترک‌تحصیل، حداكثر 
تــاش خود را میك‌نند تا این واقعه برای فرزندانشــان 

روی ندهد.
ایــن یافته‌ها علاقــه و اراده جدی زنــان را در ارتقای 
ســواد و رشــد اجتماعی نســل آینده روشن می‌سازد. 
در تأییــد نقش برجســته زنان در عملكــرد تحصیلی 
فرزنــدان، نتایج یكــی از پژوهش‌های انجام‌شــده در 
ایران، با موضوع »بررســی وضعیت تكلیف شــب در 
مدارس ابتدایی شــهر تهران« )1( نشان می‌دهد كه از 
نظر معلم‌ها، كامل‌ترین و رضایت‌بخش‌ترین تكالیف 
درسی متعلق به دانش‌آموزانی است كه مادران آن‌ها از 
ســواد و تحصیلات بالاتری در مقایسه با دیگر مادران 

برخوردار بوده‌اند. )بازرگان و همكاران، 1379(
بــا  دیدگاه‌هــای غالــب در زمینــه مقابلــه 

ترک‌تحصیل
بــا اینكه برنامه‌هــا و اقدام‌های مرتبط با پیشــگیری از 
ترک‌تحصیل در هر كشــور عمدتاً تحت‌تأثیر نگرش و 
باورهای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزشی در زمینه 
برابری‌های آموزشــی قرار می‌گیرد، بــا این وجود در 
میان سیاست‌های جاری كشورهایی كه دغدغه مقابله 
بــا پدیده فــوق را دارند می‌توان بــه دو دیدگاه عمده 

اشاره كرد:
1 ـ دیدگاه ترمیمی و جبرانی؛

2 ـ دیدگاه مبتنی بر تغییر و تحول مدرسه.
دیدگاه جبرانی: سیاست‌گذارانی كه معتقدند 
نتایج تحصیل دانش‌آموزان تحت تأثیر پیش شرایطی از 
قبیل وضعیــت اقتصادی و اجتماعی خانواده و جامعه 
است، با تبرئه نظام آموزشی، ساختار و كاركرد مدرسه 
تلاش میك‌نند با ارائه برنامه‌های جبرانی و تكمیلی در 
مدرســه، كمبودهای خانوادگی و فرهنگی را به‌نوعی 
جبران كــرده و دانش‌آموز را آمــاده كنند تا در قالب 

مدرسه و انتظارات آن جای گیرد.
جنبــش وســیع آمــوزش و پــرورش جبرانــی2 كه از 
ســال‌های 1960 میلادی در اروپا و امریكای شــمالی 
بــه راه افتــاد و برنامه‌ها و فعالیت‌هــای مرتبط با آنکه 
به‌تدریج در بســیاری از مدارس كشورهای فوق رایج 

شد از این دیدگاه سرچشمه می‌گیرد.

)گفتنی اســت كــه ارزیابــی برنامه‌هــای جبرانی در 
دهه‌های بعدی در كشورهای صنعتی نشان داد كه این 
برنامه‌ها و فعالیت‌های پرطرفدار و پرهزینه آن نتوانست 
آن‌چنانك‌ه انتظار می‌رفت بر بهبود وضعیت تحصیلی 
دانش‌آموزان متعلق به خانواده‌های محروم و كم‌درآمد 
و نگهداشــت آنان در مدرســه، اثرات عمیق و پایه‌ای 
بگذارد. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده تنها آن دسته 
از برنامه‌های جبرانی را می‌توان موفق و اثرگذار به‌شمار 
آورد كه اولیــای دانش‌آموزان در آن مشــاركت فعال 

داشته‌اند.(
دیدگاه تغییــر و تحول مدرســه: در چند دهه 
گذشته ساختار و عملكرد مدرسه مورد انتقاد بسیاری 
از متفكران، جامعه‌شناسان و روان‌شناسانی قرار داشته 
است كه به تحلیل و بررسی ناتوانی مدرسه در پرورش 
ابعاد مختلف شــخصیت دانش‌آمــوزان و آمادهك‌ردن 
آن‌ها بــرای كار و زندگی در جامعــه پرداخته‌اند. این 
گــروه بر ایــن باورند كه ایــن نهاد آموزشــی تاكنون 
نتوانسته اســت خود را با نیازها و شرایط در حال تغییر 
دانش‌آمــوزان، مدرســه و جامعه انطبــاق دهد. آن‌ها 
همچنین با اشــاره به‌ غفلت مدرســه در انجام رسالت 
اجتماعی خــود، یعنی حذف نابرابری‌ها، مدرســه را 
به‌عنــوان محلــی می‌پندارند بــا برنامه‌هــا و انتظارات 
خود، بــه انتخاب و تقدیر دانش‌آموزان درســخوان و 
برجســته می‌پــردازد و راه را برای موفقیــت و ارتقای 
آنان همــوار می‌ســازد. درحالی كه هم‌زمــان، تعداد 
زیــادی از كودكان و نوجوانان به علت شــرایط نابرابر 
اولیــه خود، مورد غفلت قرار می‌گیرند. سیاســتی كه 
اغلــب به شكســت تحصیلی، كاهــش عزت‌نفس و 
ترك زودهنگام تحصیل توســط این‌گونه دانش‌آموزان 

می‌انجامد.
پاســخ این گروه به مربیانی كــه طرفدار تغییر از بیرون 
مدرسه و در انتظار بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی 
جامعه هستند این است كه نباید زمان محدودی را كه 
دانش‌آموزان در مدرســه می‌گذرانند بــه انتظار بهبود 
اوضاع و عوامل بیرون از مدرســه تلف كرد. تغییرات 
بایــد از درون مدرســه و بــا تجدیدنظــر در اهداف، 
محتوا، روش‌های آموزشــی و ارتباط‌هــای حاكم در 

مدرســه آغاز شــود. در این زمینه پژوهشی در كشور 
فرانســه با انتقاد از روش‌های سنتی و رایج در مدارس 
نتیجه‌گیــری میك‌ند كه در مدرســه خیلی زود تفكر 
تجریــدی و مفهوم‌ســازی را از كــودك می‌طلبنــد و 
به‌ندرت بــه آموزش از طریق تجربهك‌ــردن و به نقش 

دانش‌آموزان در یادگیری خود اهمیت می‌دهند.
طرفداران ایجاد تغییر و تحول در مدرسه با الهام‌گرفتن 
از اندیشــه‌ها و آثــار برجســته مربیان بــزرگ تعلیم و 
تربیــت، از قبیــل لاكپــارد،3 دكرولــی،4 دیویــی،5، 
مونتســوری،6 و پیاژه7 خدمــات و وظایف دیگری در 
كنار تدریس مفاهیم آموزشــی برای معلم‌ها قائل‌اند. 
برخــی از وظایف مورد انتظار ایــن گروه را می‌توان به 

شرح زیر خلاصه كرد:
ـ تأمین بهزیســتی و تقویت رشــد عاطفی و اجتماعی 

دانش‌آموزان؛
ـ آموزش زندگی و چگونه با هم زیستن؛

ـ آموزش سلامت و محافظت از خود؛
ـ قدردانی از طبیعت و مصرف مسئولانه؛

ـ آموزش چگونــه یادگرفتن و ایجــاد عادات صحیح 
یادگیری؛

ـ آموزش اخلاق و ارزش‌ها؛
و  فعالیت‌هــا  در  دانش‌آمــوزان  ـ جلــب مشــاركت 

برنامه‌های آموزشی و فوق‌برنامه؛
و  دانش‌آمــوزان  مســائل  پیگیــری  و  تشــخیص  ـ 

پاسخگویی به نیازهای آنان؛
ـ بازكردن مدرســه بــه جامعــه و اســتفاده از منابع و 

امكانات بی‌شمار آن؛
ـ و...

امروزه علاقه‌مندان می‌توانند مدل‌های پیشــنهادی این 
گروه از متفكران را در بســیاری از كشورهای جهان با 
عناوین مختلف ازجمله »مدارس اثربخش«8 مشاهده 
و بازدید كنند. این نوع مدارس در كشورهای مختلف 
ازجملــه در ایران به تعــداد قابل‌توجهی چه در بخش 
خصوصــی و چــه در ســطح دولتی حتــی در مناطق 
محروم وجود دارند. نمونه‌ای از این مدارس دبســتانی 
كادمی كودكان  در حاشــیه شــهر شــیكاگو به‌ نام »آ
تیزهوش« است كه بازدیدكنندگان بسیاری را از شهرها 
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و مناطق و حتی ایالات دیگر امریكای شــمالی جلب 
میك‌ند. این مدرسه از كودكانی كه به دلایل مختلف 
از قبیل اختلال یادگیری، مشــلاكت رفتاری، فرار از 
مدرسه، زندگی خانوادگی از هم پاشیده، مصرف مواد 
و حتی بی‌خانمانی، در هیچ مدرســه‌ای نتوانســته‌اند 
موفق شــوند ثبت‌نام كنند و با ایجاد محیطی ســالم و 
فعالیت‌های آموزشــی و پرورشی با كیفیت و متناسب 
با نیازهای هر كودك، آن‌ها را از نظر جسمی، روحی، 
عاطفــی، اجتماعی و ذهنی تحت توجه و مراقبت قرار 
می‌دهد. دانش‌آموزان مدرســه فوق كه عمدتاً دارای 
تبار امریكایی‌ـ افریقایی هر سال در آزمون‌های دولتی 
بالاترین ضریب موفقیت را به‌دســت آورده و بیشترین 
درصد فارغ‌التحصیلان را برای ورود به دبیرســتان‌های 

برجسته دولتی كسب میك‌نند.
در اینجا بد نیســت بــه تجربه 
ابتدایی  مدرسه‌ای  موفقیت‌آمیز 
در روســتایی از اســتان فارس 
)لپوئــی از توابع زرقان( اشــاره 

شود.
در ســال 1381 مدیر پرتلاش و 
دلسوز دبستان »زینبیه« متعاقب 
دریافت آموزش فشــرده‌ای در 
مدیریت  مهارت‌هــای  زمینــه 
آموزشــی در مناطق محروم،‌ با 
نظــارت نگارنــده و همكاری 
یكی از مدیران برجسته مدارس 
تهــران بــا حمایــت معاونــت 
تغییرات  ابتدایی وقت،  آموزش 
وســیعی را در مدرســه تحــت 
مدیریــت خــود در روســتای 
مزبــور در جهت بهبود كیفیت 
آموزش و پــرورش ایجاد كند. 
برخی از تغییــرات انجام گرفته 
در مدرســه شــامل مــوارد زیر 
بود: بهبود جو فیزیكی مدرسه، 
ارائه تغذیه رایــگان، نظارت بر 
رشد حرفه‌ای معلم‌ها و تأسیس 
لاكس‌های ورزشی برای آنان، 

لاكس زبــان انگلیســی مقدماتی بــرای دانش‌آموزان 
لاكس پنجم، ایجاد فضای ســبز در مدرسه و اجرای 
طرح محافظت از محیط‌زیســت، برقراری جلســات 
گاهك‌ردن آنان  چای و گفت‌وگو برای مادران به‌منظور آ
از مســائل تربیتی و شــیوه حل و فصل آن و... تجربه 
فوق بار دیگر نشــان داد كه مدیر مدرســه در صورت 
برخورداری از آموزش‌های لازم و با حمایت مسئولان 
می‌تواند نقشــی كلیدی را در بهبود و تحول آموزش و 
پرورش در مدرسه و جلب منابع و كمك‌های ضروری 

برای تداوم فعالیت‌های نوآورانه را داشته باشد.
یكی از مهم‌ترین انتظارات جامعه از مدرسه، بهبود جو 
مدرســه از طریق اتخاذ نگرش مثبــت و احترام‌آمیز به 
كودك و نوجوان و پیگیری مســائل آنان است. انتظار 
جامعه این اســت كه یكی از تلاش‌های مســئولان و 
معلم‌های مدرسه و وهله اول و پیش از تدریس مفاهیم، 
ایجــاد محیطی پذیرنده و دوســتدار كودك چه از نظر 
فیزیكــی )زیبایی مكان،‌ نظافت، نگهــداری و تعمیر 

به‌موقــع ســاختمان،‌ حیاط، لاكس‌ها، ســرویس‌های 
بهداشــتی و...( و چــه از نظر عاطفی و روانی باشــد 

)كیفیت روابط انسانی و تعامل‌های درون مدرسه(.
به‌طوركلــی جــوّ مدرســه شــامل كیفیــت زندگی و 
ارتباطات حاكم بر مدرســه از نظر افرادی اســت كه 
در آنجا كار و تحصیــل میك‌نند. صمیمیت تماس‌ها 
و وجود همدلــی و احترام متقابــل و اطمینان‌یافتن از 
اینكه هر عضو این خانواده آموزشی، هنگام نیاز مورد 
حمایت قرار خواهد گرفــت. از الزامات جو مطلوب 

اجتماعی است.
بر اساس نظر یكی از محققان )2( هر مدرسه همچنین 
دارای جو عدالت‌مدار است و آن احساس و تصوری 
است كه هر دانش‌آموز در مورد میزان انصاف و عدالت 
مســئولان مدرســه و واكنش آن‌ها به مسائل انضباطی 
ســخت‌گیرانه،  مقررات  دارد. 
اتخــاذ رفتارهایی در لاكس از 
قبیــل برچســب‌زدن، تمركز بر 
تنبیه دانش‌آموز  خطا،‌ تحقیر و 
به جــو عدالت مدرســه لطمه 
وارد می‌آورد و سطح خشونت، 
ناامنی و نارضایتی را در مدرسه 

بالا می‌برد.
مــورد  در  مطالعــات  نتایــج 
نشــان  اثربخــش«  »مــدارس 
می‌دهد این نوع مدارس دارای 
هســتند  معینی  شــاخص‌های 
كه آن‌هــا را از دیگــر مدارس 
معیارهــای  متمایــز میك‌نــد. 
موفقیت در مــدارس اثربخش 
از جو فیزیكی روانی مدرسه تا 
مشاركت اولیا و جامعه مدنی را 

در امور مدرسه دربرمی‌گیرد.
در این بخش به‌منظور شناخت 
بهتر این نوع مدارس، برخی از 
فعالیت‌ها  برنامه‌هــا،  مهم‌ترین 
و روش‌هــای آموزشــی مــورد 
اســتفاده آن‌هــا بــا جزئیــات 

بیشتری بررسی می‌شود.
مدارس اثربخش چه می‌كنند و چه درسی 

می‌توان از آن‌ها آموخت؟
1 ـ جو فیزیكی، اجتماعی و روانی خوشایند

دانش‌آموزان مهم‌ترین ساعات روز خود را در مدرسه 
می‌گذراننــد و كیفیــت حضــور آنان در مدرســه و 
طبیعتاً روش‌های تعلیم و تعلم در این محیط بر شــیوه 
یادگیــری و رفتارهای آنان در خانه،‌ مدرســه و جامعه 

اثر می‌گذارد.
نتایــج تحقیقی در ســال 1995)3( در زمینه رابطه بین 
ترک‌تحصیل و جو مدرســه این فرضیه را تأیید میك‌ند 
كه اثرات منفی جو اجتماعی روانی نامطلوب مدرســه 
برای دانش‌آموزانی كه دارای مشــلاكت خانوادگی، 
درســی یا رفتاری هستند به‌مراتب بیشــتر از اثرات آن 
بر دانش‌آموزانی است كه دارای مهارت‌های شناختی 
و اجتماعی بیشــتری هســتند و بــه خانواده‌های طبقه 
متوســط با انتظارات معقول بــرای فرزندان خود تعلق 

دارند.

2 ـ تعییــن اهــداف مشــخص برای پیشــرفت و 
موفقیت تحصیلی همه دانش‌آموزان

وجود اهداف مشخصی در مدرســه به‌منظور تضمین 
موفقیت تحصیلی و رشــد اجتماعی دانش‌آموزان در 
صورتی مؤثــر خواهد بود كه كادر مدیریت مدرســه 
گاهی از  با اشــراف بر مســائل آموزش و پــرورش و آ
نیازها و انتظــارات دانش‌آموزان و والدین آن‌ها در آن 
مدرســه یا منطقه خاص، كاركنان مدرســه را در مورد 
اهمیت این هدف توجیه و بســیج كنند و از مجموعه 
منابع انســانی و مادی مدرسه و خارج از مدرسه برای 
برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشــیابی مســتمر، دســتیابی به 
اهداف مــورد انتظــار )موفقیت همــه دانش‌آموزان( 

استفاده كنند.
3 ـ تشــخیص دانش‌آموزان آسیب‌پذیر در هر 

كلاس
همان‌طور كه اشــاره شــد بعضــی از دانش‌آموزان در 
هر مدرســه و هر لاكس، بســته به ویژگی‌های فردی، 
خانوادگی و اجتماعی خود نیازهــای متفاوتی دارند. 
همه آن‌هــا با یك روش واحد یــاد می‌گیرند ولی همه 
دانش‌آموزان انگیزه كافی برای درس‌خواندن ندارند. 
برخــی از اعتماد بــه نفس كافی برخوردار نیســتند و 
بعضی‌ها ممكن اســت خســته، گرســنه، مضطرب یا 
دچار اختلال یادگیری باشند. موفقیت هر دانش‌آموز 
در گرو تشــخیص تفاوت‌های او با دیگران و حمایت 
از او با ارائه خدماتی اســت كه برای رشــد اجتماعی 
و پیشــرفت درسی وی ضروری اســت. بدیهی است 
كار در این زمینه نیازمند همكاری نزدیك و مشــاركت 
معلم‌هــای یــك پایــه درســی در تنظیــم برنامه‌هــا و 
فعالیت‌های لاكس به صورتی اســت كه دانش‌آموزان 
آســیب‌پذیر بتوانند از مجموعه اســتعداد و ابتكارهای 
همه معلم‌های پایه برای یادگیری بهتر بهره‌مند شوند.

4 ـ حمایــت از دانش‌آمــوزان بــا ارائه خدمات 
تكمیلی در مدرسه

از اقدام‌های مؤثر در تأمین نیازهای كودكان و نوجوانی 
كه به علل مختلف نمی‌توانند از فرصت‌های آموزشی 
و پرورشی مدرسه در حد مطلوب استفاده كنند، ارائه 

خدمات حمایتی و سرپرستی است.
این نوع خدمات به این دلیــل اهمیت دارد كه امروزه 
وظایف و مســئولیت‌هایی به‌عهده مدرســه اســت كه 
در جوامع ساده و گذشــته كمتر مطرح بود. از طرفی 
نیازهــای اقتصــادی و اجتماعی خانواده‌ها، اشــتغال 
بســیاری از مادران و مشاركت آنان را در تأمین نیازها، 
اجتناب‌ناپذیــر كــرده اســت. بــه این جهــت تعداد 
قابل‌توجهــی از اولیــای دانش‌آمــوزان از فرصت‌های 
كمتری بــرای گذراندن اوقات با كیفیت با فرزندان و 
نظارت بــر فرایند تحصیل آنــان برخوردارند. این نوع 
كمبودهــا كه گاه بــا بعضی مســائل اجتماعی مانند 
سســت‌بودن پیوندهــای خانوادگی،‌ طــاق، اعتیاد و 
انحراف‌هــای اخلاقی همراه می‌شــوند مانــع از این 
می‌شود كه شرایط عاطفی لازم برای یادگیری كودكان 

و نوجوانان فراهم باشد.
بــرای كمك بــه دانش‌آمــوزان فوق ضروری اســت 
مســئولان مدرسه با شناخت مسائل دانش‌آموزان، حل 
مشــلاكت آن‌ها را در محدوده مســئولیت‌های خود 

بدانند.

“ اثرات منفی جو 
اجتماعی روانی 

نامطلوب مدرسه 
برای دانش‌آموزانی 
كه دارای مشكلات 

خانوادگی، درسی یا 
رفتاری هستند به‌مراتب 

بیشتر از اثرات آن بر 
دانش‌آموزانی است 

كه دارای مهارت‌های 
شناختی و اجتماعی 

بیشتری هستند و 
به خانواده‌های طبقه 

متوسط با انتظارات 
معقول برای فرزندان 

خود تعلق دارند
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برخــی خدمــات حمایتی مدرســه را می‌تــوان برای 
گروه‌های خاصــی از دانش‌آمــوزان و برخی دیگر را 

برای همه دانش‌آموزان به شرح زیر ارائه داد:
الف ـ خدمات حمایتی برای گروه‌های خاص

ایــن نــوع خدمــات را می‌تــوان بــرای دانش‌آموزان 
با نیازهــای خــاص، كــودكان تیزهوش یــا فرزندان 
خانواده‌های كم‌درآمد، به‌منظور جبران نیازهای فردی، 

خانوادگی و اجتماعی آنان برنامه‌ریزی و اجرا كرد.
ب ـ ایجاد ســاختارهای سرپرســتی بــرای همه 

دانش‌آموزان
خدماتــی را می‌تــوان سرپرســتی نامیــد كه به رشــد 
هماهنگ ذهنی، عاطفــی و اجتماعی دانش‌آموزان و 
ایجاد عادات و نگرش‌های مثبت در آنان توجه داشته 
باشد. این نوع خدمات كه زمینه را برای رشد اخلاقی 
و مســئولیت‌های شــهروندی آماده میك‌ند، شــامل 
مشاوره‌های فردی و گروهی، استفاده از رویكردهایی 
مانند میانجی‌گری در مدرسه،9 زنگ دایره،01 مقابله با 
زورگیری و خشونت در مدرسه )5(، آموزش ارزش‌ها 
برای اصــاح رفتــار و بهبود مهارت‌هــای اجتماعی 

دانش‌آموزان است.
5 ـ تعییــن معلــم راهنمــا در شــروع هــر مقطع 

تحصیلی )دوره اول و دوم دبیرستان(
مشــلاكت تحصیلی و رفتاری دانش‌آموزان در شروع 
هر مقطــع به ســبب جدیدبودن مدرســه،‌ دشــواری 
درس‌های جدید و ناآشــنایی با معلم‌ها، به‌مراتب بیش 

از سالیان بعدی تحصیل است.
وجــود معلم راهنما از نخســتین ســال هــر مقطع در 
دوره‌هــای اول و دوم دبیرســتان بــرای همراهــی بــا 
دانش‌آموزان در طول دوره آموزشــی بســیار ضروری 
بــه نظر می‌رســد. معلم راهنمــا در حكــم رابط بین 
دانش‌آمــوزان و دبیــران و دانش‌آمــوز و خانواده وی 
با شــناخت عمیق‌تــری كه از ویژگی‌هــای و نیازهای 
نوجوان به‌دست می‌آورد، می‌تواند او را در رفع مسائل 
و مشــلاكت یاری كند و مانع از این شــود كه مسائل 
فــردی و اجتماعی به‌ویژه در ســنینی كــه نوجوان با 
تغییرات و تحولات درونی بســیاری روبروست او را از 

پیشروی و ادامه تحصیل وادارد.
تأیید ضرورت معلم راهنما

مدیر باسابقه‌ای ضمن مرور خاطرات خود از دبیرستانی 
با دو هزار دانش‌آموز و با اشاره به درسی كه از سال‌ها 
مدیریت مدرســه گرفته اســت، می‌گوید: من به این 
نتیجه رســیده‌ام كه هر دانش‌آموز در مدرســه، به یك 
فرد حمایتك‌ننده نیازمند اســت. به فرد بزرگ‌ســالی 
كه با دلســوزی و احســاس همــدردی او را زیر نظر 
داشــته باشــد و از غیبت‌ها، خطرات تحصیلی، میزان 
آمادگی وی برای مقابله با مشــلاكت، شــیوه پذیرش 
گاه و در مقابله با  او در لاكس و تعلق او به مدرســه آ

مشلاكت همراه او باشد.
شــاید به نظر برســد كه این نوع حمایــت در مدارس 
بزرگ و پرجمعیت آســان نیســت. اما اگر در مدرسه 
باور و اراده جدی برای حمایت از دانش‌آموزان وجود 
داشــته باشــد، می‌توان در درون یك مدرســه بزرگ، 
ســاختارهای كوچك‌تری به‌وجــود آورد، به‌طوریك‌ه 
دانش‌آموزان حتی در یك مدرســه بزرگ هم احساس 

امنیت و حمایت بكنند. )6(

تــاب‌آوری  و  مقاومــت  تــوان  تقویــت  ـ   6
دانش‌آموزان

با اینك‌ه همه كودكان و نوجوانان، در مقابل تحول‌های 
رشــد و تغییرات ناگهانی زندگی آسیب‌پذیرند، با این 
وجود دانش‌آموزانی هستند كه باوجود وضعیت دشوار 
زندگــی خود، ســختی‌ها را تحمل میك‌نند. بررســی 
زندگی افرادی كه در مقابل مشــلاكت خود ایســتاده 
و تــاب آورده‌اند، این واقعیت را آشــكار میك‌ند كه 
آن‌ها اغلب از دو عامل حمایت‌کننده درونی و بیرونی 

برخوردار بوده‌اند:
1 ـ عملكرد شــناختی مناســب )بهره هوشــی و توان 

خودگردانی(
2 ـ برخورداری از رابطه‌ای مثبت با بزرگسالی كه آنان 

را باور داشته است.
محققــان معتقدند زمانی كه بــه دانش‌آموزان فرصتی 
برای یادگیری و عملك‌ــردن در محیطی امن، راحت 
و بدون قضاوت داده می‌شــود، حس تعلق و مشاركت 
در كارهــا افزایش می‌یابد. این نــوع محیط یادگیری 
به‌منزله ســپر محافظ و حمایتك‌ننده‌ای عمل میك‌ند 
كه دانش‌آموزان را برای ایســتادگی در مقابل شــرایط 

نامساعد زندگی آماده خواهد كرد.
یكی از راه‌های توانمندســازی دانش‌آموزان و ترغیب 
آن‌ها به مقاومت در برابر مشــلاكت، جلب مشاركت 
آن‌ها در تنظیــم مقررات لاكس، در اداره مدرســه و 
دادن حق انتخاب به آن‌ها برای انجام تكالیف درسی و 
وظایف محوله است. این نوع مشاركت به‌منزله اعطای 

نوعی اقتدار نسبی به دانش‌آموزان است.
حمایت از خانواده‌ها

بعضــی از خانواده‌ها شــرایط لازم را برای آمادهك‌ردن 
فرزندان خود برای تحصیل و كمك به آن‌ها در استفاده 
از امكانات آموزشــی مدرسه یا برقراری ارتباط سالم با 
گاهــی و عدم نظارت بر  همتایــان را ندارند. كمبود آ
فرایند تحصیل فرزندان؛ فقدان مكانی مناسب در خانه 
برای انجام تكالیف مدرســه و تحمیل وظایف سنگین 
خانه به آن‌ها، تنها بخشی از موانعی است كه نابرابری 
آموزشی بین كودكان و نوجوانان متعلق به خانواده‌های 

فوق را با دیگر دانش‌آموزان افزایش می‌دهد.

یكــی از وظایــف مدرســه جبــران نابرابــری بیــن 
دانش‌آموزان به نحوی اســت كه جایــگاه هر فرد در 
جامعه تنها منحصر به فرصت‌هایی نباشد كه در محیط 

خانواده برای او فراهم است.
علاوه بر اقدام‌هایی كه لازم اســت هر مدرســه برای 
جبــران كمبودهای محیــط خانوادگــی دانش‌آموزان 
انجام دهد، جلب مشاركت اولیا و دعوت از آن‌ها برای 
حضور در مدرســه به‌منظور گفت‌وگو درباره مســائل 
دانش‌آموز و تصمیم‌گیری در مورد اقدام‌هایی اســت 
كــه باید در خانه و هماهنگی با مدرســه انجام گیرد. 
اختلاف‌های خانوادگی، اعمال خشــونت، تبعیض یا 
برعكــس حمایت بیش از حد از فرزنــد و ناتوانی در 
برقــراری مرزها و محدودیت‌هــا از رفتارهای والدینی 
اســت كه آرامش و تمركز كودكان و نوجوانان را برای 
درس‌خواندن تهدیــد میك‌نــد در خانواده‌های دیگر 
وجود انتظارهای غیرمنطقی و تحمیل فشار بر فرزندان 
برای كسب نمره بیست و مقام اول در لاكس موجب 
اضطراب، ناامیدی و اختلاف‌های جســمی و رفتاری 
خواهد شد و سازگاری به مدرسه و عملكرد تحصیلی 

دانش‌آموزان را به شدت تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
آموزش و راهنمایی اولیا می‌تواند بر اســاس تشخیص 
مدرســه، زمینه‌های متعددی شامل موضوع‌های زیر را 

در برگیرد:
شــناخت مراحل رشد فرزندان و نیازهای هر مرحله از 
رشد، اطلاع‌رسانی در زمینه وضعیت تحصیلی و نقاط 
ضعف و قــوت دانش‌آموزان و... تشــریح انتظارات 
مدرســه و چگونگی كمك به فرزنــدان در زمینه‌هایی 
مانند ســازمان‌دادن امور درسی، مدیریت زمان، شیوه 
تشویق پیشــرفت‌ها و موفقیت‌ها و... از راه‌های دیگر 

همیاری با والدین است.
فعالیت دیگر مدرســه می‌تواند شامل انتشار بولتن‌های 
خبری یا نشریه‌ای برای اولیا در زمینه موضوع‌های فوق 
گاه‌ساختن والدین از امكانات بازار كار برای افراد  یا آ
دیپلمه، تسهیلات برای ادامه تحصیل جوانان به‌صورت 
شــبانه یا آنلاین و شــناخت منابع حمایتــی خارج از 

مدرسه برای جوانان باشد.
از حضــور اولیــای دانش‌آمــوزان و توانمندی‌هــای 
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آن‌ها می‌تــوان همچنان كه در بســیاری از كشــورها 
معمول اســت در فعالیت‌های آموزشــی، پرورشــی و 
در كمیته‌های مشــورتی یا به‌هنگام تصمیم‌گیری‌های 

عمده مدرسه بهره‌مند شد. )7(
شــایان ذكر اســت كه پذیــرش اولیا در مدرســه لازم 
اســت در محیطی گــرم و صمیمانه همــراه با تكریم 

و قدردانــی از آنــان بــه خاطر 
اوقات ارزشــمندی كه باوجود 
گرفتاری‌هــای  و  مشــلاكت 
روزمره خــود صرف همكاری 
و هماهنگی با مدرسه میك‌نند 

انجام گیرد.
در برخی از مدارســی كه مورد 
بازدیــد نگارنــده قــرار گرفته 
مناسبی در  است، وجود مكان 
مدرســه با عنوان »اتــاق اولیا« 
اهمیتی است كه  نشــان‌دهنده 
مدرســه برای اولیا قائل است. 
این اتاق كه با وســایلی ساده و 
راحــت و كتابخانه‌ای كوچك 
با نشریه‌های تربیتی مورد توجه 
والدین مزین شــده است مورد 
اســتفاده اولیا هنگام ملاقات با 
معلم فرزند خود، یا در مواردی 

كه گروه‌های كوچكی از اولیا با هم جلسات مشورتی 
می‌گذارنــد یا حتی برای مطالعه جدیدترین مجله‌های 

تربیتی قرار می‌گیرد.
تجربه‌های پیشــین ما در كار با مدارس نشان داده كه 
بســیاری از تدابیــر و برنامه‌های فــوق، عملی و قابل 
اجراست و مدارس ما در ایران در صورت برخورداری 
از حضــور مدیرانی كارآمد، متعهد به رشــد حرفه‌ای 
معلمان خود، می‌توانند برنامه‌های ذكرشده را متناسب 
با شــرایط و امكانات موجود در مدرســه و با تكیه بر 
حمایت‌هــای اولیــا و منطقه آموزشــی طراحی و اجرا 

نمایند.
به‌طــور خلاصه بررســی ویژگی‌هــای كودكان و 
نوجوانانــی كه بیش از دیگران در خطر ترک‌تحصیل 
قرار می‌گیرند نشــان می‌دهد كه آن‌هــا اغلب دچار 
كمبودهایــی در زمینه‌هــای مختلــف زندگــی خود 
هستند. بیشتر آنان از داشــتن پدرومادری باسواد كه 
وقــت باكیفیتــی را صرف توجه، مراقبــت و نظارت 
بــر تحصیل فرزنــدان خود بكننــد، محرومند. آن‌ها 
معمــولًا از نظر درســی ضعیف و از نظــر اعتماد به 
نفس و انگیزه یادگیری در ســطح پایینی قرار دارند. 
وضعیت سلامت برخی از آن‌ها رضایت‌بخش نیست 
و شــاید حتی از تغذیه كافی هم برخوردار نباشــند. 
طبیعی اســت كه مجموعــه‌ای از كمبودهای فوق و 
نبــود نظامی حمایتك‌ننده در محیــط به بروز افكار 
و احساســات منفی از قبیل یأس، ناامیدی، خشــم، 
خودكم‌بینــی و... خواهد انجامید و آســیب‌پذیری 
آن‌هــا را در مقابل چالش‌های ادامه تحصیل بیشــتر 

خواهد كرد.
ــا  ــی از خانواده‌ه ــت برخ ــن اس ــویی ممك از س
ــی  ــای ذهن ــورد توانایی‌ه ــه در م ــدی ك ــا تردی ب
فرزنــدان خــود دارنــد، از ترک‌تحصیــل اســتقبال 

ــه و  ــی در خان ــام خدمات ــه انج ــا را ب ــرده آن‌ه ك
بیــرون از خانــه به‌منظــور كمــك بــه درآمــد 
خانــواده )هرچنــد ناچیــز( یــا نگهــداری از دیگــر 
فرزنــدان، انجــام كارهــای خانــه و... بگمارنــد. 
ــس  ــع هیچك‌ ــه نف ــدت ب ــه در درازم ــزی ك چی

ــود. نخواهــد ب

بســیاری از مســائلی كــه این 
آن  بــا  دانش‌آمــوزان  قبیــل 
به‌طور خاص روبرو هســتند و 
كمبودهای آن‌هــا را معلم‌ها و 
مســئولان مدارس می‌شناسند. 
مدارســی می‌توانند در حمایت 
و جلوگیری از ســقوط این نوع 
جوانــان موفــق باشــند كه در 
مرحله اول شجاعت و جسارت 
بــرای  را  دانش‌آمــوزان  ایــن 
حضور در مدرسه‌ای كه اغلب 
آن‌ها را نفی میك‌ند و به‌آسانی 
راه خــروج را نشــان می‌دهــد 

تقدیر كنند.
در مرحلــه بعــد رویكردی در 
مقابلــه بــا ترک‌تحصیــل مؤثر 
خواهــد بود كه به‌جای مشــاهده نواقــص و كمبودها 
و بزرگ‌نمایی آن به داشــته‌های هــر دانش‌آموز توجه 
داشته باشــد. هر كودك یا نوجوان دارای استعدادها و 
توانمندی‌های منحصربه‌فرد اســت. همه دانش‌آموزان 
در شــروع تحصیــل كنجــكاو، باانگیــزه و مایــل به 
یادگیــری هســتند و می‌خواهنــد موفق شــوند. آنان 
همچنین مانند هر انســان دارای نیازهای اساسی‌اند كه 
مدرســه موظف است برای تأمین آن‌ها همه منابع خود 
را به كار گیرد: نیاز به محبــت، امنیت، احترام، تأیید 
و تشــویق، حمایت، تعلق به گروه و نیاز به پیشرفت و 

موفقیت.
مدرسه تنها نیست

آنچــه در مورد اهمیت مدرســه و نقش كلیدی آن در 
پیشــگیری و كاهش مشــلاكت تحصیلــی و رفتاری 
دانش‌آمــوزان گفتــه شــد به معنــای آن نیســت كه 
همه مســئولیت‌های مربوط به شكســت یــا موفقیت 
دانش‌آمــوزان به‌عهــده مــدارس و وزارت آموزش و 
پرورش است. مدرسه مسئولیت همه شهروندان است. 
حتی كسانی كه فرزندی در مدرسه ندارند، زیرا رشد 
و ســامت جامعه در گرو ســامت و بهزیستی نسل 
جوانی است كه مدرسه را به‌موقع یا پیش از موعد مقرر 

ترك كرده است.
پیشگیری و كاهش ترک‌تحصیل به‌ویژه در محیط‌های 
خطرپذیر در حاشیه شهرها یا روستاها، تنها با حمایت، 
همیاری و بسیج همه بازیگرانی كه به نوعی با كودكان 

و نوجوانان سروكار دارند میسر می‌گردد.
مدیران و معلمان مسئولیت مهم ارتقای كیفیت آموزش 
و پرورش را در ایجاد محیطی ســالم، حمایتك‌ننده و 
پرانگیزه برای یادگیری و حفــظ دانش‌آموزان تا پایان 
تحصیل به‌عهــده دارند. اما نقش اساســی دولت‌ها، 
ســازمان‌های غیردولتی، جوامع محلی، دانشــگاه‌ها و 

شــهرداری‌ها را نمی‌توان در تحقق اهداف مدرســه از 
نظر دور داشت.

چنانچه به یاری خداوند توفیقی دست دهد در بخش 
بعدی مقاله نتایــج پژوهش‌ها، نوآوری‌ها و تجربه‌های 
موفق ســازمان‌ها یــا بنیادهــای خارج از مدرســه در 
حمایت از تلاش‌های مســئولان مدرسه، مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.■
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مدرسه مسئولیت همه “
شهروندان است. حتی 

كسانی كه فرزندی در 
مدرسه ندارند، زیرا رشد 
و سلامت جامعه در گرو 

سلامت و بهزیستی 
نسل جوانی است كه 

مدرسه را به‌موقع یا 
پیش از موعد مقرر ترك 

كرده است
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خانم مزروعی شــما تجربه نابی داشتید، به كشورهای همسایه شرقی 
و غربی ایران كه یکی درگیر طالبان اســت و دیگری درگیر داعش سفر 
كرده اید. امریکا هر دو كشور را زمانی اشغال كرده بود. به عنوان یک 
هنرمند عکاس چه صحنه هایی بین این دو كشور كه هم تجربه اشغال 

امریکا را و هم تجربه نفوذ گروه های تندرو را داشتند، مشترک بود؟
در کل عراق و افغانستان دو محیط کاماً متفاوت است. من افغانستان را در شرایط  �

بعــد از جنگ و البته دچــار درگیری و منازعه دیدم، اما مناطقی از عراق که به آن ســفر 
کردم عماً منطقه جنگی بود و شــرایط جنگی در آن حاکم بود. این تفاوت خودبه خود 
امکان مقایسه را از بین می برد. در کل مؤلفه ای مانند دین و مذهب باعث ایجاد اشتراکات 
زیادی در این دو کشــور می شود. اگر منظور شما »صحنه« است؛ عدم توسعه یافتگی در 
هر دو کشــور به چشــم می خورد، اما اگر منظور شما »فضای« حاکم بر دو کشور است 
چیزی که بیش از همه مشــترک است، ضدیت و تنفر از غرب به خصوص امریکا و البته 

بی عاقگی به ما بود.
نفــرت از غرب و به خصوص امریکا در مورد این دو كشــور كاملًا قابل 
 درک اســت، اما در یک مصاحبه دیگر هم شــما گفته بودید، »در عراق 
بســیاری از ســازمان های مردم نهاد ذهنیت مردم را درباره ایرانی ها 

خــراب كرده اند و اینکه تو یک عکاس زن 
باشی و اروپایی نباشی در این منطقه كار را 
بسیار ســخت می كند« البته این دو مؤلفه 
ارزش كار شــما را بالاتر می برد، یعنی سفر 
زنی به منطقه جنگی كه ایرانی است و هم 
برای عکاســی بــه نزدیکی پایــگاه داعش 
می رود. در مواردی كه با احساســات ضد 

ایرانی مواجه می شدید چه می كردید؟
کاً یک زن عکاس ایرانــی بودن ضریب ناامنی  �

در ســفر را برای من ده ها برابر می کــرد، اما با توجه به 
پراکندگــی جمعیت در عراق، ایرانی بودنم در جاهایی 
به نفع من تمام می شــد و در جاهایــی نیز اصاً صاح 
نبود که بدانند ایرانیم. این بستگی به سن و قومیت افراد 
هم داشت. آن هایی که سن بالاتری داشتند و موسفید 
بودند از اینکه می شنیدند من ایرانی ام استقبال می کردند 

و خوش رفتار می شدند اما خبر بد اینکه جوان ترها نه.

آنجا می گفتید كرد هستید؟
نه از کارت های شناسایی بین المللی ام استفاده می کردم. �

با چه زبانی صحبت می كردید؟
برحسب شرایط گاهی از مترجم عربی یا کردی استفاده می کردم. البته پیش می آمد  �

کــه ناگهــان می دیدم که بعضی از آوارگان به انگلیســی صحبــت می کنند. اول تعجب 
می کردم، اما موصل شــهر متمولی محســوب می شــد و درنتیجه خیلی هم جای تعجب 
نداشــت. وقتی جنگ ســر بگیرد از شهروندان سطح ســواد، ثروت، رفاه، سن، شغل و 
موافق و مخالف بودن با عقیده ای یا جنگ را نمی پرسد و جنگ همه مردم را با هم آتش 
می زند. روی هم  رفته ذهنیت این مردم خسته و آواره نسبت به اروپایی ها و سازمان هایشان 
توأم با بدبینی بود که ناشی از تجربه این سال هاست، اما به قول خودشان »به حضور عکاس 
اروپایی و بلوند عادت کرده بودند، که بیاید و کارش را انجام بدهد و برود پی گرفتن جایزه 

جهانی بی اینکه تأثیری بر وضعیت ما بگذارد«.
خانم مزروعی چطور وارد منطقه جنگی شــدید؟ البته مشخص است 

كه در حدی نمی ترسیدید كه به این كار مخاطره آمیز دست بزنید.
من به عنوان توریســت و از طریق اربیل به سمت موصل رفتم، وقتی در موقعیت قرار  �

می گیرم واقعیت این اســت که نمی ترســم، اما در هر 
سفری یک شب قبل از سفر همیشه کمی دلهره دارم 
که آن هم گذراســت. جنس سفر هم فرقی نمی کند، 
امــا وقتی که در مکان هســتم نه. حس غالب بیشــتر 

هیجان است تا ترس.
شــما چه مــدت بعد از تخلیــه داعش وارد 

موصل شدید؟
من پیش از شروع عملیات آزادسازی موصل یعنی  �

ســپتامبر سال گذشته به عراق سفر کردم. منطقه هنوز 
در اشــغال داعش بود. تا آخرین سنگربندی نیروهای 
نظامی کرد با داعش جلو رفتم. بیشتر در جاده منتهی 
به موصل به ســر می بــردم، اما ورود بــه خود موصل 
غیرممکن بود. هنوز جنگ با داعش شروع نشده بود 
و منطقه در دســت نیروهای داعش بود. خانواده های 
موصلی به هر طریقی از شهر می گریختند و حتی پای 
پیاده به سمت کمپ ها می آمدند. لحظه نزدیک شدن 

جنگ شکل عاشقانه ندارد
گفت و گو با مریم مزروعی

نجیبه محبی: مردم قندهار، موصل و سوریه حاضرند همه چیزشان را بدهند تا به روزمرگی یک روز قبل از شروع جنگ برگردند. مریم مزروعی 
روزنامه نگار و عکاس است. برای جست وجوی پاسخ سؤال های خود به کشورهای منطقه سفر کرده است و راه حل کاهش درگیری در خاورمیانه 
را ارتباط بیشتر مردم با هم می داند. با این استراتژی که مردم کشورها همدیگر را بشناسند و به هم اعتماد متقابل داشته باشند. مزروعی معتقد 
است مردم منطقه در اثر بدبینی نسبت به یکدیگر نمی دانند که تا چه اندازه دردها و علایق و حتی نفرت هایشان مشترک است. او ارتباط اهالی 
رســانه و فرهنگ کشورها را بهترین شــروع برای این مهم می داند. نمایشگاه عکس های مریم مزروعی از آوارگان موصل با عنوان »موصل، رالی 

بی قراری« محل آشنایی من با مریم مزروعی بود. هنرمندی که در تلخی عکس هایش از جنگ روح امید به زنده ترین وجه ممکن حضور دارد.
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آن ها بــه کمپ یکی از غریب ترین صحنه هایی 
که بود می دیدم. زن هایی با پای برهنه و خسته با 
نگاه هایی پر از دلهره و ترس از راه می رسیدند و 
پیش از هر چیز به دنبال بچه ها، خواهر و برادرها 
و فامیل هــای خــود می گشــتند، لحظه ای که 
می رســیدند بزرگ ترین نگرانی شان زنده نبودن 
عزیزانشــان بعد از نزدیک به سه سال بی خبری 

از یکدیگر بود.
در نمایشــگاه اخیر شــما كه در خانه 
هنرمندان برگزار شــد و آثار شــما از 
موصــل نمایــش داده شــد، یک نکته 
بســیار جالــب وجــود داشــت و آن 

اینکه علی رغــم آنکه ما جنگ و آســیب هایی 
كه به این شــهر واردشــده بود را می دیدیم، 
ولــی روح زندگی و امید در عکس های شــما 
وجود داشت، واقعاً چنین فضایی حاكم بود یا 
دوربین شما خواســت از این زاویه موصل را 

روایت كند؟
 حضور زنان و به ویژه کودکان و تمرکز عکاســی بر  �

گاه فضای امیــد را در مجموعه می پراکند.  آن ها ناخودآ
کودک در لحظه زندگی می کند فارغ از اینکه شاید هفته 
گذشــته به بدترین نحو از موصل به همــراه خانواده اش 
گریخته باشــد، اما کودک فرصت که پیدا می کند سعی 
می کند کودکی کند. بماند که همین قدکشیدن در جنگ 
و اینکه شــرایط جنگ را شرایط طبیعی زندگی شان فرض 

کنند شاید آن ها را بعدها وارد چرخه خشونت کند.
زنــان هم ناخواســته هرچند از آوارگی خســته و عصبانی 
بودند، اما به نظر من بار ســنگین جنگ یعنی انتقال امید 
از جنگــی به صلحی و انگار به جنگــی دیگر را بردوش 
می کشــند، در کل مردم عراق متأســفانه چند دهه است 
درگیر جنگنــد و انگار به این باور رســیده اند هر جنگی 
لاجرم پایانی دارد. بیشتر از اینکه فضای امید در کمپ ها 
غالب باشــد، فضای عصبانیت و بی قراری وجود داشت. 
بی قــراری ای که به دلیل همین عصبانیت شــاید روایتش 

راحت نبود.
البتــه در ایــن میــان قصه زنان ایــزدی و کوبانــی و امید 
بی حدشــان قصه ای عجیب و جداگانه بود، همان امیدی 
کــه وقتی دخمه و تونل های که زنــان ایزدی و کوبانی به 
عنوان برده جنســی نگه داشــته می شدند کشف شد و بر 
در و دیوارهای این تونل های قبرمانند نقاشی هایی از مزرعه 
و خانه اســب دیده می شــد که این زنان بر دیوار تراشیده 

بودند.
تمركز شما در نمایشگاه هم بیشتر 

بر زنان و كودكان بود.
بلــه! دغدغــه اصلــی مــن کاً زنان و  �

کودکان اســت و توانمندی زنــان که نیمی 
از نیــروی ســازنده هــر جامعه ای هســتند. 
زنان چه در عراق چه افغانســتان طبق سنت 
با مشــکات عدیــده ای دســت وپنجه نرم 
می کنند، در این مناطق ناامنی بی ثباتی باعث 
عدم تمرکز بر حل مشــکات و اصا خارج 
شدن این مسئله از دغدغه ها می شود و مهم تر 
از همه مســئله آموزش که بسیار حیاتی است 

به تعویق می افتد.

در ایــن میان قصه زنان ایران و شــرایط و تاش هایشــان 
متفاوت اســت، همیشــه متفاوت بوده، 50 سال پیش هم 
اوریانــا فالاچی کــه نتیجه مشــاهداتش از وضعیت زنان 
جهان را منتشر می کند ایران را از کشورهای منطقه مستثنی 
می کند. در شرایط کنونی نیز حتی زنان افغانستان مثاً در 

تمامی شئون چشم به زنان موفق ایران دارند.
 از مخاطرات سفر خودتان بگویید؟

ســفر بی حادثه و بی مخاطره ای نبود، اما گذشــت.  �
خــاک عراق و دســت کم منطقه ای که مــن در آن بودم 
حس غریبی دارد. انگار که بیش از اندازه از همیم و این 
را تاریخ هم ثابت می کند، اما فضای عراق و اقلیم همچنان 
بی ثبات و آشــفته است. تشخیص اعتماد کمی سخت تر 
از جاهای دیگر اســت. فضا فضای بی ثباتی اســت و این 
وضعیت برای این است که ده ها سال تحت دیکتاتوری و 
جنگ های پی درپی و اشغال زندگی کرده اند. در صحنه 
جنــگ فضا قابل اعتماد نیســت. افــراد نمی دانند که در 
لحظه چه کســی فارغ از قومیت یا مذهبش دوست و چه 
کسی دشــمن اوست، این مسئله ای بود که هم من مسافر 
و هم مردم آنجا اعم از عرب، کرد و ترکمن سال هاست با 

آن دست به گریبان اند.
چه شــباهت هایی بین زیســت افغانســتان و 

عراق می بینید؟
شــباهت این دو کشور بیشــتر از همه نداشتن ملیّت  �

بود. اینکه قومیت افراد و تعلقات قومی و قبیله ای بیشــتر 
تعیین کننده منافع مادی و معنوی این دو سرزمین است تا 
هویت ملی شان. یکی از دلایل بی ثباتی این مناطق همین 

است.
این سفر چه تأثیری روی شما گذاشت؟

تأثیری که ســفر عــراق، اقلیم و موصــل و حوادث  �

آن روی من گذاشــت را ســفرهای قبلی 
من به افغانســتان، مرزهای ترکیه و سوریه 
نگذاشــته بود. من دیگر به همین راحتی 
مسائل را تحلیل نمی کنم یا سریع واکنش 
نشــان نمی دهــم و ایــن برای کســی که 
خبرنــگار سیاســی هم بوده  اســت، تأثیر 
بزرگی اســت. مناسبات سیاسی در منطقه 
آنچه ما می بینیم و فکر می کنیم نیســت. 
ما همیشــه با نوک قلــه ای از اطاعات و 
دیتاها طرفیم که 90 درصد باقی مانده این 
کوه زیر آب است و پشت پرده. این را در 
عراق فهمیدم. نه در حرف های فرماندهان 
نظامــی یا سیاســتمداران که از دهان مــردم کوچه بازار و 
مردم آواره و مددکاران زحمت کش شــنیدم. آنجا بدبینی 
عجیب و مطلقی به غربی ها و ســمن ها کــه به نظر برای 
یاری آوارگان آمده بودند، وجود داشــت. همین دقیقاً در 
افغانستان هم دیده می شود. همان طور که گفتم متأسفانه 
این بدبینی نســبت به ما هم در برخی موارد وجود داشت. 
برخی مردم آواره موصل داعش را راهزن تمدن خودشــان 
می دانستند و می گفتند که کشورهایی در پشت سر داعش 
میــراث آن ها را به یغما برده اند و بــه دنبال عتیقه های این 
سرزمین بوده اند. برخی دیگر از نفت می گفتند و برخی از 
تجارت ســکس و دیگر قصه های ناگفته. برخی از تاش 
برای تغییر دین به خصوص ایزدی ها از طرف ان جی اوهای 
امریکایی می گفتند که می آیند و به قیمت آب و غذا آن ها 
را مسیحی می کنند و من با چشم خود وضعیت فاکت بار 

خانواده هایی که تن به تغییر دین نداده بودند را دیدم.
جنگ ها به چند دلیل واضح و هــزاران دلیل ناواضح راه 
می افتنــد و دلالان اســلحه و نفت و ســکس و عتیقه و 
قومیت و مذهب آتش بیار این درگیری ها هستند و آنچه از 
دســت می رود زندگی چندین نسل است، و ایران یکی از 
کشورهای مورد طمع و شاید آخرین قطعه بازی جِنگای1 

بزرگان جهان در منطقه است.
امیدوار بودم پیام نمایشــگاه من به مخاطب رسیده باشد، 
مــردم موصل یــا مردم قندهــار یا مردم رقه حتــی از نظر 
مســافت هم از ما دور نیســتند و می توانند مانند ما باشند، 
اینکه آن ها حاضرند همه چیزشان را بدهند تا به روزمرگی 
یک روز قبل از شــروع جنگ برگردند، شــوخی نیست. 
چیزی است که من بعینه دریافتم. ما باید جلوی هرکسی 
و هرکجا که به دنبال جنگ اســت و منافعی در آن دارد، 
جلــوی همه جنگ افروزان بایســتیم. جنگ هیچ روایت 
خوب و عاشــقانه ای ندارد. جنگ جنگ است چه فرقی 
می کند چه اسمی به آن بدهیم و یا آن را چه 

بنامیم.
یک بار ما در تلویزیون طلوع افغانستان بودیم. 
یکی از کارشناس های سیاسی افغانستان که 
پیرمردی بود کــه میهمان یکــی از برنامه ها 
بــود رو بــه مــا کرد و بــا حســرت گفت: 
»شــما ایرانی ها خیلی خوشبختید، اگر شما 
می جنگیــد با خودتــان می جنگید، اگر درد 
دارید از خودتان اســت و اگر دنبال چاره اید 

در خودتان است.«■

پی نوشت:
1. جِنگا یک نوع بازی مثل دومینوست.
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لطفاً در آغاز درباره ســاختار مغز و نقش 
آن در ابتلا به اعتیاد توضیح دهید.

سامانه ای در مغز انسان وجود دارد تحت عنوان  �
سیســتم »لیمبیک« که سامانه هیجانی انسان است. 
می دانیم که قشــر مُخ در انسان بیشــتر فعالیت ها و 
رفتارهــای عالی را شــکل می دهــد و درصد خیلی 
کمی از آن به شکل موروثی و غریزی عمل می کند؛ 
برعکس میمون که بیشــتر از 90 درصد فعالیت ها و 
رفتارهایش را بر اســاس غریزه یعنی سیستم لیمبیک 
تنظیــم می کند. در بخش دیگــری از مغز و نزدیک 
 Nucleous به سیستم لیمبیک هســته ای داریم بنام
Acumbinous این بخش مرکز لذت یا هوس است 
و فعالیت هایی که به انسان احساس خوبی می دهند 
در این قســمت اثــر خود را اعمــال می کنند و بدن 
نســبت به آن رفتارها شرطی می شود. نزاع در همین 

 جاست: بین غریزه و وظیفه!
حال پرســش این اســت که آیا این سیستم لیمبیک 
اســت که به مثابه اسب، سوار را هدایت می کند و به 
هرجا بخواهد می برد یا نه برعکس، این ســوار است 
که هدایت این ســامانه را برعهده گرفته است؟ تضاد 
غریزه یا لذت با وظیفه در این قسمت از مغز، زمینه را 
برای رفتارهــای غیراجتماعی و ضد اجتماعی فراهم 
می کنــد و روان رنجوری یا روان نژنــدی را به وجود 
می آورد. چراکه ذات آدمی به دنبال کســب لذت و 
منفعت بدون تاش و محرومیت دادن به خود است! 
وانگهی می دانیم که بســیاری از موفقیت ها حاصل 
محرومیــت دادن و به تأخیر انداختن لذت هاســت. 
مثاً کسی که می خواهد به مدارج بالای علمی و یا 
کاری برســد و در آینده به فردی موفق و دانشمند یا 
کارآفرین تبدیل شود، باید بی وقفه و شبانه روزی کار 
کند یا درس بخواند و از خواب و تفریح و لذت های 
موقتی بگذرد و این سخت اســت؛ اما غریزه انسان 
می گوید به دنبال لذت بدون رنج باش! این ســامانه 
عصبی دائماً در حال تحریک است و اساساً بقای ما 

وابسته به این سیستم است؛ یعنی این سیستم تحریک شده و گرسنه می شود، نیاز 
به غذا دارد و با دریافت غذای لازم تعادل در ما ایجاد می شود؛ تحریک می شود 

تا از چیزهایی در زندگی لذت ببرد.
این چیزهایی که لذت می بخشــند عبارت اند از دو نوع هیجان مثبت و منفی. ما 
می توانیم رفتار را مبنی بر این سامانه خاصه کنیم؛ یعنی برخی رفتارها هستند که 
لذت مثبت اند و با تعادل زیســتی ما هماهنگ هستند؛ مثل به سایه رفتن وقتی که 
هوا گرم اســت و آفتاب اذیت می کند. این نوع رفتار را رفتار روآوری می گویند. 
یک نوع دیگر از رفتار، رفتار »بازداری« اســت؛ مثل اینکه ما دستمان را به شیئی 
داغ نمی زنیم چون می ســوزد. این دســت نزدن را رفتار بازداری می گویند. نوع 
ســومی هم هست که رفتار ســازگاری می گویند. رفتاری که از سر ناچاری باید 
انجام دهیم و خودمان را با آن موقعیت یا واقعیت موجود سازگار کنیم. رفتار نوع 
دیگر را رفتار ســتیز و گریز می گویند. آن چیزی که در اعمال این رفتارها حرف 
اول را می زند و محور کنش و واکنش های انســان می شود، همین سیستم عصبی 
لیمبیک اســت. در اینجاست که آن هیجان اولیه یا دل بستگی یا هر چیز دیگری 
که نام بگذاریم، شــکل می گیرد. وقتی که این هیجان به طورجدی آسیب ببیند، 
به قول »آنتونیو داماسیو« دیگر از خرد خبری نیست و عقانیت تعطیل می شود. 

به قول فردوسی:
چو شــادی بکاهد، بکاهد روان            خرد گردد اندر میان ناتوان

بنــا بر پژوهش هــای جدیدی که انجام می شــوند، ما هیچ رفتــار غیراجتماعی یا 
روان رنجورانه ای نمی توانیم پیدا کنیم که در آن عاطفه و احساس در میان نباشد. 
در آدمی هیجان ســرگردان وجود دارد که باید در جایــی بروز کنند. مثاً فردی 
توســری  خورده می خواهد ایــن را در جایی جبران کند. امــروزه تمام نحله های 
روان شــناختی از فرویدی ها بگیرید تا پســافرویدی ها و دیگران این را قبول دارند 
کــه هیجانات و احساســات بایــد معطوف به یک برنامه باشــند تــا رفتار ارادی 
ســازمان یافته بتواند بروز کند. در حیوان ما ترس داریم و بنابراین حس می توانیم 
آن را شــرطی کنیم، اما در انسان احساســاتی داریم که ترکیبی اند و فراتر از یک 
حس مشخص مثل ترس هستند، مثل احساس گناه که یک هیجان مرکب است. 
این هیجانات مرکب یا کُریتیکال، به صورت کانکشن ثانویه ایجاد می شوند؛ یعنی 

مادرزادی یا غریزی نیستند، اکتسابی اند.
مغز ســه نوع ارتباط دارد: یک ارتباط حســی اســت که در انگلیسی پروژکتیو 
می گویند که انعکاســی اســت؛ مانند بینایی و شــنوایی. دیگری ارتباط حسی – 
حرکتی اســت؛ یک ارتباط دیگر مابین مناطق مختلف با هم اســت که ارتباطات 
انتزاعی یا تداعی گر هســتند. درک ما از همین جاست. به قول ماصدرا آن حس 
مشــترکی که از بینایی و شــنوایی و بویایی و دیگر حس ها ایجاد می شود و باعث 

باید لذت را به فضیلت تبدیل کنیم
ساختار مغز و رابطه آن با اعتیاد در گفت وگو با حسن عشایری

محمود توكلی
احمد هاشمی

پروفســور حسن عشایری، عصب شــناس و متخصص اعصاب و روان است. وی دانش آموخته دانشــگاه فرایبورگ بوده و هم اکنون استاد 
دانشــگاه علوم پزشــکی ایران اســت. دکتر عشــایری افزون بر تألیفاتی که در زمینه عصب شناسی داشــته، تحقیقات دامنه داری درباره 
کنترل هیجانات سرگردان انجام داده است. وی در این گفت وگو به تشریح رابطه اعتیاد و سامانه لذت مغز می پردازد و از نقش هیجان های 

سرکوب شده در ابتلا به اعتیاد سخن می گوید.
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می‌شــود بتوانیم به یک مفهوم برســیم. یک ارتباط 
مابیــن مناطق مختلف یا تداعی‌گر و یک ارتباط هم 
مابین دو نیمکره مغز است. بشر اولیه به‌احتمال‌قوی 
فقــط با نیمکره راســت کار می‌کرده اســت! توهم 
داشت، بت‌پرســت بود و زندگی‌اش در همین حد 
بوده اســت. اســم این جســم پینه‌ای را می‌گذاریم 
گاهی به  پل تمــدن. موقعی که زبان، شــناخت و آ
گاهی  وجود می‌آید، انســان نسبت به بدن خودش آ
می‌یابد، نسبت به اینکه این دست است، این پا است 
گاهی پیدا می‌کند و ارتباط بین  و این ســر اســت آ
دو نیم‌کره برقرار می‌شــود. اینجاست که زبان غلبه 
پیدا می‌کند و انســان با خــودش و دیگری می‌تواند 
صحبت کند. تا اینجا انســان فقط از نیمکره راست 
که مخصوص عواطف و هیجانات اســت اســتفاده 
می‌کنــد، اما از اینجا به بعد یــک معیار دیگری هم 
وارد می‌شود و از نیمکره چپ هم استفاده می‌کند. 
نه بــه این معنا کــه جلوی هیجانــات را بگیرد، چه 
اساساً شناخت بدون هیجان وجود ندارد، بلکه بتواند 

این هیجانات را برنامه‌ریزی کند.
شــناخت نسبت به این مکانیسم مغز و ارتباط بین دو 
نیم‌کره برای درک بهتر اعتیاد ضروری است. اینکه 
آیا تنها نیم‌کره راســت در رفتــار و عملکرد دخالت 
می‌کند یا نیم‌کره چپ هم وارد کار می‌شود؟ انسان 
از بدو تولد با اشــک و لبخند هیجانات خود را بروز 
می‌دهد، اما این دوزاژ دارد و به‌مرورزمان و متناسب 
با افزایش ســن ایــن بــروز تغییر می‌کنــد؛ مثلًا در 
خانواده‌هــا بچه‌ها را طوری تربیت می‌کنند که وقتی 
مهمان هســت یا مهمانی می‌رونــد، خوردن خود را 
کنترل کنند. این نوع تربیت به‌مرور موجب بازداری 
هیجانات می‌شــود. در اعتیاد، فــرد معتاد نمی‌تواند 
هیجاناتش را کنترل کند. به قول »ژان ژاک روسو« 
وحشــی نجیب نیســت. در بروز هیجانات وحشی 
اســت اما در کنتــرل آن‌ها نجیب نیســت و نجابت 

به خــرج نمی‌دهــد. باید این 
هیجانات را دست‌کاری کند. 
به‌وســیله زبان وارد این هیجان 
بشود و بگوید دوست دارم یا 

دوست ندارم.
یــک ‌چیــزی کــه کــودک 
دارد،  نیــاز  رشــد  رونــد  در 
بنزین  اســت.  جرئــت‌ورزی 
موتور این جرئت‌ورزی هیجان 
اســت. این کودک باید بتواند 
باشــد که  و جرئــت داشــته 
برون‌فکنی کند و در خانواده 
شــعاع اعتمــاد ایجــاد کند. 
شــعاع اعتماد دوگونه اســت. 
یکی افقی که با برادر و خواهر 
است و دیگری عمودی است 
که بــا پدر و مــادر یــا برادر 
بزرگ‌تــر اســت. اگــر ایــن 
جرئــت‌ورزی وجود نداشــته 
به‌نوعی ازخودبیگانگی  باشد، 
در هیجانــات اتفــاق می‌افتد 

کــه موجب تزویر و دروغ می‌شــود؛ یعنی هیجانات 

به ســمتی می‌رونــد که مورد تائید پــدر و مادر قرار 
بگیرنــد. در آموزش‌وپرورش هــم همین وضعیت با 
چند برابر شــدت وجود دارد. لــذا جرئت‌ورزی از 
همان ابتــدا در کودکان ما چــه در خانواده‌ها و چه 
در مــدارس از بین مــی‌رود و اجــازه نمی‌دهد که 
تفکر انتقادی در کودکان رشــد کند. تفکر انتقادی 
هــم در اینجا منظور بعد فلســفی آن نیســت. به این 
معنــی که کودک اجــازه ندهد چیــزی را به‌زور به 
او تحمیــل کنند. ما در تربیت کــودکان فرآیندمدار 
نگاه نمی‌کنیم، بلکه پیامدمدار هســتیم. فرد درس 
می‌خواند که مدرک بگیرد، لیسانس و فوق‌لیسانس 
و دکتــرا. در خانواده هم همین‌طور اســت. از ابتدا 
ذهنیت پدر و مادر پیامدگراســت. چه می‌شود، چه 
دارند، به کجا رســیده‌اند و مانند این‌ها. این برخورد 
موجب آســیب‌پذیری هیجانات می‌شوند و کودکان 

نمی‌توانند در برابر هیجان‌ها مقاومت کنند.
در جایــی نیــاز اســت کــه کــودک را از 
انجام برخــی رفتارها منع کنیــم و اجازه 
ندهیــم که برخــی کارها را انجــام دهد. 
مثلًا پدر و مــادر نمی‌گذارند بچه به‌جای 
غــذا و خوراکی‌هــای مفید، بــا تنقلات و 
چیپس و پفک خودش را ســیر کند. اینجا 
باید چــه کنند؟ یعنی رفتار پــدر و مادر با 
کــودک بایــد چگونه باشــد کــه موجب 

آسیب‌پذیری جرئت او نشود؟
اگر بتوانیم اســتدلال‌ورزی را در سطح پایین و ��

بــرای کودکان پیاده کنیم، احتیاجی نیســت به بچه 
چیــزی را تحمیل کنیم. بنشــینیم و بــا او صحبت 
کنیم. اگر بلد نیســتیم از مشــاور کمــک بگیریم. 
تربیت شــوخی نیســت. تربیت کودک از ســاخت 
وســایل الکترونیکی خیلی ســخت‌تر اســت، ما به 
خودمان اجازه نمی‌دهیم وارد مدار این دســتگاه‌ها 
اما خیلی راحت وارد  بشویم، 
و  می‌شــویم  کودکانمان  مغز 
دســت‌کاری  را  آن  مدارهای 
می‌کنیــم. در مغــز کــودک 
می‌توانیــم یــک مــداری راه 
جاودانــه‌اش  و  بیندازیــم 
کنیم. ما داریــم از مدارهای 
داروینــی ســخن می‌گوییم. 
بعضــی از مدارهــا به‌قــدری 
سفت‌وســخت‌اند کــه بعــداً 
تبدیل بــه بینش و طرح‌واره و 
حتی باور می‌شوند. این بینش 
و طرح‌واره اســت که اینرسی 
دارد و نمی‌شود آن را به‌راحتی 
انعطاف  البتــه مغز  تغییر داد. 
می‌توانــد  و  دارد  زیــادی 
باورهای  آمــوزش،  به‌وســیله 
اشــتباه را تصحیــح کند؛ اما 
این روند خیلی راحت نیست 
و این‌چنین هم نیست که همه 
تا این ســطح رشــد کنند که 
بتوانند از این انعطاف در جهت بهتر شــدن استفاده 

کنند، اما کودک چون توان استدلال‌ورزی ندارد، با 
اتکا به دلیل و استدلال نمی‌تواند نه بگوید. چون یاد 
نگرفته اســت که از این »نه مقدس« استفاده کند. 
یاد نگرفته اســت که از اشــتباهات یــاد بگیرد و راه 

درست را انتخاب کند.
یکی از کارکردهای مغز یادگیری از اشتباهات است. 
در تربیت پدر و مادر باید چشــم بچه را باز کنند، نه 
اینکــه او را مجبور به انباشــت اطلاعات کنند. البته 
اطلاعات هم انباشت می‌شــود، اما یادگیری مهم‌تر 
اســت. حال منظور از اینکه چشــم بچه را باز کنند 
و قوه اســتدلال و یادگیری‌اش را افزایش دهند یعنی 
چه؟ یعنی اینکه اولًا این کودک تحریک‌پذیر باشد، 
دوماً این محرکی را که وارد مغز می‌شود بتواند آنالیز 
و تحلیل کند و سوم اینکه بنابر آنچه یاد گرفته است 
بتواند پاســخی متناســب به آن محــرک بدهد. اگر 
ایــن را در خانواده یاد بگیرد، در مدرســه هم تداوم 
داشته باشــد، وقتی‌که مثلًا در کنکور رد می‌شود و 
ناراحت است، کســی به او تعارف می‌زند که بیا از 
این مواد بکش تا روشــن و سرحال بشوی، به‌راحتی 
پاســخ می‌دهد نه. ولی موقعی که یاد نگرفته اســت 
و اســترس وارد شــد -اســترس یعنی هیجان منفی– 

نمی‌تواند نه بگوید و آماده می‌شود برای اعتیاد.
ازنظر عصب‌شناســی یــک مغز محاســبه‌گر داریم 
و یــک مغز هیجانی که هیچ‌کــدام نباید بر دیگری 
غلبه پیــدا کند تا تعــادل ایجاد شــود. اگر بخواهم 
مبســوط‌تر بحث کنم مــا یک مغزی داریــم که با 
آن کار می‌کنیــم، Working Brain، یــک مغزی 
 Learning,Brain ،داریم که با آن یاد می‌گیریــم
و بالاخره Emotional Brain هم داریم، مغزی که 
هیجانــات، لذت بردن و مــورد تائید قرار گرفتن در 
آنجا شکل می‌گیرند. حال یک مغزی هم داریم که 
از ترکیب و کارکرد مشــترک همه این مغزها شــکل 
می‌گیرد که Social brain اســت. مغز اجتماعی، 
شهروندی، مغزی که زبان و ارتباط را ایجاد می‌کند. 
مغزهای دیگری هم داریم که من از آن‌ها می‌گذرم.

در اعتیــاد ما بــا مغز هیجانــی یا ایموشــیونال برین 
ســروکار داریم.‌ اجــازه بدهید با یــک مثال بحث 
را ادامه دهیــم. یک خرگوش وقتی دشــمنی را در 
جنگل می‌بیند، در سیستم تنازع بقا، خون را به مرکز 
می‌دهد که وقتی از دســت‌وپاهایش گاز می‌گیرند، 
خون‌ریزی شدید نکند. مثانه را خالی می‌کند، چون 
با مثانــه پر نمی‌تواند بدود و فــرار کند. قلمروش را 
هم مشــخص کرده که چون بچه‌هایش آنجاســت، 
دشــمن از بوی آن‌ها به وجودشــان پی نبرد. همین 
خرگوش بعد از همه ایــن کارها به جنگل می‌رود و 
هویج را می‌خورد؛ اما انســان چه واکنش‌هایی نشان 
می‌دهد؟ چون مســائل متفاوت‌اند پس نوع برخورد 
هم متفاوت می‌شــود. فرض کنید یک فردی را که 
کمترین قابلیتی ندارد رئیس یک مجموعه می‌کنند 
یا رئیس دانشــگاه یا مدیر شــرکت. بعد افراد قابلی 
که در آن مجموعه هســتند یکی از واکنش‌هایشــان 
این اســت که با حرف زدن و نقــل کردن این اتفاق 
خود را تخلیه می‌کننــد؛ یعنی با زبان و بیان واقعیت 
که کار مغز است. این همان تنازع بقا است که تغییر 
پیدا کرده اســت و با مغز رشــدیافته به‌گونه‌ای دیگر 

“ یک ‌چیزی که 
کودک در روند 
رشد نیاز دارد، 

جرئت‌ورزی است. 
این  موتور  بنزین 

هیجان  جرئت‌ورزی 
است. این کودک 

باید بتواند و جرئت 
باشد که  داشته 

و  برون‌فکنی کند 
در خانواده شعاع 
کند ایجاد  اعتماد 
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بروز می‌کنــد. گاهی در این مغز یــک عدم تعادل 
ایجاد می‌شــود، یعنی بین هیجانات و احساســات با 
خردورزی تعارض ایجاد می‌شــود که بخشــی از آن 
عدم شــادی است، بخشی عدم جرئت‌ورزی است، 
یعنــی نمی‌تواند ابــراز وجود کند. حــال وقتی این 
تعارض یا عدم تعادل در مغز ایجاد می‌شــود، فرد در 
معرض آســیب قرار می‌گیرد و چون حل مســئله را 
بلد نیســت و یاد نگرفته است، به‌این‌علت که تربیت 
او پیامدمحــور اســت و فقط نتیجــه را می‌بیند و نه 
فرآیند یا پروســه را؛ بنابراین زمینه‌اش آماده می‌شود 
برای گرفتار شدن در دام اعتیاد. البته امکان دپریشن 
و خودکشــی هم برای این افراد وجود دارد. بعضی 
از این افــراد در جهت لذت‌طلبی به ســکس روی 
می‌آورند. جالب اســت که گاهــی هیجانات معلم 
یــا بزرگ‌ترها نیــز موجب عدم تعــادل در کودکان 
می‌شــود و زمینه را بــرای روی‌آوردن آن‌ها به اعتیاد 
آماده می‌کند، چــون از آن‌ها الگــو می‌گیرند و از 

بزرگ‌ترها می‌آموزند.
یک نکته دیگر بایــد اضافه کنم و آن بحث خود یا 
من هســت. در عصب‌شناسی آن‌ها که خودِ قوی و 
منسجم دارند، در مورد خیلی از چیزها واکسیناسیون 
روانی دارند. این افراد خود را نشان می‌دهند و رشد 
می‌کننــد؛ اما آن‌ها که خودشــان ترک خورده و در 
شخصیتشــان تغییراتــی منفی ایجاد شــده، آمادگی 
همه‌چیــز را دارنــد؛ ازجمله و به‌خصــوص آمادگی 

برای اعتیاد.
ایــن سیســتم لیمبیــک کجاهــا و چگونه 

تحریک می‌شود؟
در شرایط عادی، متناســب تحریک می‌شود؛ ��

اما در شــرایط و جاهایی که لبه‌ای باشد، این سیستم 
غیرمتناســب تحریک می‌شود. مثلًا در فوتبال چون 
نمی‌دانیم توپ می‌رود یا نه و شــرایط لبه‌ای اســت، 
این سیســتم به‌شــدت تحریک می‌شــود. وقتی من 
در ســطح صاف، در خیابان راه می‌روم هیچ اتفاقی 
نمی‌افتد، اما وقتی روی یک لبه راه می‌روم، هم من 
و هم شــمایی که ناظر هســتید، تحریک می‌شویم. 
وقتــی در بــازی نمی‌دانیم کــه کدام تیــم می‌برد، 
 Nucleus هیجان بالا مــی‌رود. این مدار می‌رود در
چــون  و  می‌چرخــد  آنجــا  در  و   Acumbinous
نمی‌تواند این مــدار را قیچی کند، با خود می‌گوید 
ایــن دفعه تیم من خواهد بــرد و با این تصور به خود 
هیجان می‌دهد؛ یعنی در این شرایط فرد آینده‌پژوهی 
نــدارد. در معتادان هم این شــرایط حاکم اســت، 
آینده‌پژوهی ندارند. برنامه‌هایشــان برای آینده خیلی 
کوتاه اســت. این مرزی بودن است و هر چیز مرزی 
هیجــان را بــالا می‌برد و غیرخطی هم اســت. حال 
وقتی بچه در این شــرایط خطی قرار می‌گیرد؛ قبول 
می‌شــوم یا نه، دوستم دارند یا ندارند و مانند این‌ها، 
این حالت برای سیســتم مغزی بسیار آسیب‌زاست و 

زمینه را برای اعتیاد فراهم می‌کند.
ما با چند تن از همکاران تحقیقی درباره آینده‌پژوهی 
داشــتیم، اینکــه ایــرانِ آینــده بــه کجا مــی‌رود؟ 
آینده‌پژوهی هم کلی اســت و هم جزئی. من با این 
موضــوع از منظــر اجتماعی و هیجانی )سوشــیال–

ایموشینال( برخورد کردم که جامعه به چه چیزهایی 
واکنش نشــان می‌دهد، مثلًا به مرگ پاشایی. اینجا 
یکسری هیجانات وجود دارند که هم برای تخریب و 
هم برای ساختن می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. 
این یک انرژی اســت که هیتلر آن‌طور که می‌دانیم 
از آن اســتفاده می‌کند؛ یعنی از این هیجانات تحت 
ایدئولوژی سوشیال–ناسیونالیســم در جهت تخریب 
استفاده می‌کند. ما در آن پژوهش گفتیم که جامعه 
ایرانی هم در شرایطی است که می‌توان از هیجانات 
آن در جهــت تخریب و ســازندگی به‌طــور توأمان 
اســتفاده کرد. پدیده احمدی‌نژاد استفاده از همین 
هیجانــات بود. حال فردی که نتوانــد هیجاناتش را 
کنترل کند و آن را در مســیر درست هدایت نکند، 
خیلی راحت آسیب می‌بیند. همان‌طور که آزمایش 
می‌کنیــم و بنابر برخی داده‌ها می‌فهمیم که کســی 
مثــاً تومــور دارد، در روانشناســی اعتیــاد هم این 

آزمایش‌ها وجود دارد.
آیــا در دوران کودکــی امکان شــناخت 

زمینه‌های ابتلا به اعتیاد وجود دارد؟
 من در مورد رشــد کودکان ایرانی کار کرده‌ام ��

و اســتانداردهایی به دست آورده‌ام. این استانداردها 
کاملًا ایرانی هستند و متناسب با کودکان ایرانی ارائه 
شده‌اند. شــنوایی، زبان، زبان دریافتی، زبان بیانی، 

گفتار، شناخت و ارتباط اجتماعی.
در مدارس می‌توانیم اســکرینیگ کنیــم و دریابیم 
که کودکی زمینه اعتیــاد را دارد یا خیر؟ اگر علمی 
برخورد کنیم از همین دوره آغازین زیســت کودک 
گاهی پیدا کنیم؛ اما  می‌توانیم به ریشه خیلی چیزها آ
متأسفانه در ایران این موضوعات پیگیری نمی‌شوند؛ 
اینکه ســه یا چهار ســال پیگیری کنیــم و ببینیم که 
یــک کودک از چه ویژگی‌ها و شــرایطی برخوردار 
اســت. در سوئیس این امکان وجود دارد، در آلمان 
دارنــد روی مغــز اجتماعی کار می‌کننــد. این‌ها با 
آن اســکرینیگ‌هایی که انجام داده‌انــد به نتایجی 
رســیده‌اند و پیگیــری کرده‌انــد و دیده‌انــد که آن 
نتایج درســت بوده‌اند. مثلًا فردی از آلمان به ایتالیا 
رفتــه، این‌ها در ایتالیا نیز این فــرد را دنبال کرده‌اند 

و دیده‌اند که تشــخیص درست بوده است. می‌شود 
رفتارهای آینده را در کودکان امروز پیش‌بینی کرد.

بــر  کــه  می‌بینیــم  جاهــا  بســیاری  در 
زمینه‌های ژنتیک هم تأکید می‌شود. مثلًا 
می‌گویند کســی که پــدرش اعتیاد دارد، 
پنج برابر بیشــتر در معرض ابتلا به اعتیاد 
قرار دارد؛ اما شما گویا این سهم را خیلی 

کم می‌دانید؟
می‌دانیم که روی این موضوع خیلی کار شــده ��

اســت. ما هم ژنتیک داریم و هــم اپی‌ژنتیک. در 
ایران فکر می‌کنند که اپی‌ژنتیک فقط محیط است، 
اما هم محیط اســت و هم بدن. در نیویورک امریکا 
یک اتفاقی افتاد که خیلی جالب اســت. پژوهشــی 
انجام شد و دیدند یکســری از بچه‌های سیاه‌پوست 
کــه در یــک منطقه بســیار خلافــکار و خطرناک 
زندگی می‌کردند، ضعف رنــگ دارند. کوررنگی 
نداشــتند، ضعف داشتند. کوررنگی ژنتیکی است، 
آزمایــش کردند و دیدند که پدر و مادرها مشــکلی 
ندارند و رنگ‌ها را خوب تشــخیص می‌دهند. بعد 
دیدند که این بچه‌ها آن رودکســین را دارند اما چون 
چمن و ســبزه ندیده‌اند و فقط سیمان دیده‌اند، این 
ماده بیدار نشده است. گفتند این‌ها را ببرید درخت 
و ســبزه ببیننــد تا این مــاده بیدار شــود. تحقیقات 
زیــادی روی ژنتیک و اپی‌ژنتیک انجــام داده‌اند. 
صد درصــد ژنتیک بخشــی از سیســتم را دترمینه 
یا محــدود می‌کند. ولی عرض کردم قشــر مخ که 
در حال رشــد اســت، بخش اعظمی از آن اکتسابی 
است. در مغز موادی وجود دارند که می‌توانند یک 
ژنی را بیدار کنند و فعال بشود و می‌توانند یک ژنی 
را خاموش نگــه دارند. هم ژن بیمارگونه را می‌تواند 

بیدار کند و هم ژن مثبت را.

حال برویم ســراغ تجارب جهانی، اینکه 
دیگر کشورهای دنیا چگونه توانسته‌اند 
این حــس لذت را کنتــرل کنند که مردم 
دنبال اعتیــاد بیش ‌از حد نروند؟ یا اینکه 

آن‌ها هم گرفتار این معضل شده‌اند؟
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در غرب یک‌چیزی را فهمیده‌اند که می‌توان به ��
جاهایی رفــت و با پول هیجان را خرید. فرد می‌رود 
در یــک ارتفاع بلند و خودش را می‌اندازد توی آب 
یا طناب می‌بندند به پایش و از ارتفاعی بلند رهایش 
می‌کنند. این همان شــرایط مرزی است که گفتم. 
هم خود فرد دچار هیجان می‌شــود و هم کسانی که 
تماشاگرند؛ یعنی افراد ازنظر هیجانی ارضا می‌شوند. 
گاهانه می‌داند که بــا هیجانات چه  ســرمایه‌داری آ

باید بکنــد؛ یعنی هیجانات را 
کالایــی و قابل‌خرید و فروش 
می‌کند. جامعــه مصرف‌گرا، 
هیجان را هم مصرف می‌کند. 
از بچگی به‌وسیله تبلیغات این 
کار را شروع می‌کند و به جلو 
کنگره  در  یک‌بــار  می‌بــرد. 
بین‌المللی اعتیاد در ژنو خیلی 
از دولت‌مردان هم حضور پیدا 
کرده بودند؛ برای اینکه بدانند 
به‌جای مواد چه جایگزین‌هایی 
می‌توانند ارائه دهند تا مردم به 
سمت مواد نروند. ما کارهایی 
مثل کنترل مرزها و استفاده از 
سگ‌ها برای کشــف مواد را 
انجام می‌دهیم، اما لذت‌هایی 
کــه می‌توانــد جایگزین مواد 

شوند و منفی هم نباشند کدام‌اند؟
من اینجا باید یک گریزی هم به فرهنگ بزنم، چون 
این شانس را داشــته‌ام که آدورنو را از نزدیک ببینم 
و از دانش او اســتفاده کنم. آدرنــو یک اصطلاح 
کلیدی دارد که می‌گوید: »وقــت آزاد«؛ تنها کار 
نیست که وقت انســان را پر کند. وقتی از کار فارغ 
می‌شــود و بیرون می‌آید باید لباس ورزشی بپوشد و 
وقــت آزادش را پر کند یــا امکاناتی فراهم کنند که 
مردم در وقت آزادشــان بتوانند هیجاناتشــان را بروز 
دهند. مارکوزه زمانی به دانشگاه ما آمد و سخنرانی 
جالبی داشــت در همین زمینه که نظام سرمایه‌داری 
چگونه هیجانات اجتماعی، به‌ویژه هیجانات جوانان 
را کنتــرل می‌کند. مثــاً فوتبال بــرای طبقه کارگر 
یــک مکانیســم بنتیلی اســت که پرخاشــگری‌اش 
را کــم می‌کنــد. آن‌ها فهمیده‌اند که ایــن فوتبال و 
امثالهم باید باشــد تا به‌وســیله آن‌ها هیجانات تخلیه 
شــود؛ یعنی توانســته‌اند بــا سیســتم‌هایی این‌چنین 
هیجانات سرگردان و بی‌صاحب را به شکل مرموزی 
ســاماندهی کنند. عده‌ای را با ورزش، عده‌ای را با 
بار و دیسکو، عده‌ای را تفریح و خلاصه هرکسی را 
در هر سنی به‌گونه‌ای هیجاناتش را کنترل می‌کنند.
مشکل ما این اســت که باید این لذت را به فضیلت 
تبدیــل کنیم کــه نمی‌توانیــم، چون بــرای این کار 
فرهنگ و هنر لازم اســت و دانش تنها کافی نیست. 
فرهنگ شــادی لازم اســت. اینکه انســان بداند در 
زندگی کار و زحمت هم هســت، اما شادی هم باید 
باشــد. لازم اســت این جمله معروف را هم در مورد 
شادی بگویم که شادی تقسیم نشده اندوه بزک شده 
است. شادی هیچ‌وقت در تنهایی نیست. به قول آلبر 

کامو شرابی نیست که به‌تنهایی خورده شود.

هنر هم به هنر سالم و بیمار تقسیم می‌شود. من روی 
موســیقی و تأثیــر آن بر مغز کار کــرده‌ام. برخی از 
این موسیقی‌ها، حتی نوع عرفانی آن، گونه‌ای اعتیاد 
اســت. مثل تریاک است. این موســیقی در سیستم 
عصبی ما همــان تأثیر مواد را می‌گذارد و فرد به این 

نوع موسیقی اعتیاد پیدا می‌کند.
نظر خودتــان درباره وضعیــت اعتیاد در 
ایران چیســت و چه پیشــنهادهایی برای 

مقابله با آن دارید؟
من صاحب‌نظر نیســتم، ��

امــا می‌توانــم بگویــم که در 
وهله نخست خانواده، پس از 
آن مهدکودک، در مرحله بعد 
به‌خصوص  آموزش‌وپرورش، 
دوره آغازیــن مدرســه و بعد 
هم رسانه‌ها خیلی مهم است. 
این کار از عهــده یک ارگان 
خاص هم خارج اســت. باید 
یــک برنامه‌ریــزی گســترده 
بــدون شــعار و تبلیغات برای 
پژوهش، آمــوزش و خدمات 
انجام شــود. به‌خصوص باید 
دربــاره  برنامه‌ریزی‌هــا  ایــن 
هیجانــات ما ایرانی‌هــا انجام 
و اجرا شــوند. این کار نه‌تنها 
درباره اعتیاد مفید اســت که به سیاســت و فرهنگ 
آینده و مغز فرهنگی ما هــم کمک می‌کند. ببینیم 
کــه هیجانات ما معطــوف به چه چیزهایی اســت. 
از زندگی روزمره خانوادگی شــروع می‌شــود و در 
مدرســه و بعد از آن هم ادامه دارد. انبوهی ماتریال 
در مــورد هیجانــات در مدرســه و غیــره داریم که 
باید بررســی شــوند. تلاش کنیم که با فراهم‌کردن 
شرایطی جوانان، شــور زندگی که همان عشق است 
را از دســت ندهند. ما در معتادها همین عدم شــور 
و عشــق به زندگی را می‌بینیم. نه‌تنهــا اعتیاد به مواد 
مخدر که اعتیاد به پــول و قدرت و مانند این‌ها هم 
همین‌طور اســت. همیــن اعتیاد اســت که موجب 
شــده کارشناســان بگویند کــه قدرتمنــدان را باید 
مرتب عوض کنیم تا گرفتار اعتیاد قدرت نشــوند و 

جباریت به وجود نیاید.
پس خانــواده، آموزش‌وپــرورش و رســانه‌ها خیلی 
مهم هســتند. من رســانه‌ها را به‌عنوان وسیله تفریح 
نمی‌بینم، امکانات کمک‌آموزشــی می‌دانمشان که 
به‌راحتی در دســترس همگان قرار دارند. مثل رادیو 
و تلویزیون. در کنار شــادی‌های منفی، شادی‌های 
مثبتی باید خلق شوند که تعادل ایجاد کند. فرهنگ 
و هنر ســالم در شــرایط آزاد می‌تواند ایــن تعادل را 
ایجاد کند و هیجانات را کنترل کند. در پژوهشــی 
در غــرب قبــل از اجرای یــک تئاتر قلــم و کاغذ 
می‌دهند تا شــما دیدگاهتــان را درباره یک موضوع 
خاص بنویســید، بعد از اجرای تئاتــر دوباره همان 
نظر را از شــما می‌پرســند و می‌بینید که 70 درصد 
عوض شــده‌اند. تأثیر هنر این‌چنین است، بذر تفکر 

می‌پاشاند.

این هیجانات ســرگردان مثل یک گاز منفجره است 
که تنها یک کبریت می‌خواهد تا این منفجر بشــود. 
ای‌کاش بزرگان و مسئولان این موضوع را می‌دانستند 
و برای کنترل درست و مثبت آن فکری می‌کردند. 
همین حالا می‌بینیم اجازه اجرای موسیقی را که در 
مشهد نمی‌دهند. دارند موسیقی را حتی در مهدهای 
کودک هــم ممنوع می‌کنند. ایــن کارها خطرناک 

است و هیجانات را منفی و ‌کنترل‌ناپذیر می‌کند.
با توجه به نقش مدارس آیا می‌توان زنگی 
به آموزش‌های این‌چنینی اختصاص داد 
و دربــاره مثــاً اعتیاد و پیشــگیری از آن 

آموزش‌هایی را به کودکان داد.
ما یک جمع دوستانه داریم با آقای فراستخواه و ��

نظری و برخی دوستان دیگر که جمع می‌شویم و قرار 
است پیشــنهاد‌مان را به وزیر جدید آموزش‌وپرورش 
با یک رونوشــت بــه رئیس‌جمهور ارائــه کنیم. در 
ســال گذشــته در مقطع ابتدایی ما چندین هزار نفر 
دانش‌آموز رفوزه‌شــده داشــته‌ایم. ایــن یک فاجعه 
است. ما درباره رشــد طبیعی کودکان پیشنهادهایی 
داریــم که در بعــد زیســتی و روانــی و اجتماعی 
هســتند. در این ســه بعد برنامه کودکان ما می‌توانند 
جرئت‌ورزی، تفکر انتقادی و تعادل هیجانی داشــته 
باشند. متأسفانه معلم‌های ما خودشان تفکر انتقادی 
ندارند. این اســت که در کشــورهای توسعه‌یافته‌ای 
مانند سوئیس مهم‌ترین مقطع آموزش‌وپرورش مقطع 
ابتدایی است که بهترین‌ها را برای آموزش می‌آورند 
و حقوقشان هم به‌اندازه بهترین متخصص و جراحی 

است که در دانشگاه تدریس می‌کند.
به‌نظــر می‌رســد کــه تمام ســرکوفت‌ها و 
تحقیرها از همان دوران کودکی شــروع 
می‌شــود و دانش‌آموز را به عــدم تعادل 

می‌رساند؟
بله درست است. شما اگر به یکی از این مدارس ��

خاص ســر بزنیــد می‌بینید که پســر فلانی بــا راننده 
مخصوص و پســر بهمانی با ماشین آن‌چنانی و راننده 
تشــریف می‌آورنــد ســر کلاس درس! در اینجا چه 
چیزی بــه بچه‌ها یاد می‌دهنــد؟ می‌بینیم که از همین 
مــدارس خاص اختلاس‌گــر برون می‌آیــد. کودک 
سیســتان و بلوچســتانی می‌تواند 217 کلمه را تعریف 
کند؛ اما در منطقه 3 تهران کودک می‌تواند 900 کلمه 
را تعریــف کند. این یکی پیانو هم می‌نوازد و پورشــه 
سوار می‌شــود، کودکی که در فلان شهر دورافتاده و 
محروم زندگی می‌کند دوچرخه هم ندارد. این فاصله 
طبقاتی عمیق طیفی از هیجانات وحشــتناک را ایجاد 
می‌کند که ویرانگر است. البته این هیجانات می‌توانند 
سازنده هم باشند به‌شرط اینکه برای آن‌ها برنامه‌ریزی 

داشته باشیم.
بنابراین ما از مهدکودک تا مقاطع بالاتر برنامه داریم 
و با دوستان مکتوب خواهیم کرد و به مسئولان ارائه 
می‌دهیــم. چرچیل در اوج جنگ دوم جهانی گفته 
بود که جنگ مهم‌تر از آن اســت کــه آن را تنها به 
عهده چند ژنــرال بگذارم. الآن هم باید بگوییم که 
آموزش‌وپرورش مهم‌تر از این اســت که آن را تنها به 

یک وزیر بسپاریم.■

چرچیل در اوج جنگ “
دوم جهانی گفته بود که 
جنگ مهم‌تر از آن است 

که آن را تنها به عهده 
چند ژنرال بگذارم. 

الآن هم باید بگوییم 
که آموزش‌وپرورش 

مهم‌تر از این است که 
آن را تنها به یک وزیر 

بسپاریم
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زنان مجاهد و کمیته مرکزی سازمان

 بخش پنجم

ارتبــاط حنیف نــژاد با روحانیــون چطور 
بود؟ گویا جلساتی را برگزار و از روحانیون 
دعوت می كرده بیایند ســخنرانی كنند. به 
این دلیل كــه رابطه با روحانیون را تقویت 

كند.
اینکه از روحانیون دعوت کند برای ســخنرانی،  �

یک شــوخی اســت و چنین روالی نداشــتیم. رابطه 
حنیــف با روحانیون معمم و غیره به تبریز برمی گردد 
و پیش تر گفتم که ســال های احتمالًا 1337-1336 
در جلسات یوسف شعار شرکت می کرد، جزئیاتش را 
نمی دانم. از خودش شنیدم که می گفت که آن زمان 
روی او تأثیر گذاشــته بود. بعــد در تهران با نهضت 

آزادی و آیت الله طالقانی حشر و نشر داشت.
»شعار« چه چیز را تبلیغ می كرد؟

روحانیــت  � لبــاس  گویــا  یوسف شــعار  البتــه 
نمی پوشــیده، یا روحانی نبوده، دقیق نمی دانم که او 
چه می گفت، اما برخی از روحانیون ســنتی شدیداً با 
او مخالف بودند. این ها را بهتر است از آدمی که در 

این زمینه وارد است بپرسید.

آن قدر حنیف اعتمادبه نفس بالایی داشــت که حتی 
تصور دنباله روی از احدی را هم نمی کرد. ســازمان 
مجاهدینی که حنیف بنیان گذاشــت، از اسام و از 
مارکسیســم آن چیزهایی را که می خواســت گرفت. 
مثــاً در رابطه با خمــس و زکات پــس از خواندن 
کتاب هــای مارکسیســتی ایــن نظر غالب شــد که 
می شــود اموال را مصادره کرد و مالکیت خصوصی 
را از بیــن بــرد. مجاهدین و حنیــف در رأس آن ها، 
نــه مذهبی ســنتی بودنــد نــه مذهبی مــدرن )مثل 
شــریعتی یا بازرگان(. برای مجاهدین و حنیف نقش 
ســازمان در دگرگونی انقابی جامعه نقشــی اساسی 
داشــت و مذهب یا ایدئولوژی بدون ســازمان مؤثر 
در دگرگونی هــای انقابی نبودند. در دوران حســن 
صباح، خارج از تشکیات اسماعیلیه چیزی نبود که 
با اســتناد به آن بشــود گفت که پیغمبــر این را گفته 
یا قــرآن آن را گفته یا شــیوخ متفکر اســامی فان 
حرف هــا را زده اند. آن ها معتقــد بودند این ها ظاهر 
قضیه است و باطن قضیه چیز دیگری است که فقط 
امام می داند. ســازمان مجاهدیــن به گمان من یک 
جریان باطنی بود. می گفتند باید معناهای ظاهری را 

کنار گذاشــت، باطن آن چیزی است که تشکیات 
و رهبری می گوید. محور تشکیات مجاهدین بیشتر 

حنیف بود.
بسیاری روی جنبه دموكراتیک حنیف نژاد 
انگشــت می گذارنــد، الآن صحبتــی كــه 
شــما می كنید مغایر با ســتایش دیگران از 
حنیف اســت، دیگران خیلی ستایش آمیز 

از حنیف نژاد صحبت می كنند.
حنیــف با فکــر مبــارزه و انقــاب و عدالت  �

اجتماعی می خوابید و با همان فکر هم بیدار می شد. 
ســازمانی که او درســت کرد درجه بالایی از تمرکز 
و اطاعــت متابعین از رهبری داشــت. به نظر حنیف 
این انسجام و یکپارچگی تشکیاتی برای یک مبارزه 
جــدی و بی امــان در کشــوری دارای پلیس مخفی 
مخوف شرط اساسی بود. حنیف اگر که می دانست 
نتیجــه آن چــه خواهد شــد، شــاید در ویژگی های 
سازمانی که ســاخت و به راه انداخت تأمل بیشتری 

می کرد.
این را هم بگویم که در اوایل ســال 50، یک جریان 

چشــم انداز ایران بر آن اســت تــا تلاش ها و مبارزات مهنــدس بهمن بازرگانی را منتشــر کند. ایــن خاطرات شــفاهی در گفت وگو با آقای 
امیرهوشــنگ افتخاری راد به صورت متن درآمده و آقای بازرگانی آن ها را در اختیار نشــریه چشــم انداز ایران قرار داده است. همان طور که 

خوانندگان عزیز اطلاع دارند بخش اول، دوم و سوم و چهارم این خاطرات در شماره های 102، 103، 104 و 105 نشریه منتشر شد.
 در بخش های یادشــده، بــه خاطرات دوران کودکی و نوجوانی در ارومیه، پذیرش در دانشــکده فنی دانشــگاه تهران، چگونگی جذب در 
نهضت آزادی ایران و ســپس آشنایی با بنیان گذاران سازمان مجاهدین اشاره شــده است. در این شماره نیز تلاش های مبارزاتی ایشان در 

سازمان مجاهدین از نظر خوانندگان می گذرد.
 لازم به یادآوری اســت خاطرات ایشان دربرگیرنده دو بخش دیده ها و شنیده ها و تحلیل هاست. تحلیل ها گاهی تحلیل هم زمان ایشان در 
زمان حضور در سازمان در هنگام وقایع رخ داده است و گاهی با دیدگاه های کنونی ایشان انجام می گیرد. مهندس بازرگانی با نشریه توافق 
کردند که در اصل مطلب تغییری داده نشود ولی اگر نشریه نظر مغایر و متفاوتی با خاطرات ایشان داشته باشد به صورت پی نوشت به ذکر 
آن مطلب می پردازد. گاهی ممکن اســت دیده ها و شــنیده ها مربوط به دو مقطع از مراحل رشد سازمان باشد که قضاوت خوانندگان آن را 
جبران خواهد کرد. نشــریه از تمامی مبارزان دوران ستم شــاهی و پس از آن تقاضا دارد اجازه ندهند »انقطاع استراتژیکی« در تاریخ ایران 
معاصر به وجود آید؛ بنابراین خاطرات و امانت های ملی خود را هر چه زودتر به شــکل شــفاهی و کتبی تنظیم کنند و در اختیار ملت ایران 

قرار دهند.

خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی
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انتقــادی علیه اعضای قدیــم مرکزیت به راه افتاد که 
»شــما کمیته مرکزی قدیم فکر می‌کنید حرف‌هایی 
که می‌زنید مهم‌تر از بقیه اســت و به نظرات ما بهای 
کمی می‌دهیــد.« در همان حیــص و بیص بود که 
میهن‌دوست آمد و به من گفت سعید و اصغر کشش 
تئوریک ندارند. منظورش این بود که اگر قرار باشد 
رتبه‌بندی جدیدی در کمیته مرکزی شود افرادی باید 
باشند که ذهنشان بهتر کار کند و تئوریک‌تر باشند.

منتقــدان چــه کســانی بودنــد و واکنش 
حنیف‌نژاد به آن‌ها چه بود؟

رجــوی از ســال 45 عضوگیــری شــده بــود، ��
میهن‌دوســت هم از همان حدودها و هر دو هم‌زمان 
در اواخــر ســال 49 بــه عضویت مرکزیت ســازمان 
درآمده بودند. این‌ها بیشــتر به روش غیردموکراتیک 
مرکزیت قدیم ایراد داشــتند تا روش غیردموکراتیک 
جدیدی را جایگزین آن کنند. به این صورت که این 
روشی که بحث می‌شــود یا تصمیم‌گیری می‌شود از 
بالاســت و نظرات ما رعایت نمی‌شــود. منظور آن‌ها 
گســترش دموکراسی به‌تمامی اعضا ســازمان نبود و 
منظور آن‌ها به‌حســاب آوردن و جدی‎گرفتن نظرات 
تازه‌واردها به مرکزیت بود. مســئله بعدی این بود که 
یکســری از افرادی که این‌قــدر وزن و اعتبار زیادی 
دارند که اینجا منظورشان بدیع‌زادگان و سعید محسن 
بود، این‌هــا نباید جایگاهی را که الآن دارند داشــته 
باشــند. می‌گفتنــد اگر بنا به آدم‌های قدیمی اســت 
فلانــی و بهمانی هم باید باشــند. مــی گفتند این‌ها 
دلیل نمی‌شــود کــه قدیمی‌ها صــرف اینکه قدمت 
دارند در رأس باشــند. برادرم، محمــد بازرگانی، نیز 
انتقاد داشت و برخلاف رجوی و میهن‌دوست انتقاد 
او متوجه حجم بــالای آموزش‌های تئوریک بود که 
ایــن آموزش‌ها طبعاً از جانب مرکزیت قدیم بود. این 
انتقادات طی جلســات طولانی ادامه داشت. حنیف 
وقتی‌که با این مخالفت‌ها روبه‌رو شــد می‌خواســت 
بــاز هــم کمیته مرکــزی را گســترش بدهد. شــاید 
می‌خواســت مخالفت‌ها را بخواباند. واقعیت این بود 
که به‌علت شــخصیتی که داشــت همه مــا را تحت 
تأثیــر قــرار مــی‌داد. آدم مصممی بود کــه انضباط 
تشــکیلات یک‌تنه از او ناشی می‌شد. انضباط خیلی 
منســجم و دیســیپلین قوی حســن صباحی داشت. 
ســعید عارف‌مســلکی بود که مطلقاً دنبــال رهبری 
نبود. یک ‌بار ســعید رفته بود شــیراز گویا یکســری 
افراد مســئله داشتند و به شــک افتاده بودند. حنیف 
می‌گفت ما پزشک فرستادیم به‌جای اینکه برود آنجا 
به مریض برســد رفتــه توالت شســته. منظورش این 
بود که ما تو را برای کار مهم‌تری فرســتادیم. ســعید 
درواقع نگاه دیگری داشــت به نظر ســعید محسن، 
انســجام تشــکیلات به اوتوریته رهبری و از این قبیل 
نبــود، بلکه به صمیمیت و خاکی بودن و ایجاد حس 
مساوات در همه و غیره بود. کاراکترش به این شکل 
بود و به نظر من خیلی تأثیر عمیق‌تری می‌گذاشــت. 
هرکدام یــک کاراکتر کامــاً متفاوتی داشــتند این 
کاراکتر را بدیع‌زادگان نداشــت. یکســری انتقادات 
متوجــه بدیع‌زادگان بــود. بدیع‌زادگان بعــد از اینکه 
دستگیر شد و آن شکنجه‌های وحشتناک بازجوهای 

شهربانی را تحمل کرد که او را سوزاندند، احترامش 
ســر جایش برگشت. پیش از دســتگیری‌ها اعضای 
جوان‌تر کمیته مرکزی خیلی احترامش را نداشــتند و 
خودش هم ادعایی نداشت؛ اما واقعاً من چیزی از او 

ندیدم که رهبری‌طلب باشد.
کمیته مرکزی چه کسانی بودند؟

تــا اواخر ســال 47 گفتم کــه بدیع‌‍ــزادگان و ��
حنیف‌نژاد و سعید محسن بودند، از اوایل 47 عبدی 
کنــار رفته بــود. اواخر 47 باکــری، اوایل 48 من و 
اواخر ســال ناصر صادق، حســین روحانی، رســول 
مشکین‌فام و محمود عسگریزاده، هر وقت که تهران 
بودند، شــرکت می‌کردند. ســرگروه شــاخه نظامی 
سازمان، ناصر صادق، بود که معاونش برادرم، محمد 
بازرگانی، بود. عسگری‌زاده از سال 48 مسئول شاخه 
تبریز بود و بعد از خاتمه دوره نظام‌وظیفه‌اش به تهران 
آمد و مســئول گروه اطلاعات شد و تعداد زیادی از 
ســاواکی‌ها را شناسایی کرد. حســین روحانی مدام 

در خــارج و داخل در رفت و 
آمد بود. او انگلیســی، اندکی 
فرانســه و عربی می‌دانســت و 
مسئول تماس با برخی ازجمله 
قطب‌زاده و بنی‌صدر و حبیبی 
در پاریس بود. حسین روحانی 
در میــان روحانیون تماس‌های 
بســیار قوی داشت و از طریق 
آقــای دعایی ســعی کــرد به 
بــرود. خب،  امــام  ملاقــات 
این‌ها که شــمردم می‌شوند نه 
نفــر، در نیمه‌ها یا اواخر ســال 
49 نیز مسعود رجوی و محمد 
بازرگانی و علی میهن‌دوســت 
اضافه شــدند که کلًا می‌شود 
حنیف‌نــژاد  نفــر.  دوازده 
می‌خواســت باز هــم تعدادی 
دیگر را بیاورد می‌گفت خوب 
است بیایند اینجا تجربه کسب 
کنند. کاندیدهای حنیف نژاد 
کریم  و  اسماعیل‌زاده  نصرالله 

تسلیمی و فردی به نام جهانگیر بودند و یک یا دو بار 
حنیف آن‌ها را به کمیته مرکزی آورد که در گوشه‌ای 
می‌نشســتند و فقط گوش می‌کردند؛ اما پس از یکی 
دو جلســه در مجموع مرکزیت نظر مساعدی نداد و 
آن‌هــا را دیگر نیاوردند و ایــن روش دیگر ادامه پیدا 

نکرد.
***

درباره مبــارزه مســلحانه چرا خشــونتی 
که رژیم اعمال میک‌رد از طرف ســازمان 
زشــت دیــده می‌شــد، امــا خشــونتی که 
ســازمان انجام می‌داد جــزو ارزش‌های 

مثبت بود؟
تمــام راه‌هــای مســالمت‌آمیزی کــه مصدق، ��

جبهــه ملی، خلیل ملکی، نهضــت آزادی و دیگران 
مطــرح‌ کرده بودند به بن‌بســت رســیده بود. شــاه 
خلیل ملکــی و حتی نرم‌ترین بخش جبهه ملی را نیز 

تحمل نمی‌کرد. دانشــجو بــودم و مهندس بازرگان 
در دادگاهــش گفت مــا آخرین افرادی هســتیم که 
می‌گوییم شــاه ســلطنت بکند نه حکومت. پس از 
مــا دیگر این حرف‌هــا را نخواهند زد. آری بعد از به 
اغمــا رفتن نهضت آزادی و جبهــه ملی، فکر مبارزه 
مســلحانه جدی شــد و هرکســی که حاضــر بود با 
پذیــرش مخاطرات وارد صحنه کارزار شــود بســیار 
محترم بود. مبارزان راه آزادی باشکوه دیده می‌شدند 
و عظمت مفهــوم خاصی پیدا کرد کــه امروزه کلًا 

دگرگون‌ شده است.
پس خشونت هم ارزش مثبت بود؟

آری. در جــو آن دوران اگــر می‌خواســتی بــا ��
دســت‌زدن به خشــونت حاکمیتی را کــه منفور بود 
ســرنگون کنــی، خشــونت ارزش مثبــت بــود. در 
سازمان‌هایی که به روش مســلحانه مبارزه می‌کردند 
آدم‌های خشــن احتمال موفقیت بیشتری برای صعود 
به جایگاه‌های کلیدی را داشــتند و روند کارهایشان 
خشــن بود. ســازمان‌هایی که 
عــاوه بــر روش مســلحانه، 
مخفی هم بودنــد این ویژگی 
تشــدید  تصاعــدی  به‌طــور 
می‌شــد؛ زیرا هیــچ کنترلی بر 
اعمال رهبری نبود. البته شکی 
نیست آن‌ها آدم‌های فداکاری 
بودنــد ولــی در عیــن حــال 
آدم‌های خشــنی هــم بودند. 
به کاری کــه می‌کردند ایمان 
داشــتند و آمادگــی بســیاری 
داشــتند که هرگونه خشــونتی 
ایدئولوژیک بکنند  را توجیــه 
و تقریباً دســت به هر خشونتی 
بزنند. آن کارها منطق خودش 
را داشــت. نترسی، خشونت، 
ارزش  خطرکردن،  و  شجاعت 
شــاملو  شــعر حماســی  بود. 
»ابراهیم در آتــش« در رابطه 
جهانش  رضایــی،  مهــدی  با 
محدوده‌های  اســت.  همیــن 
فکری شــاملو هــم همین بود و از این نمی‌توانســت 
خارج شــود. شاملو نمی‌توانســت پشت سر خشونت 
انقلابــی مخصوصــاً اگر پیشــداوری مثبــت درباره 
آن‌ها داشــت، چیز وحشتناکی ببیند. حالا مثل قدیم 
نمی‌شــود خوش‌بین بود. آن خوش‌بینی قدیم درباره 
قهرمانان خشــن و فداکار که خشونتشــان محدود به 
بیــرون از محدوده »خودی« ها می‌شــد، فقط یک 
توهم بود. ببین، نســل شــما دارد وارد پارادایم نوینی 
می‌شــود. شــما متعلق به نســلی هســتید که شانس 
ایــن را دارید که در دوران فروپاشــی ســاختارهای 
ارزشــی عمودی و گسترش ساحتارهای ارزشی افقی 
)احترام افقی( زندگی کنید. نســل ما راهی نداشــت 
به‌جز آنکه ســاختار ارزشــی عمودی قدیم را در هم 
بشکند تا ساختار ارزشی عمودی جدیدی به‌جای آن 
بگــذارد. این یک دور و تکــرار بود. ما آدم‌های این 
دور و تکرار هزاران ســاله بودیم. امیدوارم نسل شما 

“ رجوی از سال 45 
عضوگیری شده بود، 

میهن‌دوست هم از 
همان حدودها و هر دو 
هم‌زمان در اواخر سال 

49 به عضویت مرکزیت 
سازمان درآمده بودند. 

این‌ها بیشتر به روش 
غیردموکراتیک مرکزیت 

قدیم ایراد داشتند تا 
روش غیردموکراتیک 

جدیدی را جایگزین آن 
کنند



شـماره 106آبان و آذر  10296

از زنــدان و چاردیواری این دور و تکرار رهایی یابند. 
البته مشــکلات خاص خودتان را خواهید داشت که 

شاید اصلًا با دوران ما مقایسه‌شدنی نباشد.
***

دربــاره  جلســه  ایــن  در  دهیــد  اجــازه 
خانواده و مســئله زن در سازمان صحبت 
کنیم، در کمیته مرکزی شما اصلًا زن نبود. 

نظر سازمان درباره این‌قضیه چه بود؟
ببین، بیلــه دیگ بیلــه چغندر. در آن ســال‌ها ��

جامعــه زیر ســلطه فرهنگ ســنتی و مردســالار بود 
که نظر تحقیرآمیزی نســبت به زن ها داشــت. زن ها 
را با نــام خانوادگی و بدون نام‌بــردن از نام کوچک 
صدا می‌زدند. پیش از دهــه 50 اصلًا راه‌رفتن دختر 
و پســر با هم امری رایج و عــادی نبود. انقلابیون آن 
ســال‌ها نیز هرچنــد بر این باور بودند کــه این‌ها باید 
دگرگون شود اما می‌بایســتی تابوهای مردم را رعایت 
می‌کردنــد تا اثر منفی بر آن‌ها نگذارند. در ضمن در 
آن سال‌های میانه دهه 40 شمسی تعداد دانشجوهای 
دختر در مقایســه با پسرها خیلی کم بودند و بسیاری 
از خانواده‌ها دخترشــان را پس از دیپلم به دانشــگاه 
نمی‌فرســتادند. مثلًا در دانشکده فنی در دوره‌ای که 
من دانشجو شدم تعداد دخترها 2-3 درصد پسرها بود 
و در کلاس 50-60 نفری ما که رشته راه و ساختمان 
بود اصلًا هیچ دختری نبود. البته در دانشــکده‌های 
هنــر و ادبیات تعــداد دخترهــا زیاد بودنــد. همین 
صحبت معمولی بین دختر و پســر را جامعه آن زمان 
معمولی نمی‌دید و آن را بــه لاس‌زدن تعبیر می‌کرد. 
در ضمن دخترهای دانشــجو خیلی بیشــتر از پسرها 
تحت کنترل خانواده بودند. دختر دانشــجویی که از 
یک خانواده ســنتی و با وجود مخالفت پدر بالاخره 
به دانشــگاه راه ‌یافته بود نمی‌توانســت مثل یک پسر 
همان خانواده دیر به خانه بیاید چه رسد به آنکه شب 

در خانه جمعی بماند.
اگر در یک‌ خانه جمعی دختر و پســر بدون ازدواج 
بودنــد، مــردم کوچه بــازار بــه این‌ها به چشــم بد 
نگاه می‌کردنــد و بدتر از آن آن‌ها را چهارچشــمی 
می‌پاییدنــد. ازدواج نیز پای خانواده دختر و پســر را 

به خانه جمعی باز می‌کرد و این هم در جو به‌شــدت 
پلیســی آن زمــان محدودیت‌ها را به طــور تصاعدی 
افزایــش مــی‌داد. محدوده‌های اکنون پذیرفته‌شــده 
زندگی شخصی در آن زمان به‌رسمیت شناخته‌ نشده 
نبود و این، مبارزان آن ســال‌ها را ناگزیر می‌کرد که 
خیلی جدی به فکر جذب دخترها نباشــند. خب در 
آن جــو، مبارزانی که در پی جلب نظر مســاعد توده 
مردم بودند سعی می‌کردند با دخترجماعت راه نروند 
و معاشــرت نکنند و این تبدیل به هنجاری شده بود 
که به دانشــجویان مبارز آن سال‌ها تحمیل‌شده بود. 
من نمی‌دانم این حرف‌ها برای نسل دانشجوی کنونی 
درک‌شدنی است یا نه، اما دانشجوی مبارز آن سال‌ها 
اگــر آن هنجارها را که امروزه تبعیض‌آمیز و نابهنجار 
دیده می‌شــوند ندیده می‌گرفت اصــاً ابتدایی‌ترین 
شرایط مبارزه را نداشــت. هر جا که حضور دخترها 
و زن‌های مدرن پررنگ‌تر بــود، تداعی‌کننده »خانه 
جوانان« بود. این نهادی بود که رژیم ســاخته و تبلیغ 
می‌کــرد. درواقع، در نگاه مبارزان نرینه آن ســال‌ها، 
دانشکده ادبیات دانشــگاه تهران که بیشترین تعداد 
دختران را داشــت روحیه مبارزه دانشجویانش بسیار 
کمتر بود. حالا که به گذشته نگاه می‌کنم و مقایسه 
می‌کنــم با نــگاه آن زمان ما به این مســائل، درواقع 
نقش مسلط نرینه‌ها در جنبش و انتخاب راه مقاومت 
مســلحانه را دور باطلی می‌بینم که خــود را بازتولید 
می‌کرد. این مسئله به قدری نگاه ما را دگرگون کرده 
بــود که ما نه‌تنهــا واقعیت موجــود را از خلال یک 
فیلتــر می‌دیدیم، بلکه حتی ایــن »واقعیات« گذرا را 
ذهن مطلق‌بین ما تبدیل به یکســری اصول ثابتی کرد 
که خیلی زود یعنی در اعتصابات دانشــجویی ســال 
48 به هم ریخت. وقتی‌که دخترها قلوه‌ســنگ‌های 
باغچه‌هــا را جمع می‌کردند و می‌زدنــد یا می‌دادند 
به پســرها تا به پلیس پرتاب کنند؛ ولی نتوانســت این 
شروع استقلال عمل زن‌ها باشد، بلکه جریان انحلال 
عنصــر مادینه در فضایی بود که توســط عنصر نرینه 

ساخته و پرداخته شده بود.
یعنی کادر اولیه ســازمان مجاهدین نگاه 

مردسالارانه‌ای داشت؟
فدایی‌ها هم داشــتند، این نظــر کاملًا عمومی ��

بــود. اصولًا تاکید بر جنس مذکــر بود. در آن زمان 
مبارزه مسلحانه و سلطه نرینه یک بافت همبسته بود. 
ســال 48 اعتصابی عمدتاً دانشجویی در اعتراض به 
افزایــش قیمت بلیت اتوبوس )از دو ریال به دو و نیم 
ریال؟( پیش آمد که دخترهای دانشــجو هم شرکت 
کردند. یواش‌یواش از فردای اعتصاب بحث این شد 
که ما نســبت به زن‌ها باید دیدگاهمان را عوض کنیم 
و عضوگیری دختران شــروع شــد. حالا عنصر نرینه 
بود که با جذب عنصر مادینه ویژگی نرینه خشــونت 
و مقاومت مسلحانه را به میان دخترها می‌برد. طبیعی 
بــود که اعضای ســازمان در درجه نخســت به فکر 
عضوگیــری دختران دوروبرشــان باشــند. مثلًا لیلا 
زمردیان خواهر علیرضا زمردیــان بود. پوران بازرگان 
که قبلًا فعال بود و تا حدودی به عنوان ســمپات بود 
از آن موقع فعال شدند و قرار شد شاخه زنان سازمان 
زیر نظر پوران بازرگان تشــکیل شود. خواهر حیاتی و 
احمــدی و خیلی‌های دیگر بودنــد. تنها عضو بالای 
ســازمان که زن داشــت علی میهن‌دوست بود و این 
مســئله حالت خاصی را در ســازمان به وجود آورده 
بــود. چطور مثلًا در قبایل قدیم یکی زال می‌شــد به 

عنوان غیرخودی به آن نگاه می‌کردند.
نــگاه منفی بــه خانواده، ما را می‌کشــانید به این که 
اعضا مخفــی‌کاری کننــد به‌طوری کــه خانواده‌ها 
حــدس نزننــد که این‌هــا دارنــد چــکار می‌کنند. 
کمااینکه در خانه‌مان نمی‌دانستند که ما داریم چکار 
می‌کنیــم و حداکثر فکر می‌کردند که احتمالًا دنبال 
خوشی‌هایمان هستیم و طوری هم نشان می‌دادیم که 

این ظن را تقویت کند.
یعنی به‌طور فیزیکی از خانواده جدا شده 

بودید؟
نــه لزومی نداشــت که برادرم محمــد و من از ��

خانواده‌مان جدا شــویم. مــادر و برادرمــان متوجه 
فعالیت سیاســی مــا نبودند زیــرا مطلقــاً در خانه ما 
جلسه ســازمان تشکیل نمی‌شــد و ما مطلقاً در خانه 
بحث سیاســی نمی‌کردیم. برادرم فریدون در ســال 
46 ازدواج کــرد و با همســرش در طبقه بالای خانه 
بود. خواهرم در همان سال فارغ‌التحصیل شد و برای 
گذراندن طرحش )دوره دوســاله کار در شهرستان‌ها 

علی باکری-محمد بازرگانی-علی میهندوست-ناصر صادق
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و مناطق محروم که برای پزشکان اجباری بود( رفت 
کاشان و بعد ســنندج. خواهرم طرحش که تمام شد 
در ســال 49 رفت امریکا بــرای تخصص و همان‌ جا 
ماند. در نتیجه خیلی لزومی نداشــت ما از خانه جدا 

شویم.
معمــولًا اعضایی که شهرســتانی بودنــد و در تهران 
دانشجو بودند خانه مستقل اجاره می‌کردند. تعدادی 
از خانه‌های جمعی را دانشــجویان شهرســتانی عضو 
ســازمان اجاره کرده بودند و اجــاره آن‌ها به بودجه 
سازمان تحمیل نمی‌شد، ولی این‌کافی نبود. یکسری 
دیگــر از خانه‌هــای جمعی هزینــه اجــاره ماهانه و 
هزینه‌های خوردوخوراکشــان از طریــق پولی که ما 
می‌دادیم تأمین می‌شد. آن موقع هنوز به هیچ سمپاتی 
گفته نمی‌شــد که سازمانی وجود دارد. سمپات پس 
از اینکــه عضو می‌شــد تــازه می‌فهمیــد عضو یک 
تشکیلات شده اســت. از سال 48 و با اعزام افرادی 
به خارج هزینه‌های سازمان افزایش چشمگیری یافت 
و نیــاز به دریافــت کمک مالی از هــواداران مطرح 
شــد. از آن پس تماس با هــواداران احتمالی در بازار 
اولویــت پیدا کرد و مرکز ثقــل درآمدها اندک‌اندک 
از اعضا منتقل شــد به هواداران ســازمان. به‌موازات 
افزایش تعداد اعضــای تمام وقت، هواداران باید پول 
می‌دادنــد، ولــی می‌توانــم بگویم تا ســال 48 و 49 
اینطوری نبود. ممکن بود اســتثنا هم در آن‌ها باشــد 
مثلًا حنیف صلاح می‌دانست به هواداری که شخصاً 
می‌شــناخت و اعتمــاد کامل داشــت بگوید درباره 

تشکیلات بگوید و از او پول بگیرد.
با این اوصاف ســمپات چه ویژگی داشت، 
وقتیک‌ــه نمی‌دانســت تشــکیلاتی وجود 

دارد.
عضو کسی بود که تعلیمات سازمان را دیده بود ��

و کاملًا در اختیار تشکیلات بود. سمپات کسی بود 
که حاضر بود پول یا بخشی از امکاناتش را در اختیار 
سازمان قرار دهد یا یک کارهایی برای سازمان بکند، 
ولی زندگی خودش را داشــت. معمولًا از سمپات‌ها 
سن و ســالی گذشــته بود و متأهل بودند و ما چنین 
کسی را رویش خیلی حساب نمی‌کردیم. می‌گفتیم 
شاید فردا نتواند خطراتی را که بر دوش یک انقلابی 
اســت تحمل کند. تا سال 48 هم هیچ دختری عضو 
ســازمان نبود. این، به این معنا نیســت که ما سمپات 
نیز نداشــتیم. منصور بازرگان در ســال احتمالًا 49 با 
اجازه ســازمان ازدواج کرد. مدتی هم من مسئولش 
بــودم. به غیــر از علــی مهین‌دوســت و بعدها خود 
حنیف‌نــژاد، اعضایــی که ســازمان به آن‌هــا اجازه 
ازدواج می‌داد درواقع اعضایی بودند که خیلی روی 
آن‌ها حساب نمی‌شد. می‌توانم بگویم اولین زنی که 
حوزه آموزشــی را اداره کرده اســت پــوران بازرگان 
بود. از اولین دخترانی که عضو ســازمان شــدند لیلا 
زمردیان، حمیده حیاتی و خواهران رضایی‌ها بودند. 
ســال 48 بود و احمد رضایی را می‌خواســتند برایش 
معافی ســربازی بگیرند برای این منظور احمد به‌طور 
صوری ازدواج کرد و مشــکل سربازی‌اش حل شد. 
من آنجا به‌عنوان شــاهد دفتر را امضا کردم البته نه با 
نام و شناسنامه خودم. یک آخوند را برای عقد آورده 
بودنــد، خواهر احمد به‌عنوان عروس قلابی صورتش 

را کیــپ گرفته بود تا آخوند متوجــه خنده او به این 
مراســم مضحک ازدواج قلابی نشود. همه به‌زحمت 
جلو خنده‌شان را گرفته بودند، جدی‌تر از همه حاج 
خلیــل پدر رضایی‌هــا بود. پس از امضــا، علی‌رغم 
اصرار حاج خلیل کــه برای ناهار بمانم، بلافاصله از 
خانه رضایی‌ها زدم بیرون، بس که ما وسواس داشتیم 

وقتمان تلف نشود.
احمد رضایی یکی از افرادی بود که حنیف‌نژاد اوایل 
خیلــی او را تحویل نمی‌گرفت چون ارتباطات خیلی 
گلِ‌گشــادی داشت و در آن زمان تصور می‌رفت که 
این نوع ارتباطات ممکن اســت سازمان را در معرض 
خطر قرار دهــد. مصطفی جوان خوشــدل و محمد 
مفیــدی هم ارتباطات زیادی داشــتند. این‌ها افرادی 
فداکار بودند ولی ارتباطات زیادی داشتند و سازمان 
حساس بود که ســاواک از طریق ارتباطات این‌ها به 
ســازمان نرسد؛ اما همین‌ها پس از ضربه اول شهریور 
1350 بــا همین ارتباطات زیادشــان از نظر تهیه جا و 
مخفیگاه اعضای فراری ســازمان خیلی به ســازمان 

کمک کردند.
محمــد حنیف‌نژاد که می‌گفــت خانواده 
پیشگام استعمار است چطور با اعتقادات 
مذهبــی‌اش همخوانی داشــت؟ ازدواج 
ســنت پیغمبر دانسته می‌شود، شما که در 
فاز مبارزه بودید خب طبعاً نباید خانواده 
تشــکیل می‌دادید، این را چگونه ســازگار 

کرد؟
مجاهدیــن �� ســازمان 

ســازمان‌های  مثــل  نبایــد  را 
نظــر  در  مذهبــی  ســنتی- 
مجاهدین  ســازمان  بگیریــد. 
خــودش  را  مقرراتــش  همــه 
اختــراع می‌کرد؛ یعنی اصل را 
تشــکیلات می‌گرفــت. گفته 
می‌شــد ما آماده می‌شویم که 
مبــارز حرفه‌ای شــویم. مبارز 
ازدواج  نبایــد  هــم  حرفــه‌ای 
کنــد بلکــه هــر لحظــه باید 
آمــاده مــرگ باشــد و این با 
ازدواج نمی‌خوانــد. ســازمان 
بــر این باور بود که اصلًا لذت 
چیــز خطرناکی اســت. لذت 
آدم را بــه این زندگی وابســته 
می‌کنــد ما نبایــد دنبال لذت 

باشــیم. ما غذای لذیذ هم نمی‌خوردیم. در سال‌های 
حدود 48 من مدتی مســئول آموزش مصطفی جوان 
خوشــدل بودم. معمولًا به خانه مــا می‌آمد. آن روز 
دختــر خاله من که دانشــجوی دندانپزشــکی بود یا 
تــازه فارغ‌التحصیل شــده بود به خانه مــا آمده بود. 
مــادرم نبود و لابد بــه اورمیه رفته بــود. دخترخاله‌ام 
می‌بیند من میهمــان دارم به فکر تهیه ناهار می‌افتد و 
به‌اصطلاح به حرمت میهمان رولت گوشــتی درست 
کرد. من با شــرمندگی ایــن غــذا را آوردم که مثلًا 
مســئول مصطفــی از این‌غذاها می‌خــورد. مصطفی 
نگاه کــرد و گفــت جل‌الخالق! در ســال 52 گویا 
مصطفــی دســتگیر و خیلی هم شــکنجه شــد و در 

کشــتار زندانیان گروه بیژن جزنی هم‌سرنوشت آن‌ها 
بود. او هم عضو فعال ســازمان بود و هم با اطلاع و 
اجازه ســازمان در گروه حزب‌الله )با حزب الله پس 
از انقلاب اشتباه نشود( عضویت داشت. از سال 48 
به این‌ســو گروه‌های مبارز در جامعه می‌جوشیدند و 
تعدادشــان بسیار زیاد شده بود. در دانشگاه روی هر 
کس که دست می‌گذاشتی وابسته به گروهی بود. به 
همین دلیل خیلی برای ما مهم بود اعضایی که عضو 
می‌گیریم ســابقه سیاسی یا دستگیری توسط ساواک 
نداشته باشــند. معمولًا ما دانشجوهایی را عضوگیری 
می‌کردیم که کاملًا نعــل وارونه بزنند. این اصطلاح 
هم آن سال‌ها زیاد به‌کاربرده می‌شد. طوری زندگی 
می‌کردیــم که بــا محیطی کــه در آن کار می‌کردیم 

وصله ناجور نباشیم.
 بــه ایــن ترتیــب شــما هیچوقــت عاشــق 

نمی‌شدید؟
ما هر لحظه آماده مرگ بودیم و عشــق جنســی ��

دســت‌کم در آن دوران بــرای مــا مطــرح نبود. آن 
ویژگی‌هایــی که در نســل اول انقلابیون دیده شــد 
چیــزی نبود کــه فقط مربــوط به فرهنــگ مذهبی 
باشد. مربوط به فرهنگ جامعه‌ای بود دارای دیدگاه 
متعصبانه و ســنتی و همیــن جامعه بود که ما را وادار 
می‌کرد عشــق جنسی و عشــق بین دختر و پسر را به 
رســمیت نشناســیم. از ســال 48 به بعد توجهمان به 
عضوگیری دختران جلب شــد درواقــع دختر که نه 
او کســی بود که در مقایســه بــا هنجارهای آن زمان 
جنسیت را نفی می‌کرد، یعنی 
نگاهش می‌کردی فرقی با یک 
نداشت.  انقلابی  خشــن  پسر 
می‌دانســت  چنیــن دختــری 
کوچک‌تریــن  نبایــد  کــه 
گرایشی نســبت به هم‌تیمی یا 
شــود.  ایجاد  هم‌خانــه‌ای‌اش 
او پیــش از عضوگیری ممکن 
بپوشــد  هم  مینــی‌ژوپ  بــود 
ولی بعد از عضوگیری شــلوار 
گشــاد می‌پوشــید. البته چون 
تعــداد کم بود همه چیز تحت 
کنترل بــود و افــراد همدیگر 
را می‌شــناختند؛ یعنی نمی‌شد 
دختر و پســری طــور دیگری 
به هم نگاه کنند. اگر هم بود 
مخفی بــود و اگر لو می‌رفت 

به‌ویژه برای پسر خطرناک بود.
ایــن صحبت‌ها مــرا به یاد نقــدی می‌انــدازد که به 
داستان کوتاه خســرو دوامی به نام »رودخانه تمبی« 
نوشته‌ام. آن شخصیت داستان کسی بود که قرار بود 
او را بکشــند چون عاشق دختر هم‌‍تیمی‌اش شده بود 
و با او رابطه جنسی داشته. در سال 50 در سلول‌های 
قدیم اوین عبدمناف فلکی از شــاخه تبریز ســازمان 
چریک‌های فدایی خلق به برادرم گفته بود که بسیار 
خوشحال اســت که توسط ساواک اعدام می‌شود نه 
توســط اعضای هم‌تیمی‌اش. می‌گفــت وقتی‌که در 
گروه فهمیدنــد که ما به هم علاقه‌مند شــده‌ایم من 
محاکمه و محکوم به اعدام شــدم. ارتباط عاشقانه با 

سازمان مجاهدین همه “
مقرراتش را خودش 

اختراع می‌کرد؛ یعنی 
اصل را تشکیلات 

می‌گرفت. گفته می‌شد 
ما آماده می‌شویم که مبارز 

حرفه‌ای شویم. مبارز 
حرفه‌ای هم نباید ازدواج 

کند بلکه هر لحظه باید 
آماده مرگ باشد
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دختر هم‌تیمی، در آن جو خشــن و در فضای سنتی 
جامعه، کاری ضد انقلابی دیده می‌شد، این دو را با 
هم همســو نمی‌دیدند. یک عامل فرعی تشدیدکننده 
هم شــایعاتی بود که بعدها ساواک تبلیغ هم می‌کرد 

که این‌ها در خانه جمعی با هم رابطه جنسی دارند.
آن شخص اعدام شد؟

بله ســاواک اعدامش کرد. ساواک زمستان 50 ��
از اعضای ســازمان چریکهــای فدایی خلق ایران 19 

نفر را اعدام کرد.
چپ‌هــا کــه ظاهــراً نباید بــا این مســائل 
مشــکلی می‌داشــتند چون چه‌گــوارا آن 
موقع نوشته بود اگر دو مبارز به هم علاقه 
پیدا کردند، می‌توانند با هم باشند و حتی 

می‌توانند هم‌بستر داشته باشند.
ایــن را بایــد از باقیمانده‌هــای ســازمان فدایی ��

بپرســی، من تــا آنجایی که می‌دانم در اصل مســئله 
اشــکال نداشــت ولــی می‌گفتنــد چون ســاواک 
سوءاستفاده و تبلیغ می‌کند که این‌ها در خانه جمعی 
با هم رابطه برقــرار می‌کنند؛ بنابراین نمی‌خواســتند 
گزک بدهند دست ســاواک. آن‌هایی که قبلًا زن و 
شوهر بودند مثل مهرنوش ابراهیمی و چنگیز قبادی، 

فرق می‌کرد.
عشــق روحی چطور؟ بالاخــره در همان 
تشــکیلات شــما ممکن بود دو نفر به هم 

علاقه پیدا کنند.
علاقــه معنوی بود. ولی اینکه پشــت آن علاقه ��

یک کشــش جنسی باشــد این کشــش موجه دیده 
نمی‌شــد. تو باید تمام توجهت صرف مبارزه می‌شد. 
امروزه باورکردن این چیزها بســیار ســخت است اما 
اکثــراً ماها از ســال‌های 47 - 48 به بعد ســکس را 
فرامــوش کــرده بودیم. وقتی‌کــه مــدام در گردباد 
مبــارزه می‌چرخــی و توجه تو معطوف بــه خطراتی 
اســت که تو و مهم‌تر از خودت ســازمانت را تهدید 
می‌کند، بســیاری چیزها را اصــاً فراموش می‌کنی. 
کنــار می‌گذاری. بــرای ما وقتی نمی‌ماند. شــب با 
افــکار پیرامون مبــارزه می‌خوابیدیم با همان فکر هم 
بیدار می‌شــدیم. قدرتی که مغز در این رابطه از خود 
نشان می‌دهد حیرت‌انگیز اســت. در رابطه با خودم 
این مســئله را دیده‌ام؛ یعنی مغز می‌تواند همه چیز را 
تحت کنترل خــودش دربیاورد. نه اینکه بگویم همه 
این‌طوری بودند. شــاید چون تعداد افراد سازمان آن 
موقع کم بودند و ســال‌ها رویشان کارشده بود از این 

نمونه‌ها زیاد بود.
خصــوص  بــه  ســازمان  اعضــای  یعنــی 

رهبرانشان رابطه جنسی نداشتند؟
اصلًا.��

وقتی رابطه جنسی نداشتند چه تعریفی از 
لذت داشتند؟

ببین، وضع ما مشــابه کســی بود کــه رانندگی ��
می‌کنــد و درســت در برهــه‌ای اســت کــه دارد به 
طرفی کشــیده می‌شــود که می‌داند چند لحظه بعد 

خطر یــک تصادف مهیب و مــرگ محتوم را تجربه 
خواهد کرد. وضع ما چنین بود و شما داری از لذت 
می‌پرســی. لذت‌های مرســوم زندگــی در آن زمان 
دلنشــینِ ما نبودنــد. ما غذای خــوب نمی‌خوردیم. 
عروســی نمی‌رفتیم، مــن و محمد عروســی برادرم 
فریدون نرفتیم. اصلًا در این عالم نبودیم، اگر کسی 
مجبور بود برود باید طوری می‌رفت که آن جو روی 
او تأثیر نگــذارد. باید با حالت گارد گرفته می‌رفت. 
ما مثلًا صبــح راه می‌افتادیم می‌رفتیــم توچال، آنجا 
خوردنی‌هایی که داشــتیم یا نــان و خرما بود یا نان و 
زیتون. از آنجا راه می‌افتادیم می‌رفتیم شهرستانک و 
بعــد از کیلومتر 55 جاده کــرج -چالوس می‌آمدیم 
سوار اتوبوس می‌شــدیم و برمی‌گشتیم. این مسیری 
بود کــه 11 ســاعته می‌رفتیم و اگر نمی‌ایســتادیم 9 

ساعته می‌رفتیم.
در بــاره ازدواج حنیف‌نژاد می‌گفتید قرار 
شــد بعــداً بگویید. حــالا بگوییــد چطور 

حنیف‌نژاد با آن تفکر ازدواج کرد؟
دســتور تشکیلات بود. کمیته مرکزی بود که به ��

او دســتور داد، خود حنیف‌نژاد اصلًا نمی‌خواســت 
ازدواج کند.

چرا تشــکیلات اصرار داشت که این اتفاق 
بیفتد؟

کسی که مســئول پوران بازرگان بود، دقیقاً یادم ��
نیست چه کسی، فکر می‌کنم علی میهن‌دوست بود 
که این پیشــنهاد را به مســئولش بهــروز باکری داده 
بود. آن موقــع هنوز علی میهن‌دوســت عضو کمیته 
مرکــزی نبود. پــوران بــازرگان گفته بود سیاســی و 
غیرسیاســی ســروته یک کرباس‌اند، آن‌ها دخترهای 
زیبا را ترجیح می‌دهند. میهن‌دوســت می‌گفت برای 
آنکه به ایشــان نشان دهیم که نه خیر اینطوری نیست 
بهتر اســت یکی از افراد ســازمان با او ازدواج کند. 
ایــن کار از نظر امنیتــی هم خوب بــود و یک‌خانه 
جمعی با پوشــش زن‌وشــوهری به خانه‌های موجود 
اضافه می‌شــد. این مســئله در کمیتــه مرکزی بحث 
شــد و روی حنیف‌نژاد توافق شــد؛ امــا حنیف‌نژاد 
به‌شــدت مخالفت کرد. دلیل مخالفتش تعجب ما را 
برانگیخــت. او گفت پوران زیبا نیســت. بعد گفت 
چرا ســعید یا اصغر با پوران ازدواج نکنند؟ درســت 

یادم نیست که چرا روی حنیف‌نژاد توافق شد معمولًا 
در این موارد اقتصاد اطلاعات و کمینه نگاه‌داشــتن 
ســطح اطلاعات بیش از ســایر چیزها مورد نظر قرار 

می‌گرفت.
این که بــاز تناقضی در حنیف‌نــژاد بوده. 

چطور به زیبایی توجه میک‌رده؟
ببیــن، ایــن مشــکل را مســئول پــوران مطرح ��

کرده بــود و طبعاً کمیتــه مرکزی بایــد در آن مورد 
تصمیم‌گیری می‌کرد. بحث شــد کــه اتفاقاً با توجه 
به ســن و ســال آن‌ها محمل خوبی هم می‌شود برای 
خانه جمعی. چه اشکالی دارد؟ در آن جلسه حنیف 
نبود، سعید و اصغر و بهروز و من بودیم. روی حنیف 
توافق کردیم. درواقع یک جور توطئه دوستانه بود. به 
همین جهت حنیف که آمد اصلًا آمادگی نداشــت. 
اگر قبلًا فرصت فکرکردن داشت، اصلًا آن حرف را 
نمی‌زد. در حالت شــوک درواقع بــا صدای بلند هر 
چــه توی ذهنش بود ریخت بیــرون. این واقعیتی بود 
که گفتم و شخصاً شاهدش بودم، بعدش اگر چیزی 

بگویم این‌ها می‌شود تفسیر.1
برای شما این ســؤال پیش نمی‌آمد که از 

حنیف‌نژاد بپرسید چرا؟
وقتی‌کــه حنیف یک مرتبــه از دهنش پرید که ��

...، همــه ما بــه او انتقاد کردیم که ایــن چه حرفی 
اســت که می‌زنی، منتها می‌گفــت چرا به گردن من 
می‌اندازید؟ گفتیم چون ســن و سالت از همه بیشتر 

است. پوران از حنیف هم بزرگ‌تر بود.
اینکــه می‌گویید پــوران بازرگان مســائلی 
داشــت من متوجه نشــدم یعنی انتقادش 
این بود که چون او روحیه انقلابی داشــته 

کسی به عنوان زن نگاهش نمیک‌رده؟
این بحث‌ها مال اواخر سال 48 یا اوایل سال 49 ��

است. سازمان هنوز عضو زن نداشت، پوران بازرگان 
متعلــق به خانواده‌ای بــود که تقریباً همه‌شــان مبارز 
بودند. خواهر منصور بازرگان بود و این‌ها در سازمان 
بودند و تا حدودی در جریان مسائل سازمان هم بود. 
قبلًا هم در نهضت آزادی ســمپاتی‌هایی داشته، بعد 
دیده همه ســروته یک کرباس‌اند دیــده بود مثلًا در 
نهضــت آزادی که به‌رغم آن باورها و حرف‌ها بازهم 

اصغر بدیع‌زادگان-محمدحنیف‌نژاد-سعید محسن
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لطفا‌برگ‌اشتراك‌را‌كامل‌و‌خوانا‌پر‌كنید.
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خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.
خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک كنند. •

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه كد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
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»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام كنید«

موقع ازدواج به زیبایی ظاهر توجه داشتند. او هم حق 
داشــت و داشت از پســرهای انقلابی انتقاد می کرد. 
بعد از انقلاب تراب حق شناس با او ازدواج می کند و 

یک عمر باهم زندگی می کنند.
حالا چرا تشــکیلات روی پــوران بازرگان 

تأکید داشت؟
می خواســتیم شاخه زنان تشــکیل دهیم. پوران  �

تعلیم دیده بود و می توانســت شاخه زنان را اداره کند 
اما اول می بایست انتقادات پوران حل می شد.

حتی با آن صحبت های اولیه که شما در 
مورد تشــکیلات کردید کــه چه وضعیتی 
داشــته و چــه موضعی نســبت بــه زن و 
خانواده تشــکیل  دادن می گرفته قاعدتاً 
پــوران بــازرگان هــم بایــد می گفته من 
نبایــد خانواده تشــکیل دهم بــرای چه 
باید ازدواج کنم او اجباراً به ازدواج تن 

داد؟
من هیچ وقت مســتقیم چیزی از ایشان نشنیدم.  �

سرشــاخه ای که مســئول پوران بازرگان در آن شاخه 
بــود می آمد کمیتــه مرکزی و گزارش مــی داد. من 
هرچه شــنیدم از بحث های آنجا بوده و چیزی بیشتر 

از شــنیده هایم نمی دانم. یا باید این را می گذاشــتیم 
کنار یا حلش می کردیم. کنارگذاشــتنش مطرح نبود 
چــون نیروی فعــال و پاک باخته بود و همه شــرایط 
رزمندگی را داشت. این ها بعداً مطرح شد که بگویند 
ازدواج کنیــد که طبیعی دیده شــوید. آن موقع هنوز 
این مســائل مطرح نبود ما به قدر کافی خانه داشــتیم 
که پوران بازرگان بتواند آنجا باشد، هیچ چیزی هم لو 

نرفته بود که ساواک مشکوک شود.
بــه نظــر مــن این طــور می آید کــه پوران 
بازرگان به ســازمان مردانه شما یک انتقاد 
فمینیســتی می کــرده و ســازمان هــم در 
واکنــش به او گفته که پــوران بازرگان باید 

ازدواج کند، این  طور نبوده؟
نه مســائلی که برای ســازمان مطــرح بود حل  �

انتقاداتش بود. اصلًا بحث فمینیســتی نبود آن موقع 
این بحث ها نبود.

در نهایت چه سالی با هم ازدواج کردند؟
فکــر می کنم اواخــر 48 بود، دقیــق نمی دانم.  �

خانه های جمعی که حنیف می رفت و من می دانستم 
یکی در بلوار کشــاورز شــماره 444 بود که ســعید 
محسن گرفته بود و دیگری در خیابان باستان بود که 

مهدی فیروزیــان گرفته بود که درواقع کمیته مرکزی 
آنجا تشکیل می شد و حنیف عمدتاً آنجا بود و کمتر 

پیش پوران بود.
بعــد از اینکــه با هــم ازدواج کردند شــما 

نمی دانید رابطه شان با هم چطور بود؟
نه چیزی نپرســیدم و به محض اینکه حل شد به  �

عنوان یک مسئله بی اهمیت کنار گذاشته شد.
ســازمان  در  ایدئولوژیــک  ازدواج  پــس 
سابقه داشــته، بعدها هم که رجوی همین 
کار را کــرد و برایش توجیه ســازمانی هم 
ســاخت. نظر شــما در این باره و مســئله 

ازدواج در تشکیلات چیست؟
مــن نمی دانم چرا بــه ازدواج حنیــف با پوران  �

ایدئولوژیــک می گوییــد و این چه ربطی با ســری 
ازدواج هــا و کارهای بعدی رجــوی دارد؟ این یک 
ازدواج تشــکیلاتی بود فقط همین. این نوع ازدواج 
از ســال 50 به بعــد در ســازمان های چریکی زیاد 
اتفاق افتــاد و هیچ یک هیچ شــباهتی با کار رجوی 

ندارند.■
پی نوشت:

1. در اتاق چهل نفری اوین در زمستان 50 مطالب دیگری 
هم گفته شد. امید که در آینده بیشتر توضیح دهند.
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نوروز ســال 1353 در خانــه جمعی واقــع در خیابان 
آقاشــیخ هادی تهران بودیم که جزوه‌ای حدوداً بیست 
صفحه‌ای به دستمان رسید که روی کاغذ موجی سبز حروف‌چینی شده بود. طبقه‌بندی 
خیلی محرمانه داشــت و در صورت خطر باید فوراً ســوزانده می‌شد. از آنجا که جزوه 
روی کاغذ ســبز تایپ ‌شــده بود و نام و عنوانی هم نداشــت من نام آن را جزوه ســبز 
گذاشــته بودم که با همین نام نیز در تاریخ جنبش مسلحانه معاصر معروف شد. هرچند 
من در مرداد 53 بازداشــت شدم و از سیر بعدی آن بی‌خبر ماندم. افراد آن خانه عبارت 

بودند از بهرام آرام، ناصر جوهری، سیمین صالحی و من.
از قرائن نوشــتاری معلوم بود که این نوشتۀ تقی شهرام است که در خانه جمعی دیگری 
بود. جزوه دو محور داشــت. نخســت، نفی اســتثمار انســان از انســان و دوم، تکامل 
مــادی جهان که هر دو محور در آموزش‌های ســازمان مجاهدین وجود داشــت. منتها 
بنیان‌گذاران سازمان با الهام از قرآن و کتاب ذره بی‌انتهای مهندس بازرگان معتقد بودند 
که تکاملِ ســمت‌دار و هــدف‌دار نمی‌تواند صرفاً »مادی« باشــد و جهان دوعنصری 
ماده- انرژی، جهانی رو به‌کهولت، افول و آنتروپی است و آنچه جهان را رو به تکامل 
می‌برد اراده خداوند اســت و این مطلب در جزوه تبیین جهان مجاهدین به‌عنوان جهان 
کید جزوه سبز روی تکامل  سه‌عنصری یعنی »ماده – انرژی – اراده« مطرح شده بود. تأ
مــادی جهان بود کــه از آن دیالکتیک تاریخی مارکس یعنی پنــج دوره تاریخ را نتیجه 
می‌گرفــت و درنهایــت به‌طور خزنده مارکسیســم را مطرح می‌کرد. از جزوه اســتنباط 
می‌شــد جریانی با تفکر چپ مارکسیســتی در ســازمان وجــود دارد و نقدهایی هم به 
گذشــته سازمان دارد. در بدو امر ملاحظه می‌شــد نقدهایی که ناشی از ضربات وارده 
به ســازمان بود در سازمان دیگری چون ســازمان چریک‌های فدایی خلق نیز با شدت 
بیشتری وجود داشت. در حالی که آن‌ها مارکسیسم را راهنمای عمل خود کرده بودند. 
در زمســتان 50 که حدود چهل نفر از اعضای ســازمان در یک اتاق زندان اوین بودیم، 
نتیجه جمع‌بندی‌ها این بود که هم ســازمان مجاهدین و هم چریک‌های فدایی خلق هر 
دو ضربات بسیاری خورده‌اند که ناشی از بی‌تجربگی جنبش مسلحانه و انباشت تجربه 

امپریالیسم بوده که ساواک نیز از آن تجربیات برخوردار بوده است.
افرادی نظیر تقی شــهرام نیز در این جمع حاضر بودند. شهرام در ابتدای دستگیری‌های 
سال 50 مطرح می‌کرد که ضرباتی که خورده‌ایم ناشی از ایده‌الیسمی است که در بطن 
اندیشه ما وجود دارد، ولی طی بحث‌های مستمری که انجام گرفت و درنهایت از زبان 
زنده‌یاد علی باکری مطرح شــد همه به اجماع رسیدیم. من پس از مطالعه جزوه به این 
نتیجه رســیدم که ضرورت مردمی و استراتژیک روند تغییر ایدئولوژی مندرج در جزوه 

چیست؛ مگر فدایی‌ها با ایدئولوژی مارکسیستی بیش از ما ضربه نخوردند؟
 در ســال 50 که با بچه‌های فدایی در یک بند از زندان اوین بودم آن‌ها اعتراف کردند 
که اگر مجاهدین پس از ضربه شــهریور 50 ترمیم نشــده و عملیات را شــروع نکرده 
بودند، جنبش چریکی دچار یأس اســتراتژیک می‌شــد. زمســتان 52 پــس از اینکه به 
مبارزه مخفی رو آوردم یکی از دغدغه‌هایم مطالعه نقدهایی بود که به استراتژی جنبش 
مسلحانه وارد می‌شد. این نقدها عمدتاً از طرف جریان‌های مارکسیستی خارج از کشور 
به دســت ما می‌رســید. از طرفی طی دو ســال؛ یعنی، از شــهریور 50 تا شهریور 52 با 
جریانات مختلف برخورد داشتم و نقدهایی را که سازمان طوفان، حزب توده و سازمان 
انقلابی حزب توده به جنبش مســلحانه داشــتند شنیده بودم که بحث مستقلی می‌طلبد 

کید من روی ضرورت مردمی و استراتژیک  و در جلد دوم خاطرات من آمده است. تأ
تغییر ایدئولوژی بود که چه دلیلی برای آن استوار است. در این ‌باره جواب قانع‌کننده‌ای 

نمی‌شنیدم.
احزاب و گروه‌های مارکسیســتی برای رد جنبش مســلحانه اســتدلال‌هایی داشتند که 
چند مؤلفه داشــت: نخســت اینکه تضاد، ذاتی شیء اســت. دوم، شی‌ء در اینجا یعنی 
ایران؛ بنابراین تضاد، ذاتی ایران است. سوم اینکه تضاد، ذاتی طبقه کارگر ایران است و 
چهارم و نتیجه اینکه طبقه کارگر ایران در مرحلۀ مبارزات صنفی هم نیست چه برسد به 
مبارزات سیاسی و درنهایت مبارزه نظامی. به این ترتیب استراتژی مبارزه مسلحانه را رد 
می‌کردند. جمعی که در خانه خیابان شیخ هادی بود، به‌ویژه بهرام آرام، کوچک‌ترین 
تردیــدی در مبارزه مســلحانه نداشــت و وقتی با او مطرح کردم کــه روند این جزوه به 
نفــی مبارزه مســلحانه می‌انجامد، به‌ویژه که در جزوه آمده اســت که رژیم کمپرادور 
مانند رژیم فئودالی کاســه چینی نیست که ثبات آن شکسته شود - وی گفت: »مشی 
مســلحانه خط قرمز ماســت و به‌هیچ ‌وجه اجازه نخواهیم داد کــه چنین چیزی اتفاق 
بیفتد«. این در حالی بود که در زمســتان 52 حزب توده در نامه‌ای خطاب به ســازمان 
کید کرده بود که هر عمل مسلحانه گامی  مجاهدین مبارزه مسلحانه ما را تأیید کرده و تأ

در جهت لرزاندن ثبات رژیم فاسد پهلوی است.
من از سویی دیگر نسبت به نویسنده این جزوه هم تردیدهایی داشتم. یکی اینکه، شهرام 
نمی‌توانست ادامه‌دهندۀ ویژگی‌های اخلاقی بنیان‌گذاران باشد و این مطلبی بود که در 
درون زندان همه روی آن اجماع داشتند. دوم اینکه، در زندان قصر او با حسین عزتی، 
یکی از اعضای سازمان طوفان، بسیار مأنوس بود و او هم از موضع مارکسیستی به‌شدت 
مبارزه مســلحانه را رد می‌کرد. سوم اینکه، اســلحه کمری تقی شهرام به مدت ده روز 
زنگ خورده بود و او آن را تمیز نکرده و طبیعی بود که در لحظه ضرورت آن اســلحه 
عمل نمی‌کرد و به‌شــدت به او انتقاد شد. چهارم اینکه، او تجربه عملیاتی نداشت. در 

زندان هم بیشتر مطالعه می‌کرد و به دیگر وظایف یک زندانی توجه نمی‌کرد.
مارکسیســت‌ها دراین‌باره راست می‌گفتند و با معیارهای آن‌ها مبارزه مسلحانه قابل‌قبول 
نبــود، ولی مــا معتقد بودیم که پس از کودتای 28 مــرداد طبقات مختلف مردم اعم از 
کارگران، دهقانان و به‌ویژه بورژوازی ملی و خرده‌بورژوازی چپ -که از جنبش تنباکو 
تا آن زمان مبارزه می‌کردند و شهید می‌دادند- در معرض فشارهای روزافزون امپریالیزم 
و نهاد ســلطنت و ساواک قرارگرفته و این طبقات زیر چکمه‌های آن‌ها در حال نابودی 
بودنــد. اضمحلال آن‌ها اضمحلالی طبیعی نبود و به نظر من مبارزه مســلحانه واکنش 
طبیعی آن‌ها بود. من معتقد بودم مارکسیســت‌هایی هم که به خط‌مشی مسلحانه رسیده 
بودند ناشــی از روابط و منشــأ طبقاتی آن‌ها بود و نه ایدئولوژی مارکسیسم. این مطلبی 
اســت که گروه‌های مارکسیستی هم به آن رسیده بودند که به دنباله‌روی از مجاهدین و 
به‌زعم آن‌ها خرده‌بورژوازی چپ افتاده‌اند. در تابســتان 51 در زندان موقت شهربانی با 
مهندس محمد توسلی هم گفت‌وگو داشتم و نگرانی ایشان را از همکاری با گروه‌های 

چپ برطرف می‌کردم.
در ســال 52، زنده‌یاد بیژن جزنی مبارزه مســلحانه را به »تاکتیــکِ محور« تقلیل داد و 
قبل از انتقالش به زندان اوین -‌که منجر به شــهادت او و هشــت نفر دیگر شد- به فرخ 
نگهدار گفته بود که ما اشــتباهی را مرتکب شدیم و آن اینکه خود را تنها پیشتاز مبارزه 
ضد امپریالیســتی قلمداد کردیم و از این بابت هزینه‌های بســیاری دادیم. در تابســتان 

جزوه خون‌بار سبز
درس‌هایی غم‌بار از فرآیند حذف و برادرکشی در جنبش مسلحانه

لطف‌الله میثمی
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53 هرچــه جلوتر می‌رفتیــم نقدهای درون‌ســازمانی به 
مذهب و دین اسلام فزونی می‌گرفت و نگرانی‌ها تشدید 
می‌شد. احساس می‌کردم که بهرام هم در مقابل شهرام 
مقاومت می‌کرد، ولی می‌گفت شهرام، هم غرور دارد و 
هــم غرور او به لحاظ تئوریک زمینه‌دار اســت و در این 
زمینه از پشــتکار عجیبی برخوردار است و سعی می‌کرد 
از مــا در مقابــل او کمک بگیرد. بســیاری از انتقاداتی 
را که به مذهب می‌شــد پاســخ می‌دادیم. در این نوشتار 
کید کنــم و آن اینکه  ســعی دارم روی یــک محــور تأ
شــهرام با روحیه و زمینه‌های تئوریکی که داشت مبارزه 
مســلحانه و مشــکلات آن را به‌هیچ‌وجه قبول نداشت و 
در ریشــه‌یابی‌های خــود به این نتیجه رســیده بود که با 
نفی مذهب و دســتیابی به ابزار مارکسیســتی اســت که 
می‌تواند به هر دو هدف خود یعنی؛ رهبری و نفی مبارزه 

مسلحانه، دست یابد.
پس از چهل سال که گفت‌وگوی شهرام را با چریک‌های 
فدایی خلق در ســال 54 می‌شــنیدم شــهرام عمق نیت 
خود را به ایــن مضمون گفته بود که ما به‌منظور پیروزی 
مارکسیســم، 50 درصد بچه‌های مذهبیِ فاقد صلاحیت 
ســازمان را حذف کردیم تا مذهب دیگر نتواند به تشکل 
و ســازمان‌دهی بپــردازد. در حالی که حذف‌شــدگان 
کســانی بودند که عمده عملیات‌های مســلحانه از سال 
50 تــا 54 را انجام داده بودند و خود او در هیچ عملیاتی 
شرکت نداشــت و معلوم نبود این صلاحیت را از کدام 

عمل و کار کارگری به‌دست آورده بود؟
در گــذر زمان شــهرام و در کنــار او بهــرام به حذف 
خون‌بار مجید شــریف واقفی و صمدیه لباف پرداختند 
و جســد مجید را با ترکیبی از کلرات پتاســیم و شکر و 
گوگرد ســوزاندند. ترکیبی که می‌بایســت در مبارزات 
ضد امپریالیستی اســتفاده می‌شد. خیلی دیر در مهر 57 
و در آســتانه انقلاب بود که بر ملت ما منت گذاشــتند 
و نسبت به ترور شــریف واقفی و صمدیه از خود انتقاد 
کردند. دو محصول چشمگیر این جریان، وحید افراخته 
و محمــد توکلی‌خواه بودند که در همکاری با ســاواک 
گــوی ســبقت را ربوده و رزمنــدگان زیــادی را به تور 
پلیس انداختند. درواقع این دو نفر محصول کار شــهرام 
بودنــد کــه آن‌ها را بــه دام پارادوکســی انداخت که از 
یک‌ســو مبارزه مسلحانه کنند و از سوی دیگر، هم‌زمان 
مارکسیســم را راهنمای عمل قرار دهند. به‌نظر می‌رسد 
وحید افراخته و توکلی‌خواه قبل از بازداشت به بریدگی و 
انفعال رســیده بودند و محصول مستقیم رنسانسی بودند 
که جریان شهرام به‌وجود آورده بود. معلوم بود که نتیجۀ 
آن تهی شــدن از درون و انفعالی اســت که آن دو را به 
همکاری با ساواک کشــاند. یکی دیگر از محصولات 
این پارادوکس، حسین روحانی است که پس از انقلاب 

و قبل از بازداشت به انفعال رسیده بود.
شــهرام در خاطراتی که بعد از انقلاب در زندان نوشته و 
از او به‌جای مانده است، شــدیداً از مبارزه مسلحانه در 

سال‌های 50 تا 55 انتقاد می‌کند.
»همچنین تراب حق‌شــناس در خاطرات مختصری که 
از او باقی ‌مانده اســت به‌شــدت به نقد مبارزه مسلحانه 
می‌پردازد: مایل نیستم به همه ابعاد این رنسانس! بپردازم. 
ولی ذکر این نکته ضروری اســت در ســال 47 یکی از 
افراد مرکزیــت و بنیان‌گذار مجاهدیــن یعنی عبدالرضا 
نیک‌بین از ســازمان جدا می‌شــود. این در حالی است 

که آدرس اکثر خانه‌های جمعی را می‌دانســت و نه‌تنها 
خشــونتی علیه او انجام نمی‌گیرد بلکه حنیف و ســعید 
در عروسی‌اش نیز شرکت می‌کنند. هم‌زمان فرد دیگری 
که نزدیک به مرکزیت بود یعنی اردشــیر جدا می‌شــود، 
نسبت به او هم خشونتی انجام نمی‌شود. قبل از سال 50 
آقای کریم تســلیمی از مرکزیت جدا شد و حتی به خانه 
مرکزی یعنی خانه گلشــن نیز ســر می‌زده و در همان‌جا 
دستگیر می‌شــود. این اســت رویه بنیان‌گذاران درباره 
افرادی که جدا می‌شوند و اطلاعات زیادی هم از اعضا 
و خانه‌های جمعی دارند. اگر شــریف واقفی و صمدیه 
می‌خواستند در راستای بنیان‌گذاران سازمان عمل کرده 
و راه آن‌هــا را ادامه دهند، چه اشــکالی داشــت؟ و چه 

گناهی بر آن‌ها متصور بود؟
در جنگ صفیــن یکی از یاران نزدیک به حضرت علی 
یعنی خواجه ربیــع به حضرت می‌گوید تبیینی از جنگ 
ندارم و حضرت او را به مأموریت ســرحدات خراســان 
می‌فرســتد که اکنون قبر او زیارتگاه مردم شــده است. 
اگــر یکی از کادرهــای ارزنده و باســابقه مانند محمد 
یقینی به خاطر اعتقادات مذهبی‌اش بخواهد از ســازمان 
غصب شــده جدا شود و به خارج از کشور برود و یقین 
دارند که با ســاواک هم نمی‌خواهد همکاری کند، چرا 
باید او را ترور کرد؟ محمد یقینی مظلوم‌ترین فردی است 
که ترور می‌شود در حالی که به همه معیارهای رزمندگی 
وفادار بوده است. او در حالی که مجوز سازمان را برای 
خارج شــدن از ایران گرفته و مشغول جعل سند به همین 
منظور بود، با گلوله از پشت سر از پای درآمد و جسد او 

را در بیابان‌های مسگرآباد سوزاندند.
برای آشــنایی مختصر با زنده‌یاد محمد یقینی و عملکرد 
رهبــری جدید ســازمان بــا او و جزوه خون‌بار ســبز به 
گزیده‌هایی از کتاب بر فراز خلیج‌فارس نوشــته محسن 
نجات حســینی، از دوســتان و همزمــان نزدیک محمد 

یقینی، می‌پردازم:
»... سپاســی تشــکیلات خارج را دگرگــون کرد. همه 
مســئولیت‌های حســین روحانی که در موضــع رهبری 
نیروهای خارج بود و در برابر تغییر ایدئولوژی ایســتادگی 
می‌کرد را از او ســلب کرد و بــه او توصیه کرد که برای 
برخورد ایدئولوژیک و نیز کسب تجربه کارگری به ایران 

برگردد. تراب حق‌شــناس که مؤثرترین فرد در ارتباطات 
خارجی ســازمان به‌شــمار می‌رفت به طرابلس، پایتخت 
لیبی، فرســتاده شــد تا در آنجا از طریــق تماس با دولت 
لیبی به گشایش دفتری برای سازمان مبادرت کند و عملًا 

خود وی نیز در حاشیه و تبعید قرار گیرد...)ص 423(
... بر اساس قراری که گذاشتیم من ورود محمد یزدانی 
را در فرودگاه دمشــق کنترل کردم... از لحظه‌ای که در 
تاکســی نشستیم یزدانی در وصف بیانیه تغییر ایدئولوژی 
کــه اولین نســخه آن را با خود به خــارج آورده بود باب 
سخن گشود و از رنسانسی که این بیانیه به‌پا خواهد کرد، 
صحبت می‌کرد... ســه روز از ورود وی گذشته بود که 

محمد یقینی نیز از انگلستان به دمشق آمد.
یقینی مریض‌احوال بود و از نظر روانی بســیار خســته و 
فرسوده به‌نظر می‌رسید. تنها برادرش یکسال پیش ضمن 
کوهنوردی زمســتانی در یک حادثه سقوط بهمن کشته 
شــده بود و پدرش به‌دنبــال این حادثــه دق کرده بود. 
چند ماه پیش از بازگشــت یقینــی از انگلیس، مادر او با 
دشــواری‌های بسیاری از ایران به ســوریه آمد و در آنجا 
با محمد دیــدار کرد. این پیــرزن آزرده‌خاطر که از غم 
و مصیبتی ســنگین به تنها پســرش پناه آورده بود اصرار 
داشــت که به هر طریق، در سوریه بماند. یقینی شخصاً 
در فکــر این بود که به‌نحــوی از او نگهداری کند اما به 
علت مشــکلات امنیتــی که این کار به همراه داشــت، 
با مخالفت تصمیم‌گیرندگان تشــکیلات رو‌به‌رو شــد و 
مادرش را با ناخرسندی به ایران برگرداند. یقینی از رفتار 
تصمیم‌گیرندگان جدید در سازمان، با تلخی یاد می‌کرد. 
علی‌رغم اینکه او مریض‌احــوال بود و فکر می‌کرد باید 
در خارج به معالجه بپردازد به وی دســتور داده شده بود 
کــه به ایران برود و مســائل اعتراضی خــود را با رهبری 
داخــل در میــان بگــذارد. یقینی ضمن اینکــه هرگز به 
چنین مســافرتی راضی نبود صرفاً به خاطر رعایت اصول 

تشکیلاتی راهی این سفر شد.
... شــبی که یقینی به خانه آمد، من از درد و خســتگی 
کنار اتاق افتاده بودم و صدایم را نیز از دست داده بودم. 
همان شب یزدانی و یقینی، بدون دیدن یکدیگر، از پشت 
پرده‌ای که وســط اتاق کشیده بودیم، تا پاسی از شب با 
هم گفت‌وگو کردند. بحث داغ آن‌ها نیز به گرمای خانه 
افزوده بــود. جدال، جــدال ایدئولوژیک بود و حرکت 
ســریع بادبزن‌هایی که آن دو به‌دست داشتند تهدیدآمیز 
می‌نمــود. یقینی در حالی که مرتب عرق پیشــانی‌اش را 
خشــک می‌کرد از موضع مذهبی خــود دفاع می‌کرد. 
من در این موضع که مارکسیســت‌ها می‌بایست سازمان 
مجاهدین را به‌حال خود می‌گذاشتند و خود تشکیلات 
تــازه‌ای ایجاد می‌کردند و یا بــه گروه‌های همفکر خود 
می‌پیوســتند با یقینی هم‌عقیده بودم. وقتی یقینی مسئله 
مریضی‌اش را مطرح کرد، یزدانی در جواب گفت: »برو 
ایران همان‌جا معالجه کن، لازم نیست توی اروپا معالجه 
کنــی، مگر مردم مــا توی ایران چــه می‌کنند.«)صص 

)426-424
...روحانــی پس از یک ماه اقامت در ایران به ســوریه 
برگشــت... حســین به علت ســوابق تشــکیلاتی و نیز 
اطلاعات وســیع مذهبــی خود، در بیــن مخالفان تغییر 
ایدئولــوژی از اعتبار ویژه‌ای برخــوردار بود. او این بار 
از ســوی رهبری ســازمان در داخل کشــور مأموریت 
داشــت تا بــا اعضا و ســمپات‌های مذهبــی در خارج 
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کشــور گفت‌وگو کند و آن‌هــا را از موضع‌گیری علیه 
تغییر ایدئولــوژی بازدارد. روحانی وقتــی برای بار دوم 
به ایران بازمی‌گشــت، »مصباح« )حســین باقرزاده( را 
که از رابطین ســازمان در انگلیس بود بــا خود به ایران 
برد تا وی نیز مســائل اعتراضی خود را با رهبری داخل 
در میــان بگــذارد. باقرزاده به دمشــق آمــد و در آنجا 
گذرنامــه حقیقی‌اش را بــه امانت گذاشــت و با یک 
گذرنامــه غیرایرانی عازم ایران شــد. در اولین ارتباط با 
افراد ســازمان داخل کشور، گذرنامه خارجی او از وی 
گرفتــه شــد و اقامتش در ایران به درازا کشــید. پس از 
اینکــه مدتی از اقامــت باقرزاده در ایران گذشــته بود، 
تصادفــاً روزی محمد یقینی را در یکــی از خیابان‌های 
مرکزی شــهر تهران ملاقات می‌کند... یقینی در انتظار 
برخوردهای منطقی رهبری در ایران مانده بود و با اینکه 
هنوز گذرنامه‌اش را همراه داشت به فکر خروج از ایران 
نیفتاده بود. پس از چندی باقرزاده تصمیم خود را مبنی 
بر خروج از ایران به اطلاع یقینی می‌رساند و از وی برای 
تهیــه گذرنامه کمک می‌خواهد. چند روز بعد آن دو با 
کمک یکدیگر یک گذرنامه خارجی معتبر به دســت 
می‌آورند. یقینی که در کار جعل مدرک تجربه داشت، 
عکس این گذرنامه را عوض کــرده و باقرزاده با آن از 
ایران خارج می‌شــود. خروج باقرزاده از ایران که بدون 
اجازه سازمان داخل کشور صورت می‌گرفت، به‌عنوان 
فرار او تلقی شــد. روز پرواز باقرزاده از ایران، محمد او 
را تــا فرودگاه مهرآباد همراهــی کرده بود تا خروج او را 
کنترل کند و مطمئن شــود که بدون دردســر از قسمت 
کنتــرل گذرنامه می‌گــذرد. در هنــگام خداحافظی، 
وقتی محمد برای آخرین بار دســت باقرزاده را می‌فشرد 
گفــت: »می‌دانم که رفقای ســازمان مــن را به فراری 
دادن تو متهم خواهند کرد«. باقرزاده با از سر گذراندن 
مشــکلاتی که برای گذرنامــه‌اش در کویت پیش‌آمده 
بود خود را از طریق این شیخ‌نشــین به ســوریه رسانید و 
به‌طور غیرمســتقیم با ســازمان در دمشق تماس گرفت. 
وی گذرنامــه ایرانی‌اش را که قبلًا در دمشــق به امانت 
گذاشــته بود، مطالبه می‌کرد و به‌علاوه به مقداری پول 

نیاز داشت... )صص 426 - 427(
علیرضا سپاسی به‌عنوان مسئول بخش خارج از کشور که 
می‌دانست باقرزاده از قید رهبری جدید در ایران گریخته 
بود، نمی‌توانست کمک به او را تأیید کند... همان‌طور 
که محمد یقینی خود پیش‌بینی کرده بود، بعد از خروج 
باقــرزاده از ایران، از ســوی رهبری ســازمان در داخل، 
عامل فرار باقرزاده شــناخته شــد... در برخوردهایی که 
با یزدانی داشــتم برای اولین‌بار در یک عضو ســازمان، 
جلوه‌هــای علنــی قدرت‌طلبــی را مشــاهده می‌کردم. 
او بــرای پیشــبرد هدف‌هایی که به تعبیر او تشــکیلاتی 
بود، از زیرپاگذاشــتن معیارهای رفتاری یا ارزشــی که 
در ســطح ســازمان و بین رفقای تشــکیلات رایج بود، 
ابایی نداشت... یزدانی توانســته بود از سپاسی نیز برای 
دورکردن من و همسرم تأیید بگیرد. )صص 428 - 429(

روزی ســمیه )فردی که برای بردن اســلحه به ایران رفته 
بــود( به‌طور تصادفــی یقینی را در یکــی از خیابان‌های 
تهران دیده بود و سلام و علیکی مبادله کرده بودند. خبر 
سلامت بودن یقینی ذهنم را از افکار ناخوشایندی که در 

آن گیرودار پیش‌بینی می‌شد، آسوده کرد...
مــن در انتظــار ورود رفیقــی از داخــل کشــور، در 

دمشــق بودم... وی مقدار زیادی مــدارک و پیام‌های 
تشــکیلاتی همراه داشت... ضمن بازکردن جاسازی‌ها 
و جمــع‌آوری و تنظیم مدارک، به نامه‌ای درباره محمد 
یقینی برخوردم. بر اســاس این نوشــته که رمزی نوشته 
‌شــده بود، محمد یقینی دیگر به خارج برنمی‌گشــت. 
هــر بار این پیام را می‌خواندم، زشــتی کلمات عریان‌تر 
می‌شــد و زخمــی بر احساســم می‌نشــاند. از آن پس 
در آســمان سرنوشــت محمد ابرهای تیره و خونینی را 
می‌دیدم. یقینی به‌خاطر پافشــاری بــر تفکرات مذهبی 
خود به داخل فرستاده شد. با اینکه او مدت‌ها در ایران 
سرگردان بود و می‌توانســت به‌راحتی به خارج برگردد، 
همان‌جا ماند. او به یاران تشکیلاتی خود، حتی افرادی 
که از نظــر اعتقادی در برابر او ایســتاده بودند، وفادار 
مانــده بود. محمــد یقینی در آخریــن روز اقامتش در 
دمشــق، قبل از عزیمــت به ایران ضمــن صحبت‌های 
گلایه‌آمیزش گفت که شــاید ســفرش به ایــران ابدی 
باشــد. وفاداری یقینی ناشی از پایبندی او به سازمان و 
وظیفه تشکیلاتی بود. در آخرین تصویری که از او در 
ذهن دارم، مرد بلندقامت و وارسته‌ای را می‌بینم که در 
صندلی عقب یک اتوبوس نشسته و با سکوتی ناخرسند 
در تفکراتــی ابهام‌آمیــز فرو رفته اســت. ایــن اتوبوس 
محمد را به فرودگاه دمشق رسانید تا راهی ایران شود و 
این آخرین دیــدار ما بود. محمد یقینی پس از دریافت 
اجازه ترک ایران از ســوی رهبری، هنگامی‌که در خانه 
تشکیلاتی ســرگرم آماده‌کردن گذرنامه‌ای برای خروج 
از ایران بود، توسط فردی از کادر رهبری ترور شد. من 
)نجات حسینی( به‌خاطر اینکه روزی آزادی و آزادگی 
را برای ملتی در بند به ارمغان بیاورم، این راه را انتخاب 
کرده بودم. من آزادی عقیده را حق طبیعی هر انســانی 
می‌دانستم و در ضمیر مذهبی‌ام نیز »لااکراه فی‌الدین« 
به‌خوبــی جا افتــاده بود... ترور یقینــی تحت هر نام و 
عنوانی که باشد سانســور اعتقادات و تجاوز به حقوق 
دیگران و کشتن آزادی است. این پدیده و رویدادهای 
مشــابه قبل از آن، روابط انســانی و تشکیلاتی من را به 
ســازمانی که به آن عشق می‌ورزیدم، جریحه‌دار کرده 
بود... من یقینی را به‌خوبی در جریان زندان و سپس در 
دوران پس از آن شــناخته بودم، ولی شایستگی انسانی 

– سیاســی رهبری جدید را در برخوردها و کردارشــان 
جســت‌وجو و تجربــه می‌کردم... بدیهــی بود در جو 
بی‌اعتمادی و تردید ناشی از عملکرد رهبری جدید من 
می‌بایســت به ارزیابی موقعیت خود در این تشکیلات 
می‌پرداختــم. در همین موقعیت بــه نامه دیگری که از 
ایران فرســتاده شده بود، دســت یافتم. در آن آمده بود 
»... و بعداً به‌حساب ابوعلی )نجات حسینی( خواهیم 
رســید«. من به‌جای اینکه در انتظار احکام خودسرانه 
رهبری داخل بمانم بی‌درنــگ به فکر چاره‌ای افتادم. 

)صص 431 – 433(
دوشــنبه 29 اسفند، سپاسی )در پاریس( به دیدارم آمد و 
پس از کســب خبر از اوضاع تشکیلات در سوریه به من 
توصیه کرد که بنشــینیم و به انتقاد از خــود بپردازم؛ اما 
مــن تصمیم خود را گرفته بودم. هیــچ راهی برای ادامه 
همکاری با رهبری جدید و در چارچوبی که آن رهبری 
تعیین می‌کرد، نمی‌دیدم. روز بعد یزدانی به سراغم آمد. 
او برای سرپوش‌گذاشــتن بــر اتهامــات و تحقیری که 
نسبت به من روا داشــته بود، مرا »آقا« خطاب می‌کرد. 
»آقا« لقبی بود که در روابط تشــکیلاتی به‌معنای ناســزا 
بــود. این‌گونه برخورد، اعم از اینکه ناشــیانه یا مغرضانه 
بــود، بــه دورکردن بیــش از پیش من از آن تشــکیلات 
می‌انجامید. بحث و گفت‌وگوی ما در چند دیدار که در 
قرارهای مختلف در پاریس صورت گرفت، تکرار شد و 
پس از آن رابطه من با سازمان به حال تعلیق درآمد. از آن 
پس »خلیل« به‌عنوان رابط تشــکیلات هفته‌ای یک ‌بار 
سر قرار می‌آمد تا از وضع من باخبر شود. نامه‌ای می‌داد 
و نامه‌ای می‌گرفت. اوایل، گهگاه توســط او تعدادی از 
کتاب‌ها را که در اختیار ســازمان بود، قرض می‌گرفتم. 
در یکــی از قرارها که منتظر کتاب‌های سفارشــیم بودم 
خلیل دست خالی آمد و بهانه‌ای تراشید که باور نکردم. 
از آن پس دیگر از قرض‌گرفتن کتاب نیز محروم شــدم. 
بعدها شــنیدم کــه یزدانی قرض دادن کتــاب را ممنوع 
کــرده بود. یزدانــی گفته بود »اگر بــه او کتاب بدهیم 
تفکراتش را تئوریزه می‌کند به سر خودمان می‌کوبد!«. 

)صص 434 – 435(
بــه نقل از محمــد صادق: حســین ســیاه‌کلاه از افراد 
مرکزیت که ترور محمد یقینی به دســت او انجام شــده 
بود، بعد از این حادثــه، در بین تیم زیرمجموعه خود به 
افشــاگری علیه شــهرام پرداخته و افراد تیم او نگرانی و 
اعتراض خود را نســبت به این ترور بدون توجیه و دلیل، 
به مرکزیت اعلام می‌دارند. قابل ذکر اســت که حسین 
سیاه‌کلاه تمام مراحل ترور را برای افراد تیمش، به عنوان 
عامل و شــاهد، توضیح داده بود کــه قاعدی فرد دیگر 
مرکزیت، ابتدا برخلاف شــهرام با تــرور یقینی مخالفت 
می‌ورزد؛ اما طی دو ماه، شــهرام دو نفر دیگر به نام‌های 
عبداللــه‌زاده و طریقــت را بــه مرکزیت مــی‌آورد و در 
رأی‌گیــری مجدد، ترور محمد یقینی رأی می‌آورد. پس 
از این ترور و افشــاگری‌های حسین ســیاه‌کلاه عبدالله 
زاده و طریقــت طــی نامه‌ای اســلحه خــود را بر جای 
گذاشته و از ترس شهرام به خارج از ایران می‌روند. ولی 
ســیاه کلاه در مقابله با شــهرام با افــراد تیمش قرارهای 
یک‌طرفه گذاشــته و به افشــاگری ادامه می‌دهد که این 
مقدمــه انفجاری در مرکزیت و آنــگاه در بدنه بود. این 
آغازی برای پایان رنسانس! محمدتقی شهرام بود که چه 

عوارض اجتماعی زیادی به بار آورد.■

محمد یقینی
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به نظر می رســد رهبران كردســتان عراق به یک تفاهــم كلی درباره 
نحوه برخورد با نتیجه همه پرســی نرســیده اند. وضعیت كنونی این 

منطقه را چگونه می بینید؟
در آغاز از نشریه چشم انداز ایران تشکر می کنم که در دو دهه گذشته در فرصت های  �

متنوع مباحث مربوط به امنیت ملی، تمامیت ارضی و اقوام ملی و به خصوص درباره کردها 
مطالب مبسوطی را به جز سه ویژه نامه »کردستان همیشه قابل کشف« منتشر کرده است. این 
گاهی بخشی  نشــانه مبرهنی است که عزم مسئولان و دست اندرکاران چشم انداز ایران در آ
ملی درباره این موضوع جزم اســت. با پرســش شــما شــروع می کنم که به سخنان ناظم 
دباغ، نماینده اقلیم کردســتان عراق در ایران و ســخنان آقای بارزانی اشاره کردید. این دو 
رویکرد متفاوت که مثاً آقای دباغ می گوید این کار چند مرحله است، ابتدا رفراندوم، بعد 
گفت وگو و نهایتاً اگر گفت وگو به نتیجه نرسید جدایی است؛ اما آقای بارزانی گفتند که ما 
بعد از رفراندوم از این پس با عراق همسایه خواهیم بود. همین تفاوت در نوع نگاه نماینده 
سیاســی یک دولت محلی کوچک با رهبر اقلیم خبــر از پیچیدگی اوضاع اقلیم می دهد؛ 
یعنی مواضع نماینده دولت محلی اقلیم کردستان عراق با مواضع رئیس اقلیم کردستان عراق 
هماهنگ نیست! آقای ناظم دباغ عضوی از اتحادیه میهنی و به اصطاح از نزدیکان جناح 
آقای برهم احمد صالح، نخست وزیر سابق اقلیم است که در اتفاقات اخیر از اتحادیه میهنی 

جدا شد. برهم صالح پیش از آن هم معاون نخست وزیر در بغداد بود.

ناظــم دبــاغ از نزدیکان اوســت و از اعضای قدیمی اتحادیه میهنی اســت که یکی از 
مهم ترین جریانات سیاســی کردســتان عراق به رهبری جال طالبانی بود که در سال 
1975 رسماً با عنوان اتحادیه میهنی تأسیس شد و تا پیش از آن از اوایل دهه 60 میادی 
و تا ســال 1975 میادی در قالب جناح چپ و مارکسیست حزب دموکرات کردستان 

عراق فعالیت می کرد. ناظم دباغ تا امروز به برهم صالح نزدیک است.
برهم صالح حزب جدیدی تأسیس كرده است؟

یک تشکل جدیدی تأسیس کرده که هنوز حزب نشده است و با شعار عدالت،  �
دموکراســی و با فهرســتی متفاوت از فهرســت اتحادیه میهنی و فهرست آقای بارزانی 

می خواستند در انتخابات دو ماه آینده شرکت کنند که البته این روند متوقف شد.
به حزب تغییر یا گوران نزدیک است؟

شــما می دانید هم آقای برهم صالح و هم آقای نوشــیروان مصطفی و هم آقای  �
کُســرت رسول هر ســه از معاونان جال طالبانی بودند. آقای کسرت رسول امروز در 
قالب اتحادیه میهنی باقی مانده است. آقای نوشیروان مصطفی مدتی قبل درگذشت. 
ایشان از رهبران اتحادیه میهنی بودند که حدود شش یا هفت سال قبل از اتحادیه میهنی 
جدا شــد. به همین ترتیب آقای برهم صالح هم از اتحادیه میهنی جدا شــد؛ بنابراین 
نیروهای کیفی و اثرگذار اتحادیه میهنی از آن جدا شــدند و هرکدام دارند شــعبه های 

کردستان عراق؛
 آینده ای مبهم در پرتو نزاع تاریخی دو جناح

تحولات اقلیم كردستان در گفت وگو با احسان هوشمند

این روزها با مســئله مهم اقلیم کردستان عراق و همه پرسی استقلال، روبه رو هســتیم. آقای مسعود بارزانی گفت این رفراندوم، رفراندوم 
اســتقلال اســت و ما از این پس همســایه عراق می شــویم، اما آقای ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردســتان عراق در ایران، معتقد بود که این 
موضوع سه مرحله داشت و واژه استقلال را به کار نبرد؛ یعنی قرار بود اول همه پرسی انجام شود، بعد مذاکره انجام شود و اگر توافق نشد، 
جدایی اعلام بشــود. در شماره 99 چشــم انداز ایران نیز مطلبی با عنوان »سخنی با رهبران اقلیم کردستان« آمده است. نتیجه گیری آن 
مطلب این بود که ما در زندانی با ســه ضلع زندگی می کنیم و آن اضلاع عبارت اســت از فروش نفت خام، خرید اســلحه و جنگ و سرکوب 
داخلی یا خارجی. جنگ هشت ســاله در کشــور ما هزار میلیارد دلار خسارت داشت و کل درآمد نفت ما تا آن موقع خیلی کمتر از آن مبلغ 
بود. حالا اقلیم کردستان عراق می خواهد چه کار کند؟ آیا می خواهد اعلام استقلال کند، درحالی که درآمد نفتی آن لرزان و محدود است. 
همچنین میزان نفت اقلیم کردســتان آن طور نبود که ادعا می کردند. قراردادهایی هم که بســتند اشل قراردادهای منطقه را پایین آورد. با 
این نفت کم چطور می خواهند با ســه ناسیونالیســم )ترک و عرب و ایرانی( درگیر شوند؟ آیا اقلیم توان سیاسی این کار را دارد؟ اگر هم پای 
ابرقدرت ها به منطقه باز شــود، وارد مرحله خطرناکی می شــویم به قول آقای ظریف رفراندوم اســتقلال اشتباه استراتژیک بزرگی است که 
عوارض آن به کل منطقه منتقل می شــود. ضمناً ما دیدیم که نه تنها ســران کشورهای منطقه بلکه حتی بخش زیادی از روشنفکران ترکیه، 
عراق و ایران با این کار مخالفت کردند. اگر اقلیم بخواهد استقلال پیدا کند، به قول اوجالان باید با دولت مرکزی یک تفاهمی داشته باشد. 
مثلًا در ترکیه کردها با 23 نماینده در پارلمان بالاخره یک روند تفاهمی را بین سیاســتمداران کرد و ترک پیش می برند. به نظر می آید بدون 
تفاهم چنین کاری خیلی اشــتباه است. برای بررســی بیشتر این مسائل با احسان هوشمند به گفت وگو نشستیم. البته گفتنی است این 
گفت وگو پیش از تحولات اخیر اقلیم و تسلط دوباره دولت عراق بر کرکوک صورت گرفته است. بعد از تسلط بغداد بر کرکوک و تمام مناطق 
مورد مناقشه با اقلیم کردستان عراق با مساحتی بیش از 50 درصد اقلیم کردستان و از دست دادن بخش زیادی از چاه های نفتی و سایر 
مناطق راهبردی، موازنه نیروها در عراق شــکل تازه ای به خود گرفته و نتیجه این شــرایط اتمام دوره ریاســت آقای مسعود بارزانی بر اقلیم 

کردستان عراق را به همراه داشت. چشم انداز ایران در تلاش است پرونده ای را در آینده درباره این تحولات بگشاید.



111 آبان و آذر 96شـماره 106 

خودشان را تأسیس می‌کنند. بر این مبنا ساختار سیاسی 
در اقلیم کردســتان عراق تحت تأثیر تحولات جاری با 
پیچیدگی‌های زیادی روبه‌روست. دقیق‌تر بگویم، توازن 
نیروهای سیاســی کردســتان عراق در حال دگردیســی 
اســت. تحلیلگران می‌گویند حــزب اول یعنی حزب 
پارتــی یا حزب دموکرات کردســتان عــراق به رهبری 
مســعود بارزانــی، دارای دو جناح اســت، یک جناح 
نزدیک به آقای نچیروان بارزانی نخســت‌وزیر اقلیم که 
داماد آقای مسعود بارزانی است. جناح دیگر به رهبری 
مســرور بارزانی، رئیس ســازمان امنیت اقلیم کردستان 
عراق اســت. نچیــروان، فرزند ادریــس بارزانی برادر 
مســعود بارزانی بود که در اواخر جنــگ ایران و عراق 
در ایران فوت کرد. بعد از ملامصطفی بازسازی حزب 
دموکرات کردستان عراق بر دوش مسعود و ادریس بود. 
بعد از فوت ادریس مسعود در نقش رهبری حزب قرار 

گرفت.
در شــرایط امروز حــزب دموکرات کردســتان عراق بر 
بخشــی از اقلیم کردســتان عراق تســلط دارد. در کنار 
این اتحادیه میهنی در سلیمانیه مستقر است و این حزب 
هــم به‌عنوان یکــی از نیروهای سیاســی قدرتمند اقلیم 
است که تاریخ فعالیت سیاســی چند دهه‌ای هم دارد. 
همان‌طور که از نام اتحادیه میهنی پیداست، متشکل از 
تعدادی گروه‌های مختلف سیاســی بــود که به رهبری 
جلال طالبانی اتحادیه میهنی را تأسیس کردند و عمدتاً 
گروه‌های چپ بودند. این گروه‌ها در سال‌های گذشته 
که آقای جــال طالبانی به‌عنــوان رئیس‌جمهور عراق 
برگزیده شــد، به‌تدریج بر سر معاونت و جانشینی آقای 
طالبانی یعنی بر سر قدرت دچار اختلاف شدند. امروز 
نیروهای مهم اتحادیه میهنی را می‌شود چنین تقسیم‌بندی 
کرد: یک جناح به رهبری کسرت رسول است که عنوان 
شده است رهبری موقت اتحادیه میهنی را بر عهده دارد. 
جناح دیگــر را خانم هیرو ابراهیم احمد، همســر آقای 
جلال طالبانی رهبری می‌کند. پدرخانم هیرو و شادروان 
جلال طالبانی بنیان‌گذاران حزب اتحادیه میهنی یا جناح 
چپ حزب دموکرات کردســتان عراق بودند. هیروخان 
)معادل هیرو خانم اســت( جزو شخصیت‌های اثرگذار 
عراق اســت. امروز هیروخان به همراه آقای لاهور شیخ 
جنگی که رئیس ســازمان امنیت اتحادیه میهنی است و 
فرزنــد جلال طالبانی یعنی بافــل طالبانی یک جناح را 
تشــکیل داده‌اند. آقای برهم صالح که از اتحادیه میهنی 
جدا شــده اســت یک جناح دیگر اســت. اخیراً جناح 
دیگری به اتحادیه میهنی اضافه شــده است به نام جناح 
آقای نجم‌الدین کریم استاندار کرکوک است. کرکوک 
اهمیت زیادی در معادلات کردســتان عــراق دارد. از 
کیــد فراوانی بر  دوره ملامصطفــی به لحاظ تاریخی تأ
کردســتانی بودن کرکوک دارند. در اوایل دهه 60، در 
دوره قاســم جنگی که میان بارزانی و قاسم آغاز شد به 

خاطر کرکوک بود.
ایــن جنگ بر ســر کرکوک بود یــا اصلاحات 

ارضی؟
اصل مطلب بر سر کرکوک بود. البته دخالت‌های ��

ساواک هم بود که با نمایندگان بارزانی مرتبط می‌شدند، 
اما اختلاف اصلی بر سر کرکوک بود. آن‌ها حاضر بودند 
حق خودمختاری بر ســر اربیل و سلیمانیه را به‌رسمیت 

بشناسند اما کردها خواهان تسلط بر کرکوک هم بودند و 
نهایتاً بر سر کرکوک به جنگ پرداختند.

پس خودمختاری را پذیرفته بودند؟
بله؛ اما آن‌وقت ملامصطفی از شــوروی ســابق به ��

کردســتان عراق بازگشــت و به‌هرحال گفت‌وگوهایی 
با قاســم شــکل گرفت، ولی بعد اختلافاتی ایجاد شد. 
نیــروی سیاســی قدرتمنــد در برابر حــزب دموکرات 
کردســتان اتحادیه میهنی است. فصل مشترک همه این 
جناح‌بندی‌هــای درون اتحادیه میهنــی مرزبندی آن‌ها 
بــا حزب دموکــرات کردســتان عراق اســت. البته این 
مرزبندی‌ها شــدت و ضعف متفاوتی دارد. مثلًا جناح 
آقــای برهم صالح به آقای نیچروان و یا حزب دموکرات 
کردســتان عراق نزدیک‌تر بود و امروز آقای نجم‌الدین 
کریم که قبلًا فاصله بیشتری با حزب دموکرات کردستان 
عراق داشــت و تندی‌هایی میانشان بود، بعد از ماجرای 
کرکــوک به‌نظر می‌رســد رابطه نزدیک‌تــری با حزب 
دموکرات کردســتان عراق دارد. بــه عبارتی تا چند ماه 
گذشته یکی از حامیان آقای نجم‌الدین کریم هیروخان 
بود درحالی‌که در هفته‌های گذشته ما شاهد آن هستیم 
که فاصله زیادی بین هیروخان و آقای نجم‌الدین کریم 
به‌وجود آمده اســت. در کنار اینکه ما جناح اسلامی و 
گوران را هم داریم. همه این‌ها پیچیدگی شرایط اقلیم را 
نشــان می‌دهد. پس می‌توان گفت هم به لحاظ نظری، 
هم به لحاظ ســوابق تاریخی و هم بر اساس رویدادهای 
هفته‌هــا و ماه‌های گذشــته شــکاف قابل‌توجهی میان 
گروه‌های مختلف اقلیم کردســتان اتفاق افتاده است. 
شکافی که کار سیاست ورزی در اقلیم کردستان عراق 

را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده است.
در فرایند رفراندوم مســرور بارزانی در امریکا با استفاده 
از اســتخدام تعــدادی از پارلمان‌تارهــای امریکایــی و 
لابی‌گــران امریکایــی در حــال گفت‌وگو بــا مقامات 
امریکایی بود و به قول رادیو بی‌بی‌سی در یک مصاحبه 
با ایشــان، او مهم‌ترین و جدی‌ترین آدمی بود که پیگیر 
رفرانــدوم در اقلیم کردســتان بود. هم‌زمــان تا پیش از 
رفراندوم، کمتر شــاهد حضور نچیروان بارزانی در این 
فضای سیاســی بودیم و به‌جز یکــی دو بار هیچ‌وقت به 

اعلام موضع رسمی نپرداخت.
البتــه عــدم موضع‌گیــری دلیل این نیســت 
کــه در موضع‌گیری با مســرور متفاوت‌اند. 
درون تشکیلات ممکن است نوعی تقسیم 

کار انجام داده باشند.
بله این هم یک فرض اســت، اما شــواهد دیگری ��

هســت که در بیانات نچیروان بارزانی آمده است که ما 
نمی‌خواهیم به قیمت دشمنی و ریختن خون انسان‌ها به 
استقلال برسیم. درحالی‌که بقیه رهبران حزب دموکرات 
گفته‌اند که به هر قیمتی که شده است ما باید این آرمان 
را عملــی کنیم. این موضوع تفــاوت موضع‌گیری‌ها را 

نشان می‌دهد.
از طرف دیگر آقای نجم‌الدین کریم شــخصیت مهمی 
در اتحادیه میهنی اســت و در شکل‌گیری موازنه قوا در 
اتحادیــه میهنی اهمیت زیــادی دارد. این حزب که در 
انتخابــات قبل هم از حزب دموکــرات و هم از جنبش 
گوران شکســت خــورد و در مجلس ســوم شــد، در 

انتخابات مجلس عراق دوباره به جایگاه دوم برگشــت. 
رأی کردهــای کرکوک و بخش‌های مورد مناقشــه هم 
به ســبد اتحادیه میهنی کردستان ریخته شد، نجم‌الدین 
کریم با رأی قاطع شورای استانی، استاندار کرکوک شده 
بود و این اتفاقات نشان از جایگاه مهم او دارد. مقدمات 
رفراندوم که آغاز شــد ازیک‌طرف بین اعضای اتحادیه 
میهنی اختلافات زیادی بر ســر جانشینی آقای طالبانی 
ایجاد شــد و هیچ نوع توافقی بین آن‌ها وجود نداشت. 
همچنین آقای برهم صالح نیز از آن‌ها جدا شد و لیست 
جدا داد. البته این امر از 4-5 ســال پیش مشهود بود که 
برهم صالح در حال تلاش اســت تــا خط خودش را از 
خط بقیه اعضای اتحادیه میهنی جدا کند. در هفته‌های 
اخیر شاهد اختلافات جناح‌های دیگر هم بودیم و نوعی 
سردرگمی ایجاد شــد. برای نمونه ملابختیار از اعضای 
دفتــر مرکزی اتحادیــه میهنی در اطلاعیــه‌ای یک روز 
از آقــای بارزانی حمایت می‌کنــد و فردا علیه او موضع 
می‌گیرد یا بالعکس. همچنین ما شاهد هستیم که خانم 
هیروخان که از آقای نجم‌الدین کریم حمایت می‌کرد، 
ناگهان در فضای مجازی گفته شد که جناح هیروخان 
و لاهور شــیخ جنگی گفته‌اند که ما بــا بغداد مذاکره 
می‌کنیم و بر سر خواسته‌های بغداد از کرکوک این شهر 
را مشترکاً اداره کنیم تا آقای نجم‌الدین کریم هم برکنار 

شود.
چرا برکنار شود؟

به دلیل نزدیک‌ترشدن نجم‌الدین کریم به بارزانی و ��
از طرف دیگر نگرانی‌های آن جناح از اتحادیه میهنی که 
نمی‌خواهد هم با دولت عراق رابطه‌اش تند شود و جنگ 
بشــود و هم اتحادیه میهنی با جمهوری اسلامی روابط 
اســتراتژیک دارد. این روابط هم دارد مخدوش می‌شود 
و با چنیــن اتفاقاتی عملًا اتحادیه میهنــی بازنده اصلی 
می‌شود. به‌عبارت دیگر اتحادیه میهنی با پشتوانه ایران در 
فضای سیاسی کردستان عراق فعالیت می‌کند و طبیعتاً 
بحران‌های درونی هم دارد. دولت جمهوری اســامی 
خیلی تلاش می‌کند تعادل و آشتی بین آن‌ها ایجاد کند. 
پــس اختلاف آن‌ها با ایران می‌تواند به قیمت ســنگینی 
برای اتحادیه میهنی تمام شود و پشتوانه مهمی را از دست 
بدهد. همه این‌ها پیچیدگی فضای سیاســی کردســتان 
عراق را نشان می‌دهد. به‌خصوص که پیش از رفراندوم 
کردســتان، نه آقای بارزانی و نه هیچ‌کــدام از نیروهای 
سیاســی عراق، ارزیابی و محاســبه دقیقی از پیامدها و 
رویدادهای پــس از رفراندوم نداشــتند. به‌عبارت‌دیگر 
آن‌هــا فکــر می‌کردند دولت عراق ضعیف اســت و به 
خاطــر اختلافات داخلــی که در بغداد میــان نیروهای 
سیاســی مختلف و نیروهای شــیعه و ســنی و همچنین 
میان نیروهای مختلف شیعه و حتی اعضای یک جناح 
مثلًا حــزب الدعوه وجــود دارد، نمی‌توانــد مقاومت 
زیــادی بکند. این تحلیل، آقای بارزانی و همراهانش را 
به این نتیجه رســاند کــه در درون عراق مقاومت جدی 
رخ نخواهد داد و عراق بســیار ضعیف شــده است. از 
طرف دیگر ترکیه طی سال‌های اخیر رابطه رو به رشدی 
با دولت اقلیم کردســتان عراق داشــته و میزان مبادلات 
تجاری‌شان بالای دوازده تا شــانزده میلیارد دلار است، 
)البته برخی می‌گویند 8 میلیارد دلار، ولی به‌هرحال رقم 
قابل‌توجهی است(، پس ارزیابی آن‌ها این بود که ترکیه 



شـماره 106آبان و آذر  11296

هم مقاومت چندانی نخواهد داشت. ضمن اینکه ایران 
هم به دلیــل گرفتاری‌هایش نمی‌تواند کار زیادی انجام 
دهد. البته به نظر می‌رســد که از طــرف غربی‌ها آقای 

مسعود بارزانی پالس‌هایی دریافت کرده بود.
اینکه تیلرســون گفته بود که هــدف ما تغییر 
رژیــم در ایران اســت و ترامــپ هم موضع 
ســختی در مورد ایران گرفت، آن‌ها ممکن 
اســت فکــر کنند که اگــر ایــن کار را بکنند، 

امریکا از آن‌ها حمایت میک‌ند.
بله و علت هم این بود که در رســانه‌های تندروی ��

امریکایی این‌گونه بازنمایی می‌شد که تنها نیرویی که در 
خاورمیانه می‌تواند جلوی توسعه‌طلبی امپراتوری شیعی 
یا جلوی توســعه‌طلبی جمهوری اسلامی در خاورمیانه 
را بگیرد، حوزه کردســتان عراق است. این عنوانی بود 
که در رســانه‌های نئوکان‌ها وجود داشــت. تحلیلی که 
واقع‌بینانه نیست و نشان از عدم درک درست از واقعیات 
خاورمیانــه و تــوازن نیروهای سیاســی در ایــن منطقه 

آشوب‌زده را دارد.
جــان بولتن هم از کردســتان عــراق خیلی 

حمایت کرد.
بله. این مجموعه شواهد باعث شد که دولت اقلیم ��

هم بدون اینکــه متوجه ابعاد دیگر این موضوع باشــد، 
ممکن اســت آن‌ها را به این محاســبه نادرست کشیده 
باشــد. به‌عبارت‌دیگــر برخی مقامات دولــت اقلیم که 
در رســانه‌های امریکا و از زبان برخی شــخصیت‌های 
امریکایی شنیده بود که آن‌ها می‌توانند مانع توسعه‌طلبی 
جمهوری اســامی ایران بشــوند، باید بــه خاطر روابط 
تاریخی که با ایران داشتند، از ایران رفع نگرانی می‌کردند 
و می‌گفتند که ما به‌هیچ‌وجه قصد هیچ‌گونه چالشــی با 
شما را نداریم؛ اما متأســفانه در این زمینه هم هیچ‌گونه 
موضعی نگرفتند و به‌نوعی فضای رسانه‌ای اقلیم در حال 

تائید این نوع فرافکنی‌ها و اخبار بود.
وزیر دفاع انگلستان خیلی به بارزانی اصرار 

کرد که این کار را عقب بیندازد.
بله ما دیدیم که تمام کشــورهای اروپایی و ازجمله ��

انگلســتان و فرانسه که به‌طور ســنتی با کردهای عراق 
رابطــه دارد و حتــی ایالات‌متحــده امریکا آن‌هــا را از 
انجام رفراندوم برحذر داشــتند. البته این نگرانی امریکا 
قابل‌تحلیل اســت. امریکا به چند دلیل نگران سرنوشت 
عراق اســت. مهم‌ترین دلیل تمام شــدن تجزیه عراق به 
نام امریکاســت. چون دولت صدام حســین را امریکا 
ســرنگون کرد، هر نــوع تغییری در جغرافیای سیاســی 
عــراق این تصور را به‌وجود مــی‌آورد که امریکا از ابتدا 
در پــی تجزیه عراق بوده اســت و این بــر نفرت مردم 
خاورمیانه عربی از امریکا خواهد افزود. اگر تحلیلگران 
کردســتان عراق رسانه‌های بزرگ غربی را تحلیل محتوا 
می‌کردند، کاملًا می‌توانستند متوجه بشوند که در وضع 
موجود دولت امریکا اعم از جمهوری‌خواه یا دموکرات 
به‌خصوص جمهوری‌خواهانی که خودشان در حمله به 
عراق و سقوط صدام نقش داشتند به‌هیچ‌عنوان در تجزیه 

عراق همراهی نخواهند کرد.
تیلرســون، وزیــر خارجــه امریــکا، رئیــس 

بزرگ‌ترین شرکت نفتی دنیاست و معادلات 
نفت را خوب می‌فهمد. اگــر امریکا بگوید 
بــا خودمــان  مــا کل عــراق را نمی‌توانیــم 
داشــته باشیم ولی کردســتان را می‌توانیم با 
خودمان داشــته باشــیم، آن‌وقت ایران هم 
می‌تواند بگوید که بلوک نفتی‌شــان شیعیان 
هم به حاشیه ایران بپیوندد و آن‌وقت ایران 

قدرت نفتی بزرگی می‌شود.
این نکته بااهمیتی اســت؛ اما در بســتر دقیق‌تری ��

ماجرا را بایــد دید. ما از ابتدای شــکل‌گیری عراق در 
دهه 20 میلادی قرن بیستم شاهد هستیم که دولت عراق 
از ویرانه عثمانی ســر برآورد و خاندان فیصل حاکم آن 
شــدند. البته قرار بود حاکم آن خاندان هاشمی باشند و 
آل ســعود حاکم اردن باشــند و آل فیصل در عربستان 
باشــند، اما بعدها انگلســتان این را تغییر دادند و ملک 
فیصل را به‌عنوان پادشــاه عراق برگزیدند، ابتدا قرار بود 
عراق شــامل کردســتان عراق نباشــد و کردهای عراق 
سرزمین مستقلی داشته باشــند، این در قرارداد سور هم 
آمده بود. ســور نام شــهرکی در نزدیکی پاریس است. 
در آنجا قرارداد فروپاشــی عثمانی بســته شــد. البته دو 
ســال بعد در لوزان این قــرارداد تغییر کرد. چون ملک 
فیصل با ادموندز و سایر دست‌اندرکاران انگلیسی حاکم 
بر قیمومیت انگلســتان بر عراق گفت‌وگو کرد و گفت 
اگر حاکم عراق باشــم موازنه اجتماعی و سیاسی به نفع 
شــیعیان است، اما با اضافه شــدن کردهای شمال عراق 
به دولت عــراق این موازنه تا حدودی تحــت تأثیر قرار 
خواهد گرفت؛ یعنی بودن شیعیان پرشمار ناراضی نسبت 
به سیاست‌های اســتعماری انگلســتان موجب شد که 
کردستان عراق و شمال عراق به عراق ضمیمه بشود. در 
این دوره شــیخ محمود در سلیمانیه ادعای شاهی کرد. 

البته بعداً انگلستان به او پشت کرد و او سرکوب شد.
در تحولات جاری هم این مســئله مهم اســت؛ یعنی با 
جداشــدن کردســتان عراق در عراق باقی‌مانده موازنه 
سیاســی بیش از پیش به نفع شیعیان تغییر می‌کرد. آنچه 
در مــورد نفت هــم می‌گویید در این بســتر قابل‌درک 
اســت؛ یعنی هم به لحاظ نیروی سیاسی و هم به لحاظ 
منابع نفتی شیعیان بیش از گذشته دست بالا را خواهند 
داشت و این به نفع منافع امریکا نخواهد بود. پس علاوه 
بر دلیل اول که دلیلی سیاســی بود، به دلیل دوم که این 
دلیل نفتی اســت امریکا مخالف اســتقلال کردســتان 
اســت. از این دلیل به دلیل ســوم وارد می‌شویم که هر 

نوع فرقه‌ای و قومی‌شــدن معادلات سیاسی در عراق و 
گسترش تنش بر مبنای مذهب یا قومیت قابل سرایت به 
کشــورهای دیگر منطقه مانند ترکیه، عربستان و بحرین 
و سایر حوزه‌های شیعی اســت. این هم دقیقاً برخلاف 
مصالح امریکاســت و عملًا منافع امریــکا در عراق را 
دچار آســیب خواهد کرد و دوستان امریکا در منطقه را 
دچار بی‌ثباتی پایدارتری خواهد کرد. همچنین در ترکیه 
هم به گســترش ناامنی و بی‌ثباتی منجر خواهد شد. در 
مورد ایران هم کارکرد متفاوتی خواهد داشت. در ایران ما 
با دو وجه روبه‌رو هستیم که وجه عراقی آن مسئله است. 
یک وجه داخلی آن است. به هر حال هر اتفاقی که در 
اقلیم رخ بدهد می‌تواند به نفع ایران هم تعبیر شود؛ یعنی 
اگر تجزیه بشــود، ایران کمترین خســارت را به نسبت 
ســایر کشورها خواهد دید، هم شــیعیان قوی می‌شوند، 
هم کردهای ضعیف در همسایگی ما قرار می‌گیرند، هم 
اهل ســنت عراق مرز مشــترکی با ایران نخواهد داشت. 
البته این تحلیل نســبی است؛ یعنی نســبت به ترکیه که 
عمــاً مرزهایش با کردها در ســوریه و عراق محاصره 
خواهد شــد و اگر احیاناً بی‌ثباتی در ایران شکل بگیرد، 
آن‌وقــت تمام و کمال مرزهای آســیایی و خاورمیانه‌ای 
ترکیه با کردها همســایه خواهد شد؛ و آینده نامشخصی 

برای تمامیت ارضی ترکیه رقم خواهد خورد.
آیــا در محاســبات امریــکا این مســئله هم 
لحاظ نشــده بود کــه ترکیه پــس از جدایی 
قطر از عربســتان به‌شــدت از قطر حمایت 
کرد. بر ســر رفراندوم اقلیم هم به‌شــدت به 
ایــران نزدیک شــد. این ترکیه کــه عضو ناتو 
اســت بیاید ســمت ایران و این بلوک ترکیه 
و ایران و قطر و روســیه و عــراق و حزب‌الله 
و ســوریه یــک نیرویی را تشــکیل می‌دهند 
کــه در اردوی تروریســم هم نیســت؛ یعنی 
گروه‌های شیعه هیچک‌دام اقدام تروریستی 
نداشــتند، این می‌تواند موجــب نزدیکی با 

امریکا هم بشود؟
 آنچه در منطقه رخ می‌دهد پدیده‌ای ماهیتاً بســیار ��

بااهمیــت برای ما ایرانیان، ترکیــه، خاورمیانه و حتی در 
سطح فرامنطقه‌ای اســت. اساساً تولد کشورهای جدید 
در دنیا یا تغییر مرزهای جغرافیایی قطعاً دارای پیامدهای 
پیچیده و بلندمدتی خواهد بــود که برای کل آن حوزه 
و در ســطح بین‌الملــل خواهد بود. من بــا یک مثال و 
چند توضیح این را خواهم گفت. وقتی دولت انگلیس 
از اتحادیه اروپا خارج شــد، مســئله ابعاد بسیار پیچیده 
اقتصادی پیدا کرد. اتحادیه اروپا باید مرزها و گمرکات 
خــود را از اول تعریف کند و این دردســرهایی را ایجاد 
کرده و هم اکنون نیز اتحادیه اروپا و انگلســتان درمانده 
شده‌اند که نظم تازه‌ای را در نظام بانکی و نظام حقوقی 
خود تعریف کننــد. تازه ما انگلیس را مثال می‌زنیم که 
تمام و کمال عضو اتحادیه نبود و با شروطی عضو اتحادیه 
اروپا بود. این تغییر هم اتحادیه اروپا و هم خود انگلستان 
را دچار گرفتاری و پیچیدگی کرده اســت. با این مثال 
به داستان تأسیس کشورها برگردیم. در دو سده گذشته 
شاهد ظهور کشورهای جدیدی هستیم و همچنین تلاش 
برای تجزیه کشورها. برخی از این‌ها موفق بودند و برخی 
موفق نبودند. مثلًا با فروپاشــی شوروی جمهوری‌هایی 

ناظم دباغ
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در قفقاز شکل می‌گیرد، اما همین جمهوری‌ها در 1918 
برای اســتقلال تلاش کردند، اول جمهوری‌های قفقاز 
شکل گرفت، بعد جمهوری‌های ارمنستان و گرجستان 
و آذربایجــان، که نام آذربایجان ما را به ســرقت بردند. 
چطور شــد که آن تجربــه ناکام بود و لنین موفق شــد 
بساط آن سه جمهوری را در هم بپیچید و به زیر سیطره 
شوروی ســابق بازگرداند. از کشور خودمان مثال بزنیم. 
در دهــه 20 جمهوری مهاباد در کشــور خود ما اعلام 
تأســیس کرد. یا یک سال فرقه دموکرات در آذربایجان 
آن منطقــه را کنتــرل کردند. این‌ها تجاربی هســتند از 
موفقیت‌ها یا شکست‌ها برای تشکیل سرزمین‌های جدید 
یا احیاناً تغییر جغرافیای کشورها. متأسفانه در کشور ما به 
این تجارب به‌اندازه کافی توجه نکردیم و آن را بازخوانی 
نکردیم درحالی‌که این امور بســیار برای ما می‌توانست 
درس‌آموز باشد؛ یعنی هر تلاشی برای اعلام استقلال و 
تأسیس یک کشور جدید نمی‌تواند لزوماً موفق و پیروز 

باشد.
برگردیم به ماجرای اقلیم، در ماجرای اقلیم نکات مهمی 
وجود دارد، اولین نکته پیچیدگی وضعیت است که مانع 
از شــنیدن صدای واحدی از اقلیم کردســتان می‌شود. 
زمانی رقابت‌های سیاســی و نظامی و حتی اجتماعی و 
اقتصادی در کردســتان عراق تبدیل به جنگ هم شد و 
این جنگ خون‌ریزی بســیار گسترده‌ای در پی داشت. 
مثــاً در دهه نود، درگیری بیــن اتحادیه میهنی و حزب 
دموکرات کردســتان عراق حــدود 13 تــا 14 هزار نفر 
تلفات داشته اســت. این درگیری‌ها چند برابر این عدد 
هم زخمی و بی‌خانمان داشــت. آن تجارب دردناک و 
شرایط پیچیده امروز زمینه را برای وحدت کلمه در اقلیم 
کردســتان کمتر می‌کند. به‌ویژه که ثابت شده که عزم 
دولت عراق، ترکیه و ایران و کشورهای منطقه و فرامنطقه 
برای مخالفت با شــکل‌گیری دولتی به نام دولت اقلیم 
کردســتان عراق جدی‌تر شده اســت، پس کار سخت 
شــده است. این موجب شده اســت که فضای درونی 

اقلیم با تنش‌هایی تازه روبه‌رو بشود.
بحث دیگری که اینجا مطرح اســت، مسائل اقتصادی 
و اجتماعی درون اقلیم اســت. در دهه گذشــته درون 
اقلیم به‌خصوص در پنج ســال اخیر پس از ورود داعش 
به معادلات سیاســی عراق و به کنترل‌گرفتن کرکوک و 
تشــدید اختلافات بغداد- اربیل، فرصتی ایجاد شد که 
دولت اقلیم کردستان عراق مناسبات اقتصادی‌اش با دنیا 
به‌ویــژه ترکیه را تقویت کند و شــروع می‌کند به فروش 
نفت و درآمدهای زیادی به دست دولت اقلیم می‌افتد. 
ایــن درآمدها پیامدهــای اقتصادی هم در پی داشــت. 
مثلًا ســطح زندگی و سبک زندگی مردم اقلیم را تحت 
تأثیر خودش قــرار داد. امکانات تازه‌ای در اختیار مردم 
قرارگرفت و مطالبات از زندگی هم عوض شد و در این 
موقعیت ما شاهد چند اتفاق تازه هستیم. اول اینکه افکار 
عمومی به‌شــدت از فساد نگران‌اند. آن‌ها بیان می‌کنند 
که اقلیم به‌شــدت با فساد گســترده روبه‌روست. حتی 
بــه تنش‌های اجتماعــی و تظاهرات سیاســی هم منجر 
می‌شــود. مثلًا گوران از دل همین تنش ایجاد می‌شود. 
به‌جز فســاد، پنهان‌کاری هم مسئله مهمی است. رقبای 
حــزب دموکــرات مدعی‌انــد، دولت اقلیــم به‌صورت 
شــفاف قراردادهای نفتی و درآمدهایش را طی ســال‌ها 
اعلام نکرده اســت. البته دولت اقلیم وعده می‌دهد از 

ایــن به بعد شــفاف‌تر آن‌ها را اعــام کند. به‌خصوص 
درآمدهای نفتی. البته گفته می‌شود پای خانواده رجب 
طیب اردوغان و دولت ترکیه هم در اینجا هســت. شاید 
ســودهای زیادی به جیب فرزنــد و داماد آقای اردوغان 
رفته باشــد. نکته بااهمیت بعدی داستان جنگ داعش 
است. این جنگ باعث می‌شود تکانی به اقلیم کردستان 
وارد بشــود. با آغاز جنگ ناتوانــی دولت اقلیم در دفاع 
از مردمش مانند ایزدی‌های موصل در سنجار )شنگال( 
که حدود 5 هزار نفر زن به اسارت گرفته شدند و تعداد 
زیادی کشــته شــدند، یا در مخمور کــه دولت ایران به 
کمک آن‌هــا می‌رود. این اتفاقات موجب شــد که در 
بین مردم اقلیم احســاس نگرانی ایجاد بشــود که دولت 
آن‌هــا توانایــی دفاع از آن‌هــا را ندارد. نکتــه دیگر این 
اســت که وقتی اختلافات آن‌ها با بغــداد بالا می‌گیرد، 
دولت عراق آن 17 درصد بودجه اقلیم کردســتان عراق 
از بودجه کشــور عراق را نمی‌دهد. دولت عراق مدعی 
اســت که ما آن 17 درصد را می‌دهیــم که دولت اقلیم 
درآمد مرزی و نفتی‌اش را اعلام کند، وقتی آن‌ها درآمد 
نفتی‌شان را نمی‌گویند عملًا بیش از آن 17 درصد دارند 
پول درمی‌آورند پس دادن حقوق کارمندان و پیشمرگه‌ها 

معنایی نخواهد داشت.
دولــت مرکزی کــه اخیراً اعلام کرده اســت 

حقوق کارمندان را می‌دهیم؟
اخیراً نفت به‌شــدت ارزان شــد، وقتی نفت ارزان ��

شود، صادرات نفت اقلیم هم کفاف حقوق و مطالبات 
و توقعات مردم را نمی‌دهد. در چند سال گذشته بخشی 
از حقوق نیروهای اداری و پیشــمرگه‌ها داده نمی‌شود و 
می‌گویند این باید ذخیره بشــود و بعداً که پول دســت 
دولت اقلیم آمــد این حقوق داده می‌شــود. می‌گویند 
حدود 50 درصد حقوق کارمندان داده نمی‌شــود و این 
مــی‌رود در صندوق ذخیره و به طلب کارکنان دولت از 
اقلیم تبدیل می‌شــود. در چنین فضایی است که دولت 

اقلیم وارد بحث رفراندوم می‌شود.
در چنین شــرایط پیچیده سیاســی و اقتصادی است که 
برگزاری رفراندوم در دســتور کار قــرار می‌گیرد. اینجا 
سؤال اول این است که محاسبه برگزارکنندگان رفراندوم 
در خصوص کشــورهای منطقه و کشورهای دنیا بر چه 
پایه‌ای اســتوار بود. برخی می‌گویند شــاید پشت پرده 
اطمینان خاطری از سوی قدرت‌های بزرگ بود یا پنهانی 
به آن‌ها وعده‌هایی داده بودند وگرنه امکان نداشت آقای 

بارزانی پا در تاریکی بگذارد.
نقل‌قولی هم از آقای بارزانی بود که درباره 
قدرت‌هــای بــزرگ گفته بود، بیــخ گوش ما 
یک چیــز می‌گوینــد ولی علناً چیــز دیگری 

می‌گویند.
بله. به‌هرحال این ســؤال مهمی است که آیا پشت ��

پــرده اقلیم آیا دولتی اســت که آن‌ها را بــه این موضع 
کشــانده اســت یا نه؟ نکته دوم این اســت که محاسبه 
آن‌ها برچه مبنایی اســتوار بود؟ آیــا آن‌ها آمادگی کامل 
برای مقابله با تهدیدات بغداد و یا سیاست‌هایی که ایران 
و ترکیه در پیش خواهند گرفت، وجود داشــت؟ به این 

پرسش هم باید دقیق‌تر پرداخت.
به‌هرحال در این شــرایط دولت اقلیم به رهبری بارزانی 
اقدام به برگزاری رفراندوم می‌کنــد و فردای رفراندوم 

ما شــاهد تغییــرات و مســائل و پدیده‌هــای جدی و 
تازه‌ای هســتیم. اول اینکه در همــان روز اول و بعد از 
رفراندوم دولت مرکزی عراق اقدامات تنبیهی جدی را 
آغاز می‌کند. البته مجلس عــراق به دولت این اختیار 
را می‌دهد که جلوی رفرانــدوم را بگیرد. دولت عراق 
پــرواز هواپیماهــای خارجی به داخل عــراق را ممنوع 
می‌کنــد و اربیل و ســلیمانیه فقط می‌تواننــد پذیرای 
پروازهــای داخلــی باشــند. گفته می‌شــود که دولت 
عراق موظف شــده است که کنترل مرزها و گمرکات 
مــرزی را بر عهده بگیرد. مانور نظامــی عراق با ترکیه 
و ایران در این زمینه قابل‌توجه اســت. فشارهای بیرونی 
و داخلی به دولت اقلیم تشــدید می‌شود و دولت اقلیم 
در مخمصه‌ای گرفتار می‌شود. به‌خصوص که ترکیه و 
رجب طیب اردوغان مواضع سرســختانه و تندی علیه 
اقلیم در پیش می‌گیرد. فضــای روانی در اقلیم تحت 
تأثیر این فشــارها قرار می‌گیرد و نتیجه این می‌شود که 
درون نیروهای سیاسی اقلیم و به‌خصوص درون اتحادیه 
میهنی به‌طور مشــهود صداهایــی در مخالفت با آقای 
بارزانی شــنیده می‌شــود که روزبه‌روز بیشتر می‌شود. 
آخرین تحول هم داستان کرکوک است که در ابتدای 
بحث اشاره کردید. بعد از اینکه نیروهای حشد الشعبی 
و ارتش عراق به‌طورکلی موفق می‌شوند کار موصل را 
تمام کنند و داعش را از آن منطقه بیرون کنند، به سمت 
مرزهای کرکوک برمی‌گردند و داستان سرکوب داعش 
در منطقه حویجه، شــاهد معادلات تــازه‌ای در منطقه 
بودیم. رسانه‌های اقلیم کردستان به‌سرعت اعلام کردند 
که دولت عراق به کردهای عراق اولتیماتومی 48 ساعته 
داده اســت که به کرکوک حمله کنــد که البته دولت 
دادن اولتیماتوم را تکذیب کرد. فضای کرکوک بسیار 
ملتهب شد. حتی در فضای رسانه‌ای دولت اقلیم اعلام 
شد که 20 هزار عرب سنی آمده‌اند در اقلیم کردستان 
و ثبت‌نــام کرده‌اند تا با دولت مرکــزی مقابله کنند با 
هجــوم احتمالی ارتش به آن نقطــه. در طوز خورماتو 
مدعــی بودند که چند ده خانــواده کرد طی چند روز 
گذشته توسط ترکمانان ساکن در آنجا خارج شده‌اند. 
گفته شد که حدود 200 نفر ترکمان توسط دولت ترکیه 
تســلیح شــده‌اند و به ســمت مقرهای اتحادیه میهنی 
تیراندازی کرده‌اند. دیروز اتحادیه میهنی رســماً اعلام 
کرد که از بخش‌هایی از کرکوک به مسافت حدود 18 
کیلومتر عقب‌نشینی کرده‌اند. نیروهای حشد الشعبی 
و ارتــش عــراق در مقرهایی از اتحادیه میهنی مســتقر 
شــده‌اند. هم‌زمان با این تحولات سه جناح از اتحادیه 
میهنی ازجمله هیروخان بیانیه داده‌اند و در آن تقاضا از 
گفت‌وگو و حل‌وفصل مسائل و اداره مشترک کرکوک 
توســط دولت عــراق و اتحادیــه میهنی را داشــته‌اند. 
همچنیــن پذیرش برکناری آقــای نجم‌الدین کریم که 
دولت و مجلس عراق او را رسماً از استانداری کرکوک 
برکنار کرده اســت؛ امــا بارزانی دیــروز بیانیه داده‌ که 
به‌هیچ‌وجــه از کرکوک کوتاه نخواهد آمد و حتی اگر 
خونریزی لازم شود، از کرکوک در برابر هر متجاوزی 
به قول آن‌ها دفاع خواهند کرد. این مجموعه تحولاتی 

است که در اقلیم مشاهده می‌کنیم.
بــه نظــر شــما ناسیونالیســم کــرد در اقلیم 
نمی‌تواند تضادهای همــه جناح‌ها را جمع 
کند و همه را بر ســر یک میز بیاورد تا اتحاد 



شـماره 106آبان و آذر  11496

ملی‌شان احیا بشــود؟ آیا منظور مسعود از 
رفراندوم این نبود؟

اگر رویدادها طور دیگری بود پاســخ شما با یک ��
»شاید« همراه بود؛ اما به‌نظر می‌رسد مواضع و هماهنگی 
بین دولت عراق و ترکیه و ایران به‌نحوی است که به‌نظر 
می‌رســد می‌خواهند با مردم اقلیم رودررو نشــوند و بر 
گفت‌وگو تأکید شــده اســت و شــرایط عینی زندگی 
مــردم اقلیم کم‌کــم دارد تحت تأثیر قــرار می‌گیرد. به 
نظر می‌رســد این تدریجی بودن فشــارها نارضایتی‌ها را 
بیشــتر خواهد کرد. به عبارت دقیق‌تر گذر زمان به نفع 
دولت اقلیم نیســت. طولانی‌شدن این روند عملًا بدون 
اینکه دســتاوردی برای دولت اقلیم داشته باشد، موجب 
نارضایتی می‌شود. به‌خصوص که گروهی در اقلیم فکر 
می‌کنند طولانی‌شــدن این وضع باعث می‌شود کم‌کم 
ایــران و ترکیه از آن تب‌وتاب بیفتند و آن‌ها کارشــان را 
بکنند؛ اما این اتفاق تا امروز رخ نداده اســت و با آمدن 
نیروهای ارتشی عراق به کرکوک و مواضع ایران و ترکیه 
نشــان می‌دهد که هیچ تغییری در ایــن زمینه رخ نداده 
است و حتی ممکن است سوریه به این جمع بپیوندند. 
این پیش‌بینی بنده اســت. ماجرای اقلیم باعث شد ایران 
و ترکیه پس از یک دوران پرتنش در ســال‌های گذشته 
به‌خصوص بر ســر سوریه به هم بســیار نزدیک بشوند. 
عمل‌گرایی اردوغان که از درگیری تمام‌عیار با روســیه 
به هم‌پیمانی عجیب‌وغریبی با روســیه روی آورده نشان 
داده اســت که آن دولت آمادگی نزدیک شدن به ایران 
را دارد کــه این اتفاق افتاد و پس از چند دهه عالی‌ترین 
مقامات نظامی دو کشــور دو نوبت رفت‌وآمد کردند و 
رئیس‌جمهور ترکیه به تهــران آمد و با مقامات عالی‌رتبه 
ایران گفت‌وگو کرده است. این را باید مدنظر قرار بدهیم 
که بخش قابل‌توجهی از آنچه در خاورمیانه در مرزهای 
ایران و ترکیه رخ می‌دهد ناشی از حفره امنیتی است که 
رقابت‌های ایران و ترکیه آن حفره را ایجاد کرد. به عبارتی 
در طول صدســال گذشــته بین ایــران و ترکیه بنیادهای 
انتظام بخش روابط بین دو طرف به‌گونه‌ای طراحی شده 
بود که کمتر تحولی جــدی در خاورمیانه و حداقل در 
همســایگی این دو کشور می‌توانســت بدون هماهنگی 
منطقه‌ای صورت بگیرد. پیمان بغداد، ســعدآباد، سنتو 
همگی همراهی ایران و ترکیه بر ســر مســائل بنیادی را 
نشان می‌داد. متأسفانه در ده سال گذشته آن عامل انتظام 
بخش نه‌تنها وجود نداشت بلکه رقابت‌های ایران و ترکیه 
در عراق و ســوریه و حمایت دولت ترکیه از دولت اقلیم 
و حمایت از گروه‌های معارض ســنی و پناه دادن آن‌ها 
به آقای طارق الهاشمی و بقیه شرایط به بحران در منطقه 
منجر شــد. همچنین ایــران هم در رســانه‌های غربی و 
ترکیه‌ای متهم بود که به کردهای ترکیه مثل پ‌ک‌ک و 
یا شعبه کردهای سوریه کمک می‌کند. به نظر می‌رسد 
این حفــره امنیتی تحت تأثیر ترکیه و عربســتان و مصر 
در حال تعمیق شــدن اســت که به نظر می‌رسد حداقل 
ایران و ترکیه متوجه مخاطرات این وضعیت شــده‌اند و 
رابطه‌شــان سمت‌وسوی تازه‌ای پیدا کرده است. به نظر 
می‌رسد اگر رابطه ترکیه و سوریه هم به نحوی پیش برود 
که این دو با هــم گفت‌وگو کنند که با این مقدمات به 
نظر هم این دور از ذهن نمی‌آید، به نظر می‌رسد عرصه 
بر دولت اقلیــم بیش‌ازپیش تنگ خواهد شــد. دولت 
اقلیم در این زمینه نیم‌نگاهی به برخی از رهبران عشــایر 

و رهبــران ســنی مذهب عرب ناراضی در عــراق دارد. 
شنیده شدن صدای استقلال‌خواهی آن‌ها شبیه کردها به 
این ماجرا رنگ تازه‌ای داده است. احتمالًا دولت اقلیم 
در محاســباتش این را نیاورده است که این نوع صداها 
امریکا را نســبت به عراق حساس خواهد کرد. چون در 
آن صورت ممکن است این سنی‌ها و سنی‌های سوریه به 
هم نزدیک‌تر بشوند. هرگونه تحولی در دنیای اهل سنت 
در ذات خودش بســتری خواهد بود برای شــکل‌گیری 
گروه‌های تکفیری و گروه‌هایی که اســاس گفتارشــان 
ضدیت با امریکا و سیاست‌های امریکاست. همه این‌ها 

معادلات را ممکن است پیچیده‌تر کند.
شنیده شــده است که عده‌ای از داعشی‌ها 
حدود هــزار نفر بعــد از تصــرف حویجه به 
بارزانــی پیوســتند و آن‌ها هم ایــن افراد را 

پذیرفتند، دراین‌باره چه نظری دارید.
در رســانه‌های غربی آمد که برخورد دولت عراق ��

و نیروهای مردمی با داعشــی‌ها یا خانواده‌هایی که متهم 
بودند با داعشی‌ها همکاری کرده‌اند برخورد تند و خشنی 
بوده است؛ مجازات آنی و فوری و بدون محاکمه و گاه 
محاکمات صحرایی انجام شــده است، اعدام و کشتن 
بخشــی از این‌ها که حالا این اطلاعات و فیلم‌هایی که 
منتشر شد چقدر دقیق باشد، اما به‌هرحال این موارد گفته 
شد. حتی در ماه‌های قبل آیت‌الله سیستانی در این زمینه 
فتوا داد که باید با آن‌ها انسانی و اخلاقی و قانونی برخورد 
بشود. نکته بعدی رفت‌وآمدهای عیان و پنهانی عشایر و 
رهبران اهل سنت است. مجموعه اوضاع به همین دلایل 
پیچیده اســت، اما برگه اثرگذار در نیروهای سنی عراق 
نخواهد بود. به‌خصوص که جامعه اهل سنت عراق هم 
بعد از داستان داعش عملًا از توان لجستیک و تدارکاتی 
و سیاســی و تشــکیلاتی لازم برخوردار نیســت. آن‌ها 
تحت تأثیر تحولات اخیر عملًا تمام نیروهای اجتماعی 
و سیاســی خود را از دســت داده‌اند و لذا نمی‌توانند به 

دولت اقلیم کردستان خیلی کمک کنند.
فرض کنیــم که اســتقلال کردســتان قطعی 
بشــود، این را بررســی کنیم که کدام کشور 
بیشتر آســیب می‌بیند. در سوریه که کردها 
تقریباً مســتقل هستند چون ســوریه درگیر 
جنگ است. در ایران وضعیت بغرنج است؛ 
امــا در ترکیــه به خاطــر رشــد اقتصادی‌اش 
و برخــی آزادی‌هــا کــه داده شــده اســت 
نارضایتی‌ بخشی از کردها کمتر شده است. 
از طرفــی رابطــه اردوغــان و بارزانــی رابطه 
عمیقــی اســت و دو رهبر رابطــه خانوادگی 
دارند. به‌نظر می‌رســد که ترکیه زیاد آسیبی 
نمی‌بیند و دودوزه‌بازی میک‌ند؛ یعنی، هم با 
ما مانور نظامی برگزار میک‌ند و هم آن‌طرف 
دوست دارد کردستان مستقل شود. چون 
اگر کردستان مســتقل بشود بیشتر به ترکیه 
وابسته می‌شود. از طرفی قراردادهای نفتی 

کردستان خیلی استثماری است.
از این دســت صحبت‌ها خیلی در فضای مجازی ��

و رسانه‌ها شنیده می‌شــود که کردها آریایی‌اند و بیشتر 
ایرانی‌اند. به نظر می‌رسد داستان برای ترکیه استراتژیک‌تر 
از این حرف‌هاســت. مقامات سیاسی و نظامی ترکیه از 

این اتفاقات کردســتان عراق با عباراتی نظیر خنجرزدن 
از پشــت و خیانت یاد کرده و آقــای بارزانی را به انجام 
بازی‌های کودکانه متهم کرده‌اند. تهدیدهای جدی که 
ترکیه علیه کردســتان عراق، نشــان می‌دهد ماجرا برای 
ترکیه حیاتی و جدی اســت. مــا نمی‌دانیم چه توافقاتی 
بین مقامات ما و ترکیه انجام شــده است، اما تردیدی در 
این نکته نیست که ترکیه روابط نزدیک‌تری نسبت به ما 
با کردســتان عراق یا دولت اقلیم کردستان عراق داشته 
است. هرگونه تغییری در کردســتان بازهم دولت اقلیم 
را وابســته به ترکیه می‌کند؛ بنابراین چه ترکیه با استقلال 
کردســتان مخالفت کند و چه نکند، بازهم مردم اقلیم 
بــرای رفتن به اروپا و وارد شــدن کالاهــای اروپایی به 
کشورشــان به ترکیه نیازمند هستند. پس در موازنه ترکیه 
و اقلیم تغییری رخ نمی‌دهد، برای دسترســی به اروپا به 

ترکیه وابسته هستند.
اقلیــم کردســتان عــراق از طریــق ســوریه 

نمی‌تواند به دریای مدیترانه راه پیدا کند؟
آنجا وضعیــت باثباتی ندارد. کردســتان عراق و ��

ســوریه حــدود 45 کیلومتر مرز مشــترک دارند. آنجا 
منطقه پرچالشی اســت. دولت ترکیه در اقلیم چه دارد 
می‌کند؟ واقعیت آن اســت که ترکیه در اقلیم برنامه‌ای 
راهبــردی دارد. یادم اســت در مصاحبــه‌ای که برای 
چشم‌انداز ایران با آقای صدر حاج سید جوادی داشتم، 
ایشــان گفت اوایل انقلاب یعنی در نوروز 58 در یک 
مهمانی وزیر خارجه ترکیه رد ســفر به ایران به دیدن من 
آمد و گفت ما نگران وضعیت کردهای شــما هستیم. 
نگران شــکل‌گیری دموکــرات و کومله هســتیم، اما 
داســتان ترکیه با ما تفاوت زیادی دارد. جمعیت کردها 
در ترکیه برخلاف ایران زیاد و قابل‌توجه است. مرزهای 
مــا با ترکیه و عراق به‌نحوی اســت که حداکثر در 120 
کیلومتری آن در عمق درونی ایران کردها هستند؛ یعنی 
فاصله آخرین شــهر کردی ما با نقطه مرزی ما 120 الی 
130 کیلومتر اســت. سردشــت، مهاباد، بانه راه هوایی 
کمتــر از 60 کیلومتــر دارند. البتــه راه زمینی طولانی 
دارنــد، اما راه هوایی کوتاهی دارد. یــا ارومیه کمتر از 
40 کیلومتر است؛ یعنی حوزه کردی در عمق خاک ما 
نیامده است. درحالی‌که در ترکیه نسبت جمعیت کرد 
به‌کل جمعیت ترکیه عدد بزرگی است. متغیر جمعیت 
عامل مهمی در وضعیت یک کشــور و در مناســبات 
سیاســی یک کشــور اســت. حوزه کردی در ترکیه به 

لحاظ عمقی در خاک آن کشور حضور دارد.
بخش‌های زیادی از شرق و جنوب شرقی ترکیه و بیش 
از 24 استان ترکیه اکثریت یا اقلیت قابل‌توجه کرد دارند. 
در اســتانبول و ازمیر هم میلیون‌ها نفر کرد ترکیه زندگی 

می‌کنند.
نکتــه دیگر این اســت کــه آ. ک. پ یــا همان حزب 
حاکم آقای رجب طیب اردوغان توانسته است طی دهه 
گذشته رأی قابل‌توجهی از کردهای ترکیه را به خودش 
اختصاص بدهد؛ اما شــاید ســه یا چهار استان باشد که 
تمــام و کمال از پ.ک.ک حمایت کند. در دیار بکر 
و وان و حکاری از پ‌ک‌ک حمایت می‌کنند. در بقیه 
اســتان‌های ترکیه از آپ ک و سایر تشکل‌های غیر کرد 
ترکیه حمایت می‌شــود و به لحاظ ســنتی آن‌ها در بین 
مردم نفوذ دارند. حتی دولت باغچه‌لی در بین بخشــی 
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از مــردم کرد در ترکیه نفوذ دارد، اما همســایگی صدها 
کیلومتــر از مرزهای ترکیه با حوزه نابســامان کردی در 
عراق و سوریه به مسئله ابعاد امنیتی بیشتری می‌دهد. با 
یارگیری پ‌ک‌ک در میان کردهای مسلح سوریه با رقم 
چند هزارنفری مسئله باز هم پیچیده‌تر می‌شود. همچنین 
بــا عملیات گســترده و در عمق خاک ترکیه به‌وســیله 
پ‌ک‌ک کــه در داخل خــاک ترکیه دائمــاً عملیات 
نظامی انجام می‌دهد و ناامنی ایجاد می‌کند، شرایط ایران 
و ترکیه را به‌شدت متفاوت می‌کند. در ایران هیچ گروه 
مســلح کردی فعالیت جدی و مستمر و اثرگذار ندارد. 
زندگی عادی در شــهرهای کردنشــین در جریان است 
و ما شــاهد هیچ رویداد امنیتی یا بی‌ثبات‌کننده مزمن و 
مستمر و ناامنی گسترده یا حتی مقطعی کوتاه‌مدت هم 
نیستیم. به‌جز برخی تحولات کوچک. نوعی امیدواری 
به اصلاحات و تهران و شــرکت در انتخابات چند دوره 
اخیر هم بوده اســت. این نشان می‌دهد اکثریت جامعه 
کــرد، امیدوارند از طریق اصلاحات در داخل کشــور 
وضعیــت متفاوتی پیــدا کنند. البته برخــی تحلیلگران 
ایرانی می‌گویند دولت اقلیــم می‌تواند به ترکیه نزدیک 
شود چون بین حزب دموکرات و پ.ک.ک دشمنی و 
رقابت وجود دارد. همچنین تحلیلگران می‌گویند حزب 
دموکرات کردســتان به احزاب مسلح کرد ایرانی اجازه 
داده است که در نقاط مرزی مستقر بشوند. گاه‌ و بیگاه 
هم تحرکاتی در حوزه کردنشــین انجام داده‌اند. برخی 
پیشمرگه‌های قدیمی همراه دولت ایران را در مرزها یا در 
خانه‌هایشان ترور کرده‌اند. در اشنویه و کامیاران و مهاباد 
چندنفری ترور شــده‌اند. چند درگیری نظامی کوچک 
هم داشــته‌اند که البته موفق نبوده‌اند و تلفات سنگینی 
را هم داده‌اند. برخی تحلیلگران می‌گویند دولت اقلیم 
ســاح‌های نیمه‌ســنگین مانند توپ روی ماشــین در 
مرزهایش با ایران در اختیار این احزاب قرار داده است و 
فضای رسانه‌ای‌اش خیلی علیه ایران است؛ اما هیچ‌کدام 
از این‌ها نمی‌تواند حتی به‌طور کوتاه‌مدت امنیت ایران را 

به‌طورجدی تهدید کند.
یعنی این فضای ضد ایرانی فعلًا در بدنه مردم 
وجود ندارد؟ کمااینکه تمام گروه‌های کرد 
انتخابــات را تحریــم کردنــد اما مشــارکت 

مردم کردستان زیاد بود
بله و به آقای روحانی رأی دادند.��

ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود در مورد 
ســوریه مواضعــی گرفتــه بــود کــه علی‌رغم 
بمباران‌های ســوریه عملی شد. ترامپ این 
جملــه را گفت که ما به‌جــای اینکه ترکیه را با 
کردهای ســوریه در حال جنگ ببینیم باید 
این دو را آشــتی بدهیــم. او رئیس‌جمهور 

است و نیرویی مهم است.
ولی شــواهد نشــان می‌دهد که ترکیه در موضعی ��

اســت که فعلًا این وضعیت یعنی آشتی با شعبه سوری 
پ.ک.ک دور از دســترس اســت. در دیــدار آقــای 
اردوغــان و ترامپ در این زمینه، دولت ترکیه اعتراضات 
جــدی به دولــت امریــکا کــرد. از امریکا بــه خاطر 
کمک‌هایی که به کردهای سوریه می‌کند، انتقاد کرد. 
امریکا به آن‌ها سلاح‌های سنگین می‌دهد. همین دیروز 
خبر آمد که امریکا به‌اندازه ارتشــی 20 تا 50 هزارنفره به 

آن‌ها ســاح داده اســت و امریکا را به خیانت در امور 
ترکیــه متهم کرد و به همین دلیــل روابط دولت ترکیه با 
روســیه بهتر شــد. شــاید همین اعتراضات باعث شد 
امریکا پ‌ک‌ک را در کنار داعش در لیست گروه‌های 
تروریستی بگذارد. همه این‌ها نشان می‌دهد که وضعیت 

خیلی بغرنج و پیچیده است.
ما مستنداتی دال بر اینکه ممکن است دولت ترکیه، ایران 
را تنها بگذارد و به‌اصطلاح دست ایران را در حنا بگذارد 
و با دولت اقلیم کردســتان عراق ســاخت‌وپاخت کند، 
نمی‌بینــم و فکر می‌کنم اوضاع به‌تدریــج بدتر خواهد 
شــد. دولت ترکیه در پی این اســت کــه دروازه مرزی 
ابراهیم خلیل را به نیروهای عراقی تســلیم کند. فرمانده 
نظامی ترکیه دیــروز اعلام کرد که ما بــا این کار حتماً 
مبارزه نظامی خواهیم کــرد و نمی‌گذاریم مرز ابراهیم 
خلیل که مرز فعلی کردســتان عراق و ترکیه است بسته 
شــود. مرز ابراهیم خلیل درواقع مــرز ترکیه با عراق هم 
محسوب می‌شود. حدود 8 میلیارد دلار در آن رفت‌وآمد 
مالی در آن جریان دارد. این مرز از ســه چهار مرزی که 
ایران با اقلیم کردستان دارد، مهم‌تر است. در دهه نود به 
خاطر کنترل همان دروازه مرزی یک دوره بین اتحادیه 
میهنی و حــزب دموکرات جنگ شــد و چند صد تن 

کشته شدند.
یعنی ارتباطــات ترکیه و عــراق از طریق مرز 
اقلیــم کردســتان انجام می‌شــود؟ و کردها 

مخالف این امر هستند؟
بلــه. کردها نمی‌تواننــد در مقابل ترکیــه کاری یا ��

اقدامــی اثرگــذار انجام دهنــد ولی ادعــا کرده‌اند که 
نمی‌گذاریم. این را فرمانده نظامی‌شان گفته است. همه 
این‌ها نشان می‌دهد که روابط خیلی پیچیده و برخلاف 
پیش‌بینی رهبری اقلیم کردستان عراق پیش رفته است. 
گفته می‌شود که چند ماهی است که آقای نچیروان که 
رابطــه نزدیکی با دولت اقلیم داشــت، تقاضای دیدار با 
مقامات ترکیه را کرده اســت، اما هنوز قبول نکرده‌اند و 
با آن موافقت نمی‌شــود. همچنین عدم حضور مقامات 
ترکیه در تشییع‌جنازه آقای جلال طالبانی کاملًا مشهود 
بود. حتی ســفیر ترکیه هم در این مراسم شرکت نکرد. 
تنها مقام عالی‌رتبه سیاسی که در این مراسم شرکت کرد، 
آقــای ظریف بود. هیچ وزیری نــه عراقی و نه ترکیه‌ای 
نه اروپایی و امریکایی در مراســم تشــییع آقای طالبانی 

شرکت نکرد، به‌عبارتی آقای ظریف اولین کسی بود که 
تــاج گل را به او دادند تا طی مراســمی بر تابوت آقای 

طالبانی بگذارد. این مراسم در سلیمانیه برگزار شد.
 چرا اول پرچم عراق را به آن پیچیدند و بعد 

پرچم کردستان را؟
نزدیــکان و خانواده آقای طالبانــی گفتند که این ��

مســئله بدون قصد و نیت بود؛ اما دولــت عراق معتقد 
است این کار با قصد و نیت بوده است و به آن اعتراض 
کردند. الآن چون مردم برای ادای احترام به ســر قبرش 
می‌روند که آقای قاســم ســلیمانی هم شــنبه برای این 
مراســم رفته بود، هم پرچم اقلیم و هم پرچم عراق آنجا 
هست. داستان پرچم باعث شد که مراسمی که قرار بود 
در بغداد برگزار شــود، تحت تأثیر قرار گرفت و مقامات 
عراقی از شــرکت در آن خــودداری کردنــد. به‌نوعی 
ایــن اقدام تنبیهی بود. البته من امــروز دو خبر دیدم که 
نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از گفت‌وگوهای بغداد و اقلیم 
کردســتان داشت. البته شاخه اتحادیه میهنی گفته است 
که ما در گفت‌وگوها شــرکت نمی‌کنیــم. این امر چند 
معنا دارد. یک معنا این است که گروه‌های کرد عراقی 
نمی‌توانند با هم توافق کنند و امکان هماهنگی میانشان 
نیســت. معنــای دیگر این اســت که ایــن کار را آقای 
بارزانی کرده اســت و خودش باید مســئله را جمع کند 
و اگر قرار اســت کوتاه بیاید خودش باید کوتاه بیاید و 
به نام ما این کار نشود. مجموعاً شرایط بسیار پیچیده‌ای 
حاکم است. من فکر می‌کنم مهم‌ترین کشورهایی که 
می‌توانند نقشی اثرگذار بر این معادله داشته باشند، ترکیه، 
ایران، سوریه و عراق و عربستان در منطقه هستند. علاوه 
بــر این هماهنگی ایران و ترکیه می‌تواند در این داســتان 
تعیین‌کننده باشــد. به نظر می‌رســد ایران و ترکیه انتظار 
داشتند که دولت عراق پیشــگام این کار یعنی مقابله با 
کردستان باشد و آن‌ها پشت سر از دولت عراق حمایت 
کنند و خودشان مستقیم وارد نشوند. انتقادشان هم این 
بــود که دولت عــراق از ابتدا دیر و کنــد و غیرجدی با 
موضوع برخورد کرد. امروز هم نشانه این وجود دارد که 
دولت عراق با موضوع دارد جدی برخورد می‌کند. البته 
ما امیدواریم این موضوع به جنگ و رنج و کشتار مردم 
و بحران در منطقه منتهی نشود و با عقلانیت و گفت‌وگو 
در چارچوب مصالح مردم منطقه راه‌حل مدبرانه‌ای برای 

این کار پیدا شود.■

نوشیروان مصطفی- مسعود بارزانی- جلال طالبانی
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ترکیــب جمعیتی کردهای کردســتان ایران، عراق و ترکیه، ســوریه 
چیست؟ و ترکیب سنی شیعه در هر کشور چگونه است؟

ابتدا بگویم که در مورد کردستان ایران صرفاً مناطق سنی‌نشین مطرح است. در ��
کردستان عراق تناسب جمعیتی ســنی عمده مطرح است و کمتر مناطق شیعه‌نشین 
کردی با کردستان همراهی دارند و در این اواخر به دلیل موضوع داعش، این مناطق 

ازجمله خانقین و مندلی به دست احزاب کردی افتاد.
در کردســتان ترکیه، کرد علوی موضوعی اســت که ظاهراً با جدایی‌طلبی همراهی 
ندارد و عمده کردهایی که اطراف اردوغان هســتند، علوی هســتند؛ یعنی، مشــابه 
ایران و عراق که کردهای شــیعی دارند و با احزاب کردی ســنی انسجام ندارند، در 
ترکیه به همین تناســب، کرد علوی دارد که با پ.ک.ک. منســجم نیستند. به‌طور 
خلاصه چیزی به نام کرد شیعی در کردستان مدنظر در عراق و ایران مطرح نیست.

آیا ترک‌های علوی در ترکیه به شیعه نزدیک هستند؟ آن‌ها )درباره‌ 
تحولات اخیر منطقه( چگونه فکر میک‌نند؟

کردهای علوی گرایش جدایی‌طلبی و همراهی با احزاب سیاســی سنی ندارند ��
و در بین کردهای علوی، عمده گرایش شــیعه وجــود دارد؛ علی‌الخصوص گروه 

دراویش.
گفتــه می‌شــود در مناطق کردنشــین ایران 60 درصد شــیعه و 40 
درصد اهل ســنت )بیشتر در استان کردســتان( هستند. نظر شما 

چیست؟
در منطقه‌ای به نام کردســتان ایــران که اصطلاحاً فعلًا به لحاظ تقســیم‌بندی ��

اداری یک اســتان به این نام داریم، تماماً ســنی هستند و البته در قروه و بیجار شیعه 
هستند؛ ولی چنان نسبتی مطرح نیست؛ به‌عبارت دیگر، در کردستان موردنظر اکراد 
ســنی، کرد شــیعی چندان وجود ندارد. کردهای شــیعی وجود دارند و استان‌های 
کردنشین شــیعی مثل ایلام و کرمانشاه داریم؛ اما در این مناطق، مسئله کردی مثل 

کردستان مطرح نیست.
کردهــای بارزانــی و کردهــای طالبانی قبــاً درگیری‌های ممتدی 
داشــتند که گویا در یک سلســله درگیری مســلحانه 14 هزار نفر از 
یکدیگر را کشــتند. به‌طــوری که آن‌ها هم شــهید صدامی دارند، 
هم شــهید داخلــی. ایران بیــن آن‌ها آشــتی برقرار کــرد و جبهه 
واحد کردســتان درست شــد. آنگاه توانســتند )به کمک امریکا( 
منطقه پروازممنوع را ســامان‌دهی کنند و هر نفر کرد ماهیانه 50 
دلار دریافــت میک‌رد. بعــداً که امریکا به عراق تجــاوز کرد کردها 
در قانون اساســی عراق جایگاه مهمی پیدا کردند. با این شــرایط 
و پــس از ســقوط صــدام و روی کار آمــدن دولتــی بــا رویکردی 
به‌مراتب دمکراتیک‌تر. به نظر شــما اختلاف اقلیم با دولت عراق بر 

سر چیست؟
کردهای عراق در چندین مرحله با هم درگیر بودند و این درگیری بین دو حزب ��

پارتی )حزب دموکرات کردســتان عراق( و یکتی )اتحادیه میهنی کردستان( بود. در 

دو ســوی این احزاب، بارزانی و طالبانی رهبر بوده‌انــد. این درگیری‌ها بین اتحادیه 
میهنی و حزب دموکرات عراق بود؛ طالبانی داعیه رهبری کل دارد و مســعود و قبل 
از آن پدرش این ادعا را داشــته اســت. آنچه عنوان می‌شود اختلاف بین دو جریان 

است، خالی از تأثیرات فردی و شخصی نیست.
ابتدا در کنگره ششم، جلال به همراه ابراهیم احمد، پدرزن جلال و خانم هیروخان 
از پارتــی جدا شــد. از زمان ملامصطفی یعتی قبل از ســال ۷۰ میلادی در دهه ۶۰ 
میلادی، این‌ها با هم درگیر هستند تا آخرین جنگ که در اربیل در اواخر حکومت 
صدام بود. تعداد کشته‌های جنگ داخلی این‌قدر نیست و بسیار بسیار کمتر است. 

در این رقم‌ها اغراق شده است. شاید رقم واقعی بین یک یا دو هزار نفر باشد.
جمهوری اسلامی ایران در شــکل‌گیری جبهه کردستان نقش اساسی داشت و بین 
این دو جریان آشــتی ایجاد کرد. بعد از حمله امریــکا در جنگ اول خلیج‌فارس، 
مناطق کردی توســط احزاب کردی اداره شدند و منطقه پروازممنوع داشتند و اینکه 

۵۰ دلار می‌گرفتند به نظر خیلی واقعی نیست.
آیا مشــکل درآمدهای نفتی جدی و دارای اصالت اســت؟ برخی 
می‌گوینــد قراردادهــای نفتی که اقلیم با خارجی‌ها بســته اســت 
بایســتی با نظارت دولت مرکزی باشــد و درآمد آن هم به صندوق 
دولت بــرود، آنــگاه دولت مرکــزی 17 درصــد از کل درآمدها را 
به اقلیم بازمی‌گرداند. گفته می‌شــود این کار انجام ‌نشــده اســت 
و دولت هــم 17 درصد را نپرداخته اســت. برخی دیگر می‌گویند 
اقلیم درآمدها را درســت منعکس نکرده و به‌حساب دولت واریز 
نشده اســت. اگر مشکل درآمدهای نفتی اســت در این درگیری 

مقصر اصلی کیست؟
اصلًا موضوع کردهای عراق، اســتقلال‌خواهی و پول نفت و اســتناد تاریخی ��

بــه مظلومیت اکراد در عراق صرفاً بهانه اســت. کردها هر زمــان بتوانند این علم را 
بلند می‌کنند و هر وقت ببینند هوا خراب اســت، واقعیت‌گرایی قوی دارند و علم را 
پایین می‌آورند و باز از صفر شــروع می‌کنند. میل به زندگی بسیار قوی دارند. آنچه 
نقطه قوت آن‌هاست، همین سازگاری است نه حماسه و جنگ و کشته شدن. آن‌ها 
دارای یک جغرافیای منســجم و فرهنگ و زبان و میل به زندگی و سازگاری هستند 

که قدرت اصلی و نقطه اساسی مقاومت آن‌هاست که تا الآن دوام آورده‌اند.
در مورد درآمد نفتی، کردها هم ۱۷ درصد بودجه را می‌گرفتند، هم حقوق از دولت 
می‌گرفتند، هم نفت می‌فروختند. مســئله اصلًا پول نبود. آن‌ها واقعاً زور می‌گفتند 
و دولــت عــراق به دلیل عدم باور به توان خود همه نــوع امتیازی می‌داد. اگر بغداد 
را هــم به کردها می‌دادند، این اشــتباه برگزاری رفراندوم را باز مرتکب می‌شــدند. 
چراکه علت این امر، مســائل شــخصی مسعود بارزانی و فســاد در کردستان عراق 
است. سیســتم بانکی منسجمی وجود ندارد، حسابرسی نیســت، تمام فعالیت‌های 
بزرگ اقتصادی خاندانی و حزبی اداره می‌شــوند و هر دو طرف استاد سوءاستفاده 

مالی هستند.
آقــای ناظــم دبــاغ، نماینــده اقلیــم در ایــران، در گفت‌وگویــی با 
روزنامه شــرق در روز یکشنبه 30 مهر گفته است که پیشمرگه‌های 

نزاع احزاب کردی بر سر زمان رفراندوم بود، نه اصل آن
گفت‌وگو با کارشناس مسائل منطقه‌ای درباره تحولات اخیر اقلیم کردستان
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طالبانــی نزدیــک به 100 شــهید در مصاف 
با ارتــش عراق و حشــد الشــعبی داده‌اند 
و بعد ملاحظــه کردند که مقاومت بیشــتر 
امکان‌پذیــر نیســت، ولــی پیشــمرگه‌های 
بارزانــی 7 الــی 8 منطقــه ازجمله ســنجار 
ایــن  کردنــد.  تــرک  مقاومتــی  بــدون  را 
درحالیک‌ه اســت که جنــاح بارزانی جناح 
طالبانی را به خیانت متهم کرد. به نظر شما 
اصــولًا واژه خیانت درســت اســت؟ و چه 
کســی خائن اســت؟ ناظم دباغ می‌گوید 
ما همه‌چیزمــان را از دســت دادیم، حتی 
از ایــن به بعــد نماینده‌های اقلیــم باید در 
ســفارت عراق مســتقر بشــوند و از موضع 
ضعف بــا بغــداد مذاکــره کنند. او اشــاره 
میک‌نــد کــه مــا از اول مخالــف بودیــم و 
می‌گفتیم باید پارلمان تشکیل شود و همه 
کارهــا از طــرف پارلمان انجام شــود ولی 
مســعود بارزانی دو سال بود که پارلمان را 
تعطیل کرده بود و قانوناً رئیس اقلیم نبود.

حرف‌های دباغ سیاسی اســت. معلوم است که ��
جریان خانواده هیرو علیه جناح نظامی اتحادیه میهنی 
کودتا کردند و دولت عراق و ایران در این محور کودتا 
قرار گرفتند؛ و برای اینکه بدانیم ســخن دباغ صحیح 
نیست، باید دقت کنیم که حتی پارتی )جریان بارزانی( 
شاید در روز اول ۲۹ کشته بیشتر ندادند. اصولًا مردن 
پیشــمرگه در جنگ ارزش نیســت. عرض کردم میل 
به زندگی قوی و ســازمان‌دهی آن‌ها، پدافندی نیست؛ 
بلکه آفندی هســتند. لذا ســریع عقب می‌نشینند و به 
پایگاه و محل‌های اســتقرار و تردد حمله می‌کنند، اما 
شــهرها را زود خالــی می‌کنند. شــما در تاریخ ببینید 
جمهــوری مهاباد بدون درگیری ســقوط کرد. اصولًا 
مردم کرد اهل زندگی هستند. تاریخ درس‌های زیادی 
برایشان داشته است. مقاومت آن‌ها با تفکر رایج ما در 

مورد مقاومت متفاوت است.
مســعود دو دوره ریاست اقلیم را داشت که تمام شد، 
ولی از پارلمــان تمدید تحمیلی گرفت که تا چند روز 
دیگر تمام می‌شود و خودش هم در نظر دارد که دیگر 
در ریاست باقی نماند. در مورد سخنان دباغ باید توجه 
کرد که اگر سخنان ایشان واقعی بود، چرا خود اتحادیه 
در این سیســتم غیرقانونی وزیــر و وکیل و نایب‌رئیس 
دارد؟ کوسرت رسول جانشین مسعود بود. حرف‌های 

دباغ سیاسی است.
با توجه به اختلافات داخلی بین جناح‌های 
کــرد که قبــل از همه‌پرســی بود، بــا کدام 
توان داخلی می‌خواســتند اعلام استقلال 
بکنند که مخالفت جهانیان را به‌ویژه ترکیه 
و ایران و عراق را در مقابل داشــت. به نظر 
شــما خطای محاســباتی آن‌ها چه بود: به 
قول یک دوستی غرور نژادی برتر؟ مغرور 
شدن بعد از تصرف کرکوک؟ رهبری طلبی 

مسعود بارزانی یا موارد دیگر؟
درســت اســت که اختلاف بین اتحادیه و پارتی ��

عمیق و اساســی و بدون راه‌حل است و در این مقطع 
تــا آینده به نظر قابل‌ حل نیســت؛ امــا اتحادیه و تمام 

جریانات مختلف با اصل همه‌پرســی مخالف نبودند؛ 
با شــرایط آن مخالــف بودند و در جوی که مســعود 
راه انداخت کســی جرئت مخالفت نداشت. مسعود 
تصورش این بود که شــرایط منطقه و جهانی و محلی 
همه‌چیز به نفع آن و قصه تمام اســت. آنچه او در نظر 
نداشــت و اساســی بود البته تک‌عاملــی نبود. عامل 
اساســی شکست مسعود، مسئله اختلافات بر سر ارث 
طالبانــی بود که به کودتا منجر شــد و هیــرو ابراهیم 
احمد )همســر جلال طالبانی( با جمهوری اســامی 
و عــراق همراهی کرد و زمینه برچیده شــدن بســاط 

استقلال‌طلبی شد.
برخی معتقدند که آنچه در اقلیم گذشــت 
شکســت خانواده بارزانی بود و نه جریان 

استقلال‌طلبانه کرد. نظر شما چیست؟
مســعود مدنظر داشــت که رهبری جاودانه شود ��

و کاری که عرفات نتوانســت بکنــد را انجام دهد و 
بــر ناتوانی خود در اداره اقلیم ســرپوش بگذارد. ولی 
باید دانســت که طرفداران بارزانی زیاد هســتند؛ الآن 
کردهــای ایران همه بــا او به شــکل عاطفی همراهی 

می‌کنند و باعث شکست او را هیرو می‌دانند.
چرا امریکا در برابر تصرف کرکوک توســط 
حشدالشــعبی  نیروهــای  و  عــراق  ارتــش 
واکنشــی نشــان نــداد؟ برخــی می‌گویند 
امریــکا نمی‌خواهــد تجزیــه عراق بــه نام 
امریکا تمام شــود و گفته شــود کــه عراق و 
لیبی و سوریه را به این روز انداخت. دلیل 
دومــی هم که می‌آورند این اســت که اگر 
کردستان جدا شود ممکن است شیعیانی 
کــه در جنــوب عــراق هســتند بــه ایــران 
بپیوندنــد و بلــوک بزرگ نفتی پیــدا کنند و 
تعیینک‌نندگی پیدا کنند. نظر شما چیست؟

امریکا نمی‌تواند با تجزیه همراه باشــد، چون این ��
عراق محصول امریکاســت. واقعاً امریکا دنبال تجزیه 
نیســت. ولی برای اینکه عراق تجزیه نشــود، خودش 
را به آب و آتش هــم نمی‌زند. بازپس‌گیری کرکوک 
با اطلاع امریکا بود. آن‌ها چند شــرط گذاشــته بودند 
که از نیروی هوایی اســتفاده نشود، وارد مناطق کردی 

نشوند و زود بساط درگیری جمع شود.
بله، علت رویکرد امریکا حتماً نفت اســت؛ به‌علاوه 
علل ديگر چون جلوگیــری از بحران و افراط‌گرایی و 
حفظ عراق برای خود و جلوگیری از نفوذ بیشتر ایران.

طرفــداران ایدئولوژیک مرحوم مفتی‌زاده 
در ســایتی کــه دیدگاه‌هــای کاک حســن 
امینــی را مطــرح میک‌نــد، معتقدنــد کــه 
کشتی نوح در سرزمین پربرکت کردستان 
فــرود آمد و یــک نفر کرد خــواب حضرت 
محمد را دیده اســت که گفتــه امید من به 
مسلمانان کرد اســت. آیا این استثناگرایی 
و برتری‌طلبی آن هــم از جانب گروه‌های 
کــرد ایرانــی ویــژه همــه کردهاســت؟ یــا 

محدود به خود آن‌هاست؟
جریانات اســامی بســیار قوی و منســجمی در ��

کردســتان وجود دارد. مفتی‌زاده در زمان خود فردی 
خاص بوده و احتمالًا از اولین شــاخه‌های بنیادگرایی 

اسلامی در کردستان بوده است.
جایــگاه ایــران در ایــن وضعیت چــه باید 

باشد؟
جایــگاه ایران در حوادث اخیــر تعیین‌کننده بود ��

و بــدون ایــران چنین حرکتــی از ســوی دولت عراق 
مشــکل بود که انجام شود؛ اما به‌طورکلی هم جایگاه 
نظام جمهوری اســامی در بحث اقلیم کردســتان به 
لحاظ موقعیــت جغرافیایی ممتــاز و عمق فرهنگی و 
روابط تاریخی با کردســتان و احزاب کردی بی‌بدیل 
و تعیین‌کننــده اســت؛ اما بــا این ملاحظه کــه بعضاً 

گره‌انداز و گره‌گشاست.
رســانه‌های کرد تبلیغات وسیعی علیه ایران 
کردند، آیــا اطلاعی از بدنه کردهای ایران 
و عراق دارید تا معلوم شود که رسانه‌ها کار 
گروه‌های خاصی هســتند یا لااقل در این 

مورد از مردم کرد نمایندگی دارند؟
مواضــع اخیر نتیجه سیاســت چند ســال اخیر و ��

همراهــی بین اقلیــم و جمهوری اســامی ایران بوده 
اســت. ایران از اوایل تشــکیل اقلیم کجدار و مریز با 
آن برخــورد کرد؛ اما اقلیم در مقابــل در محور مقابله 
با ایران قرار داشــت و این رقابت آغاز شــده بود و دو 
طــرف تقریبــاً راه متفاوتی در پیــش گرفتند که بعضاً 
به درگیری‌ها و مواضع رســمی کشــیده می‌شد که به 
فاصلــه بین جمهوری اســامی و اقلیــم، به‌خصوص 
مسعود، منجر شد. طبیعی است با حوادث پیش‌آمده، 
دامنه این اختلافات بیشتر شده و بخش عمده از مردم 
اقلیم، جمهوری اســامی را در حــوادث اخیر مقصر 

می‌دانند.■
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پس از اینکه حزب راســت افراطی آلترناتیو برای آلمان 
در انتخابات پارلمان پیروزی به‌دست آورد، آویشا مایل 
آستین در صفحه فیس‌بوک خود برای اسرائیلی‌هایی که 
در برلین زندگی می‌کردند چنین نوشت: »بعضی زیادی هیجان‌زده شده‌اند. ما همچنان 
می‌توانیــم خود را بــه‌زور در اجتماع جا دهیم.« بقیه افراد با بررســی نقاط دیگر جهان، 
کشورهای دیگر اروپایی، ایالات‌متحده و حتی اسرائیل، خود را با این واقعیت تسلی دادند 
که این حزب دست راستی تا رسیدن به قدرت فاصله زیادی دارد. گای وینبرگر، 47 ساله 
که شرکت بازاریابی در برلین دارد، چنین گفت: »فکر نمی‌کنم بازی به‌طور کلی عوض 

‌شده باشد. آن‌ها اینجا فقط 12 درصد آرا را کسب کرده‌اند.«
انتخابات ملی روز یکشــنبه در آلمان پرســش‌های جدیدی درباره دستاوردهای احزاب 
پوپولیســت در غــرب مطرح کــرد؛ اما برای هزاران اســرائیلی که در ســال‌های اخیر به 
علت سیاســت‌های لیبرال، پیشــرفت‌های هنری و اقتصادی به برلین مهاجرت کرده‌اند، 
هــم کمپین‌های انتخاباتی و هم نتیجــه انتخابات گیج‌کننده بوده اســت. امکان ندارد 
موضع‌گیــری ضد مهاجرت حــزب آلترناتیو برای آلمان و بیانات تنــد رهبران آن  را که 
بعضــی از آن‌ها یــادآور نظرات نئونازی‌هاســت بتوان نادیده گرفت. آن‌هــا از آلمانی‌ها 
خواستند تا به عملکرد سربازانشان در جنگ‌های جهانی افتخار کنند و پیشنهاد دادند که 

یکی از وزرا به سرزمین مادری خود یعنی ترکیه بازگردانده شود.
آیا تمام عواملی که آلمان را چنین برای اسرائیلی‌ها ایمن ساخته- پشیمانی از اشغال قبلی، 
بیزاری از ناسیونالیســم خام و تصمیم مبنی بر اینکه هرگز اشــتباهات قبلی تکرار نشود- 
اکنون درخطر انحراف توســط جوانانی است که نسبت به گناه جمعی سبک‌بار هستند 
و تلاش دارند از هویت ملی خود دفاع کنند؟ آیا رابطه ویژه اسرائیل با آلمان نیز درخطر 

است؟
بنیامیــن نتانیاهــو تلاش کرد تــا اعلام کند چنیــن اتفاقی نیفتاده اســت. او اعلام کرد 
بــا صدراعظم آلمان گفت‌وگو کــرده و پس از تبریک به او اظهــار امیدواری نموده تا 
ارتباطات اسرائیل و آلمان تعمیق شود؛ اما نتانیاهو اضافه کرد: »نگران ظهور مخالفت با 
یهودیان در هر دو جناح چپ و راست سیاسی است.« و اعلام کرد: »دو نکته متفاوت 
وجود دارد: انکار هولوکاست و انکار مسئولیت«. او از مرکل خواست دولت جدید چنان 

نیروها را در آلمان تجمیع کند که به مسئولیت تاریخی خود عمل کنند.
امیــر پرتز، عضــو اتحادیه یهودی حزب چپ‌گرا در کنســت در توئیتری به زبان آلمانی 
نوشت: »روز بدی برای دموکراسی آلمان بود که در آن بیگانه‌هراس‌ها و ضد یهودیان به 
مجلس آلمان راه یافتند. پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان همچون هر موضوع دیگری 
در دنیای امروز باعث اتهام متقابل در فضای سیاسی اسرائیل شده است. آریه الداد، عضو 
ســابق کنست، در نشــریه معاریو از تنفر خود از 20 هزار اسرائیلی پرده برداشت که برای 
خانه‌های ارزان‌تر یا زندگی تحت دموکراسی عالی آلمان و برای خروج از لوای چپ‌گرایی 
تحریف‌شده در اسرائیل به این کشــور مهاجرت کرده‌اند. در مقابل احزاب چپ‌گرا از 

دولت اسرائیل انتقاد کرده‌اند که باعث مهاجرت بسیاری از اسرائیلی‌ها شده است.
مایکل ســاپیر، 29 ساله اســرائیلی که مدرک زبان‌شناســی خود را از دانشگاه لایپزیک 
دریافت کرده و اکنون در امور مربوط به فناوری اطلاعات کار می‌کند، اظهار داشــت: 
»ایــن انتخابات باعث شــده هم به‌عنوان یهودی و هم به‌عنوان چپ‌گــرا، دوباره به ایده 
مهاجرت به آلمان فکر کند. وضعیت در آلمان بسیار بهتر از اسرائیل است چراکه ائتلاف 
حاکم بر اینجا از احزابی تشکیل ‌شده که ازلحاظ تندروی بسیار شبیه حزب آلترناتیو برای 
آلمان است. متأسفانه حزب راست‌گرای اسرائیل در تصمیم‌گیری بسیار وحشتناک عمل 
می‌کند.« ساپیر حتی بعد از انتخابات روز یکشنبه نیز گفت: »همچنان معتقد است در 

آلمان نسبت به اسرائیل احساس امنیت بیشتری می‌کند. آلمان از نظر حکمرانی و اعمال 
قانون وضعیت بهتری دارد. در اســرائیل با احســاس اقلیتی تحت فشار هستم. در آلمان 

اقلیتی به‌مراتب بزرگ‌تر هستیم و در آنجا اجماعی ضد فاشیسم وجود دارد.«
الداد بک، روزنامه‌نگار اســرائیلی و مؤلف کتابی در مورد روابط آلمان و اسرائیل، اظهار 
داشــت: »اســرائیلی‌های چپ‌گرا در آلمان که از انتخابات روز یکشنبه متعجب شدند، 
از بی‌بصیرتی رنج می‌برند.« او می‌دانســت که بعضی از اســرائیلی‌ها در آلمان به حزب 
آلترناتیو برای آلمان رأی داده‌اند چراکه ورود مســلمان‌ها، خشونت، ترور و تبهکاری را 
مسائلی مهم تلقی می‌کنند که باید متوقف شود. درواقع احساسات در مورد این موضوع 

حتی برای چپ‌گرایان اسرائیلی مسئله‌ای ساده نبوده است.
واین برگر، کارشــناس بازاریابی در برلین، اظهار داشــت: »غیر از احساســات ناشی از 
مخالفت با مــرکل، آنچه آلمانی‌ها را به حزب آلترناتیو بــرای آلمان متمایل کرد درواقع 
احساســاتی غیرقابل فهم است. احساس ترس شدیدی در آلمان وجود دارد که تا حدی 
در طبیعت انســان است. احساس بسیاری از این افراد ناشی از نگرانی نسبت به سیاست 

درهای باز است؛ چراکه این امر زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.«
شای لوی، فیلم‌ساز اسرائیلی در برلین، در این زمینه گفت از اینکه می‌بیند اسرائیل و مردم 
یهودی، راست‌گرایی تندرو را فقط به این دلیل که دشمن مشترکی دارند، تشویق می‌کنند 
ناراحتم؛ آن‌ها تصور می‌کنند ضد مسلمان بودن برای یهودیان خوب است. درواقع آن‌ها 

اسیر اسلام هراسی شده‌اند.
اینکه آلمان به کدام ســمت می‌رود و اسرائیل و اسرائیلی‌ها چگونه با آن تطبیق می‌یابند، 
بیشــتر به موضع‌گیری طرفداران مرکل پس از پایان دوره قدرت او بســتگی دارد. بک، 
مؤلف کتاب آلمان در کشــمکش در این زمینه اظهار داشــت: »تا زمانی که مرکل در 
قدرت اســت، ارتباط آلمان و اســرائیل در ســطحی مناســب قرار دارد؛ اما اسرائیل باید 
تلاش کند، در غیر این صورت دستاوردها از بین خواهد رفت. میلیون‌ها مسلمانی که در 
ســال‌های اخیر به آلمان وارد شده‌اند به‌صورت اجتناب‌ناپذیر بر سیاست‌های این کشور 
تأثیر خواهند گذاشت. مطمئن نیستم نسل‌های جدیدی از سیاستمداران آلمانی به‌اندازه 
مسئولان قدیمی به اسرائیل مرتبط باشــند. تاکنون ندیده‌ام اسرائیل به‌اندازه کافی تلاش 

کند تا آن‌ها را قانع کند تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.«
اسرائیلی‌های جوان نیز می‌توانند نســبت به افراد مسن‌تر ناامیدکننده باشند. ازنظر میکی 
گلدمن، نجات‌یافته از آشــوویتس که در مورد جمع‌آوری مدارک عیه آدولف آیشــمن 
کمک کرده، دیپلماســی یک مسئله است اما مهاجرت به آلمان موضوع دیگری است. 
او در این زمینه گفت: »بدون شــک آلمان دارای دموکراســی است اما همچنان دارای 
شالوده‌ای است که می‌تواند خطرناک باشد. می‌توانیم با آلمان روابط خوبی داشته باشیم 
اما چرا جوانان اســرائیلی باید سرنوشــت پدران خود را فراموش کنند و به آنجا مهاجرت 

کنند؟
اما بعضی از اسرائیلی‌ها در آلمان اصرار دارند که نه افرادی ساده هستند و نه فراموشکار. 
روتی گراســمن، دانشجوی 24 ساله‌ای که ســال گذشته به برلین مهاجرت کرده، اعلام 
کــرد همچنان قصــد دارد در آنجا بماند. او گفت: »فکر می‌کنــم اتفاقاتی که رخ‌داده 
فقط بخشی از حرکت جهان به ســمت دوران تاریک است؛ اما از این نظر که کشوری 
بخواهد نســبت به گذشته‌اش واکنش اخلاقی داشته باشد، اطمینان من به آلمان بیش از 

هر کشور دیگری است.■

منبع: نیویورک‌تایمز
تاریخ:27 سپتامبر 2017

آیا آلمان همچنان مکانی امن برای اسرائیلی‌هاست؟

برگردان: هادی عبادی
دیوید هالبفینگر
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اوضــاع در آلمان بســیار پیچیده‌تــر و نگران‌کننده‌تر 
از آن اســت کــه مقاله »آیــا آلمان مکانــی امن برای 
اسرائیلی‌هاســت؟« نشان داده است. نگرانی خارجی‌ها در آلمان بیش از این‌هاست که 
بــا یک یا حتی چند مقاله بتــوان آن را توضیح داد؛ زیرا جامعــه آلمان یک گرایش به 
راســت آشکاری از خود نشــان می‌دهد. این امر هم یک‌شبه اتفاق نیفتاده، ریشه بسیار 
طولانی‌تری دارد، که در طبیعت انســان نهفته اســت و از روان‌شناسی ما تغذیه می‌کند 
و این احزاب پوپولیســت راست‌گرا امروزه از آن ترس‌ها در بیشتر کشورهای اروپایی ــ 
ـ  نیز به‌خوبی سوءاستفاده  فرانســه، اتریش، هلند، جمهوری‌های نوپای شوروی سابق ـ

می‌کنند.
در همیــن آغــاز لازم می‌دانم نظرات چند تــن از ایرانیان را در اینجــا مطرح کنم که با 
دویچه‌وله در مصاحبه کرده‌اند: بهمن نیرومند، نویسنده و مترجم، که بیش از 50 سال 
اســت در آلمان زندگی می‌کند و تجربه شکل‌گیری گروه‌های نئونازی را پس از اتحاد 
دو آلمان به چشــم خود دیده اســت )همان گروه‌هایی که در عملیات ایذایی خودشان 
خانه‌های خارجیان و کمپ‌های پناه‌جویان را به آتش کشیده و ده‌ها نفر را کشتند(. او 
می‌گوید: »ترس و واهمه‌ای را که این روزها حس می‌کنم، هرگز در آلمان نداشــته‌ام. 
بعد از اتحاد دو آلمان و شکل‌گیری نیروهای نئونازی در دهه 1990 من این احساس را 
نداشتم که آن‌ها می‌توانند تأثیر اجتماعی عمیقی در جامعه آلمان بگذارند، ولی امروز این 
احساس را دارم و این را در برخورد با آدم‌های معمولی در کوچه و خیابان و در رستوران 
و کتابخانه هم حس می‌کنم و با توجه به تحلیلی که از این جامعه دارم، یک حرکت به 

سمت راست را احساس می‌کنم«.
ناهید کشــاورز بیش از بیست سال اســت که به‌عنوان مشاور پناهندگان در آلمان کار و 
فعالیــت می‌کند. او »بحران پناه‌جویــی« و ورود بیش از یک میلیون پناه‌جو در عرض 

یک سال به آلمان را با تمام سختی‌ها و مشکلاتش از نزدیک لمس کرده است.
او روزهایــی را به‌یــاد می‌آورد که آلمانی‌ها چــه در کار داوطلبانه برای پناه‌جویان و چه 
در کمک‌هــای نقدی و غیرنقدی پیش‌قدم و پیشــتاز بودند و چه بســیار آلمانی‌هایی 
که خانه‌هایشــان را در اختیار پناه‌جویان قرار دادند، اما یادآور می‌شــود که این وضعیت 

مدت‌هاست که تغییر کرده است.
به عقیده ناهید کشــاورز، ورود حزب »آلترناتیو برای آلمان« به پارلمان این کشــور، در 
حقیقت آغاز این تغییرِ وضعیت نیســت، بلکه ادامه آن اســت. در این راستا می‌گوید: 
»اتفاقی که دیــروز در آلمان افتاد صرف‌نظر از اینکه یک فاجعه برای دموکراســی این 

کشور بود حتماً تأثیر منفی بر پناه‌جویان هم خواهد داشت.«
علــی محجوبی، عضو حزب ســبزهای آلمان و رئیس دفتر کلودیــا روت، نایب‌رئیس 
مجلس آلمان، معتقد است: »می‌توان تصور کرد که از این پس یک سیاه‌پوست یا یک 

آسیایی در شهرهای شرق آلمان با خشونت بیشتری روبه‌رو خواهند شد«.
اما واقعیت این اســت که همین حالا هم جامعه شــرق آلمان به‌شدت به راست گرایش 
پیدا کرده و نشانه‌های خارجی‌ستیزی را در شهرهای شرقی آلمان به‌خوبی می‌توان دید. 
جامعه آلمان به سوی قطبی‌شدن پیش می‌رود و این خطرناک است. در یک‌سو نیروهای 
مترقی و آزادیخواه و روشنفکر به‌ویژه چپ‌ها قرارگرفته‌اند، در طرف دیگر هم توده‌های 
مردم با تمایلات و نظرات نژادپرســتانه توأم با بیگانه‌هراســی و یهودی‌ســتیزی، به‌اضافه 

رهبران »روشنفکرشان« صف‌آرایی کرده‌اند.

احزاب حاکم »سوسیال مســیحی« و »دموکرات مسیحی«، که خود از احزاب راستِ 
میانه جامعه آلمان هســتند، برای اینکه نیروهای بیشــتری را از دست ندهند و بخشی از 
نیروهای راست‌های افراطی را هم جذب کنند و نگذارند مردم به سمت حزب آلترناتیو 
برای آلمان بروند، سعی می‌کنند سیاستشان را به سمت راست سوق دهند و آن مرزهایی 
را که تا به حال با راســت افراطی داشتند، نادیده بگیرند. یک زمانی در دهه‌های 1970 
و 1980 »اشــتراوس«، رهبر آن دوران حزب سوسیال مسیحی، می‌گفت: ما می‌خواهیم 
»راست‌ترین حزب قانونی در آلمان باشیم«. وارثان او در حزب نیز همین ادعا را داشتند، 
امروزه اما تحقق این آرزو به این شــکل درآمده است که: این بار »راست‌ترین سیاست 

را می‌خواهند قانونی کنند!«.
رهبــران حزب آلترناتیــو برای آلمان )AFD( تــاش دارند خود را از نئونازیســت‌ها و 
راســت‌های افراطی جدا کنند، دقیقاً نوعی »تقیه« می‌کنند، تا اندازه‌ای هم در این امر 
موفــق بوده‌اند. اما رأی‌دهندگان به حــزب و پایگاه اجتماعی این حزب همگی نظرات 
راســت افراطی دارند. تقییه این رهبران هم فقط تا آغاز اولین بحران بیکاری و یا بحران 
اقتصادی بیشــتر دوام نخواهد آورد. چون از فــردای بحران بیکاری پرده‌ها کنار خواهد 
رفت و هر چه بحران تشدید یابد، نیروهای راست افراطی نیروی بیشتری خواهند گرفت!
گاهی بیشتر از شرایط مسلمانان در اروپا و  از نظر من آنچه اهمیت دارد ضرورت داشتن آ
به‌ویژه در آلمان برای خوانندگان ایرانی است، و علی‌الخصوص داشتن اطلاعات دقیق‌تر 
از حزب آلترناتیو برای آلمان است. به همین دلیل است که من به این حزب و شعارها و 

دیدگاه‌های آن بیشتر خواهم پرداخت.
این حزب اساساً برنامه مدون و مشخصی ندارد. اختلافات در سطح رهبری بسیار شدت 
گرفته است، طی چند ماه گذشته چند نفر از سران حزب ازجمله خانم »فراوکه پتری«، 
رهبر حزب و همســر او مارکوس پرتسل، رهبر فراکسیون این حزب، در ایالت نوردراین 
-وستفالن، همچنین خانم اووه وورلیتسر، مدیر اجرایی پارلمانی و کریستن موستر، معاون 
رئیس فراکســیون حزب، جدایــی از حزب را اعلام کرده‌اند. حتی ممکن اســت این 
جریان در ادامه به یک انشــعاب بینجامد. هیچ‌یک از رویدادها مسئله اساسی نیست و 
اهمیت چندانی ندارد، آنچه مهم است این است: نژادپرستی، بیگانه‌هراسی و گرایش به 

راست در میان توده‌های مردم چشمگیر است!
این حزب تنها با بحث‌های تحریک‌آمیز در صدد تشدید تنش است، درست همان کاری 
که جنبش »پاگیدا« با طرح شعارهایش می‌کند و با نگرشی که نسبت به خارجی‌ها دارد 
و آن‌ها را نه بخشی از توانمندی جامعه آلمان، بلکه علت و سبب مشکلات این کشور 
معرفی می‌کند، باعث مسوم‌شــدن فضای بحث‌ها شــده و می‌شــود و خواهد شد. این 
بحث‌ها جامعه را به‌سوی دو قطبی‌شــدن سوق می‌دهد، و این دو قطبی‌شدن نیز به‌نوبه 
خود فضای جامعه را بیشتر مسموم می‌کند. تنشِ هرچه بیشتر راز بقای این احزاب است!

این حزب نماینده بخشــی از جامعه آلمان است؛ یعنی »آتش زیر خاکستر!« و توانسته 
پتانسیل نیروهای ناسیونالیست و دست راستی را هم که همیشه در این جامعه وجود داشته 
بســیج کند، چون آبشخور نظری این حزب بیگانه‌هراسی و نژادپرستی و یهودی‌ستیزی 
و امروزه روز هم به‌ویژه مسلمان‌ســتیزی اســت درواقع جریان بسیار خطرناکی می‌تواند 

بشود. باید بسیار هشیار بود.
نخست: به این دلیل که بین این حزب و جنبش افراطی »پاگیدا« که هر هفته تظاهراتی 
در ضدیت با »مســلمانان و اسلامی‌شــدن غرب« برگزار می‌کند ارتباط‌های مشکوکی 

پیامدهای فلاکت بار چرخش به راست در آلمان

سلامت رنجبر

برگردان فارسی مقاله »آیا آلمان مکانی امن برای اسرائیلی‌هاست؟« را برای دوست و همکار فرهیخته نشریه آقای سلامت رنجبر، مقیم در 
آلمان، فرستادیم تا به ارزیابی آن بپردازد. آنچه می‌خوانید ارزیابی ایشان از این مقاله است.
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وجود دارد. خــود این جنبش پاگیدا یک 
حرکــت کاملًا نئونازیســتی اســت و در 
حقیقت قلــه کوه یخی اســت که بخش 
اعظم آن دیده نمی‌شــود. پایگاه اجتماعی 
این حزب فقط به مخالفان با مهاجران اخیر 

محدود نمی‌شود.
نژادپرســتی،  آلمــان،  جامعــه  در  دوم: 
و  بیگانه‌هراســی  خودبزرگ‌بینــی، 
بیگانه‌ستیزی، ضدیت با یهودیان که امروزه 
خود را بیشتر در ضدیت با مسلمانان نشان 
می‌دهد، بســیار گســترده‌تر، ریشــه‌دارتر 
و ســابقه‌دارتر از آن چیــزی اســت که در 
رســانه‌ها مطرح می‌شــود. مســئول اسبق 
جامعه یهودیان آلمــان، فریدمن، در یکی 

از گفت‌وگوهــای تلویزیونی صریحــاً گفت که بیش از 
30 درصد آلمانی‌ها ضد یهودند. برای شــناخت درست 
این جامعه باید به کنایپه‌ها )آبجوفروشی‌ها یا میخانه‌های 
شهرهای آلمان(، حمام‌های ســونا، استخرهای عمومی 
شــهر، فرآین )باشــگاه‌ها و کلوب‌های( فوتبال سری زد 
تا فهمید در زیر پوســت شــهر چه می‌گذرد. امروزه در 
کنایپه‌ها بیــش از 90 درصد مضمــون صحبت‌ها را دو 
موضوعِ مهاجرتِ خارجی‌ها و فوتبال تشــکیل می‌دهد. 
به دنبال مهاجرت خارجی‌ها بلافاصله موضوع مســلمان 
بودن آنان پیش کشیده می‌شود، و موضوعات حملات 
انتحــاری و باقی قضایا. از تاریخ بایــد آموخت! پس از 
شکســت هیتلر و پس از پایان یافتن جنگ دوم جهانی 
و پــس از بازدید اجباری مردم از بازداشــتگاه‌های نازی 
با دســتور متفقین و پس از دیدن کوره‌های آدم ســوزی 
و اتاق‌های گاز و افشاشــدن بســیاری از جنایات ارتش 
و ســازمان امنیت، در یک همه‌پرسی بیش از 50 ‌درصد 

مردم رسماً از هیتلر جانبداری کرده بودند!
درست است که بیش از نیم‌قرن امریکایی‌ها کوشیدند در 
آلمان و ژاپن »فرهنگ دمکراتیک« را از طریق رسانه‌های 
گروهی ترویج و تبلیغ کنند. درست است که این جامعه 
جنبش 1968 را به‌خود دیده اســت؛ درســت است که 
امروزه نسل ســوم بعد از جنگ، دیگر با همان ایده‌ها و 
دیدگاه‌های دوران هیتلر زندگی نمی‌کنند، ولی به‌یاد داشته 
کادمیک صورت  باشیم تمامی آن رویدادها در لایه‌های آ
گرفته و توده‌ها بسیار بســیار دیر ارتقا پیدا می‌کنند. من 
شاهدم که توده‌های کم‌سواد و حتی بعضی از باسوادهای 
دانشگاهی، گورهای سمبلیک سربازان جنگ‌های اول 
و دوم جهانی را بــه زیارتگاه تبدیل کرده‌اند. در نقاطی 
که کشــته‌های بیشتری در این دو جنگ داده‌اند، مکان 
کوچکی درست شبیه سقاخانه‌های ما درست کرده‌اند، 
به ابعاد 2 متر در 2 متر و درون آن‌ها سنگ‌نوشــته‌ای قرار 
داده‌اند با این مضمون: یاد ســربازانی را که در سال‌های 
1914 تا 1918 و 1939 تا 1945 کشــته شــده‌اند گرامی 
بداریم. بیست سی سال پیش به هیچ روی این رسیدگی 
را که اخیــراً از این مکان‌ها می‌بینم شــاهد نبودم. گویا 
عده‌ای رسالت زندگی خود می‌دانند که بیایند و همیشه 
شــمع این محل را تعویض کننــد و خلاصه به‌طور دائم 
در این »ســقاخانه‌های« آلمانی مرتب شمع روشن است 
و نظافت می‌شوند، چیزی که سی سال پیش اصلًا یک 
مورد هم مشــاهده نمی‌شــد و نبض جامعــه در اینجاها 

می‌زند و نه در دانشگاه‌ها.

در  را  خارجی‌هــا   1960 و   1950 دهــه  ســال‌های  در 
کمپ‌های پناه‌جویی زنده‌زنده به آتش نمی‌کشــیدند، 
از جوانــان تــرک و ایتالیایــی که بــرای کار بــه آلمان 
می‌آمدند، دختــران بولونــد آلمانی هنگام پیاده‌شــدن 
از قطار با موتورســیکلت‌های وســپایِ مجانی اســتقبال 
می‌کردنــد، در ســال‌های 1968 ـ 1969 برلین زیر پای 
دانشجویان عصیانگری که برضد »گناهان پدرانشان« و 
خشک‌اندیشی‌های اشــرافیت و رفتارهای فاشیستی قیام 
کــرده بودند، می‌لرزیــد، در آن دوران اگر افراطی‌گری 
هم به‌غلط بود گروه چپ افراطی »بادر ماینهوف« بود. 
در چهــار دهه بعد از جنــگ، جوانان آلمانی گروه‌های 
زیرزمینی تشکیل نمی‌دادند تا ده نفر را بکشند و پس از 
شش ســال زندگی مخفی دستگیر شوند، آن هم از کل 
گــروه فقط یک زن، که حالا دادگاهی اســت و تبدیل 
به قهرمان جوانان دیگری شده است. دیروز تاریخ امروز 
اســت. همه آن سال‌ها به تاریخ پیوســته و امروزــ یعنی 

سال‌های 2000 تا 2017 ــ تاریخ فردا خواهد شد!
ســه: حزب »آلترناتیو برای آلمان« بعضی از شــعارهای 
ضــد نظــام »پاگیــدا« ماننــد: lügenpresse یعنــی 
»رســانه‌های دروغگــو« را برای خود برگزیده اســت، 
که بیشــتر یادآور دوران قدرت‌گیــری نازی‌ها در آلمان 
اســت. یکــی از تلخ‌ترین طنزهای تاریخ این اســت که 
هم این حزب، هم جنبش پاگیدا و هم پدیده ضدیت با 
ـ  خارجی‌ها پایگاه بسیار نیرومندی در مناطق شرق آلمان ـ
آلمان شرقی سابق ــ دارند. حزب آلترناتیو، حزب مرکل 
را در ایالت ساحلی مکلنبورگ ـ فورپورمن، زادگاه خودِ 
خانم مرکل، از مقام اول به حزب سوم تقلیل داده است. 
27 درصد آرا در بخش شــرقی آلمان به این حزب تعلق 
گرفته اســت، فراموش نکنیم که در این بخش شــرقی 
آلمان چندین بار در ســال‌های پیش محل اقامت موقت 
خارجی‌ها ــ ازجمله یک کمپ ویتنامی‌ها ــ را به آتش 
کشــیدند. در سراســر آلمان بیش از ده‌ها بار خانه‌های 
ترک‌ها و سایر خارجی‌ها را به آتش کشیده و بیش از ده 

نفر را زنده‌زنده سوزانده‌اند.
حزب آلترناتیو برای آلمان می‌گوید که این کشــور باید 
سیستم کنترل مرزی خود را از نو تعریف کند و مرزهای 
خارجــی اروپا را کامــاً به روی مهاجــران ببندد. برای 
آماده‌ســاختن ذهنیــت توده‌ها به‌طور دائم طی ده ســال 
گذشــته در رســانه‌های عمومی ورود خارجی‌ها و مواد 
قاچــاق را به نمایش می‌گذارند کــه با دوربین‌های ویژه 
ـ از مرزهای  ‌ـمانند فیلم‌های پلیسی گانگستری ـ شب‌بین ـ

لهستان فیلم‌برداری شده‌اند. تمامی این‌ها 
با سیاســت‌های حوزه شــینگن ــــ حوزه 
ـ در تناقض است. رفت‌وآمد آزاد در اروپا ـ

حــزب آلترناتیو برای آلمان معتقد اســت 
که آلمان باید نیــروی مرزبانی جدیدی را 
تأســیس کند. »فراوکه پتری« که تا همین 
چند وقت پیش در رهبری حزب بود، حتی 
گفتــه بود که پلیس آلمان در صورت لزوم 
به پناه‌جویانی که قصد ورود غیرقانونی به 
کشــور را دارند، شلیک کند. در پس این 
سخنان در محافل سیاسی نیروهای راست 
شــدت‌گیری خشــونت علیــه خارجی‌ها 
نهفته اســت. این همان بخش پنهان کوه 
یخی اســت، که در هیچ‌یــک از مقالات 
ژورنالیست‌ها دیده نمی‌شود. حتی ممکن است بخشی از 
سران خود این حزب هم‌اکنون در چنین فکری نباشند؛ 
اما نیروهای راست افراطی مترصد فرصت هستند. آن‌ها 
به‌مرور در این احزاب پوپولیســت رســوخ خواهند کرد، 

چنان‌که در گذشته این تلاش‌ها را کرده‌اند.
آلترناتیو برای آلمان خواهان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر 
مهاجرتــی بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده از قوانین 
مهاجرتی آلمان است. برای پیشبرد اهدافِ خود، بررسی 
و حذف درخواســت‌های پناهندگی از کشورهایی را که 
»امن« به شــمار می‌آیند، خواســته است. شکی نداشته 
باشــید که به دنبال قدرت‌گیری راست‌ها اخراج رسمی 

خارجی به بهانه‌های گوناگون مسئله روز خواهد بود.
رهبــران حزب آلترناتیو می‌گویند سیســتمی که برای 
کمک بــه پناه‌جویان بر اســاس رســیدگی فردبه‌فرد 
طراحی‌شده با مهاجرت گروهی و پذیرش کسانی که 
بیشترشان برای سازگاری با فرهنگ آلمان مشکل دارند، 
مورد سوءاستفاده قرارگرفته است. نیروهای راست طی 
این ســی و اندی ســالی که من در این کشور زندگی 
می‌کنــم، بــدون ذره‌ای اغراق، مــدام در بلندگوهای 
خــود و در تمامی گفت‌وگوهای تلویزیونی و رادیویی 
و در مصاحبه‌های گوناگون چه در روزنامه‌ها و چه در 
رادیو و تلویزیون در مورد همه خارجی‌ها و پناه‌جویان 
به‌کار می‌برده‌اند، اعم از کسانی که برای سازگاری با 
فرهنگ آلمان مشــکل داشته باشــند یا نداشته باشند، 
اصلًا چنین موضوعی قبلًا مطرح نبود. نیروهای راست 
نمی‌خواهند خارجی در این کشور باشد، باقی حرف‌ها 

بهانه است.
این حزب می‌گوید سیســتم خدمات رفاهی و اجتماعی 
نمی‌تواند پاســخگوی این حجم از پناه‌جویانی باشد که 
خانواده‌هایشان را هم با خود به آلمان می‌آورند. این یکی 
از حرف‌هــای دلِ توده‌های مردم آلمان اســت. به‌مجرد 
دیــدن ما خارجی‌ها اولین چیــزی که از ذهن آن‌ها عبور 
می‌کند این است که این‌ها آمده‌اند تا از تأمین اجتماعی 
آلمان تغذیه کنند و البته موارد قابل‌توجهی هم وجود دارد 
که واقعاً هم این‌گونه اســت. درنتیجه نیروهای راست و 
توده‌هــای مردم خواهــان جاروکــردن تمامی خارجی‌ها 

هستند.
از ماه مه ســال 2016 بدین ســو در برنامه حزبی آلترناتیو 
برای آلمان سیاســتی کاملًا ضد اســامی آشکار شده 
اســت. در مانیفســت انتخاباتی این حزب بخشی وجود 
دارد کــه توضیح می‌دهد، چرا این حزب معتقد اســت 
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»اســام جایی در آلمان ندارد«. امروز »اســام« جایی 
ندارد، فردا هر مذهب و مســلک دیگــری را می‌توانند 
جایگزین اســام کنند، و ممنوع ســازند. آلترناتیو برای 
آلمــان می‌خواهــد تأمین بودجه خارجی برای ســاخت 
مســاجد در آلمان را متوقــف کند، روبنــده، یا برقع و 
اذان‌گویی مسلمانان را ممنوع کند و امامان را در روندی 
کــه دولت تعییــن می‌کند، غربال کنــد. من یک چپ 
هستم، شــاید به‌ظاهر قضیه نگاه کنیم از نظر من وجود 
چنین موادی در برنامه یک حزب خوشایند به‌نظر بیاید، 
اما چنین نیســت. چراکه می‌دانیم در پس این ســخنان 
هدف آزادی انسان‌ها را نشــانه رفته‌اند، می‌خواهند حق 
آزادی بیان، حــق آزادی مذهب، و درنهایت حق آزادی 
انسان را در مسلخ دیکتاتوری فاشیستی قربانی کنند! دفاع 
از حق آزادی پوشــش، حق داشــتن روســری و پوشش 

اسلامی در این جوامع دفاع از آزادی انسان است.
در برنامــه انتخاباتــی حزب آمده اســت: مســلمانان 
»میانه‌رو« که هم‌رنگی با جامعه را می‌پذیرند، »اعضای 
ارزشمند جامعه« محسوب می‌شوند، اما تأکید می‌کند 
که تنوع فرهنگــی در آلمان جایی ندارد و نتیجه مثبتی 
نمی‌دهد. حال شما قسم حضرت عباس را باور می‌کنید 
یا دم خروس را! وقتی می‌گویم حزب با دقت تمام تقیه 
می‌کنــد، یعنی فعلًا ظاهر را حفظ می‌کند و می‌گویند 
میانه‌روها بمانند. آیا فردا که بحران بیکاری فرارسد، باز 
هم همین را تکرار خواهند کرد، یا اینکه ســاز دیگری 
را کــوک خواهنــد کرد؟ تــا زمانی که اقتصــاد آلمان 
دچار بحران نشده و یکی از موفق‌ترین‌هاست، احزاب 
راســت میانه و چپ میانه به همین روال مدیریت خود 
ادامه خواهند داد. امــا به‌مجرد ظهور طلایه‌های بحران 
نوبت به راســت افراطی و چپ رادیکال خواهد رسید. 
به این دلایل است که می‌گویم باید شعارها و سخنان و 
بیانیه‌های این افراد را به‌دقت و وســواس مطالعه کرد، تا 
به نیات درونــی آن‌ها پی برد. »تنوع فرهنگی در آلمان 
جایــی ندارد« یعنــی چه؟ یعنی حــق آزادی بیان برای 
گروهی از جامعه غیرممکن می‌شــود. امروز اســام را 
دشــمن معرفی می‌کنند و در آینــده می‌تواند جایش را 
با یهودیان یا هر اقلیت مذهبی و قومی و مرامی دیگری 

عوض کنند.
حــدود دوازده میلیــون خارجــی در آلمــان زندگــی 
می‌کنند، چهار میلیون نفر از آن‌ها ترک‌تبارند، حداقل 
یــک ‌میلیون عرب و بیش از یک میلیــون نفر نیز کرد 
هستند، که بیشترشــان نیز مســلمان‌اند. آلترناتیو برای 
آلمان توافــق 2016 اتحادیه اروپا با ترکیه را که با هدف 
توقف ســیل مهاجرت از طریق حوزه بالکان به دست 
آمده، »تحقیرکننده« خوانده اســت. بــه این ترتیب از 
طریق بستن مرزهای خود می‌خواهد از ورود پناه‌جویان 
جلوگیری کند. البته در درازمدت این حزب باید فکری 
اساســی برای ایــن دوازده میلیون بکنــد، چون‌ با یک 
بحران اقتصادی و رشــد بیــکاری در جامعه ضدیت با 
خارجی‌ها اوج جدیدی خواهــد یافت که دیگر به این 
ســادگی‌ها شعله‌های آتشِ ناشــی از آن بحران بیکاری 

فروکش نخواهد کرد.
چهــارم: پیش از انتخابات، الکســاندر گاولند، یکی از 
دو رهبــر کنونی آلترناتیو برای آلمــان، گفت که آیدان 
اوزگوز، وزیر مشــاور در امور اجتماعی و فرهنگی، باید 
به کشــور نیاکانش ترکیه برگردد، چون‌که خانم اوزگوز 

یک آلمانی ترک‌تبار اســت و البته او ایــن موضوع را با 
کلماتــی تحقیرآمیز گفته که باید »او را به آناتولی پرتاب 
کرد«. کتاب نبرد من را به‌یاد بیاوریم و فراموش نکنیم: 
سیاستمداران مردم معمولی نیستند که همین‌طور فحاشی 
کننــد و چند دقیقه بعد هم یادشــان برود. ســخنانی را 
که آن‌هــا امروز به زبان می‌رانند، فــردا به گلوله و بمب 
و موشــک تبدیل می‌شود، و به‌سوی کســانی که آن‌ها 
را امروز »دشــمن« می‌خوانند، پرتاب خواهند شد. این 
نیروهای راست وقتی حتی کســی چون خانم اوزگوز را 
که در این فرهنگ کاملًا جذب شــده و به مقام مشاور 
صدراعظــم ارتقا یافته تحمل نمی‌کننــد، بقیه را چگونه 
تحمل خواهنــد کرد؟ آقای گاولنــد همچنین گفته که 
آلمانی‌هــا باید به‌وجود سربازانشــان در هــر دو جنگ 
جهانی »افتخار کنند«. آیا آشــکارتر از این می‌شــود از 
سیاست‌های هیتلر دفاع کرد؟ آیا صریح‌تر از این می‌شود 
از دو جنگ امپریالیســتی دفاع کرد؟ آیا روشن‌تر از این 

می‌توان توده‌ها را گوشت دم توپ ساخت؟
چندی پیش از این بیورن هوکه، یک سیاســتمدار ارشد 
دیگــر این حــزب، به‌دلیل محکوم‌کردن ســاخت بنای 
یادبود هولوکاســت در برلین موجی از خشــم و انتقاد را 
برانگیخت. او به طرفدارانــش گفته بود آلمانی‌ها »تنها 
ملتی هســتند که یک بنای یادبود شــرم‌آور در پایتخت 
کشورشان ســاخته‌اند«. برای من تک‌تک این کلمات 
یادآور سخنرانی‌های هیتلر در رابطه با جنگ اول جهانی 
اســت. او برای بســیج توده‌هــا یادآوری کــرده بود که 
فرماندهان ارتش آلمان با چه حقارتی قرارداد شکســت 
جنــگ اول جهانی را امضا کرده‌انــد. دمیدن در غرور 
کاذبِ ملی ساده‌ترین راه کشاندن توده‌ها به‌دنبال اهداف 

جنگ‌طلبانه است.
از کجا می‌تــوان پی برد که این حــزب دم‌به‌دم گرایش 
بیشتری به راست پیداکرده است؟ هدف اولیه از تأسیس 
حزب آلترناتیو برای آلمان در سال 2013 درواقع مخالفت 
با کمک مالی به کشورهای در حال ورشکستگی حوزه 
یــورو و مقابله با ایده حفظ واحد پــول اروپایی بود؛ اما 
در عمــل تبدیل به حزب ضد مهاجرتی و ضد اســامی 

‌شده است.
یکی از بارزترین نشانه‌های گردش ‌به ‌راست

برنــد لوکــه، اولین رهبر حــزب، ریاســت گروهی از 
اقتصاددانــان را برعهــده داشــت که بــا کمک مالی 
به یونان و کشــورهای جنــوب اروپا در زمــان بحران 
آن کشــورها مخالــف بودنــد. آن‌هــا می‌گفتنــد که 
مالیات‌دهندگان آلمانی نباید جور بدهی‌های هنگفت 
کشــورهای ولخرج و بی‌مبالات حوزه یورو را بکشند. 
او در ســال 2015 به این دلیل که می‌گفت حزب بیش 
از حد بیگانه‌ستیز شده است آن را ترک کرد. خروج او 
اولین نشــانه آشکار گردش ‌به ‌راست حزب بود و تغییر 
و تحولات چند ماه اخیر نیز در سطح رهبری در همین 

راستاست.
من در حالی این ســطور را ســیاه می‌کنــم که علامت 
صلیب شکســته دوباره طی ده سال گذشته برای تهدید 
خارجیــان در محلاتی که تعداد آن‌ها بیشــتر اســت، از 
جانب نیروهای افراطی بر در و دیوار کشــیده می‌شــود. 
وقتی به سلمانی محله می‌روی و حتی پس از اصلاح چند 
یورو هم افزون بر دستمزد رسمی در جیب او می‌گذاری 
و با اینکه مشــتری دائمی هم هستی، اما سلمانی باز هم 

ـ نظرات و شــعارهای  هــر بار بحث‌هــای دفعات پیش ـ
نئونازی‌ها ــــ را تکرار می‌کند. وقتی بــا دوچرخه برای 
گردش می‌روی و از شــهر کمی خارج می‌شــوی دیگر 
جرئت نمی‌کنی با کسی صحبت کنی، چون از واکنش 
آن‌ها بیم داری. مناطق روستایی اصلًا جای مناسبی برای 
خارجی‌ها نیست. وقتی در ایستگاه مرکزی قطار آدریس 
از کارکنان راه‌آهن ســؤالی می‌پرســی، به‌مجــرد اینکه 
لهجه شــما را متوجه می‌شــود که آلمانی نیستی، باید از 
تغییرات خطوط چهره‌اش، حدیث مفصل بخوانی از آن 
مجمل. تمام این‌ها در حالی است که سرایدار ساختمان 
منــزل مســکونی‌ات روی در ورودی اتــاق کارش یک 
برچسب »Schnauze voll!« زده یعنی از دست شماها 
و مراجعات بی‌حساب‌وکتاب شماها »دیگه جونم به لبم 
رســیده!«، محله ما پر است از خارجی‌ها و گمان نکنید 
فقط آسمان محله ما این‌قدر تیره است. نه، آسمان همه‌جا 
همین رنگ اســت! و اما این یک روی سکه بود، و هر 

سکه‌ای معمولًا دو روی دارد.
بــا تمامی ایــن اوصاف آلمــان هنوز هم یک کشــور 
دموکراتیک با حاکمیت قانون است. هنوز قانون در اینجا 
حرف اول را می‌زند. برای قضاوت در مورد پیشرفته‌بودن 
یا نبودن هر کشــوری مهم‌ترین موضوع مورد بررسی در 
درجه نخســت قانون و نحوه اجرای آن است. هنوز هم 
یکــی از بهترین کشــورها برای فراریــان از جنگ و از 
چنگ دیکتاتورهای ریز و درشــت جهان، همین کشور 
آلمان است. هنوز هم دختران من با خانم آنجلا مرکل از 
نظر قانونی دارای حقوق یکسان هستند. هنوز هم برای 
تنها نوه‌ام آینده بهتری را در همین‌جا می‌بینم. هنوز هم 
 Germany,« پناه‌جویان از سراســر جهان فریاد می‌زنند
German!«. هنوز هم در مقایســه بــا جاهایی که قبلًا 
بوده‌ام، در اینجا احســاس امنیت بیشتری می‌کنم. هنوز 
هم جامعه آلمان یکی از کتاب‌خوان‌ترین جوامع جهانی 
اســت. و نیک می‌دانم که این مطالعه‌ها در درازمدت 
تأثیر خود را خواهند داشــت. هنوز هم حق آزادی بیان، 
آزادی قلم، آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی مذهب، 
مرام و مسلکی که در اینجا در اختیار ما خارجی‌هاست، 
در هیچ جای دیگر دنیا نصیب ما نمی‌شد. هنوز هم برای 
فرزندانم آینده بهتری را در همین کشور متصورم. هنوز 
هم وقتی در تظاهرات علیه رهبر کشور دستگیر می‌شوم، 
اطمینان دارم که شکنجه و توهین در انتظارم نیست و با 
من خارجی همان‌طور برخــورد می‌کنند که با یک نفر 
آلمانی برخورد می‌شود. نهایتاً یک‌ شب نگه‌می‌دارند و 
 »Sie« صبح مرخص می‌شویم. هر لحظه پلیس با کلمه
یعنی شما مرا خطاب می‌کند. به فرزندانم توصیه می‌کنم 
در همین کشور برای آینده بهتر خود و فرزندانشان تلاش 
کنند. هنوز یکی از کشورهایی که تبعیض کمتری بین 
گروه‌های مختلــف اجتماعی اعمال می‌شــود، همین 
آلمان اســت. هنوز هم پلیس این کشــور را در برخورد 
با خــودم در موارد گوناگــون، با کشــورهایی که قبلًا 
در آن‌ها زیسته‌ام مقایســه می‌کنم، زمین تا آسمان فرق 
می‌کند. آری از زمین تا آسمان! هنگام دوچرخه‌سواری 
چنان احســاس امنیتی به من دست می‌دهد که در جای 
خود مثال‌زدنی اســت. خلاصه این ســیاهه بســیار بلند 
اســت. وقتی با ذره‌بین انتقادی سی سال در یک جامعه 
زندگی کنی طبیعی است که انبانی پر از مسائل خواهی 

داشت.■
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نتانیاهــو،  بنیامیــن 
اسرائیل،  نخست‌وزیر 
دوجمله‌ای  بیانیه‌ای  با 
در حمایــت از طرح کردها بــرای برگزاری رفراندوم 
بــرای اســتقلال، کشــمکش این رژیــم را بــا بقیه 
بازیگــران منطقــه خاورمیانــه تقریباً به اوج رســاند. 
نتانیاهو که نه‌تنها از رفراندوم بلکه از تشــکیل دولت 
کــرد حمایــت کــرده، برای ایــن اقدام خــود دلیل 
اســتراتژیک دارد: جدایی کردســتان می‌تواند برای 
اســرائیل در برابر ایران ارزشمند باشد چراکه ایران نیز 

مناطق کردنشین دارد.
اولیــن یهودی‌ها در کردســتان از میــان آخرین اقوام 
اســرائیلی بودند که در قرن هشــتم پیــش از میلاد از 
ســرزمین خود به‌اجبار خارج شدند. آن‌ها از سرزمین 
جدیــد راضی بودنــد طوری که وقتی کــوروش کبیر 
بــر بابلی‌ها پیروز شــد و به یهودی‌ها اجــازه داد تا به‌ 
ســرزمین خــود بازگردند، بســیاری تصمیــم گرفتند 
در همان حوالی بمانند. شــش قــرن بعد صلاح‌الدین 
ایوبی که کرد بود، پس از غلبه بر اورشــلیم با یهودیان 
به مــروت رفتار کــرد و حتی مایمونیــدس یهودی را 
به‌عنوان پزشــک خود برگزید. در دوران جدید و پس 
از تشــکیل اسرائیل در 1948، یهودیان کرد به اسرائیل 
مهاجرت کردند. پیوندها میان کردها و اسرائیلی‌ها از 
دهه 60 میلادی عمیق‌تر شــده چراکــه این دو اقلیت 
که محبوب ســایر نیروهای منطقه‌ای نبوده‌اند و حتی 
به کمــک بین‌المللی نیاز داشــته‌اند، مرتباً به یکدیگر 
کمک کرده‌اند. کردها بارها برای لابی در واشــنگتن 

از حامیان اسرائیل الگوبرداری کرده‌اند.
در حالــی کــه رهبران کــرد تلاش کردند تــا به‌علت 
ترس از مخالفت اعراب، آشــکارا از حمایت اسرائیل 
بهره‌مند نشــوند، پرچم اسرائیل در میان هواداران کرد 
در اربیل و اروپا مورد اســتفاده قرار می‌گرفت. کردها 
در میان تمام اســرائیلی‌ها و از جمله 200 هزار یهودی 
کرد حامی دارند؛ اما زوری ســاگی، سرتیپ بازنشسته 
ارتش اســرائیل، بیش از دیگران بــرای چنین حمایتی 
دلیل دارد. رؤســای ســاگی در زمســتان 1966 او را 
به مأموریتی مخفی فرســتادند تا بــه مصطفی بارزانی 
و نیروهای پیشــمرگه او کمک کنند. بعد از شکست 
همســایگان عرب اســرائیل در ســال 1967 و پس از 
کودتای بعثی‌ها در ســال بعد، عراق نیز محیطی ناامن 
برای جمعیت یهودیان شــد. این بار نوبت پیشمرگه‌ها 
بــود تا کمــک کنند. کردهــا به یکهزار تــن از آن‌ها 

کمک کردند تا از عراق فرار کنند.

یکــی از فراری‌ها، زامیر شــمتف، 63 ســاله بود که 
اکنون در هرتزیلیا دندانپزشــک اســت. او در ســال 
1970 نوجــوان بود که والدین و افــراد فامیلش تلاش 
کردنــد تــا از عراق فــرار کنند. بر اســاس گفته‌های 
شمتف، آن‌ها دســتگیر شدند و برای یک ماه زندانی 
شــدند اما وقتی دوباره تــاش کردند از آن‌ها اخاذی 
شــد، توسط ارتش دستگیر شــدند و به بغداد فرستاده 
شــدند، جایی که پدرش مورد بازجویی وحشیانه قرار 
گرفــت. آن‌هــا در تلاش ســوم برای فــرار با کمک 
کردها موفق شــدند و وقتی پدر او خواست تا در ازای 
کمک، ســاعت طــای خود را به مرد جــوان بدهد، 
مرد جوان گفت: »من مســعود بارزانی پســر مصطفی 
بارزانی هســتم. اگر پدرم بفهمد ساعت را گرفته‌ام مرا 
حلق‌آویــز می‌کند! فقط درخواســت می‌کنم ما را در 

آینده به یاد داشته باشید.«
ایــن روزها کردها برای دســتیابی به رؤیای اســتقلال 
گام برداشــته‌اند اما این اقدام آن‌ها را به‌شدت منزوی 
کرده اســت. عراقی‌ها با رفرانــدوم مخالفت می‌کنند 
چراکه بــه دنبال کشــوری یکپارچه هســتند. ایران و 
ترکیه نگران افزایش درخواســت‌های جدایی‌طلبانه در 
میان اقلیت‌های کردنشین هستند. ائتلافی از قدرت‌ها 
در شــورای امنیت ســازمان ملل از ایــن هراس دارند 
کــه رفراندوم باعث اختــال در تلاش‌های مربوط به 
شکست داعش شود؛ اما به گفته کارشناسان، نتانیاهو 
بــا تأیید این رفراندوم چیزی را از دســت نمی‌دهد. به 
گفته کنت پولاک، تحلیلگر ســابق ســازمان ســیا و 

مأمور شورای امنیت ملی که اغب اوقات از کردستان 
دیدن می‌کند می‌گوید: »اســرائیل از اینکه دوســتی 
در منطقه داشــته باشــد، ناامید شــده اســت. کردها 
می‌خواهند دوســت اســرائیل باشــند و به فلسطینی‌ها 
هم اهمیتــی نمی‌دهنــد. در این صورت اســرائیل به 
هم‌پیمانــی ارزشــمند در برابــر ایران دســت می‌یابد. 
میــان کردهای ایران و عــراق پیوندهای عمیقی برقرار 
است. اســرائیل می‌خواهد با ترغیب کردهای ایران به 

استقلال، برای ایران مشکل درست کند«.
بــه اعتقاد پیتــر گالبریث، دیپلمات ســابق که تجربه 
وســیعی در مورد کردســتان دارد، سیاســت امریکا 
حمایــت از یکپارچگــی عــراق اســت در حالــی 
کــه اســرائیل عمل‌گرایانه‌تــر رفتار کرده اســت. او 
می‌گوید: »چــرا وقتی می‌توانیم بخشــی از عراق را 
در کنترل داشــته باشــیم، همه این کشور را از دست 

بدهیم؟«
اگرچــه همچنان برخی از تحلیلگران و اســرائیلی‌های 
عــادی هســتند که به‌طــور احساســی از کردها دفاع 
می‌کنند. شمتف، دندانپزشک زاده عراق، می‌گوید: 
»مــا هــر دو توســط افــرادی محاصره شــده‌ایم که 
می‌خواهنــد ما را نابود کنند. کردهــا امثال مرا نجات 
دادنــد. اکنون‌کــه اعلام اســتقلال کرده‌انــد، نوبت 

ماست که از آن‌ها حمایت کنیم.«■
نیویورک‌تایمز منبع: 

تاریخ:22 سپتامبر 2017

دفاع اسرائیل از استقلال کردستان

برگردان: هادی عبادی
 دیوید هالبفینگر
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 محمــد عطایــی: دو 
تــوان  کــه می  نکتــه 
بــه آن اشــاره کــرد، 
این اســت که به دنبال افزایــش فعالیت گروه‌های 
تروریستی در ســوریه، نگاه بســیاری از مردم این 
کشــور به نقش ارتش مثبت شــد. درواقع حمایت 
مردمی از حکومت سوریه و اسد، حمایت از ارتش  
است که کشــور را از فرورفتن به کام آشوب بیشتر 
حفظ مــی کند. این تحلیل دربــاره مصر هم صادق 
است. به نظرم، حمایت برخی از مردم از السیسی 

در واقع حمایت از ارتش است.
 در رابطــه بــا نقش مخــرب خلیجی‌ها در ســوریه، 
اشــاره به مصاحبــه صریح حمــد بن جاســم، وزیر 
خارجه پیشــین قطر، درباره اتاق مشــترک عملیاتی 
بــا عربســتان و امریــکا بــرای هدایــت ناآرامی ها 
در ســوریه، تأییدک‌ننــده محتــوای مقالــه خواهــد 
بــود. حمــد بن جاســم بــن جابــر آل ثانــی، وزیر 
خارجه ســابق قطر، نقش شــرم‌آور کشــور خود را 

در شــعله‌ورکردن شــورش در ســوریه در مــارس 
2011 آشــکار کرد، اقدامی کــه درنهایت به یکی از 

خونین‌ترین جنگ‌های نیابتی جهان تبدیل شد.
ایــن اظهارات بن جاســم چنــد روز پیــش در مصاحبه با 
فایننشنال‌تایمز مطرح شد. به‌رغم آنکه وقایعی حیرت‌انگیز 
در ایــن مصاحبه ارائه شــد، این مصاحبــه از جانب اکثر 

رسانه‌های عربی و غربی نادیده گرفته شد.
وزیر خارجه سابق این امر را به‌وضوح بیان کرد که آنچه در 
ســوریه اتفاق افتاد، انقلاب نبود، بلکه »بازی بین‌المللی« 
بود که ایالات‌متحده چراغ‌سبز آن را به عربستان و قطر داده 

بود.
او به خبرنگار فایننشنال تایمز گفت: »می‌خواهم نکته‌ای را 
به شــما بگویم. از وقتی در بحران سوریه مشارکت کردیم، 
نقش اصلی به ما ســپرده ‌شــده بود که البته باید از بی‌میلی 
سعودی‌ها نســبت به این مسئله در آن زمان تشکر کرد؛ اما 
بعداً اوضاع عوض شد و سعودی‌ها از ما خواستند تا جایگاه 
اول را به آن‌ها بســپاریم، امری که درنهایت منجر به رقابت 

شد. از نظر ما چنین شرایطی اصلًا مناسب نبود.«

هم‌ زما‌ن‌بنــدی و هم اهمیت این اظهــارات کاملًا روایت 
ارائه‌شده توسط رســانه‌های غربی و عربی را مبنی بر اینکه 
انقلاب ســوریه علیه حاکم این کشــور شــکل‌ گرفته و با 

کمک ایران و روسیه سرکوب می‌شود، رد می‌کند.
کمپین‌هــای گمراه‌کننــده بر هم‌پیمانان اســد نیــز تأثیر 
داشــتند. به روسیه و ایران برچســب حمایت از تروریسم و 
بی‌ثبات‌کننــده امنیــت منطقه‌ای زده شــد و حزب‌الله در 
لیست سیاه گروه‌های تروریســتی قرار گرفت. همه این‌ها 
فقط به ‌این‌ علت بود که روســیه، ایران و حزب‌الله در کنار 

ارتش سوریه با گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کردند.
شــاید اعترافات حمد بن جاســم باعث عکس‌العمل‌های 
جدی نسبت به عربستان، قطر و حتی ایالات‌متحده شود. 
دولت ســوریه ازنظر قانونی و بر اســاس همیــن اظهارات 
می‌تواند به علت آســیب‌های وارده به خانواده‌های قربانیان 
جنگ و همچنین برای بازســازی ارتش این کشور ادعای 

خسارت کند.■
Almasdarnews  :منبع

تاریخ: 25 آوریل 2016

طبق اظهارات وزیر سابق امور خارجه قطر: 
عربستان سعودی و قطر جنگ سوریه را شعله‌ور کردند

برگردان: هادی عبادی
زن ادرا

طرح صهیونیستی فروپاشی کشورهای عرب خاورمیانه 
و اسرائیل بزرگ

این طرح را تئودور هرتزل، 
بنیان‌گذار صهیونیسم، در 
ســال 1904،  رابی فیش‌من1 در 1947، ادد آینون2 در 1982 و 
خانــم رایس در 2006، طراحی کرده‌اند و مرتباً تکرار شــده 

است.
بــرای  صهیونیســم  بزرگ‌تر:3 نقشــه  اســرائیل 

خاورمیانه
تئودور هرتزل در 1904 گفته اســت: دولت یهودی از »نیل تا 

فرات گسترش می‌یابد.«
رابــی فیش‌من، عضــو آژانس یهود فلســطین، در 9 جولای 
1947 در کمیته ویژه UN گفته اســت: »سرزمینی که برای 
اسرائیل قول داده‌اند از رودخانه مصر تا فرات گسترش خواهد 

یافت و شامل بخش‌هایی از سوریه و لبنان هم خواهد شد.«
استراتژی اسرائیل در دهه 4 1980

انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی عرب ـ امریکایی در 1982 
طرح اودِد آینون، روزنامه‌نگار اسرائیلی و عضو پیشین وزارت 
خارجه اسرائیل، را فاش کردند که در نشریه کیونیم،5 وابسته 
به دپارتمان اطلاعات سازمان صهیونیسم جهانی، منتشر شده 
بود. او در کتابش )1982( استراتژی اسرائیل را در دهه 1980 
بیان کرده اســت. این سند، روشــن، باجزئیات و بدون ابهام 

است که استراتژی صهیونیسم در خاورمیانه را بیان می‌کند. 
در این طرح دو نکته اساسی وجود دارد:

اول ـ اسرائیل باید قدرت برتر منطقه باشد؛
دوم ـ کشــورهای عربی کنونــی منطقه باید به کشــورهای 
کوچکی تبدیل شــوند. مفهوم »کوچک« بستگی خواهد 

داشت به »قومیت« و »مذهب« در هر کشوری از اعراب؛
آرزوی صهیونیســم این است که این کشورها، اقمار اسرائیل 
خواهند شد. این طرح جدیدی نیست. اسرائیل در سال‌های 
1978 و 1982 لبنان را به‌منظور عملیاتی شــدن بخشی از این 

طرح اشغال کرد.
باید توجه کرد که تنها فلســطینی‌ها نیســتند که مورد تجاوز 
اســرائیل قرار می‌گیرند. دیگر کشورهای عربی هم در طرح 
آقای اودِد آنیون قرار دارند که دیر یا زود نوبت آن‌ها نیز خواهد 
شد. جای تأسف است که کشورهای عربی واکنش مناسبی 

به این استراتژی صهیویسنم در منطقه نشان نمی‌دهند.
برای نمونه زئیوشیف،6 مسئول بخش نظامی روزنامه هاآرتص 
در تاریخ 1982/2/6 در این روزنامه نوشته است: »فروپاشی 
عراق به دولت شیعی، دولت سنی و کردستان بهترین است« 
این طرح شــبیه آن چیزی اســت که هیتلر برای شــرق اروپا 

داشت که اجماع جهانی ضد فاشیسم جلوی آن را گرفت.

بعدها در سال 2006 خانم رایس، وزیر خارجه وقت امریکا، 
در سفری به تل‌آویو طرح »طرحی برای خاورمیانه جدید« را 

مطرح کرد که کپی طرح آقای آنیون در 1982 بود.
جان کــری، وزیر خارجه بعــدی امریکا، اعــام کرد اگر 
مذاکرات شکست بخورد، سوریه باید تقسیم شود. باید توجه 
داشــت جنگ عراق، جنگ لبنان در 2006، جنگ لیبی در 
2011 و جنگ کنونی ســوریه در راســتای تحقق »اســرائیل 

بزرگ« است.■
پی‌نوشت:

1 . Rabbi Fischmann
2. Oded Yinon

3. نقل از انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی عرب ـ امریکایی، سوم 
2017/02.Global Research, Sep .2013 مارس

4. انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی عرب ـ امریکایی در 1982
5. Kivunim
6. Ze’evschiff منابع:
 1. Global Research 02,2017
2. Association of Arab – American University Gradu-
ates, Belmont, Massachusetts, 1982.
3. Balkan Near Eastern Journal of Social Sciences, 
03( 03 :1017)

برگردان: محمدحسین رفیعی
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مقامــات  به‌گفتــه 
رئیس‌جمهور  رسمی 
مــورد  در  ]ترامــپ[ 
قرارداد هسته‌ای به دنبال سیاست سخت‌گیرانه‌تری 

است، بدون آنکه بخواهد برجام را کنار بگذارد.
مقامات ارشــد دولت ایالات‌متحده در حال فشــار 
بــرای اعمــال سیاســت‌های ســخت‌گیرانه‌تر علیه 
ایران، بــدون از بین بردن توافق هســته‌ای تاریخی 
با این کشــور هســتند. توافقی کــه دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهــور امریکا، آن را »شرمســاری« نامیده 

است و تهدید به از بین بردن آن کرده است.
آقــای ترامپ باید تــا 15 اکتبر اعلام کنــد که آیا 
معاهــده ســال 2015 را مجدداً تأییــد خواهد کرد 
یــا نه. معاهده‌ای کــه در آن ایــران موافقت کرده 
اســت برنامه هســته‌ای خود را در ازای لغو بخشی 
از تحریم‌ها محدود کند. این معاهده توســط هفت 
کشــور امضا شــد و شــورای امنیت ســازمان ملل 

متحد  آن را تأیید کرد.
ترامپ پیش از دیدار با ســران نظامی ایالات‌متحده 
در روز پنجشــنبه گفــت: »مــا بایــد رفتارهــای 
ســتیزه‌جویانه مداوم و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران 
را متوقف کنیم. آن‌ها به روح توافق پایبند نیستند.«
چندی بعد وی بدون اینکه به‌وضوح اشاره کند که 
آیا درباره ایران صحبت می‌کند یا نه، به خبرنگاران 

گفت: »شاید این آرامش قبل از طوفان است.«
یکــی از مقامات ارشــد دولــت به فایننشــال‌تایمز 
گفــت که علی‌رغم نارضایتــی آقای ترامپ درباره 
ایــن معاهده، او هنوز امیدوار اســت که بتواند این 
توافق را بدون اینکه از آن خارج شود، اصلاح کند 
و هنوز دربــاره اینکه در موعد بعــدی ]15 اکتبر[ 
برای تأیید برجام چه تدبیری قرار است اتخاذ شود، 

تصمیمی گرفته نشده است.
کیــد کردند که عــدم صدور  مقامــات دولتــی تأ
تأییدیه بــرای کنگره به‌خودی‌خود ایالات‌متحده را 
در موضــع نقض معاهده قــرار نمی‌دهد، و درواقع 
دولت در حال مذاکره با کنگره در مورد چگونگی 

رویه‌های متعاقب است.
بســیاری انتظار دارند ترامپ در موعد مقرر از تأیید 
معاهده ســر باز زند. اما مقامات دولت به‌ســختی 
تــاش می‌کنند تا راهی برای اعمال سیاســت‌های 
ســخت‌گیرانه‌تر امریــکا در قبــال ایــران، به‌عنوان 
بخشــی از برنامه نه‌ ماهه بازنگری استراتژی ایران، 
پیــدا کنند، بــدون اینکــه این معاهــده را به خطر 

بیندازنــد. اما اگــر ترامپ از ارســال تأییدیه ســر 
بــاز زند، کنگره شــصت روز بــرای اعمال مجدد 
تحریم‌هــا فرصــت خواهــد داشــت. اقدامی که 
احتمالًا این معاهده را ویران خواهد کرد و شــاهد 
این خواهیم بــود که ایران برنامه هســته‌ای خود را 

بدون هیچ‌گونه محدودیتی ادامه خواهد داد.
مقامات غربی می‌گویند آقای ترامپ از قوانینی که 
هــر نــود روز از او می‌خواهد توافقنامــه‌ای را تأیید 
کنــد که آن را »بدترین توافق ممکن« تعبیر کرده، 
خســته شــده اســت. رویه‌ای که مطابق بــا قانون 
ســال 2015 به کنگره حق نظارت بــر توافق‌نامه را 

می‌دهد.
بــه گفته‌ یکــی از مقامــات غربی: »او بــه دنبال 
گزینه‌هایی اســت که شرمســاری‌اش در سیاســت 
داخلــی را به دلیــل آنکه در نهایت مجبور اســت 

توافق را حفظ کند، تقلیل دهد«.
طبق گزارش‌ها، مقامات کنگره در ارتباط مســتمر 
با کاخ ســفید و ســایر اعضای دولت هستند، تا در 
خصوص خواســته ترامــپ از کنگره بــا یکدیگر 

رایزنی کنند.
مقامات ارشــد و نماینــدگان رســمی اروپا به‌طور 
منظــم با قانون‌گذاران ایالات‌متحــده در مورد این 
توافق جلســه برگــزار می‌کنند. جلســاتی که وزیر 
دفاع امریکا، جیم ماتیس، در روز سه‌شــنبه خطاب 
بــه کنگره اعلام کرد در جهــت منافع امنیت ملی 

ایالات‌متحده به قوت خود باقی است.
بر اســاس گفته‌های افراد مطلع از جلســات، یکی 
از افرادی که با قانون‌گذاران دیدار داشــته، رکس 
تیلرســون، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده اســت. 
کســی که از لحاظ سیاســی مرتباً با رئیس‌جمهور 
اختلاف‌نظــر دارد و البتــه روز چهارشــنبه برخی 
گزارش‌ها مبنی بر استعفای خود را رد کرده است.
هفته گذشــته آقای تیلرســون با کوین مک‌کارتی، 
آقــای  اکثریــت مجلــس، دیــدار کــرد.  رهبــر 
مک‌کارتی که موضع ســخت‌گیرانه‌تری نسبت به 
ایران دارد، یکــی از تنها دو رهبــر جمهوری‌خواه 
اســت که در صورت عدم‌تأیید توافق توسط ترامپ 
می‌تواند قوانینی را بــرای اعمال مجدد تحریم‌های 

ایران در کنگره با رویه‌ای فوری، ارائه کند.
آقای تیلرسون می‌گوید ایران از نظر فنی تابع توافق 
اســت. اما او علاوه بر این می‌گوید »مشــکلات 
قابل‌توجهــی« بــا آن دارد، ازجمله اینکه شــروط 
 )sunset provisions( به‌اصطلاح غــروب آفتاب

را که طبق آن محدودیت تولید اورانیوم غنی‌شــده 
ایران پــس از ســال 2025 مرتفع می‌شــود ایرادی 

جدی می‌داند.
بــا این ‌حــال، آقای تیلرســون به‌جای پــاره کردن 
معاهــده، خواهــان اجــرای بهتــر آن اســت. او 
همین‌طور، با اشــاره به برنامه موشــکی بالســتیک 
ایــران، حملات ســایبری و همین‌طــور نقش این 
کشــور در ســوریه، یمــن و عــراق، می‌خواهــد 
ایالات‌متحده »روش‌های جایگزین« برای فشار بر 
ایــران جهت تغییر رفتار خود در منطقه اتخاذ کند.

آقای تیلرســون روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: 
»ما پیشنهادی برای رئیس‌جمهور خواهیم داشت - 
قصد داریم چند گزینه به او پیشــنهاد دهیم«. »ما 
نمی‌توانیم اجازه دهیم روابط بــا ایران تنها با توافق 

هسته‌ای تعریف شود.«
دولت هنوز بر ســر این گزینه‌ها بحث می‌کند. این 
بحث‌ها ممکن است بر سر لغو یا گسترش الزامات 
کنگره برای تأیید مجدد این معامله باشد. همچنین 
ممکن اســت مجازات‌های قانونــی قوی‌تری علیه 
ایــران، در موارد خارج از معاهــده، را دنبال کند. 
در هر مورد، به شــصت رأی ســنا نیاز است، و این 
یعنی دولت باید حداقل هشــت نماینده دموکرات 

را متقاعد کند.
یــک نماینده ارشــد دموکرات در ســنا می‌گوید: 
»دموکرات‌ها بر این باورند کــه رئیس‌جمهور باید 
توافق را تأیید کند، ختم کلام.« و ما در مذاکرات 
بازدارنــده، آن هم بدون هیچ متنی، بر اســاس این 
فرض که رئیس‌جمهور نمی‌خواهــد توافق را تأیید 
کند، شــرکت نمی‌کنیم. مؤثرتریــن زمان توجه به 
فعالیت‌های شــرورانه ایران اکنون است، یعنی پیش 
از تصمیم‌گیری وحشتناکی که انتظار آن از ترامپ 
مــی‌رود و نه پــس از آن، که او با ایــن کار اعتبار 
امریکا در حفظ تعهداتی که با متحدان و شــرکای 

خود دارد را از بین می‌برد.
افــرادی کــه در جریان ایــن بحث‌ها قــرار دارند 
می‌گوینــد دولــت، کنگــره را تشــویق می‌کند تا 
راهی برای »اصلاح« این معامله مشــخص کند. تا 
زمانی که هیچ تلاشــی برای وضع مجدد تحریم‌ها 
با اســتفاده از رویه‌های ســریع وجود نداشته باشد، 
دولــت می‌توانــد از فرصــت شــصت‌روزه کنگره 
اســتفاده کند تــا متحــدان اروپایــی را مجبور به 
مذاکــره مجدد بر ســر معاهــده فعلی یــا پیگیری 
بندهای جدیدی کند که نگرانی‌های ایالات‌متحده 

دولت ترامپ به دنبال راهی آبرومندانه برای اصلاح برجام

برگردان: صحرايی
کاترینا منسون
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بریتانیایی‌ها  از  بســیاری 
ســر آرتور جیمز بالفور، 
وزیر خارجــه بریتانیا در 
اوایل قرن بیســتم را نمی‌شناســند. اما نام او برای 12 میلیون 
فلسطینی آشناست. دولت بریتانیا در صدمین سالگرد بیانیه 
بالفور باید از فرصت استفاده کند تا اوضاع را درست کند.

بالفــور در 2 نوامبــر 1917 در لنــدن نامــه‌ای را امضا کرد 
که بر اســاس آن به اتحادیه صهیونیســت، جنبش سیاســی 
جدیدالتأسیسی که هدف آن ایجاد دولتی یهودی بود، قول 
سرزمین فلسطینی را می‌داد. او بدون توجه به حقوق سیاسی 
مردمی که در آنجا زندگــی می‌کردند چنین قولی داد. این 
نامه برای فلســطینی ها-برای مردم من- آغاز وقایع ویرانگر 

و گسترده‌ای بود.
این سیاســت بریتانیا مبنی بر حمایت از مهاجرت یهودی‌ها 
به فلســطین درحالی‌کــه به حق اعراب فلســطینی در مورد 
خودمختاری بی‌توجهی می‌شود، موجب تنش‌های شدیدی 
میان مهاجران یهودی اروپایی و جمعیت بومی فلسطینی شد. 
درحالی‌که ما فلســطینی‌ها )به‌عنوان آخرین مورد در برنامه 
اســتعمارزدایی( به‌دنبال حق مسلم خود برای خودمختاری 
بودیم، در عوض بزرگ‌ترین مصیبت را متحمل شدیم -در 

عربی به آن، روز نکبت می‌گویند. 
شــبه‌نظامیان صهیونیســت در ســال 1948 به زور بیش از 
800هزار  مرد، زن و کودک را از زادگاه خود بیرون راندند، 
فجایع ناگواری را مرتکب شــدند و صدها روســتا را نابود 
کردند. در هنگام خروج اجباری از صفد،سیزده‌ساله بودم. 
روزی که اسرائیلی‌ها به‌عنوان ایجاد دولت جشن می‌گیرند، 

تاریک‌ترین روز برای تاریخ فلسطین است.
بیانیه بالفور موضوعی نیســت که بتوان آن را فراموش کرد. 
امروزه جمعیت فلســطینیان بیش از 12 میلیون نفر است که 
بیشــتر از 6 میلیون نفــر از آن‌ها در سراســر جهان پراکنده 
شده‌اند. اکنون حدود 1/75 میلیون نفر از فلسطینی‌ها تحت 
کنترل اســرائیلی‌ها و در سیســتمی با تبعیض ســازمان‌یافته 

زندگی می‌کنند.
حــدود 2/9 میلیون نفر تحت اشــغال نظامی بی‌رحمانه‌ای 
در کرانه باختری زندگی می‌کنند که 300هزار  نفر از آن‌ها 
ساکنان بومی بیت‌المقدس هستند و در مقابل سیاست‌هایی 
که آن‌ها را مجبور به خروج از شــهر خود می‌کند، مقاومت 
می‌کننــد. 2 میلیون نفر در نوار غزه، زندانی بدون ســقف 
در معــرض ویرانی دائمی از طرف ارتش اســرائیل، زندگی 

می‌کنند.
بیانیه بالفور موضوعی نیســت که عده‌ای برای آن جشــن 
بگیرنــد، مخصوصاً وقتی که حتی یــک نفر از افراد تحت 
تأثیر این بی‌عدالتی همچنان از آن رنج می‌برد. ایجاد زادگاه 

بــرای عده‌ای به خلع مالکیت و اذیــت و آزار عده دیگری 
منجر شــد و عدم توازن عمیقی ایجاد کــرد. این توازن باید 
جبران شــود و بریتانیا مســئولیت بزرگی در این مورد دارد. 
زمانی باید جشــن گرفت که هر کس در این ســرزمین از 

آزادی و عدالت بهره‌مند شود.
امضای بیانیه بالفور امری است که در گذشته رخ داده و آن 
را نمی‌تــوان تغییر داد، اما می‌توان آن را جبران کرد. این امر 
به تواضع و شجاعت نیاز دارد. برای این کار باید اشتباهات 
گذشــته را شناســایی کرد و برای تصحیــح آن‌ها گام‌های 

محکمی برداشت.
بــه اتحاد آن بخــش از مردم بریتانیا درود می‌فرســتم که از 
دولت خــود می‌خواهند چنین اقداماتی را انجام دهند؛274 
نماینده مجلس، دولت فلســطینی را به رســمیت شناختند؛ 
هــزاران نفر نامه‌ای را امضا کردند تا نســبت به بیانیه بالفور 
عذرخواهی کنند؛ گروه‌های غیردولتی به‌طور خستگی‌ناپذیر 

در خیابان‌ها از حقوق فلسطینی‌ها دفاع می‌کنند.
مردم فلسطین باوجود آسیب‌هایی که در قرن گذشته تحمل 
کردند، همچنان ثابت‌قدم هستند. ما ملتی سربلند با میراثی 
غنی از تمدن‌های باستانی و مهد ادیان ابراهیمی هستیم. طی 
ســال‌ها خودمان را با واقعیت‌های اطــراف خود تطابق داده 
ایم -زنجیره‌ای که از ســال 1917 شروع شد- و به توافقات 
به‌شــدت دردناکی برای صلح رسید، توافقاتی که با پذیرش 
وجود دولتی با کنترل بر 22 درصد از زادگاه تاریخی خودمان 
آغاز شد، درحالی‌که دولت اسرائیل را بدون هیچ‌گونه عمل 
متقابلی به رسمیت بشناسیم.30 ســال است که راه‌حل دو 
دولــت را تأیید کرده‌ایم، هر روز کــه می‌گذرد این راه‌حل 
بیشــتر غیرممکن به‌نظر می‌رســد. تا زمانی که قدرت‌های 
بزرگ به‌جای مسئول شمردن اسرائیل ‌‌به‌علت تخطی مکرر 
از قوانیــن بین‌الملل از آن حمایت می‌کنند، اســرائیل هیچ 

انگیزه‌ای برای پایان‌دادن به اشغال گری خود ندارد.
اسرائیل و دوستان اســرائیل باید این نکته را درک کنند که 
شــاید راه‌حل دو دولت از دســتور کار خارج شود اما مردم 
فلســطین همچنان در این منطقه حضور دارند. ما همچنان 
بــرای آزادی خود تلاش می‌کنیم، چــه این آزادی از طریق 
راه‌حل دو دولت حاصل شــود و چه نهایتاً از طریق حقوق 
برابر برای همه ســاکنین فلســطین تاریخی. اکنون زمان آن 
اســت که دولت بریتانیا وظیفه خود را انجام دهد. گام‌های 
محکم به ســمت پایان اشغال بر اســاس قوانین و مصوبات 
بین‌المللی، شــامل مصوبه 2334 شــورای امنیت، می‌تواند 
به‌عنوان مســیری برای احقاق حقوق سیاسی مردم فلسطین 

مدنظر قرار گیرد.■
منبع: گاردین

تاریخ:1 نوامبر 2017

بریتانیا باید بیانیه بالفور
 و یکصد سال رنج را جبران کند

برگردان: هادی عبادی
محمود عباس

را مدنظر قرار دهند. این امر ممکن اســت شــرایط 
جدیــدی را ایجــاد کند کــه توقــعِ، به‌اصطلاح، 
بازگشــت ســریع تحریم‌هــا )‌Snapback( در آن 

کمتر است.
مذاکــره بــرای ایــن معاهــده، به‌عنــوان بالاترین 
دســتاورد سیاســت خارجی دولت اوباما، ســال‌ها 
زمان برده اســت و هیچ‌گاه نیاز به تصویب رسمی 
توسط کنگره نداشته اســت. کنگره‌ای که به‌طور 
ســنتی در سراســر نظام دوحزبی آن، ایران را خوار 

می‌شمارد.
دیپلمات‌های فرانســه، آلمان و انگلیس، سه عضو 
اروپایــی امضاکننــده معاهده و همچنیــن اتحادیه 
اروپا، در پی آن هســتند که اطمینــان یابند کنگره 
معاهده را زیر پا نمی‌گذارد. به گفته یک دیپلمات 
اروپایــی دســت‌کم یک نماینده از ســه کشــور 
اروپایی »هــر دو روز یک ‌بار« تــاش می‌کند تا 

علیه قانون‌گذاری جدید با کنگره لابی کند.
یک دیپلمات دیگر اروپایی می‌گوید: »ما احساس 
می‌کنیم تصمیم گرفته ‌شده است که معاهده تأیید 
نشــود«. »ما نمی‌دانیم چه اتفاقــی دارد می‌افتد یا 

اینکه کنگره چه برخوردی با آن خواهد داشت«.
این موضوع باعث می‌شود کسانی مانند سناتور تام 
کاتن، که در کنگره به‌صورت مستقل دارای عقاید 
جنگ‌طلبانه علیه ایران هســتند، به‌طور خاص مورد 
توجه قرار گیرند. کاتن شخصی است که می‌تواند 
یک‌تنه بــرای وضع قوانین جدید تــاش کند. اما 
روز سه‌شنبه، در اظهاراتی كه به عقیده برخی افراد 
بانفــوذ با هماهنگی دولت تنظیم‌ شــده بود، گفت 
كــه با وجود آنکه از آقای ترامپ می‌خواهد تأییدیه 
را صادر نکند، با وضع دوبــاره تحریم‌ها، به‌عنوان 

اولین گام نیز مخالفتی نخواهد داشت.
از  دفــاع  بنیــاد  عضــو  دوبوویتــز  مــارک 
 Foundation for Defense of( دموکراســی 
Democracies( و مشــاور دولت در امور سیاست 
ایران گفته اســت که »هیچ‌کس در ســنای امریکا 
درستی ســخن کاتن را در قبال ایران درنمی‌یابد«. 
وی همچنین اظهار می‌کند که »اگر کاتن بخواهد 
به دولت زمــان دهد تا بر روی دیپلماســی ایران با 
اروپایی‌هــا کار کند و دوبــاره تحریم‌ها را به وضع 
قبــل بازنگرداند، تصور اینکه فرد دیگری در ســنا 
بتوانــد به‌خوبــی او بــر اعمــال دوبــاره تحریم‌ها 

پافشاری کند، مشکل است.
ولادیمیــر پوتیــن، رئیس‌جمهــور روســیه، در روز 
چهارشــنبه گفــت مســکو بــه حمایــت از توافق 

هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داد.
پوتین در کنفرانس انرژی در مسکو بیان داشت »ما 
بــه دنبال حمایت از توافق هســتیم«. وی همچنین 
افزود ایران مطابق با بازرسی‌هایی که تحت نظارت 
سازمان ملل انجام می‌شود کاملًا پیرو توافق است. 
وی گفت »ایران همســایه و شریک قدیمی ماست 
و مــا آن را ارج می‌نهیم و به منافع ملی ایران احترام 

می‌گذاریم.«■
منبع: فایننشال تایمز

تاریخ:6 اکتبر 2017
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در آیینه رسانه‌ها ایران 
آیا عربستان برای خروج از باتلاق جنگ یمن و 

سوریه به دنبال كمك مسكو است؟
16 مهر 96

عبدالباری عطوان، تحلیلگر مسائل عرب، در تحلیلی درباره سفر سلمان بن عبدالعزیز به 
مسكو نوشت: سفر ملک سلمان به مســکو دیداری برای امضای قراردادهای تجاری و 
سیاسی اســت. با این هدف صدها نفر از مسئولان عالی رتبه عربستان پادشاه این کشور 
را در زمینه‌هــای مختلف همراهی کرده‌اند و هرکدام قلم و کاغذ به‌دســت آماده امضا 

قراردادها بودند.
این دیدار دو بعد دارد: اول، اقتصادی که به‌منظور رسیدن به تفاهماتی برای تثبیت سطح 
تولید نفت در بازه کنونی تا ماه مارس ســال آینده و در ســایه آن تضمین ثبات در قیمت 
نفت است. عربستان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک و روسیه بزرگ‌ترین آن در خارج 
از ســازمان اوپک اســت. روسیه و عربســتان قراردادهای بســیاری را در زمینه انرژی با 

یکدیگر به امضا رسانده‌اند.
دوم، بعد نظامی اســت. یکی از رویدادهای غیرمنتظره در این ســفر موافقت مســکو با 
فروش سامانه موشک‌های دفاع هوایی اس 400 به عربستان است. در کنار این موشک‌ها 

سلاح‌ها و تجهیزات نظامی دیگر نیز به ریاض فروخته می‌شود.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

 اروپا به‌عنوان متحد امریکا، باید نقش کلیدی برای 
حفظ برجام ایفا کند

ســید حسین موســویان، پژوهشگر ارشد دانشــگاه پرینستون و 
معاون پیشین سیاست خارجی دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران 

و سینا طوسی
 ۲۴ مهر ۱۳۹۶

 ... در مصاحبــه بــا رابرت آینهــورن، مذاکره‌کننده هســته‌ای امریکا، به من )حســین 
موسویان( گفت: ما با آقای جلیلی در اکتبر 2009 )1388( در ژنو در مورد معامله سوآپ 
به توافق رسیدیم، منتهی ایشان گفت که باید تهران موافقت کند. پس از چند روز معلوم 

شد که در داخل با این طرح مخالفت شده است.
دو ماه قبل از توافق نهایی هســته‌ای در جــولای 2015، مقام معظم رهبری ایران تصریح 
کرده بودند که برجام ملاکی برای بررسی سایر همکاری‌ها است. جواد ظریف هم این 
مهم را به جان کری گوشزد کرد که عملکرد امریکایی‌ها در برجام مشخص خواهد کرد 
که آیا ایران می‌تواند با امریکا در مســائل منطقه‌ای همکاری کند یا خیر. بعد از برجام و 
با مشــاهده رفتار امریکایی‌ها، آیت‌الله خامنه‌ای طی یک ســخنرانی، بر گفت‌وگوی دو 

کشور در مورد مسائل غیرهسته‌ای خط قرمز کشید.
... در دوران مذاکرات، متحدان منطقه‌ای امریکا، مانند عربســتان ســعودی و اسرائیل، 
گفت‌وگــوی بین ایران و امریکا را علیه منافع خــود می‌دیدند.  از این‌رو از تمام اهرم‌های 
سیاســی برای سنگ‌اندازی در راه تعامل هسته‌ای ایران و امریکا استفاده کردند. ساختار 
گسترده و مؤثر لابی آن‌ها موجب فشارهای کنگره و گروه‌ها و اشخاص سیاسی و رسانه‌ای 
شــد. اگر این نفوذ شدید نبود، شــاید ایران و امریکا می‌توانستند برای رسیدن به توافقاتی 
فراگیرتر، اعتمادســازی متقابل نمایند. تصمیم‌سازان امریکا باید بدانند کشورهای منطقه 

با ادعاهایشان درباره تهدیدات ایران، منافع خود را می‌جویند و نه منافع ملی امریکا را.
... مذاکرات هسته‌ای نشان داد که دولتمردانی موفق‌اند که حاضر باشند سرمایه سیاسی 

خود را هم‌زمان در سه زمینه هزینه کنند؛ دیپلماسی دوجانبه، ادبیات صلح‌آمیز و همراه با 
احترام و نهایتاً تعاملات متقابل.

منبع: شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی با موسویان
توضیح چند روند سیاسی در حاشیه مطبوعات غرب

27 سپتامبر 2017
روند نخست: میزان مشارکت سیاسی در انتخابات اخیر آلمان نزدیک به 5 درصد افزایش یافت.

روند دوم: میزان آرای دو حزب عمده آلمان یعنی؛ دموکرات مسیحی و سوسیال‌دموکرات 
نسبت به دور قبل انتخابات در آلمان هرکدام حدود 5 درصد کاهش یافت.

روند ســوم: میزان آرا حزب راست افراطی موسوم به فاشیست یا نئونازی از 3.5 درصد 
به 12 درصد افزایش یافت.

روند چهارم: ملاحظه می‌شــود از یک‌ســو آلمان گرایش به راست دارد، ولی در مقابل 
انگلستان با پذیرشی که مردم آن نسبت به صحبت‌های جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر 

داشتند، گرایش به سوسیالیسم نو موسوم به چپ دارند.
روند پنجم: شــهروندانی که از اسرائیل بیرون می‌روند بیشتر از کسانی‌اند که به اسرائیل 

می‌آیند.
روند ششــم: دو نفر از شهروندان اســرائیل که در شرکتی پیشرفته از نظر تکنولوژی کار 
می‌کنند، مردد بودند که در اســرائیل زندگی کنند، یا در آلمانی که گرایش به فاشیســم 
دارد. آن‌ها اظهار داشــتند که اگر در آلمان گرایشــی 12 درصدی به راســت افراطی و 
فاشیســم وجود دارد، در مقابل حاکمیت اســراییل ائتلافی از جریان‌های افراطی راست 
موســوم به فاشیست است. این دو به این نتیجه رسیدند که زندگی در آلمان برایشان بهتر 
از زندگی در اســرائیل اســت. چراکه بالاخره دو حزب بزرگ آلمــان می‌توانند در برابر 
راست‌های افراطی مقاومت کنند. اســفناک اینکه راست‌های افراطی در غرب محرک 
جنگ‌هــای خاورمیانه‌انــد، ولی با عوارض منفی آن یعنی آواره‌هــا و مهاجران مخالفت 
می‌کنند. آن‌ها از همین شــیوه ضدیت با مهاجرت آوارگان به اروپا، آرا مردم کشور خود 

را به‌دست می‌آورند.
روزنامه نیویورک‌تایمز 27 ســپتامبر 2017 در این باره مطالب جالبی منتشــر کرده است 
که برگردان آن در بخش سیاســت خارجی نشــریه با عنوان »آیــا آلمان همچنان مكانی 
امن برای اسرائیلی‌هاســت؟« آمده است. آقای سلامت رنجبر هم در همین شماره مقاله 

مستقلی دارند.
منبع: روزنامه نیویورک‌تایمز

سرنوشت برجام منهای امریكا
سید حسین موسویان

21 شهریور 96
.... به‌نظر می‌رســد محورهای اصلی تصمیمات یک ماه آینده دولت ترامپ به‌گونه‌ای 
باشد که برجام را در »مرز نابودی« قرار دهند تا تهران نتواند در حل مشلاكت اقتصادی 
و تشــنج‌زدایی در روابط خارجی موفق شود. لذا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران جمهوری 
اســامی باید با بصیرت تمام مانع موفقیت طراحی جدید مثلث ضد ایران  شوند. در این 

مورد به چهار نكته اشاره میك‌نم:
 اول: تردیــد نباید كرد كه هدف كلیدی آن‌ها نابودی برجام و بازگرداندن شــرایط قبلی 
بین‌المللی علیه ایران اســت. لذا حفظ برجام به معنی شكســت تلاش‌های دولت ترامپ 

خواهد بود و بالعكس. 
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دوم: آرامش سیاســی-امنیتی در داخل، پرهیز از بهانه‌دادن‌های غیرضروری به دشــمن، 
تمركز بر حل مشــلاكت اقتصادی مردم، تسریع روند توســعه صنعتی-اقتصادی ایران، 
تعامــل با جهان، اتخاذ تدابیــر لازم برای مهار لابی ضد ایران در امریكا، اســتمرار روند 
تشنج‌زدایی به‌ویژه با همسایگان باید دستور كار ملی همه جناح‌های سیاسی كشور باشد، 

ضمن اینکه از امکان تشنج‌زدایی در روابط ترامپ-تهران هم نباید غافل بود.
سوم: در دو سال گذشته در انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، ریاست 
جمهوری و شوراهای شهر، برجام ابزار دعواهای انتخاباتی قرار گرفت اما به هرتقدیر این 
انتخابات‌ها را پشت سر گذاشتیم. لازم است از هم‌اکنون برجام را از دستور كار بازی‌های 

انتخاباتی آینده خارج كرد تا منافع ملی ایران لطمه نخورد. 
چهارم: از هم‌اكنون در مورد گزینه خروج امریكا از برجام بررســی و تصمیم‌گیری شود 
كه آیا در صورت خروج امریكا از برجام، ایران هم باید خارج شــود یا اینكه تهران برجام 
را با جامعه جهانی منهای امریكا اجرا خواهد كرد؟ از اظهارات اخیر آقایان دکتر ظریف 
و دکتــر صالحی چنین برمی‌آید کــه در صورت خروج امریکا و پایبندی اروپا و ســایر 

قدرت‌های جهانی، ایران نیز به برجام متعهد باقی خواهد ماند.
.... خــروج امریکا از برجام، ایران را در موقعیتی قــرار می‌دهد که اجماع جهانی علیه 
امریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران را شکل داده و انزوای بین‌المللی امریکا در این مورد 
را مهرومــوم کند، با مــواردی همچون دو مورد زیر هزینه‌های امریــکا را افزایش دهد و 

متقابلًا هزینه‌های ایران را به حداقل برساند:
 اولًا: در مذاکرات با ســایر قدرت‌های جهانی ازجمله اروپا و چین و روســیه، اطمینان 
حاصــل کند که در صورت خروج امریکا، آن‌ها منافع اقتصادی ایران از برجام و اجرای 

کامل و بدون نقص برجام را تضمین خواهند کرد.
ثانیاً: ســایر اعضاء گروه 1+5 طی بیانیه‌ای رسماً اقدام امریکا را به‌عنوان نقض مصوبات 
شورای امنیت سازمان ملل محکوم و پیش‌نویس قطعنامه‌ای در این مورد را در دستور کار 

شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل قرار دهند. 
منبع: همشهری آنلاین

تأثیرات خروج ترامپ از برجام   

 سید حسین موسویان
23 شهریور 96

... درحالی‌کــه ترامپ ناســازگاری خود با توافق چندجانبه بین‌المللی هســته‌ای ایران را 
آشــکار ساخته سفیرش در سازمان ملل در هفته گذشته با جعل دروغ‌هایی، طرح خروج 
احتمالــی امریکا از برجام را مطرح ســاخت. طرح مذکور که یک »خودزنی« اســت، 

مسئولیت خرابکاری را به گردن کنگره امریکا می‌اندازد.
 اگر امریکا موفق به غرق‌کردن برجام شود، عواقب جدی آن تنها به تخریب اعتبار جهانی 
امریکا و تضعیف روند عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای محدود نخواهد شد بلکه می‌تواند 

سیاست خارجی ایران را نیز دستخوش تغییر کند...
 حضــرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اســامی، در آوریل 2015 فرمودند: حالا 
این مذاکرات هسته‌ای یک تجربه جدید است. اگر آن‌طرف رفتار نامعقول خود را کنار 
بگذارد، این می‌تواند تجربه جدیدی برای ما باشد که بتوان در مورد سایر موضوعات نیز 

مذاکره کرد.
 اکنون‌که ترامپ برجام را به مخاطره انداخته است، در تهران اساساً اعتبار تعامل دیپلماتیک 
با غرب زیر ســؤال است. اگر ترامپ زیر برجام بزند، در تهران اجماع حاصل خواهد شد 

که در هیچ موضوع دیگری نیز نباید با امریکا مذاکره یا همکاری و یا اعتماد کرد. 
منبع: لوس‌آنجلس تایمز

آنچه ترامپ در مورد ایران باید بداند
سید حسین موسویان

18 مهر 96
...جان کری در مقاله خود اذعان کرد که ایران در آســتانه بمب هسته‌ای قرارگرفته بود. 
درســی که ترامپ باید از این واقعیت بگیرد این است که  در تدوین سیاست جدید خود 
در مورد ایران، اگر بخواهد از طریق فشار تنه‌ای به ایران بزند، ایرانی‌ها برگ‌های چانه‌زنی 

مناسب را رو خواهند کرد و هرگز در مقابل هیچ تهدیدی تسلیم نخواهند شد... 
منبع: خبرگزاری رویترز

گزینه ترامپ: مدل برجام ایران یا بمب هسته‌ای کره شمالی
نویسنده: سید حسین موسویان

 15 مهر 96
. ...ترامپ در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل خود کره شمالی را تهدید به نابودی 

کرد و برجام را یکی از بدترین توافق‌های یک‌جانبه تاریخ خواند...
درحالــی که جامعه جهانی نگران امکان وقوع جنگ هســته‌ای امریکا و کره شــمالی 
اســت. این ســؤال مطرح اســت که آیا برجام می‌تواند الگوی حل بحران هسته‌ای کره 
شمالی باشد یا برعکس، آیا سیاست فشار ترامپ، موجب خواهد شد که ایران مسیر کره 
شمالی را به‌عنوان بازدارندگی در مقابل تهدیدات امریکا انتخاب کند؟ مرکل، صدراعظم 
آلمان، گفت: »توافقنامه هســته‌ای ایران می‌تواند به الگویی برای حل مسئله کره شمالی 
نیز تبدیل شــود«. درعین‌حال موگرینی گفت: »ایران و کره شــمالی کاملًا با یکدیگر 

متفاوت هستند.«
... من با خانم موگرینی موافقم که گفت: من به‌ویژه دوست ندارم که بین موقعیت ایران 
و کره شــمالی شباهتی قائل شوم؛ نظام‌های سیاسی این دو بسیار متفاوت‌اند. تاریخ‌های 

این دو کشور بسیار متفاوت‌اند. این دو کشور کاملًا مًتفاوت از یکدیگرند.
 اشتباه امریکا در مورد ایران درباره کره شمالی عیناً تکرار شده است. هرچه امریکا فشار 
و تحریم را گســترش داده، کره شــمالی نیز توان موشــکی و بمب‌های هسته‌ای خود را 
افزایش داده و ادامه این روند خطر جنگ را افزایش داده است. لذا در گام اول ضروری 

است که امریکا دیپلماسی واقع‌بینانه را جایگزین افزایش تهدید و فشار کند...
.. ناگفتــه پیداســت که اگر دولت ترامپ برجــام را زیر پا بگــذارد، این به معنی مرگ 
دیپلماســی برای حل بحران هسته‌ای کره شــمالی خواهد بود زیرا هیچ دلیلی برای کره 
شــمالی و ایران وجود نخواهد داشــت که به امریکا و حتی شــورای امنیت سازمان ملل 
اعتماد کند، ضمن اینکه مشــوقی برای ایران خواهد بود که مسیر هسته‌ای کره شمالی را 

به‌منظور مقاومت در برابر سیاست‌های تقابلی امریکا، انتخاب کند. 
منبع: لوبلاگ امریکا

واقعیت جنگ سوریه برملا شد
6 آبان 96

نخســت‌وزیر سابق قطر نقش عربســتان، قطر و ترکیه برای براندازی نظام »بشار اسد« و 
ارسال سلاح به تروریست‌ها در سوریه را فاش کرد و گفت: همه‌چیز با هماهنگی امریکا 

و از طریق ترکیه وارد سوریه می‌شد.
»حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی«، وزیر خارجه و نخست‌وزیر سابق قطر، با افشای نقش 
عربستان، قطر و ترکیه در شعله‌ورکردن بحران قطر، گفت که عربستان مأموریت براندازی 
نظام  بشار اسد را به قطر محول کرده بود و سلاح و مهمات نیز با هماهنگی ترکیه و ارتش 

امریکا به دست گروه‌های مسلح در سوریه ازجمله جبهه النصره می‌رسید.
نخست‌وزیر پیشین قطر در برنامه تلویزیونی »حقیقت« در تلویزیون قطر، گفت: اول کار 
به دستور امیر ]حمد بن خلیفه[ رفتم نزد ملک عبدالله ]آل سعود[ و او گفت زمام امور 
)در سوریه( را در دست بگیرید و ما از شما حمایت می‌کنیم؛ اینجا دیگر نمی‌خواهم وارد 
جزئیات بشوم. ما برای اینکه وارد مسئله شویم، دلایل زیادی داریم که همه موجود است.
حمد افزود: هرچه به سوریه می‌رفت ابتدا وارد ترکیه می‌شد؛ با هماهنگی کامل نیروهای 

امریکایی؛ همه‌چیز با هماهنگی امریکا، ترکیه، قطر و عربستان توزیع می‌شد.
او در خصوص رســیدن سلاح به گروه‌های تروریستی گفت: بله ممکن بود.. چیزهایی 
که به ســوریه می‌رفت ممکن بود به دســت دیگران مثل النصره هم برســد اما آزادکردن 

سوریه هدف بود؛ وقتی فهمیدیم که بله به دست النصره می‌رسد متوقف کردیم.
حمد گفت: ما همه به شکار حمله کردیم اما شکار دررفت و ما نشستیم داریم درباره‌اش 
جدل می‌کنیم. الآن در ســوریه هزاران نفر کشــته شده‌اند و بشار اسد هم هست.. حالا 
سعودی‌ها به‌تبع از امریکایی‌ها می‌گویند اوکی، بشار اسد باشد. باشد ما مشکلی نداریم 
ما که انتقام شــخصی از او نداریم. بشــار دوســت ما بود. اما ]یادتان باشد[ شما با ما در 
یک سنگر بودید. مشکل در این است که ادامه نمی‌دهند.. ما مشکلی نداریم برخی مثل 
عربستان راهشان را تغییر دهند اما حداقل به شرکایشان خبر دهند که آقا بشار.. ]همچنان 

هست[ یا فلان....
بن جاسم گفت: اعراب اکنون در پی دوستی با اسرائیل هستند و هیچ‌کس دیگر از قدس 

حرف نمی‌زند بلکه همه درباره نحوه عادی‌سازی روابط با این رژیم حرف می‌زنند.
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وزیر خارجه ســابق قطر همچنین اظهار داشت که محاصره قطر از پیش برنامه ریزی شده 
بود و علت آن اظهارات امیر قطر پس از هک خبرگزاری این کشور نبود.

نخســت وزیر پیشین قطر در خصوص اختافات کشــورهای عربی با ایران نیز گفت که 
بهتر است این اختافات رو در رو با ایرانی ها حل شود و کشورهای عربی به دنبال تنش 
غرب با ایران نباشند که هرگاه تنش زیاد شد آنان نیز تنش را زیاد کنند و هرگاه توافقی با 

ایران شد، آن ها پشیمان شوند.
او تأکید کرد که بهتر است با ایران با صداقت برخورد شود چراکه ایران کشوری بزرگ 

در منطقه است و بهتر است اختافات موجود از طریق گفت وگو حل شود.
وی درباره رفتار ایران با کشــورهای عربی گفت: روزی نیروی دریایی قطر یک شــناور 
ایرانی را به اتهام ورود 200 متری به حریم قطر توقیف و حدود 31 سرنشینش را بازداشت 
کــرد. با برادران در ایران تماس گرفتیم و گفتم ما روابط خوبی داریم ولی این خط قرمز 

است و شما به حریم ما تجاوز کردید.. گفتند خیر.. ما در حریم خود بودیم.
نخست وزیر پیشین قطر افزود: گفتیم طرف ثالثی داوری کند، ما هم افراد و کارشناسان 
خود را بردیم و بررســی کردند و متوجه شدیم ما اشــتباه کرده ایم و حق با ایرانی ها بود؛ 
عذرخواهــی کردیم و محترمانه آنان را بازگرداندیم.. ما اصا نمی خواســتیم مقابل ایران 
بایســتیم چون ایران کشوری بزرگ اســت. ما نمی توانیم رو در روی ایران بایستیم. اما به 

هر حال اتفاقی بود...
حمــد گفت: این را گفتم که بگویم، ببینید رفتار ایرانی ها را؛ با آرامش کامل؛ با متانت 
کامل. چون جایگاه خود و قدرت خودشــان را به خوبی می دانند... اصا نیازی نیست 
که ایران مقابل قطر عرض اندام کند ]چون قطر قدرت ایران را می داند[. صحبت کردیم، 
طرف ثالثی آمد داوری کرد اختاف حل شــد و فهمیدیم که ما اشتباه کرده بودیم. اما 
تصور کنید که این مشکلی که ]با ایران[ پیش آمد با یک کشوری عربی پیش آمده بود؛ 

چه می شد...!!
حمــد توضیح داد: ایرانی ها در تعامل، باهوش اند. نگاه کنید به مســئله هسته ای شــان. 
چگونه 30 ســال رفتار کردند؟ با هوشــمندی. من به ذکاوتشان احترام می گذارم.. همه 
شکســت های ما پیروزی ایرانی هاست. در عراق، سوریه و لبنان و هرکجا حتی یمن؛ نیاز 

نیست مقابلشان بایستیم بلکه باید با صداقت با ایران گفت وگو کنیم. نباید منتظر باشیم که 
غرب چطور با ایران رفتار می کند. اگر تنش داشت ما هم تنش داشته باشیم و اگر توافق 

کرد ما دچار ناامیدی شویم. 
منبع: شبکه العالم

اعتراف به كمک رسانی ایران
2 آبان 96

نخست وزیر عراق تصریح کرد بدون کمک ایران، بغداد سقوط کرده بود. بارزانی رئیس 
اقلیم کردستان عراق اعتراف کرد بدون کمک ایران، اربیل سقوط کرده بود. دنیا باید از 

چنین حضور و نقشی درمبارزه با داعش باید استقبال کند.
امریکا و عربستان حق مداخله در مورد حضور ایران یا حزب الله در عراق ندارند…
منبع: جامعه خبری الف از نشست سید حسین موسویان در 

دانشگاه جان هاپکینز
چه كسی كاخ سفید را كنترل می كند؟

نویسنده: سعید مرجایی
96 /6 /28

از اطرافیان ترامپ افرادی افراطی همچون سباســتین گورکا کنار رفته اند، ولی استیو میلر 
کماکان در کاخ ســفید حضور دارد. جمهوریخواهــان محافظه کار هم در حال حاضر 
کاخ ســفید را کنترل نمی کنند، بلکه جمهوریخواهان سنتی و رسمی تاش می کنند آن 
را به دســت گیرند. ولی مسئله مهم تر این است که در شرایط کنونی حزب جمهوریخواه 
رســمی، حزب دوم فراکسیون راست در کنگره و سومین گروه چندنفری هستند که در 
اطراف ترامپ با گرایش ناسیونالیســتی- پوپولیستی کمپین ترامپ را به پیش بردند. ولی 
چالش دولت ترامپ این اســت که منافع و مواضع این ســه گروه در سیاســت داخلی و 

خارجی در تناقض قرار دارد که موجب بحران برای دولت شده است. 
منبع: روزنامه اعتماد

درگذشت مادر فداكار و سخت كوش و مهربانتان را تسلیت گفته و بقای عمر و نیک فرجامی شما، برادران، خواهر و بقیه بازماندگان 
را از خداوند خواستاریم.

لطف الله میثمی وهمکاران نشریه چشم انداز ایران

دوست و همکار عزیز آقای محمدرضا كربلایی

 خبر درگذشت مادرعزیزتان همه دوستان مبارز دوران ستم شاهی و همکاران نشریه را متأثر ساخت. از خداوند منان علو درجات را برای آن 
مرحومه خواستاریم. بقای عمر جنابعالی، همسر، محمد آقا، خواهر و فرزندان را از خداوند بزرگ خواهانیم.

دوست هم بند و مبارز جناب آقای مهندس محمود خواجه نژاد

درگذشت مادری كه همه ما با ایشان مأنوس بودیم قلب مان را به درد آورد. باشد كه در سایهٔ آن مهربان ترین مهربانان شما، همسر، برادران و 
خواهرتان راه محبت های بی چشم داشت و یک سویه آن مرحومه را ادامه دهید.

دوست عزیز جناب آقای دكتر حمید نوحی

درگذشت همسر گرامی تان آقای دكتر اقتصاد را به شما، فرزندان و همه آشنایان تسلیت گفته و سلامتی و نیک فرجامی جنابعالی و بازماندگان را از 
پروردگار مهربان خواهانیم.

بانوی فرهیخته سركار خانم اعظم طالقانی

درگذشت خواهر مؤمن و مهربانتان را تسلیت گفته و از خداوند متعال طول عمر همراه با سلامتی را برای شما، همسرتان و بازماندگان آرزومندیم.
دوست و هم بند مبارز جناب آقای محمد توكل صدیقی

درگذشت پدر شهیدپرورتان را به جنابعالی، همسر و سایر بازماندگان تسلیت گفته و برای آن بزرگوار علو درجات را از خداوند خواهانیم.
دوست عزیز جناب آقای مهندس اكبر بدیع زادگان

درگذشت علی اشرف درویشیان نویسنده دردآشنا را به هم وطنان عزیز و جامعه نویسندگان و عموم فرهیختگان تسلیت گفته و 
امیدواریم كه روح بزرگشان در جوار نیکان آرام گیرد.




